متن و ترجمه 


فروع کافی 


ع 


تاليف 


محدث عالى مقام ثقة الاسلام محمد بعقوب کلینی راز ی 


ترجمه : گروه مترجمان 


اشراف و ویرایش : محمد حسین رحیمیان 


فهرست موضوعات 


پایان بخش كتاب زكات 
۲۱۱ -۱۵۳) 


بخش دوم 


بخش سوم 


صدقه موجب زیادی مال می‌شود ... 


۳/۸ 


۳۵ 


۳۷ 


1 7 ۰ مه مه 
صدقه بر خويشاوندان ES‏ ا 


ےھ 5 
۰ ل ۳ 


هزینه زندگی خانواده و توسعه بر آنان ۴۳ 


اهل نفقه eee‏ 
بخش نهم 

مدق د ان E‏ ۱۳۹ 
بخش دهم 

صدفه بر صحرانشينان ا ب ON‏ 


۶ 
بخش يازدهم 

کر اهت رد سائل SE RSS‏ ها 
بخش دوازدهم 

اندازه اعطای به سائل سمه اع فد ۵ 
بخش سیزدهم 

دعای سائل EE‏ رت و تس ها 


بخش پانزدهم 
ايثار واز خود كذشتكى .... 09 


بخش شانزدهم 


کسی که بدون نیاز سؤال کند ۳ ۶۱۰ 
بخش هفد هم 
کراهت در خواست ی e‏ وی ۱3 ۳ 


بخش هیجدهم 

NEA DM A OLAS منت نهادن‎ 
بخش نوزدهم‎ 

پرداحت يس از در خواست ی ما 20 

اخنان ویک کار ی ا ا 
ش بيست و د 

فضیلت نیکی كردن عقت اس بای ۱۲ 

بحس بيست ودوم 
از فضيلت نيكى ا ANN‏ 


را برطرف می‌کند econo nane‏ .اند .امام AY‏ 
بخش بيست و چهارم 





بخش بيست و ششم 


انجام كار نيك در جايكاه خود.... 


2 4. LG 


LG‏ .4 اث .م 


٩۱ 


بخش سی و دوم 


بخل ورزى و تنگ نظرى ال 


بخش سی و هفتم 





بخش سى و نهم بخش دوم 
فضيلت ميانه روى ا E‏ فضيلت ماه رمضان د ع A‏ 
بخش < بخش سوم 
نکوهش اسراف و سختگیری ۳۹ پاداش کسی که به روزه‌داری افطاری 
دهد A‏ ااا 
بحس < ويكم 
نوشاندن آب ۱۱ بخش جهارم 


نهی از گفتن رمضان بدون کلم ماه ۰ ۱۷۱ 


صدقه وصله برای بنی هاشم و بخش پنجم 
خدمتكاران آنان Wea‏ آن چه به هنكام استقبال از ماه رمضان گفته 
می‌شود Se Ess‏ 
بخش جهل و سوم 
خد روات یکن وا OES‏ بخش ششم 
ماه‌ها و كواهى دادن بر آنها WAY...‏ 
كتاب روزه 
(۱۵۵ -؟١؟)‏ بخش هفتم 
بخش يكم چند روایت نکته دار Mees‏ 


روایاتی در فضیلت روز و روزه دار.. ۱۵۷ 





حكم روزى كه مورد شك قرار م ى كيرد كه 
آن از ماه رمضان است يا از شعبان . . ١9٠‏ 


اقسام روزه ION STA E SS‏ 
بخش يازدهم 
آداب روزه دار E O‏ وه 


بخش دوازدهم 


روز رسول خداع ا ع هات ع یو وی اه موب ۳۰۶ 


بخش سیزدهم 
فضیلت روزة ماه شعبان و پیوند آن به ماه 


رمضان و روزه سه روز در هر ماه ... 51١‏ 


بخش چهاردهم 


استحباب سحری خوردن ا کی ۲ با 


بخش پانزدهم 
دعای روزه‌دار به هنگام افطار ۳ 


بخش شانزدهم 

روزه وصال و روزه دهر NAIA ERE‏ 
بخش هفدهم 

حکم کسی که با شک در طلوع فجر و یا 


بعد از طلوع آن بخورد و بنوشد .... ۲۲۲ 


بخش هیجدهم 
فجر چیست؟ کی فجر باز می‌شود؟ و کی 


خوردن غذا حرام می‌گردد؟ OS‏ 


بخش نوزدهم 
حکم کسی که پنداشت شب فرا رسیده 


است يس هنوز شب نشده افطار 





بخش بيست ويكم 
حكم كسى كه در ماه رمضان از روى 


میتی فلا ورو و واا 


بخش بيست ودوم 
حكم كسى كه در ماه رمضان از روى عمد 
بدون عذر افطار و يا جماع نماید ۲٣۲۲...‏ 


حكم روزهدارى كه همسرش را مى بوسد 


بوسه پا به او دست می‌زند BIVEN‏ 


بخش بيست و چهارم 
حكم کسی که در ماه رمضان و غير آن 


جنب شود و غسل نكند تا صبح فرارسد يا 


بخش بيست و ينجم 


كر اهيت فرورفتن روزه‌دار در آب ... ۲۴۱ 


بخش بيست و ششم 
5 4: وا e‏ ق براى 


حكم روزهدارى كه از روى عمد يا بدون 


اختیار استفراغ كند و يا جيزى از معده او 


5ه 3 ك2 .م 


بخش بيست ونهم 


حكم روزه داری که بر بينى وكوش او دارو 


ريخته مى شود يا تنقيه می‌کند از 
بخش سىام 
حكم روزهدارى كه سرمه می‌کشدو برای 
جر 0 دارو می ریزد ا ام د و ۲۵١‏ 
ب بخش سی ویکم 





فهرست موضوعات 


بخش سى ودوم 
حكم عطر زدن و بوييدن گل برای روزهدار 


بخش سی و سوم 


حكم جويدن هر نوع جويدنى براى روزه 


بخش سى و جهارم 
حکم روزه دارى كه غذاى ديك را 


بخش سی و پنجم 
حكم روزه دارى كه خلط را فرو مى برد و 


کسی كه مگس وارد كلويش هی شود ۲۶۶ 


بخ سی و شد 
حکم کسی که انگشتر» سنگ ریزه و هستة 


بخش سی و هفتم 


ييرمرد و ييرزنى كه توان روزه ندارند ۶۲ 


۱۱ 


بح سی و هشت 


حکم زن باردار و شیردهی که از روزه 


گرفتن ناتوان می‌شوند بش ی ۵ ۳ 
پخش سی و نهم 


انسان در جه بیماری می‌تواند روز خود را 


حکم کسی که دو ماه رمضان پشت سر هم 

بر او بگذرد لفطب ی ا AE‏ 
بخش چهل ویکم 

قضاى ماه رمضان TV ES‏ 


بخش جهل ودوم 
حكم کسی که با اراده روزه صبح مىكند 
يس افطار مىنمايد و حكم کسی که با 
عدم اراده روز. صبح مىكند يس روزه 
لسعاي ا هباون وخسير نوا 





۱۲ 

بخش چهل و سوم 
حکم کسی که روزه مستحیی م ىكيرد با آن 
که قضای ماه رمضان دارد وج ۱۳۷۷ 


بخش چهل و چهارم 
حکم کسی که می میرد و بر ذمه او روزه ماه 


رمضان و غير آن وجود دارد ا يق 


بخش جهل و ينجم 
حكم روزة كودكان وكى آنها به سبب روزه 


مؤاخذه می‌شوند ؟ مه الما ا TAS‏ 


حكم كسى كه در ماه رمضان مسلمان شود 


بخش‌های مر بوط به سفر 
(۲۸۵ -) 


فروع کافی ج /۳ 


بخش چهل و نهم 
حکم کسی که ندانسته در سفر روزه بگیرد 


کسی که افطار و تقصير در سفر بر او واجب 
نیست و کسی که اين حکم بر او واجب 


انجام روزه مستحبی در سفر و انجام آن 


پیش از سفر و قضاى آن ا ب 


بخش پنجاه و دوم 
حکم کسی که در ماه رمضان قصد سفر 


دارد. يا از سفر بر می‌گردد ی( 


بخش پنجاه و سوم 
حکم کسی که وارد شهری شد و تصمیم 


دارد در أن بماند يا چنین تصمیمی 





فهرست موضوعات 


بخش ينجاه و جهارم 
حكم مردى كه در سفر با همسر خود نزديكى 
کند» با در ماه رمضان از سفر بركردد ... ۳۰۵ 


بخش پنجاه و پنجم 
روزه حائض و مستحاضه لج جا بها وه ۳۰۸ 


بخش ينجاه و ششم 
حكم كسى كه روزه دو ماه يشت سرهم بر 
او واجب شود يس كارى ييشامد كند كه 


از اتمام آن باز دارد Tee‏ 


بخش پنجاه و هفتم 
روزه کفاره سوكند ORS‏ با 


بخش پنحاه و هشتم 
حکم کسی که بر خود روز معینی را 
واجب نماید و کسی که نذر کرده به هنكام 


شكر روزه بدارد E E‏ 


بخش ينجاه ونهم 


كفاره روزه (واجب) وفدية آن .... ۲۲۶ 


۳ 


ےھ 0 .4 
۰ ل ۳ 


حکم تاخیر انداختن روزه سه روز در ماه به 


فصل زمستان ۱۳3 
بخش شصت ود 
روزهُ عرفه و عاشورا bh E EO‏ 


بخش شصت ودوم 


روز عيد فطرء قربان و ايّام تشريق. . ۳۳۶ 


بخش شصت و سوم 


روزه ترغیب اا 
پخش شصت و چهارم 


فضیلت افطار نمودن در نزد برادر دینی به 





۱۴ 


بح رد ت وس 


با آن جه افطار نمودن مستحب است ۳۴۷ 


3 3 5 و هف 
انجام غسل در ماه رمضان 11 22111111 ۳۴۹ 


بح شه ت و هس 


ماه رمضان aS‏ متخ خر( ۵ 7 
بخش شصت و نهم 
شب ددر اك SR‏ ای ی ماه 
بخش هفتادم 
دعاهای وارده در دهة پایانی ماه 
رمضان 8ب TET E‏ 
بخش هفتاد ويكم 


بخش هفتاد وسوم 


وثبوت عيد فطر براى كسانى كه روزهاند, 


واجب مى شود TIRED aE‏ 
بخش هفتاد وجهارم 

جند روايت نکته دار TANS AAA‏ 
بخش هفتاد وبحم 

زكات فطره ا وك م VAT‏ 
بخش هفتاد و ششم 

اعتكاف ا ا PATS‏ 
بخش هفتاد و هفتم 

اعتكاف ف قط با روزه صورت 

می يذيرد SON ROS EE‏ ا ا ها ۳۹۶ 
بخ هفتاد و هشتم 





فهرست موضوعات 


بخش هفتاد و نهم 
كمترين زمان اعتكاف Ae EE‏ 


بخ مشتادم 
معتکف نباید جز به هنكام ناچاری از 


مسجد بيرود رود ۱۳ 


بخش هشتاد ویکم 
معتكفى كه حائض می‌گردد اع لع 


بخش هشتاد و دوم 
عكر تان ERE‏ 


كتاب حج 
(۲۱۵ -۶۵۲) 


بخش يكم 


۱۵ 

سابيدن به آن 0 A E‏ 
بحص دوم 

آغاز خانهٌ کعبه و طواف ی ۳۲۱ 


بجش سوم 
نخستین چیزی را که خداوند از زمین 
آفرید. مکان کعبه بود. چگونه آن مکان؛ 


نخستين آفريده گشت؟ TA‏ 





۱۶ 

کعبه» ووالى كعبه پس از انها ا ۴۵۶ 
د هھ“ 

چگونگی ححّ پیامبران 23 ۳ 
بخش نهم 


ورود تبّع و اصحاب فيل به مکه» حفر چاه 
زمزم توسّط عبدالم طلب تخریب خانة 
کعبه توسّط قریش. تجدید بنای آن» 


تخریب خانة کعبه توسّط حجاج و تجدید 


بنای او جع کی ERE e‏ هم و وین کی FAA‏ 
بخش دهم 

گفتار خداى تعالی که می‌فرماید: «در آن 

ایه‌های روشن است» ONO es‏ 

حند روایت نکته‌دار SOSA‏ م 


بخش دوازدهم 
آن‌گاه که خداوند آسمان‌ها و زمين را آفرید 


3 


مه را با حرمت و احترام قرار داد ۰۰۰۰ ۵۱۰ 


فروع کافی ج / ۲ 


بخش سیزدهم 
گفتار خدای تعالی که می‌فرماید: «کسی که 


وارد حرم شود ايمن خواهد بود)... ۵۱۲ 


بخش جهاردهم 


لاه و حجنا بابق ذو يك لا 


بخش پانزدهم 


بخش شانزدهم 


يوشيدن جامههاى كعبه ONS E‏ 
بخش هفدهم 

کراهت برداشتن خاک و سنگریزهٌ خانة 

كعبه Ê‏ ا[ OAS‏ 
بخش هیجدهم 

کراهت اقامت در مكه Oe‏ 


بخش نوزدهم 





فهرست موضوعات 


5 2ه .4 
بحس بيسم 


جواز ذبح در حرم و جيزهايى بيرون 


بردنشان از حرم جايز است واي اق 
بيست و د 
شکار حرم ووجوب کفارهٌ آن کا و ۵۴ 


بخش بيست و دوم 


حکم آن چه در حرم پیدا می‌شود .. ۵۳۸ 


بخش بيست و چهارم 


بخش بيست و پنجم 
چیزی که به کعبه هدیه می‌شود .... ۵۳۵ 


بخ ب 5 وش 
گفتار خداوند كك که می‌فر ماید : «مقیمان 


۱۷ 


3 


در مكه وواردان از خارج يكسانند). ۵۰ 


حجّ پیامبر ا 010000000005 


بخ ۹ ت و هشد 
فضیلت حجّ وعمره و پاداش آنها .. ۵۶۹ 


بخش بيست و نهم 


وجوب حح و عمره QAS SOR‏ 


بخش سىام 


بخش سى و يكم 
حكم كسى كه با توانايى انجام حج آن را به 


تأخیر می‌اندازد ی ی E‏ 
بخش سی و دوم 
اراد بازكشت به ان را ندارد A...‏ 





1۸ 


بخش سی و سوم 
خيرى در ترک حجّ نيست و هر کس موفق 
بهانجام حج نشودبه خاطر گناه 


اس E‏ تا ا و اول 
بخش سی و جهارم 

اگر مردم حجّ را ترک کنند» برای آنان 

عذاب نازل خواهد شد A‏ 
بخش سى و پنجم 

جند حديث نكتهدار بر تام م e‏ 
بخ سی و شدٌ 

وادار كردن مردم بر انجام حج 2۱ 
بخش سى و هعتم 


فرد دیگری را با يرداخت هزينه روانه حج 


بخ سی و هشت 
انجام حجی که از حتجة الاسلام کفایت 


مكل د ی قفو كلك ۶۱۶۳ 


بخش سی و نهم 
حکم کسی که در مذت ينج سال حجّ 
نباورد ای مرش جر چا ی رح جر وی ودره رز 


بخش چهل و دوم 
استحباب آمادگی برای انجام حج . . ۶۳۲ 


بخش چهل و سوم 
آن كه ختنه کند به حجّ می‌رزد TNE‏ 





فهرست موضوعات 


بخش جهل و جهارم 
حكم زنى كه همسرش او را از 


حجهالاسلام باز دارد AE‏ 


بخش چهل و پنجم 


دعاى هنكام خروج از خانه EYE‏ 
توصيه به حاجيان SS‏ ا 
بخش < و هشتم 


۱۹ 





فروع كافى ج / ۲ 





بايان بخ شکتاب زكات 


بخش‌های مربوط به صدقه 





پایان بخش کتاب زکات ۲۳ 


)۱( 
بَابُ فَضْلٍ الصَدقة 

١‏ نايم هاشم عَنْ أيه عَنِ سین بريد الي ع عن السَّكُونيٌ 
عَنْ آبی عَبْدٍ الله لا قال: قال رشول الله 4: 

ل 

ا شماعیل عن الفضل فن شاذان و خد اذریش عن فحت ين 
عَبْدِ الجبّار جمِيعاً میا کن صَفْواك تن ينتى عن إشغاق بن غالب عن عا ر 
بي تجغفر 320 قال 

اه و الصَّدَقَةُ فان اف و يَزِيدَان في ألعّس و يَذْفَعَانِ تسْعِينَ ميت السّوْء. 

و في خبر آخر: و یذفعان عَنْ شيعتي ميت السّؤء. 


بخش يكم 
ات 
من ری امام صادق ند 3 فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 
۲-راوی گوید: امام باقر فرمود: 
در روایت دیگر آمده است: نیکی و صدقه مرگ بد را از شیعیان من دفع می‌کنند. 








۲۴ فروع کافی ج / ۳ 


۳ ده مِنْ أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ملد بن أب ڪڍ الله ناه نف بن 
حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيل الْجَؤْهَرِيٌ عَنْ أ بي بَصِيرٍ عَنْ أبي تجغفر اد قال: 


ان خج حاحب ال من آن اخبق رب و رَه عثی انتهی إلى 2 
ح ا E‏ 


حنا حل لين إل شر عرو E‏ 


0 
اها 


Es 3‏ عن كوو عن أبن عن 
الله ان قَالَ: ال سول الله ة: 

مَنْ دق بالخلف جَادَ بِالْعَطِيّة. 

5 - علي ٿن محمد عَنْ مد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الاسم عَنْ عَيِدِ الب ستان قال: قال ُو عبد الله 48 


۳ ابوبصیر گوید: امام باقر فرمود: 

اگر یک حج انجام دهم نزد من محبوب‌تر است از این که بنده‌ای را آزاد كنم و بنده‌ای 
را. امام ا تا ده بنده را شمرد تا به هفتاد رسيد (و فرمود:) اگر سرپرستی خانواده‌ای از 
مسلمانان را به عهده بگیرم گرسنگان آنها را سير کنم برهنگان آنها را بيوشانم و آبروی آنها 
را از مردم حفظ کنم نزد من محبوب‌تر است ازاين که یک حج انجام دهم یک حج انجام 
دهم ویک حح انجام دهم» حضرت شمرد تا به عدد ده رسید و عدد ده را تکرار کرد تا به 
هفتاد حج رسید. 

۴ - سكونى گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

هر که به جای گزینی و عوض صدقه تصدیق دارد از بخشش خودداری نمی‌کند. 

۵-ابن سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 








پایان بخش كتاب زكات 


اوا مَوْضَاكُمْ بالصّد فة و اذْفَعُوا لبلاءبالاعای و اشتنرلو لزق بالصّد قّ 
ها نك من 1 ین لح سَبْعِمائة شَيْطَانِ. و یش شیء أمْل عَلَى الشّيِطَانِ ین 
الصَدَكَة غلی امون وهی قغ في بد الوت لباز و عالی بل أن نع في بد 
الك 


Î‏ ئ عبِ الله َنْ جڏ عَنْ مُحَمَد ن علي عَنْ مُحَمَدِ بن لُْصَيْلِ عَنْ 
ال خمان نزن الى لتو لاله فلز سول الله ة: 


8 

١‏ 9 رام خآ عن ا أب تنعل ستان قال : سَمِعْتٌ 
با عند الله اف دٍ یه ول 

لد بيد تفي م لكؤي ذم نين توا ِن نوع البلا و فك عَنْ 


لحن مويق قبطا هم یمه أن لا یِفعل. 


بيمارانتان را با دادن صدقه درمان كنيدء بلارا با دعا دفع كنيد. با صدقه روزى را از دا 
دريافت كنيد. به راستى كه صدقه جانة هفتصد شيطان را می‌بندد و هيج جيزى بر شيطان 
سنگین‌تر از صدقه دادن بر مؤمن نيست و صدقه نخست در دست خدا قرار م ىكيرد پیش 
ازاين كه به دست بنده برسد. 

۶- عبدالرحمان بن زيد گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: ييامبر خدايَيَيُةٌ فرمود: 

زمين قيامت را آتش فرا گرفته است. مگر ساية مؤمن که بیرون از كرما استء زیرا 
صدقه‌ای که او داده بر او سایه ۳ 

۷- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق با می‌فرمود: 

صدقه‌ای که انسان با دست خود 8 او را از مرگ ناگوار بازمی‌دارد و هفتاد گونه 
درد و رنج را از او دفع مىكند. و انسان را از دام و وسوسة هفتاد شيطان رها مىسازد که 
همه آنها دستور می‌دهند که در راه خدا انفاق نکند. 








۲۶ فروع کافی ج / ۳ 


امعان بقوع آختدنن فعلد بن جیسی 12 عر بن ان عن 
مُعَاوِيَةَ بن عار قال: سمغث ا عل الله لا قول 
كَانَ في وَصِيَةَ الب ب لأمير ا صلوات الله و اند عَليه: E‏ ار ور 


3 


فجهْدَكَ جَهْدَكَ حى يُقَالَ: َدْأسْرَفْتَ وَلَمْ شر 
۹ اه موس الى فرق E‏ ستان ع ان 
ماغرض و شعي شیب بآ الآ و 
۱۰ ده من آضحابتا عَنْ أَحْمَدَ ن أبي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمّدِ ن عَلِىَ عَنْ مُحَمدٍ 
رض أن 


مه و 


۳۳ 0 عنه. 


۸-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

در وصیت رسول خدا 4 به امیرمومنان على صلوات اله و سلامه عليه آمده است: در مورد 
صدقه تا سر حد امکان وتمام کوشش خود را به کار ببند و تا آن حد تلاش كن که مردم 
بگویند: اسراف می‌کند. ولی در صدقه اسراف نيست. 

4- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

کسی که بیمار باشد بهتر است که با دست خود به دریوزگان و سائلان انفاق کند و از آنان 
بخواهد تا برای او دعا کنند. 

۰ عمربن يزيد گوید: خدمت امام رضا مه عرض کردم: من دو فرزند داشتم که اکنون 
ل نله اس 


امام ا ا فرمود: از طرف او صدقه بده 








ê 7 


الشَّيِءء ون قل كذ كل تنوك انيه ان قل يقد آن تضد 
۳ لله كك يَقُولٌ: ن يعمل مثفال ره یر یره * و من يَعْمَل مثفال رة شرا يَرَه4. 


اتا حر اق وا باس سس * ِطْعامٌ في يوم ذي سب » 
تا ذا رید * أو مشكيناً ذا ربد عم الله أن کل أَحَدٍ لا يَفْدِرٌ علی فك رقبة 
فجعَل اطعا ليتيم و لمشکین مل ذلك تَصَدَّقٌ عنه 

اع اد من آضحابتّا عَنْ أَحْمَّدَ : نن أبي عَبِد الله عَنْ یر اجب عَنْ 
4 بیع أبى عَبد الله 3 قَالَ: قال رَسول الله : 


تضدقوا و أ يصاع من تفر و لذ بخن صَاء ول ريغز وأو يبشع قضع. 


2 
و 2 


وَل رة و لو بش تَمْرَق فء فَمَنْ لم جذ فَبِكَلِمَة تفا حَد کم لاق الله تقایل 
لم نجل لَك مَالاً و ولدا؟ 


5 


۳ ۶ و 


للم أَفعل بک؟ ألم جلف ا ا 


ا E‏ کک a‏ ها 
اهز که به اندازه eT‏ دهد خير ان را مى بيلك . وهر که به اندازه ا 
دهدء ان را می‌بیند). 

و خداوند می‌فرماید: «پس او از آن گردند مهم نگذشت. و تو چه می‌دانی آن گردنه جیست؟ 
آزاد كردن برده‌ای» يا غذا دادن در روز گرسنگی به یتیمی از خویشاوندان يا مستمند خاک 
نشینی». خداوند متعال می‌دانست که همه مردم قدرت ازاد كردن برده را ندارند. پس غذا دادن 
يتيم و مستمند را جای آن قرار داده اش و عون و صدقه بده. 

۱ -ابى جميله كويد: امام صادق 3 فرمود: ييامبر خدا ا فرمود: 

صدقه بدهيد گرچه آن مال را که صدقه 4 را رم باشد. يا کمتر از 
صاع باشد. يا يك مشت خرما باشدء يا كمتر از آن یک مشت خرما باشد. يا کمتر از آن یک دانه 
خرما باشدء يا كمتر از آن ياره خرمايى باشد و هر که توان مالى ندارد با سخن ملايم با فقير 
برخورد كندء زيرا كه یکی از شماها روز قيامت خدا را ملاقات خواهد كرد. به او گفته خواهد 
شد: آيا دربارة تو كارهايى را انجام ندادم؟ آيا تو را كوش شنوا و جشم بينا قرار ندادم؟ آيا براى 








۲۸ فروع كافى ج / ۲ 


فیقول الله تَبَارَكَ و تعالی: فانظو ما قدمت لِنَفْسِك؟ 
قَالّ: ار ل لف فيل ل ا الالو ا ا ري 


من النار 
)۲( 
باب أنَّ الصَدَقَة تَذْفَع الْيَلَاءَ 
اد ین آضخابتا عن سَهلِ بْنِ زین لسن بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أبي لاد قال: 
/ شتا الا يَقُولٌ: 


بَكُرُوا بالسد کته و ابا نی فمّا من مین يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدٌ بها مَا 
وى ی 


عرض فى كلد چو 
خداوند متعال می‌فرماید: بنگر كه برای خود چه چیزی فرستاده‌ای؟! 
فرمود: بنده به پیشاپیش يشت سر وطرف راست و چپ خود نگاه می‌کند. چیزی که 


او را از آتش نگاه دارد. نمی‌بیند. 


بخش دوم 
۹ 
۱-اپو ولاد گوید: امام صادق لب فرمود: 
بامدادان صدقه la‏ صدقه دادن داشته باشید. هر مؤمنى که صدقه بدهد و 
هدفش اين باشد كه خداوند به وسيله صدقه شر و بلاهاى آسمانی EEE‏ برطرف 
کند. خداوند شر وبلاهای آسمانی آن روز از او بر طرف می‌نماید. 








يايان بخش كتاب زكات 5 

على : ن براهيم عَنْ أيه عَنِ الق عن السّكُونِيَ عَنْ جغفر عن أَبَائِهِ الا 
قال: قَالَ رَسُولُ الله 4: 

د الله لا ال الا هُوَ فم A‏ اور که حرق و الغَرَقَ و الْهَدْمَ و 
المحتُون. 

و عَدَ 8 سَبْعِينَ باباً من السُّوء. 

To على بن محم‎ ١ 
مُحَمدٍ لاد ي عَنْ سَالم ِن مرم عَنْ أبي عَبْدِ الله 3 ا قال:‎ 

مر وی بای 4 فَقَالَ: السام عَلَيِكَ. 

ال سول الله ع: عَلَيْك. 

ال E‏ كاله عایک بالغزت. 

قال ال :و لك رَدَدْتٌ. 


۶ 


28: 


؟ - سكونى كويد: امام صادق ٤بَا‏ از يدران بزركوارش چ نقل مىكند كه ييامبر 
خدا ا فرمود: 

به راستى خداوندى كه جزاو خدايى نيستء به وسيله صدقه. بیماری. طاعون. 
سوختن. غرق شدنء ویرانی» دیوانگی و هفتاد نوع بدى را دور مىنمايد. 

۳ - سالم بن مكرم گوید: امام صادق َك اا فرمود: 

مردى يهودى از كنار پیامبر خدا ل گذشت و گفت: سام بر تو. 

پیامبر دام فرمود: بر خودت باد. 

ياران پیامبر دای عرض کردند: اين يهودى با مرگ به شما سلام داد. 


ييامبر خدا 2 فرمود: من نيز همان گونه به او ياسخ دادم. 








فروع كافى ج / ۲ 
نم قال الى 4: اا ود عن شوه فی يناه نئل 
ال تكن الورك السك خطبا گیرا ناشتعته که نم بل آن انضوف. 
فقال له ول اه ضعه. 
يَهُودِيٌ! ما عملت اليَوْم؟ 
قال: ما عَمِلْتٌ عَمَلاً إلا خطبی هَذَا امن فَجِنْتٌ به و ان مَمی کفکتان. 
AT‏ نت بواجة عَلَى مشکین. ۱ 
قال رَسُولُ الله بها دم ال له 
و قال: إن الصّد لصَّدَقة تلفغ ميتة السّوْء e‏ 
اک عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ له قَالَ: 
او 1 الصَّدَقَةَ دبا عَنْ الرَجَلٍ الظّلُوم. 


آن گاه پیامبر خدا ا فرمود: اين مرد را مار سیاهی از يشت سرش نیش خواهد زد و 

ا بيابان رفت. هيزم زيادى جمع كرد و زود برگشت» ييامبر خدا E‏ 
فرمود: هيزمها را زمين بكذار. 

او آن کار را داد. ناكاه مار سياهى در ميان هيزمها بر هيزمى جسبيده بود. مشاهده شد. 

پیامبر خدا اة فرمود: امروز جه کاری انجام داده‌ای ؟! 

یکتم زمر هی Esl eo‏ دادم و همراهم دو عدد نان 
ل O‏ دادم. 

پیامبر خدا ا يبه فرمود: خداوند به وسیله اين صدقه بلا را از تو دفع کرده است. 

حضرتش افزود صدقه مرگ بد را از انسان دفع می‌کند. 

۴ سکونی گوید: امام صادق اب فرمود: حضرت على ابا فرمود: 

راه وروش گذشتگان اين بود که صدقه را نجات دهنده از بسیاری از ستم‌ها می‌دانستند. 








پایان بخش کتاب زکات ۳۱ 


۵ - محمد بن يَختى عَنْ آشمد ٿن محمد عَنْعَلِي بن لحم عن شلیمان بن 
عمرو یی قال: فكت با لا الا بل : قال سول الله اف 

بَكُرُوا بالق فان البلاء لا يَتَخَطَاها. 

5 با« اي ال ند لزان ان 
يرث ميق ال م ل 

۷- على ب ابراهيم عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ أبي عَمَيرِ عن ِشْرٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مشمع بْنٍ 
عَبْدِ الْمَِكِ عَنْ آبی عَبْدِ الله ا قال: 


وه ج هو 


من تضدّق بِصَدَقَةٍ جين پضبح أَذْهَبَ الله له تخس ذلك لیم 
١‏ عَلِيٌ ٿن مُحَمّدِ بن عَبْدِ له عن مد ِن مُحَمّدِ عَنْ غیر واج عَنْ علي بن 
1 باط عَن الحَسَنِ ِن الهم قَالّ: 


۵ - سليمان ابن عمرو نخعی گوید: امام صادق كه ا فرمود: پیامبر خدا ا فرمود: 

بامدادان صدقه و ی ای 

8 سدير گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

همانا صدقه هفتاد نوع گرفتاری از گرفتاری‌های دنيا و مرگ بد را دفع می‌کند و دهنده 
صدقه هرگز گرفتار مرگ نم ىكردد با پاداش‌هایی که برای او در جهان آحرت ذخیره 
من د 

۷ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق نله ا فرمود: 

هر که صبح را با صدقه آغاز کند. خداوند ss‏ می‌کند. 


۸-حسن بن جهم گوید: 








5 فروع کافی ج / ؟ 


قال و الحسن اد لِإسْمَاعِيلَ بن محم و کر هد له صَدَّقٌ عَنْهُ قال: له 
رل 
ال: فمزه أن يَعَصدَّق و لو بالکشره من ای 
مق : قال و جغفر ال إن وجلا من يني |شراثیل کان له ابی و کان لَه مُحبّا 


ی اه او ابتك ل لَه یذ َل باه يَمُوتٌ. 

قال: فلمّا كان تلك الللة وان فقو ری ی یلم 
ناه وی فال ا 4 بنَيَ! هَل عملت البّارِحة شین من الخَيْرِ؟ 

قال: لا ان E‏ اباب و قذ َائوا اد روا لی طَعَاماً فَأَعْطَيْتهُ السائل. 
Ces‏ 


س 


1 


امام كاظم عليه 2 به اسماعیل بن محمد که فرزندی داشت فرمود: تو از طرف او صدقه بده. 

كفت: او مردى است. 

فرمود: به او بكو: صدقه بدهد كرجه تكه نانى باشد. 

حضرت فرمود: امام باقر فرمود: در بنى اسرائيل مردى يسرى داشت كه او را 
دوست می‌داشت. فردى در خواب به او گفت: پسرت در شب عروسيش خواهد مرد. 

شب عروسى فرا رسید. پدرش منتظر حادثه بود كه فرزندش سالم صبح را آغاز كرد 
وبه نزد پدرش امد. 

گفت: فرزندم! آیا دیشب کار خیری انجام داده‌ای؟ 

کته هه فقط بایان تفت دن اس میامن لا نگاه E‏ تراسخ آن عدا راب 
سائل دادم. 

پدرش گفت: خداوند به 0 صدقه بلا را از تو دفع کرد. 

٩-راوی‏ گوید: امام صادق نی فرمود: 
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ا e‏ نا فی اعد شرس قاتا وج نی 
فضرت الرّجُل ده انی على الیْشرّی. ثم قال: ما رَايْتَ كاليّؤم قط؟ 
1 د 
فَمُلْتٌ: ألا یک بحدیث 50 ا قال: قال 5 سول الله عف: 


كم 


من سوه آن یذ الله عنه تخس ؤي لهي م یو مه مَهُ بِصَدَقَةِ بمب الله بها عله 
و لته فليفتتح ليْلَتَهُ بصَدَقَة 


با مردی در قطعه زمینی شرکت داشتم. آن مرد ستاره شناس بود و منتظر بود که در 
ساعت نیکی خارج شود ومن در ساعت بد خارج شوم زمین را تقسیم کردیم. بهترین 
زمين به نام من در آمد. او از ناراحتی دست راست خود را بر يشت دست چپش زد و گفت: 
هرگز چنین روزی را ندیده بودم. 

گفتم: وای بر تو! مگر چه شده است؟ 

گفت: من ستاره شناس هستم تو را در ساعت بد و خودم در ساعت خوب از منزل 
خارج شدیم و بعد از آن زمین را تقسیم کردیم بهترین زمین به نام تو درآمد. 

امام صادق ام فرمود: 

دوست داری حدیثی را برای تو بازكويم که پدرم برای من نقل کرده است؟ پیامبر 
خداية فرمود: 

«هر که دوست دارد خداوند نحوست و شومی روز او را بر طرف کند. آن روز را با 
صدقه آغاز کند که خداوند شومی ونحوست آن روز را برطرف می‌کند. 

هر که دوست دارد. خداوند نحوست و شومی شب او را برطرف کنلء آن شب را با 
صدقه آغاز کند که خداوند نحوست آن شب را برطرف می‌کند». 








۳۴ فروع كافى ج / ۳ 
eT‏ حول E‏ سير وی ار ل یز 
أبي الحَسَن الا قال: سَمِعْتُهُ ول 

گان رل من نی إِسْرَائِيل و لم يَكَنْ له ولد فولد له لام 

و قبل لَه إِنَّهُ يَمُوتٌ لَيْلَةَ عُرسه. 

مک لام فما کان له غزبه نظ ای سیخ پیر ضویف فَرَحِمَهُ العام 
فا فا ملق 
نكال له اسانل: انك أخباك اللة: 


قال: فائاء آتِ في الوم فقال له سل ابتك ما صَنَعَ ؟ 


۳ 2 


فسَاله فَخبَرَهُ بصنیعه. 


ؤم فَقَالَ لَه: إن الله خیا لَك بتک بَا نع 


- 
83 
2 
1 


من وقتی بیرون آمدم خروجم را با صدقه آغاز کردم. پس دادن صدقه برای تو از 

٠‏ - على وشاء كويد: امام كاظم قا می فرمايد: 

در بنىاسرائيل مردى بود كه فرزندی نداشت. فرزندی براى او متولد شد به او گفته 
شد: فرزند شما شب عروسى خواهد مرد. 

زمانى آن فرزند زندكى كرد تا شب عروسى فرا رسيد و چشم او به پیرمردی افتاد كه 
ناتوان بود واورا مورد مهربانى قرار داد وغذايش داد. 

آن مرد گفت: تو مرا زنده کردی» خداوند تو را زنده كند. 

يس از آن فردى در خواب يدرش آمد و كفت: از فرزندت سؤال كن كه جه كارى انجام 
داده است. 

او سؤال کرد. جوان كارى را که انجام داده بود بيان كرد. 

بار ديكر فردى در خواب او آمد و گفت: خداوند فرزند تو را به جهت كارى كه در حق 
آن پیرمرد انجام داد زنده كرد. 








بايان بخش كتاب زكات 


- 
۳ 9 ار سم 


١١‏ - عَلِىٌ بن م محم ين عَبْدِ ال عن أَحْمَدَ ن مُحَمدِ بن لد عَنْ أبيهِ عَنْ قَضَا 
ن یوب عم ذکره هُ عَنْ محمد بْنِ مُسْلِم قال: 
کا جنر 4# في جي الرشول 6ك فسقط شرف ن شرف 
مسج فوفعث على ربل فلم 7 سره و أصَابَتْ رجله. 
ال و جفقر اا : لوه ی شیم عم لیزم؟ 
َالو َقَالَ: : حرجت و في مي نمی فمرَزث بسّائل فتصلقث عَلَيْهِ بتَفرة. 
ال بو عفر :بها دقع الله علک. 


2 ع و 


)۳( 
بَابُ فَضْلٍ صَدَقَة السَرَ 
١‏ ینآضخای عن ا الع د 
داح عَنْ أبي عَبْدِ الله عَنْ أبيه اه هھ قال: قال رز سول الله عكله: 


۱ - محمد بن مسلم كويد: با امام باقر ا در مسجد پیامبر دا نشسته بوديم كه 
بخشی از بالکن مسجد فرو ريخت و به پای مردی اصابت کرد. ولی هیچ آسیبی ندید. 

امام باقربئًْ فرمود: از او بيرسيد که امروز جه کاری انجام داده است؟ 

وقتی پرسیدند گفت: هنگامی که از خانه بیرون آمدم» همراه من خرما بود و از نزد 
بینوایی گذرم افتاه یک خرما به او صدقه دادم 

امام باقر فرمود: خداوند به وسیله اين صدقه بلا را از تو دفع کرده است. 


بخش سوم 
وم 9 3 صدقه پنهانی 


اين الق اح گوید: امام صادق ااا اا فرمود: پیامبر دا فرمود: 








7۹ فروع کافی ج / ۲ 


هه ال عر E‏ 
-١‏ الحْسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ عَنْ معلی ن مُحَمّدٍ عَنْ على بْنِ مزداس عَنْ صَفْوَانَ بن 
يَحْبَى و الحسن بن مَحْبُوبٍ عَنْ شام ین سالم عَنْ عَمَّارٍ السَابَاطِيٌ ال :قال لي و 
یا عَمَّارًا الصدقَة و له في اسر أفْضَلُ من الصَّدَقَة في العلايیت و كَذَلِكَ 
6 ال لاه قزر السَرٌأفْضصَلُ منها في العلانية. 
یشان من بي عند لله عن أيه بيه عَنْ صَفْوَانَ ُن يَحْيَى عَنْ 
3 قَالَ: قَالَ رشول الله 1: 


2 


عد وین عقب لو رد ول 


صدقه پنهانی خشم خداوند را حاموش می‌سازد. 

۲ عمّار ساباطی گوید: امام صادق ا به من فرمود: ای عمّارا به خدا سوگند! صدقه 
ينهانى برتر از صدقه در آشکار است. 

هم جنين به خدا سوكند! عبادت پنهانی برتر از عبادت آشکار است. 

۳ - عبداللّه وضافی گوید: امام باقر فرمود: پیامبر دا فرمود: 
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(٤( 
بَابُ صدقة الیل‎ 


۵ ۵ م 


-١‏ مُحَمَدبْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَّدٍ عَنِ ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ شام نن سالم 
تن ۱ 


6:1 


ر و 


فقَسَمه ذ ولا شون قا عضی یر عبد اله ترا لک ل ان 
با عبد ال 
١‏ - عَلِيٌ ن إبراهِيم عَنْ أبيه عَنِ ال 2 عن السکونی ع عَنْ ابي عَبْد له عَنْ 


ا 


قال: ال سول الله #: 


5 


آبانه 84 قا 


6:1 


بخش جهارم 
و 
۱-هشام بن سالم كويد: همواره امام صادق لبا وقتی شب فرا مىرسيد وياسى از آن 
نل کشک فلن ار :ذا تكو هن ا اتناف RT‏ ون کل تساو ف يلك شارك 
خود حمل مىكرد و سراغ نيازمندان مردم مدينه مىرفت و به صورت ناشناس در بين آنها 
سيق ی كرد 
هنگامی كه امام ا دار فانى را ددع كفت ديكر کسی شب هنكام نیامد. بينوايان 
دانستند كه او حضرت امام صادق ات بوده است. 


۲ - سكونى گوید: امام صادق ابو ا فرمود: ييامبر خداييية فرمود: 








۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


3 طَرَقَكُمْ سائل ذ کر بلیل فلا تردوه. 


o ل‎ o 


۳ ل ی ی ی سم سَعْدَانَ بن 


رج بو بو اوا لذ نی یو قد وش و هو رید ظلهة یی سَاعِدََ فلع بت فاذا 


قال: فقال: مَعَلى؟ 

قا ت تم حعلت فِدَاك! 

فقال لِي: الیش بيك فما وَجَدْتَ من شَيْءِ فاذفغه ی 

اذا آنا بخبر تشر کٹیں فجعلث ذف الیه ما وَجَدْتٌ فاذا آنا بجراب جر 


3 o ی‎ Ez o 
عنْ حمله مِنْ خبز.‎ 
2 


اگر شب هنكام سائل مردی درب منزل شمارا کوبید. او را ناامید برمگردانید. 

۳ معلی بن خنیس گوید: 

در یک شب بارانی با 
می‌رفت» من در پی حضرتش به راه افتادم» ناگاه چیزی بر زمین افتاد. امام لت فرمود: به 
نام خداء بار خدایا! آن‌ها را به من بازگردان. 

SS 

امام اا فرمود: معلی هستی؟ 

لي ا هن 

امام مد فرمود: با دست خود بگرد وهر جه بيدا كردى به من بده. 

ناگاه ديدم قرصهاى نان ير اكنده شدهاند. من آنها را جمع مىكردم و به حضرتش 
می‌دادم. ديدم زنبيل بزركى پر از نان است كه من توان حمل آن را ندارم. 
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فَقَلَتٌ: جعلت فِدَاكَ! أ خملة علی راسی؟ 
قال: فاتينا بني ساعدق فإذا نحن بقؤم نیام فجعل يدس الرَغيف و 


رت 


الرٍُِ ١‏ خی اتی عَلَى آخِرهِم. 
تم الصر تصرفتا فقلت: لت فِدَاكَ! یغرف هَوُلاء لح ؟ 


فقال: عَرفوه ایهم بالد دز الق هي الولح إن الله تََارَكَ و ای لم 
َل میا ا لَه ازن يَخْرْنُهُ إلا الصَّدَقَة ES‏ 

وَكَانَ آبي لا ذا تصدّق بیء وضعه في ید السانل * م ارده من یله و 
شمه ثم رده في ید السَّائْلٍ. 

7 صدفة الیل طخ غضب الوٍ, و کنو الب العَظیم وَ تهون الحسَاب. 
وَصَدَقَةَ هار مر المال» و تزیذ في العمر. 


عرض کردم: جانم به قربانت! من آن راروی سرم حمل بکنم؟ 

امام ی فرمود: نه» من بر حمل آن از تو شایسته‌ترم. ولی تو همراه من بيا. 

من همراه امام لا حرکت کردم» وقتی به سایبان بنی ساعده رسیدیم نیازمندانی را 
ددر ههد زو ی زیر سر هر فرد. یک يا دو قرص نان می‌گذاشت. تا 
به آخرین نفر رسیدیم آن كاه بازگ" 

من عرض کردم: جانم به سر می‌شناسند؟ 

امام ا فرمود: اگر حق را می‌شناختند در نمك غذا هم با آنها مواسات می کردیم. به 
راستی كه خداوند متعال هر چیزی را که آفریده برای آن نگهدارنده‌ای قرار داده» مگر 
صدقه كه يروردكار خود آن را م ىكيرد. 

پدرم اا همواره وقتی صدقه‌ای می‌داد. آن را در دست سائل قرار می‌داد آن كاه آن را 
از سائل می‌گرفت و ی می‌کرد دوباره در دست سائل قرار می‌داد. 

آن گاه امام صادق ات فرمود: به راستی که صدقه در ا ا زا حون 
م ىكند و كناه بزرك را تابوه م ىكند و حساب روز قيامت را اسان می‌کند و صدفه در روز 
مال را زياد مىكند ودر عمر مىافزايد. 








.۴ فروع كافى ج / ۲ 
؛ في الما 

فة بَعْضٌ الخوار؛ ییا ژوح الله و متهم فعلت هذا الما هو ین قویك؟ 
قال. فقّال: لت هدا لِدَابَةِ تا که من دَوَابٌ المای و واه عِنْدَ اللّهِ عَظِيح. 


(۵) 
باب في أَنَّالصَّدَقة تزیذفي الال 


۵ ۵ م 


-١‏ مب خی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحيَى عَنْ غیات 
یریم عَنْ آبي عَبد لها قَالَ: 1 1 

إل الصَّدَقَةَ فضي الدَّيْنَ» و تخلف باب رکة. 

۲ ده من آضخابنا عَنْ أحْمَدَ بن آپی عبد الله قَالَ: حدئني الجَهْم ن لحکم 
المد اث عن السَّكُونَ عَن ابي عبد اله اذ قال: قال ر سول الله ة: 

تصَد فا فا الصّدّقَةَ ترِيدٌ فى الما كَثرَه و تَصَدَ فوا رَحِمَكُمْ ال 


به راستی که عیسی بن مریم 3 هنگامی که از کنار دریایی می‌گذشت. قرص نانی را به 
دریا افکند. 

یکی از پاران آن حضرت اعتراض کرد و گفت: ای روح الله و کلمة اوا چرا چنین کردی؛ 
جرا که آن نان» غذای شما نبود؟! 

حضرت عيسى اا فرمود: اين کار به خاطر حیوان دریایی انجام دادم که او بخورد و 
پاداش اين کار نزد خداوند بزرگ است. 


e I‏ و 
۱ - غياث بن ابراهيم گوید: امام صادق اا ءا فرمود: 
يرداخت صدقه موجب e‏ رک e E A‏ می‌گذارد. 
۲ - سكونى گوید: امام صادق لت فرمود: ييامبر خداييية فرمود: 
صدقه بدهيدء زیرا که صدقه موجب زیادی مال می‌شود و صدقه بدهید تا این که مورد 


رحمت خداوند قرار بگیرید. 








ال ۳ 

قال: eT‏ ما عَلِمْتٌ أنَّ لكل شیء مفتاحا و مفتاح 
اررق الصَّدَقَة فتصَدق بها. 

ففعل فما بت ابو عَبِدٍ اللو اج عشرة ايام ET‏ الاف 
دیتار فَقَالَ: ا له رب آلاف دیتّار, 


ج١‎ 


- ص 


eT‏ بي الْحَسَن 391 قَالَ: 


اشتئرلوا الوژق بالصَّدَّقَة. 


۳-هارون‌بن عیسی گوید: امام صادق ی به فرزندش محمّد فرمود: پسرم! از این هزینه 
زندگی نزد تو چقدر اضافه مانده است؟ 

عرض 000 دینار. 

امام صادق اا ا فرمود: آن را صدقه بده. 

ا 2 عرض كرد اضافه فقط همین چهل دینار است. 

امام صادق ابا فرمود: جهل دیناررا صدقه بده؛ زیرا که خداوند جای‌گزین مىكند. آيا 
نمىدانى كه هر چیزی را كليدى است و كليد روزی صدقه است. آن را صدقه بله. 

فرزند امام صدقه داد. هنوز ده روز نگذشته بود كه از جايى مبلغ چهار هزار دينار به امام 
رسيد. حضرتش فرمود: فرزندم! ما چهل دينار برای خداوند دادیم خداوند جهار هزار 
یار نها غتایت: فرمود: 

۴ موسی بن بكر گوید: امام کاظم م فرمود: 

روزی را با صدقه دادن فرو ریزید. 








۴۲ فروع کافی ج / ۳ 


ه- علي ن ٳبراهيم عَنْ یه عَن ال عَن السَكُونِيَ عَنْ أِي عَبْدِاللّهِ 3 قَالَ: 


5 خسن عَبْدٌ الق فی الذنْا إلا اخسن الله الْخِلَافَةَ علی وُلْدِهِ من بَعْدِه. 
وفال خی اليد نه عصیی الیو حلفت على ال که 


)۳ 
و 
ی تع 0 ال #9 الہ ی 


2 
۶ 
و | مر م2 


بحجة از رَةٍ کب الله له ڪين و غفرتین. و ذلك من 
تل عن حي ضایف الأ َه جر ضفقین. 

۲ علي ٿن ٳبرَاهيم عن آبیه عن التّوقَلِيَ عَنِ السکُونی عَنْ آبي عَبدٍ الله 38 قَالَ: 
شيل سول الله 4# : أي اند قد فص ؟ 


۵ - سکونی گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

هر بنده‌ای که در دنيا صدقه را خوب پرداخت کند» خداوند جای‌گزین خوبی برای 
فد ای ای بت اش کی قزر واه دای 

حضرتش فرمود: نيكو صدقه دادن موجب ادای بدهکاری می‌شود وبرکت را جایگزین می‌کند. 


ره 
١‏ جابر گوید: امام صادق لد اليد فرمود: پیامبر خداييية فرمود: 
هركس یک حج. یا یک عر تانب فامیل خود به جا آورد وبدین وسیله صله رحم 
نماید. خداوند پاداش دو حج و دو عمره در نامه عمل او می‌نویسد. و هركس بدهی 
خويشاوند خود را پرداخت نماید. او ل پاداش به خود او می‌دهد. 
۲ - سكونى گوید: امام صادق كه لت فرمود: از ييامبر خدايية سؤال شد: برترين صدقه 
کدام است؟ 
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ال علی ذي الرجم الکاشح. 

٠‏ عَلِي: ن ٳنرَاهيم عن أبيه عَنِ لح السَكُونِي عَنْ أبي عبد لا لا قال: 
قال سول الله ة: الصَّدَقَةٌ بعشری وَ الْمَوْضُ بْمَانية عَشَّنَ و صِلَهُ الا خوان 
شري و هلجم بِأرْبَعَةِ و عِشْرِينَ. 


)۷( 
بَابُ كِفَايَةِ الْعِيَالٍ و التّوَسّع عَلَيْهمْ 
١‏ عِدَةٌ بن آضخابنا عن سمل ن زِيَادِوَأَحْمَدَبْنِ مد جميعاً عَنٍ 07 
اک 
ازضاکم عند اله یم عَلَى عي یال 
۲ همع Rd‏ 
قال: قال رجل لابي جغفر اف ۱ 


GK 


وت ا ا E O‏ دشمنی می‌کند. 
۳ - سكونى گوید: امام صادق لت فرمود: ييامبر خداييية فرمود: 
پاداش صدقه دهبرابر و پاداش قرض» هيجده برابر است و صله به برادران دینی بيست 


برابر و صلهُ رحم بيست چهار برابر است. 


E 
۱-ابو حمزه ثمالى گوید: امام سجاد اا ا فرمود:‎ 
برخانواده‌اش توسعه‌دهد.‎ e خشنودترين شمادر‎ 








۳۴ فروع كافى ج / ؟ 


د لی ضعا بالجبل لها فى کل سه تلاك آلافٍ دزم ا 
ات أن يهاب دزق في گل تاز 


جح ۵ م 


هی تن شرت یف و وله لت ری و جریت فک في حبابک بمثرلة 
وی یه ليذ تم 

۳ مدن َحْيَى حَنْ مد بن مُحَمَّدٍ ن عیسی عَنْ مُعَمْرِ بن لاد عن أبي 
ا 

ی و ا علی مه ید و 
يُطعمُونَ الطّام على حب ار تارا 

قال : الاسیه عِيَالُ الوَجَلِء ينغي للرّجَلٍ إذا زید في النشمة أذ E‏ 


۱ 
ویک 


ما 
سوب 
و ۲ 


من در منطقه کوهستانی بوستانی دارم که هر ساله از اجاره آن سه هزار درهم عایدی 

نت مخارج خانواده‌ام را تامین می‌کنم. و هزار درهم ان را در راه خدا 
Ed‏ 

0 باقر ا فرمود: اگر دو هزار ر درهم تمام نيازمندىهاى خانواده‌ات را كفايت کند. 
بسيار خوب ا در این صورت سود خودت را حفظ کرده‌ای و به راه رشد و صلاح 
و گشته‌ای» دیگران به هنگام مرگ وصيّت می‌کنند که زاد و توشه‌ای برای اخرتشان 
بفرستند. و تو خود زاد و توش آخرت را از پیش فرستاده‌ای. 

۳ معمر بن خلاد گوید: امام ابوالحسن نا فرمود: 

شایسته آن است که انسان بر هزینه خانواده و عیال خود وسعت و گشایش دهد تا مرگ 
او را تمنا نكنند. 

آن كاه حضرتش اين آيه را تلاوت كرد كه خدا مىفرمايد: «غذای خود را به مسکین» 
يتيم و اسير می‌خورانند. با آن که خود اشتهای وافرى دارند). 

حضرتش فرمود: خانواده و عيال انسان» اسير انسان هستند» شايسته آن است كه چون 
نعمت خدا بر کسی وافر شود بر اسيران خانواده‌اش وسعت دهد و بر رفاهيت آنان بيفزايد. 
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2 


نم قال: إن فلانا آنعم ال عایه يكم فمنتها ماه و جعلها عِنْدَ فلان 
1 

قال مُعَمَّْ: و گان فلا حَاضِراً. 

٤‏ على : نهیم عن بيه عَنٍ اب أبي رن حَمَادِْنِ مان عَنِ الربيع ن 
یزید قال: فكت انا ا الا يَقُولٌ: 

ان اه الكل ای بد رن 

5-مِدَة من أضْحَابنًا عَنْ سل ن زد نان أبي نضر عن الزضا ا قال: تا : قال: 
صَاحِبٌ العمَة يَجِبُ علیه لسعه عَنْ عیاله. 
- عَلِي بن رايم عَنْ أيه عَنِ تفن السَكُونِيَ عَنْ آبيعد اله عن 
آبانه 84 ال: ال رَسْولٌ الله اف 


۶ وو 


موم یا کل : ES‏ ا بشهوته. 


حضرتش فرمود: 

خداوند بر فلانی ( که در آن مجلس حاضر بود) نعمت عطا کرد اما او خانواده‌اش را از 
فيض نعمت الهی محروم کرد و عطای الهی را نزد دیگران به امانت سپرد. و خداوند امانت 
او را تباه کرد. 

۴ - ربيع بن يزيد گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

دست دهنده والاتراز دست 3 استء امّا از خاندانت» آغاز کن. 

۵-ابو نصر گوید: امام رضا ال فرمود: 

کسی که دارای نعمت است. بر او واجب است که در هزینة زندگی بر خانواده‌اش 
توسعه بدهد. 

۶ - سكونى گوید: امام صادق ند 4 فرمود: پیامبر خداييي فرمود: 

مؤمن به اشتهاى خانواده خود غذا می خورد و خانواده منافق به خواسته او غذا می‌خورند. 








۴۶ فروع کافی ج / ۳ 


ع ع و 


۷ سَهْلٌ ِن یاو عَنْ عَلِن ن أَسْبَاطٍعَنْ یه با عَبْدِ الل لذ سل ان رَسُولُ 
الله كوت ال قوتاً عونا 
قال. عم نالف ذا عرفث فوتها قَنعَتْ به وت عَلَيِه لحم 
3 - علي : ن اراهيم عَنْ آبیه عَنِ اب آبي مر عَنْ شام بن الم عَنْ بي عَد 
ب قال: 
ی انا ال يْصَيِّمْ م مَنْ وله 
۹ له ین کاب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أي عَبْدِ ان بي ي اج الْأنْصَارِيٌ عَنْ 
ل ا قال: قال ر سول الله ككله: 
و من ی كله علَى الّاس. 0 مَنْ ضَيّعَ مَنْ يَعُولُ. 
۰ - عَلِئ : إن راهم نیع ان بي كير نم سَيِْ بْنِ عميرة عَنْ آبي 
حَمْرَةَ قال: قال على : ِن الْحَسَيْن ايه 


6:1 


الله اجا 


۷- على بن اسباط گوید: از امام صادق 2 سؤال شد كه آيا ييامبر خدايية غذاى 
معروف برای خانوادة خود فراهم م ىكرد؟ 

فرمود: آری» زيرا هر كاه غذاى نفس انسان آماده باشد. به آن غذا قانع می‌گردد و 
كوشت بدنش از آن مىرويد. 

۸ - هشام بن سالم گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

ضايع كردن خانواده و عیال» 0 اعا منت 

۹ - على بن غراب گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

هر کس بار زندگی خود را بر دوش دیگران تحمیل کند. ملعون است. ملعون است. هر 
که خانوادة خود را ضايع و بی‌نوا ِِ ملعون است. ملعون است. 


۰ -ابو حمزه گوید: امام سجاد اكه اا فرمود: 
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۴۷ 
صمتب به لعتالي لشماً وَ قد قَرِمُوا أَحَبٌ ی مِنْ 


a oe‏ مین عانعن بي عَبد 
الله 34 قَالّ: 

کان على : ناسین لهه ذا آضیع حرج غَادِياً في طلّب الرژق. 

E EE فقیل له‎ 

ققال: ند لعیالی. 

قَالَ: مَنْ طَب الحلال فَهُوَ من له ف صَدََةٌ یه 

١‏ عل ب محه مد داز عن أَحْمَد ِن أبي عَبْدِ الله عن محمذ بن عیسی عَنْ 
مد الْآنصَارِيٌ عَنْ مرن يزيد عَنْ أبي عبد ال ا قَالَ: قال رشول ال 


بی 6 


الوب 


إل ا اله فد وضع E E‏ 


no 


اگر وارد بازار شوم و همراه من يولى باشد كه برای خانواده‌ام كوشت بخرم که بدان نياز 
شديد دارند. برای من محبوب‌تر است که 0 كنم. 

-١‏ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق يا فرمود: 

امام سجّجاد افلا ري اا AEN‏ موقت 

مردى يرسيد: دراين صبح اول وقت كجا مىرويد؟ 

فرمود: مىروم تا براى خانواده‌ام صدقه بكيرم. 

آن مرد کشا واقعا براق صلاقة می‌روید؟ 

فرمود: هر کس به جست وجو بر خيزد و روزی حلالی را تحصیل کند. چنان است که از 
خداوند کک صدقه دریافت کرده باشد. 

۲ عمربن يزيد گوید: امام صادق ابا فرمود: پیامبر خدايَيه فرمود: 

مؤمن ادب را از خداوند فرا می‌گیرد. اگر خداوند روزى او را زياد کرد او هم بر 
خانواده‌اش گشایش می‌دهد و اگر خداوند روزی او را تنگ گرفت. او نیز تنگ م ىكيرد. 








7 فروع كافى ج / ۳ 


۱۳ - على ن إنِرَاهِيم عن أيه غاب ابي عُميْرٍ عَنْ رازم عن عازن كَثِيرٍ عَنْ 
أبي َب ال اغا قال: 

من سَعَادَة الل أن يَكُون ام عَلَى عِيا يالو 

5 ی 5 لا يَقُولٌ: 

تك للمزون أن تقطن من فوت عبانه في ی یزید فى و تروط 


(A) 
باب مَنْ يَلْوَمُ تفه‎ 


000 ی میم عن E‏ عن ان ل ون حَرِيزٍ عن أبِي عََبْدٍ 
كلك لاحي لزي أختة لدد لامي كت 
قال: الو لدان و الولد و الو 


۳ - معاذبن كثير گوید: امام صادق كه اا فرمود: 

از متعادنة اسان ابیت كه كنوه ا امورو ان ادهش وا دار کک 

۴ - ياسر خادم گوید: از امام رضاءاكة شنیدم که می‌فرمود: 

شایسته است که مؤمن در فصل زمستان از هزينة زندگی خانواده خود بکاهد وبر هزینه 
وسایل گرمازا بیفز اید. 


اهل نفقه 
۱ -حریزگوید: به امام صادق نان کفتم: غمگسار جه کسی باشم و مخارج جه کسی را به 
طور حتم بپردازم؟ 
فرمود: يدرو ماد فرزند و همسر. 
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3 ری ی و وا تیه آفرب النّاس مهن 
ألعَشِيرَةٍ کما ی کل مرا 
۳سَهْل بن زیون عي ین لحم عَنِ العلاوتن ززین عَنْ مُحَمَدِبْنِ مُسْلِم عَنْ 
أبي عَبْدِ لله اكلا قال: 


و 


قلت | 0 
قال. الْوَالِدَان E‏ وَالرَّوْجَة 1 


9 
بان الصَدَقَة عَلَى مَنْ لا تفر رف 


TS ۱‏ 
قال: فلت لابي عَبد الله 4: اطعم سائلا لا أغرفهٌ مُشلماً. 


۲ غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق لقلا فرمود: 

کودک يتيمى را خدمت امیرمومنان على صلوات الله عليه آوردند. حضرتش فرمود: 

هزينة اين کودک به عهده نزدیک‌ترین فاميل اوست. چنان كه ارث او به نزديكترين 
فاميل او خواهد رسيد. 

1 اع از امام صادق عه جد يرسيدم: نفقة جه كسانى از خویشاوندان بر 


فرمود: نفقه يدرو مادر» فرزند وهمسر واجب سث. 


١‏ - صيرفى گوید: به امام صادق ١‏ اا عرض كردم: فقيرى راكه نمىدانم مسلمان است 
می‌توان صدقه داد؟ 








فروع کافی ج / ۲ 
:نع أَط من لا تغرفة بولاية و لا عَدَاوَةِ لقن الله كه بول: «و فولوا 
لثاس خشنا» و لا نطیم من تصب لشیء من لح أؤ دَعَا إِلَى شَیء من الْبَاطِلٍ. 

١-عِذَةٌ‏ ین أَصْحَابئًا عن أَخمَد بن ابي عبد الله عَن أبيه عَنْ عَبد الله بن الفَضْلٍ 
الق عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبي عَبْدِ له ان سل عن السَائلٍ يَسْأَلُ و لا يُدْرَى مَاهْوَ؟ 


و قال: آغط دون رهم 


و ا 


قَلثْ: که ما بعطی؟ 


فرمود: آری» کسی را که نمی‌دانی دوست يا دشمن حق است. غذا بده» زیرا خداوند 
می‌فرماید: «و به مردم نیک بگویید» ولی هر که با حق در ستیز است. يا به طرف باطل 
فر امی‌خواند -گر جه اندک ل 

۲ - فضل نوفلی گوید: از امام صادق 3 پرسیدند: سائلی که گدایی می‌کند و ناشناخته 
نا هی وان از داد 

فرمود: هر که در قلب تو مورد رحمت قرار گرفت صدقه بده. 

حضرتش فرمود: کمتر از یک درهم بده. 

عرض کردم: بیشترین مقداری که می‌توان داد چقدر است؟ 


فرمود: چهار دانق. 








پایان بخش کتاب زکات ۳ 


)1۰( 
بَابُ الصَّدَقَة عَلَى أَهْلٍ الْيَوَادِي و أَهْلٍ السَّوَادٍ 

ب اح ال مر التي اجاور اريم أو 

ره عَنْ محمد ن عُذَافِرِ عَنْ مرب يَزِيدٌ قَالَ: 

سَأَنْتُ أََا عند الله ا ال عن ال على أل الْبَوَادِي و الوا 
اه ى و الضْعَفَاءِ و الشّيوخ. 

و گان ینمی عَنْ ولیک الْجْمَانِينَ با بقیی أَضحابٍ للشو 
ين مد عَنْ علی بن الصّلْتِ عَنْ زرم عَنْ يهال القَصاب ال 
بويد الله 

أَعْط ابیز و الكَبِيرَةَ وَ الصَّغِيرَوَ الصَّغِيرَة و مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فى قلبك رَحْمَةٌ و 


یال و کل و قال بیّده وَهَرَّهَا. 


- 


قال 


بخش دهم 
صد قه بر صحرانشینانل 
۱ عمربن يزيد گوید: از امام صادق 
که در آبادی‌های بیابان زندگی می‌کنند (چه حکمی دارد؟) 
فرمود: بر کودکان» و زنان» زمين گیران ناتوانان و سالمندان صدقه بدهید. 


5 


امام من از صدقه ان سرشان بلند بوده نهى می‌فرمود. 

۲ منهال قصّاب گوید: امام صادق ئلا فرمود: 

به پیرمرد» پیرزن» پسربچه و دختر بچه و هر که در دلت مورد رحمت قرار گرفت. صدقه 
بده و دوری كن از صدقه دادن به هر که از دشمنان ماست. 

امام ا به دست مبارک خود اشاره کرد و آن را حرکت داد (کنایه از این که به جنين 
فردی از مخالفان ما صدقه ندهید). 








0 فروع کافی ج / ؟ 


و ا في 


۳ ا خمد بن محم عن مین علي عن کمن مشکی عَنْ عفرون أي 
نَضر قال: لت لأبي عَبْدِ اللو ا :اهَل السّوَادٍ فتحمون علا و فیهم اهقوذ و 
امنا وق و الموج فَنَتَصَدَّقٌ علیهه؟ 

فقال: تَعَح. 

)1١( 
بَابُ كَرَاهِيَّة رَد السائل‎ 


١‏ - على بن رايم عن بيه عَنِ سین بر لقن |سْمَاعِيلَ بن أبي 
ِيَادٍ السّكُونِيٌ عَنْ آبي عٍّ الله 91 قَالَ: قال 1 سول الله ع: 


م هم 


0 فللا اد المَسَاكِينَ ییون ةا أنه من ركف 
۲ - محمد ين 1 ا ۱" 


- أبو نصر كويد: اي ی عرض كردم: ل د 
صدقه داد؟ 


فرمود: آری. 


بخش بازدهم 
کراهیّت رد سائل 
۱ - سکونی گوید: امام صادق لبا فرمود: پیامبر داب فرمود: 
درخواست دریوزگان را قطع نکنید. زیرا اگر دریوزگان دروغ نمی‌گفتند. هر که آنها را رد 
می‌کرد. رستگار نمی‌شد. 
۲ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 
به گدای دریوزه چیزی عطا کن. گر جه سوار اسبی باشد. 
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٣‏ عة ین اضخابنا عن خد بن أبي َب الله َنْ أبيه خن دپ نان 
إِسْحَاقٌ بْنِ عار عَنْ الْوَصَّافِيٌ عَنْ ابي جغفر ا قال: 

کان فیما تاجی الله به موسی اا قَالَ: يَا موی ارم التعارل دل سیر 3 
برد جمیل لان باتك من یش باس و لا جَانٍ مَلَابكَةُ من مَلَائِكَةِ ار مان 
يتلم تلك ا هو لمات وار 3 تائف فان کیت نت انم بانیم 
ع 

3 - عِدَةٌ ین آضحَاپئا عَنْ سَهلٍ بْنِ یادن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عبّ ال 
بسن غَالِبٍ ای عَنْ أبيه عَنْ سَعِيدٍ ن میب قَالَ: حَصرت علی 
نخسن لھ يؤماً حین صلی عة ذا سابل بالْبَابٍ. ۱ 

فقال على بى الحسین ليه : أَعْطُوا السَّائلٌ وله دوش الا 

06 ی کر عرد قل خن شم إلى ده خآ عم سم ماعیل 
بن هران عن یمن مخرز عن ابي أسانة ريد السام عن ابي عبد اله اج اد قال: قال: 

۳ - وضافی گوید: امام باقر یل فرمود: در مناجات حضرت موسی ما با خداوند 
متعال آمده است: خحطاب رسید: ای موسی! گدای دریوزه را یا با بخشش اندک يا با رد زیبا 
ومحترمانه گرامی بدار. چرا که کسی نزد تو مىآيدء نه انسان است نه پری» بلکه فرشته‌ای 
از فرشتگان خداى رحمان است. در آن‌چه به تو عنایت کرده‌ام تو را می‌آزماید واز آن چه 
به تو ارزانی داشته‌ام درخواست می‌کند. ای پسر عمران! بنگر که چگونه با او رفتار 
می‌نمایی ؟! 

۴ - سعید بن مسیّب گوید: روزی بامدادان به هنكام نماز صبح خدمت امام سجاد افلا 
حضور داشتم که سائلی در زد. 

امام باقر با فرمود: جيزى به ا بدهید وسائل را دست خالی رد نکنید. 

۵ - زید شخام گوید: امام صادق لاب فرمود: 








0 فروع كافى ج ۲ 


بي َب الا اذ تال َل سول الله : 


لا تردوا السَّائلُ و لو بظلفب محتر 


2 


2 


(۱۲ 
بُ قذر مَا يُعْطّى السَّايْلَ 


۳ 


-١‏ محمد بن بخ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَ بْنِ عیسی عن الْحَسَنِ بن مَسْبُوبٍ عَنْ 
ال بیاغ لدب بي ال 

گنٿ عند أبي عبد الله ES E EE‏ 
عاك اه دام تم جَاءَه آخز. 

ققال: يَسَعُ ال عَلَيِكَ. 


هرگز پیامبر دا٤‏ سائلی را رد نفرمود. اگر چیزی نزدش بود به او عطا می‌کرد وگر نه 
مى فرمود: خداوند به تو احسان کند. 

ع حفص بن عمر كويد: امام صادق ل فرمود: ييامبر دام فرمود: 

انق كوو رت تکیده کر سفه هدادن پوشت! اک ا 


بخش دوازدهم 
اندازه اعطای به سائل 


١‏ - وليد بن صبيح گوید: e‏ لي بودم كه فقیری آمد. امامت جیزی 
ات دوباره شخص دیگری آمد. امام عليه ا جيزى به او داد. SS‏ آمد» 
امام عليه اا چیزی به او داد. ای رك انز امام ماف ان 2 فرمود: خداوند برای تو 
كشا يش لاه 








۵۵ 


نم قال: إِنَّ رَجَلاً لو كان له مال یلم تلائین أو | سب ی و موی 


یی مها لا وضتها في حي فعل فیقی لا مال لیکو ین الا این یرد 


فقال له سكيد رياطت 


وفك عل E‏ ول في الشؤال: 


ولط 


8 


أطهِمُوا تَلَانَة إنْ شنم آن تَرْدَادُوا فَارْدَادُوا و الا فد مق َوه 


آن كاه امام ّا فرمود: اكر مردى داراى مالى باشد مقدار آن به سی يا جهل هزار درهم 
برسد» اكر بخواهد چیزی از آن مال نماند مگر اين كه در راه حق مصرف كند و جيزى از آن 
برای خودش نماند. همه آن را مصرف كند. پس جزو آن سه نفرى خواهد بود که دعاى 
آنها قبول نمی‌شود. 

عرض کردم: آنها کدام افراد هستند؟ 

فرمود: یکی از آنها کسی است که مال داشته باشد و آن را در غير جايش مصرف کند. 
آنگاه گوید: خدایا! برای من روزی بده . 

خداوند به او می‌فرماید: آيا ما برای تو راهی جهت طلب روزی قرار ندادیم؟ 

۲ ابو حمزه گوید: از امام صادق لب شنیدم که می‌فرمود: 

اگر فقیری در خواست کرد تا سه مرتبه به او اطعام نماييد و اگراز سه مرتبه بیشتر طعام 
دادید. اشکال ندارد و اگر نه حق یک روز را انجام دادید. 








)۳( 
بَابُ دُغَاءِ السّائلِ 

هن أضڪاا عن أخمة بن أي ال غن یوب بن جمد و يرح 
زیاد الْمَنْدِيٌ عم ذَكَرَهُ قال: 

إا امرحم فلوم E‏ فَإِنَّهُ ب ال الا له فیکم و لا 
حاب لهم في شرو 

۲ - مد تن : 1 یی عن اد ع فكو |شماجیل عن لحرن 
لبهم عَنْ أ بي لسن لف قَالّ: 

9 تيوق ایو نان يفتعاق یمود و انم 3 


2 
7 ۶و و 
ا ر و م ی ۰ ا 5 
یستجابت فى انفسهم. 
5 7 


بخش سيزدهم 
دعاى سائل 
١-راوى‏ گوید: حضرتش فرمود: 
آن كاه كه به فقير جيزى مىدهيد وادار نماييد كه دعا کند. زيرا دعاى آنها دربارة شما 
قبول است. اگر جه لي 0 پیستا: 
دعا 98 را کوچک نشمارید كرجه فقیر یهودی و مسیحی باشد. دعای آنها دربارۀ 


شما قبول است ولى در حق خودشان قبول نيست. 








پایان بخش کتاب زکات 17 
(۱۶) 

الَذِي یم الصّدَقَةَ شريك ضاحبها في جر 

الاين كارا 2ن سول تر رياد عي العم بون مخبوب عن صالح تن 


0 


جات 


رَزٍین قال: 

دف ال شهات بن عَبد ره رام من الركاة افا فك یزماً نكال هل 
قَسَمْتَهَا؟ 

0 

فا شمه شمَعَني کلام فيه بغض الغلظة. > فَطْرَّحْتُ ماکان بهي مَعِي من الدزاهم و 


٠ يها‎ 1 TT 


بخش چهاردهم 
کسی صدقه را تقسيم م ىكند با صاحب صدقه شریک است 
١‏ - صالح بن وزين گوید: شهاب بن عبد ربّه چند درهم اززكات به من داد که تقسيم كنم 
روزى نزد او رفتمء كفت: آيا درهمها را تقسيم كردى؟ 
كفتم: نه. 
او سخنان تندی به من گفت. من درهمهايى را که پیش من بود بركرداندم وبا خشم 
بر خاستم. 
او گفت: برگرد تا سخنی را که از امام صادق ٧لا‏ شنیده‌ام به تو بازگویم. 
من برگشتم» شهاب گفت: به امام صادق ی عرض کردم: اگر زکات مال خود را جدا 
کردم آيا می‌توانم قسمتی از آن را به فرد مورد اطمینان بدهم که تقسیم کند؟ 








۵۸ فروع كافى ج ۲ 


قال: نع لا باس پذلك أما له أ خد المُعْطِينَ. 


ر َء اه ۳ 7 ° ا ا 
قال صالخ: فا خذت الدراهم حَيْتْ سَمِعْتٌ الحدیت فقَسَمْتَهًا. 


ت 


۲ جدة من أَضْحَابنًا عن أَحْمَد بْنِ ابي عَبْدِ الله عَنْ ابیه عَنْ ابي تهُشلِ عن 
لو جَرَى المَعْرُوف علی تَّمَانِينَ كا لا جروا هم فيه من غیر أن یفص صَاحِبهُ 


ا محمد بْنُ إِسْمَاعِيل عن الفضل بن شاذان عن ابْنِ آبي عمَیر عَنْ ۱ جمیل بن 


دراج عَنْ أبي عَبْدٍ الله ئ في الرّجَلٍ يُعْطى الذرَاهِم يَقُسِمُهًا. قال : 


- 


يجري له ما يجري _للمعْطِي و لا یفص المَعطی. من آجره شین 


فرمود: آری» اين کار اشکال ندارد. و آن کسی که زكاة را تقسیم می‌کند او هم از زكاة 
دهندگان شمرده می‌شود. 

صالح می‌گوید: من وقتی اين حديث را شنیدم. درهم‌ها را پس گرفتم و تقسیم کردم. 

دراو گوز: ابای سایق باق فرنوه 

اگر کار خوب به دست هشتاد نفر انجام بگیرد. همه آن‌ها پاداش دارند بدون اين که از 
پاداش صاحب مال کاسته شود. 

۳- جمیل بن داح گوید: امام صادق عل در مورد کسی واسطه شود تا زکات دیگران را 
بين فقرا و سمل ان تقسیم کند, فرمود: 

واسطة تقسیم» به پاداشی می‌رسد که صاحب زکات خواهد رسید. بدون اين که اجرو 
ياداش صاحب مال نقصان يابد. 








يايان بخش كتاب زكات ۵۹ 


ما 
> 
3 ۰ 


امد اين ات اه كن Ee‏ 
سالث آبا عَبْد اللا عن ال لئس عنده الا فرث یمه أيَعْطِفُ من عِنْدَهُ 


9 4 ۵ 


وت بو على من یش ند ش٤‏ و یف من ده ثوث هر على من وتا 
و السَّنَةُ علی تخود لكأم یک كله لکقاف الذي یلام عليه 


ال هو أمكاة فلکم فیه التو كة علی الَعْبة و ار على تسه فَإِنَّ 
الله ك يَقُولٌ: الي ات ل 
الکقاف» و الد الغلبا یه فن الك الي RE a‏ 


بخش پانز دهم 
ایثار و از خود گذشتگی 
۱- سماعه كويد: به امام صادق الا گفتم: کسی که قوت روزانه دارد» بايد با کسی که 
قوت لايموت ندارد» مواسات کند؟ کسی که مخارج یک ماه خود را دارد. بايد با فقیرتر از 
خود مواسات كند؟ کسی که هزینۀ یک سال خود را در حذ كفاف دارد» بايد با کسی که 
هزین یک سال خود را نداردء مواسات كند؟ يا نه اگر مواسات نكندء ملامتی بر او نيست» 
فرمود: هر دو راه بهتر است. البته برترين فرد کسی است كه در کار نیک راغب و کوشا 
باشد و دیگران را بر خود پگ تاه جرا که خداوند می‌فرماید: « دیگران را بر خود مقدم 
می‌دارند با آن که خود محتاج و بی‌نوایند» کسی كه از حد کفاف خود افزون ندارد. مورد 
ملامت نخواهد بود» دست دهنده والاتر از دست كيرنده است. اما از خاندانت» آغا زکن. 








.۶ فروع كافى ج / ۲ 


۲-قال: و حَدَننا بكرن صَالِح عَنْ داز بن محمد ابر عَنْ علی بن شوید 
السَائیْ عن ابى الحسن بإ قَالّ: 

ال امرك بتفوی الله كه سکت. فَشکوث یه قله دات يدي و فلث: و ال 
دعر ی لین یی نیع تين کا عليه ماهتا 
فقال: صم و تصدف! 

قلث: أَنَصَدَّقُ ما وصلني به | خواني وَإِنْ كَانَ قلیل؟ 

ال تَصَدَّقْ بما رَرََكَ الله و لز نت عَلَى تفسك. 


3 ده ین آضخابنا عن سل بن زياد عن أَحْمََ بن مدب ابي ضر عن 
مب سَمَاعَة عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ آحدهما اقا له قال: 

لت أ :أي الصَّدَفَةِ أفضَل؟ 

تال هد الْمُقَلْ» أ ما سَمِعْتَ قَوْلَ الله فته «و نون على أيهم و لو کان بهم 
خَصاصَةٌ4 تری هاهنّا فضا 


۲ - على بن سويد سائی گوید: به امام کاظم ١‏ ی عرض کردم: به من سفارشی بفرمایید. 

فرمود: تو را به تقوای خدا سفارش می‌کنم. 

آن كاه امام سكوت كرد. من به حضرتش از نادارى و تنگ دستى شكايت کردم و عرض 
كردم: به خدا سوكند! ان جنان برهنه شدم كه جريان به ابا فلان رسيد و او دو دست لباس 
كه يوشيده بود از تنش بيرون كرد و به من يوشانيد. 

فرمود: روزه بگیر و صدقه بده! 

عرض کردم: ان مالی که برادرانم به من داده‌اند. صدقه بدهم. كرجه اندک باشد؟ 

فرمود: از آن جه خداوند به تو روزی کرده است» صدقه بده» اگر جه دیگران را بر 
خودت مقدم بداری. 

۳-ابو بصير گوید: به امام ( باقر نید يا امام صادق ا ) عرض کردم: کدامین صدقه با 
فضیلت‌تر است. 

فرمود: صدقه و کوشش کسی که مال اندکی دارد. مگر نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: 
«و آنها را بر خود مقدم می‌دارند. هر چند خودشان بسیار نیازمندند» آيا اين جا فضیلتی 


می‌بینی ؟ 








پایان بخش کتاب زکات ۶۱ 


(۱۰) 
بَابُ مَنْ سأل من غَيْر حَاجَةٍ 
۱ عِدَةٌ ین أَصْحَابنَا عَنْ سل بْنِ تاد عن الْحَسَنِ بْنِ موب عَنْ مالك بْنِ 
عَطِيّة عَنْ آبي عَبْدِ ال اد 4 قال: قال على : بن الحْسَيْن لكها: 


2 2 
عرو اع 


ETE‏ أنه لا لخد ین غير اب له 
ةر 

TS ۲‏ وی 
جڏ الحَسَنٍ بْنِ رَاشِدٍ عن مُحَمَدٍبْنِ مشیم عَنْ أبي عَبّد الله اعا 
الخو وكير رت 

بوا ول زشول الله يِه له قال: من فح عَلَى تسه باب ماه فح الله 
له باب فقر. 


بخش شانزدهم 
کسی که کک 
١‏ مالک بن عطيّه كويد: امام صادق ابا فرمود: امام سجٌاد ئلا فرمود: 
از جانب يروردكارم ضمانت 1 فردى كه بدون نياز سؤال كند خداوند اورا ناجار 
نمايد كه روزى از روى نياز گدایی كند. 
۲- محمّد بن مسلم كويد: امام صادق نی فرمود: حضرت امير مؤمنان على نی فرمود: 
از سخن پیامبر خدا ل پیروی کنید؛ زیرا که آن حضرت فرمود: 


هركشن ری فری اس انار ناز کف شا زاند بر ای در ار فقوو فانرا ناد واد کد 








۶۲ فروع کافی ج / ۳ 


ا وا ی و اه ی 
عن محمد ِن سنان عَنْ مالك بن حُصَيْن السکونی فال: قال بو عَبْدٍ الله اند: 


2 


وه 2 
- و وه ° 9 سس اع مر و 


ما من عَبْدٍ بسأل ین غَيْرٍ حَاجَةٍ فیموث حٌى یوج لها و بت ال له 


(۱۱۷) 
باب كَرَاهِيَة الْمَسْأَلَة 


١‏ علي ن إنراهيم عن یه اي تن اسن بن عم عفن سي 


با عند الله 31 ژ یه و 
ایا کم و و سوال الاين اه فی الب و َر جلو و جسات طویل بزه 
ام 


١‏ - علي : نهیم عن بيه عن ان آبي عُمَير عن هشام بْنِ سالم عَنْ مُحَمَدِ ين 
شم قال: قال و جغفر 1 


۲ سكونى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: هر بنده‌ای که بدون نیاز سؤال کند» نمی‌میرد 


بخش هفدهم 
كراهت درخواست 
١-راوى‏ گوید: امام صادق َك اا فرمود: 
از سؤال كردن از مردم دورى كنيد؛ زيراكه آنء موجب خواری در دنياء نادارى با شتاب 
و صاحب حساب طولانى در روز قيامت است. 








پایان بخش کتاب زکات ۶۳ 


2 2 
ع ۳ 


2 مدز یغلم الائ ما في الْمَسْأَلةِ ما سال أ عد اداو ز یلم الط 
ما في العَطِيّة مارد أَحَدٌ أحَداً. 

لین آضخابنا َنأ خمد بن دين حال نبب عَنْأحْمَد ن اضر 
رَفَعَهُ قال: قال سول الله ##: 

یقت لآ ها لبي ليها بث المطى أشتل لدي 
افو َنِ اسُؤَالٍ ما اهم إن اأَزَاقَ ذوئها جب تاك قن 
حََاءهوَأَحَدَ رَه و من شام هنک الججاب و اعد رزه 


م >2 


و الَّذِي تَفْسِي يدوا لان ا ل ل عرض هَذَا الْوَادِي 


7 5 


فیختّطت 3 حتّی لا یلق طرفاه د م ی خل به السُوقٌ فيبِيعَةُ پم من تفر و يَاحْذْ 


5 


و 


ثلثه و يَنَصَد تصق يليو خير له و E NE‏ او 


؟- محمد بن بخ يختى عَنْأحْمَدَ بن مُحَمدِبْنِ عینی عَنْ لیب اْحَكم عَنْ د 
بن اغمان َراهيم بن عانعن آبي عبد ال ا قَالّ: قال dl‏ 


ای محمّد! اگر گدای دريوزه بداند جه نكبتى در گدایی نهفته است. دست خود را پیش 
کسی دراز نمی‌کند. اگر بخشنده باعطا بداند جه سعادتى در عطا و بخشش نهفته است. 
هيج كاه کسی را محروم نخواهد ساخت. 

۳ احمد بن نضر در حديث مرفوعداى گوید: ييامبر خداييية فرمود: 

دست‌ها سه گونه‌اند: دست خدا که بالا قرار دارد و فروتر از آن دست کسی است که 
صدقه می‌دهد و بعد از آن دست کسی که صدقه می‌گیرد. 

پس تامی‌توانید ازدر خواست امتناع ورزید. زیر اکه برروزی‌ها پرده‌ای است وهرکه خواست 
حیا کند روزی خود را می‌گیرد و هر که حیا نداشت پرده را پاره می‌کند و روزی خود را می‌گيرد. 

به آن خدایی كه جانم در دست قدرت اوست سوگند! اگر یکی از شما طنابی به دست 
كيرد و در اين ن بيابان ببيمايد و هيزم جمع كند تا آن كه اين طرف طناب را به آن طرفش نرسد 
و آن كاه وارد بازار شود و آن را در مقابل يك مد از خرما بفروشد و یک سوّم آن را برای خود 
بردارد و دو سوم انرا صدقه بدهدء بهتر است از ان مردم سؤال كند. معلوم نيست كه 
جیزی به او بدهند يا محرومش سازند. 

۴-ابراهیم بن عثمان گوید: امام صادق لا ا فرمود رسول خحدا ا فرمود: 








إل 0 اه سس يه اميد لسر 


۳ 


ل ل 

8 لي بن رايم عن أب َنِ بآ متیر خن جشام ِن تالم عن بي بصي 
عن ابي عبد ال 38 قَالَ: 

جاءّث فخ من الْأَنْصَارِإِلَى سول الله ¥ مَسَلّمُوا عَلَيْه فَرَدك8. 

ققالوا: با زشول اللّها نا حَاجَةٌ. 

فقال: هائوا خاجتکم. 

قالوا: إِنّهَا حَاجَةٌ عَظيمة. 

فقال: هائوها ما هی؟ 

قالوا: عق لنا علی N‏ 


خداوند تبارک و تعالی» صفتی را بر خود محبوب و بر آفریدگانش مبغوض داشته است؛ 
گدایی و دریوزگی را در برابر خود. محبوب می‌شمارد و در برابر دیگران مبغوض می‌دارد. 
هیچ عبادتی به درگاه خدا بالاتر ازاين نیست که دست طلب بردارند و از پیشگاه او مسألت 
نمايند. مبادا کسی از گدایی درگاه خدا 0 بند كفش باشد. 

۵- ابی بصير كويد: امام صادق الا فرمود: گروهی از انصار خدمت پیامبر خحداكقة 
رسیدند. سلام عرض كردند و ده خداية جواب فرمود. 

عرض کردند: ای رسول خداا! ما به شما حاجتی داریم. 

پیامبر دا فرمود: بگویید. حاجت شما چیست؟ 

فيضن کک دنل جاح پورگ انش 

فرمود: 0 چیست؟ 








پایان بخش کتاب زکات 2۸ 

قال مک شون الله 4 رَأْسَهُ تم نت فى الأزضء ثم رفع راسَه فَقَالَ: 
أَفعل ذَلِكَ بكم علی أن لا تسالوا أحداً سَيْئاً؟ 

ال ان الل مهم يَكُونْ فى السفر فیط سَّطه فبَكْرَهُ آن يَقُولَ لانسّان: 
انيه فِرَارا ین O‏ ميل فده و يَكُونْ علی دق کون تقض 
ا أرب إِلَى الْمَاءِ مه فلا يَقولُ: تاولني خی حَنَّى بوم فَيَشْرَبُ. 

1 لین شاقن ا ی بي به للحن يد عفن کر عَن الحْسَيْن 
بن أبي الْعَلَاءِ قَالَ: تال بو عند الله اعد 

جما دعل و تقل و کل خی( ا یل الدوة فى الدنياء 


سوه هه 


كم فطل رب لپت حاتم 
و ت الياسن الفيثة 5 ِذَا عَرَقَنهُ م ۴۳ رم اه 


پیامبر داعم سر مبارك را به زیر انداخت و بعد از آن با تازیانه‌ای که در دست داشت 
زمين را خط كشى نمود (كه اين نشانه غم و فکر است) بعد از آن سر مبارک را بلند کرد و 
فرمود: من اين كار را براى شما انجام مىدهم به شرط اين كه شما : نيزاز هيج كس سؤال نكنيد. 

راوى می‌گوید: اين گروه از انصار طورى زندگی مىكردند که اگر در مسافرت تازيانه یکی 
از آنها از دستش بر زمين می‌افتاد. دوست نداشت ت کسی که كنار او بود به او بگوید: تازیانه 
را به من بده چرا که از سؤال كردن مى ترسيد و خودش پیاده شده و تازیانه را می‌گرفت و 
اگر یکی از آنها بر سفرهٌ غذا می‌نشست و بعضی از همنشینان او نزدیک آب بودند» به او 
نمی‌گفت: به من آب بده و خودش بلند می‌شد و آب می‌خورد. 

۶ - حسين ابن ابی العلا گوید: امام صادق ا فرمود: 

خداوند رحمت كند بنده‌ای را كه عفت داشته باشد و خود را به صورت ادمهاى با 
عفت درآورد و از سؤال كردن خود را نگهدارد زيرا که سؤال كردن يستى در دنيا را نزدیک 
کل موه و أو وات حي ری زب یار نمی گنل 

آن كاه امام ا الي به شعر حاتم مثال زد و فرمود: اگر انسان حقیقت ناامیدی از مردم را درک کند 
نااميدى را ثروت مى يابد و اگر انسان آن را درك كند وطمع داشته باشد؛ همان نادارى است. 








۶۶ فروع کافی ج / ۳ 


۷- عل بن مُحَمَّدٍ واي حكن م عَنْ لین الحَسَنِ عَنِ العبّاس ن عامر 
عَنْ محمد نهیم الصْرَفِيعَنْ فقضل بن قیس نزن انه قال: دَحَلْتٌ عَلَى أبي 


۹ 


۹ 


عبد الله الا فذ کوت له بَعْض حالی. 
فقال: جار اراك ذلك الكش له أ شقان داوق صل نهنا او ین 
فخذها و که ج بها. 


لَه َك لاو الله جولث با هذا هري و كنأك نت أن تَدْعُوَ الله 
قال ا إلى سأفعل و لکن یا أن تخب الاس بكل الك ھون عن 
بنه: 


5 بي نت ار بای هه ۵ 


2 


ياه َو ند علی فَرَجَكَ و و له من اذى سا ا و 


۷ - مفضل بن قيس كويد: خدمت امام صادق ما شرف‌یاب شدم و و از پریشانی روزگارم 
نالیدم. 

حضرتش به خادم خود فریاد زد که ان كيسه را بیاور. و ان كيسه را به من داد و فرمود: 
در این کیسه چهارصد دینار طلا است که ابوجعفر خليفة عبّاسی به من داده است. با اين 
بر دید وی وس عازن 

گفتم: نه به خدا سوگند! قربانت شوم! من برای جلب کمک حال و روز خود را برملا 
نکردم. دوست داشتم که برای من دعا كنيد. 

مود با ازقادى ی ات کا ره كرد رن او رقم ]از فان کر شود با 
سازی که در چشم آنان خوار و بی‌مقدار می‌شوی. 

۸-راوی گوید: لقمان به فرزندش گفت: ای پسرم! صبر را چشیدم و يوست درخت را 
سوام صرق تست آزفادازی ا وباك ووز يه تاداری آزمایش دی روم وا از ان 
آگاه نكن كه تو را سبك می‌شمارند و هیچ منفعتی به تو نمی‌رسانند. به سوی کسی برگرد که 
او بر گشایش کار تو قدرت دارد و از کسی سئوال كن هر که از او سئوال نمود رد نكرد و هر 
كه به او اطمینان ييدا کرد نجات داد. 








پایان بخش کتاب زکات ۶۷ 


١‏ محمد بْنُ ختی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مد بْنِ عِيسَى عَنٍ الحسن بن مُوسَى عَنْ 
غیاث عَنْ اشحاق بن عَمَّار عن أبى عَبَدِ له 3 قَالَ: قال رشول الله علله: 
SS‏ 
كاعم ین بَغدٍي یلها لب اد 

۲ له من مسترت صمتو يد له وتا 


بخش هيجدهم 
منت نهادن 
١‏ اسحاق بن عمّار كويد: امام صادق یل فرمود: ييامبر خدا ل فرمود: 
خداوند تبارک و تعالى براى من شش صفت را كراهت داشتند و من نيز آنها را براى 
جانشینان از فرزندانم و پیروان آنها مکروه می‌دار تست صدقه‌است. 
ات فرمود: 


۲ احمد بن ابی عبدالله در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ابر 


مت نهادن پاداش صدقه و نیکی را نابود می‌سازد. 








۶۸ فروع كافى ج / ۲ 


(19) 
باب مَنْ أغطى بَعْدَ الْمَسْالَة 


و م هو م 


١‏ -علی : ن راهيم عَنْ هاژون ِن فشلم عَنْ مَشعدء بْنِ دا عن أبي عبد 
الله اا 

اش ر لین ستوث الله عه بعت إلى وجل بححمسة سا من تفر بیع 
وَكَانَ الوَجلٌ مِمَّنْ يدجو نَوَافِلَهُ و يمل نله و رِفْدَهُ وَكَانَ لا يَسْأَلُ علبا اد و لا 
یره یا 

قال رجل لمیر الْمُؤْمِنِينَ ا : و ال ما سالك ثلاث و قد ان یجْرلهُ من 
أْتَمْمَةٍ الأؤسَاقٍ وَسْقٌ واح. 


ال له آمیژ امین ا :لا کر الله في اْمُؤْمِنِينَ ضونک أغطي أن وکا 
نت له نت إن نا لمأغط الذي افر لا من بخد مضه کم آغطیه بشد العا 


بخش نوزدهم 
ليت 

١‏ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق اا ء2 فرمود: 

اميرمؤمنان على ران لي خرماى منطقه «بغیبغه» را فرستاد و آن مرد 
هر که کر شور داشت که او را نااميد 
نمی‌کرد و میهمان‌های خود را پذیرایی می‌کرد نه از حضرت على اا و نه از غير آن 
مور مامد ره زا توا تم کرد 
نم ىكند كه يك وسق E‏ بود. چرا ينج وسق خرما برای او فرستادی؟ 

امير مؤمنان على اا ی فرمود: خداوند امثال تورا ميان مؤمنان زياد نكند! من 
می‌بخشم تو بخل 000 انصاف بده! اگر من جيزى aa‏ 
اميد دارد مگر بعد از سؤال كردن آنء که بعد از سؤال كردن به او می‌دهم. 








پایان بخش کتاب زکات ۶۹ 


فلم اعطه تمَنَ ما اخذت مِنْهُ و ذلك لانی عرّضته أن يَبْذل لى وَهَهُ الذي 
عفر في التراب لربّي و ره عند تعَّدِهِ له و طلب خوانجه إِليْه فمَن فعل هَذا 


ا قذ عرف نمض ام لصلیه و مَعْرُوفِهِ فلم بِصَدّق الَف في 


NE E‏ و يل عليه بالْحْطَام من ماله و ذلك أن 
لد د يَقُولُ فِى دُعَائِه: الله اغَفِرْ للْمُؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِئَاتء فاذا دَعَا لَه 
بألمَغفِرة مذ طَلَبَ لهم الْجَنّةَ فما لصف من فعل هذا بالقول و لم یمه بالفقل 

١-أَحْمَدُ‏ بْنُ اذریش و عير عَنْ مد بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أخمد ن توح ِن عَبْدِ الل 


عن الذهلی رَفْعَهُ عَنْ أبى عبّد الله الا قال: 


در واقع قيمت ان جيزى است كه ما از او كرفتهايم و آن آبروی اوست كه او بخشش 
کرک اش ی وا کم اجه كا عو و وق بر اک ران م مهن رمات که 
نادت فر اكند و از از للب اخ مایا و هر که بات ادر موس این گنه ر فار کد در جا 
که می‌داند که او مورد احسان و خوبی است؛ يس او خداى متعال گوارا در دعايش تصدیق 
نکرده است زیرا که از خدا برای برادر مسلمان به زبان خودش آرزوی بهشت می‌کند و اما 
به او به چیزی که ارزش ندارد از مال خودش, بخل می‌ورزد. زیرا که اين بنده در دعایش 
این گونه می‌گوید: خداوندا! مردان مؤمن وزن‌های مؤمن را بیامرز. 

وقتی که برای آنها دعا می‌کند در واقع برای آنها به آمرزش طلب کرده است و برای آن‌ها 
کی ايف ون انضاق رده اس قن که کارت با بان سوه 
انجام مىدهد و با عمل خود اين کار را به وجود نمی‌آورد. 

۲ احمد بن نوح در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق لب فرمود: 








۷۰ فروع كافى ج ۲ 


لمَعْرُوفٌ ایام و اما من أَعْطيتهُ بعد العسألت فما افيه بما ذل لك من 
و هه تبیث لاملا یل ین الرجاء و ايس لا يري أینَ يتوج 
لحاجته ثم یغرم بالقضد لهاء فياتيك و و قله بو حف و فرانضه توعد فد ری دمه 
في و جهھ لا يَذْرِي أ جع بکابة ام بفرح. 

1 محمد ن یخی عَنْ دنل عَنْ اسر عن لسع بْنِ حَمْرَة ال 
كنت في مَجْلِسٍ آبي الحسَن الرضا لا أَحَدّنُه و قد | تاه علق که 
بَسألوئه عن الخال و ارام َحَلَ غلبم رجل طوال آ دم قَقَالَ: السام عَلَيْكَ 
لا بي مُحِبّيكَ و مُحِبّي آبَائِك ۳ مضدري من 


1 


لح و قد افتَقَدْتُ تََقَتَى وَ ما م ميي مالغ مرحة ُن ریت أن هني إلى 
لدي و لله عل نعم ڌا بل بَلَدِي تَصَدَّفْتٌ بِالّذِي ُوليني عَنْكَ فلس 


معروف آن است که اول پرداخت نمایی و اگر چیزی را بعد از سؤال كردن بدهی» همان 
عوض آبروی اوست او که شب بيدار بوده وازاين پهلو به آن پهلو به خود می ييجيده و بين 
اميد و ترس بوده و نمی‌دانسته كه کجا دنبال حاجتش برود تا اين که تصمیم كرفت و اراده 
کرد که پیش تو بيايد در حالی که قلب او می‌تپید و از ترس يوست بدن او می‌لرزید. و خون 
او را در صورت او مىديدى واو نمىدانست که آيا نااميد و محزون يا خوش حال برمی‌گردد. 

۳-یسع بن حمزة گوید: در حضور امام رضا اا بودم و با حضرتش كفت وگو می‌کردم و 
اطراف امام حمعیت زيادى از مردم بودند که از حلال و حرام سوال می‌کردند. ناگاه 
شخص كندمكون قد بلندى خدمت امام شرفياب شد و كفت: درود بر تو ای فرزند رسول 
حدا! مردی از دوستان توء پدر تو و اجداد تو هستم که از حج برمی‌گردم و دارایی خودم را 
گم کرده‌ام» جيزى ندارم كه مرا به وطنم برسانم. اگر خواستيد به من کمک كنيد كه به وطنم 
برگردم. زندگی من حوب است» وقتی که آنجا رسيدم مال شمارا صدقه می‌دهم. زیرا که 
من مستحق صدقه نیستم. 








پایان بخش كتاب زكات 


۳ 


أل على لاس يده حتّی تفقوا و بى هُو و شلیمان ن الجغقر 


2 


«ع) 
(në‏ 0 


ا ام م2 


EE‏ تاذو لي في ال ولٍ؟ 

فال له اا دم الله مرك 

ام َدَخَلَ لحَجْرَة و بهي سَاعَةَ نِم حرج و رَد لباب و آخرج يَدَهُ من أعْلى 
لباب و قال: ین التحَرَاسَانِ ؟ 

ا 

َقَالَ: د هَذِه المائتی ديار و اسْنَعِنْ بها في مَنُوتَتِكَ و لك و برك بها و لا 
EL‏ ودع نذا رولا تراني. 

لخو فقال له اقبي ند جملث O‏ لكر زجشت قلما ذا توت 
وجك عَنْهُ؟ 


اک می‌زد. تا این که همه مردم رفتند. 
من با سلیمان جعفری وخيثمه ماندیم و امام اا ليد فرمود: اجازه می‌دهید که من به اندرون 
بروم؟ 

سلیمان عرض کرد: بفرمایید. 

امام ا داخل حجره شد و ساعتی در حجره بود و بعد از آن خارج شد و دررا بست و 
دست خود را از بالای در بیرون کرد و فرمود: خراسانی کجاست؟ 

آن مرد عرض کرد: من اینجا هستم. 

فرمود: اين دویست دینار را بگیر در هزینه و زندگی خود خرج كن و تبزک بجوی و از 
جانب من صدقه نده و برو که من تو را نبینم و تو مرا نبینی. 

آن مرد رفت. سلیمان عرض کرد: جانم به قربان شما! بخشش کردی به آن مرد و او را 


مورد رحمت قرار دادی. جرا صورت خود را از او پوشانیدی؟ 








۷۲ فروع كافى ج / ۲ 


۳ 


فقال: مَحَافة أنْ أ ری ذل الوا في و تجهه» لِقَضَائِي حاجته. ا تن 


- 


حدیث رشول اه الف با شك ل تسه و مغ با a‏ 


2 


مذول و متیر بها مموژ ۹4 آ ما سمفت كول لاد عتی آنه بزما لب 
حَاجَةٌ رَجَعْتٌ إلى هي و و جهی بمّاثه. 

ا حرف پاشناو ذ کره عن الحارث مدای “كال يا مانا ممه 
الم توت لل عله فقلث: ۳1 ا رت ل ا 

قال: ری لها أَهْلدً 


قال: جَرَاكَ الله عَنّي یر 


امام فرمود: از ترس اين که خواری سؤال را به جهت برآوردن نیاز او در صورتش نبینم. 
آیا حدیث پیامبر دا را نشنیده‌ای که فرمود: انجام کار خوبی در پنهانی مساوی است 
با هفتاد حج و کسی که گناه را آشکار کند. پیش خدا ذلیل است. 

و کسی که حسنه را پنهانی بدهد مورد مغفرت خدا قرار می‌گیرد. آيا قول پیشینیان را 
نشنیده‌ای که گفت: زمانی كه به خاطر نیازی از نزد آن شخص کریم نزد خانواده‌ام برگشتم 
در حالی که آبرویم محفوظ بود. 

۴ حارث همدانی گوید: آهسته خدمت امير مؤمنان على ملد ی عرض کردم: 
امیرممنان! برای من گرفتاری پیش آمده است. 

امام فرمود: مرا اهل آن دانستی که حاجت تو را برآورده کنم؟ 

عرض کردم: آری ای امیرمژمنان! 
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نم ام زلی الشراج فَأَغْشَاهَا و جلس. تم قال: تما آغشیث الشراج تلا آزی 
ڏل اجك في و مجهك فتکلم ني سمغت رشول له 18 ول لح انخ آمانة 
اال فا و اه ا 

شهغها آن ٠‏ يغنيه. 

۵ عِدَة ین أضخابنا عن سَهْلٍ بْنِ ریاد عَنْ مد نن أبي الْأضْبَع عن ند ازین 
عاصم رَفَعَُ عَنْ أبي عَبْدِ الله ا4 ال قَالّ: 

ما وسل اد وسيل و لا تَذرّحَ بذرِيعَةٍ عة أرب لَه إلى ما یره ّي ین 
رل سَلَفَ لیه م مى يذ أَتبَغتها أختها و آخسنث رها فإ ری ملع الاو انعر 
يع یمان شُكْرٍاأَوَائِلِء ولا سخث تفيي بوذ بكر الخواج و كذ ال السار 
358 الل فنائدلة لکرم ال مفضال 


5 
2 


نَّ الجواة إا حَبَاكَ بمَؤْ العامة لیا بغیّر مطال 
EL‏ ال و عفر توك 


۱0 


آن كاه حضرتش به سمت چراغ رفت و نور آن را کم کرد و نشست فرمود: نور چراغ را کم 
کردم مادا ين که خواری نیاز تو را در صورتت ببینم» حرف بزن» زيرا که من از پیامبر 
خر يبه شنیدم که فرمود: «حاجت‌ها امانت است از جانب خدا در سینه‌های بنده‌های 
عدا و هر گم ا داود ان امادكتار ا بزاع او ضادت توهش ردو هر که اش کار کید آن 
امانت را بر خدا سزاوار است که هر که آن امانت را بشنود او را کفایت کند» 

۵ - بندار ر بن عاصم در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق اا فرمود: 

هیچ كس به من به وسیله‌ای متوسّل نشد و به اسبابی که نزدیک باشد به آن به من چنگ 
نزد که از من می‌خواست از مردی که سبقت بگیرد از من. دستی که پیروی کند دست اول 
را و نمو و رشد آن را نیکو کند (یعنی هیچ دستی بر دست من در بخشش و هدایا مقدم 
نیست) زیرا که من ديدم محروم كردن دیگران سبب قطع سياس آن‌ها می‌شود و هرگز 
بخشش من حاجت‌های تازه راء رد نکرده است و شاعر می‌گوید: 

زمانی که نیاز بيدا کردی آبروی خود را بخشش کنی در سوال كردن يس آبروی خود را 
بصن كن رده اهل گرم و کی بكار ن .له است. زیرا که بخشش کننده اگر 
شب‌ها وعده بخشش دهد اسان و بدون تلف كردن وقت عطا می‌نماید و زمانی که سوّال با 
بخشش اهل آن همراه شود سوال برتری دارد و بخشش سبک می‌شود. 








۷۴ فروع كافى ج / ۲ 


۳۰ 
يَابُ الْمَعْرُوف 

١‏ على بن[ نات مه عن ادن چیتی عن ریغ تین عبد 

0 لْجَعْفِىَ قال: فال و عبد الله ٩‏ 
میلقا يتا الإشلام أن تصير نا من رف نیال 

شع ها مرت تابن کار شام و فا فآ مير ول 
في أَيْدِي مَنْ لا يعرف فيا الق و لا یَضمْ فِيهَا المغؤُوق. 

۲ - مُحَمّدُبْنُ يَحْيَى عَنْ آخمد نن محمد ن عیسی عَن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ 
داو ار عَنْ آبي حَمْرَة اماب قال: قال و جفق :3 

إل الله تك عل اللمَعْرُوف أَهْلاً مِنْ + خلْقه لته نب هم نله و وج بطلاب 
اليس یت لا ری 
ليبا و بخیی به أَهْلَهًا. 


اا ی 

۱ - اسماعیل بن جعفی گوید: امام صادق ٤ل‏ فرمود: 

اگر ثروت و دولت در کف حق مقر که Ea‏ بدانند و در کار 
نیک و احسان به خلق کوشا باشند. ماية بقای اسلام و مسلمانان خواهد بود. و اگر ثروت و 
دولت در کف حق ناشناسان افتد. آنان که حق نعمت الهی را در نيابند و در احسان و 
م sS‏ بن و مسلمانان خواهد كشت. 

۲-ابو حمزه ثمالى كويد: امام باقر ا فرمود: 

خداوند براى معروف از بندگان خود افرادى را شايسته اين كار قرار داده است و کار 
خیر را دوست آنها قرار داده است و كسانى را که طالب خير هستند. متوجه آنها كردانيده 
است و بر آنها برآوردن كارهاى آنها را آسان كرده آن سان كه باران را براى زمين خشك آسان 
كرده است که به وسيله باران آن زمين خشک و ساكنان آن زمين زنده می‌شوند. 
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وا الله جعل للمغروف آغداء من ا ينض ایهم ألمعروف و بعْض البهم 
له ز حر على طلاب غورف الب يهم و حظر ایهم قَضَاءَُ کم 
يكام یت على الأرض المخيبة تهیکها و هلک أهلها و ما یو الله أك 
-عِدَةٌ مِنْأَضْحَابنًاعَنْأحْمَدَبْنِ أبي عَبْدِ ال عَنِ الْحَسَنِ ن لین يَفْطِينٍ عَنْ 


مُحَمَّدِ بْن سئان عن داد الرقیع عَنْ أبى حََمْرَةٌ النمالیع قال: سَمِعْتٌ ابا جغفر افلا 


دیعب ينار لله إلى اللو ن حَبّبَ الیه المَعْوُوف و حَبَّب إِلَيْهِ فَعَالَه. 


0 ۵ ۵ م 


2 7 5 7 هه 5 5 بش 1 هو 
ERS 2۹9‏ وه الا و“ 
نیع أى خمراعن إى جنر ند اه 


و به راستى كه خداوند برای معروف. دشمنانى از بندگان خود قرار داده ومعروف را 
مبغوض آنها ساخته و همجنين كار معروف را بر آنها مبغوض كرده وبر كسانى كه طالب 
معروف‌اند منع كرده كه از آن‌ها طلب معروف كنند وآن بندكانى كه معروف را دشمن دارند 
از برآوردن نياز نیازمندان محروم كرده است» همان طورى كه زمين خشک را از بارش 
بار ان. محروم ساخته است تا اين که زمين و ساکنان آن در اثر حشکی و هلاک شوند و 
آن چه که خداوند مورد گذشت خويش قرار می‌دهد بیش از آن است (كه مورد غضب خدا 
قرار می‌گیرد ). 

۳ - ابوحمزه ثمالی گوید: از امام باقر اا شنیدم که می‌فرمود: 

به راستی که محبوب‌ترین بنده از بندگان خدا کسی است که کار معروف در نزد او 


محبوب او باشد و هم جا چنین انجام دادن معروف برای او محبوب باشد. 








۷۶ فروع كافى ج / ۲ 


۲۱۱( 
بَابُ فضّل الْمَفرّوف 


و ع a‏ واد ار موا ا تي م عار 

الأغلى عَنْ آبی عَبْدِ الله اكلا قال: lL‏ سول الله #: 

گل مَغْرُوفٍ صَدَقَةُوَأَْضَلُ الصَّدَقَةٍ صَدََةُعَنْ ظهر عى و ابا من تفول و 
لد لیا یر من الید السفْلىء و لا یوم الله عَلَى الکاف. ۱ 

۲ على ب ن اهم عَنْ أببه عن ان أبي مرن معاي نن فپ عن آبي عد 
له اه قال: : قال سول الله 4: 

گل غوف حَدَه 

ار نك عير او لسرا لتر اخ رواب لل له جییم 
عق مدن الد عن مدان بن ملم عن أبى يَقُظَانَ عَن آبی عَبْدِ ال اد يإ قال: 


6:1 1 


۱ عبد الاعلی گوید: امام صادق اا ا فرمود: رسول خدا ع فرمود: 

احسان و نیکوکاری در شمار صدقه است. برترین صدقه و احسان. صدقه به هنگام 
ثروتمندی است. اما از خانواده‌ات آغاز کن. دست دهنده والاتر از دست گیرنده است. 
خداوند تو را ملامت نم ىكند که چرا از حذ کفاف خود ایثار و انفاق نکردی. 

۲ - معاوية بن وهب گوید: امام صادق مش می‌فرماید: رسول خدا تا فرمود: 

هر گونه sS‏ است. 

۳-ابو يقظان كويد: امام صادق ايا فرمود: 
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ریت مغرو کاشمه و یش شَيْء أَفضل من ألمَغرُوفٍ إلا واب و ذلك و 
له و ليس کل من یب أن بضتع آعفزوف نی اللا E‏ 


۰ و کل من بقیز له E‏ 1 
رَه و لذن فهنالك ته مّت السّعَادَةٌ للطالب وَ المَطلوب یه 
واه من آبيعن هن اقا نی ي جمیلة عَنْ محمد بْنِ مَرْوَانَ 
عَنْ أبي عَبدٍ ال اا مثلة. 
1 عة ين أضخایا عن مهل بن تاد ڪن بغرن محمد شري عن ان 
داح عَنْ أبي عند الله ا عَنْ آبانه 8 قال: قال رشول الله : 
5 مَعْرُوفٍ TT‏ ع یر كَمَاعِلِهِ و الله كد يجب ِخَائَة اللّهُمَان. 


۵ ا e‏ جميعاً عَن الحَسَن بن 


9 


احسان و نیکوکاری را همانند نامش نیکو ديدم و نیکوتر از احسان» پاداشی است که 
خدا برای احسان منظور کرده است. جه بسیارند که احسان به خلق را دوست دارند. اما در 
عمل قاصر و ناتوانند. جه بسیارند که مشتاق احسانند اما توان مالی ندارند. جه بسیارند که 
توان مالی دارند. اما رخصت و فرصت نمی‌یابند. موقعی که اشتیاق و توان و رخصت همه 
جمع گردند سعادت برای خواهان و خواهنده کامل می‌شود. 

۴-ابن قداح گوید: امام صادق مق از پدران بزرگوار خود ا نقل می‌فرماید که پیامبر 
دا فرمود: 

هر معروفی صدقه است. راهنمایی کننده بر خير به سان کسی است آن خیر را انجام 
داده است و خداوند فرياد رسى كر دوست دارد. 


۵ - عمر بن يزيد کف نله امام صادق كه ا فرمود: 








۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


الو سء سوی الرَّكَاةِ فتفر 7 وا إلى اله بالیر و صلة لحم 
1 00 راهم یه اي مت ی ین کلم ابي عبد 
لإ قَالَ: 

3 المَعْرُوف الی مَنْ هو اهل و ای من لیس من أَمْلِهء فان لح یک هو من أَهْلِه 
فک أنتَ من أهله. 

۷- على : بنْ محمد بْنِ بدا و عَرُُ عَنْ أَحْمَدَ حْمَدَ ٿن ابي عَبد اللو عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ 
الله ین لام عَنْ ربل م من أَهْلٍ ساب اط قال: قا قال بو بل لعَمّار: 

ا عات وب مال یر 

قال. مودي ما توش ا 


۱ 


6:1 


قال. ٠‏ نعم. 
قال: فتخرج الْمَعْلومَ مِنْ مَالك. 


احسان و نیکی» از محدودهٌ زکات فریضه خارج است. با احسان و صلة رحم به 
خداوند كك تقرّب بجویید. 

۶ جمیل بن دراج گوید: امام صادق مد فرمود: 

کار معروف را برای همه اهل معروف باشد يا نباشد ‏ انجام بده» زیرا اگر او اهل 
شرف السك تو اهل معروف باش : 

۷-راوی كويد: امام صادق ا به عمّار فرمود: ای عمّار! تو مال فراوان دارى؟ 

عرض کرد: آرى جانم به اگ 

فرمود: آن‌چه که خدا بر تو از زکات واجب كرده است. می‌پردازی؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: مالی كه معلوم است می‌پردازی؟ 
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تال: فصل قَرابتك؟ 

له 

ل كه 

فال 0112 ال اسان ليو العمل يقل الل كا EG‏ 
يَمُوتٌ. 

ا مارا له ما قَدَّمْتٌ فلن يَسْبِقَكَ و ما أَخَوْتٌ فَلَنْ يَلْحَقَكَ. 

YT : 00 
0 


عرض كرد: آری. 

فرمود: صلهُ رحم انجام مىدهى؟ 

عرض كرد: آری. 

فرمود: به دوستانت هم کمک مىكنى؟ 

عرض كرد: آری 

فرمود: ای عمّار! به راستى که مال از بین می‌رود. بدن فرسوده می‌شود و کار می ماند و 
خدايى که پاداش مىدهد زنده است. نمىميرد. ای عمّارا هر جه از مال بر خودت مقذم 
داشتهاى هركز از تو سبقت نمىكيرد و آن‌چه كه از مالت به تأخير انداختی هرگز به تو 
نمی‌پیوندد. 

۸ - مرازم گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

هر کس به برادر ایمانی خود اه و زوسن خدا ی احسان کرده است. 








4 50 أن يمن یه إن أبي شقن مان بن مار قال: قال أبُو 
عند الله فا 

اع ضتفوا ألمغروق لیلخ وإ كان أل إل أت أهلة 

٠‏ َل نهیم عَنْ أبيه عن لسن ن مخ مَشْبُوبٍ عَنْ هِشَام بن سالم عَنْ بي 
بير عن آبي تجففر 32 قال 


2 


إن را من بني تيم أ ای ال يل فَمَالَ: أۇصنى. 

فان فیما أَوْصَاهُ به أن قال: ا فلاْ! لا تَرْهَدَنَّ فى المَعْرُوف عِنْدَ أَهْله. 

۳ بو علي ال شعر ی عَنْ مد نن ع الجبارعن صفوان ی يَحهَى عن عبد 
ال الْوَلِيدِ عَنْ آبي جغقر 4 قَالَ: قال سول الله #: 

وَل من یش اج المغروف ول لول من برد علض 

۲۲ له ین أضْحَابئا عن أ خمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنْ ال عَنْ |شماعیل بن هران عَنْ 
سیف بن عمیرة عَنْ أي عَبْدِ له« 


- 
6:1 


٩‏ معاوية بن عمّار كويد: امام صادق ا فرمود: 

باهر كن که اكد واه اسان :بپویید» آگر ای شایستة اخسان مایا نو شایستگی شود 
لم ۱۳۹ 

۰ - ابوبصیر گوید: امام باقر لا فرمود: 

مردی از اعراب بنی تمیم خدمت پیامبر ٤‏ شرف‌یاب شد و گفت: به من سفارشی 
بفرمایید! 

ييامبر خحدا 0 در جملهٌ سفارشات خود فرمود: فلانی! مبادا دوناره شايستكان و 
نجيب زادكان از نيكى و احسان دريغ ورزى. 

۱ - عبيدالله بن وليد گوید: امام باقر فرمود: رسول خدا ا فرمود 

اهل احسان پیشاپیش دیگران وارد بهشت می‌شوند. و همان‌ها پیش از دیگران بر کنار 
حوض کوثر به من ملحق می‌شوند. 

۲ سیف بن عميرة ة گوید: امام صادق اقلا ا فرمود: 








بايان بخش كتاب زكات 0 


ت 


أَجيرُوا لِأَهْلٍ لمَغْرُوفٍ راهم و اغیزرها لهم فإ کف الله تَعَالَى عایهم 
هَكَذَا ‏ و ما یه کانه بطل بها میا - 


(Y۲) 
بات مِنْهُ‎ 
مد ین أَصْحَابئاعَنْ سل بْنِ زِيَادٍعَنْ عَدِ لل الدَّهْمَانِ عَْ دَرْسْتَ بن‎ ١ 
أبِي مَنْضورٍ عَنْ موی دته عراز عن آبي عَبْدِ ال اد يِِ قال:‎ 
ا صَلَوَاتٌ لل عليه يَقُولُ:‎ 
مَنْ صَتََ بل ما صي ای نما كَافَهوَمَنْ أَضْعَفَهُ کان شکور و من کر گان‎ 
ریم من عم ما نع لا نع إلى تیه لم شنط لاش في شکرهم ولم‎ 
يَسْتَرِدْهُمْ في مَوَدَِهِمْ فلا تلتمش من غيرك شر ما یت إلى نَفْسِكَ و وَقَيْتَ به‎ 
عرضك.‎ 


لغزش‌های اهل معروف را ببخشید. زیرا که دست خدا بالای آنهاست. 
و امام عليه لب به دست خود اشاره فرمود گویا که دست خود را سایبان چیزی قرار داده بود. 


١‏ -زراره كويد: امام صادق ع فرمود: اميرمؤمنان على عا می‌فرمود: 

هر که کاری را در مقابل کاری انجام دهد ررك وش ارگ انجام داده است و هر 
که دو برابر آن کار را انجام دهد او سپاسگزار استو هر که سپاسگزار باشد کریم و بزرگوار 
است و هر که بداند که اگر کاری را برای مردم انجام می‌دهد در واقع برای خود انجام 
می‌دهد. دیگر از مردم توقع سپاس. آرزوی دوستی خود وسپاسگزاری ندارد که با آن کار 
آبروی خودت را نگه داشته‌ای. 








۸ فروع كافى ج / ۲ 


رده. 


2 


1 


(۲۳( 
بَابُأَنَّ نائع الْمَعْرُوفٍ تَدْقَعُ قضارع السُوءِ 
١-عِدَة‏ من أَصْحَابًا عَنْ سمل بن زیاد عَنْ جغقر بن مُحَمدٍالأْعَرِي عَنْ عبد 
له ییون داح عَنْ أبي عبد الله اا لا عن آبانه 84 قَالَّ: 1 
صََائِعُ آلمغزوف لقي مضارع السّوء. 
۲ علي نهیم عَنْ آبیه عَنِ ال عَنِ السّكُونيَ عَنْ أبِي نله قَالَ: 


قال و ۳ الله ا ل 
4 یرک اش إن ليت 0 بشازمه ام ری ال هیام 
یی ۳ مق الیل ای متها 1 


و بدان! کسی که به تو نیاز دارد آبروی او از آبروی تو کمتر نیست. پس آبروی خود را 


بخش بيست و سوم 
انجام کارهای نیک بلاها و گرفتاری‌های بد را برطرف می‌کند 

۱١‏ - عبدالله بن میمون قاح گوید: امام صادق نعلا از پدران بزرگوارش 2 نقل می‌کند که 
حضرتش فرمود: 

كارهاى نیک» انسان را ل مى دارند. 

۲ سكونى گوید: امام صادق ند با فرمود: پیامبر خدايَيه فرمود: 

ا E‏ ل است از علف به دندان شتر 
یا از سيل به انتهاى آن - نزديكتر است. 








پایان بخش کتاب زکات ۸۳ 


۳ على : ئ ٳنراهيم عن أبيه يا أبي میرن آبي العفوامعن عبد اله بن 
سلَيْمَانَ قال: سَمِعْتٌ آبا جغفر 390 يَقُولٌ: 


ا موف تدقع مَصَارعَ السّوء. 


(۲۶) 
ب أن أَهْلَ الْمَْرُوفٍ في الدَّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَغْرُوفٍ في الآخرَة 
اب ِنْأَضْحَابنَا عن امد ن أبي عند الله عن کر زین عَنْ اد ین 


2 
ام ع 


فوقد 


ا 


بات 


أو ة الأحْسَى عها ب ع 3 
قال أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله :با سول للها فا آبَاونا وَأَمَهَائنَا! إن أَضْحَاتَ 
تور في ابا روا يكار وفوخ ی يُعْرَفُونَ في الا خرة؟ 


فقال: بل الله تَبَارَكَ و تَعَالَى إِذا آذعل أَهْل ال ة اجه مر ريحاً ‏ یه یر 
SS‏ ود تم اج وج رخ 


۳ عبدالله بن سليمان گوید: از امام باقر ا شنيدم که می‌فرمود: 
کارهای نيك پرتگاه‌های بدفرجام را دفع می‌کنند. 


بخش بيست و چهارم 
E‏ و ی 

اك دعي اريم امام صادق لت فرمود: 

ياران پیامبر خدا که عرض كردند: 7 خدا! يدران و مادران ما به فداى شما باد! 
مردمان معروف در دنيا به سبب کارهای خوبی که انجام می‌دهند شناخته شدهاندء آنها در 
جهان آخرت به جه شناخته می‌شوند؟ 

ييامبر خدايية فرمود: به راستى كه خداوند متعال هنگامی که بهشتیان را وارد بهشت 
كند دستور مىدهد كه نسيم خوش بويى از نيكوكاران می‌وزد و بهشتيان که اين نسيم 








- فروع كافى ج / ۲ 


۲ متا رن که یختی عَنْ مد ین من عیتی عَنْ أبي عبد الله لقن عَنْ 
و 

هل المعووفب فن لیا شم أهل لمَعْرُوفِ في الا خرة. يقال لهم: ان وبکم 
َد غُفِرَتْ لَكُمْ فهبوا حَسَنَانِكُمْ لمن بل 

5 امد بن إذْريس عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عبد الجَبَارِ عن صَفْوَاكَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
لیالد لضاف عن آبي بغر 3 قَالَ: قال 7 سول الله ة: 

هل E‏ ألمغروف في الآخرة و أل آلشنگر في 
۳۹ هُمْ أهْل نکر في الاخجر 


- على : اي ب میرن متشون برع شا 
بن عكار عَنْ ابي عَبد الله لكلا قال: 


الخدكابا تقال له الو لا بر له إلا أهل لمَعْرُوفٍِ. وَأَهْلُ لوف 
في انیا هم أل المَغْرُوفٍ في الا جرة. 


۲-راوی گوید: امام صادق اا فرمود: 

كسانى که در دنيا E‏ همان نیکوکاران در عالم آخرت هستند. برای آنها گفته 
می‌شود: گناهان شما بخشيده شد. يس شما كارهاى خوبتان را به هر كه مىخواهيد 

۳ عبدالله بن وليد وضافی كويد: امام باقر لا 1 فرمود: ييامبر خدايَيَيُةٌ فرمود: 

كسانى كه در دنيا نيكوكار هستند همان نيكوكاران در عالم آخرت هستند و كسانى كه در 
دنيا بدكارند همان افراد بدكار در عالم 0 هت 

۴ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

برای بهشت» دری است که احسان ناميده می‌شود. از این در فقط كسانى وارد بهشت 
مىشوند كه اهل احسان و نيكى بوده‌اند. آنان که در دنيا اهل احسان هستند در جهان 
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(۲۵) 
َابْ تَمَام الْمَعْرُوفٍ 
-١‏ مد ب يَحْيَى عن أَحْمَدَ بن مد بْنِ عبتی عَنْ محمد بْنِ الب عَنْ 
سغذان عَنْ حاتم عن أبِي عَبْد اله ؛ هد َال ۰ 
ری ألمَعْرُوفٌ لا تضلح إلا بتلات غِصَالٍ: تضفیره و تشتيره و تغجيله 


ھا و هار ند 


ا د 2 ی ری e‏ 
اك صغرته عظمته عند مَنْ 


- 


لیب و ادا ةه تمه واذا عجلتة 


£ موم 
2 
و 


- 


هاه e‏ 
عَن واه رن محفران عَنْ ابي تعفر تال 0 
لکل سء مرت و کر لمَعْرُوفٍ تغجیل السَراح. 


ال تفت 

١‏ حاتم گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 

ی قد اد مى شود: 

١-كوجك‏ شمردن آن ۲ - ينهان نمودن آن ۳-با شتاب انجام دادن آن 

اگر معروف را کوچک شمردى پس کسی را كه معروف را درباره‌اش انجام مىدهى 
بزرگ شمرده‌ای و اگر معروف را پنهان انجام دادی آن را به اتمام رسانده‌ای و اگر آن را با 
شتاب انجام دادى آن راكوارا ل انجام ندادی پس معروف را پست کردی. 

۲ - حمران گوید: امام باقر لد 3[ فرمود: 


برای هر چیز میوه‌ای است و ميوهُ معروف با شتاب و آسان انجام دادن آن است. 








۸۶ فروع كافى ج / ۲ 


(۲7) 
e 


6:1 


- 
6:1 


۱ یبن إبْرَاهِيم عَن یه عن ان أبي میرن سب 
عبد الله 34 لِمُفَضّل بن عم 

ا قصل !إا وت أن تفلم أ ی ارجل  e‏ 
مَنْ يَضْنَعُهُ فان كان يَضَْعُهُ إلى من هر أهلهُفاغلم ای خی و اد گان يَضْنَعْة 
إلى عير أله فاعم أنه يس له ند الله یر 

۲ ای و E‏ 
مقس بن عُمر قال: قال و عبد الله اد 0 

ل لآ م إلى شم انظز أَيْنَ 
ی و لله ای کر وإ کد بقع 
مَعْرُوفَهُ عِنْدَ غیر آهله فاغلم أنه یس له فى الا خرة من خلاق. 


انجام کار نیک در جایگاه خود 
۱- سيف بن عمیره گوید: امام صادق نی برای مفضل بن عمر فرمود: ای مفضل! اگر 
می‌خواهی بدانی بدبخت يا نیک بخت کیست به کارهای خوبی که انجام می‌دهد بنكرء اگر 
هدایا و معروفش را به اهل آن می‌دهد بدان که دراو خير هست و اگر آن را به غير اهل آن 
می‌دهد بدان که او پیش خدا خير وخوبی ندارد. 
۲-نظیر این روایت را محمّد بن سنان از مفضّل بن عمراز امام صادق ما نقل می‌کند که 
حضرتش در پایان آن فرمود: 


يس بدان که در جهان آخرت برای جنين فردی بهره‌ای ات 
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۳ ده من أضخابتا عَنْ أَحْمَدَبْنِ أبي عَبْدِ الله عَنْ محمد ٿن عَلِيَ عن أَحْمَدَ ن 
عَمْرِوبْنِ سُلَيْمَانَ اج عَنْ " سْمَاعِيلَ بْنِ الحَسَنِ بن " اول ی یبن میم 
ان نومیم اشخاق اني عَنْ ربج عَنْ آبي مب بقل ۱ 

£ آمیر المُؤْمِِينَ مث لله مته رَهْط من الشيعة فقو SE‏ 
أرجت هذه الْأمْوَالَ ففرقتها في لام الووّسَاءِ و شرا و فَصلتهم ین 
حى ذا توق موز غذت إلى مق ما عوك له نف بِالسّويّة و 
الْعَدْلٍ في اي ۱ ۱ 

َال مب امین ا موی یکمن أطلب اضر بالظلم و الجزر 
يمن وت عَلَيِْمِنْ أل الاشلام. لا تا وتنا 
یت في الشمام نم 

و ال آق کانث اد مال لاوت يتوه و ا ا 


۳-راوی كويد: گروهی از شيعيان خدمت اميرمؤمنان على ا شرفياب شدند و 
عرض كردند: اى اميرمؤمنان! اكر اين اموال در ميان بزركان و اشراف تقسيم م ىكردى و 
آنها را بر ما برتری می‌دادی تا كارهاى حكومت شما محكم می‌شد و وضع شما بهتر 
E‏ اين اموال به مساوات و عدالت در ميان همه مردم بهتر بود. 

امام ا الي فرمود: وای بر شما! دستور مىدهيد حكومتى را که از طرف مسلمانان به من 
سپرده شده است با ستم و تجاوز يارى كنم؟ نه» سوگند به خدا! اين کار را نخواهم کرد اگر 
جه زمان بسيار طول بكشد و در آسمان ستاره‌ای نبينم. 

به خدا سوگند! اگر اموال مسلمانان» مال خودم بود به مساوات بين آنها قسمت 


می‌کردم . چگونه ر بين آنان به مساوات قسمت نكنم در حالى كه مال خود آنهاست؟ 








۸۸ فروع كافى ج / ۲ 


قال: ثم ارم سَاکتا طویلا م وفع رَأْسَهُ فقال: مَنْ ان فیکم له مال یاه و 
ی او 
ناس و يَضَعْهُ عند الله وَلَمْ یضع اف رۇ مَالَهُ في عَيرٍ حَفْهِ و يِنْدَ غیر أله إلا 


شاش ع 


ا هم و کان ليره ده إن قي مه هم فة من هر شک 
تست ی سه ملاع 


4 


حقه حو و عند غير اهلو إلا ل يكن هنعط یمان( ةالقم اه 
لأشرار ما دام یه يما مفْضِلدوَمَقَالَةُ لالم وده و هو عند الله تخیل 
فا حَظ اور ا ا ن ف اف سن هنذا 
لمعْوُوفٍ؟ 
فعن کان نکم له مال فلیصل به الراب و یخن مه الصاف و ليفك به العَانيٍ 
سم رو این السَبیل فا لور ر بهذه الخِصَالٍ مَكَارِمُ E‏ لاخرة. 


آن كاه امام ا مرّت طولانی سکوت کرد و بعد از آن سر را بلند کرده و فرمود: هر که از هر 
كه از شما مال دارد از فساد دوری کند و اگر آن را در غير جایش مصرف کند تبذیرو اسراف کرده 
است و اسراف و تبذیر اسم صاحب مال را و بين مردم بالا می‌برد ولی پیش خداوند کوچک 
می‌کند و هر مردی که مال خود را در غير حق ان و در نزد غير اهل ان قرار دهد خداوند او را از 
سياس مردم محروم می‌کند و دوستی مردم را برای غير صاحب مال قرار می‌دهد و اگر عده‌ای 
بدترين دوستان او خواهند بود. وهر مردى كه مال خود را در غير جايش و در غير اهلش قرار 
دهد هيج بهره‌ای از آن مال نخواهد برد مگر اين انسانهاى يست و شرور تا زمانى كه آنان در 
جود و بخشش و در نزد خدا از بخيلان است. 

يس جه بهره‌ای نابود كنندهتر وزيان بار از ار ين مال امت ډو چه فایده‌ای کمتری از این 
بخشش خود برده اینت؟ 

هر که از شما ثروت و مال دارد به حویشاوندان خود صلۀ رحم کند مهمان نوازی نماید. 
اسیران را آزاد کند و به راه ماندگان کمک کند؛ زيرا که سعادت و خوشبختی و بزرگواری دنا و 
شرافت اخرت به این صفات يسنديده است. 
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إِسْمَاعِيلٌ بن ی تقو 


م2 هو 


لو أو الاش أغذو ما N‏ داقر فيا ناه الله عَنْهُ مَا قله 


رت 


هم و عیام اح هه تاره رو آعوشم له ها بل تج عثی : 
دوه من حل و E‏ 

۵ عل بن مح مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَد بْنِ أبي عند الله عَنْ مُوسَى ِن قاسم عَنْ أبي 
جميلة عَنْ ضرَیس قال: ال E‏ 

ما أغطاكة الله هذه الشول من الأموال لر وها كت وكيا الله و ل 
يَعْطِكُمُوهَا لتکنژوها. 


- اسماعیل بن جابر گوید: امام صادق ا فرمود: 

اگر مردم از فرمان خداوند اطاعت می‌کردند کسی که مال خود را در جایی که خدا از آن 
نهی کرده است بخشش می‌کرد نمی‌پذیرفتند و اگر مردم از آن چه خداوند از آن نهی کرده 
است خودداری می‌کردند. در آن جایی که خدا امر کرده است انفاق می‌کردند و آن انفاق را 
که از حق نبود قبول نمی‌کردند و در حق انفاق می‌کردند. 

۵ - ضريس گوید: امام صادق ابو ا فرمود: 

به راستى که خداوند ثروت بسيارى به شما داده است كه آن را در آن‌جایی که خدا 


دستور داده است مصرف كنيد و اين ثروت را نداده است كه شما ذخیره‌اش كنيد. 








.۹ فروع كافى ج / ۲ 


(/ا؟) 
اب في آذاب الْمَعْرُوفٍ 

۱ - مد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن محمد بن عیتی عن مُحَمدٍ بْنِ ستان عَنْ 
حُذَيْفَةَ نی متضور عَنْ أبي عَبد الله اكلا قال: 

لا تذل لأ جيك في آشر مضه علیک أَعْظَمْ ین م ف 

قال اب سنان: کرت لول زو لک ل ریم يذهب ملك 
و لا کون فضیِت عَنْهُ 

۲ هخا دا رم 


َه 


| 


ی 

١‏ -ابن منصور گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

برادر دينى خود را yy‏ بيشتر تو از نفع آن باشد. 

ابن سنان كويد: معناى حديث جنین است: 

مردى كه قرض زياد دارد و تو ثروتمند هستى و از جانب او پرداخت نمايى و مال تواز 
ننه رشنا اين که قافن أو ناف 

۲-راوی گوید: امام كاظم نت اا فرمود: 

از جانب خود برای برادر دينيت مالى را که ضرر آن مال بر تو بيش از نفع آن برای 
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۳ ده ین آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ علی نأش شبَاط عَن الْحَسَنِ ن عَلِيٌ 
الجرجانین عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنْ آحدجما 844 قال: ۲ 
ما 


)۲۸( 
ب من كَقَرَ الْمَفژوف 
عة من آضخابنا عن أَحْمَدَ بن مگب شتی ع آبن جفقر البَعْدَادِيٌ 


2 


من رَوَاهُ عن آبی عَبْدِ الله اكلا قال: 

قال: لَعَنَ الله قاطعي سب المَعْرُوفٍ. 

قیل: و ما قَاطِعُو شب المَعْرُوفِ؟ 

قال: ا الو ET‏ من آن بضتع دك إلى 


غيره. 
۳-راوی گوید: امام صادق اب فرمود: 
بر ضرر خودت حقوقى را لازم نکن» در مصيبتها صبر کن و كارى که ضرر آن بر تو 


بزرگتر از منفعت آن به برادر نوست انجام نده. 


SS‏ ا 
١-راوى‏ گوید: امام صادق َك ا فرمود: 
خداوند كسى راكه راه 2000 می‌کند از رحمت خود دور كرده است. 
گفته شد: چه کسی راه معروف را قطع می‌کند؟ 
فرمود: مردی که دربارة او معروف انجام داده می‌شود و او کفران می‌کند و اين کار او 


بب می‌شود که صاحب معروف دیگر آن معروف را دربارة غير آن مرد انجام ندهد. 








۹۲ فروع كافى ج / ۲ 


۲ د مید ون أبي بلحس بن هوب عن ميب 


و "9 
۳ علي نهیم عَنْ آبیه عن ال عَن السّكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ له اذ قَالَ: 
قال رَ سول الله ع: 
من تي اب مَعْرُوفٌ فلاف به فان عَجَرَ فين عَلَيْهِ فان لم قعل فد کفر 
ی 
(59) 
بَابُ الْقَرْضِ 


١‏ على : ل براهيم عن بيه عن ان بي مير عَنْ عنضورب وش عَنْ إِسْحَاق 
بن عار عَنْ ابي عَبْدِ لها بإ قال: 


۲ - سيف بن عميره گوید: امام صادق ا فرمود: سپاسگزاران معروف جقدر اندک 
هستند! 

“'- سكونى گوید: امام صادق ند ا فرمود: ييامبر دای فرمود: 

هر که دربارة او کار معروفى انجام گرفت. بايد آن را جبران كند و اگر قدرت ندارده 


نارق کی اک اکن كوه ران که اس 


بخش بيست و نهم 
کت 
۱- اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








يايان بخش كتاب زكات 9 


کنو عَلَى باب اجه الصَّدَقَة عَشَرَةٍ و القرض بِتَمَانِيَةَ عَسَر 

و في رِوَايَةٍ أخرى: بِحَمْسَةَ عسر 

علي بن راهيم عَنْ آبیه و محمد ن إسْمَاعِيلَ عن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جمیعً 
اي سرع عقر رو قافن تسرف بر قال قال و 
عَيْدِ ال 

این مین فرص مُؤْمِنا یمس به وه لها سب الله له جره بحِسَابٍ 
لد ی يَرْجِعَ ایهم 1 
E‏ راهم نابي نان آبي مر نابرهم نع بیع آبي 
عبد الله ا فی قله تَعَالَى «ا خَيْرَ في کنر من عَبْوْاهُمْ إلا من أَمَريصَدَكَةٍ أ 
قال : يَعْنِي بالمَعروف الْفَرْض. 

4 ین اُضڪَاپتا عن هلب زاو عن خمد بن لسن بن علي ع بيه بيه عنْ 


مَعَرُوف). 


۶ 


4 


بر در بهشت نوشته شده است: پاداش صدقه ده برابر و پاداش قرض هیجده برابر است. 

و در روایت ديكرى آمده است: 00 2 

؟ - فضيل بن يسار گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

هر مؤمنى که به قصد كسب خشنودی خدا به مؤمنى وام بدهد. خداوند ياداش آن وام 
رابه حساب صدقه برای او محسوب مىكند تا وقتى كه مالش به او باز گردد. 

1 -ابراهیم بن عبدالحمید گوید: امام صادق لب درباره گفتار خداى تعالى كه می‌فرماید: 

«خیری در بيشتر نجواهاى آنان نيست مكر کسی که به صدقه يا کار نيكى بين مردم امر 
کند» فرمود: 

معروف وكار نيك همان وام دادن است. 


۴ - عقبة بن خالد گوید: 








۹۴ فروع كافى ج / ؟ 


3 


دلب آنا و المُعَلّى و حُثْمَانُ بْنُ جمران عَلَى أبى عَبْدِ ال اق3. 
فَلَمًا رَآَنَا قال: مرخب موحبا بكم وجوه تًا ا ْنَا و تحبا جَعَلَكُمُ الله مَعَنَا في 
قل ل ما : لت فِدَاكَ! 
9 
0 الله ك في يَسَارك. 
بجي: الول فیسابي ال و تیش هون زكَاتِي. 
ق وا لد الرض 0 
علیك اذا كلت كما 7 و[ فاذا کان ان رَكَاتك اخْتَسَبْتَ بها من 


5 


مب تعلق و تمان برد عمران به خدمت امام صا لق شرفياب شديمء وقتى 

حضرتش مارا ديد فرمود: 

آفرين بر شما! آفرين بر شما! چهره‌هایی كه مارا دوست می‌دارد. ما هم آنها را دوست 
می‌داریم. خدا شما را در دنيا و جهان آخرت با ما قرار دهد. 

ی 

1 صادق ام به او فرمود: نا می‌خواهی ؟ 

N 0 رم‎ 

گفت: گاهی مردی می‌آید و جیزی از من مى خواهد و هنوز موقع پرداخت زکاتم سل ۸ اسيك 

امام صادق ا به او فرمود: پاداش قرض نزد ما هيجده برابر و صدقه ده برابر اسيك 
جه ايرادى دارد كه همین که گفتی متمکن هستى با او عطا كنى پس چون موقع زكاتت 
رسيد آن را از زکات محسوب كنى. ای عثمان! او را رد نکن» زيرا رد كردن سائل نزد خدا 
گناه بزرگی اشت: 








يايان بخش كتاب زكات ۹۵ 


وحم 


حل على مرج شوو] قد اسل تغل و E‏ 
E‏ 

۵ سفن زياد عَنْ محمد بْنِ عَبدِ آلعمید عَنْ [براهيم ین اي عَنْ أبي 
عند الله اا مال: قوض الْمُؤْمِنِ عنيمَة و تفجیل خر إن یه بسر دا وَِنْ مات 


اختست من َ الز كاة. 


ام 


۳ بر الا لذ نهابة ناش آن بسالوه. 


۱ 


ع : 
1 


اى عثمان! اكر مىدانستى مقام مؤمن در پیشگاه يروردكارش جقدر است در حاجت او 
سستى نمی‌کردی و هر که مؤمن را خوشحالى کند. در واقع رسول خدا٤‏ خوشحال 
نموده است و به جا آوردن حاجت مؤمن, دیوانگی. جذام و بيمارى پوستی پیسی را 
برطرف می‌نماید. 

0 ابراهيم بن سندى گوید: امام صادق ام فرمود: 

قرض دادن به مؤمن غنيمت و شتاب خير است. اگر متمكن شد يرداخت كند و اگر از 
دنيا رفت از زكات او محسوب می‌شود. 

بخش سىام 
مهلت دادن بر تنگ دست 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نان فرمود: هر که بخواهد که خدا در روزی که 
هیچ سایه‌ای جز سايه او نیست. بر او سایه افکند ‏ حضرتش اين جمله را سه بار تکرار کرد 
و هيبت حضرت مانع از ان شد که بيرسند ‏ يس فرمود: 

بایستی تنگدستی را مهلت دهد يا چیزی از حق خود را به او واگذارد. 








۹۶ فروع کافی ج /۳ 


۲ ان 1 ا ار 


e 0‏ 
من اب أن بل من فؤر جام E‏ 


ال مر ری ود 
1 
رم ریما لَهُ في الْمَسْجِدء فاقبل رَه شول الله دل یه و لخن جایسازه گم 
حرج في الْهَاجِرَةٍ فَكَشَفَ رشول اللو ¥ يِه سترة و قال: يا كَعْبٌ! ما زلتما جالسیّن. 
قال: عم بأبي و أَمّي. 
قال: فاشار زشول الله عل بکفه ل اللْضف. 
قال: فَقَلْتٌ: بابي و أَمی! 


۲- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: امام صادق اا فرمود: رسول خدا 4 در روز 
كرمى که به دست خود حنا زده بود سه مرتبه E‏ دوست دارد از حرارت دوزخ 
ناه گرد 

مردم هر بار گفتند: ما رسول حدا؟ 

ا دهد یا تنگ دست را رها كند. 

بعد از آن امام صادق اب به من فرمود: عبدالله بن کعب بن مالک به من گفت: پدرم به 
من خبر داد: A CS‏ بود. پس رسول خحدا ٤‏ آمده 
وارد خانه خود شد و ما نشسته بودیم. بعد در شذت كرما بیرون آمد . رسول دای يرده 
خانه را كنار زد و فرمود: ای کعب همین طور ننسته‌اید؟ 

گفت: آری» پدر و مدرم فدایت! 

گوید: پس رسول دام به دست خود اشاره کرد و فرمود: نصف را بگیری. 

گوید: گفتم: يدرو مادرم قربانت! 








۹۷ 


فاون ری ای لا 

۳ له من أضخابنا عن سل بن زياد عن علي ن أشباط عن یوب ن سالم 
عَنْ آبي عَبْدِ له قا: 

لوا سیل آلمعسر كَمَا لاله 

له من اضخابتا عن سَهْلٍ بْنِ زیاد عن الحسن بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یخی بْنِ 
عد الله ْنِ لسن بن الْحَسَنٍ عَنْ آبي عَبْدِ الله اي قال: 
۱ صَعِدَ رَسُولُ الله 8# ابر ات یزم فَحَمِدَ الله و نی یه و صلی علی 
ناه صلى له عم 

م قال: ها الاش ! لب ن شاد منم اَْائبَ. ا ا ا 
على هي لبم یئل له ی بتو 

تم قال أَبُو عَبْدِ الله افد +و ان کان در عشرة فظرء الن مرو و آن کصد قوا 

ده کزان کت يلون همه سل قَتَصَدَّ قوا عَلَيْهِ بمالکم فهو یر لحم 


بعد فرمود: بدنبال او برای بقیه حقت برو. 

گوید: نصف را دریافت کردم و بقیه را رها نمودم بخشیدم. 

۳ یعقوب بن سالم گوید: امام صادق ی فرمود: 

تنگدست را رها كنيد آن سان که خداوند ك رهايش کرده است. 

۴ بحیی بن عبدالله گوید: امام صادق اا فرمود: 

روزی رسول خدا اة بر فراز منبر قرار كرفت يس خدارا حمد و ثنا گفت» و 
پیامبرانش ی درود فرستاد آن گاه فرمود: 

ای مردم! حاضران به غایبان ابلاغ كنند که: 

هان كه هر كس تنگدستی را مهلت دهد در هر روز برای او صدقهاى برابر با اصل مالش 
نز هيده وش اعت تا ال یر دوا کم 

بعد امام صادق ام فرمود: 

اگر تنگدست باشد يس مهلت دادن تا روز رفاه است و اگر ببخشید بر شما بهتر است» 
اگر بدانيد كه او تنگدست است. پس مال خود را ببخشيد بر شما بهتر است. 








۹۸ فروع كافى ج ۲ 


(۳۱) 
بَابُ تخلیل الْمَيْتِ 
١‏ عل : a‏ شماعیل عن الْفَضْلٍ بْنِ شاذان جميعا 
عَنِ ان بي تر عن راي ين علد ربد عن اسن بن تيس :لك لأبى 
اا ین عَلَى رل قَذْ مات وق له E‏ 
اال وة آ ما یغلم أ لَه کل دزهم عَشر لح ذا لم له 
انا له یزهم بَدَلَ دزهم. 


E ۲‏ ڍ ٿن عَبِدِ اله عَنْ أَحْمَدَ ٿن مد بن ال عَمّنْ ره ن 


الولید بن 5 العلاء 0 مُعَتَب قال: 


بخش سى و يكم 

حلال كردن ميّت 
۱ حسن بن خنيس كويد: به امام صادق معا كفتم: عبدالله بن سيابه از مردى طلبكار 
است که او وفات یافته است و ما با او كفت و گو كرديم که او را حلال کند» ولى نيذيرفت. 
امام مد 3 فرمود: وای ر بر او! آیا نمی‌داند كه چون او را حلال کند در برابر درهمی. پاداش 
ده درهم به او داده می‌شود و اگر او را حلال نکند درهمی به جای درهمی است که نصیب 


او خواهد شد؟! 








۹۹ 


دخل محمد بن بد بشر الْوَسَاءُ عَلَى آبي عَْدِ الله ا4 ۵ بسن یکلم ار 
تلف عن ل 2 200 ی زيف و کان له یه آلف كان فأز له فَأنَاة. 


58 
م2 
o7‏ ای ع 


قال لَه قذ عرفت عال محمد وَالقطاعَه ان و قذ ذَكَرَأن لک علنهآلف دیتار 
لب في بَطْنِ و لا زج الما ذهبث دا عَلَى الا و رضایع مهاو انا 
جث نله في جلي 

قال تعلت من جزعم اله تفص من كا ماه 

قال. لک فِي دی 


ام س 


عي و مه 


قال أبَوعَبِدِ الل ا: له رم و اخدل من أن قرب له ده نموم في الل 
لقره از بَصوم في یم الْحَانٌ از يَطُوفَ بها ابیت تم يَسْلْبَهُ ذلك یناه و 
لکن له فضل گییر يُكَافِي الْمُؤْمِنَ 

فقال : فهر في حل. 


محمّد بن بشر وشاء به خدمت امام صادق 3 شرف‌یاب شد که حضرتش با شهاب 
صحبت فرماید که به او مهلت دهد تا موسم حج را تمام نماید و بر او هزار دینار بدهکار بود. 

حضرت کسی را نزد او فرستاد و شهاب آمد به او فرمود: از حال محمّد و از ما بودنش 
را می‌دانی. گفته شده: تو از او هزار دینار طلبکار هستی که آن را نخورده و نکاح نکرده 
است جزاين كه طلبى بود كه براى مردم قرض داده و یا ضرر كرده است. من دوست‌دارم 
که او را حلال كنى. 

فرمود: 007 می‌دانیم. 

يس امام صادق كه 3 فرمود: خداوند كريمترو عادلترازآن است كه بنده‌ای به او تقرذب 

کب عبادت بر خیزد. يا در روز گرم روزه بدارد» يا طواف اين خانه 
کند. سپس اين اعمال را از او گرفته به او بدهد. ولی برای خدا فضل زیادی است که عمل 
مؤمن را جبران می‌کند. 








۲ / فروع كافى ج‎ e 


)۳۲( 


و الهم 
۱ یی يقل مدب E‏ 
شمان الوا تؤلى طرتاي عَنْ خدید بن عکیم عن أبي عبد اللو اذا الا قال: 
عطقف نعقة اللو عليه OER‏ موه السام علق قاس نهر مه 
باختمال تون و لا عوضوها لاله فقَلْ من E‏ فکَادث أن 
تخود له 

١‏ - علي : نن براهيم عن علي ن مر اَْاسَانِيَ عن بي یوب ان مزلی 
را الال اس 
قال د بو عمد الله اغا 


اح 


بخش سى و دوم 
د 
-١‏ حديد بن حكيم گوید: امام صادق عليه فرمود: 
ای مه در زاف مردم براو سخت‌تر می‌شود. پس نعمت 
را به وسیله تحمّل تکالیف معاش مردم دوام ببخشيد و آن را در معرض زوال قرار ندهید. 
ا ا 


۲ ابراهیم بن محمّد گوید: امام صادق َك ا فرمود: 








يايان بخش كتاب زكات 


فقال: تاش نيا وی 00 توت 

۳ على بن مُحَمَّدٍ نع الله عَنَأَحْمَدَبْنِ آبي عبد الله عن آبیه عَنْ سعدا ین 
مُسلم عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قال: GE JÛ‏ 

با خنین! ما ظاهر ال على عبد ام نی ظاهر عليه موه اسان ص 
صََر هم و قام بشانهم را الله في نعیه عَلَيْه دمم و من بضبو هم و 
َم بشانهم أَرَالَ الله عَنْهُ تک | ا 

٤‏ - علي نهیم عَنْ هاژون بن مُشلِم عَنْ مَشعَدَة بْنِ صَدَقَة عن أبي عَبْدِ 
الله اا قالّ: 

من عظمث عَلیه امه افتدث كرد انثاس غلیه» فان هو قام يمرن 
الب زِيَادَةَ الَعْمَةِ عَلَيْهِ من الم و ان لح يَفْعَلُ مذ عرص النعْمَةَ رال 


هیچ بنده‌ای نیست که از جانب خدا نعمت بر او پیاپی شود مگر این که تکالیف معاش 
مردم بر او سخت‌تر می‌شود. هر که به احتیاجات مردم اقدام نکرد. پس نعمت را رو به زوال 
نموده است. 

راوی گوید: گفتم: قربانت گردم! جه کسی می‌تواند به اين همه احتیاجات مردم 
رسیدگی کند؟ 

فرمود: به خدا تن نو مومنان هستند. 

۳ ابان بن تغلب گوید: امام صادق تلا به حسین صحاف فرمود: 

ای حسین! خداوند بر بنده‌ای نعمت را آشکار نکرد تا احتیاجات مردم را به او اظهار 
فرمود. يس هر که بر آنها شکیبایی نمود و به انجام کار آنها اقدام کرد. خداوند نعمت‌هایش 
را در نزد آنها زياد نماید. و هر که شکیبایی نکرد و به انجام کار آنها اقدام نکرد. خداوند کل 
آن نعمت را ازاو بكيرد. 

۴ - نظیر اين روایت را مسعدة بن صدقه نیز از امام صادق ا قل کرده است. 








۳ فروع كافى ج / ۲ 


(۳۳) 
بَابُ حُشن چوار النْحَم 

1 - على ! بن إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عیسی بْن عَبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَرَفَةَ قا 
یو الحسن العضا افلا: 

تا ان عرفة! إن انعم كالبل ای ل للم 
چوازهاء فاد أسَاءُوا معاملتها و لها رت عَنْهُحْ. 

۲ عِدَة من أضخابنا عَنْأَحْمَدَبْنِ أ كعد له فاق دن جیسی عر مد 
کک سمغث ا ل ا ره ول 


6:1 
6:1 


قال: قال 


لت و ا شم جوا ال 
قال. اشكر لِمَنْ انعم بها و آداء حَقُوقِهًا. 


بخش سی و سوم 
بت 
۱ - محمّد بن عرفه گوید: امام رضا نله ی فرمود: 
ای فرزند عرفه! نعمت‌ها بر مردم همانند شترهای نگاهداری شده در خوابگاهشان 
هستند. مادامی که با آنها نیکو رفتار کنند. اگر با آنها بدرفتاری کنند از آنها رم خواهند کرد. 
۲ - محمد بن عجلان گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 
با نعمت‌ها نیکو رفتار كنيد. 
گفتم: نیکو داشت نعمت‌ها چیست؟ 


فرمود: سپاسگزاری از کسی که نعمت داده است وادای حقوق آنها. 








بايان بخش كتاب زكات 


NESE ۳‏ 1 خی عر أخكة بن طبن یتی نکن توب عن 


و مه 


أخبا جور رة خازر ا ت تور یرم ما نا تم كفل 
عَنْ احد قط کات ]3 > تَوْجِع إِليْه 


قال: و کان عَلِينٌ 391 يَقُولُ: ل خر تیه یل 


Na 


(۳۶) 
بَابُ مَغرفة الْجُود و السَّحَاء 


١‏ ال ا أبي الْجَهمٍ عَنْ 


ت - - 


با نعمت‌ها نيكو رفتار کنید و از انتقال آن از شما به سوى ديكران حذر كنيد. آگاه باشيد 
كه هرگز نعمت از کسی انتقال نمىيابد که اميد بازگشت آن به سوی او باشد. 


حضرتش فرمود: على لب همواره می فرمود:كم اتفاق افتاده است چون جيزى رفت. برگردد. 


بخش سى و جهارم 
شناخت جود و سخا 
معناى جواد آكاه كن؟ 


فرمود: سخن تو دوكونه است: 








0 فروع کافی ج / ۲ 


i PEE 


ن نت سال عَنِ المَخلوقي قل لْجَوَادَ الذي يودي ما افْتَوَض الله عَلَيْهِ 

وان لت 0 a E‏ 
أَغْطًَا عطاك اخطاك ما لیس لک وَإِنْ منك مَنعك ما لس لَك. 

۲ عد من آضخابنا عَنْ سهل ِن زياد عَنِ لس بن مَحْبُوبٍ عن بَعْضٍ 
أَصْحَابئا عَنْ آبي عَبْدٍ الله اد قال: فلت ا لاح انار 

َفَالَ: مرج من مالك اَی الذي أَوْجَبَهُ الله عَلَيِكَ قَتَضَعْهُ في مَضعه ضعه 

علي إن 7 اي خن خائود تن لم ن نس عبر 
آبانه #4 : و رسول الله 4 قَالّ: 


3 


لخي مُحَبَّبّ في السَّمَاوَاتِ مُحَبّبّ فِي الأْضء خلق مِنْ طِيئَةِ عَذْبَق و 
ای ای مودي ماد الکو بر 

۳ ود فى الكل ای ی یز 
سل مَاء عَییه ین ماء العَوْسَج. 


اگر از مخلوق می‌پرسی که جواد آن است که آن چه خدا واجب فرموده به جا آورد و اگر 
از خالق می‌پرسی که او جواد است اگر عطا نماید و اگر مانع شود باز او جواد است. زیرا 
اگر بر تو عطا نمود چیزی را عطا کرده که مال تو نیست و اگر از تو چیزی را منع نمود. 
چیزی را مانع شده که مال تو نبوده است. 

۲ یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: اندازه سخاوتمندی چیست؟ 

فرمود: حفّی را که خداوند در مال تو واجب نموده است بیرون کرده ودر جایگاه خود 
مصرف کنی. 

۳- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ی از نياكان خود 9 نقل کرده که رسول 
خدا ا فرمود: 

سخاوتمند محبوب آسمان‌ها و زمین است. سرشت او از كل شیرین وگوارا آفریده 
شده و آب چشمان او از آب کوثر است و بخیل مبغوض آسمان‌ها و زمین است. سرشت 
او از گل شوره و آب چشمان او از آب خار است. 








پایان بخش كتاب زكات ۱۰۵ 


6 - على : ن إبْرَاهِيم عن آبیه عن اٿن فَضَّالٍ عَنْ غلی ٿن عُفْبَةَ عَنْ مهدي ی عَنْ ابي 
الحسَن مُوسَى .39 قَالَ: 


ال و E‏ خی بل له الج 


71 


N 


و ما يفك الله E A CN E‏ 
ما ال آبي يُوصِينى بالسَخاء حتّی مَضَى. 

و قَالَ: من ارج مِنْ مَالِهِ الرَكاةَ افو ها في مَوْضِعِهَا لم یال من أَيْنَ 
اكْتَسَيِتَ مَالك. 


0 مد ین ري حدر لق لین الحکم عي خسن ن ابي 
میب المُکاري نجل عَنْ آبي عبد الله لا ال 


5 2 
2 2 


MRE‏ وی مِنَ يمن و فيهم جل گان أَعْظَمَهُمْ کلاماً و 2 امد شدهم 
اسْتفضصّاء فى مُحَابَةٍ الب 4 


۴-مهدی گوید: امام كاظم اعا ا فرمود: 
سخی خوش اخلاق در يناه خداست. خدا او را رها نمی‌کند تا او را وارد بهشت نماید و 
حداوند هیچ پیامبر و وصیّی را برنینگیخت مگر سخی و هیچ یک از صالحین نبودند مگر 
سخی. پدرم هميشه مرا به سخاوت سفارش می‌فرمود تا درگذشت 
حضرتش فرمود: هر که زکات مال خود را به طور کامل پرداخت کند و در جایگاه خود 
قرار دهد يرسيد SS‏ 
۵-راوی كويد: امام صادق 4 فرمود: 
گروهی از as‏ خدا که آمدند. در ميان آنها مرد سخنوری بود كه 


بيشتر از آنها با ييامبر بحث می‌نمود. 








۱.۶ فروع كافى ج / ۲ 


فَعَضِبَ ال 4# حَنَّى ای عرق لضب تین یه و د وجهذ و أطوق 
إلى الأضٍ» فاا جبرئیل لد فقال: ریک فرك السام و يَقُولُ لک: هَذَا رجل 
سح بطم الطَعَام. 

سکن عن ای 28 لب و وفع َأسَهوََال له و لا برئیل يري عَنٍ 
ال دنک سخ تطیم الطَّعَامَ لَشَرَدْتٌ بک و جعلتك حَدِيئاً لمن غلفك. 

فَقَالَ له الرجل: و إن ربک ليجب السَحَاء؟ 


ع 


فقال: نع فقال: نى أَشْهَدٌ أن لا له إلا الله و نک سول اللّه. وَ الذي بعك 
بالخق! لا رَدَدْثٌ من مالي أحداً. 
1 ان دك نع لقن م ا بخ آضحابتا عق ان 


1 


ولح ا لصوا د حرو صر لوبقو 

يس جبرئيل آمد و گفت: پروردگارت سلام می‌رساند و به تو می‌گوید: اين مرد سخی 
است و به مردم غذا می‌دهد. 

خشم پیامبر ٤ا‏ فرو نشست و سر بلند کرد و به او فرمود: اگر نبود كه جبرئیل از جانب 
بن رم قرار می‌دادم. 

آن مرد گفت: پروردگارت سخاوت را دوست می‌دارد؟ 

فرمود: آری. 

گفت: گواهی می‌دهم که معبودى جز خدا نيست و تو فرستاده او هستى و سوگند به آن 
ل ا 

۶ - زيد شخام گوید: امام صادق لد ا فرمود: 








إل راهيم ا كَانَ با اضیاف فکا ذا له بخوئوا ده خرج بط و أغلق ل 
اب رغد المقاتیح بط لضاف وا و پوس بو 
جل في الدار. 

فقال: یا عَبْدَ اللا باذن مَنْ د سحلت هذه ال از؟ 

قال: د نها پاذُن ربا برد لک تلات ا ۳ 

فقرف راهم REE A‏ ثم قال: از نی رَبك إلى عَبْدٍ من 
ل تخد شیاه 


000 r هنع‎ 


قال ريما : فا علفني مَنْ هو أَخْدَّمْهُ حَنَّى اموت؟ 


ابراهيم ی ميهمان دوست بود و عادت او جنين بود که اگر ميهمان نداشت بيرون 
مىرفت و در جست وجوى ميهمان می‌گشت. روزى درب را بست و كليد را برداشت 
ودر جست وجوى ميهمان می‌گشت. جون به خانه‌اش برگشت. ناگاه در خانه مردى -يا 
شبه مردى -را ديد. فرمود: ای بندهُ خدا! با اجازه جه کسی وارد اين خانه شدى؟ 

او سه مرتبه كفت: با اجازه صاحب آن. 

اپراھ ا دانست که او جبرئیل است. پس خدارا شکر نمود. 

ل لد بنده‌ای فرستاده که او را به عنوان دوست برگزیند. 

ابر اهيم ِا فرمود: او را بر من بشناسان» او كيست تا موقع مركم به او خدمت کنم؟ 

گفت: آن تويى. 

فرمود: جرا؟ 


گفت: زیرا تو هرگز از کسی چیزی نخواستی و هرگز چیزی از تو خواسته نشد که بگویی: نه. 








۱۰۸ فروع كافى ج / ۲ 


شمد بْنِ محم عَنْ مد بن سِنَانِ عَنْ أبي عَبْدٍ 


3 


ی جل ال تال :یا سول الله! أي الئاس أَفْضَلْهَهْ ایمانا؟ 

قال: ابسطهه کف 

علي ئ راهيم ڪن فد جیتی ن مت ی ي لسن لین یخی 
عَنْ أَيُوبَ بن غين عَنْ أبي مره عَنْ آبي عفر اف 4 قال: ال رول الله 4: 
و نی یو یا بل قیال اختج. 

E‏ ب! لقيو و هي سفت علي لم آز 
بشو عله لکن کش علي هذا یو خمتك و سره 
ول رب بل ناوه و تعالی ذ که قوق عي اوخا الجن 
e SS‏ 

سمغت أبا الْحَسَن اد 


ل أوسِعٌ عَلَى خلقك وَ 


۷- ابوعبدالرحمان كويد: امام صادق تلا فرمود: 
مرق نود پيامیر 2 آمد وگفت: اي ۳ خدا! كدام مردم از جهت ايمان بهتر هستند؟ 
فرمود: دست و دل بازترين 0 
۸- ابوحمزه كويد: امام باقر ا فرمود: رسول دا فرمود: 
روز قيامت مردى آورده مىشود و كفته مىشود: دليل بياور. 
می‌گوید: ای پروردگار من! مرا آفریدی و هدایتم نمودی و به من تمكن دادی و من هم 
هميشه بر آفریدگانت تمکن دادم و مشکلاتشان را بر طرف نمودم تارحمت خود را در این 
روز بر من بگسترانی و آسانش نمایی. 
ی بلند است ثناى او و عالی است ياد او - می‌فرماید: بنده‌ام راست 
کارت کت 


9 حسن بن وشاء گوید: از امام رضامت شنیدم که می‌فرمود: 








پایان بخش كتاب زكات 


سمعته ی رد السخاء شرآ تمق يكشي مز لا دل الجن 


ا قال: 
الخ اک 11 الاس نیال 0 
ای ا لوا ین ات 


و س 


۳۳ 


من شآ لاله مر فال 
الم مِنِينَ اا لاثنه الْحَسَن اد 0 
4 
قال: الْبَذْلُ في اشر و العشر. 


2 0 0 e : على‎ ١١ 
بعد اللو ا ل‎ 


ا امه 


وب 


سخى نزدیک به خداء نزدیک به بهشت و نزدیک به مردم است 

و شنيدم كه حضرتش می‌فرمود: سخاوت درختى در بهشت است. هر که به شاخه‌ای 
از شاخه‌های آن آویزان 0 مى شود. 

۰ یاسر خادم گوید: امام رضا نی فرمود: سخی از غذای مردم می‌خورد تا از غذای او 
بخورند و بخیل از غذای مردم خی وا[ غذای او نخورند. 

00 ابىعبدالله در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیرمومنان على اا 


جد به فرزندش 
ليه فرمود: 


امام حسن 
es‏ تنگدستی است. 
۲- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق اس 


ّا به برخی از همنشينان خود فرمود: آیا تو را 
از جيزى که به خدا و بهشت نزدیک کند 


و از آتش دور سازد آگاه کنم؟ 








۱۰ فروع كافى ج / ۲ 


ففال: ليك بالشخای فاد الله خلق خلقاً برخمته لرخمته له 

امروب لا ونر تزع بای و بشتی من يبوه ها 
بحي الْمَطَرُ لاْض الْمُجِيبَة E‏ الآمترة وم الفباقة. 

۳ ن إبْرَاهِيمَ رَفْعَهُ قال: 

أؤحَى الله ای مُوسَى ا4ا أن لا تنل الاير ري فإِنّهُ سخیْ. 

۰ عة م أسحَائًا عن سل بن َو ع غنرن لمن عن فد 

شعیب عَنْ ابي تجغفر اد نی عَنْ بي عَبْدٍ الا بإ قال: 

ايوخل في ری اله من شفع عبد ي 

6هل زياد من ده عَن جییل بن E‏ : سمحت با عند الله اغد 


گفت: آری. 

فرمود: بر تو باد سخاوتمندی. يس همانا خدا خلقی را به رحمت خود آفرید و آنها را 
شایسته کارهای نیک وجایگاهی در خير ووجهه‌ای در ميان مردم قرار داد که برای مردم 
کوشش نماید تا انان را زنده نمایند هم‌چنانچه باران زمين مرده را زنده می‌کند. انان همان 
مؤمنانى هستند که در روز قيامت در ایمنند. 

وی 2 مرفوعه‌ای گوید: 

خداوند ويك به موسی نی وحی نمود که سامری گوساله يرست را نکش, زیرا او سخی 
است. 

۴ - ابوجعفر مدائنی گوید: امام صادق ی فرمود: 

جوان سخاوتمند مفرط در گناهان. نزد خدا از پیر عابد بخیل محبوب‌تر است. 

۵- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ناب شنیدم که می‌فرمود: 








یار کم سَمَحَاوٌ کم و شراز كُمْبُخَلَاوٌ كم و من خالص الْإيمَانِ ابر بالاخوان 
و لسغي في خو انجهم و ابا بالاخوان لبَحِبهُ الرَحْمانُ و في ذلك مَرْعَمَة 


2 3 


للشیّطان و ترَحزح عن النيرّان و ذخول الجنان. 

يا حمیل! آخبر بهذا عور أمحابك! 

قلت: حعلت فداك! مَنْ غرَرٌ اصخابی؟ 

قال: هم البَارُونَ بالاخوان فى العُشر و الیْسر. 

ثم قال: یا جمیل! أْمَاإِنَ صَاحِبَ الکثیر یهُونْ عَلَيْهِ لك و قذ مَدَحَ الله ك فى 
ذلك صاحت القلیل فقال فى کتابه: یرون على آنفیمم و لو کان هم خَضاصّةٌ و مَنْ 
عاد ت َع ا ر وی و 5 
یوق شح نفسه فاولئك هم المغلحون). 

بهترین شما سخاوتمندانتان و بدترین شما بخیلانتان هستند و از خالص بودن ایمان 
برادران را دوست می‌دارد و این عمل موجب به خاک ساییدن بینی شیطان و دور شدن در 
آتش و وارد شدن در بهشت است. 

ای جميل! اينها را به بهترين اصحاب خود خبر ده! 

كفتم: قربانت كردم! بهترين اصحابم كيانند؟ 

فرمود: همان نيكوكاران به برادران در سختى و رفاه. 

آن كاه فرمود: ای جميل! آگاه باش كه اين براى صاحب اموال بسيار آسان است و 
خداوند کک صاحب مال اندک را ستوده و دركتاب خود فرموده است: «ديكران را به خود 
ترجیح می‌دهند اگر جه خود گرفتار باشند كسانى كه از بخل نفس خود خوددارى نمايند 
همان رستكار انند). 








(۳۵) 
بَابُ الونقاق 

ان آضخابنا عن َخمد ین معمدبن عض ومد ین عار تاد 
جویما ‏ لسن E‏ مهرم عَنْ رَجُل عَنْ ابر عَنْ ابي 
تجغقر ا فَالَ:إِنَ اسمس طلم و معا مَعَهَا أربعَة أملاك: 

مَل پُنادي: یا اجب ایا أنه و آبشو 

و مك يُنَادِي: ڀا صَاحِبَ لش رخ وید 

و مك ناوي: ا حَلَفا و آت مُميكا تَلفا. 


۵ و 


و مه ل اشتَعَلت ۳ 


في ول لوف «كذيك ريه ال الم ترابع 


رورت 
2 


۳ 


اش 


انفاق نمودن 

١‏ جابر گوید: امام باقر ی فرمود: آن كاه كه خورشید طلوع می‌کند با آن چهار فرشته 
اس 

فرشته‌ای ندا می‌کند: ای صاحب خير! احسانت را کامل نما و بر تو مژده باد. 

و فرشتهاى ديكر ندا م ىكند: ای صاحب شر! دست بردار و کوته بيا. 

و فرشتهاى ديكر ندا مىكند: خدايا! به انفاق كننده جاكزين كن و به باز دارنده از بين 
رفتن مالش را قرار ده. 

و فرشتهاى به آفتاب آب می‌پاشد و اگر اين گونه نبود زمين شعله‌ور می‌شد. 

۲ -راوی گوید: امام صادق ا درباره فرمایش خداوند کک كه می‌فرماید: «هم چنین 
خدا کردارهای حسرت‌انگیزشان را به آنان نشان می‌دهد». 
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قال: هو الوجل يَدَعٌ مَالَهُ لا ينْقِقُهُ ني طاعة الله خلا تم يَمُوتُ فَيَدَعْهُ لمَنْ 

َمل فطع اله أ في تن الله ن عل به في َاَة لاه في یا 
و فرآة حَسْرَةٌ و قذ ان الْمَالُ له و ان كَانَ عمل به فى مَعْصِيّة الله فَوَاهُ بل 

تال عثی یب في قي له 

1 - مُحَمّدُ بن خی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمّد بن عب عیسی عَنْ ی بن الحکم عَنْ 

مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أي الْحَسَنِ اڊ قَالَ ل: قال سول الله 4: 

من أنقق بالخلف سحث تفش باه 


2 


3 و یخی ماو بیع مس 


ا أبي عَبْدٍ الله غلا قال: ا مر مین علوت لله عليه في كلام له 
و نس ألمغروف إذا و جده یب الله ما أن في نا و يُضَاءِفُ 


له فی آخرته. 


فرمود: او مردی است که مال خود را واگذاشته و در اطاعت خدا از جهت بخل انفاق 
نمی‌کند. سپس می‌میرد و آن را برای کسی که آن را در طاعت خدا يا در معصیت خدا 
انجام می‌دهد وامی‌گذارد. يس اگر آن را در طاعت خدا انجام داد. مال خود را در میزان 
عمل دیگری می‌بیند و با حسرت به آن می‌نگرد که مال اوست و اگر آن را در معصيت خدا 
انجام داد که با آن مال تقویت شده تا در معصیت خلا قيْكَ انجام داده است. 

۳- سماعه گوید: امام کاظم ل فرمود: 

رسول خد ای فرمود: 

کسی كه به جایگزین شدن ۳ داشته باشد» دلش در انفاق سخاوتمند می‌شود. 

۴-راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 

اميرمؤمنان على صلوات الله عليه 00 سخنانش فرمود: 

هر که به کارهای خير راه يافت و در آن دستش را باز نمود. خداوند آن‌چه در دنيا انفاق 
نمود جایگزین کند و در جهان آخرت به آن می‌افزاید. 








۱۴ فروع كافى ج / ۲ 


۵ ده ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ ِن حَالِدٍ و مُحمد بْنِ يَحْيَى عَنْ 


بر 2 
هک نس 2 


َحْمَدَ بن مُحَمّدِ بْنِ عیسی جميعاً عَنِ ابن آبي نَضر قَالَ: قراث في کتّاب آبي 
لْحَسَنٍ الرّضًا ا إلى أبي جففر ا3: 
تا أبَا جلف ییآ مالي إذا وَكِنتَ أ روك من اباب الصغيں فَِنَّما 
لِك ين بخل متهم لا یتال ينك أَحَدٌ برا و أشألّك بحَفي علیك لا ین 
دك و مرك الا من الاب الکبیره فاذا رَكِنْتَ فلیکن معك دب و فضه كم 
لا سالك أَحَدٌ ی غیت و من سالك من غمومیک أن تبره فلا تغط أل ین 
فسن وار و الکثیر الك 
من سالك من عَمّاتِكَ فلا تُغطها آَل من حَمْسَةٍ و عَشْرِينَ ديتارا و الْكَثيرُ 
که اش ام رد بت يَدْفَعَكَ الل.فالفق و لا تخش من ذي العوش اقترا 
مین محمد مسب الد عَنْ جهم بن لحم اعد اي عن |سماعیل تن آبي 


ِيَادٍ عَنْ آبی عبد لها لا قال. 


۵-ابونصر گوید: در نامه امام رضالئٍْ به امام جواد ب خواندم که حضرتش نوشته بود: 

ای ابوجعفر به من رسیده که چون سواره می‌شوی غلامان تو را از درب کوچک بیرون 
می‌برند به جهت بخل که دارند كه کسی از تو چیزی دریافت نکند. از تو می‌خواهم به حقی 
که نسبت به تو دارم که ورود و خروج تو جز از درب بزرگ نباشد. چون سوار مركب 
می‌شوی طلا و نقره همراه داشته باش که کسی از تو چیزی نخواهد مگر به او عطا نمایی و 
اگر از عموهایت چیزی از تو خواستند کمتر از پنجاه دینار ندهى و خواستی بیشتر بده و هر 
که از عمه‌هایت از تو خواست کمتر از بيست و ينج دینار ندهی و خواستی بیشتر بده که من 
می‌خواهم با این رفتار خدا تورا بلند نماید. يس انفاق کن و از صاحب عرش - یعنی خدا - 
کک تنكدست نمايد. 


- اسماعيل بن ابی زياد گوید: امام صادق كه ا فرمود: 
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قال سول الله4: ا تلائه: سائلة وَمُْفِقَةَ و ممسکة و تحير الاندي المُنفقة. 


و م ه 


۷ مدب محمد عن آبیه عن سغدان عن | لحَسَيْنٍ بن ائْمَنَ عنْ ابي جعفر ای 
قال: قال: 
.يا سیون و أنقن لب ون الل رل لم تخل عبد و لاب 


و مر 


ضِي الله قآ الق آضعافها فیما بُشخط الله د 


6:1 


مر 


2 


عه ام عِيسَى عَنْ عَمَرَ بن اذيْنّة رَفعَهَ إلى ابي 
ار 5 ا یقن بالف 


2 


فد و ا 
۰ ل 
تخت فيه ذا ۰ 

2 


2 


الرضا افا 00 


رسول دا فرمود: دست‌ها سه گونه‌اند: سوال کننده انفاق کننده و بازدارنده و 

۷ حسين بن ايمن كويد: امام باقر لکد 3 فرمود: ای حسین! انفاق كن و به جای گزینی از 
جانب خدا يقين داشته باش. زيرا هر بنده و كنيزى كه در راه رضايت خداوند ڭڭ از انفاق 
كردن بخل ورزد بيش از آن در راه خشم خحداككَ انفاق خواهد كرد. 

۸- عمر بن اذينه در روايت مرفوعه‌ای كويد: امام صادق عاد ا يا امام باقر 3 3 فرمود: 

خداوند هزينه را بر بنده به اندازه مخارج او از آسمان فرود می‌آورد. پس کسی كه به 


4- صفوان بن يحيى گوید: 








۱۶ فروع كافى ج / ۲ 


دحل عَلَيْهِ مَولی لَه فقال لَه هل أْقفت لیم سَيِئاً؟ 
تال: لاو ال 
قال و الحسن اا قاتا ی هو هی وا 


۵ ۵ م 


GS GE ۳‏ 
رهب عَنْ آبي عَبْدٍ الله بل قال: 

من يَضْمَنٌ أَرْبَعة بازبعة ییات في له سن وا مم انان 
من تفست. و فش السام في العالم و انرك المراء ان کنت محفاً 


م 
بَابُ الْيُخْلٍ و الشح 


۵ مده ده 


١‏ - علي اميم عن هاژون بن مشیم عن مشعده بن صَدَقَةَ عَنْ جغفر عَنْ 


غلام امام رضا اا خدمت حضرتش شرفياب شد. حضرت به او فرمود: آيا امروز 
جيزى انفاق نموده‌ای؟ 

كفت: نه» به خدا سوكند! 

امام رضا ئلا فرمود: يس ازكجا خدا جاىكزين بر ما كند؟ انفاق کن گر جه يك درهم باشد. 

e‏ ون رح تون امام صادق یه فرمود: 

كيست كه جهار جيز را به جهار خانه در بهشت ضمانت كند؟ و ان جهار جيز جنين 
است: انفاق کن و از فقر مترسء دربارة مردم از خود انصاف نماء در جهان سلام دادن را 
آشکارکن و مجادله را اگر جه بر حق باشى واگذار. 


بخل ورزى و تنك نظرى 
۱- مسعده بن صدقه كويد: امام صادق اا از پدران بزركوارش 932 نقل مىكند كه 
حضرتش فرمود: 
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أن امير ومین لوت لله ته َع وجلا ول إل جح دز من الطالم 

فقال لَهُ: كَدَبْتَ اد الظالم و و بر الصا عر اللي 
اسآ" 

۲ تیه بش ی مخ تنج عن أ نی 
آضخابه عَنْ أب عَبد ال لا قال: ال امير الْمُْ مِنِينَ 


الُم يكن له في عَبْدٍ اجه لاه البْخْلٍ. 

"-أَحْمَدُ بن محمد عَنِ اب أبي مر عَنِ لین ِن أَحْمَدَ عَنْ ٍشخاق بن 
ار عَنْ آبي عَبد ال 4 ال 

قال ر شول الله َي سَمة: يا ني سَلِمَةًا م من مد ؟ 


قالوا يَا رَسُولَ اللا سَيدَنَا رجل فيه بخل. 


اميرمؤمنان على نقد شنيد كه مردى مىكويد: بخيل عذرپذیرتر از ستمگر است. 

حضرت به او فرمود: دروغ گفتی» همانا بسا ستمكرى توبه و طلب مغفرت مىكند و 
مظلمه بر صاحبش برمی گرداند. ولى تنگ نظر آن كاه که بخل می‌ورزد اززكات و صدقه و 
صله رحم و مهمان‌نوازی و انفاق در راه خدا و كارهاى خير باز مىدارد و حرام است که 
بخيل وارد بهشت شود. 

۲ -راوى كويد: امام صادق ی فرمود: اميرمؤمنان على َه فرمود: 

E ET‏ نداشته ا ا 

۳ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق َك 3 فرمود: رسول خدا ی به بنى سلمه فرمود: 
ای سلما يررك فنا کت 


گفتند: ای رسول خدا! بزرگ ما مرد بخيل است. 








۱۸ فروع كافى ج / ۲ 


سول الله #: أي دا آذوی من الْبَخْلٍ ؟! 
نم قال: بل سید كم ایض لجَسَدٍ اْبَرَاهُبْنُ مَغرُور. 
3 جهن آضخابنا عَنْ آخمد بْنِ بي عَبْدِ اه عن ايه عن آبي الهم عَنْ 
مُوسَى بْنِ بر عَنْ مد بْنِ شلیمان عَنْ أبي الْحَسَنِ مُوسَى اند قال: 


اس ل له عَلَيْهِ 


60 


NEO‏ ۵ مه م 


علي بر راقم عن هاژون اي مشیم عن سهد بن صَدَّقَةَ عَنْ جغفر عَنْ 
Cs‏ 


3 ١ 
E 


رسول دا فرمود: كدام بيمارى بدتر از بخل است؟! 

سپس فرمود: بلکه بزرگ شما فرد رو سفید براء بن معرور است. 

۴ احمد بن سليمان كويد: امام کاظم نت ا فرمود: 

سكن كب رامیت کار متفه یراع فسوی که نف ور 

0- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ا از يدر بزرگوارش ڳا نقل می‌کند که فرمود: 
رسول دای فرمود: 

هيج چیز مانند تنگ نظری. اسلام شخص را تباه نمی‌سازد. 

سپس فرمود: همانا اين تنگ نظری حرکت ضعیف و نامحسوسی مانند حرکت مورچه 
واا ا SL‏ 


2 - جابر گوید: امام باقر ا 4 فرمود: رسول خدا ا فرمود: 
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یش بِالبَحِيلٍ الذي يودي الرَّكَاةَ المفروضة فى ماله و بُغطی الْبَاِنَةَ في قَوْمِه. 

امد ملد عن قریف تن سایق عن القشل تن آبي و ان قال 
EEE‏ 

فل هو البخیل. 

قال: الشّحُ أدٌ ين البُخْلٍ. و 
ما في دي اس و على ما في ده - حتّی لا يَرَى ممّا في أَيْدِي الئاس د شیا الا 

EE‏ له بالحل و حرام و لا يفن , ار فال 

1 علي : نهیم عَنْ أبيه عَنِ ان ألمَخِيرَة و عن ال بْنِ صالح عَنْ جابر عَنْ 
ا جغفر اا قال: ال رَصُولٌ الله : 

ال من أذ ار لمَْرُوضَة من ماله و آغطی اباب في قزیه. ما 
ای گر حَقَ اليل من لم بُ د الرّكَاةَ لمَفرَوضة من ماه وَلَمْ بط الْبَائْئَةَ في 


توي و هو ند فعا موق درک 


0 


3 


کسی که زكات فريضه مال خود را بپردازد ودست عطايش در خويشان خود بگشاید» 
يكبل نیت 

۷ - فضل بن ابی قرّة كويد: امام صادق َك ا فرمود: آيا مىدانى شحيح كيست؟ 

گفتم: او بخیل است. 

فرمود: شح شدیدتر از بخل است. زيرا بخیل نسبت به چیزی که در دست خود دارد 
بخل می‌ورزد و شحیح هم بر آنجه در دست مردم است و هم به آن‌چه در دست خود او 
است. بخل می‌کند. به گونه‌ای که چیزی را در دست مردم نمی‌بیند مگر آن که آرزو می‌کند 
که ان جيز ‏ جه از حلال و جه از حرام متعلق به او باشد و به ان چه خدا به او داده است 
قانع نمی‌شود. 

۸ جابر گوید: امام باقر ا فرمود: رسول داعم فرمود: 

كين کا و وا ان فان را ينا ونه و و عا ری وا اواو وتان شوه 
بكشايد بخيل نیست» بلكه بخيل واقعى کسی است که زكات واجب را از مال خود نپردازد. و 
دست عطا در خويشان خود نداشته باشد در حالى كه در موارد ديكر ول خرجى كند. 








.۱۲ فروع کافی ج / ۳ 


(۳۷) 
بَابُ النوّادر 
-١‏ سین محه مُحَمَدٍ عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ یمان بْنِ شفیان عَنْإِسْحَاقَ بْنِ 
عمّار عَنْ آبی عَبْدِ ال اكلا قال: 
اتي علی الاس وان من سأل الاس عاش و مَنْ سكت مات. 
لت فمًا اصع ! ان أَدْرَكْتٌ ذلك الرَّمَانَ؟ 
لو ال د ايه 
0 مُحَمَّدٍ عن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ وب 
عَنْ عَبْدٍ الأعْلى عَنْ أبي عَبْدٍ ال لا قال: قال رشول الله : 
فصل الصّدَّفَةٍ صَدَقَةُ عن ظهر غنی. 
۳ علي بن ارام عن أيه عن اي عَنِ اکن عن آبي عبد له 3 قال: 
قال سول الله : 


30 


بخش سى و هفتم 
میت دار 
۱ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق يا فرمود: 
زمانی بر مردم فرا خواهد رسید هر که از مردم سوال کرد زنده می‌ماند و هر که ساکت 
مانا رش و3 

گفتم: اگر آن زمان را یافتم جه کنم؟ 
فرمود: آنها را با آنجه داری» 0 و اگر نیافتی در رفع نیازهای آنها تلاش کن. 
؟ - عبدالاعلى گوید: امام صادق ند الفلا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 
بهترين صدقه. صدقه ازروى بى م است. 
'- سکوی كويد: امام صادق با فرمود: يبامبر دای می‌فرمود: 
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ع - على : 3 زيم عن ی عن الم 2 عن الشكُوين عن بي عبد الله في قو 
الله ك: ر أَطْعِمُوا البائس الْمَقيرَ4. 

قال: هُوَ الرَّمِنٌ الذي لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يرح لرمَانته. 

ین راهم عن ايه عَن بن أبي مرن هران بن مخ عن سغڍ بن 
طريفي عَنْ أبي جغفر اا في زل اللو «فامْا من أغطئ و انّق و صَدَقَ با شنی4. 

با الله تعالی عطي با احدة عد عَشََةلَى مائة لب ما زَاد سيره بلُنری». 


5 


قال: لا بريد شيعا ین الخیر الا سره الله له 

و ما من بل و اشتفنی». 

قال ل: بَخِلّ بما ناه الق رکذ با شى بل له عطي بِالْوَاجِدَةٍ عَشْرة إلى 
ماه آلف. ما زا 


برترین صدفه. صدقه از فزونی مال است. 

۴ سکونی گوید: امام صادق اا در مورد گفتار خداوند کل که می‌فرماید: «فقیر شدید 
را اطعام كن کنید» فرمود: 

0 فرد زمينكيرى است که به خاطر آن نتواند بيرون رود. 

۵- سعد بن طريف كويد: امام باقر ا در مورد گفتار خداوند ك كه مىفرمايد: «آن که 
صدقه داد و يرهيزكارى كرد به ياداش نيكو و تصديق کرد به اين كه خدای تعالى در برابر 
یکی » ده برابر تا صدهزار برابر و پیش از آن می‌دهد. ر فين ا را شیک می‌کنیم» فرمود: 

آ کی كات ری اه كنوه وو انوا ای اسان که 

«و اما آن که بخل ورزيد و خود را بىنياز دانست» فرمود: بخل ورزيد به آنجه 
خداوندكك بهاو داده «و ياداش نيكو را تكذيب نمود» به اين كه خدا در برابر یکی. ده 


برابر تا صدهزار برابر وبیشتر به او می‌دهد. 
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تسه لد ئ 


دایعا عة اه دی >. 

قال: آما و ال »ما هُوَ تَرَدى في بثر و لا من جَبّلٍ و لا مِنْ حابط. و لکن تَرَدَى 

في تار جهنم 

و عه عن أيه ان أبي َير عن هِشَام بْنِسَالِمٍ عن زاو عَنْ امن أبي 

حَفْصَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله اكلا قَالّ: 

إن الله تارك و تعالی يَقُولُ: ما من شىء الاو قد وَكَلْتٌ به من يَفْبِضَهُ غيري | 
ادف 7 0 ای تلففا ی ان الرعل تكفا و اقفر اویتی تور 
فارئیها لَه ما يُرَبّي الول فَلَوّهُ و فصبلة فياتي یوم القيَامَةِ و هُو مثل آخد و 


ال 


«يس او را در سختی قرار می‌دهیم) فرمود: 

آن شخص چیزی از بدی را اراده نم ىكند مگر آن را به او آسان می‌کند. 

«و کفایت نمی‌کند از آن مال او چون فرو افتد» فرمود: آگاه باش! به خدا سوگند! اين گونه 
با » بلکه در آتش دوزخ فرو خواهد افتاد. 

۶ - سالم بن ابی حفصه گوید: امام صادق ابو ا فرمود: 

خداى تبارک و تعالى yT‏ گماشته‌ام که آن را 
دريافت كند مگر صدقه كه آن را خود به دست خودم به سرعت مىكيرم تا جايى كه مردى 
یک خرما ويا قسمتی از آن را صدقه مىدهدء من آن راپرورش مىدهم آن سان كه مرد بجه 
شتر از شير جدا شده خود را پرورش مىدهد وقتى در روز قيامت مىآيد آن دانه خرما 


ويارهاى از آن همانند كوه احد يا بزرگتر از آن شده است. 
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۷ من أضخابنا عا خمد ٿن مُحد ِن الب عَنْ أيه عَمُنْ ده عَنْ عَبد 
ار شمان الْعَرْرَمِيَ عَنْ آبي عَبد ال اد قال: 

جَاءَ وجل إلى لسن و لین د اه و هُمَا جایسان عَلَى الصّفَاء سل 
ال الصّدَقَة لا تجل إلا في دی مُوجع. أو غرم مفظم. أذ قفر مذقع فييك 
شىء من هَذَا؟ 

قال: نم 

اه و كَدكَانَ الوَجُلُ سَأَلَ عَبْدَ الله ِن عُمَرَوَ عَبْدَ الوَحْمانٍ بي بكر 
فاعطاة و | یسالاء عَنْ شیب فرجع |لبهما فقال لَهُمَا: با لها له تا انیا 
سأي عله أحَسَنْ و سین هه و آخبرضما با قلا 

فقَالا: يا اپلینم غذاء. 


2 3 9 
7 3 
7 6ع 9 #7 م2 


نتم عن ابي عب لوا ند ا ول ال 


۷- عبدالرحمان عزرمی كويد: امام صادق فِا فرمود: امام حسن و امام حسين له 
فا ی ر yT‏ 

فرمودند: صدقه حلال نمی‌شود» مگر در بدهى دردآون یا خسارتی كه انسان را در 
مک اا ھی كد يتكاف اوا و تو ی واا ی 

گفت: آری. 

يس به او عطا کردند. آن مرد پیشتر از عبدالله بن عمر و عبد الرحمان ابی بكر نیز سوال 
کرده بود كه به او عطا نموده بودند. ولی چیزی از او نپرسیده بودند. آن مرد نزد آن دو 
برگشت و به آنها گفت: چرا شما از من در مورد آن‌چه امام حسن و امام حسين ليه 
پرسیدند. نیرسیدید؟ و سخن آن بزرگوران به آنها باز گفت. 

پاسخ ES‏ یافته و تغذیه شده‌اند. 


۸ - مسمع گوید: امام صادق كه 2 فرمود: رسول خحدا ا فرمود: 
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تیم إن ار و لني توص العري عد وا ع 
من أبي یبرع آبي َب اله قول الله د: يا أا الذي آمنُوا وا من ییات 


2 
٤‏ 
۵ و عه 


ی و أ نزن اس هن | ابیت مله تُنَفقُونَ». 

قال: ان رَسُولُ له دربلل أن ری يجي وم بان من تفر و هو 
من أَزدی اتر د ا تفر ١‏ تقال نقذ اتقو والمغاهار: علبله لاه 
عَظِيمَةَ اتی و كَانَ بَعْضْهُمْ يَجِيءْ يها عَنِ الَمْرِ اج 

فقال ر سول الله 44: لا تَخْوْصُوا هاتین رین و لا تجيمُوا نها شىء و في 
دك نَرَلَ: جو لا تمه فوا ابیت مله لفون و لشم بآخزیه إلا أن موا فیه» و الاغماض 
BE‏ رین 1 
e Ea EE AEE‏ في قَوْلٍ الله : 
فقوا من طَيّباتِ ما کسَبَت». 


5 


, 


دوا ا از ان ار ری درا كنيد که | ارا د بعل قشع ده 

4-ابو بصير گوید: امام صادق ااا در مورد گفتار خداوند ك که می‌فرماید: «ای کسانی 
كه ايمان اوردند! از بخش‌های پاکیزه اموالى كه به دست اوردهايد و از ان جه برای شمااز 
زمين بيرون آوردیم. انفاق كنيد وبراى انفاق به سراغ بخش‌های ناپاک نروید». 

فرمود: هنگامی كه رسول خدايَييهُ امر مىفرمود که مسلمانان زكات خرما را بدهند 
عذّهاى خرماهاى نامرغوب می‌آوردند و به عنوان زكات می‌دادند كه نام آنها جعرور و معافارة 
بود. آنها خرماى کم گوشت و هسته درشت بودند و عدّهاى از آنها خرماى مرغوب می‌آوردند. 

رسول خداييلة فرمود: اين دو نوع خرما را تخمين نزنيد وجيزى از آن را نياوريد. دراين 
هنكام اين ايه نازل شد «و براى انفاق به سراغ بخش‌های ناپاک نرويد كه خودتان حاضر به 
پذیرش آنها. نیستید. مگر از روی اغماض وکر اهت». اغماض اين است که اين دو رقم 
خرما را بگیرید. 

۰ - ابوبصیر گوید: امام صادق ام در مورد گفتار خداوند كك كه می‌فرماید « 
بخش‌های پاکیزه اموالتان انفاق کنید» فرمود: 
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فال كان اوم كذ کسبوا مکاسب مو في الحاهلية :فلا فر أراذوا أن 
بخ رجّوها من لوقه كمد نر مدای الله كارة و تعان لا ان بخر شرا من 
ا 

E SD 
۱ a 

2 ول إلى النّبِىَ 4 فقال: إني شیم گییر الییال ضعیف الر کن قلیل 
0 هَل من مَعُونَةٍ عَلَى زَمَانِي؟ 

تقول ا ا إل أضخابه و نظر له حا و قال: كذ | مهفا لول و 


8 موم 


1 بج “عله 2 
فقام | ا رل فقال. کت منك بالْفس. َذَهَبَ به به ای منزله فاعطاة مرو دا 


مِنْ تبر و کانوا بتبایترن پالتبر و هُو الذَهَبُ و اس 
فقال سیخ E‏ 


عدّهاى در زمان جاهلیّت كسب وکار بدی داشتند. چون اسلام آوردند و خواستند آنها 
را از اموال خود بيرون آوردند صدقه دادند. پس خداى تبارک و تعالى آنها را ازاين کار باز 
داشت مگر كه از ياكيزهترين 0 خود صدقه دهند. 

١١‏ -راوى كويد: امام صادق ات فرمود: مردی خدمت ييامبر ج شرفياب شدو 
كفت: من بير مرد بسيار 000 درآمد و کم دارايى هستمء آيا مى توانيد مذتی به من 
كمكى كنيد؟ 

رسول دای به اصحاب خود و آنها هم به حضرتش نگاه كردند. آن كاه فرمود: او 
سخن خود را بر ماو شما شنوايند. 

مردى برخاست و كفت: من هم ديروز همانند تو بودم. او را به خانه‌اش برد و به او 
مشتى طلا و نقره بىسكه داد آنان همین طور مشغول خريد و فروش بودند. 

پیر مرد گفت: همه اينها مال من انيت ؟ 








۱۳۶ فروع كافى ج / ۳ 
۳ 
نی eT‏ 


۱۳ مدب مُحَمْدِ عَنْ عنمان ب جیسی عَنْ مسْمَع بن عبد الب قال: 
اند أبي َد له للحيو و تین اقا عت نا له فعام شاول شال قامه 


2 2 


مود فاغطاه. 
فقَال السَائل: لا اجه لی فی هَذَاء ان كان رهم 
دب تم رجع عقا زدُوا الفنتوة: 
قال: یس الله آك وك ۶ بخطه شین 
تم جاء سَائْلٌ عق فاح و عبد الله ص يا 
فاخذ السَائل من يَدِهِ تم قال: ار اس ا الذي رَزَّقنِي. 


گفت: آری. 

پیرمرد گفت: طلا و نقره خود را بگیر که من از جن و انس نیستم. ولی فرستاده‌ای از 
جانب خدا هستم تا تو را بیازمایم. يس تو را شکرگزار يافتم» خداوند به تو جزای خير دهد. 

۲ - مسمع بن عبدالملك گوید: در منا خدمت امام صادق اا بودیم. پیش روی ما 
انگور بود که می‌خوردیم» سائلی آمد و از حضرتش سؤال کرد. 

حضرت فرمود: خدا به تو وسعت دهد. 

او رفت دوباره برگشت و گفت: انگور را بدهید. 

حضرت فرمود: خدا به تو وسعت دهد. 

و چیزی به او نداد. سپس سائل دیگری آمد. امام صادق ا سه دانه انگور كرفت و به 
او داد. سائل از دست حضرتش گرفت و گفت: الحمدلله رب العالمین که مرا روزی داد. 
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ال بو عَبد الله اخو: مکانک ! فحضا ملء مه عتباه فتاولها با 
فاخذها 0 المد له رب 000 


و 


ا تة تخو ين جشرین دزم یا خن و وه تا 
فا خذها اد نم قال: مد له هذا ینک و خدك لا شریک لک. 


فقال أ عبد ل د: مَكَائك! فلع قميصاً كَانَ عَلَيْهِ فقال: الب هذا 

فلَبِسَهُ تم قال: لحم له اي کساني و ستربي يا يا عبد اللّدا أو قال: جَرَاكَ 
الله يرا .لم يَدْعٌ لبي عَبْدِ ال 4 إلا بذَا ثم انضرف قَذَهَبَ. 

قال: طا هلو لمع له له ل ال اه نا قبطي كين الله غطاة 


ا 


٠‏ عل : ن ٳبرَاهِيم عَنْ آبیه عَنْ حمادنن عیسی عَنْ حَرِيز عن آبي عَبٍ لها 
قال: 
إِذَا ضاق أحَد کم فلیغلم أخاه و لا یمین عَلَى تفسه. 


6:1 


مام صادق ا فرمود: بايست! آن كاه دو كف خود را پر از انگور کرد و به او داد باز سائل از 
۱ الد راا 

مام صادق نع فرمود: بایست! ( آنگاه رو به غلامش کرد وفرمود:) ای غلام! چند درهم 
نزد توست؟ 

ل ل ل باز گفت: الحمدلله هذا منك وحدك لاشريك لك. 





مام صادق تال فرمود: بايست! آن كاه بيراهن خود را که درتن داشت درآورد و فرمود: اين 
را ببوش. 

او پیراهن را پوشید» سپس گفت: الحمالله آن كه مرا يوشانيد و مرا مستور فرمود. ای 
اباعبدالله! E‏ 

همین دعا را در حق امام صادق 2 با کرد» سپس برگشت و رفت. 

راوى كويد: ما گمان كرديم اگر او حضرت را دعا نمی‌کرد. حضرتش پیوسته به او عطا 
می‌فرمود» زيرا هر جه به او عطا SS‏ را می‌نمود باز به او عطا می‌فرمود. 

۱۳ - حريز گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 

كابر يك از اه EE‏ كنت برادر دينى خود را آگاه كند و بر خود سخت نكيرد. 








۱۳۸ فروع كافى ج / ۲ 
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C& 


a a محمد بنْ علي عَنْ مَعْمَرِ رَفَعَهُ‎ -٤ 


إل أَفضَلَ الْفِعَالٍ صِيَائَةُ العزض بِالْمَالٍ. 
۵ علي نن إِرَاهِيمَ عن أبيه عَنِ اي أي مر عَنْ تحبیل بن دراج عَنْ زوا 
قال. یا ما فى ول 


لاه إن عم یج كات راد فى مره وبا النشمة خی 
E‏ 
قال: تَطوِيلَهُ في رُكُوعِه و جود في صَلَاتِه و تطویله لجلوسه عَلَى طعَامه 
إذا أطخ على مَایدته او اضطاعة المغروف إلى أله 
O GE‏ مد بن معمد عَنْ علمان بن عیسی عَن E‏ 


قال: 


6:1 


۴ - معمر در روایت مرفوعه‌ای گوید: امیرمومنان علی ا در بعضی از خطبه‌هایش 
فرمود: 

بهترین کارها نگهداشتن آبرو با مال است. 

۵ -زراره گوید: از امام صادق تلا شنیدم که می‌فرمود: 

سه جيز است که اگر مومن بداند باعث زیادی عمر و بقای نعمت بر او می‌شود. 

گفتم: آنها کدامند؟ 

فرمود: طول دادن رکوع و سجود در نماز» طول دادن نشستن در كنار سفره غذا و نیکو 
کاری بر اهل آن. 


۶- سماعه گوید: 
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سَأَنْتٌ آبا عمد الله 39 قُلْتٌ: وم عِنْدَهُمْ فصول و باخوانهم حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ و 
یش تسم کهآ سهم أن نوا و بجوع |خوالهم: قن ان شَّدِيدٌ؟ 
es E‏ 
تا ها و ان ال و ماو ولاق لأَهْلٍ الحاخة و 
TT‏ اب مت احمین. 


(۳۸) 


ys : على‎ ١ 
مُوسَى بْنِ بكر عَنْ آبي الْحَسَنٍ ا قال:‎ 
من مُوجبّات مَعْفْرَةِ ة الله كارك و و تَعَالَى إِطَعَامُ ام‎ 


از امام صادق لیا پرسیدم: عده‌ای مال اضافى دارند و برادران دينى آنها در احتياج 
شدید زندگی می‌کنند و زکات هم شامل انها نمی‌شود. ايا جایز است که انها سير و 
برادرانشان گرسنه باشند؟ زیرا زندگی در این زمانه سخت شده است؟ 

فرمود: مسلمان برادر مسلمان است. او را ستم نمی‌کند و او را رها و محروم نمی‌سازد» 
مسلمانان بايد برای رفع مشکل او تلاش کنند. به او کمک نمایند و با اهل حاجت مواسات 
نمایند و مهربانی از شما باشد که بر ان چه خدا امر فرموده که «ما بین خود مهربانند» به 


فضیلت اطعام غذا 


۱ - موسی بن بكر گوید: امام کاظم نب فرمود: 
از سبب‌های آمرزش خدای تبارک و تعالی غذا دادن است. 
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١‏ علي نايم یه عن بن بي تن ادن ان 
عبد الله اغلا: 

من الإِيمَانٍ 3 حَس الخلو بي و إطعام e‏ 

۳ على بن راهيم عَنْ علي بن محمد القَاسَانِيَ عَم حَدَنَهُعَنْ عَبْدِ الله بن 
الْقَايِم عفري عَنْ أبي عَبّد الله ا قال: ال سول الله 44: 

5 0 فم الطقام و آفشی الشلام و صلی و لاش ام 


1 ده مِنْ أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ٿن أبي عَبْدِ له عَنْ محمد بن علی عَن الْحَسَن 
بن علي عنم ا َعَنْ مرن شمر عَنْ جابرعن أبي جققر 3 قَالَ:كَانَ 
َل ليل قول 


دا یب 00 أَنْ نطعم لا ود في الاس با و تصلی دنام اکتا 
ICO‏ وف 
تا ستاو فا ل یل الاش نیام 


۲-حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 

اخلاق نیکو واطعام غذا از ایمان است. 

۳- عبدالله جعفری گوید: امام صادق اب فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

بهترين شما كسى است كه به مردم غذا MM‏ 00 
كه مردم در خوابند. 

؟ ‏ جابر كويد: امام باقر ع فرمود: على نی همواره می‌فرمود: 

ما اهل بيت مأمور شديم كه به مردم غذا بخور انیم به آنان عطيّهاى عطا كنيم و نماز 
بخوانيم در حالى كه مردم در خوابند. 

۵-فیض بن مختار كويد: امام صادق ما فرمود: 

نجات دهندگان انسان عبارتند از: 2 طعام. افشاى سلام و نماز خواندن در 
شب هنكام در حالى که مردم در خوابند. 








پایان بخش کتاب زکات ۱۳۱ 


1-مُحَم بن بخ بختی عن عَبد الب محمد عَنْ علي کم عَنْ علي بن أبي 
غو عابي بير عابي تفر ال ۱ 

ام الل تارك و تَعَالَى بحب هراق المّای و و طعَام الطعَام. 

۷ محمد بن إسْمَاعِيلٌ عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ شاذان عن ان أبي غمیر عن هِشَام بن 
کم عَنْ آبي عَبْدِ له اغا قال: 

من َحَبٍ الْأَعْمَالٍ إلى الله عد إِشْبَاعٌ جوَعَة ة مین أو تفیش کربیه أو قضاء 
دینه. 

/- على : ن راهيم عَنْ محمد بْنِ عیسی بن ید عن أَحْمَدَ بن محمد و این 
فضال عَنْ تَعْلبة: ِن عیمون عَنْ زاره عن آبي جغفر 321 قَالَ: 

9 إن الل يك بْحِبٌ اطعا الطعام وَإرَاقَة الا 

۹ عِذَة ین آضخاینا عَنْ آخعد ن مُحَمدٍ عَنْ علي بن گم عَنِ الْحُسَيْنٍ ن 
سَعیٍ عَنْ رَجَلٍ عَنْ أبي عَبْدِ له قَالَ: 


۶- ابوبصير گوید: امام باقر الا فرمود: 

كنا تاركو تال رشن و لويم دادن را دوست ر 

۷ - هشام بن حكم گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند كك سير نمودن مؤمن گرسنه. يا زدودن غم واندوه او 
پا پرداخت بدهی اوست. 

۸-زراره نیز نظیر اين روایت را از امام باقرءاكة نقل می‌کند. 


٩-راوی‏ گوید: امام صادق نله اا فرمود: 








۱۳۲ فروع کافی ج /۳ 


لمج 


و 
رم رفن ای 00 مک مر ماقم عي الويف زر ار E‏ 
تی رَسُول الله 72 باسَازی فقدم رجل متهم لیَضرّب عنفه. 


فقال له جبرنیل: آخرهذا یم بَا مُحَمَدا 


5 
و ر 3 


رده و آحرج غیرة حنی گان هو آجرهم فَدَعَا به لِيُظْرَبَ عُلْقُه. 
ال له جبرئیل: با مدا رک فرك السّلامَ و يَقُولُ :لد سيرك هَدًا 
بَطْعِمُ الطْعَام و يُفْرِي e‏ وت 

فقال له ال :ان ج تمبرئیل أ حبَرني فيك من اللّوِكة بِكَذَا و كَذَ و فا 


فقال لَهُ ان ربك ليجب هذا؟ 

ال کی 

ال أ أن لاله الله و نک رشول اللّه. و الذي بعك بالق نبا لا 
وت مان اعدا اد 


اسیرانی را نزد رسول حد اص آوردند. یکی از آنها را یڈ پیش أوردند كه گردنش زده شود 
ناگاه جبرئيل كفت: اى محمّد! حكم را امروز به تأخير انداز 
حضرتش حکم او را اجرا نكرد. ب يس ديكران را ب پیش آوردند تا او آخرين نفر شد. . وفتى 


حواست گردنش زده شود. 

جبرئیل به او گفت: ای محمّد! پروردگارت به تو سلام رسانید و به تو امر می‌فرماید که 
اين اسير تو اطعام طعام می‌کند. به مهمان اكرام می‌نماید و بر ناملایمات صبر می‌کند. 
بارهاى فرتم را بردوش م ىكشد. 

پیامبر اة به او فرمود: جبرئيل درباره تو از خداوند 5 جنين و چنان خبر می‌دهد و من 
تو را آزاد نمودم. 

او به پیامبر اة گفت: به راستى يروردكار تو این کارها را دوست می‌دارد؟ 

فرمود: آری. 

گفت: آشهد آن لا اله الا اه وآتك رسول‌اله. سوگند به آن که تو را به حق به پیامبری 
بر انكيخت! هرگز از مال خود کسی را رد ننموده‌ام. 








بايان بخش كتاب زكات 5 
٠‏ علي نئ إرَاهِيم عَنْ مُحَمَدِبْنِ عِيسَى عَنِ اي فضال عَنْ عَبْدِ اللْنِ مَيمُونِ 
عَنْ جغفر عَنْ أبيه ! ليك أن الب 2 يبد قال: 
لزق آشرغ إلى تن بطم العام م من السکین في السَنَام. ۱ 
۱۱ - على بن مُحَمَّدِ نب الله عَنْ خن أبي عَبْدِ الله عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ ال 
ِن المفیرة عَنْ موی بن بكر عَنْ آبي الحسَن اند قال: 
کان رشول اللہ عل و اه الف تاركو تعالی ا طعام 
الطّعام. 


0 ۳۲ 


محملِ مُحَمدٍ عَنْ آبیه عَنٍْ مُعَمّرِ بْنِ خلاد قال: 

کن بو اْحَسَنٍ الزضا 346 کل آنن بصنة وضع یرب مایدته غود ای 
یب العام مما تیب یذ من كل شَئْءِ شین فيضَعٌ في بل الصحفة ثم 
بار للْمَسَاكِينِء تم یلو هَذِهِ اليه لا افقحم الْعقبَة». 

ته يَقُولُ: ع له هدک E E E‏ 
کیل ا نم 


١‏ - عبدالله بن ميمون كويد: امام صادق از يدر بزركوار خود ليك روايت نمود که پیامبر 
يه فرمود: 

1١‏ موسی بن بكر گوید: امام كاظم اا ا فرمود: E‏ عم همواره می‌فر مود: : از 
سبب‌های آمرزش يروردكار متعال غذا دادن است. 

۲ معمربن خلاد گوید: روش امام رضا اب اين گونه بود آن كاه که غذا ميل می‌فرمود 
كاسه بزرگی می‌آوردند وآن كنار سفره گذاشته می‌شد و از بهترین غذاها که به او آورده 
مى شدء از هر كدام مقدارى برمى داشت و در آن کاسه بزرگ می‌گذاشت» سپس مى فرمود: 
آن را به بينوايان بدهید» سپس اين آيه را تلاوت می فرمود: (ر پس او از آن كردنه مهم نگذشت». 

آن گاه می‌فر مود: خداوند كك دانست که هر کسی نمی‌تواند بنده آزاد كند. يس بر آنها 
راهی به سوی بهشت قرار داد (و به اطعام طعام دستور داد). 








۱۳۴ فروع کافی ج / ۳ 


(۳۹ 
َابُ قضل القضد 


۱ له من اضابا غن من محر و مفل ان تنیوپ غن 
تومل بن صالع نزب معا عیفر ايه قال: 

قال عَلِئٌ بْنُ الخسین ليه 

او ری ون ل تف ر تقد بر ات 
۱ 2 رم شاب اد عن فا رن کا وم 
آبي عَبْدِ الله اا قال: 

ام الفضد هر + هل ند و إن السرف أنه يقفا ا طوحك الوا 


نها تضلح للشّئ للشی, و حتی صَبَكَ فضل شرابك 


Gn 4 


بخش سی و نهم 
ا 
١‏ - يزيدبن معاويه كويد: امام باقر ا فرمود: امام سجاد صلوات الله عليه فرمود: 
انسان بايد به اندازه كفاف هزينه كند و فزونى آن را به جهان آخرت پیش فرستدء زيرا 
همان باقى دارندة نعمت است و به فزونى از جانب خداوند كك نزديكتر است و برای 
عافيت سودمند است. 
اوو ری کوید: امام صادق ام فرمود: 
ميانه روی» كارى است که ی ی دوست دارد و اسراف» كارى است كه 
خداوند آن را دشمن دارد. به كونهاى كه به دور افكندن هستهةٌ خرما بینجامد. زيرا آن نيز 


مورد مصرف قرار م ىكيردء همین طور است دور ريختن فزونى آب . 








پایان بخش كتاب زكات 57 


۳ على : اج وت تن 
آبی عَبْدٍ له ا فى قَوْلٍ الله هو توت ها ذا ون كل الْفو». 

o 

3 - عَلِنٌ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قال: قال ۲ فد الم متیر ا 

لد مَتَوَاةٌ و السرف میاه 

4 - عَلِيٌ بن راهيم عَنْ أببه عَنِ ان أبي عير عَنْ عنضور ٿن يُونْس عَن أبي 
حَمْرَةَ عَنْ عَلِىَ ن ألحُسَيْن ليها قال: قال رَسُولٌ الله : 

SS 

٦‏ محمد بن بخ بت عن خن حون يسى ع احص بن خوپ عن 
مین ان عن فذرك إن أ بي راز عَنْ أبي عبد ال اد ل فول 

قوت لمن انفد آن لا بت 


۳-راوی گوید: امام صادق نان در تفسیر گفتار خداوند ك که می‌فرماید «از تو می‌پرسند 
كه جه چیزی انفاق کنند؟ بگو: عفو را» می‌فرمود: منظور از عفوء میانه است. 

۴ على بن محمّد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امير مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: 

ميانهدروى ثروت آور و اسراف. از بين بردن آن است. 

۵- ابوحمزه گوید: امام سادا فرمود: رسول خدا ًا فرمود: 

سه چیز نجات دهنده هستند؛ سومین آنها میانه‌روی در توانگری و فقر است. 

۶ مدرک بن ابی هزهاز گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 


ضمانت می‌کنم برای کسی که میانه‌روی کند فقیر نشود. 








۱۳۶ فروع کافی ج /۳ 


۷ عِدة من اضحابنا عَنْ اخمدبن محَمَّدِ و سل بن زیاد عن ابن مَخبوب عَنْ 
ع or o‏ سر 9 سر و , ماه # و و 9 1 ئلا مال. 
لو أن رجلا افق ما في يديه في سيل من سَبیل الله ما كَانَ احسَن و لا وُفقٌ. 


لفق ول ال تعالی: «و لا شلقوا بآیدیکم ال E N E E‏ 
مخییین» يغبي لین 


5 


۸ عة ین أَضْحَابئا عَنْ خمد بن مُحَمّدِ عَنْ م وله ند عَنْ یهد 
ال أبو عند الله اا: 

اعدا الرف یور ال ون لضد يُورِتُ لغنی. 

4 علي بن محم مد عَنْ أَحْمَدَ بن آبي عَبْدِ الله عَنْ مُحمّبن علي عَنْ مُحَمدِ ن 
الفُصَبْلٍ عَنْ مُوسَى بن بر قال: قال و الحَسَنِ اف ۰ 


ما عل مرو و في اقتصاد. 


۷ حمّاد بن واقد گوید: امام صادق كه اا فرمود: 

اگر انسان تمام دارایی خود را در راهی از راه‌های خدا انفاق کند. کار نیکویی نکرده 
استاو مودق تنس آبا مدای تعالی. نمی فرمایده با سهافان ودرا نه هلاک 
نیندازید». «و نیکی كنيد که خدا نیکوکاران را دوست دارد» یعنی: میانه روان را دوست 
می‌دارد. 

/ - عبيد گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

ای عبيد! همانا اسراف فقر و نادارى ومیانه‌روی. توانگری می‌آورد. 

9 - موسى بن بكر كويد: امام كاظم ید فرمود: 








پایان بخش کتاب زکات ۱۳۷ 


۰ - على ب ن ٳبراهِيم عَنْ أيه و ده ین أضخابنا عَنْ أخمد بْنِ مُحَمّدٍ جميع 


عَنْ عُثْمَانَ ِن عینی عَنْ إِسْحَاقٌ بْنٍ عَبّد العزیز عن بَعْضٍ اضحابه عَنْ 
أبي عَبِدِ الله لا أنه قال لَهُ: 


نون في طريتي مک فنِيدُ الإخرام قطبي و لا كوئ متا َة تدلك بها 
من اللوزةفتندلك بالذقيي و قذ دخلني من ذَلِكَ ما الله غلم به 
فقال: أمَحَافَةَ الاشرافی؟ 


0 


00 
ما یس فیما أضلخ ان إشراف. إِنّي رام بِالّقَيَ فيك بالیت 
دك بهد ما الاشراف فیما أَفْسَدَ المال و اضر ادن 


ل )ا الافتاژ؟ 
قال: اکل احبر و لملح. و نت تفیز عَلَى غَيْرِه. 
ERAS‏ 


قال: ابو لحم و لبم لع اق I‏ او قدا 


۰ - عده‌ای از اصحاب اسحاق بن عبدالعزیز گویند: به امام صادق نان گفتیم: ما در راه 
مکه آن كاه كه می‌خواستیم محرم شویم بر خود نوره كشيديم» سبوسی نداشتیم که بعد از 
نوره بر بدن خود بمالیم. از این رو آرد بر تن خود ماليدیم. آن كاه خدای داند چقدر 
ناراحت شدیم. 

حضرت فرمود: از ترس اسراف؟ 

گفتیم: آری. 

فرمود: جيزى که موجب تندرستی بدن است. اسراف نیست. من گاهی می‌گویم که ارد 
يوست کنده را با روغن زیتون مخلوط نموده وان را به تن خود می‌مالم همانا اسراف در 
جيزى است که مال را از بين برده و بر بدن ضرر برساند. 

كنع ای آقعاز (وخسس ) کی 

فرمود: خوردن نان با نمک در حالی که می‌توانی غير ان را ميل کنی؟ 

گفتم: پس میانه‌روی چیست؟ 

فرمود: استفاده از گوشت» شین سرکه و روغن» گاهی از آن و گاهی از این . 








۱۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


اوا أذيكاجاعن مد بن تحكل عن مه وَكِ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ رفاعة عَنْ 
أبى عَبْدٍ الله لا قَالَ: 

دق CE‏ كر رادو ذا نفك عنکم تأفیگوا و لا 
جاو دوا الله هو الأخوة. 

۷ حْمَد بن عب الله عن أخمد ن أبي عبد الله ن محمد بن عَلِي لیف 
عن ابن ن ستان عَنْ آبي عَبْدِ لاد قا قال: ال سول الله ¥#: 

نف م هذ د خرفة ال 

احد امم ۱۱ 
كال O‏ سول 


الرَفْقُ نف العَيّشء و ما ال 7 فى اقتصاده. 


۱ - رفاعه گوید: امام صادق ليها فرمود: 

هرگاه خدای تبارک و تعالی بر شما بخشید. شما نیز ببخشيد و آن كاه که از شما باز 
داشت شما نیز باز دارید و از خداوند وی نباشید که همو بخشنده است. 

۲ -ابن سنان گوید: امام صادق تلا فرمود: رسول خدا يي فرمود: 

هر که در زندگی خود میانه‌روی پیش گیرد. خدا به او روزی می‌دهد و هر که اسراف 
کند. خدا او را محروم می‌کند. 

۳ - موسی بن بكر گوید: از امام کاظم نی شنیدم كه می‌فرمود: 

سازش ونرمی ( با اطرافیان ) نیمی از زندگی است و انسان با به کار بردن میانه روی فقیر 


ونادار نخواهد نشد. 
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(۶۰) 
بَابُ كَرَاهِيَة السَرّف و التَفْتیر 
با اسآ« 
ند ها : 5 شرا شر لوا رک ی رم 


ل قبضَة من حَصَّى و قَضهّا بیّدی فقّال: هَذَا الاقتاز الَذِي د کر ال 
في کتابه 
کک ك قال: e‏ 


و سب 
۳ 
۹ 


E‏ یقن مین عفرو عن عبد اللو بان ال :سالك حصن 
رل ائة عَن ال علی الیل 
فقال: ما بيْنَ المَكْرُوهَيْنِ : الا شراف و الافتار. 


بخش چهلم 
نکوهش اسراف و سختگیری 

۱ - احول گوید: امام صادق معا اين آيه را خواند که «مژمنان به هنكام انفاق اسراف 
نمی‌کنند و سختگیری هم نمی‌نمایند و ما بین این دي حذ اعتدالی دارند». 

راوى گوید: حضرتش یک مشت سنك ريزه برداشت و دست مبارک خود را مشت كرد 
و فرمود:اين همان سختگیری است که خدا در کتاب خود فرموده است. 

آن كاه یک مشت ديكر به دست كرفت» سپس دست خود را باز نمود و فرمود: اين 
اسراف است. 

سپس مشت دیگری سنگ‌ریزه برداشت و دست مبارک خود را باز نمود و یک مقدار 
نگه داشت و فرمود: اين قوام وميانهروى است. 

۲ - عبدالله بن ابان كويد: از امام كاظم ا در مورد هزينه خانواده يرسيدم. 

فرمود: ميان دو مكروه: اسراف و سخت‌گیری است. 








۱۴۰ فروع كافى ج / ۲ 


۳ ك 
رثاب عن اٿن أبي فور و پُوشف بن حُمَارَةَ َال تال أو عند الله فد 

إل مع الإشراف قَلَهَ البرک 

3 ده من أضْحَابئاعَنْ سَهلِ بن زيا ۇ اخم ن محم عن أَحْمَدَبْنِ مد 
ِن أبي نَضْرٍ عَنْ سَمَاعَةًبْنِ هران عَنْ أ بي بَصِيرٍ عن أبي عَبْد ال قَالَ: 

رب قير هو آشرف م مِنَ ال إن ال TS‏ 
ما وت 

م06 ES‏ ِن آبي حُمَيرٍ عَنْ شام : این 
رل آبا عبد الله 31 اا عَنْ قول الله كذ و آنُوا حَلَّهُ هم عصاوو و لا واه دی 
الممْرِفِينَ»4. 

فقال: :کان فان ِن فان الْأنُصَارِي سَمَاك و گان لَه ححَرْتٌ و گان لخد 
تَصَلّق به و یی هُوَ و بل بغیر شیء فجعل اللّهُ كد ذلك سرفاً 


n 


۳ افق ابی يعفور و يوسف بن عماره گویند: امام صادق اا اا فرمود: 
ابوبصیر گوید: امام صادق اا ا فرمود: 

ای بسا فقيرى كه او اسراف كنندهتر از ثروتمند است. زيرا ثروتمند از آن جه دارد انفاق 
می‌کند. و فقیر از آن چه ندارد می‌دهد. 

6 هشامبن مثنى گوید: مردی از امام صادق اس در مورد گفتار خداوند كك که می‌فرماید: «حق آن 
را در روز درو بدهيد و اسراف نكنيد كه حدا اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد» يرسيك. 

فرمود: فلان يسر فلانى انصاری كه حضرتش نام برده بود -زراعتى داشت و جون 
محصول خود را به دست می‌آورد آن را صدقه میداد و خود و خانواده‌اش بىجيز 


می‌ماندند. پس خداوند آن عمل را اسراف قرار داد. 








پایان بخش کتاب زکات ۱۴۱ 


1 ٿن راهيم عن أبي عن ابن یی تین عمَر بن يزيد عن ابي ند 
الله ا له ول الله كد: و لا تجعل يَدَكَ مَغْلُوكةَ إلى ۶ عنقك ولا تيشطها كل الط تمد موم 
2 

قال: الإحْسَارٌ: : الْقَاقَةٌ 

۷- علي ٿن محم عَنْ أَحْمَدَ بن ابي عَبْدِ الله عَنْ أيه عَنِ النضْرِ بْنِ 


مُوسَى بْنِ بکر عَنْ عَجْلان قال: 
گنت عندآبي عبد الله َجَاء سای ام إلى مک فيه تمر مه وله 


2 7 حاء آخر فساله ققام فا خذ , بيده فاو ثم 7 حاء آخر فساله ام فاد , بیده» 


سويد 


بد عنْ 


اع 


تال ثم جاء خر فَسَالَ ام فاد بيده فتاولف ثم جاء آخر فقال: الله رازقتا 


الله :اموا 0 0 ات 0 فاسألك فان قال لَكَ: لیس جندنا شی. 


۶ - عمر بن يزيد گوید: امام صادق بإ در باره گفتار خداوند كك كه مىفرمايد: «و 
دست‌های خود را بسته در گردنت قرار نده و ان را به طور کامل هم باز ندارد که ملامت 
شده و بی‌جیز بنشینی). 

فرمود: احسار همان حاجتمندی است . 

۷ عجلان گوید: خدمت امام صادق ١‏ ا بودم كه سائلى آمد. حضرت برخاست ودر 
زنبیلی که در آن خرما بود» دست خود را پر کرد و به او داد. شمن شائل دیکرعن. امک | زاو 
سؤال كرد حمق كاك ونا مسا SA‏ ادير اموت ت وبه او داد. بعد از آن 
سائل ديكرى آمد واز او سؤال كرد. باز حضرتش برخاست وبا دست مبارك خود خرما 
برداشت و به او داد. باز سائل ديكرى امد وازاو درخواست نمود. باز حضرتش برخاست 
وبا دست خود خرما برداشت و به او داد. 

آن كاه سائل ديكرى آمد و درخواست كرد حضرت فرمود: خدا به ما و تو روزی ارزانى کند. 

آن گاه فرمود: شخصی هر جه از رسول خداء عم سئوال م ىكرد.ء حضرتش به او عطا 

می‌فرمود. روزی زنی پسر خود را فرستاد و گفت: خدمت پیامبر برو و از او درخواست کن. 
اگر به تو بگوید: نزد ما جيزى نیست. بگو: پیراهنت را عطاکن. 








۱۴۲ فروع کافی ج / ۳ 


- 


یه 

و فی اد تشه اعدی: فاعطاه فا الله از و الى علی اد فمال: و 
ڪل ید ید مغْلُولَة إلى نك و لا تنشطها کل الفط ف مرها يرا 

ا مي عَنْ محمد ٿن علی عَنْ محمد ٿن سنان عَنْ أبي خسن للد 
في قَوْلٍ الله : «و كان ین ذلك قواما. ٠‏ 

قال: القََامُ و ألمَرُوف علی الوس ره و علی المفیر قَدره ماعا 
موف حَنًا عَلَى آلمحسنین عَلَى قذر له و رهم التي هي صلاخ له و 


ور مه 


هم و لا یل الله تفا لا ما آثاها. 
4 عِدَةٌ ین أضخابنا عَنْ سهل بْنِ زياد و أَخمد بن مُحَمّدٍ عن أ لحسن بن 


عمسو 


مَحْبُوبٍ عَنْ حَبْدِ الب سان في قَولِهِ تَعَالَى: او الَّذِينَ إذا وال رف ور پر زاو 


CS قال.‎ 


6 
Xe 


۱ 0 پا 


کان بين ذلك قواماً». 


فرمود: حضرتش پیراهن خود را از تنش درآورد و به طرف او انداخت. 

در نسخه دیگری آمده است: پیامبر خدا ا پیراهن خود را به او عطا نمود. يس 
خداى تبارک و تعالی او را به میانه‌روی تادیب نمود و فرمود: «دست‌های خود را بسته 
برگردن خود قرار نده و همه آن را هم باز نکن که ملامت شده و بی‌چیز بنشینی ». 

۸ محمّد بن سنان گوید: امام کاظم ی در مورد گفتار خداوند كك که می‌فرماید: «انفاق 
انان حد اعتدال ومیانه‌روی است» فرمود: منظور از میانه‌روی همان که معروف است. 

و منظور از «ميانه روی همان نیکی است که توانمند به اندازه تواناييش وتنگدست به 
اندازه خودش هدیه‌ای است شایسته. که برای نیکوکاران الزامی است» که به اندازه 
خانواده و مخارج آنها که صلاح او و آنها می‌باشد و خداوند کسی را مكلف نکرده مگر به 
اندازه‌ای که به او بخشیده است. 

4 - عبدالّه بن سنان در کتاب خود از انمه نقل می‌نماید كه حضرتش در توضیح 
گفتار خدای تعالی که می‌فرماید: «آنان که به هنكام هزینه اسراف نمی‌کنند و سختگیری هم 
نمی‌نمایند وانفاق آنان میانه‌روی است» دست مبارک خود را باز نمود و ميان انگشتان 
خود را جدا ومقداری آنها را کج نمود (كنايه ازاين كه اين گونه انفاق نمايند ). 








پایان بخش کتاب زکات ۱۴۳ 


عَنْ قوله تَعَالَى: و لا تبسطها کل البسط 4 فبسط راحتهُ و قال: هکذا. 
۹ ۳-۳ م ما یروج من بَيْنِ الأضایع. و ی في الرَاحَة له يم 

- محمد ن یخی عَنْ مُحَمَدِ بای عَنْ ُد بن اشماعیل بن بيع 
عَنْ ضایح ِن مه نیما بن ضالح فال لت لأبي عَبْدٍ ال آذدنی ما 
يجي ء من حد الاشرافی؟ 

كان اتذالك توف ا فضل ایک و ملك ا 
اللو ى هاهتّا و هَاهْنًا. 

ا د 
0 قال: قال أبو عند اللّه اا 


2 


2 


۱ یشتجات هم 
0 لهال دافضةة E‏ فكول الله :أ لم مد 


بالاقتصاد؟ 


آن حضرت در مورد گفتار خداى تعالی «که همه دست خود را نگشا» دست خود را 
به طور کامل گشود و فرمود: اين چنین است. 

وفرمود: قوام ومیانه‌روی همان است که از ميان انگشتان بریزد ودر کف دست چیزی بماند. 

- سلیمان بن صالح گوید: به امام صادق نی گفتم: کمترین اندازه اسراف چیست؟ 

فرمود: از بين بردن لباسی که تو را می‌پوشاند. ریختن فزونی آب و يس از ميل خرما 
هه آن را به دور افكندن . 

-١‏ عمّار ابی عاصم كويد: امام صادق ل فرمود: 

جهار فردند كه دعاى آنها مستجاب 07 است كه مالى داشته 
باشد و آن را از بين ببرد . پس بگوید: ای پروردگار من ! ! روزیم بده. خداوند ك فرمايد: آيا 


تو را به میانه‌روی فرمان ندادم. 








۱۴۴ فروع كانيج /۲ 


(۶۱) 
بَابُ سي الْمَاءِ 

١‏ - محمد بْنُ یی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عیتی عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ یخی عَنْ 
طلحَة بْن ید عَنْ أبى عَبْدٍ الله افد قال ال اميه امین صَلَوَاتٌ الله عَليْه: 

ار ی ار ی 

-١‏ مد عن عند اله بن محمد عن عَلِي بعکم عن بانب ان عن 
شع عن آبي بل لا قَالّ: 1 

فصل الصَّدَقَة بر گب ری 

۳ نهیم عَنْ أبيه من ان آبي عير عَنْ مُعَاوِيَة بن عار عَنْ آبي عَبْد 
لا قال: 


6:1 


١‏ طلحة بن زيد گوید: امام صادق اا ا فرمود: اميرمؤمنان على اا ا فرمود: 
نخستين عملى كه در جهان أعيت به به ياداش آغاز می‌کنند. صدقه آب است. 
۲ - مسمع گوید: امام صادق َك اليد فرمود: بهترين صدقه» خنک نمودن جگر داغ تشنه 
انیت 


۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نله ا فرمود: 








پایان بخش کتاب زکات ۱۴۵ 


ا 


ند توص وجا یہ ماک کنخ اخ تش ان 


EE E e. 3‏ ووم ا ومين 


مُصَادِفِ قَالّ: 


1 


گنت مَعَ أبي عَبدِ الله م e‏ 
و قذ ی بِتَفْسِهِ فا مل بَِاِلَى هَذا الوجلٍ قاي اف أن يَكُونَ فا صَابَهُ عطش. 
فلا فاذا رجل م مِنَ الْفَرَاسِينَ طویل الشَّعْر. مَسَأَلَهُ أ عَطْشَانُ آنت؟ 

فقال: نم 

فقال لي 00 یا مُصادف! فاشقه. 


5 


فقال: ع إا کائوا فی مثل هذا الال 


هر که در جایی که آب در آنجا یافت شود کسی را آب بنوشاند. به سان کسی است که 
بنده‌ای را آزاد کرده است. و کسی که آب بنوشاند در جایی که آب نباشد به سان کسی 
است که شخصی را زنده کرده است و هر که جانی را احیا کند» به سان کسی است که همه 
مردم را زنده كرده است. 

۴ - مصادف كويد: همراه امام صادق لا در مسير بين مکه و مدينه بودم. ما از كنار 
مردی گذشتیم که كنار درختی افتاده بو حضرتش فرمود: بيا نزد اين مرد برويمء زیرا 
می‌ترسم تشنگی به او چیره شود. 

به همراه حضرتش حرکت کردم ديدم مرد ریش‌درازی از قبیله فرسان است. حضرتش 
از او پرسید: آیا تشنه‌ای؟ 

گفت: آری. 

به من فرمود: ای مصادف! يايين بيا واو را سيراب کن. 

من از مركب فرود آمدم و او را سيراب نمودم. سپس سوار بر مركب شدم ورفتیم. به 
حضرتش گفتم: اين مرد نصرانی بود. آیا به همچو فردی صدقه می‌دهی؟ 

فرمود: آری. اگر آنها در چنین حال باشند. اشکالی ندارد. 








۱۴۶ فروع كافى ج / ۲ 


0 لي بن محمد بیع ال عن أحمَد بن أبي عَبْدِ الله عن بخ بن [براهیم 
ِن أبي الْبلاد عَنْ أبيه عَنْ جد عَنْ أبي تعغفر افا قال: 
جا اراي إلى الب 0 : علبي عمَل اذل بل 


قال. 1 1 أَطينٌ ذلك. 
2 ° 1 2 01 
قال قاط با و اشق عير هل بت لا يَشْرَبُونَ الماء الاغبا. فلعَلهٌ لا يَنْقْقُ 


۳۳۹ 


6 أَحْمَدبْنُ محمد مُحَمّدٍ عن ابن فَضَّالٍ عن ابن بُكَثِرِعَنْ ریس بن عَبد المَلِكِ عَنْ 
بي عفرا قَالَ: 
إن له بَارَكَ و تَعَالَى یب را الد الحری و من سَقَى كُبداً ری من 
بهیمة أو یرهاط الله وم لا طل لا له 


بيرك و لا ينرق سقاوك حَنَّى تجب لك اجه 


ای اد كوي 

اعرابی صحرا نشین به نزد پیامبر که آمد و گفت: علمى را به من بیاموز که به وسیلۀ آن 
7 

فرمود: به مردم غذا بده وبه طور اشکار سلام کن. 

راوی گوید: آن مرد گفت: توان چنین عملی را ندارم. 

فرمود: ايا شترداری؟ 

گفت: آری. 

فرمود: با شتر خود به خانواده‌ای آب ده که يك روز در ميان آب می‌نوشند. شاید هنوز 
شتر تو از پا نیفتاده و مشکت سوراخ نشده بهشت بر تو واجب شود. 

۶-ضریس بن عبدالملک گوید: امام باقریهٌ فرمود: 

خدای تبارک و تعالی خنک ساختن جگر تشنه را دوست می‌دارد و هر که جگر تشنه‌ای 
را آب دهد. جه چهارپا باشد و غير آن -در آن روزی که سایه‌ای - جز سایه لطف او وجود 
ندارد. او را در سايه عرش خود قرار خواهد داد. 








پایان بخش کتاب زکات ۱۴۷ 
)£۲( 

َابٌ الصّدَقَةِ لِبَنِي هاشم و مَوَالِيهِمْ و صلَتِهِمْ 
ل سي ل o‏ 


الله لد قَالَ: 
إل ناسا ین : ني هاشم توا زشول اللي فَسَألُوه أن ينستغييلهم عَلَى ضدفات 
لمَوَاشِي و قالوا: کون ا تا هد الهم الي جع الله امین علي لیا فنَحْنٌ أَوْلَى به. 


2 


فقال سول الله :ی بني عَبْدٍ اَمطیب! رد الصَّدَقَة فة لا تجل لي و لا لحم و 
كى قد وَعِدْتٌ الشْفاعة. 

ّم قال بو عَبِدِ ال و الله لد وعدا 4 فَمَا ظ کم یا نى عَبد الْمُطَلِبٍ! 
إا أذ بحلَه باب له أ روني مؤثرا يكم عير گم؟ 


بخش جهل و دوم 
ل 
- عيص بن قاسم گوید: امام صادق لب فرمود: 

عده‌ای از د بنى هاشم El‏ آمدند و از حضرتش خواستند كه آنها را از 
عاملیرن کات كاوه كوف و كنار فرار دهد و کف این بوتي که دا یرای عاملین.قراز 
داده» ما به آن سزاوارتریم. 

رسول دا فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! همانا صدقه (زکات واجب) بر من و 
شما حلال نیست. ولی من به شفاعت وعده شده‌ام - امام صادق َا فرمود: به خدا 
رکا رسول کل زا رب ا ت ره انیت اى فان عبد سای سیم می‌پندارید 


آن‌گاه كه از حلقۂٌ درب بهشت بگیرم آيا به نظر شما دیگری را ب بر شما ترجیح می‌دهم؟ 








۱۴۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


١‏ على : ن اراهيم عابي عن خمادعن حَرِيزٍعَنْ مدب قشم وبي بَصِيرٍ 
و زُرَارَةَ عَنْ بي جغفر و أي عَبْدٍ الله له قَالا: قَالَ رَسُولُ ال 

ی نی ی حرم عَلَنَ منها و مِنْ غیرها ما قد 
E‏ تحل دق عَبد اْمْطب. 


۳9 1 
2 

2 
ود م ۶ و 


ل: اما ما و الا َو قد ف قت عَلَى اب اج ثم خذث بحاي مذ عشم 
َي لا ونر علیکم. قازضوا سکم بما وضي اله و شوه کم 
الم 

۳- محمد بن إسْمَاعِيلَ ۶ عَنِ المَضْلٍ بْنِ شاذان عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
دخاب اتح عن مجر وام امي عن بي لو 
قَلْتٌ لَه أ حل الصَّدَةَ َه لني هاشم؟ 

OD‏ غیرد فیس به 
بش و و گان کبک ما اشتطاوا أن نر جوا ای مَك هه الا عَامنَهَا صد قة. 


سم ی 


ام 


e, 


۲ - محمد بن مسلمء > ابوبصیر و زراره گویند: امام باقر و امام صادق ليها فرمودند: 
رسول خد ايل فرمود: 

همانا صدقه جركهاى دست مردم است و به راستى خداوند آن ومواردى غير آن را بر 
من حرام كرد. وبه راستى صدقه بر فرزندان عبدالمطلب حلال نمی‌شود. 

سپس فرمود: آگاه باشید! به خدا سوگند! آن كاه كه در كنار درب بهشت ایستاده و حلقه 
آن را بگیرم به طور قطع خواهید دانست كه من کسی را به شما ترجیح نمی‌دهم. يس 
اوا لا و روا او هنما راق مان هاش زاین سود باس 

كفتند: ما راضى شدیم. 

۳ جعفرین ابراهيم هاشمى كويد: به امام صادق اب گفتم: آيا صدقه بر بنی‌هاشم حلال 
است؟ 

فرمود: زکات واجب بر مردم بر ما حلال نمی‌شود. ولی موارد دیگر ایرادی ندارد. و اگر 
چنین بود آنان نمی‌توانستند به مکه بروند؛ زيرا همه اين آبهای بين راه صدقه هستند. 








پایان بخش کتاب زکات ۱۴۹ 


لت لبي عند لها تج اشد لیب بني هاشم؟ 

قال: َع ۱ ۱ ۱ 

د اک 
إسْمَاعِيل : بن المَضل الْهَاشِمِيٌ 

سات ابا عبر له انا  9‏ ا 


۴ 


قال: هی الز كاة. 
قلت: فتَحل صدةة بد على بَعْضٍِ؟ 
قال: 0 


ك E e‏ مُحَمّدٍ عَنْ على بن ؛ e‏ ُن يحيو عن ا حمّد ُن 
ماد ی ری ا ا و و 
آبی عَبْد الله ۱ لإ قال: 


6:1. 


۴ - سعيد بن عبد الله اعرج گوید: به امام صادق اا كفتم: ايا صدقه به خدمتكاران بنى 
هاشم حلال است؟ 

فرمود: آری. 

- اسماعيل بن فضل هاشمی كويد: از امام صادق اا يرسيدم: كدام صدقه بر بنى 
هاشم حرام شده است؟ 

فرمود: زكات. 

كفتم: آيا صدقه آنها به همديكر حلال مى شود؟ 

فرمود: آر 


۶ -ابو خديجه گوید: امام صادق ند اا فرمود: 








O‏ تن ارادا من بني هَاشِمٍ فا تجل لهم و الما تم عَلَى 
الى يا و الامام N‏ صَلَوَاتُ ال يهم آجممین. 

۷ من یشتی عر مد ین مه مُحَمَّدٍ عن به بقض أَصْحَابًا عَنْ مُحَمدِ بْن عَبْدِ 
له غن قي بن رید عه آبی العتن او ۵ و قَالَ: 

عن متخ بت یل قرا يتيند و تنل تیآ زود و 
۸- ِڏَه من آضخابن خن مدب أبي عَبْدِ الل َنِ اي ن جیسی بن عبد 
له عَنْ آبی عَبْدٍ له اغا قال: قال سول الله 4: 

صع لیخد من أهل بتي يدأ هزم لام 


۹ و عَنْهُ عَنْ أبِيه عَنْ بَعْضٍ أضحابتا عَنْ آبي عَبد ال اد تال كال رون 
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هر که از بنى هاشم زكات خواست به او بپردازید زيرا زكات بر آنان حلال است. زكات 
فقط بر بيامبرييّة و امام بعد از او بر ائمّه عد و ادا 

۷- محمّد بن يزيد گوید: امام کاظم نت ا فرمود: 

هر که نتواند به ما صله کند. يس فقراى شيعيان مارا صله نمايد و هر که نتواند قبور ما 
ی ی 

۸- عیسی بن عبدالله گوید: امام صادق لب فرمود: رسول خحدا ا فرمود: 

هر که یکی از اهل بيت مرا یاری نماید. در روز رستاخیز برای او دست کار سازی 
خواهم بود. 

-٩‏ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق لد ا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 








پایان بخش کتاب زکات ۸ 


ل م لد جل نَصَرَ 
ريي و رل بَذَلَ ماله در ا و رَجْل أَحَبّ حب دربي بِاللَّسَانِ و 
لپ و ول یشتی في خوانج يي ذا روز شرذوا 

-٠‏ محمد بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمدِ ن الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمَدِ بن اشماعیل عَنْ تُعْلبَة 


کان و عبد الله لا يَسَأَلُ شِهَاباً مِنْ رَكَاتِهِ لموالیه و ما خرَمّت الرَّكَاةٌ علیهم 


(۳) 
بَابُ الوّادر 
١‏ على نهیم عَنْ أببه عن ان قصال عَن ابن بير عَنْ نجل عَنْ ابي 
ر ا في قَله ك ِن تب توا الصَّدَقَاتِ فنعا هي 4. 


- 


قال: :+ نی الرَّكَاةَ المَفْوُوضَةً. 


من در روز رستاخيز بر جهاركروه شفاعتگر هستم» اكر جه با كناهان اهل دنيا آمده باشند: 

كبن کم ندرا دار كلل 

کسی که در تنگنای مال خود بر ذرٌيه من بخشش نماید. 

فردی که با زبان و دل ذرّيه مرا دوست داشته باشد. 

و فردى كه در احتياجات ذريه من تلاش كند > آنگاه كه أنها كنار زده شوند يا گریزان باشند. 

۰ - ثعلبة بن ميمون گوید: امام صادق 6 اا همواره از شهاب بن عبد ربّه در مورد 
يرداخت زكات براى خدمتكزاران خود ريق خا د ناك يراق خود آنان 
حرام است نه به خدمتكزاران آنها. 


بخش جهل و سوم 
جند روايت نكته دار 
١-راوى‏ كويد: امام باقر ا در مورد گفتار خداوند كك كه مىفرمايد: «اكر صدقات را 
آشکار كنيد پس جه نیکوست» فرمود: منظور زكات واجب است. 








۱۵۲ فروع كافى ج / ۲ 


2 و‎ 0 20 o 


3 قَلْتٌ: و إن تَحْفُوها وَتُوْتُوهَا الْفقَراء4. 
55 يعني النافلّ إِنْهُمْ کاوا يَسْتَحِبُونَ ِظْهَارَ ایض و کنمان الوا 
عل إن م حكن ده عن معلی بن تِن لن ثن آي حمر أي 
عَنْ آبي جفقر ا قَالَ: 
e‏ ل 0 
ها ین کیر أن کشتلها فى تجار قلیس ملک و إن لم تفآ و زت بها 
وود مالك جلها بقنطها من انح و لا ضيعة عیه 
۳ ها 
سین الْحَسَنِ عَنْ عاصم عَنْ يُونْس عَمّنْ ذگره ه عَنْ أبي عَبد ال أنه كا 
يَتَصَدَّقُ پالشکر. 
فقيل هصق بالشگر؟ 


6i 6: 


راوى كويد: گفتم: ( منظور از این فراز آیه جيست؟) که واگر آن را پنهان كنيد وبه فقرا دهيد). 

فرمود: منظور صدقه مستحبی است. همانا مؤمنان آشکار كردن واجبات و ينهان 
نمودن مستحبات را دوست می‌داشتند. 

ابو حمزه كويد: از امام باقر دربارة زكاتى كه بر من واجب است در محلی كه 

امکان پرداخت ندارم» يرسيدم. 

فرمود: آن را كنار بگذار و اگر با آن تجارت نمودی. ضامن هستی و سود هم مال 
صاحب زکات است. و اگر در حال كنار گذاشتن بدون اين که در تجارتی به کار ببندی از بين 
برود» چیزی بر عهده تو نیست و اگر كنار نگذاشتی و در ميان اموال خود با آن تجارت 
نمودی به اندازه خود سود مربوط به صاحب زکات است و ضرر هم بر آن نیست. 

۳-راوی گوید: امام صادق اا شکر صدقه می‌داد. به حضرتش گفته شد: آيا شکر 


صد فه می‌دهید؟ 








پایان بخش کتاب زکات ۱0۳ 


0 ل د عاو ان 
قال. سَمِعْتٌ با عند الله اذ ا ره ول 

ل مان تا نی ما نی دی زوا قاتا حرم 
عل تلد دش از ین به عَلَى عَدوٌه.وَ هو قول اه هدوز 
ی یرون الدب و الْفضَّة و لا فقو : با في یل ال رهم بعذاب ألير». 

: ین شاقن سل نی E‏ 
آبي الحشن مُوسَى 3 قَالَ: 

حَصنُوا مو الم بالکاة. 

هَذا آجر کتاب الرَّكَاةٍ و الصَّدَقَةٍ مِنْ کتاب «الْكَافِي) للشَّيْخ الأجلّ 
e‏ و يلوه هُ كتَابٌ الصّيّام. 

O CE E EEE‏ الاك 
الطاهرین ا 


امد 


بي 3 ۰ 
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فرمود: آری» چون چیزی نزد من از آن محبوبتر نیست. من دوست دارم که آن‌چه نزد 
من دوست داشتنی‌تر است صدفه دهم. 

۴ معاذ بن کثیر گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

شیعیان ما آن جه دارند در کارهای نیک انفاق كنندء آن كاه که قائم ما قيام کند گنج هر 
صاحب گنجی حرام خواهد شد تا در اختیار او قرار دهد و او را بر دشمنش یاری کند. و 
معنای گفتار خداوندکك همین است که می‌فرماید: «آنان كه طلا و نقره را می‌اندوزند ودر 
راه خداى انفاق نمی‌کنند يس به عذاب 0 به آنها مخده ده). 

۵- موسى بن بكر گوید: لي 4 فرمود: 

افو ال قود :زا ها ر کات سار گنل 

پایان كتاب زكات و صدقه از كتاب «الكافى» تأليف شيخ بزرگوار ابوجعفر محمّد بن 
بعقوب کلینی يله است و پس از آن. كتاب صيام آغاز می‌شود. و سپاس بی‌حد از آن 
پروردگار جهانیان و درود بر سرور ما حضرت محمّد پیامبر خداء ی و خاندان او؛ پیشوایان 
پاک و معصوم باد. 








روزه 





كتاب روزه 5 


)۱( 
بَابُ مَا جَاء في فضّل الصّوْمِ و الصَائْم 

١‏ - على ن ٳنرَاهيم ِن هاشم عن بيه عَنْ خماد بن عبسی عَنْ حَرِيزٍ عن زار 
عن أبي مغر اة قال 

نی الاشلام عَلَى حَمْسَةٍ مس SN‏ كر اج و افيه 
لو لايَة. 

ویو ا 
نبي عبد لعن با ئه اه : 

أن الى ع يي قال لأُصْحَابه: الا بشره ء إن تم فعَلتَموه تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ 
منکم كَمَا تبَاعَدَ ألمَشْرِقُ من المَغْربِ؟ 


Gb 
0 


م در فضيلت روز و روزه دار 
۱ -زراره كويد: امام باقر لا فرمود: 
اسلام بر ينج پایه يايه گذاری شده است نمازء زکات» حج» روزه و ولايت. 
و رسول خداييلة فرمود: روزه سير از آتش دوزخ است. 
- اسماعیل بن ابی زیاد گوید: امام صادق از پدران بزرگوارش بل روایت فرمود که 
روزی پیامبر ٤‏ به اصحاب خود فرمود: 
SNE E e OR TET‏ 


از شما دور خواهد شد؟ 








۱۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


قالو: بَلَى. 

قال: الصَّوْمٌ يُسَوّدُ و جهه» و الصَّدَقَهُ تک هر و الب في الله EE‏ 
عَلَى العَمَلِ الصَالح یفْطعْ د دَابرَه و الاشتغقار بط E‏ شیء رکا و 
رَكَاةٌ الابدان الصّيَامُ. 


۳ - مُحَهْدُ ن يَحْيَى عَنْ آخمد بن مُحَمدِبْن جیسی عن ان فَضَّالٍ عَنْ کلب عَنْ 


علی بْنِ عَبْدِ اریز قال: 
ال 9 یوعد ال 3 ال رة باشل الاشلام و عور درو و ستایه؟ 


قَالّ: و TS‏ الجهَادٌ فى سَبيل اللَّه. الا 
خوك باثوات لیر ؟ ان الصَّوْمَ جنة 


۴ دمم تن بحي 1 ىعن أختائي تخد عن غلبن كم قن فوتی بكر قل 


کل شیء را و ركاه الا جسّاد الصَّوْمُ. 
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گفتند: آری . 

فرمود: روزه روى شيطان را سياه می‌کند» صدقه يشتش را می‌شکند. و دوستی در راه 
خدا و تعاون بر انجام عمل صالح او را ريشه كن سازد و استغفار رگ قلبش را قطع می‌کند و 
برای هر جيزى زكاتى است و زكات است. 

۳ على بن عبدالعزیز گوید: امام صادق اللا به من فرمود: آيا تو را از اساس اسلام و فرع 
آن و قله و مرتفع‌ترین نقطه آن آگاه سازم؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: اصل و اساس آن نماز شاخة آن زكات و قله و مرتفع‌ترین نقطه آن جهاد در راه 
خدا است. 

آیا تو را از درب‌های خير آگاه سازم؟ همانا روزه سپر از آتش دوزخ است. 

۴ موسى بن بكر گوید: حضرت فرمود: 

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن‌ها روزه است. 








کتاب روره ۱۵۹ 


۵ - محَمَّدَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ء عَنِ الَْضْلٍ بْنِ ادان عن ان ابي یر عَنْ مُعَاوِيَة بن 
عُثْمَانَ عَنْ اب شماعیل پُن ۰ بسار قال: قال یو عبد اللّه !ا 4: قال آبي: 

إن لجل تیضوم يَؤماً عا رید ما لد الل قیذ له الله به الجن 

1 - على : ئ راهيم عَنْ یه عن ان بي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صاجب السَابرِي عَنْ 
أبي الصَباح عَنْ آبي عبد له 32 قال 5 

إن الله تارك و َعَالّى ول لزغ يي وق ي 

۷ علي عن یهن ان أبي رن شیم عم كوه عَنْ أي عبد له اد ی 

م 

وَقَالَ:إِذا ترث بالوجل النَازِلَةُوَ الشَّدِيدَةٌ فلیْضم فَإِنَّ الله د يَقُولُ: و اشتعیئوا 
ِالصَّيرٍ 4 یی الصّيَامَ. 


- اسماعيل بن يسار گوید: امام صادق لد اا فرمود: پدر بزركوارم لد 3 به من فرمود: 

هر انسانی که به خاطر خدا یک روز روزه بدارد» خدا به سبب آن او را به بهشت وارد 
می‌کند. 

۶ - ابی صباح گوید: امام صادق َك اا فرمود: خداى تبارک و تعالى می‌فرماید: روزه برای 
من است و من پاداش آن را می‌دهم. 

۷-راوی می‌گوید: امام صادق لب در مورد گفتار خداوند كك که می‌فرماید: «از صبر 
تا موه دود 

منظور از صبر روزه است. 

وفرمود: آن گاه که بر کسی گرفتاری سختی پیش آید. روزه بدارد. زیرا که خداوند كك 


می‌فرماید: با صبر یعنی روزه پاری بجویید. 








Gg 0G ۸‏ 
َنْ ضَامَ | ِلك يَؤماً فى شد دس و OS‏ 


ر عه م2 


َمْسَحُون وجه و یشوه نی إا أفطر 
ال الله 3 له : ما يب رِبِحَك و رَوْحَكَ ؟! مَلائكتي! اشْهَدُوا انی قَدْ رت 


مع 


یشان نع اله ين طلغ أب عبد ال :ال ر سول الله ا 


لالم في عِبَادةٍ وَِنْ گا عَلَى فراشه ما لم یب مشلما. 


على بن نهیم عن بيه عَنِ الزی ء عَنِ السّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبْدِ لها قال. 
مرن کم صو م مَهُ قال اللّهُ كك لملانکته: SE‏ 


۸-یونس بن ظبیان گوید: امام صادق ی فرمود: 

کسی که یک روز در شذت گرما ۳ خداوند 5 روزه بدارد آن كاه كه تشنگی بر او 
چیره شود. خداوند هزار فرشته را بر او می‌گمارد که دست مهر بر صورتش بسایند و او را 
بشارت دهند تا چون افطار کند خداوند كيك می‌فرماید: جه خوش است بوی تو و روح 
تو؟! ای فرشتكان من! گواه 000 آمرزیدم. 

4 - عبدالله بن طلحه گوید: امام صادق لد لكلا فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

روزه دار در حال عبادت استء گر جه در بستر خود باشد؛ مادامى كه از مسلمانى 

١‏ سكونى كويد: امام صادق 4 فرمود: 
هر که روزه خود را ينهان دارد. 507 فرشتكان خود مى فرمايد: بنده‌ام از عذابم 


به من يناه آورده است. پس او را پناه دهید. 








كتاب روزه 


َو کل اللّهُ تَعَالَى مََائِكَتَهُ بالدعاء لِلصَّائِمِينَ ل : بالدٌعَاءِ لِأَحَدٍ 
اسْنَجَابَ لَهُمْ فیه. 

.84 عل عَنْ هَارُونَ بن مشلم عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أبي عَبد له عَنْ آبَائه‎ ١ 

4 الى 4 قال: ان الله عد و کل مَلَابْكَتَهُ بالدّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ. 

و كَالَ: أَخْبَرَنِي جبرئيل ليه لا عن ريه أنه قَالَ: ما أَمَوتٌ علایکتی بالدّعَاء لد 
من ی إلا اجب تبث لهم فيه ۱ 

۱۲ و بهذا لاشتاد عن آپی عبد الله اذ 


- 
6:1 


ES 
ین یه و من سمَاعِيلَ عن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً عن ابن‎ ۳ 
بض أضخابا عن أب عبد الل ا قال:‎ 0 
حي ال ای موشی د ما شفك ین مااي‎ 
بْأجلک عَنِ المناجاه لوف قم الصّانم‎ ۷ 


و فرشتگان را برای دعای روزه‌داران می‌گمارد و آنها را برای هر که دعا کنند دعایشان را 
درباره او قبول می‌کند. 

۱۱ - مسعده گوید: امام صادق از پدران بزرگوارش 2 23 نقل می‌کند که پیامبر ا فرمود: 

به راستی که خداوند كيك فرشتگان خود را برای دعا به روزه داران گماشت. 

آن گاه فرمود: جبرئیل از جانب پروردگارش به من خبر داد که او فرموده است: من 
فرشتگانم را برای کسی از خلقم مأمور نساخته‌ام مگر آن که دعای آنها را درباره او به اجابت 
رسانیده‌ام. 

۲ با همین سند امام صادق اا ا فرمود: 

خواب روزه‌دار بدت و تقس او تيج ا اشتاه 

ey‏ امام صادق ام فرمود: 

خداوند ڭڭ به موسى اا وحى فرمود: a‏ 

گت أن برو وذكاز من تو زا يررك می‌شمارم كه با بوى دهان روزه‌دار با تو مناجات کنم. 








e‏ موضی! لخلوف:: فم الصَائِم أَطْيَبُ عِنْدِي مِنْ ريح 


موم 


المشك. 


CC 
٩ سَعِيدٍ عَنِ الحسن بْنِ صَدَقَة قال: قال د بُو الحَسَن‎ 

قبلوا فان له بطم الصَّائِمَ و بشقیه في مَنَامِه. 

۵ - على : زاهيم عن لوط ا الى مدر عن متمد ضاجب الشابرئ عن 
أبي سبح الکتاني عَنْ أبي عَبْدِ الله غلا أنه قال: 


للصّایّم فزختان: فَرْحَةٌ عِنْدَ افطاری و فرح عند قاء ره 


- 


علي : ن رايم َنْ أبيه عَنِ الما اي عَنْ ا 

إا ری الصَّائم قوما َكُلُونَ أ رجلا یل سَجَّتْ كل شغر 

۱۷ من ام سول رس عل معني با 
عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونْسَ ِن ظَبْيَانَ قال: : قال أو عید اللّه اذ 


خداوند ك به او وحى نمود: اىموسى! بوی بادعاء زوايةا رار ا 

۴ -حسن بن صدقه كويد: امام كاظم ا فرمود: 

خواب قيلوله ( پیش از ظهر) کنید. زيرا خدا به روزهدار در هنكام خوابش غذا و آب 
مى خوراند. 

۵ - ابو صباح كنانى گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 

برای روزه‌دار دو خوشحالى است: یک ا به هنكام افطار و خوشحالى دیگر به 
هنكام ملاقات يروردكارش. 

۶ سمّان ارمنى گوید: امام صادق ا فرمود: 

هر كاه روزه‌دار گروهی را ببیند كه غذا تا مردى مشغول خوردن است. هر 
مویی از تن او ضجه و فریاد کشند. 

۷-یونس بن ظبیان گوید: امام صادق ا فرمود: 








کتاب روزه ۱۶۳ 


مَنْ صاء لا له تؤما في مه انعر فاصانة ما کل له هد به آلف مب 
يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ و يُبَشْرُوئَةٌ حٌ حَنَّى إِذَا آفطر قال الله ذ: اطبا ریحخك وَ 


- 


رَوْحَكَ ؟! ملاتکتی! اشهذوا آي قذ عقوت لَه. 


1 


١‏ - على : yT‏ وعَنْ عَمْرِو اشامن عَنْ 
بي عَبِدِ لد قَالَ: 
ده شور دعر هرا في كناب الله َو + حل التّماؤات و الأدض 4. 
RN‏ ر اله عر كر و هو شهر رتضان. و قلب شهر وَمَضَانَ لي 
در و رل الْمَوْآنُ في ول ا یله من شهر رَمَضَانَ. فاشتفیل السَّهْرَ بِالْمَوْآن. 
۲ مد بْنُ |ذریس عَن م مُحمّد مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الجبّار عن صفوان عن اشخاق بن عَمَّارٍ 
عن آلمشمیی أنه سمع آبا عند لها يُوصِي وه 


کسی که یک روز در شذت كرما برای خداوند و روزه بدارد آن كاه که تشنگی بر او 
چیره شود. خداوند هزار فرشته را بر او می‌گمارد که دست مهر بر صورتش بسایند و او را 
بشارت دهند تا چون افطار کند خداوندکّك می‌فرماید: جه خوش است بوی تو و روح تو ؟! 
ای فرشتگان من! گواه باشید که من او را آمرزیدم. 


بخش دوم 
فضیلت ماه رمضان 
۱ -عمرو شامی گوید: امام صادق اا فرمود: 
به راستی که شماره ماها در پیشگاه خداوند در کتاب خدا آن روز که آسمان‌ها و زمين را 
آفرید دوازده ماه است. نخستین آن ماه‌ها؛ ماه خحداوند که ياد او بزرگ است - می‌باشد و 
آن ماه رمضان است و قلب آن ماه شب قدر استء و قرآن در نخستین شب از ماه رمضان 
نازل شده است. يس با قرآن به استقبال آن ماه برو. 
- اسحاق بن عمّار گوید: مسمعی از امام صادق 3 شنیده که حضرتش در وصيّت به 
فرزندانش فرمود: 








إل هر ران فاو آللسکی فان فیه قشم الآززاق» و ت 
ار و يَفِرُونَ الیْه. وَ فيه لَيْلَهَ العمل فيها یر من 
الْعَمَلٍ في الف شهر. 

۳- محَمَّدَ بن اشماعیل ء عَن الْمَضْلٍ بْنِ شَاذَانَ ء عن این آبي و 
کم عن ابي عبد لد ال 

ES‏ لم فقو ی قبل لآ ۵ هد عرق 

مح و وا 
مَحْبُوبٍ عن أبي یوب عن اب بي الْوَرْدِ عَنْ آبي تجغفر اف قَالَ: 

حَطَبَ سول الله 4 لاس في آخر جمُعة ین شغبان. فحید الله و نی 


آن كاه که ماه رمضان فرا رسد خود را به کوشش وادارید. زیرا که در آن ماه ارزاق تقسیم 
می‌گردد وسررسید اجل‌ها نوشته می‌شود. در آن ماه تمام حج کنندگان که به میهمانی خدا 
مشرف می‌شوند نوشته می‌شود و در آن ماه شبی است که عمل در آن از عمل در هزار ماه 
بهتر است. 

۳ - هشام بن حکم گوید: امام صادق ابو ا فرمود: 

هر که در ماه رمضان آمرزیده نشود تا ماه رمضان آینده آمرزیده نخواهد شد مگر آن که 
در عرفه حاضر گردد. 

۴-ابو ورد گوید: امام باقر فرمود: رسول خداعَلٌ در آخرين جمعه ماه شعبان برای 


مردم خطبه خواند. آن حضرت خدارا حمد و ستايش گفت. آن كاه فرمود: 








کتاب روزه 2 


با الا تمد أطلك شهه د فيه ليله یر ین الف شهر و هو هر رعضان 
فرض ال میاه و حع با له فيه بط صلاة کطوع صلا: و ار 
فیما سواه من الشنهوره و جغل لمن نطو فيه له مِنْ جضال لیر و ابر 
جر من دی فریضه من فرانضص س ال و من دی فيه فَرِيضَةً ین فَرَائْضٍ س الله 
ان کمن دی سَبْعِينَ فریضة من فَرَائْضٍ الله فیما سِوَاهٌ ین السهُور. 

وَهُوَ هر ابر و الصّبْرَ ابه لت و شهر اْمُوَاسَاةٍ وَهُوَ شهر يزيد الله 
في رژق امین فيهء و من فطرفیه مُؤْمناً صائما ان لَه بذک عند له عتق رةو 


2 


مَغفِرَة نویه فيمًا مص . 

ول نين كلكا يفو علي أن تفط كانه 

فقال: إن له ريم بغي هَذَا راب لِمَنْ لم یلا علی مق من لین بطر 
ا ا e E‏ 


ما هم go‏ 


ای ووه لحان یر ی اده افكنده (و روى آورده) كه * شبی در آنء از هزار شب 
بهتر است و آن ماه رمضان است. خداوند روزه آن را واجب نمود ان وا ای 
انجام نماز مستحبی همانند انجام نماز مستحبی هفتاد شب در ماه‌های دیگر قرار داده است و 
برای کسی که دراین ماه عملی از اعمال خير و نیکی انجام دهد اجری برابر کسی که فریضه‌ای 
از فریضه‌های خداوند 5ك انجام دهد. قرار داده است وکسی که فریضه‌ای از فریضه‌های خدا را 
ادا کند» مانند کسی است که هفتاد فريضه را در ماه‌های دیگر به جا آورده است. 

آن ماه صبر است که پاداش صب بهشت است. ماه مواسات است و آن ماهی است که 
خداوند روزی مژمنان را در آن می‌افزاید . کسی که دراين ماه به مومن روزه‌داری افطاری دهد. 
پاداش آزاد كردن یک بنده و آمرزش گناهان گذشته‌اش را به پاداش | ين عمل دریافت می‌کند. 

گفتند: ای رسول خدا! همه ما توان افطاری روزه‌داری را نداریم. 

فرمود: خداوند کریم است و به کسی از شما که قادر نباشد جز با جرعه شیری اميخته با 
آبء يا شربتی از آب كواراء يا دانه‌ای چند از خرماء روزه‌داری را به افطار فرا خواند و 
امکان بیش از اين نداشته باشد. همین پاداش را عطا می‌کند و کسی که در اين ماه از بار 
تکلیف بردهُ خود بکاهد. خدا حساب او را سبک می‌سازد. 








۱۶۶ فروع کافی ج / ۳ 


رق قي أزلة وض 9 5 وقطة لك ره الإِجَابَةُ و الق من الا 
و اج بك عن أن م صال: خضاتین تُوْضُونَ الله بهماء و خضاتین لا ِى 


ما التاق ون الله قا بهما ا لا ال و ]5 مدا سول 
ال 


2 


ما الان لا خی بکم عنهمه فتسألون له فیه َو شك والجة و تسالون 
الْعَافِيَةَ وَ تَعُودُونَ به من النار 

٥‏ عة من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ٿن محمد عَن الْحُسَيْنِ بن سيد عَنْ فَضَالَةَ ٿن 
ابوب ن میب غبزة ملع اله قن وجل عن أِي قاتا 
قال: قال سول الله 4 ما خضر شَهر رَمَضَانَ و ذَلِكَ فِي تلات بقین من شغبان 
Ty‏ 


آن ماهى است كه آغاز آن ر حمت» وسطش آمرزش و پایانش اجابت دعا و آزادی از 
آتش دوزخ ات 

شما در این ماه از چهار فد فضیلت بی‌نیازی نیستید: دو خصلت که به وسیله آن خدا را 
حشنود می‌سازید و دو خصلت که خود از آن بی‌نیاز نیستید. 

آن دو فضلتی که خداوند كرا با آن خوشنود می‌سازید: گواهی دادن به اين که معبودی 
جز خدا نیست و این که محمّد پیامبر خداوند است. 

آن دو فضلیتی که شما از آن بی‌نیاز نیستید. اين که در آن ماه از حدا حاجتهایتان را 
مى خواهيد وبهشت را درخواست می‌کنید و عافیت می‌خواهید و از ]د تش دوزخ به او پناه 
می بريد. 

۵-راوی كويد: امام باقر فرمود: 

آن كاه كه ماه رمضان فرا رسيد و آن به هنكامى بود كه سه روز از ماه شعبان مانده بود 
رسول خداتَيةٌ به بلال فرمود: در جمع مردمان ندا ده! 








کتاب روزه 2 
ا خلا رعش یو شرك وخر ا 


وت و 


2 
4 


ا E‏ عه الاو منک واو يقل تم د الله 
TT‏ له فابِعَدَه الله 

5 -أَحْمَدُ ن مُحَمّدٍ عن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ الحُسَيْن ن عُلْوَاكَ عَنْ حَمْرِو بْنِ 
شمر عَنْ جابر عَنْ أبي جَعفَرٍ 31 قال: 

کان رشول الله 4 يق بو هه إِلَى النّاسٍ فقو 5 مَعْشَرَ النّاس! لا طُلَعَ 
و اسيم لوه اب الجنان 


6ع وك 


SS 
عط تاد يع اله من اوي ناكل يل هَل من سَائْلٍ؟ هل من‎ 
SS مُستَغفِر؟ الله أغط كل ما‎ 
سوال ودي الْمُؤْمِئُونَ أن اغْدّوا إلى َوَائرِكُمْ َو یوم جر‎ 


0 


پس مردم گرد آمدند. آن كاه بيامبرية بر فراز منبر قرار گرفت. و خدای را حمد و 
ستایش گفت. سپس فرمود: 

ای مردم! همانا خداوند اين ماه را به شما مخصوص کرده و بر شما حاضر شده و ان 
سرور ماه‌ها است. در آن ماه شبی است که از هزار ماه بهتر است؛ درهای دوزخ در آن ماه 
میت می‌شود و درهاى بهشت در آن گشوده م ىكردد. پس هر كه أن ماه را درک کند و 
امرزیده شود خدا او را از رحمت خود دور کند و کسی که در زنده بودن پدر و مادر خود 
امرزیده نشود. خدا او را از رحمت خود دور کند و کسی که نام من نزد او برده شود و بر من 
صلوات نفرستد خداوند او را ارو و از تعمد ن دوز کلب 

۶ - حابر گوید: امام باقر فرمود: رسول خدايية همواره رو به مردم می‌کرد ومی‌فرمود: 

ای گروه ری GS‏ ل د 
می‌شوند » درهای اسمان» بهشت‌ها و رحمت گشوده می‌شود. درب‌های دوزخ بسته 
می‌گردد. دعا به اجابت ر وخدای را در هر افطاری از ادشدگانی است که انهارا از اتش 
ازاد می‌سازد. در هر شب منادی ندا می‌دهد: ايا سائلی هست؟ ايا امرزش خواهی هست؟ 

خدایا! انفاق کنندگان را جای‌گزین ده واموال خودداری کنندگان از انفاق را تلف 
ونابود ساز تا آن‌گاه كه هلال ماه شوال طلوع کند. به مؤمنان ندا شود: بامدادان به سراغ 
جایزه‌هایتان بروید که امروز. روز جایزه است. 








۱۶۸ فروع كافى ج / ۲ 
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م قال بو جَعْفَرٍ اا :ام ما و الذي تَفْسِى بیدها ما هى بِجَائْرَةِ الدَتَانِير و لا 
الدَراهم. 

۷- على : ن راهيم عَن أب عن ان أبي مر خن جيل نی صالح عَنْ من 
روا قال: سمغت با عبد اله اا لا رم ل 


¢ هه ۶ 


تشک ان في 0( 


(۳) 


ا ریش شاجب رن 


ال 


سپس امام باقرنائة فرمود: سوگند به آن که جان من در قبضهٌ قدرت اوست! اين جايزه از 
دینارها و درهم‌ها نیست. 

۷- محمّد بن مروان گوید: از امام صادق ای شنیدم که می‌فرمود: 

خداوند و در هر شب از ماه رمضان آزاد شدگان و رها شدگان از آتش تش دوزخ دارد. مگر 
کسی که با مست کننده‌ای افطار کند. يس آن كاه که آخرین شب أن ماه فرا رسد در آن شب 


به اندازة همه شب‌ها انسان‌ها را از آتش آزاد می‌نماید. 


بخش سوم 
۱ افطاری دهد 


۱ اا بدهد» e‏ پاداشی برابر روزه‌دار خواهد بود. 








كتاب روزه هذا 
۲ 000 
مُوسَى بْنِ بر عَنْ أب بي الْحَسَنٍ مومی ا قال: 
فِطرْكٌ ال الاد نم ال من اوك 


ول 


-٣‏ امد ب محم ين علي عَنْ عَلِي نن أَسْبَاطِعَنْ سَيَبَةعَنْ ريي عَنْ حَفرَ 
بن حُمْرَانَ عن بي عَبِدِ الله ل قَالَ: 


كَانَ یبن سین نه إذاكان ايوم ِي یوم فيه ماو عولط 


۶ و 


اعضاء و تُطْبيحُ فا گان ند الْمَسَاءِ اكب عَلَى الْقُدُورٍ حٌى يَجِدَ ریخ ألمَرّق و 
هو صائم. 

م ول هائوا لقضاع اغرفوا لآ فان و ارفا لآل فلا 

م يُؤْتَى بحر و تمر فیکون ذلك عشاء َه صَلَى الل یه و علی آبائه. 

٤‏ - عل : بن ٳراهيم عن هاژون بن شنم عن مَشعدة عَن آبي ند لد عن 


6:1 


الئل قا 


- 
3 


١‏ - موسی بن بكر گوید: امام کاظم ید فرمود: 

افطاری دادن تو به برادر روزه دارت از روزه داشتنت بهتر است. 

۳- حمزة بن حمران گوید: امام صادق لب فرمود: هر كاه ما روزه فرا می‌رسید. امام 
سجادائةٍ امر می‌فرمود كه گوسفندی را ذبح می‌کردند و اعضايش را رد می‌نمودند و آن 
را می‌پختند. شامگاهان آن‌ها را بر دیگ‌ها می‌پختند تا در حال روزه بوی آن را بیابد و آن 
كاه می‌فرمود: کاسه‌ها را بیاورید! برای خانواده فلان و خانواده فلان غذا بکشید. 

سپس نانی و خرمایی می‌آوردند و همان شام آن حضرت بود. درود خدا بر او و بر 
پدران بزرگوارش باد. 


۴ - مسعده گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
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دحل سدیو علی ابی ا ڍا في شهر رَمَضَانَ ففال: يا سَدِيرًا هل تذري أي 
اي هَذِهِ؟ 


فقال: نم فد ال آبي! هه اي شهر رَمَصَانَ فما ذَاكَ؟ 
فقال أ له: أ تدز عَلَى أن تق في کل أ له من هَذِهِ اي عَشْرَ رَقبات من ولد 
إِسْمَاعِيلٌ ؟ 
ال له میت وتیل لي ذَاك. 
ذ SS‏ : لاأَقر عَلَيهِ 


6١ 


و ر عر ليه TET‏ راک رم E‏ 
فقال له ابی اکا فذاك الذ ی اردت با سدیرا ان إفطارّك اخاك المسلم غدل 
رَقبة من ولد إِسْمَاعِيل لی. 


سدير در ماه رمضان حضور پدرم ّا شرفياب شد. پدرم فرمود: ای سدیر! آیا 
می‌دانی اين شب‌ها جه شب‌هایی هستند؟ 

گفت: آری» فدایت شوم! شب‌های ماه رمضان است. نظر شما چیست؟ 

فرمود: آيا می‌توانی در هر شبی ازاين شبها ده بنده از فرزندان اسماعيل طا را آزاد كنى؟ 

سدير گفت: يدرو مادرم به فدايت! من اين قدر توان ندارم. 

يدرم پیوسته از شمار آن بندگان مىكاست تا به يك بنده رسید. سدير در هر نوبت 
می‌گفت: توانايى آن را ندارم. 

فرمود: می‌توانی در هر شب یک مرد مسلمان را افطاری بدهی؟ 

گفت: جراء ده نفر می توانم افطاری دهم. 

آن كاه پدرم ا به او فرمود: منظور من همین بود ای سدیر! زیرا افطاری دادن تو به 
برادر مسلمانت با آزاد كردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل ط1 برابر است. 
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(٤( 
اس ات‎ 

شي نا زاغ ال ی ما ِ 

ll I E E 

TS ۲‏ 
هِشَام ن سالم عَنْ سَعْدٍ عَنْ آبي جنفر ا قال: 

کنا عنده تَّمَّانيَة نی رجا فذ گرا رَمَضَانَ. 

فقّال: لا تقولوا هذا رَمَضَانٌء و لا ذَهَبَ رَمَضَانٌ و لا جَاءَ رَمَضاْ. فان رَمَضَانَ 
ل ین أَسْمَاءِ ال لا يجيءُ و لا يَذْهَبُ و الما بجيء و يَذْهَبٌ ال و لَكِنْ 


2 
42 


قولوا: هر رَمَضَانَء فان الشَهرَ مُضَاف إلى الاشم و الاسم شم الله عر ذ که و هو 
اسر الذي رل فيه امن عله مكل و عیدا. 


2 


بخش چهارم 
نهی از گفتن رمضان بدون كلمة ماه 

۱ - غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق عا از پدرش :32 نقل کرد که حضرتش فرمود: 

امير مؤمنان على عا فرمود: نگویید رمضان. ولی بگویید: ماه رمضان. زیرا شما 
نمی‌دانید رمضان چیست. 

۲ سعد گوید: با هشت تن خدمت امام باقر یا شرف حضور داشتم. سخن از رمضان 
بود. حضرتش فرمود: نگویید: اين رمضان است. رمضان رفت ورمضان آمد. زیوا 
رمضان. نامی از نام‌های خداوند ك است. نه می‌آید ونه می‌رود. فقط آن چه از بین رونده 
است می‌آید و می‌رود. ولی بگویید: ماه رمضان چرا که ماه بر آن افزوده شده و آن نام 
نام خداى عر ذکره است و آن ماهی است که در آن قرآن فرود آمد که خدا آن را حجّت و 
بشارت قرار داد. 
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)0( 
بَابُ ما يُقَالُ في مُسْتَقْبَلِ شهر رَمَضَانَ 

١‏ علي ی برامیم حَنْ آبیهعن حَمادِبْنِ عیسی عَن براهیم تن عُمَرَالََْانِيٌ عَنْ 
ثرو إن شتر عن جابر عن أبي جففر ا فال 

گان ول الله ذا أل جلال ن شهر رمضان اسل اليل و رَفعَ يَدَيْهِ فقال: 

الله أَهِلّهُ و سدم ة و الاشلام و العافية el‏ 
لزق لكاي دَفع الم ۱ 

الله اننا باق امه و ِلاوَةَ المَرْآن فیه. 


3 


0 2 2 3 2 
۱ ماي م مه لتا و 5 ه2 2 اه )| ۰ 
سلمه 7 و سلمنا فیه. 


000 5 دة عر عكار ئن موسي السّاباطه قال: قال بو عند الله اه 


ع نی 

١‏ جابر كويد: امام باقر اا فرمود: 

هنگامی كه هلال ماه رمضان يديدار می‌شد پیامبر خدا يه رو به جانب قبله می‌کرد و 
دستهاى خود را بلند می‌نمود و عرضه مىداشت: خدايا! اين هلال را برای ما با امن و 
ایمان و سلامت و تسلیم. عافيت فرا گیر روزى گسترده و برطرف شدن دردها ظاهر ساز. 

خدایا! در این ماه روزه داری و قیام به عبادتش را و تلاوت قرآن را برای ما روزی کن. 

خدایا! این ماه را بر ما و از ما 2 سيد ماه سلامت بدار. 

١‏ - عمّار ساباطی گوید: امام صادق ابا فرمود: 
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كنأو كَل َة ین شهر رعضان فَقُلِ: 

للم رب شهر عضان و رل القو ان هذا شه و زمضان الى رل فيد 
قران و نت فيه یات بيات من الْهُدَى و الْقُْقَانِ. 

للم شا یامه و نا على قبامه. 

للم سلنه لا و سَلَمْنَا فيه و تلم نا في يشر ملک و افا و اجمَل فا 
فضي و ندز ین الأر موم فيما يرق من ار العکيم في َيل لد ین 
لاء اي لا برد و لا یبد أن تکتيني من خجاج بيتك الخرام الْمَبِرُورٍ حَجهُم 
المشکور مهم العنفور دهم مک > قشاق وان فیقا کی و 
كدر ان طیل بي ني غفري و نوشع علي ین الززق الا 

۳ علي ٿن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عن عَلِيٌ بْنِ رئا عَن الب 
الصّالح اه يإ قَالّ: 


ماع ( 
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هنگامی که شب اول ماه رمضان فرا رسيد بگو: 

خدایا! اين ماه رمضان است كه در آن قرآن نازل فرمودى و در آن آيههاى روشن هدايت 
و فرقان نازل فرمودى. 

خدايا! بر ما روزه دارى در آن راروزى بفرما و ما را برای قيام در شب يارى بفرما. 

خدایا! آن را از ما و بر ما سلامت بدار و ما را در آن ماه در آسانی وعافیت سلامت بدار 
و در آن قضا و قدری که قرار می‌دهی از امر حتمی در کار محکم در شب قدر از تقدیری که 
رد و بدل ندارد اين که مرا از حاجیان خانه محترم خود که حجشان نیکو و سعیشان مشکور 
و گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان درگذشته شده است بنویسی و مرا در قضا و قدرت 
جنان قرار بده كه عمرم را طولانى ا واز روزی حلال برای من توسعه دهی. 

۳ على بن رئاب كويد: امام كاظم لا فرمود: 
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اذغ بهذا الدعاء فی شهر رَمَضَانَ مُسْتَفبل ذخول السَّنَةِ و ذ کر أنه مَنْ دعابه 
مُحْتَسِبا مُخلصا لم نُصِبْهُ فى تلك السَّنَةِ فة و لا آفة يضر بها دنه و بدنهٌ و وقاء 
له عر ذ ره شر ما ياتي به تلك السّنّ: 

«اللَّهُمَ ئي شا باشمك الَذِي دان هکل شَيْءٍ و بِرَحمَتِكَ الَتِي وسعث کل ی و بِعِزَّتِكَ 
التي قهزت بها کل شَيْءء و بِعَظَمَتِكَ التِي تواضع لها کل شَيْءٍ و بِقَوَّتِكَ التِي خضع لَهَا کل 
شَيْءِء و بِجَبَرُوتِكَ الَّتِي عُلَبَتْ کل شَيْءٍ و بعلمك الَّذِي أحَاط کل شَيْءِء يَا وز یا فلوش يَا 
ؤل قل کل شَيْءِء و يا بَاقِي بَعدَ کل شَيْءِء يا لها رَحْمَانْ پا الله صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍِ 
و اغفز لِي الذنوب التي تَغَيْرُ النعم و اغفز لي الذنوب الْتّي تئزل النقم. و اغفز لِي الذنوبَ 
الى تَْطَعٌ الرَّجَاء. و اغفز لی الدَنُوبٍ الّتَى تدیلٌ الْأَعْدَاءَ و اغفز لی الذَنُوبٍ الَّتِى تَرُدُ الدّعَاءَ 
و اغفز لي لوب اي يُسْتَحَقٌ بها ول البلا و اف یی سوب اي تخبش غَيِتَ الشماء و 
افر لى الذضوب انَتِى تخشف الغطاء. و انغفز لى الائوت التی مُعَجّلُ الْفْنَاء 


اين دعارا در ماه رمضان به هنكام استقبال از آن بخوان. هر کسی اين دعا را برای خداو 
از روی اخلاص بخواند در آن سال هیچ فتنه و آفتی بر دين» دنیا و بدنش ضرر نرساند و 
خداوند ويك او را از شر حوادثى که در آن سال آید مصونش می‌دارد: 

«اللَّهُم ِي أُسْأَنُكَ باشمك الَّذِي دَانَ لَهُ کل شَيْءٍ و بزخمتك الّتِي وَسِعَتْ ڪل شَيْءٍ و بِعِرَّتِكَ الْتي 
قهزت بها كل شَيْءٍ و بڪظمتك الَِي تواضع لها کل شنم و بو الَِي خضع لها کل شیم و بِجِبَرُوتكَ 
الَتِي علَبَتْ کل شَيْءٍ و بعلمك الذٍي أحَاط کل شَيِءِ یا ور يا دوس يا ول قل کل شَيْءِء و یا باقي بَعْدَ 
کل شَيْءٍ لها رَحْمَانُ يا اللّهُ صلّ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدء و اغفزلي الذّنُوبٍ اي يلم و اغفز 
لِيَ الذُنُوبَ الّتِي تذل الق و اغفزلي لوب الَتِي فطع الرّجَاءَ, و اغفز ِي الَّنُوبَ الّتِي یل الْأَعدَاءَ, 
و اغقز ِي لوب التِي ترد العا و اغغزلي لوب التي يُسْتَحَقُ بها درول الا اغفِز ِي لوب 


الّتَى تخبس غَيْثَ السَّمَاءِء و اغُفز لی الْنُوب الّتَِى تخشف الْغطاء. و اغفز لی الذَّنُوبَ الَتَى تُعَجَّلُ الْقَنَاءَ 
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ال ا و اغغز لِي الذُوتٍ التِي نهك ا لْعِصَمَ و أَلْبِسْنِي دٍ 
. لخصينة الّتِي لاد ا 


بو 


که رَبٌّ السَّمَاوَاتِ السْبّ وَالْأَرَضِينَ ينَ السَبّع و ما فيهنَ و ما بَيْنَهُنَّ و رَبٌ الْعَْش الْعَظِيم و 
زب الع اعكانِي و القن اليم و زت إشَافيل و میانیل و جنوئیل و زب محقده و أل 
َيه سَيّدٍ الفزسلین و خاتم التَّبِيِينَأَشأَلُكَ بك و بِمَا سَهَيْت. 

يا عظیم نت الَذِي تن بالعظیم و تذفغ کل مَحْدُورٍ و تُعْطِي كُلَّ جَزِيلٍ و شضاعف من 
الْحَسَنَاتٍ بالقلیل و الکثیر و تَفْعَلُ ما تشاء يَا قدیز يَا اللّهُ یا مان يَارَحِيمُ صلّ عَلَى مُحَمَّدٍ و 
هل بَيْتِهِ و بشني في مُستقبلِ هذه السْة سِتْرَكَ و نضز وجهي بِنُورِكَ و أَحبّبّي بِمَحَبَّتِكَ و 
بَنَغَْنِي رِضُوَائَكَ و شَرِيق كَرَامَتِكَ و جَزِيلَ عَطَائِكَ من حَيْرِ ما عندك و من خَيْرِ ما نت نت مُغطأحاً 
من خَلْقِكَ. و بشني مغ ذَلِكَ عَافِيَتكَ. 

ټا موخیع كل شقوی و یا امد کل نجوی. وبا ايم علخ و ا تافخ كل ها َشاءُ من 
َلِيّةِ يَا كَرِيمَ الغفو. يَا حَسَنَ التّجَاوْزِ تَوَفَنِي عَلَى ملَّة إبْرَاهِيمَ و فِطْرَتِه و عَلَى ین مُحَمّدٍ و 


سُنَتِه و عَلَى خَْرٍ وَفاة فَتَوَفَنِي مُوَالِياً بای مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ. 


و اغفز لي الدّنُوبٍ الَّتِي تورث اندم و اغفز لي الدثُوتٍ الَّتِي كَهْتِكُ الْعِصَمَ و أَلْبِسْنِي يِرْعَكَ 
الخصینة الَتِي لا رام و عَافِنِي مِنْ شرّ ما أُحَازِرُ باللَّيْلٍ الا في مُشتقبل سنتي هذه. 

له رب السَّمَاوَاتِ السّبْعْ و الْأَرَضِينَ السَّبْعِ و ما فيهنَ و ما بَيْتَهُنَّ و وب الْعَرْشٍ الْعَظِيم و رَبّ 
السَّبْعِ الْمَتَانِي و الآ ن الْظیم و رَبّ إِسْرَافِيلَ و مِيكَائِيلَ و جَبْرَئِيلَ و رَبّ مُحَدٍ٩‏ و أَهْلٍ بَْتِهِ سَيّدِ 
المُرْسَلِينَ و حاتم التَِيَينَأَسْأَلْكَ بك و با سَمَيْت. 

يا عَظِيم انت الَذِي تفن بالعظیم و تَدقَعُ کل مَحدُورِ وَ تُغطِي كُلَّ جَزِيلٍ و تضاعف مِنَ الْحَسَنَاتٍ 
بالقلِيلِ و لیر ول ما تَشَاءُ یا قير یا لها رَحْمَانُ یا رَحِيمُ صَلّ عَلَى مُحَمَرٍوَ اَهَل بَيْتِهِوَأَلِْسْنِي 
في مُسْتَفْيلٍ هذه السَئَة سِتْرَكَ و نز وَجْهِي بئورك و أَحِبَّنِي بِمَحَبَتِكَ و بَلَغْنِي رِضْوَائَكَ و شریق 

يا مضع کل شَكْوَىء و يَا شَاهِدَ کل نَجْوَىء و يَا عالم كُلَّ خفیّة. و با افع كُلَّ ما تشاء مِنْ بَلِيّةِ» يَا 
ریم الَفو, با حسَن التّجَاوْزِ تَوَفَنِي عَلَى مِلّةِ إِْرَاهِيمَ و فطرته و عَلَى دین مُحَمٍّ و سنیّه. و علی خَيْرٍ 
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للم و جَنَبِنِي في هذه السّنَةِ كل غمل أو قول أو فغل يُبَاعِدّنِي مت و اجْلِبْنِي إلى کل عمل 
و قَوْلٍ أو فغل يُقرَبُني مِنْكَ في هه السْتة َا احم الاجمین. 

و افنخني مِنْ کل غعل أو فعل اؤ قَولٍ يَكُونُ مني أَخَافُ ضَرَرَ غاقبته و اف مفتك يا عَلَيه 
حرا ُن تضرف وَجْهَكَ الکریم عي فَأسْتَوْحِبٍ به تقصا من حَظلِي عِنْدَكَ يا رَعُوفُ یا حیم. 

له اجعَلْنِي في ششتقبل هَذه السْنّة في حفظك و جوارك و فك و بيس عَافِيَتِكَ و 
هب لي کرامتك عَنَّ جازك و جَلَّ شَنَاءُ وجمك و لاله غَيْرْكَ. 

للم اجْعَلَنِي تابعاً بضایح مَنْ مضی من أَوْلِيَائِكَ و آلجقني بهم و اجعلبي مشیم یمن قال 

و أعود بك با هي ان ثجیط به حَطِيئَتِي و ظُلمِي و (شرافي عَلَى نَفْسِي و اتباعي لِهَوَايٍ و 


الم و جّني في هذه السنة کل عم أو ول أو فغل يُبَاعِدُنِي منك و اجْلِئنِي إلى كَل عمل و قول أو 
فغل يَُرَبْنِي مِنْكَ في هَذه السنة يا أَرْحَمَ ار اجمین. 

و اضتغنِي من کل عمل اؤ فآ قَولٍ يَكُونُ متي أَخَافُ ضور عاقبته و اف مف یا عليه حذرا آن 

الهم اجْعَلْنِي في مُسْتَفْبلٍ هَذِه السْنّة في جفظك و جوارك و كَنَفِكَ و جَلَلنِي سِثْرَ عَافِيَتِكَ و هَبْ ِي 
كَرَامَتَكَ عَنَّ جَارُكَ و جَلَّ شَنَاءُ وَجْهِكَ و لا إِلَه غَيْرُكَ. 

له اجْعَلنِي تَابِعاً ِصَالِح مَنْ مَضَى من نك و أَلْحِقْنِي بهم و اجعلني مُسَلِما یمن قَالَ بالصّدْقٍ 

و غود بك يا الهي أن تجیط به خطيتي و ظمي و إِسْرَافِي على تفبي و انَاجيلهواي و اشتِغالي 


الهم وَفَقَنِي لكل عملِ صالح تَرْضَى به عني و قَرَبْنِي به إِلَيِكَ زلفی. 
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أَنْجَرْتَ لَه موعدك بِعَفِيِكَ. 

له دَلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هَذِهِ السْنة و آقاتها و أُسْقَامَهَا و فشنتها و شزوزها و أَخْرَانَهَا و 
ضبق الْمَعَاش فیها و بَلَّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ الخافية بتمام دَوَامِ الْعَافِيّةِ و النَعْمَة عنري إلى 
قتای اج سا موز من شوه و نتم و2 غترف و سالك أَنْ تَغْفِرَ يي ما مَضَى من الدُنُوبٍ 
الّتِي حَصَرَ تصر تم ها حَفَظَتُكَ و صا کرام ملانکتك عَلَيّ وَأَنْ تَعْصِمَنِي إلَهي من توب فیفا بَقي 
مِنْ عُمْرِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي. 

ا ال با رَحْمَانُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ و عَلَى أَهْلٍ بَیّت مُحَمّدٍ و آتني کل ما سَأَلْتُكَ و رَغِبْتُ ث إِلَدْكَ 
فيه فإ آعزبي بالغاء و تَكَقَلْتَ لِي بِالإجَابَة». 

E مد عَنْ علی ْنِ لین عَنْ علي ِن س‎ E 
مشکین قال: حَدَّنَنَا عَمْرُوبْنُ شمر قال: توك اناغو الله اغا يَقُولٌ:‎ 


للم ما كَقَيْتَ نَبِيّكَ مُحَمَداَيبة هَوْلَ عدوّه و رجت همه و کشفت عَمَّهُ وَصَدَقْتَهُ وغدك و أُنْجَرْتَ له 
النَّهُمَ َلك فافني هَوْلَ هَذِه الستة و آفاتها و أُسْقَامَهَا و فنتها و شژورها و أَخْرَانَهَا و ضیق 
الْمَعَاشٍ فِيها و بَلَغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ الْعَافِيَةِ بِتَمَام دَوَامِ الْعَافِيَة و الَّحْمَةِ عِنْدِي ای مُنْتَهَى أَجَلِي اس 


۳1 


لك أن تَغْفِرَ لي مَا مضي مِنَ الذنوب الْتي حَصَرَنْهَا حفظتك و 


3 


سُؤَالَ من ساء و ظَلَمَ و اغترف و اشا 
أخصتها را ملاْتك عَلَيّ و أن تخصعني إلَهِي مِنَ الذّنُوبٍ فیما بَقِي من عُمْرِي إلى مُنْتَهَى أَجَلِي. 

يا الله يا رَحْمَانُ ضل عَلَى مُحمٍّ و علی أَهلٍ بَيْتِ مُحَمَدٍ و آتني کل ما سأْنك و رَغبث إِلَيْكَ فیه فإك 
أَمَرْتَنِي بالدعاء و تَكَقَلْتَ لي بِالإجَابَة». 


ا 








۱۷۸ فروع كافى ج / ۲ 
"كاد اقب ی ی ا مَضَانَ بل إلى ابلة 
قال: 


«اللُّمَ أَمِلَهُ علَيْنا بالأمنِ و الریمان و السَلامة و الإشلام و الْعَافِية الفجلة 


6:1 


اللَّهُماْزُفْنَا صِيَامَة و قِيَامَهُ و تِلَاوَةَ الَْرْآنِ فيه. 

۵ عن 1 ئ رايم عن يد عن إشتاجيل نا عن بول عن فا 
عمّار عَنْ | بي عند الله ا آنه كَانَ إِذَا اَهَل هلال شهر رَمَضَانَ قال. 

«اللَّهُم له علینا بالشلامة و الإشلام و الیقین و للیغان و الب و لْفیق لِمَا شب و 
تَزضی». 

٣يوش‏ عَنْ علی ِن آبي حمر عن أب رن أبي عَبْدِ لها قال: 

ادا حَضَرَ شهر رَمضا ن فَقَلِ: 

له قذ حضر هر زمضان و قد افتزضت علینا صبیانة وَأَدْرَْتَ فيه ان هی لاس 


و بَسْنَاتٍ من الْهُدَى و الْقْرْقَانِ». 


امیرمزمنان على ی همواره آن كاه كه هلال ماه رمضان پدیدار می‌شد رو به قبله 
ی نود سيسع “فى وو 

خدایا! اين هلال را برای ما با ایمنی و ایمان. سلامت و اسلام و عافيت فراگیر قرار ده. 

خدایا! روزه داشتن روزهایش. قیام شب‌هایش و تلاوت قرآن در آن را روزی ما بفرما. 

خدایا! آن را بر ما و از ما سالم بدار و ما را در آن ماه سلامت بدار. 

۵ معاوية بن عمّار گوید: هرگاه هلال ماه رمضان پدیدار می‌شد امام صادق اا 
این‌گونه دعا می‌فرمود: 

خدایا! آن را بر ما با سلامت و اسلام و اطمینان خاطر و يقين و ايمان و نیکی كردن و 
توفیق بر آن چه دوست 2 می‌شوی وارد کن. 

© ابوبصير گوید: امام صادق لد 3 فرمود: چون ماه رمضان فرا رسید بگو: 

لفق حضو شب وعضان و قد افترضْت علین یبا تفه اهن دی باس و ناب 
من الى و الفزقان. 
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له عت صبیابه لته و نف فیه و له ينا وو e‏ 
عَلَى کل ب یم قدي یا زم ال اجمین». 

1 عل عَنْ أيه عن |سْمَاعِيلَ ن مار عن يوس عَنْ إنِرَاهِيم عَنْ مد بن 
ملم و الحْسَْنٍ بْنِ مُحَمّد عَنْ آخمد ِن إِسْحَاقٌ عَنْ سغدان عَنْ آبي بَصِيرٍ قال: 

کان أبو E‏ ها يَدْعُو بهذا الدَّعَاءِ فى شهر رَمَضَانَ: 

هي بك سل و منك لب حاجتي من لب حاجَة إتى الا قدي لا أطي حاجتي 


إلا مك وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك و اشالك بذ بِفَضْلِكَ و رِضُوَانِكَ أنْ ثم تُصَلَيَ عَلَى مُحَمَّدٍ و عَلَى أهل بَْتِه 


وان تَجْعَلَ ِي في عامي هذا ای بَتِتِكَ الحزام سَبِيلاً حَجَّةٌ مَبْرُورَةَ متَقَبَلَةَ رَاكِيَةَ خالضة لك تقر 
بها عَتِنِي و تزفغ بها دَرَجَتِيء و تَرْرُقُنِي آن أغض بَصَرِيء و آن أخفظ فجي و أَنْ کف بها ع 
ی ی آز عِنْدِي من طاعتك و حَشْيتِكَ و الْعَمَلِ بما أَحْبَنْتَ و التّركِ 


مت مه 


لا عَلَى صیامه اللَُّمَ بل متا و سَلَّمْنَا فيه و تَسَلَّمْهُ من في بش مك و عافبة إِنّكَ عَلَى کل 
شَيْءٍ قدیز يا أرْحَمَ الاجمین. 
۷-ابو بصير كويد: امام صادق با همواره در ماه رمضان اين دعا را می‌خواند: 
هي بك أَتَوَسَّلُ و مك أَطْلُبُ حَاجِتِي مَنْ طَلَبَ حَاجَةَ إلى الدّاسء فَإِنّي لا لب حاجتي الا منك 
وخدك لا شيك لَك و أُسْأَنْكَ بِقَضْلِكَ و رضوانك أَنْ تْصَلَّيَ عَلَى مُحَمَرٍ وَعَلَى أَهْلٍ بَيْتِهه و آن قَجْعَلَ ِي في 
عامي هَذَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ سبیلاً حَجَةَ مَيْرُو رة مُتَقبَلَهَ رَاكِيَةَ خالصة لك تفر بها عنني و د تَْفَعٌُ بها 
دَرَجَتِي, و تززْفني آن أَعُضٌّ بَصَرِيء و آن أخفظ فجي و أَنْ کف بها عَنْ جمیع محارمك حَتَّى ایکون 


شَيْءٌ تَر عندي من طَاعَتِكَ و خُشیتك و العمل با أَحْبَبْت و التَرْكِ لما کرت و نَهَيْتَ عنه 
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ی و الي ل 1 
وفاتي قثلاً في سبیلك د تخت تخت رَاَةِ سَمِيّكَ مع أَوْلِيَائِكَ و سالك أن مَقْثْلَ بي أَغْدَاءَكَ و غداء 
زشولت. و شالت آن تفرمني بهوان مَنْ شت من حَلْقِكَ و لا تهنّي بکرامة اح من أوْلِتَائكَ. 

ك 

ئ و لاشلا برعل لي ران 

ا ا ا ل 
شَهْرٌُ الْمَغْفِرَةِ و الرّحْمَةِ و ها شَهْرُ العتّق من الار و الْقَوْزِ بالجَنة. 

اللَّهُمَ فَسَلَمَهُ ِي و تسَلفهٌ مني و اعني عَلَيْهِ بافضّل عونك و وَفَقَنِي فيه لِطَاعَتِكَ و فَرعْنِي 
فيه یعبادتك و دُعَابْكَ و تلاوة عتابك. و أَعْظِمْ ِي فيه الْبَرَكَةَ و أَحْسِنْ بي فيه الْعَاقِبَة و أَصِحٌ بي 
فيه بَدَنِي و أؤسغ فيه رقي و اكْفِنِي فيه ما أَهَمَنِي و اسْتَجِبْ لِي فيه دُعَائِي و بَلَغْنِي فيه 


۶2 


زجاني. 


و اجْعَلْ ذَلِكَ في سر و بسار و عَافِيَةِ و آوزغني شکَر ما نْعنت به عَلَيّ و سالك آن تَجْعَلَ وفاتي 
قثلاً في سبیلك تخت رابة سَبِيّكَ مع أَوْلِيَائْكَ و أَسْأَلُكَ أَنْ تَفْثْلَ بي أَعْدَاءَكَ و آغداء رسوبك. و سالك آن 
تُكْرِمَنِي بِهَوَانِ مَنْ شنت من َل و لا ثهتي بِكَرَامَة أَحَدٍ من أَوْلِيَائِكَ. 

اللّهُمّ اجْعَلْ لي مَعَ الرَّسُولٍِ سَبيلاً < حَسْبِي الله ما شاء اللَه». 

۸ -راوى گوید: امام سجاد ال با همواره در هر روز ماه رمضان اين دعا را مى خواند: 

لله إن هذا شر وتضان و هذا َر اضیام و هذا َر البق و هذا شور له و ها 
شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ و الوّحمة. و هَذا شَهْرُ العثق من النَارِ و الفوز بالجة. 

الهم فسلفه بي و سلنه مني و أعني عَلَيْهِ بافضل عَونك و وَفقني فیه لِطَاعَتِكَ و فَرّعْنِي 
فيه لِعِبَادَتِكَ و دُعَائِكَ و تَلاوة کتابك, و أَعْظِحْ لِي فيه الْبَرَكَةَ و أَحْسِنْ لي فيه الْعَاقِبَةَ و اصحٌ يي 
فيه بَدَنِي و آزسیغ فيه رزقي و اكْفِنِي فيه ما أهَمَّنِي و اشتَچبْ لي فيه دُعَائِي و بَلَعْنِي فیه 


۶) 


زجاني. 
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الله ذهب عَنَّي فيه النخاش و الْكَسَلَ و السَامَة و الْقَثْرَةَ و الْقَسْوَةَ و الْعَفلَةَ و رَد 

الله جَنَئْنِي فيه الْعِلَلَ و الْأَسْقَامَ و الْهُمُوم و الْأَخْرَانَ و الأغْرَاض و الْأَمْرَاضَ و الْخَطَاَا و 
دوب و اضرف عَمَّي فيه السُوءَ و الْفَحْشَاءً و الْجَهْدَ و البلاء الب و الْعناء ان سَمِيعْ 
الدّعَاءِ. 

الم أَعِدْنِي فيه من الشَیّطان الرّحِيِم و هَمْزِهِ و لَمْزِهِ و تفه و نَفْخِهِ و وشواسه و کّده و 
َكْرِهِ و جیبه و أمَانیّه و خُدعه و غزوره و فشنته و زجله و شرکه و أغوانه و أْباعه وَأَحْدَانِهِ و 
آشیاعه و أَوْلِيَائِهِ و شْرَكَائِهِ و جمیع كَيْدِهِم 

اللّهُمَ اززفني فيه تَمَامَ صیامه و بُنُوعٌ الْأَمَلِ في قیامه, و اشتکمال ما يُرْضِيكَ فيه یراق 

له ازرُفَنِي فيه الچدٌ و لاجتَهاة و الْقوّة وَ لتشاطو الْإنابَة و التَّوْبَة و الرّعْبَة و الرّهْبَة و 
الْجَرَعَ و الرّقَهَ و صذق اللّسَانِ و الْوَجَلَ مك و الرّجَاءَ لك و التَوَكُلَ یت و الثَقَةَ بت و الْوَرَعَ 
عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ لول و مَقْبُولٍ السَّعي و مزفوع الْعَمَلٍ وَ ُشتجاب الدّعَاءِ و لا تخل بَيْنِي و 


بَيْنَ شَيْءٍ من ذَلِكَ برض و لا مَرَضٍ و لا هم و لا غم برَحْمَتِكَ یا أَرْحَمَ الرّاجمین». 


الهم ذهب عَّي فيه الاس و الْكَسَلَ و السَّأَمَةَ و الْقَْرَةَ و الْقَسْوَة و الففلة و الْغِرَة. 

الهم جَنَيْنِي فيه العلل و الْأَسْقَامَ و الْهُمُومَ و الْأَخْرَانَ وَالْأَعْرَاض و الْأَمْرَاض و الْخَطَاَا و الَّنُوب و 
اضرف عَنَّي فيه السُوءَ و الْقَحْشَاءَ و الْجَهْنَ و الْبَلَاءَ و التّعَبَ و الْعَنَاءَ نك سَمِيعْ الدعَاء. 

اللَهُم َعِدْنِي فيه مِنَ الشیّطان الرّجِيم و هَمْزِهِ و لَمْزِهِ و تفه و نفخه و وَسْوَاسِهِ و كَتِدِهِ و مره و 
حیله و أمانیّه و خُدعه و غژوره و فشنته و زجله و شرکه و أَعْوَانِهِ و أَتْبَاعِهِ و أَخْدَانِهِ و آشیاعه و 
آلیانه و شرکانه و جمیع كَيْدِهِم. 

للم زرفي فيه تَمَامَ صیامه و يلوغ الْأَملِ في قیامه, و اسْتِكْمَالَ ما يُوْضِيكَ فيه صَبْراً و ایمانا و 
يَقيناً و اختسابا ثم تب ای ما بالأضعاف الْكَثِيرَةٍ وَالْآَجْرِ العظیم. 

للم ارْفْني فيه الْجدَ و الاجتهاة و الْقُوَةَ وَ الَشاطو الإنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ و الرَغْبَةَ و لرْْبَة و الْجَرَعَ و 
الرَّقَةَ و صذق الْسان و الْوَجَلَ منك و الرّجَاءَ لت و التَّوَكُلَ عَلَيْكَ و الذَقَةَ بك. و لوَرع عَنْ محارم بِصَالِحَ 
اقول و مَفبُول السّعْي و مَرْفُوع الْعَمَلٍ و ششتجاب الدُعَاءِ و لا تخل َيْنِي و بَيْنَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ برض و لا 








۱۸۲ فروع كافى ج / ۲ 


٩‏ - عدة مِنْ اضخاپنا عَنْ سَهل بْنِ زِيَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يريڌ عَنْ مد بْنٍ 
راهم این E‏ 

له نے در هن شیر و وتو و مصوة رو غا رف و 
سالك خَيْرَ ما فيه و خَيْرَ ما بَعْدَهُ و أَعُودُ بك من شر ما فيه 4 و شو ما يَعْدَد. 

للم أَدَخِلُهُ عَلَئِنَا بالأْفن و الایمان و السَلامة و الاشلام و الْبَرَكَة و التّؤفيق لِمَا شحْ و 


تَوْضَى (. 


)01 
بات الْأَهِلَّة و الشَّهَادَةٍ عَلَيْهَا 
١‏ - على : بن ابراهيم عن أببه و مُحَمَد بن يَْبَى عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ > مہ جمیعا عن 
اٿن بي میرن حَمَادٍبْنِ مان عَنِ اللي عَنْ آبي عَبْدٍ له اد قَالَ:إِنّهُ یل عن 


و 2 


لاله 


4 حسين بن مختار در روایت مرفوعه‌ای گوید: امير مؤمنان على لا فرمود: هرگاه 
هلال ماه رمضان را دیدی. حرکت نکن وبگو: 
دس بر 1 E‏ 2( 


7 تجن لیذ ۳ این و و السَلامَةٍ انانم و البرک و التَؤْفِيقٍ لِمَا ثحب و تزضی». 


بخش ششم 
هلال ماه‌ها و گواهی دادن بر آنها 
- حلبی گوید: از امام صادق ام در مورد هلال ماه‌ها سؤال شد. 
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فقال: جي ال هوهق رابت الا قَصَمْ و إا ره فافطر 

۲ حَمَاد عَنِ الب عَنْ أي عّد ال الا قال: 

کان عل 3 يَقُولُ: لا أجيرٌ: في الهلال الا شَهادة رجلین عذلین. 

۳ محم بن يَشتَى عَنْ محمد بن لسن عَنْ عَلِي بن کم عن الْعَلاء عَنْ 
محمد بْنِ مشیم قَالَ: 

لا جوز شَهَادة لا في الهلال. 

٤‏ علي بُ رام عن به َنِ اب آبي ير َنْ حمَادْنِ مان عاي عبد 
الله 34 قَالَ: قال امير امین لوا الله عي: 

لا تَجُور شَهَادَةُ النساء ء في الالء و لا جوز الا شَهَادَةٌ رَجلَيْنِ عَذْلَيْن. 

0 عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ ِن عیتی عَنْ عَلِي : ِن الْحَكَم عَنْ 
سیف بن عمیر 6 عَن الْمَضْلٍ بن مان قال: قال آبو عند له 3 


و هم و 


یش عَلَى هل اة إلا الوؤْيَهُ لیس عَلَى ره 


فرمود: منظور. هلال ماه‌هاست. هر كاه هلال (ماه رمضان) را دیدی. روزه بدار و 
آن گاه که هلال ( ماه شوال) را نت 

١‏ - حلبی گوید: امام صادق ی فرمود: اميرمؤمنان على نی همواره می‌فرمود: برای 
رژیت هلال جز شهادت دو مرد عادل را تنفیذ نمی‌کنم. 

۳ محمد بن مسلم (كه از راویان امام باقر و امام صادق 844 است) گوید: 

گواهی زنان در رویت هلال جایز نیست. 

۴ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ل فرمود: 

امیرمومنان على ای فرمود: گواهی زنان در رؤيت هلال جایز نیست و فقط گواهی دو 
فرع عاد ل سا هایگ 

۵ فضل بن عثمان كويد: امام صادق ل فرمود: 

بر اهل قبله تكليفى جز رؤيت E‏ نيست. 








۱۸۴ فروع كافى ج / ۲ 


1 ون رف یوب راز عَنْ تحكل إن فلي عن 


17 5 فد ا 0 وا را موه قاروا و یش بالرأي و لا بای 
وش الوُؤْيَة أن يموم عَشَّرَة تفر فقول و احد: هو دا و بط ققكة فاه ووونة لک 


عَنْ عَبْدٍ لب الْحْسَيْنٍ عَنِ الصّْتٍ اراز عَنْ آبي عَبْدِ ال اد ال 

إِذَا غاب هلال بل اسف فهو للت 9 ذا غاب بَعْدَ الم و لین 

۸ معلة ین انك خافن آَخمد بن فشكن بن عبت اف 
خخ بي الڪ پ نأي خا ره أبِي عبد ای 


e. 


ذا صح هلال شهر رجب فد تشعة 


۶ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 

هنكامى كه هلال ماه رمضان ) را رؤيت كرديد روزه بداريد و چون هلال ( ماه شوال) 
را رویت نمایید. افطار كنيد و ماه به رأى و گمان ثابت نمی‌شود و رؤيت اين نيست که ده 
نفر به ( نظاره) بايستند يس یکی از ايشان مىكويد: هلال اين است و نه نفر نگاه کنند. ولى 
آن را نبینند» بلكه وقتى يك نفر آن را ديد يد در داقع هزار نفر آنرا ديده است. 

۷ صلت خرّاز گوید: امام صادق ات فرمود: 

هر كاه هلال پیش از شفق نايديد ل ل ماس فق ناپدید 
کرد ماو ادو یه استا: 

۸ محمّد بن حسن بن ابی خالد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق تایه فرمود: 

هركاه هلال ماه رجب به صورت صحيح رؤيت شد. يس ا 


شصتم را روزه بدار. 
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٩‏ خمد بن مُحَمَّدٍ 00 ا 


وت - .وه 


عد عبان يده و جشرین یوم ان ان مایخ صَائماً قان ان 
صَاجِية وَ يَبَصَْئَهُ و لم ر یبا فاضیح مُفطِرا. 

۰ على نهیم َنْأببه عن ان أبي مر عن حاو عن آبي عبد الله ڃا‎ ٠ 
إا اوا الولال قبل الا و یلیم انماضیة و إذا َوه بغ الزوای فهو‎ 
احاح ووو قفوي وده يَعْقُوبَ ن يزيد عَنْ مُحَمدِ بْنِ‎ 11 
رازم عن أبيه عن أبي عَبْدِ له فان‎ 

دا طوّق الهلال نهر يسين و رد رانك عل راسك فیه فهو ادت ان 

7 علي | ِن راهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عیسی عَنْ |شماعیل بْنِ خر عَنْ 
أبي عَبد لها قَالَ: 


إِذَا غَابَ الهلال قَبْلَ الشَّمَقِ فَهُوَ یلیم وَإِذَا غاب بَعْدَ السَّمْق هو لليْلتين. 


9-هارون بن خارجه گوید: امام صادق نت فرمود: شعبان را بيست و نه روز بشمار پس 
اگر هوا ابری بود (وامکان رژیت ین e‏ بدارو اكر هوا صاف بود و نكاه 
کردی چیزی را ندیدی پس وه ۱ ار نما. 

۰ - حمّاد گوید: امام صادق ات فرمود: 

e‏ ین ان یط يدقن كدقف اسك وین 
بعد از زوال ظهر ديده شود د ات است. 

۱ - مرازم گوید: امام صادق ات فرمود: 

هر كاه هلال طوق داشت AE E‏ مو ا E‏ 
شبه است. 

۲- اسماعيل بن حرّ كويد: امام صادق ا فرمود: 

هر كاه هلال پیش از شفق نايديد شود ماه يك شبه است و آن كاه که بعد از شفق نايديد 


گردد ماه دو شبه است. 








۱۸۶ فروع كافى ج / ۲ 


)۷( 
بات ادر 
- على بن ف مُحَمّدٍ عن صَالِح بن آبي ماد عَنِ ان ي سان عَنْ هب منضور 
عَنْ أبِي عَبْدٍ الله ا قَالَ: 
قهة ان ن يما لا يفصن کید 
و عه عن الحسَن بْنِ الحْسَيْنِ عَنِ این سِنَانِ عَنْ حُذيِفة له 
۲ دعا و اقح رافق انكف ان | عات عن عن بَعض 
E‏ اكلا قال: 
نله ارك و تعالی حََقَ الا في یهام م الها عَنْ یام السَنَقِ و 
7 2 
الله أبداء و لا تَكُونُ فریضة نَاقِصَةَ لد له تك يَقُولُ: : وو يلوا اعد 


ین 
۱- حذيفة بن منصور گوید: امام صادق یه فرمود: 
e‏ نمی‌شود. 
۲-راوی گوید: امام صادق ات فرمود: 
خداى تبارک و تعالى دنیا را در شش روز آفرید» سپس آنها را از روزهای سال جدا كرد و 
سال سيصد و پنجاه و چهارروز است و شعبان هركز کامل نمی‌شود و به خدا سوكند! هركز 
رمضان ناقص نمی‌شود و فريضه ناقص نمی‌شود. همانا خداوند ك مىفرمايد: «تا این 


روزها را تكميل کنید». 
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و شوّال تشعهةٌ و عشزون يما و ذو اْقَْدَةِ لاون يَؤْما لول له ك و راذن 
موس لاون یلاها يعفر فمهيفاث رب نی یه و ذو الحجة تشعة و عشرون 
يما و المحرم تلائون يَؤْماء ؟ م اوعد ڏک هر تام و شهرتاقش. 

1 - محمد بْنُ یخی عن محمد بْنِ لین عن ان ن ستان عَنْ حذیِفة بن منضور 
عن مُعَاذ بْنِ کثیر عَنْ آبي عَبدٍ ال ا قال: 

هه رَمَضَانَ ادون يَؤْماً ایض الله ید 


١‏ عل بْنُ مُحَمَّدٍ عن بخ بَعْضٍ أَصْحَابِنا عَنْ مُحَمّدِ ن عِِسَى بن يد عَنْإبْرَاهِيم 
ن محمد امن عَنْ عِمْرَانَ الرَعْفَرَانيَ > قال. 


وماه شوّال بيست و نه روز است و ماه ذى القعده سی روز است به جهت قول 
خداوند كك آنجا که می‌فرماید: «و ما با موسی سی شب وعده كذاشتيم و آن را با ده شب 
تکمیل نمودیم. يس میعاد پروردگارش به چهل شب به پایان رسید». ماه ذى الحجه 
بيست و نه روز است و ماه محرّم سی روز است. سپس ماه‌ها بعد از آن يك ماه تمام و یک 
E‏ 

۳ - معاذ بن كثير گوید: امام صادق ات فرمود: 


ماه رمضان سى روز است و به خدا موكيا عكر تا نمی‌شود. 


بخ هوشر 
[ چند روایت نکته دار ] 


۱ - عمران زعفرانی گوید: 








۱۸۸ فروع كافى ج / ۲ 


قلث لاب عبد الله ان السماء تطبق لیا اعراق یوم و امین و الا 
َي یوم 9 

قال: انظر لیم الذي صمْتَ من السَّنَةِ الْمَاضِيَة و صم یم الْخَاِس. 

نع یمساق شلد 


١‏ حي لق اسم بو یبن وم نت له ال 

۳ مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ السَيَارِيٌ قَالَ: 

کب محمد بن ارج إلى العشكرِي اظ شاه َا روي من آلجتاب في 
الصّوْم عَنْ آبایک في عد عفسة ايام بين رل الس اما ضِيَة و اسن الا الى 
فکنب: ضجيخ. وَلكِنْ عد في کل قوفن تحفسا و في الك َامسة 
ِيمَابَيْنَ الأولَى و الْحَادِثْ و ما سوی ذلك فَإِنّمَا هُوَ حَمْسَةٌ حَمْسَة. 


به امام صادق مل كفتم: در کشور عراق آسمان یک. دو و سه روز ابرى مىشود. كدام 
روز را روزه بداريم؟ 

فرمود: به روزی که در سال گذشته روزه گرفتی نگاه کن روز پنجم را روزه بگیر. 

؟-راوى گوید: امام صادق لد 4 فرمود: 

در سال جارى ينجمين روز از روزى كه سال گذشته روزه كد روزه بدار. 

۳-سیاری گوید: محمّد بن فرج نامه‌ای به امام حسن عسكرى نت نوشت واز حسابى 
که در روزه از پدران بزرگوارت در شمارش ينج روز از بين سال گذشته وسال دوم که می‌آید 
ترس 

حضرتش در پاسخ نوشت: صحیح است. ولی در هر چهار سال. بنج روز و در سال پنجم» 
شش روز ميان سال گذشته با سال جدید را محاسبه کن و ماسوای أن ينج روز ينج روز است. 








۱۸۹ 


قال: و کب له مُحَمدُ o‏ 
ی ل انا يشما ا ما هذا لِمَنْ يعر TE‏ رم من عل م 
NEE‏ ثم يَصِحّ E‏ 
يِه و وف الشنِين صع له لک إن شاء الل 

٤‏ عد مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِبْنِ باس عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
لا حول عَنْ جنران الرَعْقَرَاِيَ > قال. 

قلت لابي عبد الا 5 یز 
جم تأي يوم شوم 
ا 

سيارى گوید: اين به جهت سال كبيسه است. 

وى گوید: اصحاب ما آن را حساب كردند و درست يافتند. 

گوید: دوباره محمد بن فرج در سال دويست و هشتاد و هشت طى نامه‌ای به امام 
نوشت: اين گونه حساب برای هر فرد امکان ندارد که به آن عمل کند. فقط کسی می‌تواند 
که سال‌ها را بشناسد و از سال کبیسه آگاهی داشته باشد. بعد از آن هلال ماه و شب اول 
رمضان بر او صحیح می‌شود. پس چون از هلال شب اول آن درست شد سال‌هارا 
می‌شناسد و بر او درست می‌شود. ان شاء الله . 

۴-عمران زعفرانى كويد : به امام صادق ١‏ ی عرض کردم : ما در فصل زمستان یک و دو 
روز صبر مىكنيم و آفتاب و ستارهاى نمی‌بينيم جه روزی روزه بگیریم؟ 

فرمود: روزى را که سال گذشته روزه گرفته‌ای حساب كن و ينج روز بشمار و روز ينجم 


راروزه بكير . 








)٩( 
بَابُ الْيَْم الذي َك فيه من شَهْرٍ رَمَضَانَ هُو و من شغبان‎ 


مها م2 


١‏ عد ین أَصْحَابئا عَنْ آخمدبن مُحَمد عن حَمْرَةَبْن یغلی عَنْ رَكَرِيا: بن دم 
عَنِ الکاملی قَالَ: 

سالب أبَا عند الله اذ عَنِ ايوم الذي يسك فيه من شفبان 

:أن أضوم ما ین انح إلى من أنْ افطر يَوْماً من شَهْرِ رمضان. 
-١‏ عَلِيُ بْنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ محمد بْنِ يِيِسَى عن يُونْسَ عَنْ سَمَاعَةَ قال 
اه عن اليم الّذِي يُشَك فیه من شهر زعضان لا يَدْرِي اهو مِنْ © شَعَبَان أو 
رَمَضَانَ فْصَامَهُ فکان مِنْ شََهْر رَمَضَانَ. 

ال و یوم وق لَه ولاقضاء عله 


5 


۳ - عَلِيٌ عن آبیه عن ان ابي مر عَنْ مُعَاوِيَة: بْن وب قال: 


بخش نهم 
حكم روزی که مورد شک قرارمىكيرد که آن از ماه رمضان است با از شعبان 

١‏ كاهلى كويد: از امام صادق ا در مورد روزى که مورد شک قرار مىكيرد كه از 
شعبان است. يرسيدم. 

فرمود: اگر روزی از ماه شعبان را روزه بدارم در نزد من بهتر است ازاين که روزى از ماه 
رمضان را افطار نمايم. 

۲ سماعه كويد: از امام شا در مورد روزى كه مورد شک قرار مىكيرد که از ماه شعبان 
است يا از ماه رمضان» يس فردی أن روز را روزه كرفت بعد معلوم شد که از ماه رمضان بود 
پرسیدم؟ 

فرمود: آن روزی است که به آن موفق شده است و قضا ندارد. 


۳- معاوية بن وهب گوید: 








کتاب روزه 7 


فلت لأبي عَبْدِ ال اد اد ال يَضُومٌ الوم الي یش فيه من شهر رمضان 
فیکون كَذَلِك. 

فقال: هو شىء وف له 

3 له ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمدٍ عَنْ مُحمّدبن آبي الصّهْبَانِ عَنْ عَلِيٌ 

ِن لسن بْنِ راطع سَعِيدٍ لعج قَالَ: 

لك لاي ند الل هه ني سحت اليم اي بش في فكَانَ من شهر رصان 
أَفَاَقْضِيه؟ 

SS 
مُحَمَّدٍ عن ابن أبي اھان عَنْ محمد ن یرب بجا عن علي‎ 
ان شجرة من یرال هن بي عبد اللو ی قال:‎ 


فقّال: شمه فان ی من عبان گان تطوعاء زان ي من هر وعضاد یه 


که - زو 
0 


وفقت له 


وم 7 


ران 


به امام صادق مقا عرض كردم: انسان در روزی که شک دارد كه از ماه رمضان است 
روزه م ىكيرد و همین طور می‌شود؟ 

فرمود: روزی که موفق به انجام روزه شده است. 

۴ - سعيد اعرج گوید: من در روزی که شک داشتم که از ماه رمضان است روزه گرفتم 
آيا قضاى آن را به جا آورم؟ 

فرمود: نه» به روزة آن روز موفق شدهاى. 

۵ بشير نبّال كويد: از امام صادق ی از روز روز شک يرسيدم؟ 

فرمود: آن روز را روزه بدار اگر از شعبان باشد روزه مستحبى محسوب مىشود و اگر از 


ماه ان باس شین E‏ خل مغ 








۱۹۲ فروع کافی ج / ۳ 


1 ا 1 یخی عَنْأَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ غنمان تن عیسی عَنْ سَمَاعَةَ قال: 
قلت لابي عبد الله ا4 د: رج صام یوم ولا يَدْرِي امن شهر رَمَضَانَ هْوَأَوْ مِنْ 
رو فجَاءَ قوم فشهذوا ان گان مِنْ هر زعضان. فقال بَعْض الناس: عِنْدَنَا لا 


ثم له خفت وآلث لا نذري آمن هر زعضان ذا من غنر؟ 

َقَالَ: بلی, فَاعْمَدٌ به فَإِنمَا هو شیء فمك الله لَه الما يُصَامٌ یم لس من 
شَعْبَانَ وَ لا يَصُومُهُ ین هر زعضان. لاه ند هي أن رد : الانسَان بالصَيَام في 
مالك و ام يق الیل راي معرق إن كا زو تا 
جرا عَنْهُ قصل الله تعالی و بما مد وَسّعَ عَلَى عباده و لو لا َلك لَهَلَك لاش 
۷- سَهْلٌ ٿن زياد عَنْ علی بن الْحَكَم عن رفاعة عَنْ رجل عَنْ آبي عَبْدِ لها 
قال: 


6:1 


۶ سماعه گوید: به امام صادق ما گفتم: مردی روزى را روزه كرفت و ندانست که آن 
از ماه رمضان است يا غير آن. يس عذهاى آمدند و گواهی دادند که آن روزه از ماه رمضان 
است:. 

بعضى از مردم كفتند: به نظر ما آن روز از ماه رمضان حساب نمی‌شود. 

امام اا فرمود: آری» آن را از ماه رمضان حساب بکن! 

كفتم: آنها می‌گویند: روزه داشتی در حالى كه نمىدانستى که اين روز از ماه رمضان 
است ويا غير ان. 

فرمود: آری» آن را از ماه رمضان حساب کن» زيرا آن روزى است كه خدا تو را به آن 
موفق كرده است فقط روز شک را از ماه شعبان می‌گیری و از ماه رمضان روزه نمی‌گیری؛ 
زيرا که باز داشته شده است که انسان جداگانه روز شک را روزه بگیرد» بلکه از شب نيت 
می‌کند که از شعبان روزه می‌دارد. ر يس اگر از ماه رمضان بود. به فضل خدای تعالی از او کفایت 
م ىكند و به أن جه داب کش رف داده است و اگر چنین نبود مردم هلاک می‌شوند. 

۷-راوی گوید: امام صادق ات فرمود: 








كتاب روزه 2 


خلت عَلَى أي الَا بالحبرة فقال: یا اعد اللا ما تَقُولُ في الصَيَام 
ليم 

فلت داك إلى E‏ مت ضفت ينام إن آفطوت انطنا 

فقال: 5 غلام! ۶ ۶ بِالْمَائْدَة. 


2 


فلت معه عه و نا آغلم للد يي سيمت بو ماو 


ی 


فصاو ايسر علی من آن يُضْرَب عنقي و لا يُعْبَدَ 

E ی‎ ۸ 
0 SS 

سَأَنْتُ آباالحسن ل عَنِ الیرم الذي بش فِيهء فإ اس اكه 
صَامَهُ بمَنْرْلَةِ م من آنطر ما في تفر رَمَضَان" 

قَالَ: ڏوا إن كَانَ من شَّهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ یم وف لَه و إن کا من غیره فهو 
ِمَتِْلَةِ ما عضی من لیم 


در حيره نزد ابو عباس سفاح رفتم به من گفت: ای ابوعبدالله! در مورد روزه امروز جه 
می‌گویی ؟ 

گفتم: آن مربوط به امام است. اگر روزه بداری روزه می‌داريم و اگر افطار نمایی افطار 
ین کم 

كنيع ا سوا تلم سار 

سفرۀ غذا گسترده شده من نيز با او غذا خوردم با آن كه به خدا سوگند!- مىدانستم كه 
آن روز از ماه رمضان است. از این رو يك روز افطار روزه و قضاى آن بر من آسانتر است از 
اين كه گردنم زده نشود و (در اثر کشته ۱ خدا) خداوند عبادت نشود. 

۸ - محمّد بن حكيم كويد : از امام كاظم عليه ليلا در مورد روز شک يرسيدم که مردم ( اهل 
تسنن ) گمان می‌کنند که هر كس آن روز را روزه بدارد همانند کسی است که یک روز از ماه 
EB NY‏ ابت 

فرمود: دروغ ‏ می‌گویند. اگر از ماه رمضان باشد پس روزی است که به آن توفیق ا 
است و اگر جز آن باشد همانند روزهای گذشته است. 








۱۹۴ فروع کافی ج / ۲ 


4 محمد بن یختی عَنْ محمد ن أ مد ع یوب بْنِ توح عَنِ الاي 00 
عَنْ داود؛ بن الْحْصَيْنِ عَنْ رل ین آضخابتا عَنْ آبي عد الله اه قال -وَ 


5 زمّان ۳ الْعبّس 2 
تا ی ی 


En & 


E 


شام ل ا ع صَمْتَ اليَوْم؟ 
فَقَلْتٌ: لا. 
و لاه ین یه قال: فَادْنُ فکل. 
و فَلثْ: الصَّوْمُ مَعَكَ و الفِطْرُ مَعَكَ. 
فقال الَجَلُ لبي نا تفطر يؤما من شهر رَمَضَانَ؟ 


و 


فقال: اي و اللی أن افطر يَْما من شهر رَمَفيان أحب اومن أن بضرت غنقی. 


٩-یکی‏ از اصحاب می‌گوید: امام صادق ا می‌فرماید: در زمان حکومت ابوعباس 
سفاح که او در حيره بود نزدش رفتم. مردم در مورد آن روز به شک افتاده بودند. به خدا 
سوگند! آن روز, از ماه رمضان بود. به او سلام کردم. سفاح به من گفت: ای ابا عبدالله! آيا 
امروز روزه گرفته‌ای؟ 

كفتم : له. 

سفرة غذا كسترده بود» به من گفت: نزديك شو غذا بخور. 

من نزديك شدم و غذا 0 و لي روزه و افطاربا توست. 

مردى به امام صادق ی عرضه داشت: یک روز از ماه رمضان را افطار كردى؟ 

فرمود: آری. به خدا سوگند! اگر یک روز از ماه رمضان را افطار كنم برای من بهتر از این 


است که گردنم زده شود. 








كتاب روزه ® 


(۱۰) 
بَابُ وجوه الصّوْمٍ 
١‏ عَلِي بن راهيم عن بيه عَنِ نامب ملع عَنْ شمان بن 
اد عَنْ سفْيَانَ بن عُيَبِئَةَ عَنِ الزّهْرِيٌّ عَنْ علی بن الحسَین كه قال: قال لي یوم 
تا زُهْرِيٌ! من أَيْنَ جنت؟ 


قلث: تذاگرنا أَمْرَ الصَّوْمء فَاجتَمَعَ رایی و رای آضخابی علی أنه لیس من 
الصّوْم شىء وَاجِبٌ الا صَوْمٌ شهر رَمَضَانَ. 


- 


۳ 


بخش دهم 
اقسام روزه 
۱-زهری گوید: روزی امام سجّاد لیا به من فرمود: ای زهری! از کجا می‌آیی؟ 
عرض کردم: از مسجد. 
فرمود: مشغول جه کاری بودید؟ 
گفتم: درباره روزه كفت وگو مىكرديم. يس نظر من و اصحابم بر این شد که روزه 
واجب جز روزة ماه رمضان نیست. 


فرمود: ای زهرى! جنين نيست كه شما گفتید. زيرا روزه بر جهل قسم است: 








۱۹۶ فروع کافی ج / ۳ 


- - 
2 9 - ع 


فعشرة أو جه منها وَاجبة ك جوب شَهْرٍ رَمَضَانَ و عَشَرَةٌ اجه مِنْهَا صِيَامُمُنٌَ 
رام از ريق عَشَرَ نها صاحبها ايار إن شاء عام و ال شاء انط و صوم 
SS‏ جو و صو ا 1 الإبَاحَة وَصَوْمٌ السّمَْرِوَ المرَض. 


و 
° 


قال: اما الو اجب فصیام شهر رمَضان و صیَام شهرَیّن مُتتابعین فى كفارَة 
0 الله تَعَالى: ١ِالّذِينَ‏ ا ی 


قل أذ افا إن وله قن ]یج قصيام هر ين مُتَابِعَيْنِ4. 


و صِيَامُ شهریُن مُتتابعین في فيم أَفْطر يَؤْماً ین شهر رَمَضَانَ. 

و صِيَامُ شَهْرَيْنِ را 
الله کذ: و من قل مد ا تتخریه رقبة ميته وة معلا إل أ . إلى قَوْلِهِ كد: 
من الله وَكْانَ ال علا حکبا». 


2 


ون یجد قصیام هرن متتابعین توب 


ده قسم آن واجب است مانند واجب بودن روزۀ ماه رمضان. و ده قسم آن روزه‌اش حرام 
است و در چهارده قسم دیگر انسان اختیار دارد اگر بخواهد روزه می‌دارد و اگر بخواهد افطار 
می‌کند و روزه اذن بر سه قسم است» و روزه تأدیب و روزه اباحه و روزة سفر و بیماری. 

كفتم: قربانت كردم! آنها را برای من تفسير كن. 

فرمود: روزة e‏ عبارت است از: روزه ماه رمضان» روزة دو ماه يشت سر هم در كفاره 
(ظهار) که خداى تعالى ا «کسانی که دربارة زنان تفر ھار هن کین میسن از 
گفتۂٌ خود باز می‌گردند بایستی يد تشن از آمیزتن بنده‌ای آزاد كنند». اليد كد که واا 
بایستی دو ماه پیاپی روزه بگیرد». روزۀ دو ماه پیاپی کیک که رورا ماه رمضان را 
افطار کند. روزه دو ماه پیایی در قتل خطا برای کسی که نتواند بنده‌ای را ازاد کند. به 
مقتضای گفتار خداوند ڭڭ که می‌فرماید: «و کسی که مومنی را از روی خطا بکشد بایستی 
بندۀ مومنی را ازاد کند و دیه‌ای به خانواده او بیردازد»... «یس کسی که نتواند بایستی دو 
ماه ييايى روزه بكيرد كه توبه‌ای به سوى خداست و خداوند دانا و حكيم است». 


- ظهار اين است كه مرد به زنش كويد: تو نسبت به من به منزلة مادرم هستى 











1۹۷ 
E‏ «فصیام ثلائة يام ذلك 
كمارَة نکم إذا حلفم 4. 
هد من لا جد الْإطْعام كل ذَلِكَ ماب و ليس بعتفرق. 
Sg E‏ ن كان مِنْكُمْ مریضاً و به آفی من 


رس ر 


رأ َِدْيةٌ من صیام أو صَدَقَةِ أو نْسكِ4 فَصَاحِبُهَا فِيهَا ِالْخِيَا فان ام ا نَلَانَة 

ام 

و عة واجب من لم بجر اي قال له وق والقئرة إل الت 

فا استَئِسَرَ من الذي فن ليحن فصیام تلائة یام في اج و سَبِعة إِذا رَجَعْم تلْكَ عَسَرَ ُكامِلَة4. 
و زا شید واب َل له جو عن ره مُتَعَمّداً قجزاء مثْل ال 

مِنَ عم کم به ذا عَذل هنكم هَذياً بالغ الكغبة و کار طعام مَساكِينَ أَوْ عَذل ذلك صِياماً». 


ما و 
۱ ست 


سس 


روزه سه روز در کفاره سوگند واجب است که خداوند یك می‌فرماید: «سه روز روزه 
می کیرد این کفازه سو گند‌هافی, شما اسبت أن كاه که سو گنل ياد کنید»: این براق کسی است 
که دسترسی به اطعام نداشته باشد وهمه اين روزه‌ها بایستی پشت سر هم باشد. 

روز کسی که برای عمل سر تراشیدن در حج سردرد داشته باشد که خداوند کک می‌فرماید: 
«و کسی که بیمار باشد پا ناراحتی در سر دارد يس او اختیار دارد ( که سرش را بتراشد) در این 
صورت بايستى به رسم فديه سه روز روزه ردي صدقه دهد یا قربانی کند. او اختیار دارد اگر 
روزه كرفت سه روز روزه م ىكيرد. 

روزه عوض قربانی واجب در حج تمتع برای کسی که نتواند قربانی تهيّه کند جنان که 
خدای تعالی می‌فرماید: (پس کسی كه عمره تمتع را به جا آورد تا موسم حج آن فرا رسد 
بایستی یک قربانی - در صورت مد ديج کند» پس کسی که دسترسی بر این کار ندارد 
بایستی سنه زوو در ی وهف روز ند هنكام باز گشت به خانه و خانواده‌اش روزه بگیرد و 
اين یک دهه کامل گردد». 

روزه كفارة صید. خداوند ويك دراین باره می‌فرماید: «و کسی که از روی عمد صیدی را 
يتنك > بایستی همانند آن چه کشته است از چهارپایان قربانی کند. و دو مرد عادل از شما 
معادل بودن آن را حكم کنند و (گوشت أن ميان فقراى ) حاضر در كنار كعبه تفسيم شود يا 
ھا کی را به رس کاره اطام یی زار أن روو ا 








۱۹۸ فروع كافى ج ۲ 


Ss‏ نم يكال 
دی ال اد ضواعاًتَضوم لكل نضف صاع يوم 


2 > 


وَصَوْمٌ در وَاجِبٌ. 
اس 


عه ۳۹۳ 


قري و ذم م اك یڑا به وتا ابه أن توت مع مس 


مس مهو 


شَعْبَانَ» و نينا عَنْهُ آن یرد لجل بصیامه في یم الذي یشک فيه لاش 


َقَلْتٌ لَهُ: جیلت فِدَاكً! فان لم ین ام من شَعْبَانَ یا یف يَضْنَمُ ؟ 
قال: ينوي لْهَا لشك ای انم من شغبان فان ان من شهر رَمَضَانَ أ جرا عَنْدُ 


و ان كَانَ مِنْ شَعْبَاَ لَمْ یره 


[آن‌گاه امام با به زهری فرمود:] ای زهری! آیا می‌دانی که چگونه روزهمعادل صيد مىشود؟ 

زهرى كويد: كفتم: نمى دانم . 

فرمود: قیمت صید محاسبه می‌شود. سپس قيمت به دست آمده را با گندم 
می‌سنجند. أن كاه ان گندم را به وزن صاع توزین می‌نمایند» سپس کسی كه صيد را كشته 
است در برابر هر نيم صاع. يك روز روزه م ىكيرد. 

روز نذر واجب است وروزة اعتكاف واجب سبك 

اما روزه‌های حرام عبارتند از: روزة عيد فطرء روزة عيد قربان روزه ایام تشريق ( کسی 
كه در منا در حال مناسک حج بااد )ا زور يوم الى ی باتعا امن دوليم رهم 
ازروزه داشتنش نهى شدهايم؛ مامور شدهايم كه ان را با ماه شعبان روزه بداريم و از روزه 
داشتن ان نهى كشتهايم» زيرا روزه گرفتن آن روزه بدين معنا است كه شخص در روزی كه 

گفتم: فدايت قوم ! اکر خیچ روزي ازماة شعبان راروزه نداشته بايد جه كند؟ 

فرمود: در ليلة الک نیّت مىكند كه او از ماه شعبان روزه م ىكيرد. يس پس اگر آن روز از ماه 
رمضان بوده» از او کفایت کند و اگر معلوم شد که از ماه شعبان است به او ضرری نداشته است. 








كتاب روزه 5 


ل ل 
:لو أن رجلا صام ما ین مه شه رَِمضَان تطوعا و هو لا یغلم ِن هر 
رَمَضَان َم عم بعد پذیک لاعف أن افر ماو قَعَ عَلَى یم بعینه. 

و ضَوم الوصال رام و وم المَّمْتِ رام و صم تذر ألمَعْصِيَة حرا و 
E‏ 

3 م الي صَاحِبهُ فيه بالخيارء وم يَؤم الجَمَعَة و الخمیس,‎ ANE 
صَوم البیض. و صَوْمٌ سِنَةٍ ة ایا من شرا بَعْدَ شهر رَمَضَانَه و وم یوم عرفة و‎ 
صَوْمٌ یوم عاشوراء‎ 

كل یک صَاحِبهُ فيه جیار ان شاء صا وان شاء انطن 


ما 2 رم الإذْنِء فَالمَيَةٌ لا E‏ 


عم 2 


ی عا بان مَوّ لاه و لسوت لاک يَضُومٌ َطوّعا الا بان صَاحبه. 
ا سول الله ة: تن ول على قوم قلاتشوم هسب 


1 


كفتم: چگونه یک روز مستحب از روزة واجب كفايت مىكند؟ 

فرمود: اگر کسی روزی از ماه رمضان را به عنوان مستحب روزه گرفت با ان که 
نمی‌دانست که آن روز از ماه رمضان است» بعد فهمید از ماه رمضان است» برای او کافی 
است» زيرا روزه گرفتن آن روز واجب بوده و به جا واقع شده است. 

و روزه وصال حرام است. روزة صمت ( سكوت ) حرام است. روزة نذر معصيت حرام 
است وروزه دهر ( مادام العمر) حرام است. 

وامّا روزه‌ای كه انسان دربارة ان اختيار دارد (عبارت است از: روزه روز جمعه 
پنجشنبه و روزه روزهاى بيض ( سيزدهم. چهاردهم و پانزدهم ماه) و شش روز از ماه 
شوّال بعد از ماه رمضان» روزه روز عرفه و روزه روز عاشورا که در تمامى آنها انسان مختار 
است كه روزه بگیرد و يا افطار كند 

امّا روز اذن روزه‌ای است که زن فقط با اجازة شوهرش. غلام فقط با اجازه مولايش و 
ميهمان فقط با اجازة ميزبانش می‌تواند روزه مستحبى بگیرد. رسول خدا 6 فرمود: کسی 
كه بر قومى وارد شد مى بايد جز با اجازة آنان روزه مستحبى نكيرد. 








4 
۰ 
۰ 


2 
3 


وام ئا صم ادیپ ان َؤْحَدَ الصّبيٌ إذا راهق بالصَّوْم م تیا و یس بفوض, و 


کذلك المسافر اد كل م ول هار م قم آهله آمر بالا البق ل 


9 
و ما صَوْمُ الاباحة لِم اكل از شرب ناسا أؤ قاء من یر تمد فقذ باح له له 
لك و جرا عله صومه 


دما اسر و العرض. إن العانة فو تلف في ا ا 
و قال: ا 00 إن شاء صام ات 


من 


ا E‏ ۲ ین ی 


وت ۱ 


أخَرَ4 فهذا تسیر الصّيّام. 


اما رو تادب این كوه ات 

هنگامی که کودک نزدیک به سن بلوغ رسد برای تأدیب او را به روزه گرفتن وا 
می‌دارند و این روزه. واجب نیست. 

Eg‏ پس از آن به خانه و خانواده‌اش باز 

وامّا روزة مباح > کسی كه از روز فر آاموشی چیزی بخورد. يا بياشامد ويا بدون عمد 
استفراغ كندء خدا آن را براو مباح ساخته و روزه‌اش درست اس 

واما در مورد روزة سفر و بیمار» اهل تسن اختلاف کرده‌اند. گروهی گویند: روزه 
می‌گیرد. كروهى دیگری گویند: روزه نمی‌گیرد و كروه سومى كويند: اگر بخواهد روزه 
می‌گیرد و اگر بخواهد افطار می‌کند. 

ولی ما می‌گوییم: در هر دو حال نباید روزه بگیرد» اگر در سفر یا در حال بیماری روزه 
بگیرد بايد قضای أن را به جا آورد. زیرا خداوند كك می‌فرماید: «پس هر که بیمار شود يا 
در سفر باشد بایستی چند روز از روزهای دیگر روزه بگیرد» اين تفسير انواع روزه‌هاست. 








كتاب روزه 


(۱۱) 
بَابُ أدب الصّائم 
ن [نراهيم عن أيه ع ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ خمادن عانعن مُحَمدِبْنِ 
E‏ ال أبو عَنْد الله اثا: 
إا مت فيصم سَمْعْكَ و بصرك و شغوك و جِلْدُكَ و عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هد 
و قال: لا يَكُونُ يَوْمُ صومك كَيَوْم فطرل. 
۲ - علي : نهیم لييح ا راز سن عفرو ني بابو عن 
جابر عَنْ أبي جغفر ا قال: 
قال 5 سول الله ‏ لجابر ِن عَبد ال يا جابزا هذا شُهر رَمَضَانَ مَنْ صام تهاره 
و قامَ دا ین له و عف بط و رجه و کف لساله حرج من دلوبه گرو جه من 
الشَّهْر 
بخش يازدهم 
E‏ 
۱ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق یه فرمود: 
آن كاه كه روزه گرفتی بایستی گوش» چشم. مو و پوستت نیز روزه بدارد. 
حضرتش موارد دیگری را شمرد و فرمود: 
روز روزه داری تو نباید همانند روز افطار كردن تو باشد. 
۲- جابر گوید: امام باقر ا فرمود: رسول خدا چ به جابر بن عبدالله فرمود: 
ای جابر! اين ماه رمضان است. هر که روزش را روزه بدارد وپاسی از شبش را برای 
عبادت بر خیزد. عفْت شکم و عورت داشته باشد و زبانش را کنترل کند به سان پایان دادن 


ماه وبيرود آمدن از أن بیرول می‌آید. 








۳۰۲ فروع كافى ج / ۲ 


كال كارك با زشول اللّ! ما أ شمن هذا یت ؟! 

ال وقول :الله :با جابر! و ما أكن هدو E‏ 

الل حطس حلي تسوس a‏ 
سوي عَنِ نایم بل شلیمان عَنْ ساح اعد نی عَنْ آبي عَبْدِ لد يإ قال: 
1 ایام ئس من العام و اسراب وه 


2 


2 


2 


نم قال: وحار م إن يت رن صوماه آی: 
1 ا ی: أن م متأ فاذا د نك فلشنطوا الكو 


فر ار ي ا 


E‏ و اعا اشوا 
0 تس تسب جَارِيَة او هى صانمة. 
دعا وول ال بطعام فقَال لَهَا: کی 


قال: و سمع رَسُولٌ الله يل | 


جابر عرض ويد خدا! این حديث جه حديث نيكويى است؟! 

رسول خدا که فرمود: ای جابر! وانجام اين شروط جه سخت هستند؟! 

۳ جرّاح 5 كويد: امام صادق با فرمود: 

روزه‌داری تنها خوددارى از غذا و آشامیدن نيست. 

سپس فرمود: مریم 9 گفت: «من برای خدای رحمان روزه نذر کرده‌ام». 

یعنی روز سکوت گرفته‌ام. 

در نسخۀ دیگری آمده است: یعنی روزه سکوت. يس هنگامی که روزه داريدء 
زبان‌هایتان را کنترل کنید. چشم‌هایتان را فروپوشید. با یکدیگر به ستیز ونزاع نپردازید 
وبه یکدیگر حسد نوززید. 

فرمود: رسول خدا ي شنيد که زن روزه داری به کنیزش دشنام می‌داد حضرتش کا 
غذا e‏ فرمود: بخور. 

كفت: من روزه دارم. 








كتاب روزه 


- 


و سیب اريك ؟!إِنّ الوم یش مِنَ الطَعَام و 


اه 
الشوات: 

قال: و قال أب عَبْدِ الله إا ضمت فيصم سَمْعك و بَصَدَكَ من الْحَرَام و 
لقبیح و دع و الخاد و لشكن عَلیكک وقاژ یا و لا تجعَل وة 

هن أضخابناعن تغل بن زاو عن آلحتن بن مخبوب عَنْ بي يوب عن 
لْفُصَيْلٍ بن سار عَنْ آبي عَبْدِ لد قَالَ: 

۳ ضام أَحَدَ کم اه لام من الشَّهْر فلا شاوه ای ودر ولا 
سرخ الی الحلف و الْأَيِمَانِ بای فان جهل عَلَيْهِ أَحَدٌ لیَحمل. 


OS 6‏ 
عن آبائه 22 قَالّ: قال ۳ الله : 


فرمود: چگونه روزه دار هستى كه كنيزت را دشنام دادی؟! روزه تنها خودداری از 
ES‏ : 

امام صادق ا فرمود: 

آن كاه كه 0007 بايدكوش وچشم تو از حرام و زشتى روزه بدارد و از كشمكش و 
ناسزاگویی و آزار خدمتکار بپرهیز و همواره سنگین وبا وقار روزه بدار وروز روزه داشنت 
وهای رات انط رش ان تلو 

؟ - فضيل بن يسار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هنكامى كه یکی از شما سه روز از ماه ( ينجشنبه اول ماه» جهارشنبه وسط ماه و 
پنجشنبه آخر ماه ) را روزه بگیرد» نبايستى با کسی ستيزه و نادانى نمايد و به سوگند و عهد 
شا که ابا راک کر او دای فاص رو انش 

۵- مسعدة بن صدقه گوید: از امام صادق تم از پدران بزرگوارش 856 نقل می‌کند كه 


حضرتش فرمود: رسول حدا يي فرمود: 








۳۰۴ فروع كافى ج / ۲ 


ما ین عد ضالح بشتم فیقول: إنْي ضانم. سلا عليك لا آشجفک گم 
متي الا قال الوب تاركو تمالی: اشتجَار عبّدي بالصوم من شر عَبْدِي» فقد 
اجرنة ین الا 

1-علی ن [براهيم عَنْ أبيه عن ان بي میرن حَمادِبْنِ عْمان و غیر عَنْ آبي 
۵ 

شد ند اسر بای و لابند في شهر رَمَضَانَ بیل ولا تهار 


الا ف 
في کته كر الِاسْتَعْمَارِ وّالدعاء . فامًا الدعات فيُدْفْعٌ به عَلْكم 
البَلَام و اما الاسْتِعْفَارٌ فِيمْحَى ذَنُوبَكَم. 


هر بندهً صالحى كه مورد دشنام قرار كيرد و در ياسخ بگوید: من روزه دارم. سلام بر تو. 
من همانند تو دشنام نمی نمی‌دهم » يروردكار تبارک و تعالی می‌فرماید: بندهُ من از شر بنده‌ام به 
روزه يناه برد. من او را از دوزح پناه دادم. 

۶-حمّاد بن عثمان و روای دیگری گویند: امام صادق نيد فرمود: 

هنگام شب نباید شعر خوانده شود و در ماه رمضان نه در شب و نه درروز نباید شعر خوانده 
شود. 

اسماعیل ( فرزند امام ا ) عرضه داشت: ای پدر! اگر جه شعر دربارة ما باشد؟ 

فرمود: اگر جه دربارة ما باشد. 

۷-حصین گوید: امام صادق اا فرمود: امیرموّمنان على صلوات الله عليه فرمود: 

بر شما باد در ماه رمضان به کثرت استغفار و دعا. دعا بلا را از شما برطرف می‌کند و 
انععفار کتاهانتان :مهن من تمايد. 








كتاب روزه 


۸-وپهذا لاشئاد قَالَ: 
كَانَ على بن آلختین له إذَاكَانَ شهار رَمَضَانَ لم تلم بالدعاء و اليح و 


الاسْتِغْمَارِ و ایب إا أَْطر ال م شعت أن تفل فعلت: 
۹ - عَلِي بن م مُحَمدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ؛ e‏ 
حَمْرَةٌ عَنْ بي بصیر قَالَ: قي با عل الله الا يَقُولُ: 


2 


ا اليا ام مریم اه قالث: إن نَنَوْتُ 


TS‏ .فان الْحَسَدَ 
٤‏ الایمان کم اكل اا 
١‏ على : ن إنْرَاهِيم عَنْ یه ان ابي عمَیر عَنْ منضور بن يُونْسَ عَنْ 
0 تيفك نا عت الله الا يَقُولٌ: 


2 29 


لكذئة ا و تفط الضائة: 


۸-با همین اسناد آمده است: امام سجٌّاد هذ همواره آن كاه كه ماه رمضان فرا می‌رسید 
سخنى جز دعاء تسبیح. استغفار و تكبير نمی‌گفت. حضرتش به هنكام افطار عرضه 
می‌داشت: «خدایا! اگر می‌خواستی انجام كيرد انجام مىدادى». 

4 ابوبصیر گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 

روزه داری تنها خودداری از خوردنی و آشامیدنی نیست» زیرا مریم 9 گفت: ۱ 
برای خدای رحمان روزه‌ای نذر کردم» یعنی روز سکوتی. يس زبان‌هایتان را نگاه دارید 
دیدگانتان را فروپوشانید به یکدیگر حسد نورزید و با هم نزاع مکنید. چرا که حسد ایمان 
را می‌خورد» آن سان که آتش هیزم را می‌خورد. 

۰ ابوبصیر گوید: از امام صادق 


دروغ وضو و روزه را باطل می‌کند. 


ليد شنیدم که می‌فرمود: 








فروع کافی ج / ؟ 


قال: قَلّ: هلکتا. 

قال: آیس یت اذهك و الما كيك کات على ال 3 و على شوله و على 
نک بجد. 

۱" - محمد بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَبْنِ م مُحَمدٍ عَنِ الحسن بْنِ مُوسَى عَنْ غیاث عنْ 
إِسْحَاقٌ بْنِ عَمّارٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله اذ لا قَالّ: قا فا سول الله #: 

ام الله ره ه لي ست جصال. نم کرهتَهن هن لاصیاء من تلوقو قاع من 


0 


بَعْدِي : الرَفتَ فِي الصَّؤم. 


)1۲( 
اب صَؤم سول الله 
e ۳ ۱‏ عن مُعَلّى ٿن مُحَمّدٍ عن الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ مان عَنْ 
0 ال 


كويد: كفتم: يس ما هلاك شديم. 

فرمود: جنين كه تو كمان می‌کنی» نيست. آن فقط دروغ بستن به خداوند ك رسول او 
وائمه لبيك است. 

١‏ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند 4 فرمود : رسول خدا کا فرمود: 

خداوند شش خصلت را برای من ناپسند داشت و من آنها را بر اوصیای از فرزندانم و 


پیروان آنان بعد از خودم ناپسند داشته‌ام: ... فحش در حال روزه است. 


بخش دوازدهم 
روزة رسول خداكاة 
| حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق اش شنیدم که می‌فرمود: 
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ضام زشول الله ا حن قیل: ما يفطن كه َفطر > 3 
صَوْمٌ دا ۇد يَؤْماوَ ما لا تم قبض عَلَى صِيَام ئة بام ذ في السهر. 


قَالَ: هن يَعْدِلْنَ صم اه ین بحر الصَدرِوَالْوحوٌالَسْوَ وَسَهُ 


6:1 


قال: ول خمیس ف في اهر أَول اه بغ العَشْر من اجر خمیس فيه. 
فقلث: کیف e‏ هله لیا ۳ تصام. 
فقال: إِنَّ مَنْ لا ین امم کان ال علی دجم لعَذَابُ نَل في هَذٍ 
الأ ام . فصام سول ال هَذه و ی الم ند. 
۲ ال لي یوب عَنْ مُحَمدِبْنِ فشلم 
لا قال: 


2 


رسول خدا ا آن قدر روزه گرفت که گفتند: افطار نمی‌کند. سپس حضرتش چندان 
افطار كرد كه گفتند: روزه نم ىكيرد. 

آن كاه روزه داوود ا اا را يك روز در ميان می‌گرفت و د يس از آن حضرتش در حالى كه در 
هر ماه سه روز روزه مىداشت از دنيا رفت . 

امام صادق لب در ادامه فرمود: روزۀ سه روز در ماه معادل روز يك ماه است و همان 
وسوسه سینه را از بين می‌برد. 

حمّاد كويد: گفتم: آن سه روز كدام روزها هستند ؟ 

فرمود: نخستين پنجشنبه در ماه ونخستين چهارشنبه بعد از ده روز از آن و آخرين 
پنجشنبه آن. 

كفتم: چگونه اين ایام برای روزه اختصاص يافته است؟ 

فرمود: در امتهاى ييشين هر كاه بر يكى از ايشان عذابى فرود مى آمد در همین ایام 
نازل می كيت »از اين رو رسول خدا ب اين ايام سهمناك را روزه گرفت. 

۲ - محمد بن مسلم گوید: امام صادق لقلا مى فرمايد: 








۳۰۸ فروع كافى ج / ۲ 


ان سول له اول مایت يَصُومٌ حَنّى يُقَالَ: ما يفط و بُفْطر حتّی 


عه م 


مَأ يضوم نم رك ذيك و صاء يَؤما و افطر ما و هو وم داژد ؛ 5 
صام ال ال مرك ذلك و فرَقها في كل عَشَرة یا يَوْمَا حمِيسَيْن 
نما آزبعا فقبض 4 و هُوَ یغمل ذَلِكَ. 

۳ - عِدَةٌ مِنْ اضخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زياد عَنِ الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ جمیل بن 
صالح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قال: سيقت تاكن ال با لا رم 1 

ای مر ع او زج ا E.‏ 
E NG‏ 

گان يفول TT‏ 


ا ر م 


ل بعل نا و کدف لاع تى اله على أن نهد في اللا 0 
ا و E‏ 

ييامبر خدا ج در نخستين روزهاى بعثت آن قدر روزه كرفت كه گفته شد: افطار 
نمىكند و آن قدر افطار کرد كه گفته شد: دیگر روزه نم ىكيرد. سپس حضرتش اين روش را 
ترک کرد و يك روز در ميان روزه كرفت و این همان روز حضرت داوود ا است. آن كاه 
اين روش را ترک کرد ايام بيض را روزه گرفت. سپس این روش را نیز ترك کرد و زوزه‌را به 
ايام ماه پر اکنده کرد که در هر ده روز یک روز که بين دو پنجشنبه كه بين ان دو یک 
چهارشنبه بود. روزه می‌گرفت و بدین روش بود تا این که رحلت کرد. 

1 م I‏ صادق نا شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا يَييْةُ آنقدر روزه می‌گرفت که می‌گفتند: افطار نمی‌کند» سپس یک روز روزه 
می‌گرفت و يك روز افطار می‌کرد . آن گاه دوشنبه و پنجشنبه را روزه كرفت و د پس از آن به 
روزه سه روز در ماه: پنجشنبه اوّل ماه. جهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه باز گشت و 
می‌فرمود: این» روزة دهر است. 

و پدرم اا همواره می‌فرمود: هیچ كس نزد من مبغوض تر از آن نیست که بهاو بگویند: 
رسول خدا ويل چنین و چنان می‌کرد و او بگوید: خدا مرا به علت کوشش در نماز عذاب 
نم ىكند! كويى او چنین می‌پندارد که رسول دا جیزی از فضیلت را به علّت 
ناتوانيش ترک نموده است! 
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٤‏ على ان ابراهیم عن آبیه عن ان بي شعیر عَنْ حقص بْن الْبَخْتَرِي عَنْ آبي 
عند الله 34 قَالّ: 

کی تا ال 4 اذا کان هن صِيَاءٌ أ 0 لك إلى شخبان کراهة أذ يْمَنْعْنَ 

سول الله کل فَإذَا كَانَ فان شكق و عان ا تفان ا 


6:1 1 


- 


مانن یفن مدشن نت یت نت عَةَ قال: 
لت اہی عَبد الله اد: هل صام أَحَدٌ من آبَائِكَ شَعْبَانَ؟ 
ال یر آبايي سول الله 4 صَامَه. 
و علي انعر عن مد بن عبد جیار و محمد بن انسماعیل عن 
ال بْنِ شاذان جمیعا عَنْ ضفوان نان ن ُشکان اي ال 
سا آبا عَبْدِ نله لا هل صام أَحَدٌ مِنْ آبایك شغبان ا 


قال. ات خير ر آَبَائْي ل ال 


۴ -حفص بن بختری گوید: امام صادق بای فرمود: 

هر كاه زنان پیامبر که روزه به عهده داشتند آن را تا ماه شعبان به تأخير می‌انداختند که 
نکند رسول خدا يي مانع آنها شود. يس هر كاه ماه شعبان فرا می‌رسید روزه می‌داشتند و 
رمل لا یش مود تیان ماو من ایت 

۵- سماعه كويد: به امام صادق اا كفتم: آيا یکی از پدران بزرگوارت در ماه شعبان 
روزه كرفت؟ 

فرمود : بهترين پدرانم رسول خدا 6 بود كه آن ماه را روزه گرفت. 


۶ حلبی گوید: همین پرسش را از امام صادق لاب کردم و حضرتش همین پاسخ را داد . 








۳۰ فروع کافی ج / ۳ 


عَلِيٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ مهن عیتی بن عُبْْدٍ عن يُونْسَ عَنِ اي ششکان عَنِ 
الحَلَِيَ عَنْ آبي عَبْدِ الله د نله 

اما ِي جاء في صم عبان أنه سيل اف عَنْهُ اله ما امه وشول الله ل 
و لا أحَدٌ من آبَائِي 92 . ۱ 

قال ذلك. لأ وما او صِيَامَُ َْضُ بل میم شَهِرِ مضا و موب 
ذل وجوب شهر رَمَضَانَء ول من أَْطر يَؤْما مه یه من الْكفَارةِ مل مَا عَلَى 

مَنْ آفطر ‏ ما من هر رمضان. 

نما قول الم اد اد : «عا صَامَهُ وشول له و لاأَحَدٌ من آباني 20 » 


e 


» اي: ما 
ضائوة فضا واه ِي قول من زغم له فوض, و اما کارا يَضومُوئة سل 
فیها فضل. و لي عَلَى من لَمْ يَضْمْهُ شید 

۷-اخمّ ین محمد محمد عن عَلِي بن لسن عن أحْمَدَ ین ضبیح عَنْ عبسة اعاب 
قال: 


6 


[ نگارنده گوید: ] 

اما آن روایتی که وارد شده که از حضرتش دربارۀ روزه ماه شعبان پرسیدند و فرمود: آن 
ماه را نه رسول خدا اه و نه یکی از پدرانم روزه داشته‌اند. 

اين پاسخ را بدان جهت فرموده است كه عذه‌ای كفتند: روزه آن ماه همانند ماه رمضان 
واجب است و وجوب آن مانند وجوب ماه رمضان است و هر که یک روز از آن ماه را افطار 
e‏ اوست. 

و این که امام كاظم لب فرمود: «رسول خدا ا و نه یکی از يدرانم آن را روزه 
نگرفت». ی گر وواجب روزه نگرفتند تا گفتار کسی که می‌پندارد 
روزه آن ماه واجب است, تکذیب شود همانا آنها به صورت مستحبی روزه می‌گرفتند و در 
آن فضیلتی است وهر كس آن ماه را روزه نگرفت گناهی بر او نیست. 

۷- عنبسه گوید: 








3 
م 
3 
۱ 
ما 
1١ 3‏ 
ا 
0 
6 
0 
7 
تج 
2 
1 
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۱۳( 


04 


5 ۰ 2 9 ۵ ۵ م ل ام ار 5 0 مه گم ۰ ود > o‏ 
بَابْ فضل صَؤْم شفیان و صلته بِرَمَضَانَ و صیام ثلاثة ابام في كل شهر 
۱-عدة من اضحابنا عَنْ امد ن مُحَمَّدٍ و على ِن ابراهیم عَنْ آبیه جمیعا عن 


صَوْمٌ شَعْبَانَ و شهر رَمَضان مْتَنَابِعَيْنِ تب من الله و الله. 


پیامبر که در حالی از دنیا رحلت فرمود که ماه شعبان» ماه رمضان وسه روز در هر ماه؛ 
نخستین پنجشنبه» چهارشنبه میانی و آخرین پنجشنبه هر ماه راروزه می‌گرفت و امام باقر و 


امام صادق لب همواره این گونه روزه می‌گرفتند. 


بخش سیزدهم 
فضیلت روزة ماه شعبان و پیوند آن به ماه رمضان و روزة سه روز در هر ماه 
۱- ابوصباح کنانی گوید: از امام صادق ابلا شنیدم که می‌فرمود: 
به خدا سوگند! روزه ماه شعبان وماه رمضان به صورت پی در پی توبه‌ای از جانب 


خداست. 








۲۲ فروع کافی ج /۳ 


ل ري م را عَبَيِْ ا 

وم شم و هر تاق 0 

ES ۳‏ با 
قَالّ: 

کان عَلِنٌ : لین د اه بصل ما بَيْنَ شَعْبَانَ و رَمَضَانَ و يَقُولُ: صم شَهْرَيْنِ 
متََابِعَيْنِ لوب مِنَ ال 

E‏ مُحَمَّدٍ عن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عن الْحُسَيْنِ بن عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بن 
حَالِدٍ عَنْ أبي تعغفر اغا قَالَ: 

ترف لني را قبا ای سرا 
و کال يَقُولَ: هنا هرا الله و حماكثارة لما مهما و لما بعد همان الذتون: 


E 


الع عر لوا صادق لق شنيده است. 

۳- سماعه و مفضّل كويند: امام صادق ا فرمود: 

امام سجّاد ئلا همواره روز ماه شعبان را به ماه رمضان پیوند میداد ومىفرمود: روز 
دو ماه يشت سرهم توبهاى از جانب خداوند است. 

۴ عمرو بن خالد كويد: امام باقر فرمود: 

پیامبر خدا ٤ه‏ همواره روزه ماه شعبان را به ماه رمضان ييوند می‌داد. ومردم (اهل 
تسنن ) از اين كار باز می‌دارند؟! آن حضرت همواره می‌فرمود: اين دو ماه. ماه خدا 
هستند» همانها كفارة كناهان ييشين ويسين هستند. 
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م6 اه مه 


ن مُحَمّدٍ عَنْ بَعْضٍ أضحابه عَنْ مُحَمّدِ بن سُلَيْمَانَ عَنْ آبیه فَالَ: 
رت شَعْبَانَ و هر تضان؟ 
فقال: هُمَا الشَّهْرَانِ للذان ال الله تبَارَكَ و تعالی: رين منابعان توب من اللّه». 
قال: !3 أَفطَرَمِنَ الیل فهو فضل و الما قال رَسُولُ الله ¥#: لا وصال في صِيَام؛ 
يَْنِي لا یوم لجل یمین متوالیین ین عير افطار و قَدْ يُسْتَحَبُ عبد أن لا 
یدع السخور. 
على | بن |براهيم عَنْ بيه عَنِ ابن آبي قرع حَمّادٍ عن ال عَنْ آبي عبد 
اه یل ن الصَّوْم في الحضر. 
لظف ل فيل بن و رل راید جمعَة و 


اميش من مجمْعَةٍ أخرى. 


+ 


۵ محمّد بن سلیمان گوید: به امام صادق نید گفتم: نظر شما دربارة مردی که ماه 
شعبان و ماه رمضان را روزه می‌دارد چیست؟ 

فرمود: آنها ماه‌هایی هستند که خداى تبارک و تعالی می‌فرماید: «دو ماه پی در پی توبه 
از جانب خداست». 

گفتم: ميان آنها فاصله داده نمی‌شود؟ 

فرمود: چون شب افطار نماید. همان فاصله است و همانا رسول خدا عله فرمود: 
(پیوست ميان روزه نیست». یعنی انسان نمی‌تواند پی در پی بدون افطار روزه بگیرد و 
معي اک ی 

۶ حلبی گوید: از امام صادق لد دربارة روزه در وطن سؤال شد. 

فرمود: سه روز در هر ماه: پنجشنبه از هفته چهارشنبه از هفته و پنجشنبه از هفته آخر 


است. 








۳۴ فروع كافى ج / ۳ 


e ا‎ 


یا ر رم 


جاء السك فا عفر ااا 
۷ عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مد بن آبي نَضر قَالَ: 
سَأَنْتٌ آباالحسن ا عَنِ ایام في اهر یف هُوَ؟ ۱ 
قال: تلا بي اهر فی سروم .الاو و تعانی يفول «من ج 
باه له عد عم آنناطا» لاله یام في الشَّهرٍ صَوْمْ الدر 
SS ۸‏ 


2: 


ی بن مخارق أبي ججكاةة الشلوئ عن | بي حمزة رَه عن أبي جَعْمَرٍ عن أبيه 


5 


قال: قال رضول الله #: 
مَنْ ضَامَ عجان گان له ا و بَارة. 


- 
قا 9 


قال بو ع : لت لابي جغفر ان لي 


حضرتش فرمود: امیرمزمنان على لب فرمود: روزه ماه صبر (یعنی ماه رمضان ) و سه 
روز از هر ماه. وسوسه‌های دل را برطرف می‌سازد و روزه سه روز در هر ماه» روزه دهر 
است. زیرا خداوند ك می‌فرماید: «کسی که کار نیکی به جا ارد. يس ده برابر ان برای او 
منظور خواهد شد). 

۷- محمد بن ابی نصر گوید: از امام رضاءائة در مورد روزه در ماه پرسیدم که چگونه است؟ 

فرمود: سه روز در ماه در هر ده روزی یک روز زیرا خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: 
(کسی كه کار نیکی به جا آورد پس ده برابر آن برای او منظور خواهد شد» روزهٌ سه روز در 
000 دهر است. 

- ابوحمزه گوید: امام باقر از پدر بزرگوارش 32 نقل مىكند كه حضرتش فرمود: 

8 خدا ييه فرمود: 

هر که ماه شعبان را روزه بگیرد کفاره وياكيزكى او از هر گونه لغزشی» ننگ وشدّت 
خشم می‌گردد. 

تیه o‏ تس راهان E‏ 
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EEE‏ للد ز قري الوتقم 

لت فما التاد د © 

قال: الَيَمِينُ عِنْدَ العَضَبء و النَّوْبَةُ منْهَا لدم 

04 ا ۴ یشتی عَنْ أحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنِ ابن فَضَّالٍ عَن ابن بکیر عَنْ راز 
قال: 

کک ل 
الشهر و في ی خر ار 


6 


فال E‏ م ما جرت به ال ي أل 


2 


اله | 


فرمود: سوگند در معصيت و نذر در معصيت است. 

فرمود: سوگند به کک است و توبة آن؛ E‏ أشنت : 

9 -زراره گوید: از امام صادق نی سؤال كردم: بهترين سنت در روزه مستحبى به جه 
جريان يافته است؟ 

فرمود: سه روز در هر ماه: پنجشنبه اوّل ماه جهارشنبه وسط ماه و ينجشنبه آخر ماه. 

كويد : از امام ١‏ لق سوال کردم: أناافمة سنت ‌هاست که کر روز خارف شام دای ۳ 

فرمود: آری. 

۰ - حریز كويد: به امام صادق َا گفته شد: در مورد روزه روز جهارشنبه جه وارد 


شده است ؟ 








۶ فروع كافى ج / ۲ 


َمَالَ: قال امير من ان الله قد خن انار یم الْأرْعَاء فَأَوْجَبَ صَوْمَهُ 
TS ١١‏ لم عه 
سا عن الْأَحْوَلٍ عَن ان ن سنان عن أبي عَبِدٍ الله اذ 
وول ال لاق تن شيو تق أ 
انار و أمًا الصَّوْمُ فجن من الّار. 
١١‏ علي بن راهم عَنْ محم ی یت بن عنعن پوئ غن إشحاق بن 


م2 - 


ی تلا قال: قال: 


امد 


۶ 


Sa 


يضام یرم الأزبعاء لا تلم تُعَذْبْ امه فِيمًا مَضَى 


ال متخن 3 يُصَامَ ذلك لیم 


فرمود: اميرمؤمنان على ا فرمود: خداوند 5ك آتش راروز چهارشنبه آفريد. پس روزه 
آن روز را لازم کرد تا از آتش به او 0 برده شود. 

۱ -ابن سنان گوید: امام صادق لا فرمود: 

از رسول خدا ا در مورد روزه روز ها ميان آنها چهارشنبه‌ای باشد. سؤال 
شد . 

فرمود: پنجشنبه روزی است که در آن اعمال عرض می‌شود و چهارشنبه روزی است 
كه آتش آفريده شده است و روزه هم کک که 

١‏ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 

اين كه روز جهارشنبه روزه گرفته مىشود بدان جهت است که امت‌های بيشين فقط در 
روز چهارشنبه وسط ماه به عذاب گرفتار شدند. پس مستحب است كه در آن روز روزه 


گرفته شود. 








کتاب روزه 1 


ات دده مخ عَنْ مدب عفرا عَنْ زیاو اندي عَنْ عَبْدِ الله بن 
سا قال: قال ا 
دا کان في أَوَّلٍ الشَّهْرٍ خمیسان فضْم أرَلهمَاه لَه افضل. و إِذَا كان في آخر 
الشهر حَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمًا فان أفضَل. 


۳ 


١‏ - علي بن رايم عن أب عن اد بن عيسى عن شيب عن ابي بير عن 


أب عَبدٍ ال ا قال: 
اه o‏ 


2 


2 
ع 


فقال: لاباش بان لا ب یمحر شاء و أَمّا في شهر رَمَضَانَ فَإِنّهُ أفضّل أن 
سک نب أن لا یترك في شهر تضان. 


١١‏ - عبدالله بن سنان كويد: امام صادق ات به من فرمود: 
هر كاه در دهة اول ماه دو پنجشنبه واقع شد. يس نخستين پنجشنبه را روزه بكير» زيرا 
آن بهتر است و چون در دهۀ آخر ماه دو پنجشنبه قرار گرفت» پس آخر آنها را روزه بگیر» 


زيرا آن بهتر است. 


بخش چهاردهم 
استحباب سحری خوردن 
١‏ - ابوبصیر گوید: از امام صادق تا پرسیدم: آيا سحری برای کسی که می‌خواهد روزه 
بگیرد واجب است؟ 
فرمود: اشکالی ندارد که بدون سحری روزه بگیرد» ولی در ماه رمضان بهتر آن است که 


سحری بخورد. من دوست دارم که سحری خوردن در ماه رمضان ترك نشود. 








۲۸ ا 


فا ی مت ای 
لْحَسَن عَنْ رُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قال: 

سا عن السخور لمَنْ راد الصَّوْم. 

:ما في شهر زضان. فا سل في ال ځور و بش ِن ما و 
اطع فَمنْ أُحَبٌ آن یتسکر قلیفعل و من لم يفل اباس 

24 عَلِي ن إنِرَاهِيم عن أيه عن ال عي اسکُونی عَنْ فر عَنْ آبائه‎ -٣ 
ال: ال رضول الله ط:‎ 


۹ 


قال: و قَالَ سول له :لا ی السَحُورَ و لو علی حَشْفة. 

۲ سماعه گوید: از امام صادق :3 دربارة سحری برای کسی که بخواهد روزه بگیرد. 
سوال کردم. 

فرمود: در ماه رمضان بهتر است که سحری خورده شود. كرجه به خوردن جرعه آبی 
باشد. ولی در روزة مستحبی (غیر واجب) هر کسی دوست دارد سحری بخورد و هر که 
سحری نخورد. اشکالی ندارد. 

۳ سکونی گوید: امام صادق ع از پدرانش اه نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 
رسول خدا که فرمود: 

سحری برکت است. 

حضرتش فرمود: رسول خدا ۶ فرمود: أَمّت من نباید سحری را ترك کنند, كرجه با 
خرمای خشکیده و پلاسیده‌ای باشد. 








كتاب روزه ê‏ 


(۱6 
بَابُ ما يَقُولُ الصَّائِمُ اذا أفْطر 


١‏ - على : نن نهیم أبيه عَنٍ ال 2 عَن السکونی ء عَنْ أبي جفقر اف عَنْ 
آبَائه اج : 


- 
ر عه م 


ان تا له كان ادا افطر قال: 
«اللَّهُمَ لَكَ د ضفنا و عَلَى رزفك رن ُت قَتَقَبَلْهُ متا ذهب الظمّا و انتلت العْروق و ی 


لاجر 
ور كد مد عَنْ أَحْمَدَ بن إِسْحَاقٌ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أبي بَصِيرٍ عن ابي 
عبد الله اش قال. 


قول في كل آ ْلَه مِنْ شهر رمضان عند الافطار إلى آخره: 
«الْحَمْدُ له الَذِي أَعَاسَنَا قَصُفتا و رَرَقَنَا فافطزنا. 


بخش پانزدهم 
دعای روزه‌دار به هنگام افطار 

۱ سکونی گوید: امام باقر از پدرانش نيك اين گونه نقل کرده است: 
هنگامی که رسول خدا ب افطار می‌نمود می‌فرمود: 
خدایا! برای تو روزه گرفتم و بر رزق تو افطار نمودیم يس آن را از ما بپذیر. تشنگی رفت 

ورگ‌ها خيس شد و پاداش ماند. 

۲ ابوبصير گوید: امام صادق ات فرمود: 

در هر شب ماه eas‏ م ىكويى: سياس خدايى را است كه مارا 


يارى نمود. پس روزه كرفتيم و روزی داد يس افطار نموديم. 








۲ / فروع كافى ج‎ r. 


الَّهُمتقبّلُ ما و أعِنًا یه و سَلَهْنًا فيه و تلع مِنًا في سر مِنْكَ و عَافِيَة. لح بل الَذِي 


3 قضي عنا توما من 5 شهر رَه مَضان». 


15١ 
بَابُ صَوْم الوصال و صَوْم الدَّهْرٍ‎ 

١‏ - عد من أضخابنا عَنْ أخمد بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَلي بن الْحَكَمٍ عن مد سیب بن 
عمیرة عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْثَارٍ فال: 

ُت لبي عبد له اا ما لوصا في الصّيَام؟ 

قال: فقَالَ إن رول اللي فال لا یال في صیام. و لا صفت كوم إلى 
لجل و لا نق قبل مِلك. 
١-أَحْمَدُ‏ بْنُ مُحَمّدٍ عَنِ الحسن بن مَحْبُوب عن الْسَلَِيَ عَنْ ابي عبد الله اد 
ل: 


66 


خدايا! از ما بيذيرء ما را به آن يارى كن و مارا در آن سلامت بدارو آن را نیز از جانب ما 
سالم تلا قو اور ای سيان ذا را کارا هک تساه ناشن 


داشت. 


بخش شانزدهم 
روزه وصال و روزه دهر 
۱ -حشان بن مختار گوید: به امام صادق اقلا گفتم: وصال درروزه چیست؟ 
فرمود: رسول خدا که فرمود: وصال در روزه صحیح نیست و روزه سکوت از آغاز 
روز تا شب صحيح نيست و آزاد 0 بنده پیش از تملک صحیح نیست. 
۲- حلبی گوید: امام صادق ب فرمود: 








كتاب روزه 


رك د و 
"علي بن رايم ن أبيه و محمد بن شماعیل عن الْفَضْلٍ بْنِ شاذان جميعا 
E‏ تنعل فص تن لتقي عن أ قزل له اق قال: 

الْمُوَاصِلٌ في الصّيّام يَضُومٌ یزما و ليله و يُفْطِرُ في السَحر. 

؛- سين إن نك لات قال: 


0 ۳ ١ فقال:‎ 


وصال در روزه آن است كه روزهدار 0 را سحری خود قرار دهد. 

۳ حفص بن بخترى كويد: امام صادق 4 فرمود: 

وصال در روزه آن است كه روزهدار يك روزو شب را روزه مىدارد و هنكام سحر افطار 
مى نمايد. 

۴ -زراره كويد: از امام صادق ی دربارة روزه دهر يرسيدم. 

فرمود: من همواره آن را نايسند مى دانم . 

۵- سماعه گوید: از امام اا در مورد روزه دهر پرسیدم. 

حضرتش آن را ناپسند دانست و فرمود: اشکالی ندارد که انسان يك روز را روزه بدارد و 


روز دیگر افطار نماید. 








۳۳۲ فروع کافی ج / ؟ 


(۱۷ 
بَابُ من أكلَ و شرب و هُوَ شاك في الْفَجْرِ أو بَعْدَ طُلّوعه 
علي بن [براهیم عَنْ أبيه عن ابن أبي میرن حاو عَنِ الل عن أي عبد 
ا ائه شل عَنْ رجل نسحخرئم حرج من بيه و قذ طلع الفَجْرُوَ تبن 
ی تمحر في غیر هر رَمَضَانَ بَعْدَ المجر 


2 


کک : إن أبى ي 3 گان لَه يُصَلّي و أا اکل فَانْصَرَفَ. 
۳ 


فقال: أمّا > نفد ركل و كرت نه یی نا مر فا رت ذلك ام 
E E‏ بش عن امد تن تحت عن كان تق افيض عن لاع بن 
مِهْرَانَ قال 


بخش هفدهم 

حكم کسی كه با شک در طلوع فجر و يا بعد از طلوع آن بخورد و بنوشد 

١‏ حلبى كويد: از امام صادق نب در مورد فردى كه سحرى خورد و از منزل خود بيرون 
شد در حالى كه فجر طلوع كرده و روشن شده بود سؤال شد. 

فرمود: او بايستى روزه خود را به يايان رسانيده سپس قضاى آن را به جا آورد و اگر در 
غير ماه رمضان بعد از فجر سحرى خورد بايد افطار نمايد. 

سپس حضرتش فرمود: شبى پدر بزرگوارم نماز می‌خواند. من مشغول خوردن غذا 
بودم. يس از پایان نماز فرمود: جعفر بعد از فجر غذا خورد و نوشید. 

آن گاه به من دستور داد که آن روز را افطار نمودم در حالی که غير ماه رمضان بود. 








کتاب روره ۳۳۳ 


له عَنْ رَجل ال و شرب بَعْدَ ما طلع جر في شهر رَمضان. 
َقَالَ:إِنْ کان قَامَ فنظر فلم یر جر فا کل تم عَادَ فرای الجر فليم صَوْمَهُ و لا 
إغَادة لیم ون كان قاء فأكل و شرب تم نظرالی جر فرآی أله كذ طلم اج 


لیم صَوْمَهُ و يفضي يَؤْماً حى لاه بدا بل کل بل ار فعلیه الإعادة. 

۳-عل نازيم ن بيه عَنِ ان أبي میرن ماب عكار ال 

فلت لأبي عبر ال د. آمر الْجَارِيَة أن تنظر طلع الْفَجْرْأَمْ لا؟ فتمول: لم بطم 
ال ثم اظ فا حه كذ :طلع حین رت 

E نوت ماکان‎ E تقضیه اغا رلک لو کنت‎ E 
قَضایوْه؟‎ 


؛- محمد بن |سْمَاعِيلَ عَن الْفَضْلٍ بن شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَبْنِ بَختی عَنْ عیص بن 


از امام ا يرسيدم: فردى در ماه رمضان يس از طلوع فجر خورد و آشامید ؟ 

فرمود: اگر بر خيزد و نگاه کند و فجر را نبیند و بخورد يس از آن بار دیگر نگاه کند و فجر 
را ببيند بایستی روزه‌اش را کامل نماید و اعادة آن بر او لازم نیست. ولی اگر (از خواب) 
برخیزد و بخورد و بياشامد و بعد از آن به فجر بنگرد و ببیند كه طلوع کرده است بایستی 
روزه‌اش را به پایان برساند و روزی دیگر قضای آن به جا آورد؛ زیرا او پیش از نگریستن 
خورده است. يس بر اوست که روزه را اعاده کند. 

۳ معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق بای گفتم: به كنيز خود دستور می‌دهم که به 
فجر بنگرد آیا طلوع کرده است يا نه. می‌گوید: طلوع نکرده است. يس من مشغول خوردن 
غذا می‌شوم. سپس نگاه می‌کنم می‌بینم که هنكام نگریستن او فجر طلوع کرده بود ( چه 
وظیفه‌ای دارم )؟ 

فرمود: آن روز را به پایان می‌رسانی. سپس قضای آن را به جا می‌آوری؛ ولی در 
صورتی که خودت نگاه کرده بودی. قضای آن روز بر عهده تو نبود. 

؟ - عيص بن قاسم گوید: 








۲۴ فروع کافی ج / ۳ 


سَأَنْتٌ آبا عبد الله افد ن زج تحرج في هر زعضان و أضحَابة يَتَسَخَرُونَ 
یب فنظرلی الجر و تاداهم فکف بغضهم ر و ظَنّ بَعْضْهُم أنه شر فا کل. 

نز تم صَوْمَهُ وَ بَعضي. 

SS 0 

لت لأبي إبراهيم ا ل يوم و آیزمان من هر رَمَضَانَ نکر 
مُضبحاً أَفْطِرُ ذَلِكَ الیرم و أده فضي مَكَانَ ذَلِكَ ايوم يَؤماً آغر از یم علی وم 
ذلك الیزم و آقضي يَْما أ 3 

فقال: لا بل تفطر ذلك الیرم لاک اکلت مضبحا و تقضي يَؤْماً آخر. 

5 له ین آضخابنا عن أَحْمَدَ ین مُحَمّدٍ عَنِ ألْحْسَيْنٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الام بْنِ 
مُحمّدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي حَهْرَةَ عَنْ أبي ابراهيم اا قال: 


له عَنْ رل شرب بعد ما لاجر و و لا بعلم في شهر زعضان. 
قال: يَصُومٌ یمه دك و يَقْضِي يما آخر وَإِنْ کان قضاء لِرَمَضَانَ في شا أؤ 


فى غَيْرِِ فشرب بَعْدَ الجر فلیفطر يَوْمَهُ 4 لك و يَعَضى. 


Cm 


از امام صادق نات يرسيدم: شخصى در ماه رمضان از خانه بيرون مىرودء دوستانش 
مشغول خوردن سحرى هستند. چشمش به فجر افتاد فرياد زد كه فجر طلوع كرده است. 
عدّه‌ای دست از غذا کشیدند و غده‌ای گمان کردند که شوخی می‌کند و مشغول شدند جه 
حکمی دارد؟ 

فرمود: کسی که غذا بخورد بايد روزه خود را به پایان برساند و قضای آن را به جا آورد. 

۵- اسحاق ب بن ابراهيم كويد : به امام كاظم ا گفتم: یک روز روزه ماه رمضان قضا 0 .از 
اين رو سحری خوردم با آن که صبح شده بود. آن روز را افطار كنم و روز دیگری را به جا آورم؟ 

فرمود: نه. بلکه آن روز را افطار می‌کنی. چون تو به هنكام صبح غذا خورده‌ای و روز 
دیگری قضای آن را به جا آور. 

ع على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم .ی پرسیدم: کسی که ندانسته بعد از طلوع 
فجر در ماه رمضان اشامید. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: آن روز را روزه می‌دارد وروز دیگری قضای آن را به جا می‌آورد و اگر قضای ماه 
رمضان در ماه شوّال يا ماه دیگر است و بعد از طلوع فجر بیاشامد» بایستی آن روز را افطار 
نماید و قضاى ان را به جا اورد. 








كتاب روزه 


۲۲۵ 
مهران قال: 


له رین قاما فقنظراالی الْمَجْرِء ال أَحَدهما: هو ذا و قال خر: ما 
ای سا 

قال: قیال الذي لم ید تين له ابر و قذ رم علی اي زغم أنه زای 
م خی یبن لک ا یط ایض من الط الخو من 
الْمَجْرِ4. 

(۱۸) 
باب الجر اوه وعتی يَحِلَّ؟ یی 

رن وا رن بي ندال ود تال 


۷- سماعة بن مهران گوید: از امام ی پرسیدم: دو نفر به پا خواستند و به فجر نگاه 
کردند. یکی از آنها گفت: فجر شده و دیگری گفت: چیزی نمى بينم» جه حکمی دارد؟ 

فرمود: آن که فجر بر او روشن نشده است می‌خورد. و آن که گمان کرده بود که فجر را 
دیده است. حرام است چیزی بخورد. زیرا خداوند كي می‌فرماید: «بخورید و بياشاميد تا 
خط سفيد از خط سياه از فجر بر شما روشن گردد». 


بخش هیجدهم 
۳ 35 ۳ ۰ ۹ ۳ و ل و ۳ 
اک 
۱ -زراره گوید: امام صادق اا 4 فرمود: 








۳۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


دنا نم موم صلا: لاو مر جل پرشول الل يل و هو ینکن فدَعَاهُ 
ال ما شول الّه! قَذ أَْنَ اون مج ر؟! 

فقال. إِنَّ هَذَا ابْنُ ام موم و هو ید بای .فد ا وی 

۲ - على : بن راهيم عَنْ آبیه عَنْ عَلِيَ بْنِ عَطِيّة عَنْ آبي عَبّد لها قال: 

ی و بر رال اش شوذىا .. 
۳ 

سالث با عبد الله اد عن الْحَبْط ایض من الط لاو 

ال کا هار مِنْ شواد ال 

قَالّ: و کان بلال بوذن لس 4¥ و این 
یرذن بلال حین يطل محر 

فقال ان 95 اا وت يلال ندغوا الطعاة ارات فقن حبكت 


- 


شبى ابن اَم مكتوم برای نماز صبح اذان كفت و مردى از نزد رسول خدا ل می‌گذشت 
حضرتش سحرى می‌خورد. او را دعوت كرد كه با حضرتش غذا بخورد. 

أن خض کک و ای رم ل یل ادن اذان عدوا كفعة اسه 

حضرتش فرمود: اين مؤدّن ابن أمّ مكتوم است که شب هنكام اذان مىكويد. هر كاه 
بلال اذان كفت در آن موقع امساك كن. 

۲ - على بن عطيّه كويد: امام صادق َك 3 فرمود: 

فجر هنگامی یت کی یی اه a‏ سفیدی منطقه (نهر) 
سورا است. 

۳ حلبی گوید: از امام صادق ّا دربارة آشکاری خط سفید از خط سياه پرسیدم. 

فرمود: منظور اشکار شدن سفیدی روز از سیاهی شب است. 

حضرتش فرمود: مؤذّن پیامبر 6 بلال و آم مکتوم نابینا بود. أمّ مکتوم شب هنكام و 
بلال هنكام طلوع فجر اذان می‌گفتند. پیامبر له فرمود: هر كاه صدای اذان بلال را 
شنیدید» دست از غذا و نوشیدن بردارید که صبح شده است. 








E EE‏ و 


2 
ما فاصم ای 


أَحَدِهِمًا لي ول الله على أجل كمي ایام 07 "0 لا بة. 
فقال. ی ات نب جير الألصاري 5 كان معا لك في ات و 
e‏ تَنزِلَ هَذِهِ الَآَيَةٌ إا نام 


2 2 


حَدُهُمْ حرم عَلَيِْ لطا و الشَرَابُ» فجاء رات إلى هه جين أْسَى. 
ا 

فقالوا: لا لا تنم حت حَنَّى تضح لَك طَعَاما. 

اکا اي الوا له لَهُ: قَدْ فَعَلْتَ؟ 


فال: نم 

قبات غلی یلک فحال تایح ؟ م عدا إلى الخندق. فجعل یی عليه فَمَرَ به 

e‏ اس 
ly‏ تین لکد | معط يض من ا یط الأَسْوَدٍ مِنَ جر 4. 


۴ - ابوبصير كويد: امام ( باقر یا امام صادق 2 ) دربارة تفسیر گفتار خدای تعالى که 
مىفرمايد: «آمیزش جنسی با همسرانتان در شب روزهايى که روزه می‌گیرید» حلال است» فرمود: 

اين آيه در شأن خوّات بن جيبر انصارى نازل شد. او در آن هنگام روزه بود و با 
پیامبر که در خندق فعاليت داشتء او تا شامگاه بر آن حال سپری کرد» پیش از نزول اين 
آيه اگر یکی از مسلمانان به هنكام شب می‌خوابید طعام بر او حرام می‌شد. 

خوّات شب هنكام نزد خانوادة خود رفت و گفت: ایا غذایی دارید؟ 

گفتند: نه. نخواب تا غذایی برای تو اماده نماییم. 

او به بالشتی تکیه کرد و خواب او را ربود. به او گفتند: خوابیده بودی؟ 

گفت: آری» او شب را با آن حال سپری کرد و بامدادان به سمت خندق روان شد «از 
فرط ناتوانی ) بیهوش شد. رسول خدا يله | ز کنار او می‌گذشت و چون از حال او پرسید. 
ماجرا را به آن حضرت باز گفت. يس خداوند کل اين آيه را فرو فرستاد که: «بخورید و 
بياشامید تا آن گاه که برای شما روشنی سپیده بمانند رشتة سپید در سراسر آفق پدید آید و 
از رشته سياه تاریکی جدا گردد». 








۲۳۸ فروع کافیج /۲ 


4 - عِدّةٌ من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عاصم بن 

سَالت با عبّد الله ای فقلت: متى يحرم الطعام و الشرَّابٌ على اصاتم و تجل 
الصَّلَاةٌ صلاة الفجر؟ 

فقال: إِذَا اعْتَرَض المَجْرُ و كان كَالمَْطِيّة البیْضاء فنم يَحْرُمٌ الطَعَامُ و بحل 
الصَّيَامُ و تحل الصَّلَاةٌ صلاة الفجر. 

قلسْ: فلشنا فى وَفت إِلَى أن یلع شعَاغٌ السّمْس. 

فقال: هَیهّات أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ یل صَلَاةٌ الصّبْيّان. 


(19) 
بَابُ من ظَنَ أن یل فاف قَبْلَ الیل 
١‏ - محمد تن يَحيّى عن | حمّد بن مَحَمَدٍ عن عثمّان بن یس عن سَماعه قال: 
۵ ابوبصير كويد: از امام صادق نید يرسيدم: کی به روزه‌دار خوردن و نوشيدن حرام 
مى شود و نماز صبح جايز می‌گردد؟ 
فرمود: آن كاه كه سفیدی صبح گسترش يابد و به صورت کتانی سفيد در آيد كه آن موقع 
غذا بر روزهدار حرام می‌شود و نماز صبح جايز می‌گردد. 


بخش نوزدهم 
حكم كس که پنداشت شب فرا رسيده است يس هنوز شب نشده افطار نمود 
-١‏ سماعه گوید: 








كتاب روزه 55 


© »و ا 


سا عن وم ضافوا شهر زمضان كُعَشِيهُم شات EE CE‏ 
الهس فوا له یل تافطوا من السَّحَابَ انْجَلَى فاذا السّمْسُ. 

َقَالَ: عَلَى الّذِي آفطر صِيَاءُ ی ؤم إن الله هد یرل ونوا الام إلى الأب 
قق اک ار ل ا ا متا 

۲ على ب ابراهيم عن مد أو عبت فى مد عن اوسن عَن آبي تصیر و 
سَمَاعَةَ عَنْ آبي عَبْدِ الا 

yy‏ از ري نت 
فرآوا له الیل فافطر ی بغضهم ثم ان السّحَابَ انْجَلَى فاذا السّمْسُ. 

قال: عَلَى الذٍي أَفْطَرَ صِيَاءُ لك یوم لت يَقُولُ: «آقوا الطیام إلى الیل 
RN‏ ای کل ما 


از امام صادق ل پرسیدم: عذّه‌ای در ماه رمضان روزه گرفته بودند. نزدیک غروب 
آفتاب ابر سیاهی آسمان را فرا گرفت. انها چنین پنداشتند که شب فرا رسیده است. از این 
رو افطار نمودند. سپس ابرها برطرف شدند . ناگاه آفتاب پدیدار شد. 

فرمود: کسی که افطار نموده است قضای روزه آن روز را بايد بگیرد. زیرا خداوند کل 
می‌فرماید: «روزه را تا شب به پایان برسانید» يس هر که پیش از فرا رسیدن شب بخورد 
بايد قضای أن روز را بگیرد. زیرا که او از روی عمد خورده است. 


۲ - نظیر اين روایت را ابوبصیر و سماعه از امام صادق ذا اا نقل کرده‌اند. 








۳/ فروع کافی ج‎ r. 


)۲۰( 
بَابُ وقت الإفْطَارِ 

۱ ده ین آضخابا عن سهل بْنِ ياد عَنْ مدب يس بْنِ مدع ان بي 
عفر غك ١‏ کرد عن أي عت الله اكلا قال: 

وف نت سوط اص و و جوب الافطار ین الصَيام نوم اء الةو و تقد 
50 من المشرق ناذا مارت :كمه اراس الى ا ا المرب فد 
وج الاو سقط ر 

۲ - على : نهیم عن أي و ذه من آضخابنا عَنْأحْمَدَ ن مَك جمیعا خن 
ی از رم ع سه يَقُولٌ: 
ما 


نت 

١-راوى‏ گوید: امام صادق يد فرمود: 

روزهدار به هنكام سقوط قرص آفتاب ووجوب افطار روزه مقابل قبله مىايستد و در 
جست وجوى سرخى كه از طرف مشرق بالا مىآيد مىكردد. يس هركاه اين سرخى از 
بالاى سر به جانب مغرب كذشت يس افطار واجب شده و قرص آفتاب افتاده و غروب 
كرده است. 

۲ - بريد بن معاويه كويد: از امام باقر 32 شنيدم كه می‌فرمود: 

هنگامی که سرخی ازاین جانب - یعنی از ناحیه مشرق -غروب تموة در واقع آفتاب از 


شرق و غرب زمين غروب کرده است. 








كتاب روزه ا 


00 ِنإِبْرَاهِيم عَنْ آبیه غن ابن ٻي میرن حَمَّادٍ عَنِ الحلبي عَنْ آبي عَبْدِ 
ا قال: 
شعو لإفظر قل شاد و رها 


قال: إِنْ کان مَعَهُ قوم بخ ی عفنيه E‏ 4 و إن كَانَ 


1١ 


(١؟)‏ 
اوه بیج یی سب 


که شیل عَن ول تين ناك ز شرت ؟ 0 
قال: لا یفطل نما هُوَ شىء رَوَقَهُ الله كك : هم 


۳ حلبی كويد: از امام صادق 1 سؤال شد كه افطار پیش از نماز مغرب است ويا بعد 
از آن؟ 
فرمود: اگر عده‌ای منتظر روزه‌دار باشند و بترسد که آنها از غذای شامشان بمانند پس 


بایستی با آنها افطار نماید و در غير اين صورت. اوّل نماز بخواند سپس افطار نماید. 


حکم کسی که در ماه رمضان از روی فراموشی غذا بخورد و بیاشامد 
- حلبی گوید: از امام صادق 2 پرسیدند: فردی که در ماه رمضان از روی فر اموشی 
غذا خورده و آب آشامیده بعد متوجه شده است جه حکمی دارد؟ 
فرمود: روزه‌اش را نخورد. آن چیزی بود که خداوند به او روزی نموده است يس 


روزه‌اش را به پایان برساند. 








۳۳۲ 


۲ 0 یخی عن أَحْمَدَ بْنِ مد عَنْ عنمان بْنِ عیتی عَنْ سم عَة قال: 

یه ی ی ی نت 

سمي أشنا سقف ون أخع ةي تعخد أي غر فز 
في لول بد تلد ناد 


)۲( 
تن قطن تعدا من غیرغذر آق جامع متحتدافي شهر رفضَانَ 
۱ لین آضعابعنآخقذبن حون عبتی عن اي تن مخبوپ غل 
َيل الله ٿن ستان عَنْ آپی عَبْدِ الله اذ 


؟ - سماعه گوید: مضمون همین پرسش را از حضرتش يرسيدم. 
فرمود: روزه را به پایان می‌رساند و قضای روزه‌ای برعهده او نیست. 
۳ - داوود بن سرحان كويد : در پاسخ همین پرسش امام صادق نله 3 فرمود: 


روزه را به يايان برساند كه آن» روزى بوده که خداوند به او ارزانی داشته است. 


بخش بيست ودوم 
حكم كسىكه در ماه رمضان از روى عمد و بدون عذر افطار ويا 
جماع نماید 


۱- عبدالله بن سنان گوید: 








كتاب روره rr‏ 


في رل فر ِن شهر رَمَضَانَ متعمّداً ما واحدا من غَيْر عُذْرٍ 

قال: بُعْتِقُ نَسَمَةَ أؤ يَضصُومٌ شهرین متتابعین أو لطي سین مشکین ان لم یف 
مَل : 3 إنزاهية منيوو لبم ماعل عن الْضل بن شاؤان يي 
اي ر یل تن دج و 

نه سيل عَنْ رل آفطر يما من شَهر رَمَضَانَ مدا 

قال ان د رجلا آئی ایی 44 + هلک با زشول اللّه؟ 


E 0 


امام صادق اا دربارة مردى كه يك روز از ماه رمضان ازروى عمد و بدون عذر 
روزهاش را افطار نمايد. فرمود: 

بنده‌ای آزاد کند. يا دو ماه يشت سر هم روزه بدارد. یا شصت مسكين را اطعام نماید و 
اگر نتوانست أن قدر که می‌تواند صدقه بدهد. 

۲- جمیل بن دراج گوید: از امام صادق لد دربارة مردی که يك روز از ماه رمضان را از 
روی عمد افطار نموده سوال شد. 

فرمود: در دوران پیامبر يي شخصی نزد حضرتش آمد و گفت: هلاک شدم ای رسول خدا! 

فرمود: به تو چه شده است؟ 

گفت: آتش است ای رسول خداا 

فرمود: به تو چه شده است؟ 

گفت: با همسرم نزدیکی کردم. 

فرمود: صدقه بده و استغفار کن. 








۲۳۴ فروع كافى ج / ۳ 


کک و تخت في ینب قيا لا ليلق لام 


ا فقال ا رز ال ی e‏ لر لیب 
حال 4 ورك ل ااي E‏ و قذ بتك اه ليس في بتي قلیل 


و لا يد 
ال وَأَطْعِمْهُ عبالك و اتتففر له 
قال: لا خرجنا قال أضخاب: بدا بالعتی فَقَالَ: أَعْيِنْ أو صد او تصدّق. 
۳ على : بن ٳبرَاهِيم عَنْ آبیه عَن ان ابي میرن عَبْدٍ الله ِن نان عَنْ ابي عَبْدِ 


الله اذ 
في رَجلٍ وفع عَلَى أَهْلِهِ في شهر رَمَضَانَ فَلَمْ يجڏ ما يَتَصَدَّقُ به عَلَى ب 


8. 2 


قال: يَتَصَدَّقُ پقذر ما بطیشقٌ. 


آن مرد گفت: به آن که حق تو را بزرگ داشت سوگند! در خانه چیزی -نه کم و نه زياد - ندارم 
حضرت فرمود: در اد ين هنكام مردی با زنبیلی که بيست صاع خرما که به صاع ما ده 
صاع می‌باشد - داشت وارد شد. رسول خدا ی به او فرمود: اين خرما را بگیر و آن را 


صدقه بده. 
گفت: ای رسول خدا! به که صدقه بدهم در حالی که به شما گفتم که در خانه‌ام -نه کم و 
نه زياد - چیزی نیست؟ 
فرمود: آن را بگیر و به خانواده خود بخوران و از حدا طلب آمرزش نما. 
جمیل گوید: چون بیرون شدیم یاران ما گفتند که او با آزاد كردن بنده آغاز کرد 
پس فرمود: بنده آزاد كنء يا روزه بگیر يا صدقه بده. 
۳ عبداله بن سنان گوید: امام صادق ل دربارة مردی که در ماه رمضان با همسر خود 
وك کی ی ا کو لضت دكين مدق امن ا ا 


صدفقه دهد. 








کتاب روره ۲۳۵ 


؛ - مَحَمّدٌ ن يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بن الْحْسَيْنِ عَنْ صَفوان بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
لمان بن الجا تال 

سات با عب لد عن الول يَعْبَتُ بأَهْلِِ في شهر رَمَضَانَ حٌى جمِْي. 
لاع الكقائة ول فا على ادش ا ۱ 

هه E‏ 
و جغفر ای عن زج شهد له سود اه آفطرین هر رمضان ا 

سل هل یک في افطارك في هر زتضان فا ال فا 
الامام یل ,وا قال: نمی فان علی ام ۱۹ 
وی بو مُحَمّدٍ عَنْ عُنْمان بن عیسی عَنْ سَمَاعَةَ قال: 
2 عن رَجلٍ وج في شهر زتضان و قد آفطر کلات مرا و درف ای الإمَام 
ا 


8 


۴- عبدالرحمان بن حجاج كويد: از امام صادق د يرسيدم: مردى در ماه رمضان با 
همسر خود ملاعبه مىكند به حذی كه منى بيرون می‌آید. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: كفاره همانند کفاره فردى است که با همسرش آميزش می‌کند. 

0 بريد عجلى كويد: از امام باقر ا يرسيدند: كواهانى عليه مردى كواهى داده‌اند که 
سه روز در ماه رمضان روزه خود را خورده است. 

فد از ويد ابا وه و ارو كر ماه ران کا ات کی کی 
گناهی نیست. امام بایستی او را به قتل برساند و اگر بگوید: آری گناه دارد امام بایستی او را 
سخت مورد ضرب قرار د 

۶ سماعه گوید: از امام ا پرسیدم: مردی در ماه رمضان سه بار روزه خواری کرده 


است و سه مرتبه هم نزد امام برده شده است ( وظيفه جنيست؟): 








۳۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


۱ را اي رن حل بن وق 


2 
۳ 


00 له أؤ جَارِيئَهُ و هو في تضاء شَهْرٍ رَمَضَانَ فَيَسْيقهُ الْمَاءُ 

یرل 

قال: عَلَيْهِ مق الْكَمَارَةِ مل ما علی الذي يُجَامِعٌ في شهر رَمَضَادَ. 

۸- مدب زياد عن الحسن ن مُحَمدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غير وَاحِدٍ عَنْ بان بن 
شمان عَنْ عبد ار شمان بن أب عبد الله ا قَالَ: ۱ ۱ 

له عن ن رل أَفْطَرَ وما من شَهْرِ رَمَضَانَ مُتعَمّداً 

:یلق بیشیین صاماز هي مكل 

٩‏ - على بن 6 وا 

حَمَّادٍ عَنِ المُفَصَّلٍ بْنِ مْمَرَ عَنْ أبي ند الله ا 


فرمود: در مرتبه سوم كشته می‌شود. 

۷-راوی گوید: مردی به قضای روزه ماه رمضان گرفته است. او با زن يا کنیزش ملاعبه 
می‌کند ومنی خارج می‌شود (چه حکمی دارد؟). 

فرمود: او به سان کسی که در ماه رمضان با همسرش نزدیکی می‌کند. بایستی کفاره 
دهد . 

۸- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام ما پرسیدم: کسی که در ماه رمضان یک 
روز از روی عمد روزه خواری کرده است (چه حکمی دارد؟). 

فرمود: بيست صاع صدقه می‌دهد و قضای آن روز را به جا می‌آورد. 


٩‏ مفضل بن عمر گوید: 
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۰ ا 


في نكل نی ره و و صائم وَ هی صَائِمَة. 


2 7 مه و 


کان استک ها فَعَلَيْهِ کمارتان وَإِنْ انث طاوَعَنه فَعَلَيْهِ کفارة و عَلَيْهَا 


3 


کفارة. و ان TT‏ وَإِنْ كَانَتْ 


ع 
2 


ف 
باب الصائم بقل أ يُبَاشيرُ 
ا و ل و نت 
ان آبي َير عن حَمّادٍ ن لین عَنْ أبي عبد الله 1 
شل ع ل نع می ی و تشه 


- 2 رم 


ذَلِكَ یکره لجل الشَابٌ مَحَافة أنْ يَسْبِقَهُ * الم 

امام صادق نی در مورد مردى كه با زن خود نزديكى نموده با اين که هر دو روزه بودند. 
فرمود: 

اگر مرد همسرش را مجبور ساخته دو كفاره بر عهده مرد است و اگر زن مايل بوده یک 
كفاره بر عهدةٌ مرد و كفارة ديكر بر عهدة زن است و اگر زن» مرد را مجبور نموده است بر 
مرد پنجاه تازيانه به اندازة نصف حدٌ زده می‌شود و اگر زن مايل بوده است» بيست و ينج 


تازیانه به مرد و بيست و ينج تازیانه به زن زده می‌شود. 


بخش بيست و سوم 
حكم روزه‌داری که همسرشس را می‌بوسد يا به او دست می زند 
۱ - حلبی گوید: از امام صادق ما سژال شد: مردی که به همسرش دست می‌زند آیا 
روزه‌اش را باطل يا تقض می‌کند؟ ‏ 
فرمود: اين کار بر جوان ناپسند است» چرا که بيم آن می‌رود که از او منی بیرون آید. 








۲۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


۲ علي : عاق ای مد ن اشماعیل افص تن شاه وی 
عن این بي مر عَنْ جییل عَنْ زاره عَنْ آبي عفر ال بإ قال: 
لا نمض المبْلَهُ لصوم 

۳ ده من آشخابتا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ علي بن کم عَنْ داو بْنِ 
اغمان عَنْمَنْصُورِبْنِ خازمقال 

قلت لابي عَبْد ال : ما تقول في الصائم بل اْجَارَِة و الْمزأة؟ 

فقّال: أا الشّيحُ کب مي و ملک فاد باص و الاب البق تلد له ۷ 
يُؤْمَنُ و الب اخدّی السَّهْوَئَينِ 

قَلْتٌ: فَمَا ری في مثلي کون | له الْجَارِيَة نه فبلاعنها. 

ا یلک لب با حارم !كيف طفقك؟ 


6:1 


2 
ی 


قَلْت: ان د شَبِعْتُ آضوني. وَإِنْ جَعْتٌ اضعفنی. 


2 


قال لت نا کش د الا 


۲-زراره گوید: امام باقر لد 4 فرمود: 

بوسه. ناقض و باطل کننده روزه نیست. 

۳-منصوربن حازم گوید: به امام صادق اج گفتم: نظر شما در مورد روزه داری که كنيز 
وزن خود را می‌بوسد. چیست؟ 

فرمود: اين کار برای پیرمردی که مانند من و توست اشکالی ندارد. ولی برای جوان با 
شهوت جایز نیست. چرا که به او اطمینان نیست و بوسه یکی از دو شهوت است. 

گفتم: نظر شما در مورد فردی همانند من اگر کنیزی داشته باشد و با او ملاعبه کند چیست؟ 

حضرتش به من فرمود: ای ابا حازم! تو هم شهوت زياد داری؟ غذای تو چگونه است؟ 

گفتم: آن كاه كه سیر می‌شوم. غذا بر من ضرر می‌رساند و اگر گرسنه بمانم ناتوان و 
ضعیف می‌گردم. 

فرمود: من نيز چنین هستم. تو با زنان چگونه‌ای؟ 
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قلت: و لا شَئْءَ. 
قَالّ: و لكي يا با حَازِم! ما أَشَاءُ تیا أن يَكُونَ لك مني 


)£( 
باب فِيمَنْ أَخِنْب بِاللَّيْلِ في شَفْرٍ رَمَضَانَ و عَيْرِهِ و فترّك الْحُسَْلَ 
إلى آن يُصْبح آو اخْتَلَمَ باللیل و التَّهَارٍ 

١‏ -عَلِىٌ : وا ل اح ل سير 
ان أبي عُمير عَنْ حَمَّادٍ عَن الب عَنْ أبي عَبْدِ الله اذ 

له ال في جلي | سم ول ال أ ۳ عاف شهر 
EE‏ صبح. 

قال: يْتَمُ صَوْمَهُ لك تم يَقْضِيهِ 


- 


بَقَضِيه إِذَا أفطرَ من شهر رَمَضَانَ و 0 


كفتم: تمايلى به آنان ندارم. 


حضرتش فرمود: ای ابا حازم! ولى من هر جيزى را که خواستم. انجام مىدهم. 


بخش بيست و چهارم 
حکم کسی که در ماه رمضان و غير آن جنب شود و سل نکند تا صبح 
a‏ 
١‏ حلبى گوید: امام صادق تا در بارة مردی كه در ماه رمضان در آغاز شب محتلم 
شود يا با همسرش E‏ عمد بخوابد تا صبح فرا رسد. فرمود: 
آن روز را با روزه به پایان می‌رساند. سپس هر گاه ماه رمضان تمام شد. قضای آن را به 


جا می‌آورد و از پروردگار خود طلب آمرزش می‌کند . 








۳/ فروع کافی ج‎ e. 


۲ مُحَمِّدَ بْنُ یخی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ | لحَسَيْنِ عن الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينِ عَنْ محمد بْنِ 
مشیم ع أَحَدِهِمَا لفك ليك قال: 

له عن الّجلٍ یی الْجَارِيَةَ في شهر رَمَضَانَ تم ینام قبل أن يَغْتَسِل. 

E 
ارما بسح أو یس شتفي فطلع جر فلا يَقْضِي یمه‎ 

ا ا 

:ایی هو بالخیار ما بيه وَبَيْنَ نضفب النَّهَارٍ 

قَالّ: و سا نالوج يتلم بالهار في شهر رَمَضَانَ يم صَوْمَهُ کما هُو؟ 

فقال: لاباس 


ام بن مُحَمّدٍ عَنِ الحجَالٍ عن ابن سان قال: 


۲ - محمد بن مسلم كويد: از ( امام باقرء يا امام صادق 2 ) پرسیدم: مردی در ماه 
رمضان با كنيز خود همبستر می‌شود. آن كاه پیش از غسل می‌خوابد؟ 

فرمود: قضای آن را به جا می‌آورد. مگر پیش از طلوع فجر بیدار شود. در این صورت 
اگر در انتظارگرم شدن آب و پا در حال كشيدن آب از چاه باشد و فجر طلوع گردد و قضای 
آن روز لازم نیست 

۳-ابن بکیر گوید: از امام صادق ند پرسیدم: مردی جنب می‌شود. سپس می‌خوابد 
تا صبح می‌شود. آيا آن روز را به عنوان مستحبی روزه بگیرد؟ 

فرمود: آيا او از وقت اذان تا هنكام ظهر در روزه مستحبی اختیار ندارد؟ 

گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی در ماه رمضان در روز محتلم می‌شود و همچنان 
روزه خود را ادامه می‌دهد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

رت ستتان گوید: 
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تب أبي ای آبي عبد الا و كان يَقْضِي شهر رَمَضَانَ و قال: ّي ا 
بالعُشل و أَصَابَئْنِي جَنَابَة به فلم ايل ى حَنَّى طلع الفجر. 

َأَجَابَهُ اد: لا تضم هَذَا الوم و صم غداً. 

له ین اُضحَابتا عن هل بْنِ زياد عن لسن ِن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بن 
ل م 

سَأَلْتُ آبا عبد الله او عَن الول يُجْنِبٌ بالّیل في شهر رَمَضَانَ یی أن 


بعتسا تین 9 يَمْضى بذلك لك حفعةً أو رج هر رَمَضَاَ. 


ال عليه قَضَاءٌ الصّلاةوَ الصَّوْم. 


(۲۵) 
بَابُ كَرَاهِيَة الاتماس في الْمَاءِ للصَائم 
| علي بن إِبْرَاهِيمَ عن ابيه عن ابن ابي عمیرعن حَمَّادٍ عن الحَلبيٌ عن ابي عبد 


- 


ال د قَالَ: 


پدرم که مشغول قضای ماه رمضان بود طی نامه‌ای به امام صادق تلا نوشت: من در 
حال غسل صبح نمودم و جنب بودم و غسل نكرده بودم كه 0 0 
حضرتش در پاسخ نوشت: آن روز را روزه نگیر و فردا را روزه بكير. 
- ابراهيم بن میمون گوید: از امام صادق :ای پرسیدم: مردی در ماه رمضان شب 
هنكام جنب می‌شود و فراموش می‌کند که سل نماید و يك هفته بدين سان می‌گذرد يا 
ماه رمضان پایان می‌پذیرد (چه حکمی دارد؟). 
فرمود: او بایستی نماز و روزه را قضا نماید. 


ا فرورفتن روزه‌دار دراب 
١‏ جحلب گوید: امام صادق ات فرمود: 








۲ / فروع كافى ج‎ e 


الصائم يَسْمئقِعٌ في الما و لا رئيش رَأَسَهُ 

؟ - عَلِيٌ : ائ همع یه عن حََادٍ ن حير عن أي عد ال 

TS‏ رَأَسَْهُ في الْمَاء. 

۳ محمد بن بح یشتی حَنْ محمد ناسین عَنْ عَلِي نِ ألحَكَم عَنِ الْعَلاءِ ِن 
iE E‏ 

لام یسیع في الَمَاءِ و یب علی رآسه و یره باوب و بنضع 
E SS‏ 

ع - محمد بن بحم rT‏ الع م کین 1 

ا نع لبن تانق سَمِعْتٌ با عند الله اد E‏ 

الا رق توبك إلى دة و ھر وطت و أت صافة عثی تفه 

٥‏ محمد ن يَحْيَى و غَْرْهُ عَنْ محمد بن أَحْمَدَ عن السّيّارِيٌ عَنْ مُحَمَّدِ ِن 
علي اي عَنْ حَنَانِ بْنِسَدِيرِ فال: 


روزه دار می‌تواند در آب 0 رود» ولى نمی‌تواند سرش را در آب فرو برد. 

۲ - حریز گوید: امام صادق ام 4 فرمود: 

روزه دارو محرم نبايد سر خود را ل فرو برند. 

۳ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

روزه دار می‌تواند در آب فرو می‌رود. بر سر خود آب می‌ریزد. با لباس (تر) خنک 
می‌شود. به وسیله بادبزن آب پاشی می‌شود برای زیرانداز او حصیر آب پاشی می‌شود. 
ولی نباید سرش را در آب فرو برد. 

۴ عبداله بن سنان گوید: از امام صادق :2 شنیدم که می‌فرمود: در حال روزه لباس 
خيس خود را پر بدنت نچسبان تا آن را فشار دهی. 

۵ حنان بن سدير گوید: 
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ال اال اقا عن الصا ئم یَسقع في المّاء؟ 

:باس و ین لا بنقیش فیه و ام لا مشتقم فى العا لها تشم 
المَاءَ بمَوْجِها. 

3 عِدَةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَنْ بَعْضٍ أضحابتا عَنْ مکی الْحنَاطِو 
الحسن الیل قال: 

سَأَنْتٌ با عند الله اف ان الصَّائِم یزتمش في الْمَاء. 

ال : ل و لا الْمَحَْرِم. 
ال و مه عَنِ الصائم یش الب ابو 


قال: لا. 


6:1 


از امام صادق نان دربار؛ روزهدارى كه در آب فرو مىرود يرسيدم؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. ولی ( سرش را) در آب فرو نبرد و زن روزه دار نباید در آب فرو 
رودء زیرا که آب را با فرج خود برمی‌دارد. 

۶-حسن صیقل گوید: از امام صادق عا پرسیدم: روزه داری که در آب فرو می‌رود 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: نه» چنین نکند. محرم نيز چنین نکند. 

گوید: از حضرتش پرسیدم: روزه داری که لباس خيس را می‌پوشد (چه حکمی 
دارد؟ ). 


فرمود: نه ( جنين نکند). 








۲۴ فروع کافی ج / ۲ 


(۲) 
اب الْمَضْمَضَة و الاشتنشاق لیم 

( يب [براهیم عَنْ أبيه عن ان آبي ولي‎ - ١ 

في الصَّائِمِ يَتَوَضَأِلصَلَاةٍ فیذعل الما له لق 

َقَالَ:إِنْ كَانَ وضووَه لصلاة فريضّة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شی 2 و إن كان وُصُووُةُ لِصَلَاةٍ 
افِلَة له امَضَاء ۱ ۱ 

۲ عل راهم أي عن وال مرا عن ولس عن أب جمیلة عَنْ 
زید عن أبي عَبْدٍ الله با 

نی الاثم بنعضعضش؟ 

َال لا يلم هلیبق تلات مرات. 

-٣‏ عَلِيٌ ن ابراهیم عَنْ أبيه عن ان آبي عمیر عَنْ حَمَّادٍ عَمِّنْ ذَكَرَهُ عَنْ 


أبي عَبّد الله اا ا: في الصَّائم يَتَمَصْمَض و يَسْتَنشْقٌ. 


SS 

حمّاد گوید: : امام صادق ١‏ اا در مورد روزه‌داری که برای نماز وضو مىكيرد آن كاه آب به 
كلوى او وارد مى شود. فرمود: 

اگر وضوى او برای نماز واجب باشد. جيزى بر او نيست و اگر برای وضوی نماز 
ایض نو باه تاش با قفا اوه 

۲ - زيد گوید: امام صادق اا دربار؛ روزه‌داری که مضمضه می‌کند فرمود: 

روزهدار بايستى آب دهان خود را فرو نبرد تا سه بار آن را بيرون اندازد. 

۳-راوی گوید: امام صادق اس دربارة روزهدارى كه مضمضه و استنشاق م ىكند 


فرمود: 


١‏ آب در دهان گردانیدن را مضمضه و آب در بینی كردن را استنشاق گویند. 
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قال: َعَم و لکنْ لا يُبَالِعُ. 
لابق رس << << 


(۷) 


بَابُ الصَّائِم يَتَقَيَا تفا و تارخه الق آق یس 


- 
ع 


ام بْنُ اسمّاعیل عن الفَضْلٍ بْنِ شاذان و ار و علی الأ عر ئ عن مدن 
عبد اْجَبارٍ تجميعاً عَنْ صَفْوَاك بْنِ يَسْيَى عَنِ اب مُشَكَانَ عَنِ ال عَنْ 
أبِي عند الله فلا ا قال: 


ous 


آرى (اشكالى ندارد) 2 زياده روى نكند. 

۴ - يونس گوید: امام ی فرمود: 

تا 1 هی لوانت سنا كوو اكد ورف تیاه 
واجب مضمضه بکند و آب وارد گلوی او بشود. چیزی بر او نیست و روزه‌اش تمام است و 
اگر در غير وقت واجب مضمضه کند و آب وارد گلویش شود بايد روزه را دوباره بگیرد و 


بهتر است روزه‌دار مضمضه نکند . 


حکم روزه‌داری که از روی عمد یا بدون اختیار استفراغ کند و يا 
ل 
١‏ حلبى كويد: امام صادق لب فرمود: 








۳۴۶ فروع كافى ج /" 


2 
ع 


یا لصایم یه قضا لک ايوم وان درعه ین عير أن بي يَأ صز 
١‏ - على : ل ا و 
ا لو ا م 
إذَا تما الصا مذ ألطر وان دوع ین خر ی تفا فلیتم صَوْمَه. 

'- محمد بن تحير ل لسر نع ور مت E‏ 
بي عَبدِ لها 

في الي رهق و هو صاب 

e 

3 0 بى عَنْ محمد بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
سی عن مدق بن دَق عن عار ین فوتی أي عبد له قال 
له عَنِ الوَجَلٍ یج من جزفه القأش حَنَّى يلع الق كم بیجع إِلَى 
جوفه و هو صَائِم. 

ال یش شرو 


هركاه روزهدار استفراغ كند بايد قضاى آن روز را بگیرد و اگر بدون استفراغ جيزى از 
معد او بيرون آيد بايد روزهاش را به يايان برساند. 

۲ نظیر همین و انت وا حلبی از امام صادق اه تقل میک 

۳ معاویه گوید: امام صادق 2 دربارة کسی بی‌اختیار استفراغ کند. فرمود: 

روزه‌اش را به پایان می‌رساند و فضا نمی‌کند. 

۴-عمّاربن موسی گوید: از امام صادق ای پرسیدم: روزه داری که از معده‌اش چیزی 
بیرون می‌آید تا به كلو می‌رسد. سپس به داخل بر می‌گردد (چه حکمی دارد؟). 


فرمود: ایرادی ندارد. 








کتاب روزه 7 


و محمد بْنُ ټی عَنْ محمد بن الْحْسَيْنِ عَنْ عَلِيٌ بن لحم عَنِ العلاء ین 
0 

یل أو جغقر اه عن لس بط الصائہ؟ 

قال: لا. 

1 1 1 1 خی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ عنمان بن عیتی عَنْ سَمَاعة قال: 

لته عن لس و هِي الْجُشْأَة تیم لام ین جف الوَجلٍ من غَبْ رِ أن 
يَكُونَ تَقَيَا و هُوَ قانمٌ في الصّلاة. 

قال: لا نمض ذَلِكَ وُصُوءَه و لا يَفُطَعُ صَلَاتَهُ و لا بفطر یامه 


(۲۸) 
ی 
ه E‏ 0 


۵ - محمد بن مسلم كويد : از اما م باقر عه ا سوال شد: چیزی كه از معده بالا آيد روزه را 
باطل ی كلد 

فرمود: نه. 

۶ سماعه كويدء از امام عليه لقلا يرسيدم: : فردی در حال نماز است. دراد ين حال به هنكام 
آروغ زدن از معده بالا مى آيد بی‌آن كه او قى كند جه حكمى دارد؟ 


فرمود: این عمل نه وضوی او را باطل بن که تما رن را وه زورهش :را 


حکم روزه‌داری که حجامت کرده و وارد حمام می‌شود 
حلبى گوید: 








۲۴۸ فروع کافی ج / ۳ 


و 


000 عل فة 


سَأَنْتٌ آنا عند الله اا ادن الْحِجَامَة للصائم؟ 
قَالَ: > تا ینف فنا .. 
ی تون مشیم و بي جغفر اند 


از امام صادق اا سؤال کردم: آيا روزه‌دار می‌تواند حجامت کند؟ 

a‏ بیمناکم. آيا او بر خود بیمناک نیست؟ 

گفتم: برای جه بيمناك شود؟ 

فرمود: اين كه بی‌هوش شود و يا صفرا بر او غلبه كند. 

گفتم: اگر توان مقاومت بر آن داشته باشد و بیمی نداشته باشد. چه؟ 

فرمود: آری (در این صورت ) اگر خواست (می‌تواند حجامت کند و وارد حمام 
شود). 

۲ - حسین بن ابی العلاء گوید: از امام صادق عا دربارة حجامت نمودن روزه‌دار 
پرسیدم ؟ 

فرمود: آری» هرگاه از ضعف و ناتوانی نترسد می‌تواند حجامت کند. 








کتاب روزه ۲۴۹ 


ئه یل عَن نجل یل الْحَمّام وَهُوَ صائه؟ 

فقال: لاباش ملع بخ ضثفا 

ول بح یخی عن خمد بْنِ محمد عَنِ این بْنِ سیب عن الاسم بن 
معا ٿن ابي حفر عیبر 

سالث آبا عَبْدِ الله اد عن الیل يذل الْحَمَامَ وَهُوَ انم 

ال لاباس 


)۲۹( 
يَحْتَقَنُ‎ e GÎ 


۳ 


قال: لاباشس 


از امام باقر ا سؤال شد که انسان می‌تواند در حال روزه وارد حمام شود؟ 
فرمود: ایرادی ندارد مادامی كه از ضعف و ناتوانی بیم نداشته باشد. 
- ابوبصیر گوید: از امام صادق ا پرسیدم: انسان روزه‌دار می‌تواند وارد حمام 
شود؟ 


فرمود: آری. 


حکم روزه داری که بر بینی و گوش او دارو ريخته می‌شود با تنقیه می‌کند 

۱ -حمّادبن عثمان گوید: از امام صادق نات پرسیدم:گوش روزه داری درد می‌کند و در 
ان دارو ريخته می‌شود (چه حکمی دارد؟). 

فرمود: ایرادی ندارد. 








۲۰ فروع کافی ج / ۳ 
١‏ على : e‏ 

اڭ ۳ عبد نها ا عن الصائِم ن في دنه ه الدّهْتَ ؟ 

قال: لا باس به 

۳-عدة من اضخابنا عن سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ أحْمَّد بن مُحَمَّدٍ انه سَالَهُ عن الرّجَلٍ 
یحتف تَكُونٌ به العِلة فى شهر رَمَضَانَ. 

ففال: انم لا يجُورُ لَه أن بختفن. 

ادن ل من عَلِيَ ٿن امین عَنْ أحْمَدَ بن الْحَسَن عَنْ أيه عَنْ عَلِيٌ 
بْنِ ربا عن ان oT‏ 

سالك ۳ عند الله اذ عن الصائم بنج وساف ذه الدّهْتَ ؟ 
:لاا س إلا الشعر عة بت 


0 من یختی ع آلعد رک نع غن عم تن فرع نآجیه موی نن 
جعفر لي يه قال: ١‏ 


؟ ‏ حمّاد كويد: از امام صادق نی يرسيدم: روزه دارى كه دركوش او روغن ريخته 
00000 

فرمود: ايرادى ندارد. 

۳ احمد بن محمد از حضرتش يرسيد: مردى مبتلا به بيمارى است و در ماه رمضان 
تنقيه كند ( جه حكمى دارد؟ ). 

فرمود: برای روزه‌دار تنقيه جايز نيست. 

۴ ليث مرادى كويد: از امام صادق لد يرسيدم: روزه دارى كه حجامت مىكند و در 
كوش او روغن ريخته می‌شود (جه حكمى دارد؟). 

CN GE واه وا روه اد ان مضه قود قدا دو‎ SSE 

۵ على بن جعفر گوید: 








کتاب روزه 5۹ 


وو ام 


شاه عن الول و ألمَراة هل بل هما أن يكذ خاد الذَوَاءَ وَ ما 
صایمان؟ 
تین متك محم عَنْ لیب الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَد بن لین عَنْ بيه قَالَ: 
ی آبي لسن با ما تول في الطب يَسَْذ يله الانسال و هو صائم؟ 
فکتب: لاب بالجاید. 


(۳۰ 
َابْالْحلٍ و الدْور للصّایْم 
١‏ لاا ا ل سا 


از برادرم امام كاظم ا يرسيدم: آيا مرد و زن روزه دار می‌توانند دارو شياف كنند؟ 

فرمود: ايرادى ندارد. 

 #‏ حسين كويد: طى نامهاى به امام ابی الحسن لق نوشتم. نظر شما در مورد 
روزهدارى كه دارو شياف مىكند جيست؟ 


بخش سىام 
كم اروز داري كد بر لي ۵3۲ حيتي « اروم وير 
محمّد بن مسلم گوید: امام باقر عليه كد درباره روزه‌داری كه بر خود سرمه می‌کشد فرمود: 


ایرادی ندارد» جرا که سرمه خوردنی و آشامیدنی نيست. 








۳ / فروع كافى ج‎ ar 


7 ن ناديم عن أيه ان آٻي عُمَير عَنْ سُلَيْمَانَ الْقَوَاءِ عَنْ غَيْروَاحِدٍ عَنْ 

اوح سوق ها و عبر غوف توش و۱ 
اي عَنْ أبي الحسن الرضا لد قَالَ: 

اه من فرق ود في شهر رعضان هل یر عَه هار و هُوَ صائه؟ 


ر عه 2 


قال: يَذّرُهَا إِذَا أفطر لا یرما هو صَائِمٌ 

ETE ١‏ 7 کی ا تق محلد خخ غنمان قن عیشی عن اع ن 
مَهْرَانَ قال: 

سالته عَنِ الكخل بلصّایم. 


فقال: إِذَا کان كَخلاً یس فيه مشك. و لش لَه طَعُمٌ في ال قاباس 


۲-سعدبن سعد اشعری گوید: از امام رضا اا پرسیدم: کسی که چشم درد دارد آیا در 
ماه رمضان می‌تواند در حال روزه به چشم خود دارو بریزد. 

فرمود: آن كاه که افطار كندء دارو استعمال کند و در حال روزه دارو استعمال نکند. 

۳- سماعة بن مهران گوید: از امام 3 دربارة سرمه برای روزه‌دار پرسیدم؟ 

فرمود: هر گاه سرمه‌ای باشد كه در آن مشک نباشد و مزهاى نداشته باشد كه در كلو 


احساس شود ایرادی ندارد. 








كتاب روزه 


Yar 


(۳۱) 
باب السْواك للطائم 


۱ عة ین آضخابلا عَنْ أَحْمَد ِن مد عَنْ لیب گم عَن این بن 
أب العلام قَالَ: 

سَأَلْتٌ آبا عد الله قد عَنِ السّوَاكِ ِلصَّائِم. 

فقال العم ينعا أي هار شام 

ا بن نهیم عَنْ آبیه ن ان أبِي یر عَنْ حاو عن آلحلین عَنْ 
بي تال اكلا قال: 


شر 


سل عن يَسْتَاكُ بالماء. 


بخش سی و یکم 


۱ حسین بن ابی العلاء كويد : از امام صادق ۵ اليد دربارة مسواک زدن روزه‌دار يريدم 


فرمود: آری» هر موقع از روز خواست می‌تواند مسواک زند. 
۲ حلبی گوید: از امام صادق ابا دربارة روزه داری که با آب مسواک می‌زند. 
پرسیدم؟ 


فرمود: ایرادی ندارد. 








۲۹۴ فروع کافی ج / ۳ 


۳ - على : بن إْرَاهِيم عَن أبيه عن لمع عن عد ان سان عَن بي 
َد له کر هلاثم أن بشتاك بِسِوَاكٍ رَطپ و قال: 


SE‏ به و رة 


لا يَضْرٌ أن یل سِوَاكة بالْمَاءِ مضه حَنّى لا یی فيه 


e 3‏ کی لسر عطي ا 
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدَّقٍ ٿن صَدَّقَةَ عَنْ عَماربن مُوسَى عَنْ آبي عَبْدٍ الله ا 3# في الصائِم 
يرع ضِرْسَة؟ 


قَال: لاء و لا یذمی فاه و لا يَسْتاك بعودٍ رَطب. 


(۳۲ 
بَابُ الطیب و الرَّيْحَانٍ لِلِصَّابْم 
١‏ - له ین اضخابتا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثْ بْنِ 


اراھ عن جَعْفَرٍ عَنْ أبيه ليه : 
أن علا اب گره المشكت أن تیب به الصانم. 


- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ای مكروه می‌داشت که روزه‌دار با مسواک تر 
مسواک کند و فرمود: ضرر ندارد که مسواک خود را با آب تر تمابك» سپس آن را بفشاند تا 
چیزی در آن نماند. 

۴-عمّاربن موسی گوید: از امام صادق اج پرسیدم: آیا روزه‌دار می‌تواند دندان خود را 
بکشد؟ 


فرمود: نه. هم جنين نباید دهان خود را خون آلود کند و با مسواک تر مسواک ننماید. 


بخش سی و دوم 
حکم عطر زدن و بوییدن كل برای روزه‌دار 
١‏ - غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق بإ از يدر بزرگوارش لها نقل می‌کند که 
حضرتش فرمود: على ابا مکروه می‌داشت که روزه‌دار با مشک خود را معطر سازد. 
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ا 


۲-عده ين اضخانتاعن آشمدین محمد تن خالد عن د داد بن إِسْحَاقٌ الْحَذَاء 
عن محم بْنِ ایض قال: 

1 شم انا ا ا يَنْهَى عن النرجس. 

نك: مولت اقا لم ذزک؟ 

فقال: لاه رَيْحَانُ لاعاجم. 


م > 


و أربي بَعْضُ أضحابتا الاعاجم گانث نول صانوا و قالوء اه 
يْمْسِكَ الجُوعَ. 

E اع‎ 

گان و عمد الله E.‏ مب بط و ول المي فة الصّائِم. 

E 3‏ ك 
رَزِين عَنْ مُحَمَّدٍ بن مُسْلِم قال: 


۲ - محمد بن فيض كويد: از امام صادق ید شنيدم كه از بوييدن كل نرجس نهى 
می‌کرد. 

گفتم: فدایت گردم! چرا نهی می‌نمایید ؟ 

فرمود: چون گل نرجس گل عجم‌ها (مجوس‌ها) است ( آنها روزی را روزه می‌گرفتند و 
در آن حال. كل نرجس را می‌بوییدند). 

یکی از اصحابمان گفت: عجم‌ها چون روزه می‌گرفتند آن را می‌بوییدند و می‌گفتند: 
اين سد جوع می‌کند. 

۳ حسن بن راشد گوید: امام صادق الا ا همواره به هنكام روزهدارى خود را عطراكين 
می‌نمود و می‌فرمود: 

عطر تحفه روزه دار است. 








۳۵۶ فروئ کافی ج 2 


لت لبي عَبْدِ ال تقد الصائم یم الرَبْحَانَ و الطَّيبَ؟ 
قالَ: لا بس به. 
و روي: َه لا یشم لحان له يكره لَه أن یلد به. 
٤‏ 000 ا ااه شِدٍ قال: 
e‏ 
قلت: تعض الصوم؟ 
قَالّ: : نعم 
و ا 
ا س ابلیش. 
۰ نه 
قال: تَعَحْ. 


به امام صادق لد كفتم: روزه‌دار می‌تواند كل و عطر ببويد؟ 

فرمود: ايرادى ندارد. 

ا له اويح نا قرو ةد كا مونو كه کش و اسك قدا أن لدف مر ید 
۵-حسن بن راشد كويد: به امام صادق ای كفتم: زن حائض بايد نمازش را قضا كند؟ 
فرمود: نه. 

كفتم: روزه قضا می‌کند ؟ 

فرمود: آرى. 

كفتم: اين حكم از کجا آمده است؟ 

فرمود: به راستی نخستین کسی که قياس نمود. ابلیس بود. 

گفتم: روزه‌دار می‌تواند به آب فرو رود؟ 

فرمود: آرى. 








کتاب روزه 1۳ 


تلث: بل ؟ ای ين 

قال: لا. 

لشي فا داد 

قال: من داك. 

قُلْتٌ: الصَّائِمٌ يَسَّمٌ الرَبْحَانَ؟ 3 

قَالّ: N‏ ا 


- 


(TY) 
بان مخ "مك لد لكام‎ 
علي بُ إبِرَاهِيمَ عَنْ أببه عَنِ ان ابي متیر عَنْ حماد عَن الحَلین عَنْ‎ - ۱ ۱ 
أبي ع لها قَالَ:‎ 


: لیم یَمضَغ الملك؟ 
قال: لا. 


گفتم: می‌تواند لباس تنش را خيس کند؟ 
فرمود: نه. 

كفتم: اين حكم از كجا آمده است؟ 
فرمود: از همان (كه گفتم قياس نيست). 
گفتم: روزه‌دار می‌تواند كل ببويد؟ 


ره ی اه کار ارت اس كرو الف رود او مر 


بخش سی و سوم 
حکم جویدن هر نوع جویدنی برای روزه دار 
- حلبی گوید: به امام صادق ی گفتم: روزه دار می‌تواند نوعی جویدنی بجود؟ 
فرمود: نه. 








۲۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


۲ دمم تن اب یخی عَنْ محمد ِن الْحْسَيْنٍ عَنْ على بن لحکم عَنِ العلاء ین 
e‏ قال أو جغفر 0ة: 


3 مدا أن تنضغ عِلكا. » قاي مَضَعْتٌ یم عا علکا و ETE‏ 
ف لشي ينه شيا 
(۳۶) 


بات في الصایم یَذوق رورو الذزخ 
۱ راهيم عن يو عن ان آي تبر عم خفاو عم اَي عن 
ابي يالله اا 
له سول ن مَأ ة الصَّائِمَةِ طبخ در فتذوق الْمَرَقَةَ تنظَر یه 
فَقَالٌ: ا 
لو شيل عن ال و كود لها الب و هي صَائِمَة فتَمْضَعُ ابر و لطعفه 
فقّال: لاباس. و الطیرٍن كان لها 


ای چا e o‏ 
در وجود خود از آن چیزی ( تغییر ذائقه و آب دهان ) یافتم. 


بخش سی و چهارم 
مکروررهداری که ای دی را بی‌جشد وغذای جوجه را فى جرد 
۱ حلبی گوید: از امام صادق اا سؤال شد: زن روزه داری که غذا می‌پزد و آبگوشت 

را می‌چشد (چه حکمی دارد؟). 

فرمود: ایرادی ندارد. 

و گوید: از حضرتش پرسیده شد: زن روزه داری که بچه دارد و نان را می‌جود و به او 
می‌خور اند ؟ 

فرمود: ایرادی ندارد و اگر پرنده‌ای هم داشته باشد ( و غذاى أن را بجود) اشکال ندارد. 








كتاب روزه 5 


SS e 
باخ و و لا أن دوق فعرق و وهر صان‎ 000 
على : رهم عو تارود جو ای هه بو كيدو عن‎ -" 
ا اكلا قال:‎ 


س- هه 


ِد فَاطِمَةَ ‏ کانث تَمْضَعُ للحسن تم للْحْسَيْنٍ ليه و هي ضَائِمَةٌ في شهر 
رَمَضَانَ. 

٤‏ ده ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ ناسین بن 2 سَعیلٍ عَنْ علي بن 
مان عَنْ َعِيدٍ الأغرج قَالَ: 

سالب آبا عند الله ات ان الضانم یوق الشَّيْءَ و لا یب 

قال: لا. 


؟ - حسين بن زياد كويد: امام صادق ات فرمود: 

بر مرد و زن آشپز روزه‌دار ایرادی ندارد كه مزه آبگوشت را بچشد. 

۳ مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ات فرمود: 

فاطمه ل در ماه رمضان در حال روزه غذای حسن و حسین ها را می‌جوید. 

۴ سعید اعرج گوید: از امام صادق ا پرسیدم: آيا روزه‌دار می‌تواند چیزی را بچشد 
و آن را فرو نبرد؟ 


فرمود: نه. 








7 فروع كافى ج / ۲ 


(۳۵) 
بَابُ فى الصَائُم يَرْدَرِدُ نُحَامَتَهٌ و يَذْخُلُ حَلْقَهُ الدَبَابُ 
| علي ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدٍ الله بن المَغِيرَةِ عَنْ غیاث بن إِبْرَاهِيمْ عَنْ 
لا بَاسَ بان يَرْدَرِدَ الصَّائِمُ ُحَامَتَه. 


۲ - علئ ٿن إِبْرَاهِيمَ عن هَارُونَ بن مُسَلِم عن مد مَسْعَدَةَ بن صَدقة عنْ ابي عبّد الله 
قال: لش عليه قضاء لانه رطفا 


حکم روزه داری که خلط را فرو می‌برد و کسی که مگس وارد گلویش می‌شود 

غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق ني فرمود: 

ارالك تداوة کو یا موق وا وم 

۲ - مسعدة بن صدقه كويد: از امام صادق از يدران بزركوارش 25 نقل می‌کند كه 
حضرتش فرمود: از على صلوات الله عليه دربارة مكسى كه وارد گلوی روزه دار می‌شود يرسيده 
شد. 


فرمود: روزه او قضا ندارد» زيرا آن غذا نيست. 








كتاب روزه 


1) 


با فى الرّجُل يَمُصُ الْحَاتَمَ و الْحَصَاةً و الدَوَاةَ 


۱ عدة مِنْ اصحابنا عنْ احمد بْنِ مُحَمّدٍ عن الحسیِن بن سَعِيدٍ عن النضربن 


هم م ه 


سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اون سِنَانِ عَنْ آبي عَبْدٍ الله 3 
في الكل ق تضان. 
EE‏ عقزاعة ع ن لسن عن مُحسن بن عند عن ترس بن 


الحَاتَمُ فى فم الصائم لش به باس فَأمًا النّوَاةٌ فلا 


حكم کسی که انكشتر » سنگ ريزه و هستةٌ خرما مى مكد 
عبدالله بن سنان كويد: امام صادق نی دربارة مردى که در ماه رمضان تشنه می‌شود. 
فرمود: 
اناد اند که ان کف را ن 
۲ -یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق نات شنیدم که می‌فرمود: 
بودن انگشتر در دهان برای روزه دار ایرادی ندارد. ولی نباید روزه‌دار هسته خرما به 


دهان نهد. 








۳۶۲ فروع کافی ج / ؟ 


)۳۷( 
ا ری ز ی فان عَن الصّوْمٍ 
١‏ - محمد بْنُ ب و 
لاله و م مشکین4. 

۱ کب و الذي‎ e 

و عَنْ قله كد: فن یشتطع فَإِطْعامٌ سين مشكيناً». 

قال: من مَرَضٍ از عَطاش. 

۲ تدع ند سين ِن الحکم عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنٍ 
عة الهاشمیع قال 

سالت آبا الحَسَن فد عَن الیْخ الکبیر و العجوز الكَبيرَةٍ التي تضغف عَن 
الصَّوْمِ فِي شهر رَمَضَانَ. 


بخش سى و هفتم 
بيرمرد و پیرزنی که توان روزه ندارند 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: امام باقر مالي در مورد گفتار خداوند کكْ که می‌فرماید: « 
کسانی که از روزه ناتوانند بايد کفاره دهند؛ مسکینی را اطعام کنند» پرسیدم. 

فرمود: منظور پیرمرد وکسی است که تشنه می‌شود. 

و از حضرتش دربارة گفتار خداوند ګګ که می‌فرماید: «هر که نتوانست يس شصت 
مسکین را طعام دهد )). 

فرمود: منظور کسی است که بیمار شود يا تشنگی بر او چیره گردد. 

۲ - عبدالملک بن عتبه هاشمی گوید: از امام کاظم ی پرسیدم: پیرمرد و پیرزنی 
نمی‌توانند در ماه رمضان روزه بگیرند جه وظیفه‌ای دارند؟ 








۶۳ 
عل د 3 [نراهيم عن أب ا قزق عفر للق ستان قال: 


أله عَنْ ا مس ص سر سان 

قال تن کل بزمیعا بجر من طفام يدان 

؛ - مُحَمّد بْنُ يَحْيَى عن أَحْمَدَ ن مُحَمّدٍ عن الحسَن ن مَحْبُوبٍ عَن الْعَلَاءِبْنِ 
زین مت بن مشیم ال سمغث أبا جغفر ايه يَقُولُ: 

ال لیر و الَذِي به لعطاش لا خرج عبهما آن فطرا في شَهْرِ زعضان و 
ده پچ نی تا ات و لج 

0 

فكين مُحَمدٍ عَنِ ان فَضّالٍ عن ان بُكَْرٍ عَنْ بَعْضٍ آضخابنا عَنْ 

5-0 ول الله تلد هو على لین يُطِيقُونَهُ فِذيةٌ عم مشكِينٍ». 

قال: زین گار نمی م فَصَابَهُمْ كبر از عُطَاشٌ او شه ذلك فعلیهم 
لک يم د. 


فرمود: در ازای هر روز یک مد گندم صدقه می‌دهد. 

۳ عبدالّه بن سنان گوید: از امام کاظم ّا پرسیدم: پیرمردی که توان روزة ماه رمضان 
را ندارد (چه وظیفه‌ای دارد؟ ). 

فرمود: در ازای هر روز به اندازه‌ای که برای غذای مسکین کافی است. صدقه می‌دهد. 

؟ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر لت شنیدم که می‌فرمود: 

پیرمرد بزرگسال و کسی كه مبتلا به تشنگی است. اشکالی ندارد که در ماه رمضان روزه 
خود را بخورند و هر در ازای هر روز یک مد طعام صدقه بدهند و قضای روزه‌ای بر عهدة 
آنان نیست و اگر توان پرداختن آن را نداشته باشند. چیزی بر عهده آنان نیست. 

۵ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق نید دربارة گفتار خداوند كك که می‌فرماید: 
«کسانی که از روزه گرفتن ناتوانند بایستی کفاره دهند؛ مسکینی را اطعام کنند 

فرمود: منظور کسانی بودند که توان روزه گرفتن را داشتند. آن‌گاه پیری يا بیماری 
تشنگی يا مانند آن به آنها غلبه کرد در ازای هر روز یک مد طعام بر عهدة آنهاست. 








۲۶۴ فروع کافی ج / ۲ 
1 -احمد بن إدريس و غیره عن محمد بن احمّد عنْ محمد بن الحسین عنْ 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مدق بْنِ صَدَقَة عن عَمَارِ عَنْ آبي ند لا 
فى الرجل يَصِيبَةَ العغطاش حتی يَخَاف على نفسه. 


و 2 36 5 5 7 امي “د رد 9 رت ره 
قال: یشرت بقدر ما یسك به زمقه و لا یشرت حتی یرو ی. 


۷ عَلِيُ ٿن |براهیم عَنْ أيه عَنْ |ٍشماعیل بن مار عن يُونْسَ عَنِ المُفَضّلٍ بْنِ 


- 


قلت لابي عبد الله ادن لتا فتَيَاتِ و شبّانا لا ییون علی الصَّيّام مِنْ شدة ما 


o‏ ت 
و 4 و ٤‏ آل 5 
لصيبهم ون 
9 


قال: فَليَشْرْبُوا بقذر ما تَرْوَى به تُفُوسَهُمْ و ما يَحْذْرُونَ. 


۶ عمّار كويد: امام صادق علا دربارة کسی که تشنگی بر او غلبه کند. به كونهاى بر 
جان خود بترسد. فرمود: 

به اندازه‌ای که رمق خود را حفظ كندء می‌تواند آب بنوشدء نه به اندازه‌ای كه سيراب 
شود. 

۷ مفضل بن عمر كويد: 

به امام صادق ال گفتم: دختران و پسران جوان ما که از شدت تشنگی توانایی روزه 
گرفتن را ندارند ( جه وظیفه‌ای دارند؟). 


فرمود: به اندازه‌ای که به جان خود می‌ترسند. بیاشامند. 








كتاب روزه 


(۳۸) 


بَابْ الْحَاملٍ و الْمُرْضِعِ يَضْعْفَانٍ عَنِ الصّوْمٍ 


2 ۵ 


١‏ میتی عَنْ خم ِن مب عن اب مَخبُوب عم الْعلاء ین ززین 
عَنْ مد نن مشیم قالّ: سمغت با جفقر اف یقول: 

الحامل او المْوْضِعٌ المَليلةُ ا لا حَرَجَ علیهما أن یُفْطرا في شهر 
زعضان. لا لا ئطیقان الوم و علیهما ذا دق کل وعد مهما في کل 
یم بفطر فو يلابق طعام و انها قضاء كل یوم أَفطرتا فیه ا 

و و 


لاد ی مه کر ل مه ار رعش افا 


حکم زن باردار و شیردهی که از روزه گرفتن ناتوان می‌شوند 
| ۔ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ّا شنیدم که می‌فرمود: 
اشکال ندارد که زن باردار در شَرّف وضع حمل و زن شیردهی که كمشير است در ماه 
رمضان روز خود را بخورند زیرا که آن‌ها طاقت روزه را ندارند و بر ذمّه آنها است که برای 
هر روزی که خورده‌اند يك مد طعام صدقه بدهند. هم چنین بایستی قضای هر روزی را به 


جا آورند. 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۳ 


(۳۹( 
بَابُ حَدٌ الْمَرَض الذي يجوز لِلِرَّجُلِ أنْ يُفْطرَ فيه 


۱ علي : ن رای نیع بي عير عن ن جيل بن دراج عن الول بن 


2 
ام 


ل يأبو عن الود o‏ 


6:1 


ت 
- 


و صل وَأَنْتَ 


0 


۲- علي : نابزیم عن آبیهعن ان أ بي مین رین أذ فَالَ: 


تبث الی ابي عَبْدِ الله لا أشألة ما حَدّ الْمَوَضٍ الّذِي فط فيه صاحبة و 
00 0 ِي 0 صاحبه ا قَائِماً؟ 


6:1 


3 
6 
00 
ان 
0 
3 


نفسة بصير 


و كله كل إل هو ألم كفيو - 


- 


بخش سى و نهم 
انسان در جه بيمارى می تواند روزةٌ خود را بخورد 


١‏ - ولید بن صبيح گوید: روزی در ماه رمضان در مدينه تب گرفتم امام صادق نايا 


من كاسة سركه و روغن فرستاد و فرمود: افطاركن و نمازت را در حال نشسته بخوان 


؟ - عمر بن أذينه كويد: به امام صادق 2 طى نامهاى نوشتم: اندازة بيمارى كه انسان 
می تواند روزه خود را افطار نماید و نماز ایستاده را واگذارد حست ؟ 


ی برای 


فرمود: بلکه انسان بر خود بینش دارد. 


و فرمود: اين امر به خود انسان موكول شده است او از خود آگاهتر است 








کتاب روزه 7 


۳ علي ن راهيم عَنْ محمد بْنِ عیسی بْنٍ عُبَيْدٍ عَنْ پولش عَنْ سَماعه قال: 
سای ما حَد الْمَرَضٍ الَذِي يَجِبٌ عَلَى صاحبه فيه الإفْطَارُ کما یج عَلَيْهِ في 


- 


- 
۳ 


ی 


يِه عن امرض ماك 
3 - على : ِن راهيم عن أيه عَنْ حمام عَنْ خریز عَنْ آبي عَبْدِ له ايا قَالّ: 
الصَّائِمُ | ذا حاف فل هه مِنَ الْرَمَدٍ أفطر. 
۵ و و ل وم 
لض 
قال إِذَا 7 صد اعا 00 حم نی دید و ن ا 
شید ند غا [ له الافطاژ. 


۳ سماعه گوید: از امام ّا پرسیدم: حذ بیماری که بر بیمار واجب می‌شود افطار 
کند» آن سان برای مسافر در سفر واجب می‌شود که افطار کند» چیست؟ 

تركس 5 اسان E‏ ابد د بن كر ساس 
ناتوانى کرد. افطار مىكند و اگر احساس توانمندى و نیرو کرد روزه می‌گیرد. بیماری او 
هرگونه باشد (مهم نیست). 

۴ - سماعه گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

هر كاه روزه دار بیم آن داشته باشد که در اثر روزه چشمانش درد کند. بايد افطار نماید. 

۵-عمّاربن موسی گوید: از امام صادق مت پرسیدم: کسی که سردرد شدیدی دارد آیا 
می‌تواند روزهُ خود را افطار نماید؟ 

فرمود: هر گاه انسان گرفتار سردرد سختی شد. تب شدیدی كرفت و گرفتار چشم درد 
سختی شد افطار كردن بر او حلال می‌شود. 








۲۶۸ فروع کافی ج / ۳ 


1 عه من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ِن محمد عَنْ علي بن آلحکم عن مد سیب بن 
عميرة عَنْ بكرن E‏ ۱ 

سَأَلَهُ أبي - يعني ي با عمد ال و آناأَشمغ -ها حذ امرض اي رقي 
الصَّوْهُ؟ 

EE‏ كه 

۷ حْمَدُبْنَ محمد عن الْحُسَيْنِ ین سَعِيدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ مان عن یمان ین 
عَمْرِو عَنْ e‏ لا قال: 

اشعکث ام سلمة مؤي واد قو ونضان: فامرها وشرل لمعلا آن 

: لي 

-عَلِيٌ ْنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحمّد بْنِ عیسی عن يُونْسَ عَنْ شعیب عَنْ محمد بْنِ 


میم قَالَ: 


22۶ ور 


قل لأبي عَبْدٍ لها ما حَدٌ الْمَرِيضٍ ا في ا 
قال. لك إِلَيْهِ هو اغلم بتفسه إِذَا قوي فلیضم. 


۶-بکربن ابی بكر حضرمی گوید: در حضور امام صادق نید بودیم که پدرم از 
حضرتش دربارة انداز؛ بیماری که موجب ترک روزه می‌شود پرسید؟ 

فرمود: هر گاه انسان نتواند سحری بخورد. 

۷- سلیمان بن عمرو گوید: امام صادق 4 فرمود: 

چشمان آم سلمه رحمها اه در ماه رمضان درد OR‏ 0 
افطار نماید و فرمود: غذای شب برای چشمانت ضرر دارد. 

۸ محمد بن مسلم گوید: به امام صادق ی گفتم: دورة نقاهت در روزه جقدر است؟ 

فرمود: آن امر به خود بيمار واكذار شده است. او بر خود داناتر استء هر كاه نیرو 


كرفت بايستى روزه بكيرد. 








کتاب روزه ۶۹ 


2 
يَابُ مَنْ توالی عَلَيْهِ زمضانان 
0 رامق ی یقن روس سيور 
ا آخد. 
فقّالا: ِن گان برا ثم توانی قبل أن ُذرکهٌ رَمَضَانٌ لاخر صام ‏ لذي در که و 
ُصَدّقَ عَنْ كل يوم بهد من طعام علی مشکین و عَلَِهِ قضاژ ون گان لم يرل 


2 


رت 


مَريضاً حَنَّى أذْر که رَمَضَانٌ ES‏ الأول لک يوم 
مدا عَلَى مشکین و یش عليه ضاوة ۱ 

۲ عم اف عَن یه و مد ین شماعیل عن الْمَضْلِ بن شاذان حهیعً 
اي تن مين ار ين مقر 9 


حکم کسی که دو ماه رمضان يشت سر هم بر او بگذرد 

۱ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر و امام صادق 228 پرسیدم: کسی در ماه رمضان بیمار 
شد وبعد از آن ( قضای) روزه را نگرفت تا ماه رمضان دیگر فرا رسید (چه وظیفه‌ای دارد؟). 

فرمودند: اگر بهبود يافت و پیش از فرا رسیدن ماه رمضان از گرفتن قضای آن سستی 
نمود. بایستی روزهُ رمضانی را که رسیده است بگیرد و در ازای هر روزء یک مد طعام به 
مسکین بدهد و قضای أن هم بر ذمَةُ او می‌باشد و اگر بیماری او تا رمضان دیگر ادامه 
داشت» آن ماه رمضان را روزه بگیرد و در ازای ماه رمضان اول برای هرروز یک مد طعام به 
مسکین بدهد و قضایی بر عهده او نیست. 


۲ -زراره گوید: 








۳۷۰ فروع كافى ج / ۳ 


2 


في الرّجُلٍ يمْرَض فَيذرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ و يَخْرْجُ عَنْهُ و هو مربض و لا بصح 

قال: يَمَصَدَقُ عَنٍ الأول و یَضوم الثاني فان كَانَ صح فیما بیتهما و لم يَضْمْ 
حتی ادر که هر رَمَضان اخر صَامَهُمًا جميعا و ب بتصدق عن الاوّل. 

مدي ل اک 
e‏ 

قال: عَلَيِْ أن يَصُومَ و أن بیطیم كُل یم کت فَإِنْ کان مَریضاً فیما ین دل 
حتّی أَذْرَكَهُ شهر رَمَضَان قابل فلیس له الشیام انم و اه اب المَرض 
عادو دم بعيج E‏ 


مام باقر اق دربارة کسی که بیمار می‌شود و ماه رفضان فرا می‌رسد وتمام می‌شود و او 
همچنان بیمار است وتا ماه رمضان دیگر بهبود نمىيابدء فرمود: 

جهت روزه‌های رمضان اوّل صدقه می‌دهد وماه رمضان دوم را روزه می‌گیرد و اگر 
مابین آن دو بهبود یابد و روزه نگیرد تا ماه رمضان دیگر فرا رسد. هر دو ماه را روزه بدارد و 
جهت ماه رمضان اول صدقه بدهد. 

۳ ابوصباح کنانی گوید: از انام صادق لا سوال کردم: کسی که چند روز از ماه رمضان 
و کت انك ای EG‏ رز أ يع ونه كه دكين ما 

فرمود: بر ذمَّهُ اوست که روزه بگیرد و از جهت هرروز به مسكينى طعام دهد و اگر در 
فاصلهٌ ميان رمضان پیشین و آینده بیمار بود بر ذمه او فقط روزه است. اگر بهبود یابد و اگر 
بیماری او ادامه داشت و بهبود نیافت يس بر ذمهٌ اوست که در ازای هر روزی. مسکینی را 
اطعام نماید. 








کتاب روزه ۳۳۹ 


(۶۱) 
بَابُ قضاء شهّر رَمَضَانَ 


معاي ا ی 
عاك با من هه ین 
قال. ی قَضَاء ء شهر رَمَضَانَ نما الصّيَامُ الي لاب فا انار 
و 1 وار ین 
بن محمدٍ و مد ری سب 


9 عة قال: 


قَالّ: ادا E‏ 


۶ 


قضای ماه رمضان 

- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: از امام ابوالحسن عا پرسیدم: کسی كه چند روز 
قضای ماه رمضان بر عهده دارد آيا می‌تواند جدا جدا آنها را قضا کند؟ 

فرمود: اشکالی ندارد که انسان قضای ماه رمضان به صورت پر اکنده انجام دهد. فقط 
کفار ظها کفاره حون و کفاره سوگند را نمی‌توان پر اکنده انجام داد. 

۲ سماعه گوید: از امام مد پرسیدم: کسی که قضای ماه رمضان را به صورت پر اکنده 
انجام می‌دهد (چه حکمی دارد؟). 

فرمود: هر كاه روزهای آن را به ياد داشته باشد. ایرادی ندارد. 








۳۷۲ فروع کافی ج / ؟ 


او نن راهيم ع أيه عن اب آبي میرن حَمَادٍحَنِ اب عن َب الله 
ِن لمغِيرَةٍ عَنْ عَبْدِ الله ِن ستان عن أبي َب الله 281 قال: 

من آفطر شَيْئاً من هر رَمَضَانَ في عُذْرِ فان قَضَاهُ متتابعاًآفضل, وَِنْ قضاه 
قفا فَحَسَنٌ لاباس. 

؛ - على نن راهيم عن أيه عَنِ اب أبي مر عَنْ حاو عَنِ الْحَلبِيَ عَنْ 
أبي عَبد الله اد قَالَ: 
ان عَلَى ارب شَيْءٌ من ضوم هر زتضان قَلْقْضِهِ في أي هر شا يام 
متقابعة فان لم يسْتَطِعْ فلیقضه گي شاء و لیتخص ایام فان فرق فَحَسَنٌ واه 
َابَعَ فَحَسَنٌ. 
0 - مین زد عَنِ اي سَمَاعَةَ عَنْ َير واج عَنْ بان عَنْ عبد الوَحْمَانٍ ین 
أبى عَبد له قَالَ: 
سألث آبا عَبْدِ الله 9 عَنْ قَضَاءِ شهر رَمَضَانَ في ذي الجبَّة أو أَقَطَعُه. 
قال اقضه في ذي الحجّة و اقطغة إِنْ شفت. 


۳- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ا فرمود: 

و که ور ا BoE EEE‏ ياف قفا مان شش 
Ss‏ 0-0 نيكوستء ايرادى ندارد. 

۴ حلبى گوید: امام صادق ٤‏ فرمود: 

هرگاه انسان قضای روزه‌ای از ماه رمضان داشته باشدء آن را در هر ماه که بخواهد طیّ چند 
روز پیاپی به جا آورد. يس اگر نتواند به هر نحو که بخواهد آن را قضا کند او بایستی روزها را 
بشمارد پس اگر به صورت پر اکنده انجام دهد نیکو است و اگر پیاپی انجام دهد باز نیکوست. 

۵- عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق :32 پرسیدم: قضای روزة ماه 
رمضان می‌توانم در ماه ذى الحجه انجام دهم يا انجام ندهم؟ 

فرمود: آن را در ماه ذى الحجه به جا آور و اگر خواستی انجام نده. 








کتاب روزه 7۳3 


ية ب اد عَنْ آبي عَبْدٍ ال 
الصّوْمِ؟ 


- 


قال: إِذَا رَجَعَ فص 


(6۲) 
َابْ الرَّجْلٍ يُضْبِحٌ و هو يُرِيدُ الصّيَامَ فَيُفطِرُ و يُضْبِحٌ و هو لا يُرِيدُ 
الصَّوْمَ فیضوم في قضاء شَهْرِ زمضان و غَيْرِهِ 


١‏ -عَلِي بن راهيم عن یه عن ابن ابي عبر عن حَمَاو بن غنمان عن الحلبي 
عَنْ أبى عَيْدِ الله ابا قال: 


۶-عقبةبن خالد گوید: از امام صادق الفلا پرسیدم: کسی که در ماه رمضان بيمار شده و 
چون بهبود یافت خواست در مراسم حج شرکت کند» تکلیف او در مورد قضای روزه 
حيست ؟ 


فرمود: هر گاه از حج باز گشت آن را به جا آورد. 


بخش چهل و دوم 
حك كني کرادت روصي م کی افطا وت تنا اراس كين 
كه با عدم اراده روزه صبح می‌کند پس روزه قضاى ماه رمضان 
ود سای م2 
وغیر آن را می‌گیرد 
حلبی گوید: 








۳۷۴ فروع کافی ج / ۳ 


1 


:مو ام 


ماله عن اج ضيح و هو برد لام نم وله قیفر 
قال: هُوَ بالخیار ماب وَبَيْنَ ضف النّهَارٍ 

لك هل بقهب لو 

قال: تم لِأَنّهَا حَسَنة حَسته اراد أن يَعْمَلَهَا یه 

فلثْ: فاد رجلا راد أن بَضوم ازتقاع اا 

قال: نم 

۲ عد ین أَصْحَابئا عن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن الْحُسَيْنِ بن 2 سَعِيدٍ عَنْ فضالة ِن 
بو 2 یی ختمای 2و داعا فو جز افع بی تسیر ال 

سَالْتٌ با عبد الله اغا 0 اطع تعرض له الْحَاجَةث 


۳ 


قال: هُوَ بالخیار مَا بيه يْنَ الَعَضْرِ وَإِنَّ مَحَتّ عل العضر ثم بدا له أن 


شوم فیک نوی ذلك كلهأ يَضُومَ ذَلِكَ الم ان شاء. 


۳ هد دا عضو عن بان تغزوفب عَنْ صفوانن ی ابن 


عَنْ عمّاربن مَرْوَاكَ عَنْ سَمَاعَةَ بن مِهْرَانَ عَنْ آپی عَبدِ الله اذ 


از امام صادق 32 يرسيدم: کسی كه با اراده روزه صبح می‌کند. سپس نظرش برمی‌گردد 


و افطار می‌نماید ؟ 


فرمود: او از آن زمان تا ظهر اختيار دارد كه ( روزه بگیرد يا نه). 

گفتم: هر كاه افطار نمود قضاى آن را به جا بياورد؟ 

فرمود: اری زيرا ان حسنه‌ای بود که خواست به ان عمل نماید. يس بایستی ان را تمام کند 
گفتم: اگر انسان بخواهد در وسط روز یت روزه کند. آيا می‌تواند روزه بگیرد؟ 
فرمود: أرى. 

۲ ابوبصیر كويد: از امام صادق نی يرسيدم: کسی كه می‌خواهد روزه مستحبى بكيرد 


كاوق تان ف کا 


فرمود: تا عصر اختیار دارد و اگر تا عصر بت نکرد» سپس تصميم روزه كرفت اكر 


۳- سماعة بن مهران گوید: 








کتاب روزه ۳ 


فى قله: «الصَّائِمْ بالخیار إلى زَا الشّمْس). 

قال: ذَلِكَ في الفریضة فامّا النَافِلهُ قله أن بفطر أي سَاعة شاء إلى عُروب 
اا 

- مُحَمدُ بن يَحْيَى عَنْ أخمد بن مُحَمَّدِ و مُحَمَّدُ بْنُ اشماعیل عَن القَضل بُن 
شاذان جميعاً عن ابن أبى عُمَیر عَنْ عَبّد الوَحْمان بن الحجّاج عَنْ أبى الْحَسَن افلا: 

فِي الرّجَلٍ يبدو له غد ما يُصبح و یرهم الهَاژ في صَوْمِ ذلك الم لِيَعَضِيّهُ من 
شهر رَمَضَانَ و لم یک وی ذلك من اللَيْلٍ. 

قال: عم لِيَضَمْهُ و لَيَعْتَدٌ به (ذا لَمْ يَكُنْ آخدت شین 

۵ عدة من اضخابنا عن أحْمَّد بن مُحَمَّدِ عن الحَن بن مَحْبُوبٍ عن الخارث 
ن مُحَمٍّ عن بُرَيْدٍ المجلیْ عن ابي جعفر : في رَجل ای اهله في یوم ضيه 


امام صادق ی دربارة گفتار خود او که «روزه‌دار تا زوال خورشید (ظهر) اختیار دارد» 
فرمود: 

اين حکم در روزه واجب است. ولی اگرروزهُ مستحبی باشد در هر ساعتی که بخواهد 
عاق وى ی اف 

۴ عبدالرحمان بن حجّاجٍ گوید: امام کاظم ا دربارة کسی که بعد از صبح و بالا آمدن 
خورشید می‌خواهد روزه قضای ماه رمضان را انجام دهد با آن که از شب تصمیم نگرفته 
بود. فرمود: 

آری» آن روز را روزه بدارد و قضای ماه رمضان به شمار آورد. مادامی که از مبطلات 
روزه را انجام نداده است. 

۵ بريد عجلی گوید: امام باقر ا دربارة مردی که به هنكام روزه قضای ماه رمضان با 


همسر خود نزدیکی کند. فرمود: 








۳۷۶ فروع کافی ج / ۳ 


۱ 


قَالَ: ان کان أتى أَهْلَهُ بل روا الشَّمْس فلا شیء عَلَيْهِ إلا یم مکا نَ یم وان 


2 
2 


2 


1 
E‏ وال امس فاگ علتر اباط و عل عَشرة مساکین» فان لج 
یز ضام یم مان يوم و ضاع اه یام کار ما ضع 
۱ مین مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة با یوب عَن الْحْسَيْنٍ بن 
مان عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ بي بصیر قَالَ: 
سل آبا عَيْدٍ الله | ا اكبو زعشان تیخرهها اها عن 
الافطار. 1 1 
فال: لاب ينغي له أن یرما بَعْدَ لوا 
EE‏ مُحَمّدٍ عن ان فَضَّالٍ عَنْ صالح بن عَبد الله لسع قال: 
عأ أب عب الو عن ال بوي اشوخ ميق أو اي هو لیر 


اگر پیش از زوال با همسر خود نزديكى کند. جيزى بر ذم او نیست. فقط قضاى روزى 
به جاى روزى انجام دهدء و اگر بعد از زوال خورشيد با همسرش نزديكى کند بايستى به ده 
مسكين صدقه دهد و اگر نتواند. يك روز به جاى آن روز روزه مىكيرد و سه روز به عنوان 
کقارۂ آن کار روزه می‌گیرد. 

۶ ابوبصیر كويد: از امام صادق ما يرسيدم: زنی قضاى ماه رمضان را انجام مىداد که 
همسرش او را به افطار مجبور نمود» جه وظيفهاى دارد؟ 

فرمود: نمی‌تواند او را را نماید. 

۷- عبدالله خثعمی گوید: از امام صادق ابا سژال کردم: کسی که تت روزه می‌کند. 
باكر قات بای يداو م هات با زر افطار کند؟ 

فرمود: اگر روزه‌اش مستحبى است به او كفايت كرده و برای او محسوب می‌شود و اكر 
قضاى روز واجب است. بايد قضاى آن را به جا آورد. 








کتاب روزه ۳۷۷ 


(E) 
E BEAT 
محمد ق يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍعَنْ محمدبن إسْمَاعِيل عَنْ مُحَمدِْنِ‎ -١ 
الفُصَيْلٍ عَنْ ابي الصّبّاح الكَِانِيَ قَالَ:‎ 
سَأَنْتٌ أَبَا عبد الله افا لد عَنْ رل عا له من شهر رعضان ا و‎ 


رت 


فَقَالَ: لا 2 حَتی بض ما عَلَيْه من شهر رَمَضَانَ. 
-١‏ عل بن راهيم عن أبيه عن ان آبي مر عَنْ حماد عَن الحلسم قَالَ: 
RS‏ 


رت 


َقَالَ: لاء حَنَّى یفضی ما عَلَِه مِنْ هر رَمَضان. 


بخش جهل و سوم 
حكم کسی كه روزه مستحبى مىكيرد با آن که قضاى ماه رمضان دارد 
١‏ ابوصباح كنانى كويد: از امام صادق 2 يرسيدم: کسی كه قضاى روزه ماه رمضان به 
عهده دارد آيا می‌تواند روزه مستحبى به جا آورد؟ 
فرمود: نه تا آن كه قضای ماه السو 








۲۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


(٤( 
بَابُ الرَّجُلٍِ يَمُوث و عَلَيْهِ من صيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ و غَيْرِهِ‎ 
على بن 1 إِْرَاهِيم عن یه و محمد : بن إسْمَاعِيل 2 راك سايم‎ - ١ 
1 عَنِ ان أبي كُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ ن الْبَخْتَرِيّ عَنْ بي عَبْدِ الله‎ 
في الیو و عَلَِهِ صَلَاة أو یام‎ 
قال. يفضي عَنْهُ أؤلى اللا بمِيرَائْه.‎ 
قَلْتٌ: فان کان وی الاس به مُرا؟‎ 
فقال: لاء إلا الرَجَالٌ.‎ 
محمد بن يَختى عن محمد بن این عَنْ عَلِي بن کم غن لاء بن‎ - 
رین عَنْ مُحَمّد بن ملم عَنْ أَحَدِهِمًا اه قَالَ:‎ 


سا عن وج رکه هر عضا و هو ريض كتوفي قبل نت 


بخش چهل و چهارم 

تا ی مو اه ا 

١-حفص‏ بن بخترى گوید: امام صادق 2 دربارة مردى كه مىميرد و بر ذمّه او نماز یا 
روزه وجود دارد. 

فرمود: از جانب او نزديكترين فرد از نظر ميراث قضا مىكند. 

گفتم: اگر نزديكترين فرد» زن باشد چطور؟ 

فرمود: نه فقط مرد. 

۲ محمّد بن مسلم گوید: از (امام باقر و یا امام صادق 92 ) سؤال کردم: کسی که ماه 
رمضان را در حال بیماری درک کرد وپیش از بهبودی 3 نمود (چه بايد کرد؟). 

فرمود: بر ذمّه او چیزی نیست. ولی کسی که پیش از وفات. بهبودی يافته است 
وقضاى آن را به جا نياورده است واز دنيا رفته ا قضای روزه‌ها به جا آورده شود. 








كتاب روزه ê‏ 


ل ود و ان 


0 


o 


شا ال خی رن گر د دیول مریضاً حتی مات فلیسش عله 
عَنْهُ مَكَانَ کل یم مي و 


و م مدوبن 


<<« 
زو درق ا انرق ون شون رز 
حَمَّادِ بن عنمان عَمّنْ ذَكَرَهُ عن بی عَبْدِ ال لا قال: 


امه عَنِ ارب يَمُوتُ و عَلَيّْهِ دين من شهر رَمَضَانَ مَنْ مضي عَنْهُ؟ 
قال. تال: نی النّاس به. 
فلث: و ان کان وی التاس به اشراة؟ 
قال: لا الا الوَجَالٌ. 

۳ ابومریم انصاری گوید: امام صادق نید فرمود: 

E‏ وسار انيرا زو E‏ سوه سار هل وکا اف 
بر ذمّه او چیزی نیست و چنانچه بهبودی یافت. سپس بیمار شد بعد وفات نمود و مالی 
داشت از جانب او به جای هر روز. یک مد طعام صدقه داده می‌شودو اگر مالی نداشت 
ولی او از جانبش روزه می‌گیرد. 

۴-راوی گوید: امام صادق اا دربارژ مردی که مىميرد و بر ذمّه او نماز پا روزه وجود 
دارد. 

فرمود: از جانب او نزدیکترین فرد از نظر میراث قضا می‌کند. 
گفتم: اگر نزدیکترین فرد. زن باشد چطور؟ 


فرمود: نه» فقط بايد مرد باشد. 








73 فروع كافى ج / ۲ 


0 و هم م 


۵ - محمد ین تح عن مُحَمّد قال: 
بت إلى الا خير ار رل مات و عَلیّهقضاء ین شهر زعضان اه 


مه مه م 7 


وَلِيَانِء هل يجُورُ لهما أن يَقْضِيًا عله جمیعا خفسة یام اد لین و تَحَمْسَة 
ا ۱ 
فوقع اْد: ید 00 وَلِيّهِ عشرة ایام و ON‏ 
3 ین مدو من عور نو زیر لسن نی شا 
آبي اخسن الرضا اد قَالَ: شهعته برل 
ما وجل و 2 یه صِيَام هرن متتابعین من عة عليه أن یدق عَنِ 
اهر لو و يَقْضِىَ الشّهْرَ الثانی. 
(6غ) 
باب صوم الصّبْيَانٍِ و مَتَى يُؤْحَدُونَ به 


١‏ علي 1 نن إْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ اي آبي مير عن حاو عَنِ الب عَنْ 
آبي عَبد ال اغا قال: 


۵ محمّد [بن صفار] گوید: به امام حسن عسکری ای - طى نامه‌ای - نوشتم: مردی از 
دنیا رفته است. قضای ده روز از ماه رمضان را بر ذمّه دارد و او دو ول داردء آيا جایز است 
که هر يك از آن‌ها قضای پنج روز او را به جا آورد؟ 

امام اا در پاسخ نوشت: از جانب او ولی بزرگتر ده روز از لحاظ ولایت روزه می‌گیرد. 
ان شاء اله. 

هر كاه مردی بمیرد وبر ذمّه او به سبب بیماری» روزه دو ماه پیاپی باشد. پس بر 
اوست که در ازای ماه اول صدقه دهد و قضای ماه دوم را به جا آورد. 


حكم روزة كودكان و 0 آنها به سبب روزه مژاخذه می‌شوند؟ 
١‏ حلبى گوید: امام صادق اه فرمود: 








۲۸۱ 


كتاب روزه 
ا مر یلا بالطیام ٳڏا انوا بي سَبْع سین ما أَطَاقُوا ین صیام یم فان 
كان ای نضفب الهار و | کر من ذلك اذ ادل » فاذا عَلَبْهُمُ العطش و ارت أفطرُوا 


ص حتّی يَتَعَوّدُوا الصَوْم و يَطِبقُوة. 
0 وا الم كَاُوا ا تشع سِنِينَ بما أطَاقُوا من صیام. فاذا غَلَبَهُمْ 


لش آفطوو. 
۲ عِدَة من آضخابتا عن امد بح عي سین بْنِ سعِيدٍ عن فَصَالَةَ بن 


سألث با عند الله انا افد فى کم ید لصي بالسیام؟ 5 ۳ 
قال: ما بيه وب خهس عشرة سَنَهه و آزیع عَشْرَةَ سَنَةَ فان هُوَ صام قبل ذلك 
ES‏ 

۳-احمد ین ل مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بن عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قال: سا عن الب 


e 
ما در هفت سالگی کودکانمان را به بخشی ازروز در حد توانشان تا نيمى از روزء‎ 
يا کمتر به روره وادار مىكنيم» يس هر گاه تشنگی و گرسنگی بر آنها جيره شود» افطار‎ 


می‌نمایند تا عادت به روزه نمایند و توانایی آن را داشته باشند 
از ين رو شما نيز كودكان نه ساله خود را وادار كنيد به اندازه طاقتشان روزه بگیرند» پس 


كاه تشنگی بر آنها جيره شدء افطار نمايند 
۲ - معاوية بن وهب كويد: از امام صادق عا پرسیدم: بچه در چند سالگی بايستى به 
روزه گرفتن گمارده شود؟ 
فرمود: زمانی که به سن پانزده و چهارده سالگی برسد و اگر پیش از اين» روزه كرفت او را به 
حال خود واگذار. فلان يسرمن پیش از این روزه می‌گرفت. من او را به حال خود وا می‌گذاشتم. 
پرسیدم: بچه جه وقت بايد روزه بگیرد؟ 


۳ سماعة گوید: از امام 3 
فرمود: زمانی که نیروی روزه گرفتن را بيدا کند 








۳۸۲ فروع کافی ج / ؟ 


؛ -عَلِيٌ بن إبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن الفیي عن السکُونی عَنْ آبي عَبْدِ له اه قال: 


د أطاق العام صیام ثلاثة یا مُتَتَابِعَةٍ فد وحت عَلَيْه 4 صِيَام شهر رَمَضَانَ. 


إذا 


(813) 
ب من لشلع في هر وَمَضَانَ 
۱ ئ رس یه یانش ند خآ 
یل من لح الب بن تشاد هل مب 
قال. لش عله إلا ما اشلم فیه. 
۲ عو بن 1 راهيم عن هاژون ین فشلم عَنْ مَشْعَدَة ِن صقن بي عَبدِ الل 


* امام صادق كه 2 فرمود: 
ای اش ها ویک سیخ سوک داشته باشد. روزه ماه 


بخش چهل و ششم 
O‏ 
١‏ حلبى كويد : از امام صادق عه ا سؤال شد: مردى كه در نیمۀ ماه رمضان مسلمان 
شود. وظیفه او در مورد روزه چیست؟ 
فرمود: فقط در روزهایی که مسلمان شده» مکلف به روزه ات 
۲ - مسعدة بن صدفه گوید: امام صادق لد از پدران بزرگوارش 4 238 نقل می‌کند که 
حضرت على صلوات اله عليه دربارة مردی که در نیمه ماه رمضان اسلام آورده بود می‌فر مود: 
فقط در روزهای آینده روزه بر ذمّه اوست. 








- 


006 

سَأَنْتٌ آبا عَيْدِ الله ؛ اند عَنْ وم أسلَمُوا هي هر زعضان و كذ مَضَى مثیم هل 
ES‏ انين نهل لد ا مقر يي 

E‏ يراقهة الى ١‏ ملق فد لا أن بکوز | تشر 


قبل طلوع الفخر. 


۳-عیص بن قاسم كويد: از امام صادق اا يرسيدم: گروهی كه در ماه رمضان پس از 
گذشت چند روزاز 101 اسلام آورده‌اند.آیا بر آنهاست که قضای روزه‌های گذشته را به جا 
آورند و یا روزه روزی را که مسلمان شده‌اند. به جا آورند؟ 

فرمود: قضایی بر ذمّه آنها نیست و نه آن روز ورودشان به اسلا مگر آن که پیش از 


طلوع فجر اسلام آورده باشند. 








أَيْوَابُ السّفَرٍ 


بخش‌های مر بوط به سفر 





بخش‌های مربوط به سفر ۲۸۷ 


(۷) 
باب کراهية اسر في شفر زعضان 
ال ین أضْحَابًا عن أَحْمَدَبْنِ مد عن لخن سيد نایم ن 
خفن عَِي ٿن آپي حفر عَنْ أبي بصیر قال: 
سا آبا عبد الا عَن اوح إِذا دحل شهر رَمَضَاد 
قَالَّ: لا al‏ ی یل وه ان ات 


ع وه و 


هلا که اځ رید وداعه اه یس أا من الأب و لام 


و 


ا ِنّإبرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان ابي عير عَنْ حاو عن الحلبی عَنْ 
بي تال ا قال: 


:مو م 


لته عَنِ الول يَدْحْلُ شهر رَمَضَانَ و هو يم لا يريد بَرَاحا تم يبدو له 
بعد ما يدل تم رصان ان ا 


كراهت سفر در ماه رمضان 
١‏ ابوبصير كويد : از امام صادق ١‏ اليد سؤال كردم: آیا با فرا رسيدن ماه رمضان مسافرت 
فرمود: نه» مگر در مواردی که باز می‌گویم: سفر برای مکه با براق جنگ ذز راه خداء 
یا برای حفظ مالی که بيم از بين رفتن آن را داشته باشی يا برای بدرقه برادری که از يدر و 
۲ حلبى گوید: از امام صادق اا برسيدم: مردی که به هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 
مقيم بوده و قصد سفر نداشته آن كاه با فرا رسيدن آن به فكر مسافرت افتاد (چگونه 


است 9 








۲۸۸ فروع كافى ج / ۲ 


(EA) 
بَابٌ كَرَاهِيَةِ الصوّم في السَّفْرٍ‎ 

۱-عدة من اضخابنا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عن الحسَن بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ العزیز 
العَبْدىٌ عَنْ عي بن زُرَارَةَ قَالَ: 

وا اد رل اللو خن من شهد منکم الشَهْرَ فَلَيَصّمَهُ4. 

َال ما يها من لیم فليَصْمْهُ و مَنْ سافر فلا يَصْمَه. 

۲ اضعا مخت ینموم یکت علض اضعا 
عَنْ أبي َب ال اقلا قال: 3 و 


فرمود: اقام: ا داشته ا باشد. با از 
تلف شدن مالش بترسد. 


كراهت روزه در سفر 
۱ - عبيد بن زراره كويد: از امام صادق ا در مورد گفتار خداوند كيك يرسيدم كه 
می‌فرماید: «هر که از شما ماه رمضان را دريافت يس بايد روزه بگیرد». 
فرمود: جه واضح فرموده است؟! به اين معنا كه هر كس در وطن حضور داشته باشد 
بايستى آن ماه را روزه بكيرد و هر كه سفر کند» روزه نخواهد گرفت. 
۲ -راوی گوید: از امام صادق ليد شنیدم که می‌فرمود: 








بخشهاى مربوط به سفر 56 


قال رَسُولُ الله 44: ان لد تَصَدَّقٌ عَلَى مَرْضَى متي و مُسَافِرِيهَا بالفصير 
و لافطا یش گم تصلق بصدفو أن رذ عبد 

ا يك محمد عَنْ علي بن آلعکم نع الماك بن عن ن شاقن 
عمار عَنْ يَحْيَى بن ابي العلاء عَنْ آبي عَبد الله لا قال: 

الصا بم في الشفرفي شهر رَمَضَانَ كَالمْفْطِرٍ فيه في الحَضر. 

ثم قال: ِن رجلا ای ال فقال: ا ر سول الا أُضُومٌ شَهْرَ رَمَضَانَ في 
السَفر؟ 
فَفَالَ: لا مَقَالَ: با ر سول ال ی يسِيرُ؟ 
ی شول اه 7 اكه 2 رار 


و مره 1-2 


مرن 


قَالّ: قال وق ال 


رسول خدا ی فرمود: خداوند كلك افطار در ماه رمضان و تقصير در نماز را به بيماران و 
تناف أن ام RN CE‏ كبر نیا عفر نان عر طون اذا کم قدا هبد قدا 
را داد آن را به او رد كنند؟! 

۲ در يجين بق أبن البلاد گوید: امام صادق يد فرمود: 

روزهدار در ماه رمضان در سفر به سان لطر و دروطن است. 

آن كاه حضرتش فرمود: مردى به نزد پیامبر کا شرفياب شد و گفت: ای رسول خدا! 
آيا می‌توانم در سفر روزه بگیرم؟ 

فرمود: نه. 

گفت: ای رسول خدا! اين كار برای من آسان است. 

بول دا 2 مود او نگل افطار-ذر ماه رمان را به ماران و سافران امت 
من صدقه كرده استء آيا کسی از شما خوشش مىآيد كه چون صدقه‌ای را داد آن را به او 
رد كنند؟! 

۴ - ابان بن تغلب گوید: امام باقر ا 3 فرمود : رسول خدا َي فرمود: 








۳۹۰ فروع کافی ج /۳ 


- 


خا اه ی الَذِينَ إذَا سافوو | َفْطتوا و قَضْووه و اذا خاو اشکیشه 


2 
5 و 


وه و إِذَا 
وا انتفقزا 

و شراه اه ف ak‏ 3 
ن فپ وإ ی 


10 خرح ج ال في شهر رَمَضَانَ‎ i 
و قَالَ: ام وَسُولَ الله 4 خر من الْمَدِيئَةِ الی مَکة في شهر رَمَضَانَ و مَعَهُ‎ 


۳1 


لياه ع ل و رو 
اه مر رَسُولٍ له 


نیکان مت من کسانی هستند که به هنكام سفرء روزه را افطار ونماز را شکسته می‌خواننده 
آن‌گاه که مورد احسان ونیکی قرار می‌گیرند شاد می‌شوند وآن‌گاه كه بدی کنند آمرزش می‌طلبند. 

وهای اش میم كنات هل کول ناواو رت رال انب بان کیدنه 
شده‌اند؛ غذاهای خوب می‌خورند و لباس‌های نرم می‌پوشند و به هنكام سخن گفتن 
زاست نمىكويند. 

۵ - عیص بن قاسم گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر كاه انسان در ماه رمضان به سفر رود بايد افطار کند 

حضرتش فرمود: رسول خدا ا در ماه رمضان از مأك كط اتسیو ده رو ان شد 
وگروهی از مردم با حضرتش همسفر بودند. در ميان آنان پیادگانی نیز بودند. هنگامی که 
حضرتش در بين ظهر و عصر به سرزمین «کراع غمیم) وتان تا اين خواست وآن را 
نوشید و افطار کرد. مردم نیز با آن حضرت افطار کردند. گروهی از همر اهان» روزه خود را 
به پایان رساندند. از این رو حضرتش آنان را عصیانکاران نامید. آنها بایستی آخرین امر 
رسول خدا م يديد را ( که همان خوردن روزه در سفر است ) به کار ببندند. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۹۱ 


اش 


1 - على : ن راهيم عَنْ آبیه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ خریز عَنْ رار عَنْ آبي عفر اف 
قال: 

می رشول الله 4¥ قوماً ضَامُوا < جين أفْطَرَوَ قَصَّرَعْضَاةً و قال: هُمْ الصا 
إلى يَوْم الْقَِامَة مق و إا تغرف اهم و با بانیم نی : ترا هد[ 


| E ۷ 


۷ 


6 


(59) 
بَابُ مَنْ صام في | لسَفر بجهالة 
١‏ - عَلِئٌ بن [براهیم حَنْ بيه غن ان ابي مر عَنْ حَمّادٍ عَنِ الْحَلِيَ عَنْ آبي عَبْدِ 


۶-زراره كويد: امام باقر ا فرمود: 

رسول خدا ٤‏ عدّهاى را که هنكام افطار و تقصير روزه داشتند» عصيانكار ناميد. 

حضرتش فرمود: اینان تاروز رستاخيز عصيانكارند و ماء فرزندان وفرزند زادگانشان را 
( به سبب پیروی از پدرانشان) تا به امروز می‌شناسیم. 

۷ حكيم كويد: از امام صادق نان شنيدم كه می‌فرمود: 


اگر كسى در سفر در حال روزه بميرد براو نماز نخواهم خواند. 


۰ ۰ 02 
حکم کسی که ندانسته در سفر روزه بگیرد 
- حلبی گوید: به امام صادق ی گفتم: 








۳۹۲ فروع کافی ج / " 


لت له: رجل صَامً فِي السَّفَرٍ 
َقَالَ: اي کان بَلَعَهُ أنّ رَسُولَ ال 4 4 تھی عَنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الَضاء و لَه یک 


2 


- - 
2 2 


َلْعَهُ فلا شی ء علیّه. 
۲او علي الا شري عَنْ مُحَمد بن اجان صفوانن يى عن عیص 
بن اقام عَنْ آبي عَبْدِ الله اذ لا قال: 
مَنْ ضام في السّفَرِبجَهَالةِ مضه 
١‏ صَفْوَاكُ بْنُ يَحْتى عَنْ عَبْدِ اللو بن مُسْكَانَ عَنْ لیب الْمْرَادِيٌ عَنْ 


إِذَا سافر الرجل في شهر رَمَضَانَ َفطن و ان صَامَهُ جَهَالة لم بَقْضِهِ. 


کسی که در سفر روزه گرفته است جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر به او رسیده که رسول خدا ا از آن نهی فرموده. بایستی قضای آن روز را 
بگیرد و اگر نمی‌دانسته چیزی بر او نیست. 

۲ - عيص بن قاسم گوید: امام صادق ا فرمود: 

هركه ندانسته در سفر روزه د آن روز را قضا نمىكند. 

۳ لیث مرادى گوید: امام صادق ات فرمود: 

SEE E GS ETA SS E كر اف ساف ور‎ 


گرفت» آن را قضا نمی‌کند. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳3 


(۵۰) 
بَابُ مَنْ لا يَحِبُ لَه لافطاز و التَقْصِيرُ فى السَّفر و مَنْ بَجب لَه ذَلِكَ 


۱ ۔ عل بن |براهيم عَنْ أبيه و مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَن الْمَضْل بن شَاذَانَ جميعا 


عن ان أبي عُمَيرِ عن شام بن الحکم عَنْ أبي عَبْدٍ الله اد قال: 


اْمکاري و الْجَمَالٌ الذي يكلف و یس له ام ينه الصّلاة و بضوم شهر 
رَمَضَانَ. 

-١‏ علي بن [براهیم عَنْ أببه عَنِ ان ابي مر عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابهِ قَالَ: 

ا بطر الرجل في هر رَمَضَانَ الا في سیف 

دمن أطخ افق سهل بن رعاو عن لسن بو مخبوب عَن إلى القع 


2 و و 


محمّد بن مَوْوَاكَ عنْ ابي عبد الله اب قال: سمعته یَفول: 


كسى كه افطار و تقصير در سفر بر او واجب نيست و کسی که 
این حكم بر او واجب است 
چهار پادار و شتربانی که در حال رفت و آمد هستند. ودر یک جا اقامت ندارندء 
بایستی نماز را تمام خوانده و روزه ماه رمضان را کی نان 
۲-ابن ابی عمیر (که از اصحاب ائمه 92 است) از یکی از اصحاب خود این گونه نقل 
انسان در ماه رمضان جز به هنگام سفر در راه حق » نباید روزه‌اش را افطار کند. 








۳۹۴ فروع کافی ج / ۳ 


من سافر فصر و أَفطر لا أن يَكُونَ ولا سَفَرة إلى ید أو في مَعْصِيَة الله أو 

شولا لِمَنْ يَعْصِي الله أ في طَلَبٍ شخناء ژ بغایة ضر علی وم فشلمین 

- عه من أَصْحَائًا عن مدب مُحَمّدٍ عَنْ علي ِن الْحَكَم عَنْ مرن 
عنس 12 سير بي بار قل 

سَأَنْتٌ آبا عبر الله اذ من الوجل یه سيم اف شهر مضان ل مسيرة يَؤْم 
رتم وشوو تشون 

8 مخ بن بتى من مد بن سین عَنْ لوان خی عن العلا إن 
زین عَنْ محمد بن شنم عن أَحَدِحِمَا 4ھ 


ميو 
- 
۳ 


في اج يشيع ححا مير ؤم أؤ یز وه ين أو تا 


قال: إن كَانَ فی شهر رَمَضَانَ 0 


قلت انما افضا وم أؤ 9 


کسی كه به سفر می‌رود بایستی افطار کند و نماز را شکسته بخواند مگر کسی که سفرش 
برای شکار یا در معصیت خدا باشد و یا فرستاده معصیت کاری باشد که معصیت خدا می‌کند 
یا در جست و جوی دشمنی يا ضرر رسانیدن بر گروهی از مسلمانان باشد. 

۴ سعید بن يسار گوید: از امام صادق اا پرسیدم: کسی که در ماه رمضان از برادر 
دینی خود مشایعت می‌کند به اندازة یک روز راه می‌پیماید. يا به همراه مردی از برادران 
ایمانی می‌رود. آیا روزه را افطار کند يا روزه بگیرد؟ 

فرمود: افطار کند 

۵ محمّد بن مسلم گوید: ( امام باقر یا امام صادق ت۱3 ) دربارة کسی که برای طی مسیر 
یک يا دو یا سه روز به مشایعت برادر دینی خود راه می‌پیماید. فرمود: 

اكور هاه فان تاش اسک کار كله 


گفتم: کدام يك بهتر است (اقامت کند) روزه بگیرد. يا او را مشایعت نماید ؟ 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۹۵ 


قال. یسیع ان الله كد و ضعه عَْه 


ان هن معلی ن محمد عَنِ الحسن بن علي الوَشَّاءِ عَنْ 


خاد بْنِ عَثْمَانَ قال: 


قلت لابى عبد الله نيه لا: رجل من أَصْحَابِي قذ جَاءَنِي بر و 


قال: نع 
قلث: أتَلعَاةٌ وَ افطر او اقیم و اضوم؟ 


۷ زياد عن ابن و له عَنْ بان ِن مان عق ررار عن 
ی شیاه فى شهر رَمَضَانَ یوم و الِيَوْمَيْنٍ 


فرمود: او را مشایعت کند. زیرا خداوند كلك روزه را از او برداشته است. 

ع حمّاد بن عثمان گوید: به امام صادق ی گفتم: در ماه رمضان برای من خبری در 
مورد یکی از اصحابمان از منطقة «أعوص» رسید. آيا به ملاقات او بروم و روزه‌ام را افطار 
نمایم؟ 

فرمود: آری. 

كفتم: آیا او را ملاقات كنم وروزهام را افطار نمايم و يا در وطن بمانم و روزه بگیرم؟ 

فرمود: او را ملاقات كن وافطار نما. 

۷-زراره كويد: به امام باقر 2 گفتم: کسی است که در ماه رمضان به مسافت يك و دو 


روز برای مشايعت برادر (دينى ) خود مىرود ( جه حكمى دارد؟ ). 








)۵۱( 


ت 


بَابُ صَؤْم التَطّوع في السَّفَرٍ و تقدیمه و قَضَائِهِ 
امار ل ا سي الي ا 
ES‏ أبي عَبْدِ له اا قَالَ: 
حرج و عَمْد الله 39 بن بت فآ یبن عبان ان شوم م دغل 
ا قل ار لد 
فقیل لَهُ: تَصُومٌ شَعْبَانَ وَ تفطر شَهْرَ رَمَضَانَ؟ 


- 


فرمود: روزه را افطار كند و قضاى آن را به جا آورد. 
به حضرتش گفته شد: آن بهتر است يا بماند و او را مشايعت نكند؟ 


فرمود : او را مشايعت كند وروزه را افطار نماید. زيرا اين ¿ امر شايستة اوست. 


بخش پنجاه و يكم 
GTS‏ ا 
١-راوى‏ گوید: امام صادق عليه عم چند روز از ماه شعبان مانده بود كه از مدينه حركت 
کرد حضرتش روزه می‌گرفت. وقتى ماه رمضان فرا رسيد آن حضرت در سفر بود روزه‌اش 
را افطار نمود. 


به آن بزرگوار گفته شد: ماه شعبان را روزه می‌گیری وماه رمضان را افطار می‌کنی ؟ 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۹۷ 


فقَال: َعَم شعبان إلى إن شنث شنت صمت و إن شنت لاو شَهْرُ رَمَضَانَ عَرْمٌ من 


الله عد عَلَسَ الافطاز, 
-١‏ محمد بن يَحَى عَنْ محمد بن أَْمَدَ عن آخمد بن هلال عَنْ عفرو بن 


مان عَنْ دافر قال: 
ترس لیم في اهر ریما سافث و 


ما َصابئني عله یسب فیجب عَلََ قضاوّه 
yT‏ عیاض تانت فيه بالخبار. 

لث: بالخیار في السفْر و الْمَرَضِ؟ 

قال: فقال: الْمرض قَدْ وَضَعَهُ له ۵ عنک و السَفران شنت فافضه و ان لَه 
تقضه فلا جاح عَلَيِكَ. 

۳ ل | 


2 


الْأَشْعَرِيٌّ عَنْ آ بي الْحَسَن الرّضًا فد قَالَ: 


فرمود: آری. شعبان در اختيار من است اكر خواستم روزه می‌گیرم و اگر نخواستم روزه 
نمی‌گیرم» ولی افطار كردن در ماه رمضان از جانب خداوند ويك بر من حتمی است 
۲ - عذافر گوید: به امام صادق نی گفتم: من سه روز در ماه را روزه می‌گیرم. گاهی 
مسافرت می‌نمایم يا بیمار می‌شوم. آیا قضای أن بر من واجب است 
گوید: حضرتش به من فرمود: فقط روزه واجب. واجب است؛ ولی تو در روزه غير 
واااو ها رش 
گفتم: آيا در سفر و بیماری اختیار دارم؟ 
فرمود: خداوند5 روزه را در دوران بیماری از تو برداشته است. ولی در سفر اگر 
خواستی أن را قضا کن و اگر قضا ننمودی. گناهی بر تو نیست. 
۳ محمّد بن سعد اشعری گوید: 








۲۹۸ فروع كافى ج ۲ 


اه عَنْ صَوْم دة ام في السْهْر هل فيه قضاء عَلَى الْمُسَافِر؟ 


۵ هم و کج لس 


أَحْمَدُ بن مُحَمّدِ عن ربانب عفران فَالَ: 

قلت للرضا :رید السَعَرَفَاّصُومٌ لِشَهرِي اد أَسَافِرُ فیه؟ 

قال: لا. 

فلت فاذا قَدِمْتٌ أَضیه؟ 

قال: لاء ما لا تَضُومٌ کذيك لا تَْضي. 

له ین امع الور ووم كرو ار واكم لسن بن تسام 
حمل عَنْ ید ۱ 


ينا ملال شور وتضان انان 


آيا روزه سه روز در ماه بر مسافر قضا دارد؟ 
فرمود: نه. 
۴-مرزبان بن عمران كويد: به امام رضا نع گفتم: می‌خواهم سفر كنم آياروزة ماهى که 
در آن سفر می‌کنم» بگیرم؟ 
فرمود: نه. 
گفتم: چون بركشتم آن را قضا نمايم؟ 
فرمود: نه. چنانچه روزه نمی‌گیری همچنان قضا نمی‌کنی. 
۵-راوی گوید: در ماه شعبان بين مکه و مدینه همراه امام صادق ما بودم و حضرتش 


روزه بود آن كاه که هلال ماه رمضان را ديديم حضرتش افطار نمود. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۹۹ 


فا زو 


ما فان وت یر 
ققال: ن داك توء و لتا آن تفعل ما شِئْناه و دا فوض فیس لَنا أن تفعل الا ما 


(۵۲ 
بَابُ الرّجُلٍ يُرِيدُ السّقرَأَوْ يَْدَمُ مِنْ سفر في شهر زمضان 
a‏ ئ إنراهيم ن یه ن بن أِي ير ن ڪاڊ ُن اللي ع 
آبي عبد الله 1 
َه یل عن لجل خوج ين ور موصن: 
رسای لو ليَفْضٍ ذَلِكَ لیم ون 
خرح بَعْدَ الزَّوَالٍ فليم یم 


به او گفتم: فدایت شوم! دیروز از ماه شعبان بود. شما روزه بودید. امروز که از ماه 
ان اك ما قطان لهند 

يس فرمود: روزة ماه شعبان مستحبّی بود و ما می توانستيم در مورد آن هر گونه 
خواستیم انجام دهیم ولی روزة ماه رمضان واجب است. براى ما جايزنيست كارى 


بکنیم» مگر آن جه ماشو شده‌ایم. 


بخش پنجاه و دوم 
حكم کسی که در ماه رمضان قصد سفر دارد » يا از سفر بر می‌گردد 
- حلبى گوید: از امام صادق م يرسيدم: کسی که (در ماه رمضان ) از خانة خود به 
قصد سفر بيرون مىرود و روزه است ( چه وظیفه‌ای دارد)؟ 
فرمود: اگر پیش از ظهر خارج شود. بايستى افطار نمايد و آن روز را قضا كند و اگر بعد 
از ظهر حرکت کند. بايد روزه آن روز را به پایان برساند. 








۲ / فروع كافى ج‎ u. 


۲ - مُحَمَدبْنُ ب 3 EE‏ 000 عند ی 
5 نم الصّيَامَ فاذا حرج قبل الرّوَالٍ 
فط 
۱ ۳ ئ اهم عن آي عن نأي شتير ڪن ڪاو عن بهذن رار ن 
في الیل يُسَافد في هر شا 2 0 
ا ون خر حرج بَعْدَ الوا فلَيِضْمْ. 
و قال: یعرف ذلك بقل علی اف E NT‏ 
ی يَعْنِى الصّيَامَ. 
3 - مُحَمدَ بْنُ یخی عَنْ مُحمّدبن سین ع عَنْ صَفْوَانَ بن یخی عَن الْعَلّاءِ ِن 


- 


زین عَنْ محمد ن مُسْلِم عَنْ آبي عَبْدِ لها قال: 


۶ 
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۲ - عبيد بن زراره گوید: امام صادق ات فرمود: 

هر كاه انسان در ماه رمضان بعد از ظهر از وطنش بيرون رود. بايستى روزه را به يايان 
برساند» ولى اگر پیش از ظهر از وطنش بيرون رفت. افطار مىكند. 

۲ عبيد بن زراره گوید: امام صادق اعا اا دربارة کسی که در ماه رمضان مسافرت می‌کند» 
آيا روزه بگیرد و یا افطار كند؟ 

فرمود: اگر پیش از ظهر حركت كند بايد افطار كند و اكر بعد از ظهر حركت كند بايد روزه 
یو 

حضرتش فرمود: این حکم از سخن على ی دانسته می‌شود که فرمود: «به هنكام سفر 
با 0 می‌شود». 

۴ - محمّد بن مسلم گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۱ 


إا سافر الوَجَلُ في شهر رَمَضَانَ فخرح بَعْدَ ضفب الهار فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ 
لیم و يَعْتَد به من شهر رَمَضَانَء فإِذا دَحَلَ أزضا قبل طلوع الفجر و هُوَّ بريد 
الاقامه بها فَعَلَيْهِ وم ذلك اليم فان دحل بَعْدَ طلوع الجر فلا صِيَامَ عَلَيْهِ و ان 


شاء صام. 


6 على نن ٳنراهِيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبِي عمَیر عَنْ رفاعة نن مُوسَى قَالَ: 


رت 


سَأَنْتٌ أا عبد الله اذ عن الرّجُلٍ يَقْدَمُ في شهر رَمَضَانَ من سَفر حَتَى يَرَى انه 
ید سل آفله ر ار اژتفاع الا 

فقال: إِذَا طلم الجر و هُوَ خارخ و لم یُذخل أَهْلَهُ فهو بالخیّار ان شاء صَامَ و 
إن شاء أفطر. 

سو عَنْ عاصم بن حُمَيْدٍ عن مُحَمّد بن مُشلم ال: 


كاه کسی در ماه رمضان مسافرت نماید و بعد از نیمی از روز از وطنش خارج شود. 
بایستی روزه آن روز را به پایان برساند وروزه آن روز از ماه رمضان حساب می‌شود. هر گاه 
پیش از طلوع فجر به سرزمینی وارد شود که می‌خواهد در آنجا قصد اقامت کند. بایستی 
آن روز را روزه بدارد و اگر بعد از طلوع فجر وارد شود. روزه‌ای بر عهده ندارد و اگر 
بخواهد. می‌تواند روزه بگیرد. 

۵ رفاعة بن موسی گوید: از امام صادق +4 پرسیدم: کسی که در ماه رمضان از سفر باز 
م ىكردد به نظرش می‌رسد که پس از طلوع آفتاب. يا بالا آمدن آن به خانه‌اش می‌رسد ( جه 
وظیفه‌ای دارد؟) 

امام مد 3 فرمود: هر گاه فجر بدمد و او بیرون شهرش باشد و هنوز وارد خانه نشده 
باشد. اختیار دارد که روزه ۳ يا افطار کند 








0 فروع كافى ج ۲ 


ل جففرعن الرجل یم ین سفر في سير زتضان فیذخل امل جين 
ضيح أو ازتفاع الا 
اطع جر و هو عارج و لم بل أكله هو بالعیاران شاء ام ول 
شاء فط 
۷ و ۳ 
كل التوا 


8 هم م 


- محمد بْنُ خی عَنْ أَحْمَدَ نن مُحَمّدٍ عَنْ عغنمان بن عیسی عَنْ سَمَاعَةَ فَالَ: 
سفن مُسَافِرٍ َل أَهْلَه قبل زوا الشّس و قَد ال 
۱ فا ی له ان یا کل یمه 4 لک ین و لا یراع في شهر رمضان ن إن كَانَ لَه 
أهل. 


۷ احمد بن محمّد كويد : از امام ابوالحسن 32 پرسیدم: : كسى که پیش از ظهر از سفر 
برمی‌گردد و هنوز چیزی نخورده است ( جه وظیفه‌ای دارد؟). 
فرمود: روزه می‌گیرد. 
۸ سماعه گوید: از امام ند پرسیدم: مسافری پیش از ظهر به خانه‌اش وارد می‌شود. 
در حالی که در راه غذا خورده است (چه وظیفه‌ای دارد؟) 


فرمود: شايسته نيست در آن روز جیزی بخورد و اكر همسر دارد با او نزديكى نکند . 
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4- على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عِيسَى ُن عُبَيْدٍ عَنْ پُونش قال: 

قال: في الْمُسَافِر الذي یل أَهلَهُ في شهر رَمَضَانَ و ق کل قبل خوله. 

قال: یک عَن الأكْل بَفِية يو ومه و علیّه القضاء. 
TT‏ 1 لايم 


د برعم 


(o) 


- 2 


مَنْ دَخَلَ بَلدَةَ فأراد اقا بها 


۱ کڪ 


ولم درد 
١‏ -عدة مِنْ اصحابنا عنْ | حمّد بن مَحمٍّ عن الحسَین بْنِ سَعِيدٍ عن القاسم بن 
قال: 


1١ 
* مما‎ 


5 ۳ 5 
E‏ ا ت]| CE‏ 5 8 
محملٍ عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير 


9-يونس بن عبدالرحمان كويد: حضرتش دربار مسافرى که در ماه رمضان به خانه اش 
وارد می‌شود و پیش از ورودش غذایی خورده است. فرمود: 

در باقی مانده از روز از خوردن دست بر می‌دارد و بر اوست که آن روز را قضا کند. 

و فرمود: مسافری که پیش از ظهر با حالت جنب وارد خانه‌اش می‌شود و هنوز هم 
جیزی نخورده است بر اوست که روزه‌اش را به پایان برساند و قضایی در ذمه ندارد. 

[یونس گوید: ] منظور این است که هر گاه جنابت او از احتلام باشد. 


بخش پنجاه و سوم 
حکم کسی که وارد شهری شد و تصمیم دارد در آن بماند با چنین 
کک 








۳۴ فروع كافى ج / ۲ 


2 


ر 
عشرة ايا 


Ca 


اذا قافت اك نت رید ان ا ام فضم وام ون كُنْتَ ترد 
27 يم آل ین قرو تاک وبين کر E‏ فاق الضادة و 
الصَّيَّامَ وان قلت: ارد ا 
ان معد ی تی عن مركي ن علي عن علي بن يشر عن أجه 
أبي لسن اقا 

ساب عن الول بُذرگة شهر رَمَضَانَ في السفر قیقيم لیام في الْمَكَانِ عَلَْه 


۱ ۱ 

قال: :لا ختی يُجْمِعَ علی مُقام عَشَرَ ت عشرة ايام ذا جم علی مام عشرة یام ضام 
و ام الصلاة. 

ال و ماله عن ال يکو علي ايام ین هر زعضان و هو مسافز يقْضِي 
إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ. 


قال: لام حَتَى يجي ۳ مُقَام ا ايا 


وم 


هر كاه وارد سرزمینی شدى و خواستى ده روز در آن بمانی» روزه بگیر و نماز را تمام 
نو كر ای كبرد هه یوقم کی تیک ناد قطان كيه رس EE EAE‏ 
ماه شدء نماز و روزه را تمام به جا آور كرجه بگویی: فردا كوج مىكنم. 

۲ على بن جعفر گوید: از برادرم امام كاظم 32 پرسیدم: کسی که ماه رمضان را در سفر 
درک می‌کند و چند روز در مکانی می‌ماند آیا می‌تواند روزه بگیرد؟ 

فرمود: نه تا در آن مکان ده روز بماند و هر گاه ده روز اقامت کرد» روزه می‌گیرد و نماز را 
تمام می‌خواند. 

گوید: از حضرتش پرسیدم: کسی چند روز قضای ماه رمضان بر عهده دارد. آیا 
می‌تواند در مسافرت أن كاه كه در یک جا اقامت نمود قضا نماید؟ 


فرمود: نه مگر ده روز در یک جا اقامت کند. 
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(0٤( 
بَا الرَّجُلِ يجام مغ أَهْلَهُ في السَفرِ و يَقدَمُ من سفر في شهر رَمَضَانَ‎ 

ین آضخابنا ناخد بن محئ عَنِ اي بي عير عن حادب عمال 
عَنْ عَمَرَبْنِ 

كاك الم اه قل ضع تا شاف وو شين این مسر 
ا 0 

له 

E‏ تین هماع اه قال: 

دالت آبا لح اف عن رجل ات أهلة فى شهر زعضان و هو شاف 

O‏ ی رون کم مد یبن ۶ عة ام 


- 
6 


بخش ينجاه و جهارم 

حكم مردى که در سفر با همسر خود نزديكى کند» با در ماه رمضان از 

۲ م2 

سفر برگردد 
١‏ عمر بن يزيد گوید: از امام صادق لا پرسیدم: مردی که در ماه رمضان مسافرت 

یک آنا می توائك.نا مسرن ترديكن کد 

فرمود: آری. 
” - نظيراين روايت را سهل نیز از امام كاظم ا نقل می‌کند. 


۳ عبدالملک بن عتبه هاشمى نيز همین پرسش را از امام كاظم ی می‌نماید. 








۳.۶ فروع كافى ج / ۲ 


سات با لسن يغبي موس ا1 عن الل يجا حل في رو و في 


E 
قال: لا باس به‎ 


٤‏ حَمَيْدَ بْنُ زياد عن الحَسّن بن مُحَمَّدِ بْن سَمَاعَةَ عَنْ غَيْر واحد عَنْ آبان ن 
عَثمَان عَنْ آبي العبّاس عَنْ ابي عبّد الله اها: 

في الرّجل يُسَافْرُ و مَعَه جاریة في شهر رَمَضان هل بقع عليهًا؟ 

قال: نم. 
ل: 

سالب ابا عبد الله الث عن الرّجل يُسَافِرُ فى شهر رَمَضَانَ و مَعَهُ جَارِيّة له فله 
يْصِيبَ مِنْهَا بالنهار؟ 

فقال: سَبْحَانَ الله! أ ما تغرف حُرْمَةَ شهر رَمَضَانَ ؟! إِنَّ له فى الیل سبحا طويلاً. 
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۴ ابوالعباس كويد: امام صادق ا فرمود: 

كبن كدر عاد ا ی كتير نافرك هو عند عن رانك زاف تک یه 

فرمو د آ رین 

۵- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ی سؤال کردم: مردی که در ماه رمضان با كنيز 
خود به مسافرت می‌رود آیا می‌تواند در روز با او نزدیکی کند؟ 

فرمود: سبحان الله! آيا احترام ماه رمضان را نمی‌دانی؟! به راستی که برای او 


شب‌هنگام فرصت بسیاری است. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳.۷ 
ليك | ا هن اگل و شرت و ق 
مدان م ل ا 
النْسَاءِ في ني اس بهار في شر رشان 1 0 
و جت عله قضاء تمام الصلاة اذا آبَ مِنْ سفره. 


۶ 
2 
ِ 


م فال: و لسن لا قاش وی إِذَا سافوث فی شهر رَمَضَانَ ما کل إلا الْقُوتَ 
و ما ارب كل الرّيّ. 
5 ون للع و ی 


م ۳9 


yT 


گفتم: آيا برای او روا نيست که بخورد» بياشامد و نمازش را شكسته بخواند؟ 

فرمود: خدای تبارک و تعالى به آيين رحمت و به منظور فرو کاستن از خستگی و رنج و 
مشقت سفر» به مسافر رخصت افطار و تقصير داده است. ولى رخصت مجامعت با زنان را 
در سفر به هنكام روز در ماه رمضان به او نداده است و قضاى روزه را بر او واجب ساخته» 
ولى قضاى اتمام نماز را پس از رخصت از سفر بر او واجب نکرده است. 

آن كاه فرمود: و سنت قياس نمی‌شود و من هر گاه در ماه رمضان سفر کنم» غذاى كامل 
نمی‌خورم و تا حد سيراب نمی‌آشامم. 

۶ عبدالله بن سنان كويد: از حضرتش يرسيدم: آيا مرد می‌تواند در ماه رمضان در سفر 
به هنكام روز با كنيز خود نزديكى کند؟ 

فرمود: جنين فردى حق و حرمت ماه رمضان را نشناخته است» برای او شب هنگام 
فرصت بسيارى است. 








۳۰۸ فروع کافی ج / ۳ 


قال ای افضل عندي أن رف بل شهر رَمَضَانَ و تست ع ال اه 

ی و یاف علی تسه فقذ رخص له أن 
تي احلال كَمَا زخص سار الّذِي لا یج المَاء ذا عَلَبَهُ البق أن ياتى 

0 

فال: و بجر في ذلك كَمَا أنه إذَا ی ارام أنه 


(۵۵) 
بَابُ صَؤم الْحَايْضٍ و الْمُسْتَحَاضَة 
١‏ - عَلِيٌ : ِن إرَاِيم عن أبيه ی لسن بن زا قالَ: 
E‏ ائ: الحَائض تَضی الصَّوْمَ؟ 


قلت: َه فضي الصلاةَ؟ 


كلينى يل كويد: به نظر من بهتر است که انسان ماه رمضان را بزرگ شمارد ودر سفر در 
روز از نزديكى با زنان خودداری نماید. مگر اين كه شهوت بر او جيره گردد و بر خود 
بترسد که آن كاه به حلال رخصت داده شده است» همچنانچه برای مسافری که آب نیابد و 
شهوت زياد بر او غلبه کند می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند. وی گفت: اگر حرمت آن 
ماه را نگه دارد. پاداش دارد. آن سان که وقتی مرتکب حرام شود گناه دارد. 


بخش پنجاه و پنجم 
روزه حائض و مستحاضه 
۱-حسن بن راشد گوید: به امام صادق لب گفتم: زن حائض روزه را قضا می‌کند؟ 
فرمود: آری. 
گفتم: نماز را قضا می‌کند؟ 
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قال: لا. 
لت ی 
ل س بلیش. 
۲- علي : رن وی تن 
5 عند الله فلا لا قال: 
ا 


6:1 


وو م 


مه عن ناه 
أَتْفْطد؟ 

قَال: عم» وان گان وقث المَغْرِب فلتفطر 

قال: و سَاَةعن اراة رأتِ الطهرفی اثلا هار ین شهر وعضان هيل و لم 
عم فما تنم في ذَلِكَ اليَوْم؟ 

قَالّ: تُفْطِرُ ذَلِكَ الیرم فانمَا فطرها م مِنَ الم 


فرمود: نه. 

گفتم: اين حکم از کجا آمده؟ 

فرمود: نخستین کسی که قياس نمود. ابلیس بود. 

۲ حلبی گوید: از امام صادق عا پرسیدم: زنی روزه بود چون روز بالا آمد. يا نزدیک 
غروب شد حائض كشت آیا افطار کند؟ 

فرمود: آری و اگر (نزدیک) مغرب باشد بايد افطار كند 

راوی گوید: پرسیدم: زنى در ماه رمضان در آغاز روز پاک شدء آن كاه غسل نمود و 
چیزی هم نخورد وظیفه او در آن روز چیست؟ 


فرمود: آن روز را افطار کند. زیرا آن روز با خون حیض شکسته شده است. 








۳۹۰ فروع كافى ج / ۲ 


۳و علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبد الْجَبّارٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عیص 
بن الاسم قال: 

شالت با عد ال اقا عن افرأة تطمك في شهر رعضان قل أن تت العش 

قال: تُفْطِرُ حین نَطْمَتٌ. 

؛ - صَفَُانُ بن یخی عَنْ عَبْدِ الَحْمانٍ بن الْحَجَّاجٍ قال: 

سا با لْحَسَن اهر عَن مرو بغ العض رأ تيم دك اليم م تُفْطِد؟ 

قال: تُفْطِرُ و تَقضي ذلك لیم 

ه. عه ین آضخابا عن سل زان انب خوپ عن عَلِي بن 
رتاپ عَنْ سَمَاعَةَْنِ هرا قَالَ: 

تالت با عَبد الله ؛ اا عن الْمُسْنَحَاضَة. 


- 


قَالّ: فقال تَضُومٌ شَهِرَ رَمَضًَا ن إلا لیا الى ان تحیض فیهن شم تقْضيها 


ماه و 


بعده. 


۳-عیص بن قيص گوید: از امام صادق ل پرسیدم: زنی که در ماه رمضان پیش از 
غروب آفتاب حائض می‌شود ( چه وظیفه‌ای دارد؟). 

فرمود: آن كاه كه حيض شدء افطار م ى كنل . 

۴- عبدالرحمان بن حجّاج كويد: از امام ابوالحسن ( امام کاظم ا ) يرسيدم: زنى كه 
بعد از عصر وضع حمل مىكندء آيا روز؛ آن روز را به يايان برساند. يا افطار كند؟ 

فرمود: آن روز را افطار نماید و قضای آن را به جا آورد. 

۵- سماعة بن مهران گوید: از امام صادق ا دربارة زن مستحاضه پرسیدم؟ 

فرمود: ماه رمضان را - جز روزهایی که در آن حيض می‌شد -روزه می‌گیرد: سپس 
قضای آنها را به جا می‌آورد. 








بخش‌های مربوط به سفر e‏ 


وه 


*-أبو على الْأشْعَرِيٌ عن مد بن عبد الجبار عَنْ علی بن مهزیاز قال: 

کب اه ثرا هر من خیضها أو م من دم نقاسها في أو وم من شهر 
ان کم اشتحاشث فصل و ضامث شهر رتضان كله بن غیر أن مل ما 
تعمل الْمُسْتَحَاضَةٌ من ال کل صلاتین هل يَجُورُ صَوْمْهَا و صاانها أمْ لا؟ 

کب ا ی وهاو لا تفضي ضلانهه ان زشول الله ان یام 
فاطمَة و الْمُؤْمِئَاتِ من نسانه بذلك. 

۷ محمد ن یخی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِإسْمَاعِيلٌ عَنْ مُحَمدِبْنِ 
الفُضَيْلٍ عَنْ أبي الصّبّاح كائ عَنْ آبی عَبد الله د: 

يا ١‏ أَضْبّحث صَائْمَةٌ فلا از اهاز أو كان ای حاضث اط 


مره 


۶ على بن مهزیار ( که از راویان امام رضا امام جواد و امام هادی 9 است ) گوید: 
طی نامه‌ای خدمت امام 30 نوشتم: زنی در اوّل روزه از ماه رمضان از خون حیض يا از 
خون نفاس پاک شده سپس مستحاضه شده است و نماز خوانده و تمام ماه رمضان را روزه 
گرفته است بی‌آن که به دستورات مستحاضه از غسل در هر نماز عمل کند. آیا روزه و نماز 
او جایز است يا نه؟ 

ماران در لت نوشت: روزه‌اش را قضا می‌کند. ولی نمازش را قضا نمی‌کند. زیرا 
رسول خدا ٤‏ فاطمه [ بنت ابی حبيش ]و همسران مؤمن خود را به همین عمل امر 
فق مو 

۷ ابوصباح كنانى كويد: از امام صادق اا يرسيدم: زنى روزه كرفته است. وقتى روز 
بالا آمده يا آخر روز فرا رسیده. حائض شده استء آیا روزه خود را افطار مىكند؟ 


فرمود: آری و اگر بيش از مغرب باشدء بايد افطار كند 








۳۲ فروع کافی ج / ؟ 


و عن افراة تری الطهر من أَوَّلِ الها في شهر رَمَضَانَ لم تتسل و لَمْ تطعم 
کیف ضح بذك اليم ؟ 

قَالَ: نا فطرها مِنَ الم 

ود راض خن آخمد نی لصيس بعکم سان 
یخی عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ ابي عَبْدِ له قَالَ: 

ساب عن اقرأة مرضث فی شهر رَمَضَان و مات فی وال فاضت أن آفضی 

قال: هل بَرَأْثْ مِنْ مَرَضِهَا؟ 

قلّ: لا مانت 

َقَالَ: لا تقض عَنْهَا إن الله هلم یجعَلهُ لیا 

قُلْتُ: َي هي أن انون عتها ون ]رشق بذیك. 

و هم جنين يرسيدم: زنى در اول روز در ماه رمضان پاک شد و هنوز غسل نكرده و 
چیزی نخورده است در آن روز جه وظيفهاى دارد؟ 

فرمود: روزه را افطار می‌کند. جرا كه روزه‌اش از خون حیض شكسته شده است. 

- ابوبصير كويد: از امام صادق لد يرسيدم: زنى در ماه رمضان بيمار شد و در ماه 
شوّال از دنيا رفت. او به من وصيت كرد كه از جانب وی قضاى ( روزه هايش را) به جا 
آورم؟ 

فرمود: آيا از بيماريش بهبودی یافت؟ 

گفتم: در اثر آن بیماری فوت کرد. 

کی سای ایا ی اب ی رای را این 


گفتم: من دوست دارم كه از جانب او قضا به جا آورم. چون او بر من وصيّت كرده انيت 








بخش‌های مربوط به سفر سوب 


2 
۳ 


قال: کیف تفضی عنها هنا نم E‏ الله علیه فان اشتهیت أذ تقر 
لفك فصم. 
8 احمد بن ميل شح عَنْ عَلی بن الحَكَم عَنْ آبي حَمْرَةَ عَنْ آبي جغفر اد قال: 


- 


قَبْلَ 


١‏ وس 


۱ 
5 


وو م 


ا عن اران مرضث في شهر رتضان أن طيكت أو سافرث فمائث 
روج شهر رَمَضَانَ هل يُقضَى عَنْهَا؟ 

:ما الط و المرض فاد وَأَمًا اسر قلعم 

مده من اضخابنا غن امد ِن مین الْحَسَنِ بن علي عَنْ فَاعَة بن 
قوم قال الت انا د الله اف 

عَنِ ام رز علیها صوم ل ل 

قال: تَضوم و تَسْتَانِفُ یام التي قَعَدَتْ > 

كلت أربت ان جي بيست من لعجیض تیه 

قال: لا تفضی بجْرئها الْأوَلُ. 


NN 


یی كم ل و ره 
دسف 
72 


فرمود: چگونه از جانب او قضا به جا می‌آوری. در حالی که خدا برای او قضا قرار 
نداده است: بيش اكن خواستی از جانب خودت روزه بگیری» پس روزه بگیر. 

4- ابوحمزه گوید: از امام باقر 20 پرسیدم: زنی در ماه رمضان بیمار شد. با حائض 
كشت يا مسافرت نمود و پیش از پایان ماه رمضان وفات يافتء آيا از جانب او می‌توان قضا 
به جا آورد؟ 

فرمود: در مورد حیض و بیماری نه ( قضا نیست). ولی در مورد سفر آری. 

۰ - رفاعة بن موسی گوید: از امام صادق لقلا پرسیدم: زنی روزه دو ماه پی در پی را 
نذر کرده است ( چگونه انجام دهد؟). 

فرمود: روزه می‌گیرد و در دوران حيض که روزه نگرفته. روزه را از سر می‌گیرد تا آن دو 
ماه را کامل کند. 

گفتم: به نظر شما اگر آن زن یائسه باشد آیا قضای آن را انجام دهد؟ 

فرمود: قضا نکند همان روزه اوّلی از او کفایت می‌کند . 








۳۴ فروع کافی ج / ۳ 


و مه وج 1 


0 أَحْمَدُبْنُ مُحَمّدِ عن الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عن فَضَالَة ین یوبن الحسین بن 
مان عن اب e‏ 

قُلْتُ لِأبِي لسن ان اف تي جعل عَلى تَفیها صَوْمَ شهرین فوضعث 
ولذها و رکه ال فلم فو عَلَى الصَّوْم. 

قال: فَلمََصَدَّقْ مَكَانَ کل يوم بِمٍ عَلَى مشكين. 


۲ 


so 


(07( 
بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوَم شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَض له أَهْرٌ 
يَمْنَعْهُ عَنْ إِنْمَامِهِ 
١‏ رايم نآ محمد ل 


۱ محمّد بن جعفر گوید: به امام کاظم نی گفتم: همسرم دو ماه روزه نذر کرده است 
ولی زایمان کرد و بار دیگر باردار شد و توان روزه گرفتن را نداشت؟ 
فرمود: در ازای هر روز از آن دو ماه. یک مد طعام به مسکین صدقه دهد. 


بخش پنجاه و ششم 
حکم کسی که روزه دو ماه بيشت سر هم بر او واجب شود ؛ يس کاری 
پیشامد کند که از اتمام آن باز دارد 








بخشهاى مربوط به سفر 2 


في الرّجُلٍ ار یله وم شَهْرَئْنِ مُتَنَابِعَيْنِ في ظهار فَيَضُومٌ شهرا ثم 
يَمْرَض: 
قن بستلیل وین زا علی الشه الاعويوا لاطو علی عابقی 
دعن بن إبْرَاهِيمَ عَنْ أببه ن ان آبي یر عَنْ حاو عن آلحلین عَنْ 
أبِي الله لكلا قال: 


صِيَامُ کفارة يمين في الظهار هرن متتابعین و الماع أن شر و یز 


- 


إشوم من اهر اهاز خی یف وإ عرض هقی طبر کج 
الا خر ی تب اد لشیم عله 

ETE ۳‏ 7 بَحْيَى عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بن عیسی عَنْ سَمَاعَةَ بن 
مَهْرَانَ قال: 

له عن الوبیل کون عليه وم شهرین متابتین أ فرق ینالیم 


دربارة انسان آزادی که روزه دو ماه پیاپی جهت کفارهُ ظهار بر عهده دارد. يس یک ماه 
روزه می‌گیرد. آن كاه مریض می شود. فرمود: 

روزه را از سر می‌گیرد و اگر از ماه دوم یک يا دو روز روزه گرفته باشد بنارا بر همان مانده 
می‌گذارد. 

۲ حلبی گوید: امام صادق ابا فرمود: 

روز کفاره سوگند در ظهار دو ماه پیاپی است. منظور از پیایی اين است که یک ماه روزه 
بگیرد و از ماه بعدی هر چند روز یا چیزی از آن روزه بگیرد. يس اگر به آن شخص کاری 
بش ام که این افطار کی قطان شنت سین گنای ماش را بسا ورد اکر یک 
ماه روزه بگیرد. سپس کاری برای او پیش آمد که پیش از اين که چیزی از ماه دیگر روزه 
بگیرد؛ افطار نمود. پس روزه را پیاپی انجام نداده است و همه روزه‌ها را بایستی دوباره بگیرد. 

۳ سماعة بن مهران گوید: از امام اه پرسیدم: مردی دو ماه پیاپی روزه به عهده دارد. 
RE OO‏ 








۳۶ فروع كافى ج / ۳ 


ع مع و م 2 


فقَالَ: ا للا ل و 


3 دمل اضڪاتاقڻ هلق سين موب عدأ و 
أبي عَبْدِ لها 


نان كَانَ 


۳8 


في یل كان یحو شهرین مُتَتَابِعَيْن في ظهار فصَام ذَا القَعْدَةٍ تم دحل 


° 


ا اب اضرم من المُحَرّم 
دم بش ای هن قعل 


عرض | جل أن تا بشي بن عند تام اهر 


فرمود: هر گاه بیش از یک ماه روزه بگیرد و آن را به ماه دیگر وصل نماید. سپس بر او 
کاری پیش آید که افطار کند. ایرادی ندارد و اگر کمتر از یک ماه يا فقط يك ماه روزه بگیرد 
براوست که روزه‌ها را از سر گیرد. 

اه نب صادق اا ( پرسیدم:) مردی دو ماه روزه پیایی جهت کفاره 
ظهار به عهده داشت. او ماه ذى القعده را روزه كرفت و ماه ذی الحجه فرا رسید (( جه 
وظفه‌ای دارد؟). 

فرمود: همه ماه ذى الحجه به استثنای ایام تشریق -را روزه می‌گیرد كه آن سه روز را از 
نخستین روز محرم قضا می‌کند تا سه روز پایان می‌پذیرد. در این صورت دو ماه پیایی روزه 

حضرتش فرمود: و بر او شایسته نیست که پیش از قضای ايام تشریق -كه روزه نگرفته 
بود با همسرش نزدیکی کند» و در صورتی که یک ماه روزه بگیرد و از ماه بعد چند روزی 
روزه بكيرد آن كاه عارضهاى براى او رخ دهد. ايرادى ندارد که آن را قطع نموده و در 
فرصت دیگر روزةً دو ماه را كامل سازد. 








بخشهاى مربوط به سفر 5 


- مُحَمَد بن O‏ 
ام عن أبي َد لها 

كل في جل ضام في هاش که تاق 

قال: يَضُومُ عضات و بستایف الصَوْع فان هُوَ ام في هار َرَادَ في النَضْفِ 

-عِدَة ین آضخابناعن أخمدین محم عَنْ علي بن الحکم عَنْ مُوسَى بن بَكْرٍ 
عَن الْفُضَيْلٍ عَنْ بي عبر لها 

قال في رل جعل عليه صم شهر قَصَامَ مه حَمْسَةً عشر یوم ثم عرض له 
امه فقال: 


ان گان ام خمُسَه عشّر يَؤْما فلة ان بَعضی ما بَقَىَء و إِنْ كَانَ اقل مِنْ حَمسّة 


۵ 


عشر یزما لم بجره ی بَضوم شهرا تام 


۵ منصوربن حازم گوید: امام صادق بان دربارة مردی که در کفاره ظهار. ماه شعبان را 
روزه گرفته آن كاه ماه رمضان بر او فرا رسیده فرمود: 

ماه رمضان را روزه می‌گیرد آن كاه روزه را از سر می‌گیرد و اگر در کفاره ظهار روزه كرفت و 
يك روز بر نصف آن افزود. بقیّه آن را انجام می‌دهد. 

۶ فضیل گوید: امام صادق لا دربارة مردی که یک ماه روزه بر ذمّه داشت. پانزده 
روزء روزه كرفت و آن كاه عارضه‌ای بر او رخ داد فرمود: 

اگر پانزده روز روزه گرفته باشد می‌تواند که روزه‌های مانده را به جا آورد و اگر کمتر از 


پانزده روز روزه گرفته باشد برای او کفایت نمی‌کند تا اين كه یک ماه تمام روزه بگیزگا: 








۳۸ فروع كافى ج / ۲ 


۷ ین أضْحَابًا عَنْ أَخمَد يِن قل عن امین دن سويد عن مایم تن 
مد عن َلِي ن آبي حَهْرَةَ عَنْ آبي بصیر قَالَ: 

سَأَنْتٌ آنا عد الله ات له عن فطع صزم کفازه مین ازج اظها وکا الق 
َمَالَ إِنْ كا عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ هرن مابعیّن فافطر از عرض في الشهر 
ا ام عَلَيْهِ أن يُعِيدَ ليام و إن صام انیت الأول صام من اسر الثاني 
شین نم عرض له ما لَه فيه عُذّرٌ فان عَلَيْهِ أن يَقْضِيَ. 

۸ - عه ین أُضْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عن الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌّ بن 
با« 

> عَنْ رجحل ت رجلا خط في اهر لحرام. 


قال ای E‏ متتابعین من آشهر 


- ابوبصیر گوید: از امام صادق ی در مورد قطع روزه کفاره سوگند. ظهار و قتل 

پرسیدم. 

فرمود: اگر بر ذمَّهُ مردی روزه دو ماه پیاپی باشد و افطار کند. يا در ماه اول بیمار گردد بر 
اوست كه روزه را از سر گیرد. و اگر ماه اوّل را روزه كرفت و از ماه دوم هم چند روزی روزه 
گرفت آن گاه بر او عارضه‌ای رخ داد بر اوست که آن روزها را قضا کند. 

۸-زراره گوید: از امام باقر ع پرسیدم: مردی از روی خطا در ماه حرام مردی را کشت 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: ديه بر او سخت گرفته می‌شود. او بایستی یک بنده آزاد کند. يا دو ماه پیاپی از 
ی خی زو کنو 


گفتم: در اين دو ماه روزهای ممنوعی وجود دارد. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۹ 


ل 


قلتٌ: 07 2 ا 


و ا 7 
5 جعفر ائة: رَيل قت رلا في الحرم. 

قال: عَلَيْهِ دِيَة و تلو یضَومٌ شهرین متتابعین من هر الحرم و خی رف 
قال: و ما ید حل؟ 

قَلْتٌ: العیذان وَأيَاهُ النَشْرِيق. 


فرمود: جه روزى است؟ 

گفتم: روز عيد و ایّام تشريق. 

فرمود: آن روزها را روزه می‌گیرد زيرا حقى است كه انجام آن بر او لازم امت 

4 -زراره كويد: به امام باقر ی گفتم: مردی. در حرم مرتكب قتل شد ومردى را کشت 
( جه حکمی دارد؟). 

فرمود: بر اوست که ديه ويك سوم آن را بپردازد. دو ماه پیاپی از ماه‌های حرام را روزه 
بگیرد» بنده‌ای را آزاد کند و به شصت مسکین اطعام نماید. 

گوید: گفتم: در این دو ماه روزهای ممنوعی است. 

فرمود: جه روزهایی ؟ 

گفتم: عیدها و ایام تشریق. 


فرمود: آن روزها را روزه می‌گیرد» زیرا حقى است که انجام آن بر او لازم اسن 








۳/ فروع کافی ج‎ r. 


)0۷( 
باب صوم كَفارَة امین 
e‏ نن براهیم عَنْ آبیه عَنِ ابن آبي یر عَنْ عَبْدٍ لو بن ستان عَنْ 
أبي عند الله ا قال: 
گل ضوم یر | مر ١‏ ین 


۱ 


ا 


یام لا رز ان نیب نات 

E e 

9 و ا تلان الايا 
في یمین 


بخش پنجاه و هفتم 
0 سوگند 
عبدالله بن سنان كويد: امام صادق قا فرمود: 
بين هر نوع روزه‌ای مىتوان فاصله داد 05 سه روز در روزه کفاره سوكند. 
۲ حلبى گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 
روز سه روز در کفاره سوگند پیاپی است. ميان آن‌ها فاصله داده نمی‌شود. 
۳ حسين بن زيد كويد: امام صادق ند 4 فرمود: 
در مورد هفت روز و سه روز روزه در حج فاصله داده نمی‌شود. همانا اين روزه‌ها 


همانند سه روز روزه كفاره سوگند انیت 
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)0۸( 
بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلَى تسه صوماً مَغلُوما وَ من ند آن يَصُوم في شکر 


یپ زيم عَن أي عَنِ ابن أبِي مير عن گرام ال 


رت 


NE‏ جعلث غلی تفیی آن ضوع خی يَقُومَ لام اد 
yS‏ فى السفر و لا آلعبدین و لیام ای و لا لیم الذي 
یسك فيه من شَهْرِ رَمضَان. 

۳۲ -عِدَّةٌ من أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَّدٍ عَنْ غلی بن مد بن شیم قَالَ: 
e‏ : یت فِدَاكَ! رل ند أن يضوم ایام مقلومة 
سم بنضهائم ال لط یکی ا 


2 


بخش ينجاه و هشتم 
حكم کسی كه بر خود روز معيّنى را واجب نمايد و کسی که نذركرده به 
هنكام شكر روزه بدارد 

١‏ -كرّام كويد: به امام صادق ع كفتم: من بر خود لازم كردهام تا قائم ا قيام کند. 
روزه بكيرم؟ 

فرمود: روزه بگیر» ولى در سفرء عيدهاء ایام تشريق و يوم الشک از ماه رمضان روزه مگیر. 

- احمد بن شیم كويد: حسين طى نامه‌ای به امام رضا ا نوشت: فدايت گردم! 

مردی نذر کرده که روزهای معيّنى را روزه بگیرد. پس بخشی از آن را روزه گرفت. آن كاه 
بیمار شد و افطار نمود. آیا روزه‌اش را از سر گیرد» يا گذشته را به حساب آورد؟ 


حضرت در پاسخ او نوشت: گذشته را به حساب آورد. 








۲ فروع کافی ج / ؟ 


۳ عل : بن راهيم عَنْ صالح بن عَبد الله عَنْ أ بي الْحَسَن ا قَالَ: 
لت له مولت فدلا يم شهر رن حرج عي من اليش فرج 


و 
۶ عر ت 


اضبخ و آنا أَرِيدٌ الصّيَامَ يجيي بَعْض آضحابتا قاوبالْعداء و دی مَعَه. 
ال ابش 
1 عة من أضخابنا عن أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنِ سین بن سَعِيدٍ عن مایمن 
لع GD‏ 


وو 2 


الب عن رَجلِ جعل على تفه ص شهر بالكوفة و شَهْر بِالْمَدِيئةِ و شهر 
ل يي الْمَدِينَةَ قَصَامَ بها 
نی عشر یوم ا 
قَالّ: ضوع تا قي عَلَْهِ ذا هی ای بَلَدِه. 


۷ 


0 تا أب شن لون شین جغفر عَنْ ابابه 24: 


2 
2 


0 
ع و 
ع 


۳-صالح بن عبد الله كويد: به امام كاظم اا گفتم: فدايت گردم! بر ذمّه من يك ماه روزه 
بود كه اكر عمويم از زندان آزاد شود انجام دهم. عمويم از زندان آزاد شد و با قصد روزه 
صبح را آغاز نمودم. يكى از يارانمان نزدم آمد و مرا به صبحانه دعوت كرد و با آنها غذا 
خوردم؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

* - على بن ابی حمزه گوید: از امام کاظم ی پرسیدم: مردی از گرفتاری که بر او رخ 
داده است به عهده گرفته که يك ماه در کوفه یک ماه در مدینه و يك ماه در مکه روزه 
بگیرد. اینک گرفتاری او برطرف شده است. او یک ماه در کوفه روزه كرفت و وارد مدینه 
شد وهیجده روز روزه كرفت ولى د شتربان در آنجا نماند (چه وظیفه‌ای دارد؟). 

فرمود: باقى مانده روزه را آن كاه كه به شهر خود برگشت مىكيرد. 

۵ سکونی كويد: امام صادق اة از پدران بزرگوارش 9328 نقل مىكند كه على اا 
دربارة مردی که نذر نموده مدت زمانی روزه بگیرد. فرمود: 
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ال رال حَمْسَةٌ آشهر و الجین سِنَهُ 
جين باذن را > 

على ب اهم نیع تنب مخیوپ ن حال إن جير نأي 
ارتييع عَنْ أبي عَبْدِ له اغا 

نه سيل عن نجل قال: لعل ر جيناً و ذلك في شکر. 
قال یو عب الله ا : قذ ی عل انا اث في مل ها 
ققال: ضم سن شه فا الله تك يَقُولُ: ؤثا تاق أكلهاكل خين بان را بخن 
اشهر. 

- عل بن إِْرَاهِيم عن هَارُونَ بْنِ فشلم عَنْ مسْعَدَة بن صَدَقَة عَنْ أبي عَبدِ الله 
عَنْ آبائه بچه: 


۹ 
۰ 


- 
- 


فى ال رشقل قت لني اناما مق رده فتاه ی کل تور له لاد مه 
به الهو ر أنه لا يضوم في اسف و لا يَعْضِيها إذَا شهد. 


زمان. ينج ماه و حين شش ماه است. زيرا خداوند ك مىفرمايد: «هر زمان میوهٌ خود 
را به اذن پروردگارش می‌دهد». 

۶-ابوربیع گوید: از امام صادق ل در مورد مردی پرسیدند که گفت: برای انجام شکر 
ی ل ی 

امام صادق ناد 4 فرمود: همانند اين مسأله را از على 141 اا يرسيدند. فرمود: شش ماه روزه 
بگیرد. زیرا خداوند ڭڭ می‌فرماید: او ی 
می‌دهد ). 

۷- مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ااا از پدران بزرگوارش 92 نقل می‌کند که 
حضرتش دربارة مردی که انجام روزه روزهای معیّن شمارش شده در هر ماه برای خود قرار 
می‌دهد. آن كاه چند ماهی به سفر می‌رود ( فرمود:) 

در سفر روزه نم ىكيرد و هرگاه در وطن حاضر شد آنها را قضا نمی‌کند. 








"/ فروع كافى ج‎ ve 


8 عِدَةٌ مِنْ أُضْحَابئًا عَنْ سل بْنِ زیاد عَنِ الْحَسَنِ ن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله ِن 
سان قال: 

سَأَلْتٌ آبا عند الله قد عن الول يَضُومٌ صَؤْماً قذ وَقَنَهُ علی نَفْسِهِ از يَصُومُ مِنْ 
رم یر زد ی > 
ف دا لاله ةيب جب ال 

قال. ل لزي كان بش وف و بر 

4 مد ا عن الْمَضْلٍ بن شاذان ء عن ان ابي مر عَنْ ابراهيم بن 
ید العمید عَنْ آبی العسن العضا ل قال. 

سا عن ال جع بلق اف ضوع بزم ی 


۸ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ی پرسیدم: مردی انجام روزه‌ای را در وقت 
معيّن يا در ماه‌های حرام بر عهده گرفته است. يس یک ماه و دو ماه می‌گذرد که قضای آن 
را به جا نمی‌آورد (چه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: او در سفر روزه نمی‌گیرد و چیزی از روزه‌های مستحبی را قضا نمی‌کند. مگر 
سه روز را که در هر ماه آنها را روزه می‌گرفته و آن را به منزله واجب قرار نمی‌دهد. مگر از 
باب آن که دوست دارم تو عمل صالح را ادامه دهی. 

فرمود: و کسی که انجام روزه را در ماه‌های حرام بر عهده گرفته» در آن ماه‌ها روزه 
می‌گیرد وبر او کفایت می‌کند که به جای هر ماه از ماه‌های حرام» سه روز روزه بگیرد. 

4 - ابراهيم بن عبدالحمید گوید: از امام رضا 2 پرسیدم: مردی از جانب خداوند ويك 


به عهده گرفته که روز معيّنى روزه بگیرد. 
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قال: یم ین 
۰ مد ین ی یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن ان فا عن ان بر عَنْ راز 
ل 

اق کانث ملك علی تنيها لو علبها نار إن كان اللو علیها بخض 


2 


6:1 


لیا ین شیم کانث تخاف عليه أن تضوم ذلك الیو اي یم فيه ماب 
ُترَجَتْ معتا مُسَافِرة إلى مک فاشکل علیالمتذرأتضوم َم ُفطر؟ 

شالك با عید ال د عَنْ ذلك وا ره بمّا جَعَلَتْ علی نَفْسِهًا 

َقَالَ: لا تَصُومٌ في السَّفَرِ قَدْ وضع الله عَنْهَا مه و تضومْ هی ما جه جَعَلتٌ على 


فرمود: همواره می‌تواند آن روز را در سفر و حضر -روزه بگیرد. 
۰ -زراره گوید: مادرم برای خدا نذر کرد كه خداوند یکی از فرزندانش را -که بر او بیم 
شت - برگرداند مادامی که زنده است آن روز را روزه بگیرد. او به همراه ما در مراسم حج 

شرکت کرد. انجام نذر او مشکل شد. نفهمیدیم که آيا روزه بگیرد يا افطار کند؟ اين 
موضوع را از امام صادق نت پرسیدم. 

فرمود: در سفر روزه نگیرد. چرا که خداوند حق خود را برداشته است وطبق أن نذر 
(در حضر) روزه بگیرد. 

گوید: گفتم: به نظر شما هرگاه به وطن بازگردد می‌تواند آن نذر را رها سازد؟ 


فرمود: من مى ترسم در مورد كسى كه نذر نموده» ناراحتى ببيئك. 








۳۳۶ فروع کافی ج / ؟ 


)۵٩( 
بَابُ کَارَة الصّؤْم و فِذْيَتِهِ‎ 
ل ایک تن‎ 
ماقا لواب ع عَنْ رل ندز ندرا ان هو حلص م ناحبس أن يَصُومَ ذل‎ 
ايوم ي تعض فيد كبر عن الوم لاب ز عبر قر كعد لول‎ 
SS E 


8 0 


قال: 
سال ارضا اد عَنْ رجل در ترا في صِيَام عجر 


6:1 


بخش پنجاه و نهم 
كفاره روزه ( واجب ) وفدية آن 
۱-ادریس بن زيد و على بن ادريس گویند: از امام رضا نت يرسيديم: کسی نذر كرده که 
اگر از زندان آزاد شد. روز آزادی خود راروزه بگیرد پس در آن روز به جهت بيمارى يا غير 
آن نتوانست روزه بگیرد. از طرفى عمراو هم طولانى شد و روزههاى بسيار بر ذمّه او جمع 
شدء كفاره آن روزه جيست؟ 
فرمود: در ازای هر روز یک مد گندم. يا جو کفاره می‌دهد . 
؟ - محمّد بن منصور كويد: از امام رضا كد يرسيدم: مردى نذر كرده که روزه بگیرد» 
ولى از انجام آن ناتوان شد؟ 
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مَالَ: گان آبي اقا ول عَلَيِْ مان کل یم 
۳ نان هل بن ان خن مش بن أي عضر عن 


أبي الحسن الرضا اد 
وس قو عورم كم ين خبّس ان بَضو 
کل يوم آزبعاء و هو اليم الذٍي تخل فيه فَعَجَرَ عَنِ الوم لِعِلَّةِ ضا به اؤ غَيْرِ 


لك فد ِلرَجلٍ في مره و اجتمع لب صَوْمٌ کیژ ما كَفَارَة ذلك؟ 
قال ُصَدَقَ لكل يم بِمُدٍ من جلطة از منم 
بو علی الأشعرق عن مین عند اْجَبّارعنْ عفرا بن بى عن عيض 


E 
سَالتهُ عم لم يضم الثلائة لام من کل شهر و هو َد سد له الصَّيَامُ هَل فيه‎ 
فدا۶؟‎ 


فرمود: پدرم ا می‌فرمود: او در ازای هر روز یک مد طعام صدقه بدهد. 

۳ ادریس بن زيد و على بن ادریس گویند: از امام رضا نت پرسیدیم: مردی نذر کرده 
كه اگر بیماری بهبود يافت يا اگر از زندان آزاد شد. هر روز چهارشنبه را كه روز آزادی 
اوست روزه بگیرد. در آن روز به جهت بیماری يا غیر آن نتوانست روزه بگیرد وعمر او هم 
طولانی شد و روزه‌های بسیار بر ذمّه او جمع شد. کفاره آن روزه چیست؟ 

فرمود: در ازای هر روز یک مد گندم» يا قيمت آن را می‌پردازد. 

۴-عیص بن قاسم گوید: از امام اا پرسیدم: کسی که در هر ماه سه روز روزه نگرفته با 
او آست ایا باب فیدر ی دای 


فرمود: در ازای هر روز یک مد طعام بدهد. 








۳۳۸ فروع کافی ج / ؟ 
- لین بن محم عَنْ معلی بْنِ محمد عَنِ الْحَسَنٍ ِن غلی الْوَشَّاءِ عَنْ 


حَمَّادِ بْنِ مان عَنْ عُمَرَيْنِ يزيد 0 
نت لابي َب هلصوح شد عم 


ار كر ری عَنْ مُحَمدٍ بْن عَبْدٍ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ ُن یخی عَنْ 


شکوت إلى ابی عَبْدِ الله ا نقلث: إنى أصَدعٌ اذا صمت هذه الثلائة الایّام و 


قال: اضغ كما أَضع اذا سافوث. فی ۱ سافوث تَصَدفت عق كل يوم يمد 
من فوت اهلى الذي اقوتهم به. 


۵ عمربن يزيد گوید: به امام صادق اا گفتم: گرفتن يك روز روزه بر من سخت 
ست 

فرمود: يك درهم صدقه بهتر از یک روز روزه است. 

سپس فرمود: و دوست ندارم آن را رها كنى. 

- يزيد بن خليفه كويد: به امام صادق اا شکوه کردم و گفتم : هر گاه سه روز روزه 
می‌گیرم سر درد مى شوم و بر من سخت می‌گذرد. 

فرمود: انجام بده آن سان كه من در مسافرت انجام مىدهم. هر كاه به مسافرت مى روم 


در ازای هر روز یک مداز آذوقه‌ای كه به خانوادهام می دهم » صدقه مى دهم . 
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یلا مر 7 
قَالَ: يا عُقبَةًاَصَدَّقْ بدزهم عَنْ کل یوم 
قال: قَلتٌ: دزهم و احد. 1 
قال: لغلها کر عندك و نت تستفل الزهم؟ 


فقال: ۳ عُقبَةا لَِطْعَامُ م خير من جام شهر. 


۷ عقبه گوید: به امام صادق َا گفتم: فدایت گردم! من پیر و کهن سال شدهام و در 
گرفتن روزه ناتوانم. نسبت به اين سه روز روزه هر ماه جه وظیفه‌ای دارم؟ 

فرمود: ای عقبه! در ازاى هر روز یک درهم صدقه بده. 

گوید: گفتم: فقط یک درهم؟ 

فرمود: شاید اين حکم نزد تو گران آمد. تويك درهم را کم می‌شماری؟ 

گوید: گفتم: به راستی که نعمت‌های خدا بر من تمام وکامل است. 


فرمود: ای عقبه ! اطعام یک مسلمان از روزه يك ماه بهتر است. 








۳/ فروع کافی ج‎ r. 


۱ 
بَابُ تاخیر صیام الثلانة لیام من الشَهر إلى الشتاء 


| على ب إن إنراهيم عن ین ابن أبي متیر اح بن ادف 

قلث لأبي عَبد له هذ أو لأبي الحسن 3 -: الول عم الشهرفی الْأَيّام 
ااا 

قال: لاباس. 

۲ دمن آضخابناعن أَحْمَد: ن محمد عَنِ الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْإبْرَاهِيمبْنٍ 
رم عن خسن أبي حفر عن آپي خفوة ال 
لك لأبي جفقر اف : صَوْمٌ کلائة یام ین كَل هر أَو خر لی الشتاء 
9 

تال: لاباس بدّلك. 


حكم تأخير انداختن روزه سه روز در ماه به 0 زمستان 
١-حسن‏ بن راشد كويد: به امام صادق لا يا امام كاظم هلا كفتم: کسی كه ازروى 
عمد روزه‌های مستحبّى را در روزهای كوتاه انتخاب مىكند ( جكونه است؟). 
فرمود: ايرادى ندارد. 
۲ ابوحمزه كويد: به امام باقر ّإ كفتم : روزه سه روز از هر ماه را به فصل زمستان به تأخير 
می‌اندازم سپس روزه مىكيرم (چگونه است؟) 


فرمود: ایرادی ندارد. 
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"أحْمَد بن اذریش و مدب یختی عَنْ حون اخم عَنْأَْمَدَبْنِ الحَسَنٍ 
عَنْ عمروبن سَعِيدٍ معِيدٍعَنْ فد نله خن عمارنن موی عَنْأبي عبد اله فد قال: 

سا عَنِ ال يكوئ یه ین الا یام اهر هَل یضلخ! لآ ب ۱ أذ 
يَصومُها فى ارال 

قُلْتُ: يَصُومهَا موالة أو بَقَرَقُ بینها؟ 

قال: ما أَحَبٌ إن اء تة وان شاء فرق بیتهما 


(1۱) 
بَابُ صوم عَرَفَةَ و غاشوراء 

۱ - محمد ن یی عن محمد بْنِ لین عَنْ صَفْوَانَ بن يحْيَى و عَلِيٌ ِن آلحکم 
عَنِ العَلاءِبْنِرَزِينٍ عَنْ محمد بن مشیم عَنْأَحَدِهِمَا ا هه آنه یل عَنْ صم یوم عرفه. 

'- عمّار بن موسى كويد: از امام صادق ا يرسيدم: کسی كه بر ذمّه او سه روز از روزه 
ماه استء آيا صلاح است كه آنها را به تأخير اندازد و یا آن را در ماه ديكر انجام دهد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

گفتم: پیاپی روزه بگیرد یا جداگانه؟ 

فرمود: آن جه دوست دارد. اگر خواست پیاپی و اگر خواست پر اکنده انجام دهد . 

روزة عرفه و عاشورا 

۱ - محمّد بن مسلم گوید: از ( امام باقر يا امام صادق 2 92 ) در مورد روزه روز عرفه 








۳۳۲ فروع کافی ج /۳ 


ار مُهُ لیم هو وه دعار وال 

۲ ڪمن خی عن أخهذ إن مل اب فشا عن تبن تبون 
مُحَمَد ِن مشیم قال سَمِعْتُ أبَا جغفر افا يَقُولٌُ: 

7 سول له تلم یَضم یوم َف مد وَل صِيَامُ هر رَمَضَانَ. 

على ب همغن یه عن توح نن شعنب النمابوري عن بابین اضر 
عَنْ حَرِيز عَنْ رُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر اڳ و آبي َد لها قَالا: 

لا تضم في م اشووا ‏ لا عرف ممه ولا في لت و لافي ولیک و و لا 
في مضر من انار 

؛ - الحَسَنْ بن علي یی عَنْ مدب مُوسَى عَنْ قوب بْنِ يزيد عَنٍ 
الحَسَن بن عَلِىَ الْوَشَّاءِ قَالَ: 


رم و 


حَدَّنَنِي نَجَبَةٌ بن الْحَارثِ ا سا أب جتفر اا ا عن صوم رم 


عاو 


فرمود: هان كه آن روز را روزه بگیر م؟! آن روزء روز دعا و مسألت است. 

۲ محمّد بن مسلم كويد: از امام باقر 32 شنيدم که می‌فرمود: 

از زمانى كه آيهُ روز ماه رمضان فرود آمد. رسول خدا به روز عرفه را روزه نگرفته 
است. 

۳-زراره كويد: امام باقر و امام صادق ا فرمودند: 

روز عاشورا و روز عرفه را نه در مکه» نه در مدینه, نه در وطن خود و نه در شهرى از 
شهرها روزه مكير. 

۴-حسن بن على وشاء كويد: نجبة بن حارث عطار به من كفت: از امام باقر لا در 


مورد روزة عاشورا سؤال كردم. 








بخش‌های مربوط به سفر ی 


00 روگ ول هر زتضان, و نزو لح 

قال نَجَبَةُ: فسأت أا عبد الله افد من بقل ور لدع ذلك فَأَجَابَنِي بل 
00-0 

لال سَنَةٌ الا سن 
0 دن 

قن صز مق را ین لا 
خسن انا اد و هُو یوم ینام به آل مُحَمّدٍ 24 و یتشم به آهل الاشلام و الیو 
e‏ کک SS‏ 


ع 


ع 
5 


جعفر بن EE‏ 


فرمود: با فرود آمدن روزه ماه رمضانء روزه روز عاشورا متروک است وروز؛ متروک 
بدعت است. 

نجبه گوید: پس از امام باقر ا از امام صادق ما دراين مورد پرسیدم. آن حضرت نيز 
همین پاسخ را داد. آن گاه فرمود: آن روزه‌ای است که نه در کتاب در مورد آن نازل شده و نه سنت 
بر آن جاری گشته است» مگر سنت آل زياد که به کشتن حسین بن على 828 جاری شده است. 

۵ جعفر بن عیسی گوید: از امام رضا ا در مورد روزه روز عاشورا و آن چه مردم 
اهل تسئن ) دربارة آن می‌گویند» پرسیدم. 

فرمود: 0 فرزند مرجانه می‌پرسی ؟ آن روزی است که زنازادگان آل زياد برای 
کشتن حسین ا روزه گرفتند و آن روزی است که آل محمّد 990 آن را شوم می‌شمارند. 
مسلمانان آن را شوم می‌شمارند و روزی را که مسلمانان شوم بشمارند. نباید روزه كرفت و 
به ان تبذك جست. 

وروز مس و است كه در آن روز خداوند 5ك جان پیامبر خود را قبض کرد 
مصایبی که بر آل محمّد 92 رسید در روز دوشنبه بود. 








۳۳۴ فروع کافی ج / ۳ 


يم 


و يم او ول لحي لا و برك به ابن مَوْجَانَةَ و د شام به آل 
محمد اج من ضامهما أو برك بهما ِي له َبَارَكَ و تَعَالَى مَمشوخ الب و 
با 
قال: 
معت عد بن زوا سل اعد الله ايا له عَنْ وم یم عَاشُورَاء. 
فقَال: من ضامه انح ِن صِبَام ذلك یم حَظَائِن مَدْجَانَة و آل زیاد. 
ی 0 

۷ و لقن مد بن تین عن من با عن عبد عر 6 
سالب آبا عبد الله ات ان صَوْم تَاسُوعَاءَ و عاشوزاء مِنْ هر المُحَوّم. 


6:1 


0 


قال: 


ما آن روز را شوم می‌دانیم و دشمن ما به آن روز تبرزک می‌جوید. 

و درروز عاشورا امام حسين صلوات الله عليه کشته شد و فرزند مرجانه آن را متب رک شمرد و 
ال محمّد صلی اللہ علهم ان را شوم شمردند. 

از این رو کسی که آن دو روز را (دوشنبه وعاشورا) روزه بگیرد. يا آنها را متبرزک 
شمارد. خداوند تبارک و تعالی را با قلب مسخ شده ملاقات خواهد نمود و حشر او با 
کسانی خواهد بود كه روزه آن دو روز را سنّت شمرده و به آنها تې رک جسته‌اند. 

۶-زید نرسی گوید: از عبید بن زراره شنیدم که از امام صادق ٧ا‏ در مورد روزه روز 
عاشورا پرسید. 

فرمود: کسی که آن روز را روزه بگیرد» بهره او از روزه آن» بهر؛ُ ابن مرجانه و آل زياد 
خواهد شد. 

گوید: گفتم: بهرة آنها از آن روز چیست؟ 

فرمود: اتش است -به خدا از اتش يناه العام -و هر که چنین کند» نزدیک اتش می‌شود. 

۷- عبدالملک گوید: از امام صادق ا در مورد روز؛ تاسوعا و عاشورا ماه محرم پرسیدم. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۳۵ 


نكال تاشوعاء یوم حوصر فیه ی لا و ا بکربلای و اجتمم 

ی مَْجَانَة و مین سَغْدٍ بعوافر 
0 فلز شاه یی له رو را ان لا 
اتی الْحْسَيْنَ اف ا SG‏ ی زیت 


4 


- 
ع 


له يز عَاشُورَاءَ فيَوْمٌ آصیت فيه سین ا صر يعاً بَيْنَ آضخابه و 


ی هرس ؟ 


و 
نم 


نت رالد و مس فقس و ف 
و شور لابن مَرْجَانَةَ و ل زک اد و و أل الام عَضِبَ الله علیهم و عَلَى 


7 


E‏ اتهم و ذلك بز بت عليه يي بقاع الأزض EES‏ عة الشام 


فرمود: تاسوعا روزی است كه امام حسين عع و يارانش ‏ رضی الله عنهم - در كربلا 
محاصره شدند و آن روز لشكريان شام كرد هم آمدند وعرصه را به أن حضرت سخت 
گرفتند. ابن مرجانه و عمر بن سعد به انبوه لشكر خود خوشحال شدند. در آن روز امام 
حسين اة و يارانش - رضى الله عنهم -را ناتوان نمودند و يقين كردند که هيج يارو ياورى بر امام 
ليد نخواهد آمد و مردم عراق آن بزركوار را يارى نخواهند کرد. يدرم فداى آن ناتوان 
غریب! 

سپس فرمود: روز عاشوراء روزی است که امام حسین ي کشته شد و در ميان پاران 
خود بر زمين افتاد و یاران حضرتش پیرامون او با تنهای برهنه بر زمين افتاده بودند. آیا 
می‌توان در چنین روزی روزه گرفت؟ 

هرگز. به پروردگار بيت الحرام سوگند! عاشوراء روز روزه نیست. أن روز روز اندوه و 
مصیبت آسمانیان. زمینیان و هم مومنان است و روز خوشحالی و سرورابن مرجانه و آل 
زياد و شامیان است که خداوند بر آنها و فرزندان آنها شم خواهد نمود. آن روزی است 
كه همۀ سرزمین‌ها - جز سرزمین شام -گریه کردند. 








۳۳۶ فروع کافی ج / ۳ 


فَمَنْ صَامَهُ از برك به حَشَرَهُ الله مَعَ ی زد مشوخ لپ لوط ابو 


ع عضر 


من اد خر إلى E‏ تَعَالَى یاقا في قلبه إلى 2 باه و أنْتَرَعَ 


البرک عَنْهُ و ء عَنْ هل بيه و ولد یو و شَارَكَهُ الشّيْطَانُ في جمیع ذَلِك. 


۳ 


)59 
بَابُ صوم الْعِيدَيْنِ و أِّام لتتشریق 
١‏ 0 0 ان عن اع قال 


2 


فقال: لا ۱ ۱۳ ریق 
۲ دمن آضخابنا عَنْ امد بن مُحَمّدٍ عَنْ آبي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زیاد ین 


ار" قال : ال نو عند اللّه اغا 


لا صِيَامَ بَعْدَ الأ فض له نام و لا: عد الفطر لاه یم بام کل و شُرب. 


vm 


از این روء کسی كه آن روز را مبارک شماردء خداوند با آل زياد با قلب مسخ شده و 
غضب شده محشور خواهد کرد و کسی که در آن روز توشه‌ای به خانواده‌اش ذخيره نمايد 
خداوند تا روز ملاقات خود قلب او را به نفاق مبتلا خواهد ساخت و برکت را از او و 
خانواده و فرزندانش برخواهد داشت و شيطان را در همه آنها شریک خواهد ساخت. 


لكين شصب و دوم 
روز عيد فطرء قربان و ایام تشريق 
-١‏ سماعه كويد: از امام لا در مورد روز روز فطر يرسيدم. 
فرمود: روزه آن روز و روزه ايام تشريق روا نيست. 
۲ زياد بن ابی الحلال گوید: امام صادق تیه به ما فرمود: 
روزه سه روز بعد از قربان و سه روز بعد از فطر جایز نیست. زیرا آنها روزهای خوردن و 


أشنا ميلن. :أسبك: 








بخشهاى مربوط به سفر ey‏ 


۳ - محمد : ن ٍشماعیل > اد عَنْ صَفْوَانَ بن یخی و ان 8 


سال با لحن ليد ل ن اَن بد یط ام امان ام لا؟ 
ققال: كذ لك أن تضوتهما 


(۱۳ 
بَابُ صِيّام التَرْغِيبٍ 
١‏ علي بن راهيم عَنْ أيه نامب یی عَنْ ده الْحَسَنِ يِن رالد عَنْ 
بي ند الو د قال 


E 56‏ ا 


۳ عبدالرحمان بن حجّاج كويد: از امام كاظم 3 دربارة روزة دو روز بعد از عيد فطر 
سؤال كردم كه آيا مىتوان در آن دو روزء روزه كرفت يا نه؟ 


فرمود: من دوست ندارم كه آن دوروزراروزه بكيرى. 


بخش شصت و سوم 
روزة ترغيب 
١-حسن‏ بن راشد گوید: به امام صادق 3 گفتم: قربانت گردم! برای مسلمانان جز دو 
عيد فطر و قربان. عيد ديكرى است؟ 
فرمود: آری. ای حسن! بزرگتر و باشرافت‌تر از آن دو عید. 
گفتم: كدام روز است؟ 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۲ 
شريو توب آمیز اج زمنین 3 نوفلا ٌاسس. 
قَلْتُ: مجَعِلْتٌ فِدَاكَ! و ما یی و 
قال: سوه با حَسَنْا و تكزة الصا على تسمل و له ل الي 
ظَلْمَهُيْ فان الائیاء وات الله حه کات مه ار 0 الذي ان يُقَامُ فيه 
الوص أن تخد عيداً. 
قال: قَلثْ: فما لمَنْ صَامَةُ؟ 
أو یرت وی تحت توب یش رک 
۲ ع يڻ ضخایه عن هل ن ور نب يعون ادا عن انس ي آلخسن 
الأول ا 3 قال: 


1 


6:1 


0 


فرمود: روزی است که اميرمؤمنان ابا در آن برای مردم به عنوان راهنما تعيين كرديد. 

گفتم: فدایت شوم! در آن روز سزاوار است جه عملی را انجام دهیم؟ 

فرمود: ای حسن! در أن روز» روزه می‌گیری و بر محمد و آل او صلوات بسیار 
می‌فرستی و از کسانی که در حق ایشان ستم کرده‌اند به سوی خداوند بیزاری می‌جویی. 
زیرا که همه پیامبران صلوات الله علیهم به اوصیای خود دستور دادند که روز نصب وصی را عيد 
بگیرند. 

گوید: گفتم: پاداش کسی که آن روز را روزه بگیرد. چیست؟ 

فرمود: پاداش شصت ماه روزه. روزه روز بيست و هفتم رجب را رها نکن زیرا که آن 
روز همان روزی است که نبوّت بر محمد ب نازل شد. و پاداش آن برای شما با شصت 
ماجيرابن بت 

۲ - یکی از اصحاب ما گوید: امام کاظم اا فرمود: 








بخشهاى مربوط به سفر 5 


بَعَتَ الله مدا 4 رَحْمَةُ ِلعَالَمِينَ في سَبْع و عشرین من رجب فَمَنْ 


ضام فیک ازع لسرن لوقه لین شر اررض حَمْسَةٍ و عِشْرِينَ من ذي 
لمَعْدَةِ وضع ابیت و هو أَوّلُ رَحْمَةِ وُضِعَتْ عَلَى وه لاض فَجَعَلَّهُ الله 
o‏ 


یز کب اه یام ملق فهر 
او ریپ و یز کی قال: 


2 
غ ٩ع‏ هه 


فالتا نله هه اس مین فيد یم ألجمْعَةٍ و الاضخی 
و الفطر؟ 


o4 


ae 3 


خداوند 5 در روز بيست و هفتم رجب حضرت محمد به برای جهانیان به عنوان 
رحمت ومهر بر انگیخت. يس هر که آن روز را روزه بگیرد. خداوند روز شصت ماه برای 
او می‌نویسد. 

و درروز بيست و پنجم دی القعده کعبه بنا نهاده شد و آن نخستین رحمتی است که در 
روی زمين نهاده شد و خداوند 35 آن را جایگاه پاداش ومجتمع و ایمنی برای مردم قرار 
داد. يس کسی که آن روز را روزه بگیرد خدا برای او پاداش شصت ماه روزه را می‌نویسد. 

ودر نخستین روز از ماه ذی الحجّه ابراهیم كتليل الرحمان كذ متولد شد. پس هر که آن 
روز را روزه بگیرد. خدا برای او پاداش شصت ماه روزه را می‌نویسد. 

۳ سالم گوید: از امام صادق نقد سوال کردم: آیا مسلمانان جزروز جمعه. عید قربان 
و عيد فطرء عيد ديكرى دارند؟ - 

فرمود: آری. عيدى كه حرمت آن از آنها بزرگتر است. 

گفتم: فدایت گردم! آن کدام عید است؟! 








7 فروع كافى ج / ۲ 


َال ای 0 نَصَبَ فیه رشول الل مير امین ا و قال: «مَنْ کت 


لاه فَعَلِنٌ مر 


لت و ای 9 
قال. وتات پیب الشلة تذری و بوم نمايا تر ین وي بو 


OS‏ مه 


قال. كرون اله عر كوه ف الام اة لأر لخي و آل محمد 
رَسُولَ الله 4¥ أؤْصَى مير المُوْمِنينَ ا أنْ تخد ذلك ايوم عيذ و كذلك 
ب التبم وه تفع کائوا اوضر او مه نك لو عدا 

و1 ار ی ی 

رل اس 

ا 


ف 
گائت 


رده رو اننم EE OEE EE E E‏ 
نصب كرد و فرمود: «هر که من مولاى او هستم على مولای اوست». 

كفتم: آن كدام روز انيت؟ 

فرمود: با روز آن جه کار دارى؟ همانا سال دركردش است. ولى آن روز هيجدهم ذى 
الحجه است. 

گفتم: در آن روز شایسته است چه عملی انجام 9 

فرمود : با روزه و عبادت و ياد محمد که و آل محمد 92 باشيد . زیرا رسول خدا کا 
به اميرمؤمنان على ا وصیّت نمود که آن روز را عيد جنين همة پیامبران ا 
به اوصياى خود سفارش نمودند كه آن روز عيد قرار د 

۴ محمد بن عبدالله صيقل كويد: روز بيست و پنجم ذى القعده امام رضا لا نزد ما 


آمد و فرمود: 








بخشهاى مربوط به سفر 27 
ووا نا أفيشث ماما 
قلنا: جعلتا فداك! ائ یوم هو؟ 


فقال: a‏ تفه از زمر لوت نبو الک و 


A) 
بَابُ فضّل إِفْطَارٍ الرَّجُلٍ عِنْدَ أخيه لا سَأَلَهُ‎ 
عة من أُضْحَابئًاعَنْ سَهْل بْنِ زيا عَنِ اس بْنِ موب عَنْ إسْحَاقَ بن‎ ١ 
عمّار عن أبي عَبْدِ ال لا قال:‎ 
افطازک لاجیك الْمُؤْمِنِ ال من صیامك تَطوعاً.‎ 
عه من ابا عَنْأَحْمَدَ ن مد عَنِ برقي عَنِ اقام ِن محم عَنٍ‎ ۲ 
لییص عن جم بْنِ خطیم عن آبي تجففر ا قَالَ:‎ 


در این روز روزه بگیرید كه من روزه هستم. 
گفتیم: فدایت گردیم! امروز چه روزی است؟ 
فرمود: روزی است که در آن رحمت الهی پخش گردید. زمين گسترده شد. کعبه نصب 


شد و آدم علا الا به زمين هبوط نمود. 


بخش شصت و چهارم 
اک 1 
۱- اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 
افطار كردن تو در نزد برادر مؤمنت بهتر كرضي روزه مستحبی است. 
۲-نجم بن حطيم كويد: امام باقر ا فرمود: 








۳/ فروع کافی ج‎ er 


من لوی الصو تم دخل علی آجبه فَسَألهُ أن بفطر عنده قأبفطر و ليذ جل عَلَيه 
انشرون فاه سب له بذلك الوم عَهْرَةٌ أكام و هو فول الله كذ (من جاء اد 
له عفد أماها». 1 ۱ 

"- مُحَمَدُبْنُ يَحْبَى عَنْ محمّد بْنِ اْحْسَيْنٍ عَنْ مُحَمدِ بن |شماعیل عَنْ ضالح 
مق عن سيل ونا فل ال أب عَيْدِ الله 39 

مَنْ دحل عَلَى أَخِيهِ و هو صایم فأفطر عِنْدَهُ و لَمْيَغْلِمة بِصَوْمِه فيَمُنّ عَلَيه 
كنت الله لصوم سند 

٤‏ - محمد ي يَحْبَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ يورين مُحَمدِ بْنِ عِيسَى عَنْ 
صالح بْنِ عُمَبَةَ قال: 

لت علی ميل بن دراج وین یه جوا یه عَسَانِية را ی 


وه 


ان فكل. 


کسی كه قصد روزه نمود. آن كاه نزد برادر (دینی ) خود رسید. وقتى برادر دينى از او 
درخواست نمود که در نزدش افطار نمايدء بايد افطار كند و او را خوشحال سازد که به جاى 
آن» ده روز روزه به حساب او نوشته مىشود و معناى كفتار خداوند ګګ همین است که 
می‌فرماید: «هر که حسنه‌ای را به جا آورد ده اباد پاداش دارد». 

۳ - جمیل بن دراج گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

روزه‌داری که نزد برادر دینی خود برود و كنار سفره او روزه‌اش را افطار کند و او را از 
روزه خود آگاه نسازد که منتی بر او نهد خداوند برای او روز؛ يك سال را می‌نویسد. 

۴ صالح بن عقبه گوید: خدمت جمیل بن دراج رفتم. پیش رویش سفرة غذایی 
گسترده بود كه از آن ميل می‌کرد. به من گفت: نزدیک بیا وغذا بخور. 








بخشهاى مربوط به سفر 


ف كال شمغث باعي الله ا ول: أَيُمَا رَجلٍ مین دخل علی أخيه خيه 
ا O‏ 
بذك یم 2 


ك لأ اسن الْمَاضي ند Ty SS‏ 
لمر ال و فد 


2 
سا اع 7 


E ال‎ 


گفتم: من روزه گرفته‌ام. او کاری به من نداشت و مشغول خوردن غذا شد. وقتی 
غذایش را خورد و اندکی از آن ماند رو به من نمود و گفت: آیا افطار نکردی؟ 

گفتم: چرا پیش از اين نگفتی؟ 

كفت: تا تورا ادب 0 

آن كاه گفت: از امام صادق نيا يد شنيدم كه می‌فرمود: هر مرد مؤمن روزه دارى كه نزد برادر 
دينى خود رود. برادر دينى از او درخواست افطار كند واو روزه خود معلوم نسازد كه با 
افطار خود بر او منت بگذارد, خداوند جل ثناژه در ازای آن روز برای او یک سال روزه پنویسد. 

۵ على بن حديد كويد: به امام رضا ا گفتم: گاهی يس از نماز عصر با تت روزة 
مستحبى نزد گروهی می‌روم كه آنها مشغول خوردن غذا هستند. به من می‌گویند: ( بيا و) 
افطار كن ؟ 

فرمود: افطاركن كه همان بهتر است. 








۳۴ فروع کافی ج / ۲ 
6 یخی عَنْ محمد بن احم عَنْ مُحَمد ِن عیتی عَن لسن بْنِ 
ره شقن عن دا لوي فل سبفت أب عد الله اغا يَقُولٌ: 
رْطازة في رل أخيك مشیم افش من صِبايك سَبِعِينَ صففاً أذ تشين 


2 


(1۵) 
اب مَنْ لا يَجُوز له صِيَام التّطَوع إلا رذن غره 
١‏ محمد ِن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ مد بْنِ َالِ عن القاسم بْنِ 
عَرْوَةَ عَنْ بَعْضٍ اضحابه عَنْ أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: قال. 
لا یَضلخ للَمَرةٍ آن تضوم تَطَوٌعاً لا بن رَوْجهًا. 
۲ با« 


۶ داوود رقی گوید: از امام صادق الفلا شنیدم که می‌فر مود: 
افطار نمودن تو در خانة برادر مسلمانت هفتاد يا نود -برابر بهتر از روزه گرفتن توست. 


ا ا 
١‏ -راوى كويد: امام صادق لبا فرمود: 
جايز نيست كه زن بدون اجازه 5 روزه مستحبى بكيرد. 
۲ - هشام بن حکم گوید: امام صادق ٤با‏ فرمود: رسول خدا ی فرمود: 








بخش‌های مربوط به سفر ۳7 


مِنْ فقه الضَّيِْ أن لا يَضُومَ تطوّعا لا باذن صاحبه و من طاعَة الما لو جها 


- 


تطوٌعاً إلا اذه و أمْرِه و من صلاح ا O‏ 
ان مَوْلاه و أَمْرِوء و من ؛ ا يَضُومَ تَطَوّعاً إلا باذن 
ا زا و کان ا جَاهاةٌ و کات الم ا وَكَانَ اا 


ه -و 


فاسقا عَاصِياً وَكَانَ الوَلد عَاقاً. 


N 


"'- علی بن مُحَمَدِ ك 
الیل بْنِ بسا عَنْ أبي تجغفر ان قال: قَالَ سول الله : 
إا دَخَل رل بده َو ضیف عَلَى من بها من هل دينه ختی رح عَنْهُمْ و 
لا فی لصيف أن بَضوم الا باذنهم لاد یغملوا الشَّيْءً يل 
ينغي هم أن يَضُومُوا إلا بان الصيف للا یمهم قیشتهی الطعام یر که 


- 
e 


رت 


از فهم و دانش ميهمان اين است که جز با اجازة ميزبانش روزه مستحبی نگیرد و از 
اطاعت زن از همسرش اين است که جز با اجازه و دستور او روزه مستحبى نگیرد و از 
شایستگی بنده و فرمانبرداری او و خیرخواهی او بر مولايش اين است كه جز با اجازه 
مولايش روزه مستحبى نگیرد و از نیکی فرزند اين است که جز با اجازه يدرو مادرو دستور 
آنها روز مستحبی نگیرد وگرنه میهمان نادان خواهد بود. زن نافرمان به شمار خواهد 
آمد. بنده فاسق و عاصی و فرزند عاق قلمداد خواهند شد. 

۳- فضیل بن يسار گوید: امام باقر اا فرمود: رسول خدا ی فرمود: 

هنگامی که شخصی وارد شهری شود تا آن كاه كه از آن شهر خارج گردد. میهمان 
دینداران آن شهر خواهد بود وسزاوار نيست که میهمان جز با اجازة آنها روزه بگیرد تا 
غذایی که پخته‌اند فاسد شود. هم چنین سزاوار نیست که آنها جز با اجاز؛ میهمان روزه 
بكيرند تا میهمان از آنان حجالت نکشد و دلش غذا بخواهد و به خاطر آنها نتواند اظهار کند 








۳۴۶ فروع کافی ج / ۲ 


3 عد ین آضخابتا عَنْ آخمدبن مُحَمّدٍ عَنِ لسن بن مَحْبُوبٍ عَنْ مَاِك بن 


- 
۳7 


یش مرا أن تضوم 0 رجا 

۵ علي بْنّ محمد ٿن بلداز عَنْ مد بن أبي عبد له عن الجاموانی عن 
الْحَسَنِ بن عَلِئ تن بي َفرة عَنْ عفروین بير آلعززمی عَنْ آبي عَبْد الله اق ا قال: 
جات افرأة إلى اله ا فقالث: یا زشول اللا تاكن ارو ج عَلَى المزأة؟ 


مر 2 ۰ 7 م2 


2 
یم 9 2 ۶ 


۴ - محمد بن مسلم گوید: امام باقر ا فرمود: پیامبر خدايية فرمود: 

جايز نيست كه زن بدون اجازة همسرش روزۀ مستحبی بكيرد. 

0 عمرو بن جبير عزرمى كويد: امام صادق ی فرمود: 

زنى خدمت پیامبر که شرفياب شد و گفت: ای رسول خدا! حق شوهر نسبت به 
فرمود: ر بيش از آن است كه بیان گردد. 

e کی‎ 


فرمود: اين که فقط با اجازةٌ شوهرش روزه بگیرد. 








بخشهاى مربوط به سفر 5 


)33 
باب ما يُسْتَحَتُ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْه 

۱-علی بر نن ٳنرَاهيم عن أبيه غن اي عن السّكُونِيَ عن عفر عن بيه فقا 

ال له إذا صام فلم يَجِدٍ الْحَلْوَاءَ افطر عَلَى الماء. 

١-عَلِي‏ نهیم عَنْ أبيه عن ان بي مر عن زج حَنْ آبي عَبْدِ لها ال 

ذا افر رل علی الْمَاءِ ار تی كبدَهُ و سل الذنُوبَ من الب و ری 
ابص و الحَدّق. 

۳ مد ین ضخابنا عن دمحم عن الح بْنِ ند عنا بن سنان عنْ 
رل عَنْ أبي عبد الله اد قال 

لافطا عَلَى لاء یل توب من لب 

6 محمد بْنُ يَحْبَى عن محمد بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذ گر عَنْ منضورین العَبّاس عَنْ 
صَفْوَانَ ِن يَسْيَى عَنْ عَبْد الله : بن مُسْكَانَ عَنْ أبي عَبْدِ الله لا قَالّ: 


- 


قال: 


با آن جه افطار نمودن مستحب است 

۱-سکونی گوید: امام صادق نی از پدربزرگوارش عب نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 
هركاه رسول خدا اه روزه 00 وبه هنكام افطاری حلوا نمی‌یافت. با آب افطار می‌نمود. 

راون گوید: امام صادق َك 3 فرمود: 

هر كاه انسان با آب ولرم افطار نماید. كبدش را پاک مىكندء گناه را از دلش می‌زداید و 
چشم و حدقه او را نيرومند 007 

۳-روای گوید: امام صادق نله 3 فرمود: 

افطارى با آب» كناهان را از دل و 

؟ - عبدالله بن مسكان گوید: امام صادق َك 2 فرمود: 








۳۴۸ فروع كافى ج / ۳ 


ا 

تعرات فَإِذَ غور دك كله فعم ات و گا ؛ ل 

ّي ألمَعِدَةَ و الْكَبدَ و لت الةو و قري الأشراس د مقوى 
الكدق 3 تخلن الخال E TNE‏ ر AE‏ ا 
المع ا و فطع لبم و بُطفی الخرا رَةَ عن اکا را 

0 ااي مر 

سن اتر و على الوطب في من 
الرّطب. 

3 راهيم عَنْ أيه عَنْ عقر بن عبد الله ار نا داح عَنْ 
ابى عبد الله اكلا قال: 


ةا ال ما يُفْطِرْ عَلَيْهِ في من الوطب الوُطَبٌ وَفِي زمن ار ار 


رسول خدا 2 همواره به هنكام افطار با حلوا آغاز می‌نمود و اكر حلوا نمی‌یافت با 
شكر يا خرما. يس هر كاه هيج كدام از آنها را نمی‌یافت با آب ولرم افطار می‌نمود و 
می‌فرمود: آب ولرم معده و كبد را پاکیزه, بوى دهان را خوشبوء دندانها را محکم. حدقه 
جشم را نيرومند می‌نماید به ديده جلوه می‌بخشد كناهان را به طور كامل مىشويدء به 
رگ‌های هیحانی صفرا و يا سودا آرامی بخشد. بلغم را قطع می‌کند. حرارت معده را فرو 
می‌نشاند و سر درد را از بين می‌برد. 

0 طلحة بن زید گوید: امام صادق 2 فرمود: 

رسول خدا ب در فصل خرما با a‏ رطب با رطب افطار می‌نمود. 

۶ -ابن قاح كويد: امام صادق كه 2 فرمود: 

رسول خدا ٤‏ با نخستین غذایی که انطار می‌نمود» در فصل رطب» رطب و در فصل 
خرماء خرما بود. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۴۹ 


)1۷( 
بَابُ ال في شَهّر رَمَضَانَ 
١‏ - على : ِن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَاَة و یل 


عَنْ آبي تجغفر اا فَالَ: 
E CS‏ اد 


۲ محمد بْنُ اسمّاعیل ء عن الْمَضْلٍ ِن شاداد عَنْ صَفْوَانَ ن يَحْيَى عَنْ مَنضور 


بن حازم عَنْ سُلَيْمَاكَ ِن ار قال: 
الت باب ال اه گم اختیل في شهر رعضان لیة؟ 
قال: لله نع عَشْرَةَ و ليْلَهَ | خی و عِشْرِينَ و ثلاث و جشرین. 
قَالّ: قَلْتٌ: فا شق عَلَيَ ؟ 
الَ: في | خی و عِشْرِينَ و اث و عِشْرِينَ. 


بخ 3 ت و هفد 
۱" 

۱ -زراره و فضيل گویند: الم 4 فرمود: 

انجام غسل در ماه رمضان اندکی بي پیش از فرو رفتن آفتاب است. سپس روزه‌دار نماز 
خوانده آن كام اقطان می‌نماید. 

۲ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق اقلا 
شب‌ها غسل انجام دهم؟ 

فرمود: شب نوزدهم شب بيست و يكم و شب بيست و سوم. 

گوید: گفتم: اگر انجام آن برای من مشکل شد جه کنم؟ 


فرمود: شب بيست و يكم و بيست و سوم انجام بده. 


يرسيدم: در شب‌های ماه رمضان کدام 








773 فروع كافى ج / ۲ 


2 5 
- 1 4 


فلك فان شق علّم؟ 

قال: حسیك الانّ. 

۳ صَفوان إن بخ عي الماك د 

سالث با عند الله | لد عن الیل التي يُطْلَبُ فیها ما يُطْلَبُ عتی الْعُسْلُ. 


فقال: من وَل الیل وَِنْ شنت حَيْتُ تقوم من آخره. 


2 


ر 


و اه غن ام 

فقال: وم في وله و آخره. 

4 - محمد بن بخ بی عَنْ مُحَمّ بن الْحُسَيْنِ و صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى و عَلِيٌ بْنٍ 
نکن هلابي وين ن شمو ن شیم عن بیان كه قَالَ: 

لغشل في لیا من شهر زتضان في نع - عَشْرَةَ وَإِحْدَى و عِشْرِينَ و ثلاث و 
عشرین, و آصیب أمِيرٌ نی اد في لَيلَة َع عَشْرَة و فبض في ية |خدی 
و عشرین لا 


f 


گفتم: باز اگر مشکل شند ؟ 

فرمود: اکنون برای تو کافی است. 

۳-عیص بن قاسم گوید: از امام صادق نات پرسیدم: شبی که حاجت درخحواست 
ب دروم كي حم اجام بس ۳9 

فرمود: در آغاز شب و اكر خواستی در يايان هر شب آن كاه كه (از خواب) بر خواستی. 
انجام ده. 

و از حضرتش در مورد قيام به عبادت در آن شبها يرسيدم. 

فرمود: در آغاز و پایان شب به عبادت بر می‌خیزی. 

۴ محمّد بن مسلم گوید: ( امام باقر یا امام صادق 92 ) فرمود: 

غسل در شب‌های ماه رمضان؛ در شب نوزدهم. بيست و يكم و بيست و سوم است. 

امیرمومنان صلوات الله عليه در شب نوزدهم ضربت خورد و در شب بيست و یکم به 


شهادت رسید صلوات خدا بر او باد . 








بخشهاى مربوط به سفر ا 


)1۸( 
بَابُ ما يراد من الصلاة في شَهْرٍ رمضان 


۱ له من أضخابنا عن امد بن مُحَكَِ عن الْحْسَيْنِ بْنِ سبي عن اقام نن 
ل ع 
علا عَلَى أبي عند لها فقال له بو صير: ما تَقُولُ في الصَّلَاةٍ في شهر 
رَمَضَانَ؟ 
َقَالَ: هر وعضان حُرْمَةٌ وق لا هه نی م من الشّهُورٍ صَلَّ ما انتطفت 
في هر زمضان تطعا الیل و لها فان استطفت أن تُصَلْيَ في کل یم و لب 
ل یات نی ی ات 
كَة. قصل يا با محمد با زِيَادَةَ في رَمضان. 
َقَلْتُ: کم جیل فِدَاكَ؟ 


5 


حضرتش فرمود: غسل در آغاز شب است و تا يايان شب نيز همان كفايت مىكند. 


بحد 3 ت و هشت 
۰ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ 
انجام نمازهایی افزون بر ماه‌های دیگر در ماه رمضان 
١‏ على بن حمزه گوید: با ابوبصیر حضور امام جعفر صادق ی شرف‌یاب شدیم 
ابوبصیر به آن بحضرت گفت: در مورد نماز در ماه رمضان جه می‌فر مایید ؟ 
فرمود: برای ماه رمضان حرمت و حقى است که به ماه‌های دیگر شبیه نیست. هر جه 
توانستی در شب و روز ماه رمضان نمازهای مستحبی بخوان. پس اگر توانستی که در هر 
روز و شب هزار ركعت نماز بخوانی » بخوان؛ زیرا على 
شب هزار رکعت نماز به جا می‌آورد. 


۵ 


٤ا‏ در پایان عمرش در هر روز و 


اق انا مسد دز ماه رصان تماد بسا وان 
كفتم: چقدر قربانت كردم ؟ 








۳۵۲ فروع کافی ج / ؟ 


2 E وك‎ 


العََمَةَ ر اھا شر وخ بفتها یوی مانت صلی كل دیک قا حل عضو 

لمر ا E‏ 
۲ عم ل" 

اقا قي و ید ن زاره عن آبی عبد لها قال: 
SS‏ 


له فيد عه و یذ خل مِرَاراً. 


قال: و قال ل: لا صل بَعْدَ العَتمَة فی غیر شهر رَمَضَانَ. 


ل وا ی 
شب ودوازده ركعت يس از آن. به استثنای نمازهایی كه پیش از آن می‌خواندی. يس آن 
با 
ا ل ا بيش از آن می‌ خواندی. 

؟ - ابوعبّاس بقباق و عبيد بن زراره كويند: امام صادق ما فرمود: 

رسول خدا نا همواره به نمازش در ماه رمضان و 
را می‌خواند به نماز می‌ایستاد مردم هم يشت سر أن حضرت می‌ایستادند. سپس 
حضرتش وارد خانه می‌شد. و آنها را به حال خود می‌گذاشت. سپس دوباره به مسجد 
می‌آمد. مردم هم می‌آمدند و يشت سر آن حضرت می‌ایستادند. باز آنها را به حال خود 
وامی‌گذاشت وبارها وارد خانه می‌شد. 


راوی گوید: حضرتش فرمود: در غير ماه رمضان بعد از نماز عشا نماز نگزار. 








بخشهاى مربوط به سفر عت 


۳ - محمد بن ی 4 کی عن تن مخت عن غلاب یی عن ساعن 


کان وق له اد ها هی دزی او 


ی 
خفن ا ص رسو ضور عَنْ سُلَيْمَاكَ الجعتريَ 


تو رمرم 


ل رشذی و شري ابو رين با رخ قرفي لخد 
ال 
داز رت رقم مر أن 


۳1 


في الذَّعَاءِ حٌى يَرُولَ الیل قاذا زال الیل صلى 


۳ - ابوبصير گوید: امام صادق ات فرمود: 

آن كاه كه دهة پایانی ماه رمضان فرا می‌رسید. رسول خدا به کمر خود را برای عبادت 
دک من ا ا كرد شب ر اش داقع وش الم مس ی داش 

۴ - سليمان جعفری گوید: امام كاظم اعا 4 فرمود: 

در شب بيست و یکم E O‏ 
مرتبه سوره توحيد را بخوان. 

ESE Oa E لوم رحن لاو‎ 


سوم ماه رمضان تا ني نيمى از شب به دعا مشغول می‌گشت ويس از آن» نماز می‌خواند. 








۳۵۴ فروع کافی ج /۳ 


او هم و 2 وه 7A‏ ف fa olf‏ مس م2 لی | وج ت الغلا 
° ا ل 8 را 
1 یخبره بمّا جاءت به الْرُوَايَة: 


7 
75 
4 5 7 ۳ 1 


و لت كَانَ يُصَلّى في شهر رَمَضَانَ و غیره من الیل ثلات ا 
مها الوَثْرُ وَ تا الفجر. 


فکتب ا: فض الله فاء! صَلَى من شهر رعضان فِي جشرین لَيْلَةَ كل لَيْلَةٍ 


عِشْرِينَ رَكْعَةَ تمانی بَعْدَ المَغْربٍ و ات عَشْرَةَ بَعْدَ العشاء الا خرق و اغتَسَل 
له بمع عَشرة و یله اشرق و عشرین و قله تلاث و ورين و لّی فبهما 
تلائین رَكْعَةَ ای عشرة بغد ألمغرب و تمانی عَشرة بَْدَ جشاء ال رة و صلّی 
هماما رعا یر في كل رة قح الکتاب و «فل هر اله أخذه عش ر رات و 


2 و 


صلی إلى آخر السهر کل لَيلَة تلائین رَكْعَةَ كُمَا سرت لک. 


۶ على بن محمّد گوید: محمّد بن احمد بن مطهّر طی نامه‌ای به امام حسن 
عسكرى لد نوشت: روايتى از پیامبر به نقل شده که حضرتش در ماه رمضان و ماه‌های 
ديكر شب هنگام سيزده ركعت نماز م ىكز ارد: يك ركعت نماز وتر و دو ركعت نافله نماز 
شب. 

امام ا در پاسخ نوشت: خدا دهانش را بشكند! آن حضرت در بيست شب ماه 
رمضان بيست ركعت نماز می‌خواند: هشت ركعت بعد از نماز مغرب و دوازده ركعت بعد 
از نماز عشا و در شب نوزدهم. بيست و يكم و بيست و سوم غسل می‌نمود و در آن دو شب 
سی ركعت نماز می‌گز ارد؛ دوازده ركعت بعد از نماز مغرب و هيجده ركعت بعد از نماز عشا و 
صد ركعت دیگر در آن دو شب نماز می‌خواند. در هر ركعت سورهٌ حمد و ده مرتبه توحید را 


می‌خواند و تا پایان ماه هر شب. سی ركعت - آن سان که به تو توضیح دادم نماز می‌گز ارد. 








بخش‌های مربوط به سفر Ab‏ 


(569) 
بَابٌ في لَيْلَة الْقَدْرِ 


١‏ -عِدَةٌ ین أَضْحَابئا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ علي بن لحم عَنْ مد سيف بن 
عمِيرَةَ عَنْ حَسَانَ بْنِ مهران عَنْ آبي عَبد الله ا قال: 

اه عَنْ َة لد 

تقال ان لَبِلّة (خدی و عشرین او ليل ثلاث و عشرين. 

مدب محمد عن لین سوبد عن اام بن مح لجهری عَنْ 
لیب أبي حَمْرَة اماي قال: 


ممه ي 


كترم اب يفتك ال ا ال له و بصیر: جلت فِدَاكَ! الیل اي یر 
فیا ما ير جی؟ 
فقال: فی | خدی و عشرین أؤ تلاث و عشرین. 


١‏ حسّان بن مهران گوید: از امام صادق لب در مورد شب قدر پرسیدم. 
ا 
۲- ابوحمزه ثمالى گوید: خدمت امام صادق ١‏ ليد بودم كه ابو بصير به حضرتش گفت: 
فدايت گردم! شب قدرى كه در آن. اميد رحمت الهى می‌رود. كدام شب است؟ 








ع0 فروع كافى ج ۲ 


بجلا 


ال فان لاهو علی يما 


فقال: ما سر لیر فعا حي 
لت رما رین لهلال دنا و اا من متا بخلاف لك من أزض 


6: 


3 6 
e 


۱ 


یم ال تَطْلَبُهَا فيا 
حلت لت ی يله ثلاث و ی له ؟ 
فقال: ان َّ ذلك ا 


ع 
2 


5 
o 
5 


نج 


هو ° 


فلت ججلث داكا شیم مان 3 رزوي فى ون شر يكح وفك لسع 
فَال یی: يا آبا مُحَمَّدِ! وفد ا لخاح یب في لَيلةِ القذر و الايا و البلایا و 
ص ص ص eee ooo‏ 
و جشرین و صل في کل وَاحِدَ :مهما ماه رك و آخهما إن 'استطفة إلى 
الور و اغْتَسِلُ فيهمًا. 


گفت: اگر توان عبادت در آن دو شب را نداشته باشم جه کنم؟ 

فرمود: جه اسان است دو شب در ان جه تو می طلبى ! 

كفتم: كاهى هلال ماه در نزد ما ثابت می‌شود. ولى کسی را مى يابيم كه بر خلاف ان از 
سرزمين ديكر خبر می‌دهد. 

فرمود: جه اسان است ان جهار شب در ان جه تو می طلبى ! 

كفتم: قربانت كردم! شب بيست و سوم شب جهنى است؟ 

فرمود: جنين گفته می‌شود. 

گفتم: سليمان بن خالد روايت كرده است که در شب نوزدهم نام كسانى كه حج خواهند 
a,‏ وه بوي 

حضرتش به من فرمود: اى ابا محمد! در شب قدر نام واردين حجء بلاهاء مركهاء 
روزی‌ها و همه حوادئی که تا شب قدر سال آينده اتفاق می‌افتد. نوشته می‌شود. ر يس آنها 
را در شب بيست و يكم و بيست و سوم طلب كن و در هر یک از آن دو كن م يكحت با 
بگزار و اگر بتوانی آن دو شب را تا روشن شدن هوا احیا بدار ودر آن دو شب غسل انجام بده. 








بخشهاى مربوط به سفر 27 


قال: فلث: قان َم یز علی َلك نا قانم 

ال فص وال جالش. 

قلث: فان لَه أَسْنَطِعْ. 

قَالّ: فعلی فراشك » لا عَلَيِكَ أن تکتجل ول الیل بشیم و ین الوم توا 

لسَمَاءِ تح في رَمَضَانَ و تُصَفَدٌ لین ول اعقال التزيوة: ع اوه 

رَمَضَانُ کان سه ِسَمّى عَلّى عَهَدٍ سول الله 4 الْمَوْرُوقٌ. 

E‏ رن مُحَمّدٍ عَنِ الحُسَيْنٍ بن 2 سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ ِن یوب عَن الْعَلَاءِ ن 
رين عن محمد بن شيم عن اوتا مه بل قال: 
سَأَلْتَهُ عَنْ عَلَامَةٍ ة ية القذر. 

فال علامتها أن كطيت ریشهاه وَإِنْ كَانَثْ في برد دفئث وان كَانَثْ في حر 


1 


ماح 


0 فَطَابَتُ. 


كويد: كفتم: اگر به حال ايستاده نتوانم بخوانم جه؟ 

فرمود: در حال نشسته به جا آور. 

گفتم: اگر توان آن را نیز نداشته باشم. 

فرمود: در بسترت بخوان ایرادی ندارد که در آغاز شب اندکی خواب را سرمۀ چشم 
خود كنىء زيرا در ماه رمضان درهاى آسمان كشوده شود. شياطين به بند کشیده شده و 
اعمال موه پذیرفته می‌شود. ماه رمضان. جه ماه خوبی است! اين ماه در زمان رسول 
دا ع يَيْلْةُ مرزوق ناميده و 

فرمود: با این علامت که نسيم آن خوشبو است و اگر آن شب در فصل سرما باشد از 


راوى كويد: از امام 3 دربارة شب قدر سؤال شد . 








۳۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


ال: تثرل فیها الْملائِكةٌ نة وَ لک إِلَى السّمَاء الا کون ما يَكُونٌ في آشر 
اة و ما یب العا و ره له مَؤقُوفٌ لَه و فيه ایدم نة ما بشاء 
و رنه ما يَشَاءُ و يَمْسُو و یثیث و هم لکتاب. 

؛ عل هن ید ا خر واجد من ی ندال 2۵ 
قالوا: قال له بَعْض أضحَابتا -قال: و لا امه إلا سَعِيداً السَمَانَ ES‏ 
قذر ثرا من آلب شهر؟ 

ال العمل فيا یمن الْعَمَلٍ في لغب شهر لیس فيها یلار 

۵ - مدب يَحبَى عن أحْمَدَ بْنِ مدع سین ن سَعِيدٍ عَن الاسم بْنِ 
ڪڍ ن علي بن أبي حمر ع أبي بر عَن آبي ندال ال 

رلت التَوْرَاةٌ في ستِ مَضث من شهر رمضان و ئرل الانجیل في ان عضرة 


عبر و 


یلا منت من شرن مان وتیل اروش ال تمان عَشْرَةَ مْضت مِنْ شهر 
رَمَضَانَ و رل الا في لَیلةالقَذر. 


فرمود: در آن شب فرشتگان و نویسندگان اعمال به آسمان فرود می‌آیند و همه وقایعی 
را که در آن سال واقع خواهد شد و هر رویدادی را که به بندگان خواهد رسید و هر امری را 
كه مشيّت الهی به آن تعلّق گرفته است. می‌نویسند. پس خدای متعال هر جه را بخواهد 
مقدّم می‌دارد و هر جه را بخواهد به تأخير می‌اندازد. محو می‌کند و ابت می‌دارد و ام 
الكتاب در ييشكاه اوست. 

۴- ابن ابىعميراز چندنفر ازر اويانامام صادقنأی نقل می‌کندکه كويند: یکی از اصحابمان 
- به نظرم سعيد سمّان به امام صادق ی گفت: چگونه شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ 

فرمود: عمل در آن شب. بهتر از عمل در هزار ماه است که در آن‌ها شب قدر نباشد. 

۵ ابوبصیر گوید: امام صادق نی فرمود: 

کتاب آسمانی تورات در ششم ماه رمضان فرود آمد. کتاب آسمانی انجیل در شب 
دوازدهم ماه رمضان فرود آمد. کتاب آسمانی زبور در شب هیجدهم ماه رمضان فرود آمد 
و قرآن (اين کتاب آسمانی) در شب قدر فرود آمد. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۵۹ 


على : ن راهيم عَنْ أبيه ن ابن أ بي مقر خن كربو أب عن ليل و 


را و محَمَدِ ن مشیم عن شفران أنه سال آبا جغفر ا عَنْ قَوْلٍ الله ف: چا 
لا في یله مُباركة4. 
یف یی انیت ناج 
لم بل را الا في ليل الَْدْرِ قال الله : «فمایفرق کل شر عکیم). 
قال: بد يقد في َة امد کل شَئْءٍ يَكُونُ في يَلْكَ الستة إلى يلها من قابل خر 
و شر و طاعة و معْصِيَةٍ و مزلود و بل أو رزي فما در في لك السة و فضي 
تمرم ولج فيه یی ۱ 


م مع 2۵ 


قال: فَلْ: لهل القثر خی من آلف هرب ی شیء نی بذلك؟ 

َمَالَ: العمَل الصَالحٌ فيها مِنَ السَلاة و الرَّكَاةٍ و نوع احير یر من الْعَمَلٍ في 
آلف شهر لش فیها له القذر. و لزلاما يُضَاعِف الله تبازك و تعالی ِلْمُؤْمِِينَ ما 
بلغوء و لَكِنّ الله ُضاعف لَهُمْ الحسنّات بحْبنا 


۶- فضيلء زراره و محمّد بن مسلم گویند: حمران از امام باقر ا دربارة گفتار 
ار که می‌فرماید: «ما آن (قرآن) را در شب مبارک فرو فرستادیم» پرسید. 

ی فده ار اذ قن قاور اس ان هر هو سا وهو ES‏ باق رها 
رمضان است و قرآن جز در شب قدر نازل نشده است. خداوندقّك می‌فرماید: «در آن 
شب هر امر حکیمانه‌ای تدبیر و جدا می‌شود). 

فرمود: در شب قدر همه امور خیر» شر. طاعت. معصیت. مولود. اجل. رزق در آن 
سال تا سال آينده تدبیر می‌گردد. آن‌چه در آن سال مقذر و حکم می‌شود. همان حتمی 
ست و همست حداوند كه در آن تغلق گرفته استت: 

راوی گوید: گفتم: «شب قدر از هزار شب بهتر است» منظور خداوند چیست؟ 

فرمود: انجام اعمال شایسته در شب قدرء خواندن نماز» يرداخت زکات و انواع کارهای 
خيرء بهتر از انجام عمل در هزار ماه است که در آن‌ها شب قدر نباشد و اگر جزاین بود که خدای 
تبارک و تعالی حسنات را برای موّمنان دو چندان می‌نماید» آنان به كمال فضیلت و ثواب 


نمی‌رسیدند» ولی خداوند حسنات را برای آنان به جهت محّت ما دوچندان می‌سازد. 








۳/ فروع کافی ج‎ e. 


۷ مُحَمَّدُ بن يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ ن أَخمَد عن السَیّاری عَنْ بَعْضٍ اضحابنا عَنْ 
و ا 


- 


ال ر لت وت FETE‏ 

موم رشق عمّار قال. 
سمعته يَقُولُ: و ناش يَسَالُوئَه يَقُولُونَ: الأزرَاقُ سم لَيلَةَ امْضفب مِنْ شَعْبَانَ؟ 
ال: قَالَ: لاو الله ما ذا إلا في ية بش عَشْرَةَ من هر ومضان وَإِحْدَى و 


َسْرِينَ و ثلاث و شري فإ في ا 
الد ين ذلك و ھی لی اقذ ایی قال لهج وكين أب تبر 


۷- داوود بن فرقد كويد: يعقوب به من گفت: از مردى شنيدم كه از امام صادق 3 
دربارةٌ شب قدر سؤال كرد و گفت: در مورد شب قدر به من بگویید. آيا شبى بوده که (در 
زمان رسول خدا يَيْةُ ) گذشته يا در هر سال می‌باشد؟ 

امام صادق ا فرمود: اگر شب قدر برداشته می‌شد البته قرآن نیز برداشته می‌شد. 

- اسحاق بن عمّار گوید: از امام ا شنیدم که به مردم پاسخ می‌فرمود. آنان از 
حضرتش سوال کرده و می‌گفتند: آيا روزی‌ها در شب نيمة شعبان تقسیم می‌شود؟ 
گوید: حضرتش فرمود: نه» به خدا سوگند! تقسیم روزی‌ها فقط در شب نوزدهم ماه 
رمضان. بيست و يكم و بيست و سوم است. زیرا در شب نوزدهم گروه ( نویسندگان نامه 
اعمال ) ملاقات می‌کنند» شب بیست و یکم هر کار محکم مشخص می‌گردد و در شب 
بيست و سوم آن‌چه خداوندط3 بخواهد. امضا می‌شود و آن شب قدر است که 


خداوند یك فرمود: «بهتر از هزار ماه است». 
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قال. قلْتٌ: ماھ نی قوله :ربل 2 الجَمْعَانَ)؟ 
E Ea TT‏ 
قال: قُلْتُ: فما مَعْنَى بُنضیه في ثلاث و عِشْرِينَ؟ 


- 


ل د یرف في ليله |خدی و عِشْرِينَ و يَكُونُ له فيه ادا فاذا كَانَتْ ليله 


6:1 


2 


اث و عشرین مضا فيكو من موم اي لا دوه فيه مارك و تمالی. 
۹ این أضْحَاًا عن أخمَة بن مد خن علي إن الشكم عن بن پگ خن 
ور فا ال أَبُو عید اللّهِ اد 


لتقد بت رن لإرم هي بنیز رین و الإنضا فى 
0 ری ارزو رن 

حْمَدَ عَنْ يُونْسَ بن يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٌ بن عِيِسَى الْقَمَاطِعَنْ عَمَّهِ عَنْ أبي 
عبر لد قَالَ: 


N 


ا 


راوی گوید: گفتم: معناى گفتار حضرتش كه «گروه نویسندگان نامه اعمال ملاقات 
می‌کنند») چیست ؟ 

فرمود: خداوند هرجه بخواهد که تقدیم بدارد. تأخير بیندازد. اراده کند و حکم 
نماید. در آن شب گردهم می‌آورد. 

راوی گوید: گفتم: يس معنای امضا در شب بيست و سوم چیست؟ 

فرمود: در شب بيست و یکم امضای أن را جدا می‌کند و در آن بداء (حواست) 
حاصل می‌شود. پس چون شب بيست و سوم شد. آن را امضاء می‌کند وحکم حتمی 
می‌شود که دیگر بدایی در آن برای خدای تبارک و تعالی نمی‌شود. 

٩-زراره‏ گوید: امام صادق 2 فرمود: 

تقدیر در شب نوزدهم. ابرام (محکم و استوار نمودن) در شب بيست و يكم و امضا در 
شب بيست و سوم صورت می‌گیرد. 

۰ - عموی على بن عیسی گوید: امام صادق ی فرمود: 
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زاف رل عفن تفای امه بهتوه من ری و و تیار 
الاس عَن الصرَاط هقر فَأَصْبَحَ كَيباً خزیناً 

ال بط یه جبرییل ال یا زشول اللا ما لی أَرَاكَ کنیا حزینا؟ 

قال: يا جيرئيل! اي ریت ني اميه في يي هَذِه یضعدون متبري من بَعْدِي 
وَيُضِلُونَ النّاسَ عَن الراط اقفر 

َقَالَ: و الي بعك بالق تاد هَذَا شیء ما اطَّلَحْتٌ عَلَيْهِ 

فَعَرَجَ إِلَى السَمَاء ء َم يٺ أن زک َيه بآي من اران وه بها قال: 


ارايت ان متام سِنِينَ * نم جاءهم شا کانوا بوعدون # ها اغى عنم ما كانُوا عون » و 


ل و رنه ني ید الق و ما أذ اك الله القذر * يله لذ یر ِن لب شمر ) 
عل ال لَيْلَةَالقَدْر ره 196 عبر EE‏ 


رسول خدايَية در عالم خواب دی که امه عد ان اتن فران رشن هالا من رونك 
مردم را ازراه راست به گمراهی عقب مىرانند. حضرتش اندوهكين و محزون صبح را 
اغاز كرد. 

حضرتش می‌فرماید: جبرئيل لا بر آن بزرگوار فرود آمد و كفت: ای رسول خدا! جرا 
اندوهگین ومحزون هستى ؟ 

فرمود: ای جبرئیل! من دیشب بنی أميّه را در عالم خواب ديدم که پس از من بر فراز 
منبرم بالا می‌روند و مردم را از راه راست به گمراهی عقب میر انند. 

جبرئيل گفت: به خدایی که تو را به حق به پیامبری مبعوث کرده است! اين چیزی 
است که من از ان اگاهی نداشتم. 

سپس به آسمان عروج کرد و دیری نگذشت شت كه با آیه‌هایی از قرآن که پیامبر جه را با آنها 
ای می‌گرفت . فرود آمد و گفت: «آيا در ار ين باره اندیشیده‌ای که اگر ما سالیانی آنها را از 
لذات زندگی بهره‌مند سازيم . سيس از آن عذابت موعود بر آنان فرود آید, آن بهره‌گیری از لذت 
دنيا برای آنها سودی نخواهد داشت» و جبرئیل اين سوره را برای پیامبر فرود آورد که: «ما قرآن 
رادر شب قدر فرو فرستاديم . وتو جه می‌دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است ). 
خداوند یك شب قدررا برای پیامبرش ييه بهتر از هزار ماه سلطنت ب امه قرار داد. 
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المخد بخ یشتی عَنْ محمد بن سین عَن ابن فَضَّالٍ عَنْ أبي ي جمیلة عن 
E‏ 

یذ هي رل الس و هي آخرها 

۲ عد ين آضخایتا عن سَهل بن زيا عَنْ علي بن الم ن ريي المي و 
زياد بن آبي الْحَلّالٍ ذگراة عن رَجلٍ عَنْ آبی عَبّد الله ا قَالَ: 

ف اند رم كدو ون ورد ای ی او فى کر خی رن 
َضاء. و في ية لاب و جشرین یرام تا يَكُونُ في السَّةِ إلى متلها. له جل 
تاه یف ما يَشَاءُ في خلقه. 

(۷۰ 
َابْ الذعَاء في الخشر الْأَوَاخِرٍ من شَهّر َمضان 


00 بن رايم عن أب عَنٍ ان أبي متیر عَنْ بَعْضٍ آضخابتا عَنْ أبي عَبْدٍ 


لد 


ند قال: تَقُولُ في ألعَشْر الْأَوَاخر من هر رَمَضَانَ فِي کل لَه 3 


۱ - رفاعه گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

شب قدر آغاز و يايان سال ست (ک امور دون تدبیر ومقذر می‌گردد). 

۲ -راوی كويد: امام صادق يد فرمود: 

در شب نوزدهم ماه رمضان 000 
ابرام وحتمى بودن حوادث و وقايعى است که تا جنين شبى از سال آينده رخ خواهد داد. 
و خداى بزرگوار هر جه بخواهد دربارة آفريدكانش انجام دهد. 


بخش هفتادم 
دعاهاى وارده ر پابانی ماه رمضان 
-١‏ یکی از اصحاب ما كويد: امام صادق نع فرمود: 
در دهة پایانی ماه رمضان هر شب اين دعا را ترا 








۳۶۴ فروع کافی ج /۳ 


ود بجلال وجهت الكريم أن يَتْقَضِيَ عمي شَهْرُ زمضان اؤ یطلّعالفجز من لَيْلَتِي هَذه و 
۲ امد بن مُحَمٍَّ عن عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عبتی عَنْ أبوب بْنِ 
ین أ غَيْرِهِ عنهم 24 ذعاء العشر لاجر تَقُولُ في اللَيَْة الأولى: 

«يا مُولِج الیل في لها و مُولِجَ النهار في الیل و مُخْرِجَ الْحَيّ من ال و مُخْرِجَ الْمَيْتِ 
من الْحَيّ يَا رازق مَنْ بَشاء بِغَيْرٍ جشاب يا الله َا رَحمَانْ يا ال با رَحِيمُ یا له ال يا اللّهُ َكَ 
الْأَسْمَاءٌ الخشتی و الْأَمْثَالُ الْعلْيَا و الْكِتْرِيَاءُ و الآلاءُ أَسْأَنْكَ أن تُصَلَّيَ عَلَى مُحَمّدٍ و عَلَى أَهْلٍ 
بَْتِهِ و أن تَجْعَلَ اشمي في هزه اللَبِلَة في السُعَدَاءِ و ژوجي مع الشهذاء و إِخْسَانِي في عِلَيِينَ و 
إِسَاءَتِي مَغْفُورَة. 


آنا في الدُّنْيَا حَسَنَةَ و في الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ و قنا عَذَابَ الْحَرِيق. 


غود بجلال وجهت الْكَريم أَنْ يَنْقَضِي عَنَّي شَهِرُ رَمَضَانَ أؤ يَطَلعَ الْقَجْرُ مِنْلَْلَتِي هَذِهِ و لك قبي 
نب أؤ تبعهة تُعَذَيْنِي عَلَيْهِ. 

۲ ابوب بن يقطين يا فرد ديكرى كويد: اين دعاهاى دهة پایانی از ائمّهُ محصومین لا 
نقل شده است که در شب اول می‌گویی: 

«يَا مو لچ اليل في التَهارِ و مولج التَهارِ في الیل و مُْرج الْحَيّ من الْمَيْتِ و مُحْرِجَالمَیّتِ من الْحَيّ يا 
زازق مَنْ يَشَاءُ بغتر جساب یا اللّهُ با رَحْمَانُ يا اللَه يَا زجیم یا ال با ال با ال نك الأَسْمَاءٌُ الْحُسْنَى و 
الْأَمثَالُ انیا و الْكِثِرِيَاءُ و ۷5 سالك أن تُصَلَّيَ علی مُحَمَدٍ و علی أَهْلٍ بَْتِهِ و أَنْ تَجْعَلَ اشمي في هذه 
الیل في الشعداء و ژوجي مع الشُهَدَاء و إِحْسَانِي في عِلَّيّينَ و إسَاءَتِي مَغْقُورَة. 

و أَنْ تهب لِي يَقِيناً باش به قلبي و ایماناً يَدْهَبُ بالشَك عَنّي و توضيني بما قَسَمْتَ لِي و آتِنَا في 


الدَّنْيَا حَسَنَةَ و فى الآخرّة حَسَنَةَ و قتّا عَدَابَ الخریق. 
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و اززفنا فيها ذِكْرَكَ و شَكْرَكَ و الرّعْبَةَ إِلَيْكَ و النابة و التَوْفِيقَ لما وَفَقْتَ لَه مُحَمَّداً و آل 

و تَقُولُ فى اَل النَّانية: 

«يَا سَالِخٌ التَهَارٍ من الیل فاد نَحْنْ مُظْلِمُونَ و مُجْرِيَ الشخس لِمُسْتَقَرَّهَا بتقديرك. با غزیز 
تا لیم و مُقَدَرَ الْقَمَرَِنَازِلَ حَتَى عاد كَالُعْرْجُونِ الْقَدِيمِ یا نُورَ کل ثور و مُنْتَهَى کل رَغبة وَوَلِيَ 

با اللَّهُ با رَحْمَانٌ با الله با قوس تا أَحَدُ با وَاحذ َا قَرْدُ با اللَّهُ با الله با ال لَكَ الْأَسْمَاءٌ 
الْحُسْنَى و الْأَمْتَالُ الْعلتا». 

تم غود إلى الدّعَاء الأول إلى قَولِ: «أشأئة أن فصلي على فعفر و آفل يته ...إلى 
آخر الذعاء. 

و تقو في الیل ال 


و ارفا فیها ذِكْرَكَ و شکرك و الرّغْبَة إِلَيِكَ و الإنابَةَ و التَؤفيق ما وَفَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً و آل 

و در شب دوم می‌گویی: 

«يَا سایخ النهار من اللَِلِ دا نَحْنُ مُظْلِمُونَ و مُجّرِي الشّمْسٍ لِمُسْتَقَرّهَا بِتَقْدِيرِكَء یا يڙ َا علیم و 
مُقَدَرَ الَْمَرِ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کالغزجون الْقَدِيمِ با ور کل ُور و مُنْتَهَى کل رغبة و وَلِيّ کل نِعْمَةِ. 

با الله با رَحْمَانٌ با الله با فدأوسٌ با أَحَدُ با وَاحِدُ یا فَرْدُ با اللَّهُ با اللّهُ با اللَّهُ َك الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى و 
الْأَمْثَالُ الْعْليَا». 

سپس دعای نخست را تا اين فراز می‌خوانی كه: «أُسْأَنَكَ أَنْ تْصَلَّيَ علی مُحَمَّدٍوَ فل بَيْتِهه تا 
يايان دعا. 


ودر شب سوم مىكويى: 
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«يَا رب له القَدْرٍ و جَاعِلَهَا خَيْراً من ألف شهر و رب اللَيْلِ و التّمَارٍ وَ الْجِبَالٍ و البخا : کار 
الم و الْأَنْوَار وَالْأرْضٍ و السّمَاء يا ار يَا مُصَوَّرُ بَا حَنَانُ يَا مان ا لها رَحْمَانُ پا ال له 


N 


«وه ع 


هو دم 


وم با له با بدیغ یا له با له با له َك الْأَسْمَاءٌ الْحُسَْى و الْأَمْثَالُ لیا و الْكِبْرِيَاءٌ و الالا 
سالك أن مُصَلَّيَ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و أَنْ تَجْعَلَ اشمي في هزه اللَيلَةِ في السُعَتَاء و 
وجي مَعَ الشعذاء و اخساني في عِلَّيِينَ وَإِسَاءَتِي مَغْقُورَةَ و أن تَهَبَ لي يَقِيناًُبَاشِرْ ر به قلبي 


و ایماناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنّ و تُرْضِيَنِي بما قسفت لي و آتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ و في الْآخِرَةٍ حسنة 


و قنا عَدَابَ الحریق و اززني فيها ذِكْرَكَ و شکُرك و الرَّغْبَة إِلَيِكَ و الْإنَابَةَ و التَؤْبَة و التَؤْفِيقَ 


لما وَفَفْتَ لَهُ مُحَمَداً و آل مُحَمّدِا چ 

3 دابآ مرن مد فيفل آبي تنل ا فی الدّعَاء فى شهر 
رَمَضَانَ فِي کل ليل و 

«اللّهُمَ اي سالك فیما تَقُضِي و قد ِن الأشر المخثوم فيالفر الحكيم من القضاء الّذِي لا 
ا ا ا حَجُهُم کر عَنَّهُمْ سَيَنَاتَهُمْ المَغْقُورٍ 
مويه الفشکور شمه 


«يَا رَبٌ ليْلَةِ انقثر و جاعلها خَيْراً من نف شهر و َبّ لیر و سار و انجبال و اثبخار و الظلَم و 
الأَنْوَارٍ و الْأَرْضٍ و الشماء یا بَارِىُ یا مُصَوٌرٌ با حَتانْ با نان ی اللّهُ با رَحْمَانُ يا اللّهُ با قَيُومُ یا اللّهُ با 
بَدِيِعٌ یا اللّهُ با ال با ال لك الْأَسْمَاءٌُ الخشتی و الْأَمْثَالُ الْعُنَْا و الْكِبْرِيَاءُ و الآلاءُ. 

شالت أَنْ تُصَلَّيَ علی مُحَمّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ و آن تَجْعَلَ اشمي في هَذِهِ ال في الشْعذاء و ژوجي مَعَ 
الشعذاء و إِحْسَانِي في عِلَّيِينَ و إِسَاءَتِي مَفْقُورَةَ و أن تهب لي يَقِيناًتْبَاشِرُ به قلبي و إِيمَاناً يُدْهِب الشّكَ 
عنّي وََتْرْضِيَنِي بما قَسَمْتَ لِي و تا في انیا حَسَنَةٌ و في الآخرَة حَسَنَةَ و قنا عَدَات الخریق و ازْزُفْنِي 
قیفوت و شخول و الوغباة ات و ارابة و a‏ وف نة شحشاًو آن كفك ار 

۳ محمّد بن عطيّه گوید : از امام صادق ١‏ اا نقل شده که حضرتش فرمود : در دعاهای 
هر شب ماه رمضان مىكويى: 

للم إِنّي سأك فیما تقضي و نفد من ار الْمَحْتُوم في الْأَمْرِ الْحَكِيم من الْقَضَاء الَذِي لا یرد و لا 
بل ُن تَكْتُبَنِي من حُجَاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَيْرُورٍ حَجُهُم الْمُكَفَرِ عَنْهُمْ سَيْنَانُهُمْ المففور دنو آلمشکُور 


م مع و 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۶ 


أن تَجْعَلَ في ما فضي و تقد من الأفر الْمَحْتُوم في الْأَمْرِ الحکیم في لَيْلَةِ الْقدْر من الْقَضَاءِ 
الَذِي لا يْرَدٌ و لا يْبَدَلُ آن تطیل غفري و أَنْ توسع عَلَيّ في رِرْقِيء و آن تَجْعَلَنِي مِمّنْ تَنْتَصِرٌ به 
لِدِينِكَ و لا تَسْتَيْدِلُ بي غَيْرِي». 

e 3‏ بْنُ عیسّی باشناده عن الصالحین اجا قال + تک رفن : یلد ثلاث و 
شوقن ان ماع اس ردان مار طن ذل تال رقن 
لش که و کیف أَمْكَنَك و متی حضرك من دَهْرِكَ تَقُولُبَعْدَ خمد له تارك و 
تعالی و الصّلاة عَلَى ال ی 

«اللّهُمَ كُنْ لِوَلِيّكَ فلان بْنِ فلان في هَذِه السَاعة و في کل ساعة ولا و حَافِظاً و ناصراً و دَلِيلً 
و قاعداًو عون و نا حَتَّى تُشکنه أَوْضَكَ طَؤعاً و تمتَعهٌ فیها طویلة. 

و تَقُولُ في الیل الرَابعة: 

«يَا قالق الاضباح و جَاعِلَ الیل سکناً و الشفس و الْقَمَرٍ حُسْبَاناً يَا عزیز يَا عَلِيم َا ذا الْمَنَ 
و الطَوْلِ و الْقَوّةِ و الْحَوْلٍ و الْقَضْلٍ و الونخام و الْمُلْكِ و الاکرام يا ذا الجلال و الاکرام. 


و أَنْ تَجْعَلَ في ما تقضي و تُقَدَرُ من اهر الْمَحْتُوم في الام الْحَكِيم في لَيْلَة الْقذرِ مِنَ الْقَضَاء الّذِي لا 
يرَدُ و لا يْبََلُ أن ثُطِيلَ غمري و أن تقشع عَلَيّ في رِرْقِيء ون تجعلني مِمّنْ كَنْتَصِرُ به بدینك و لا 
تَسْتَيْدِلٌ بي غَيْرِي». 

۴ محمد بن عيسى با سند خود از ائمّه 92 اين گونه روايت م ىكند: حضرتش فرمود: 

در شب بيست و سوم ماه رمضان اين دعارا در حال سجده ایستاده. نشسته و در هر 
حال وق aa‏ امه که كه اما شور مه ونان کرو اک تا 
بعد از حمد خدای تبارک و تعالی و درود بر پیامبر به اين گونه تکرار می‌کنی: 

للم کن لوَلِيّكَ فلان بْنِ فلان في هَذِهِ السَاعة و في کل ساعة ولا و حافظا و نَاصراً وَ دلیلاً ق قاعدا 
و عَوْناً و عَیناحتی تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طوعاً و تمتعه فیها طویل. 

و در شب چهارم می‌گویی: 

«يَا قَالِقَ الاضباح و جَاعِلَ اللَيْلِ سکناً و الشّمْسٍ و الْقَمَرٍ خُشباناً یا عَزیز یا عَلِيمُ یا دا الْمَنَ 3 الطّوْلٍ 
و الْقْوّةِ وَ الْحَوْلٍ و الْقَضْلٍ و الْإنْعَامِ و الْمُلْكِ و الاکرام یا ا الْجَلَالٍ و الْإِكْرَام. 








۳۶۸ فروع کافی ج ؟ 


با اللَّهُ با رَحْمَانٌ با اللّهُ با قوذ با ور با اللّهُ با ظَاهِرُ با باطنْ با حَيْ با لا إِلَة الا أَنْتَ لَكَ 


الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى و الْأَمْتَالُ الْعْلْيَا و الْكِبْرِيَاءُ. 

سالك أَنْ مُصَلَّيَ عَلَى مُحمّ و عَلَى أَهْلٍ بَیْته وَأَنْ تَجْعَلَ اشمي في هَذِه اللَئْلَةِ في السُعدَاءِ وق 
ژوجي مع الشُهَدَاءِ و إِحْسَانِي في عِلَيّينَ و إِسَاءَتِي مَفْقُورَة 
ا ی ی ی و 


اوا کر ف ت وفك نه د مُحَمَّدا وال راا 
و تقول في الكلة الخامسة: 


«يَا جَاعِلَ التَيْلِ ببجاسا و الّهار معاشاً وَالْأَوْضٍ مادا وَ الجبال وتاداً با ال با قاهز با ال با 
جَبَّارُ يَا له یا سمیغ یا له با قریب با له با ُجیب یا اللّهُ يَا ال با ال َك الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى و 


الْأَمْخَالُ الْعُنََاوَ الکنرتاء و الالاغ 


ا الا رَحْمَانُ ا لها فَرْدُ اور یا له یا ظَاهِرُ با باطْ با حَيُّ یا لاله إلا أت لك الأشماءُ 
الخشتی و الْأَمْتَالُ الْعلْيَا و الْكِبْرِيَاءُ 
سالك أن تْصَلَّيَ عَلَى مُحقّء و عَلَى أَهْلٍ بَيْتِه و أَنْ تَجْعَلَ اشمي في هَذِهِ اة في السعَدَاء و ژوجي 
مع الشهْداء و إِحْسَانِي في عِلَيّينَ و إِسَاءَتِي مَفْقُورَة. 

و اَن تهب ِي يَقِيناً بان به قلبي و یمان يَذْهَبُ بالشَك عَنَّي و رضا بِمَا سفت لِي و تنا في الذي 
حَسنة و في الآخِرَةٍ حسنة و قِنَا عَذَابٍ الخریق و ازْزُقَنِي فیها ذِكْرَكَ و شَكْرَكَ و الرَعْبَة ی و الاه و 
التَوْبَةَ و التَّْفِيقَ لما وففْت لَهُ مُحَمّداً و آل مُحَمٍ+24». 


و در شب پنجم می‌گویی: 

«يَا جَاعِلَ اللَيْلِ لباسا و انار معاشا و الأزض مِهَاداً و الجبال أُؤتاداً يا لها قاهز ا اللَّهُ با جَيَّارَُا 
الله با سمیغ یا له با قرب با اللَهُ با مُجِيبُ با لاله يا الله لك الْأَسْمَاءٌ الخشتی و الْأَمْتَالُ انلیا و 
الْكِيْرِيَاءٌ و الالا۶ 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۶۹ 


سالك آن صلّي عَلَى مُحَمّدٍ و عَلَى أَهلٍ بَيْتِهِ و آن تَجْعَلَ اشمي في هذه ال في السْعداء و 
ژوجي مع الشَهَدَاء و |خساني في عِلَيّينَ و إسَاءَتِي مَغْفُورَةٌ 

و أن تب بي ینانز بر به قلبي و ٍیمانا يذهِبُ الشّكَّ عَنّي و ضا بِمَا قسفت لِي و آنا في 
دنا حَسَنَة و فِي الآخِرَةٍ حَسَنَة و قِنَا عَدَاتٍ الخريق. و ازْرُقْنِي فیها ذِكْرَكَ و شَكْرَكَ و الرَغْبة 
ی 000 مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّيِ!ك8». 

و ول في اللي السادسة: 


CaS‏ يَا الله تا الله تا الله 
ك الْأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى و الْأَمْثَالُ الْعلْيَا و الْكبْرِيَاءُ و الا 

و و وان 
ژوجي مع الشَهَداء و (خساني في عِلَيّينَ و (ساءتي مَغفُورَة و آن هب لي يَقِيناً اقب به قبي 


و یمانا مب الشّكَّ عَنْي و ترْضيَیي بما قَسَمْتَ لِي و تا في لا حَضنة وَ في الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ 


8 


سالك آن تُصَلّيَ عَلَى مُحَمَدٍ و على أَهْلٍ بَيْيِِ و ن تَجْعَلَ اشمي فِي هَذِهِ ايله في السّعَدَاء و ژوجي 
مَعَ الشَهَدَاء و إِحْسَانِي في عَليِّينَ و إِسَاءَتِي مَغْفُورَة. 

و أَنْ تهب لِي يَقِيناً تْبَاشِرُ به قلبي و ایمانا يُذْهِبُ الشَّكّ عَنّي و رضًا بِمَا قسفت لِي و آتِنَا في انب 
حَسَنَةَ و في الآخِرَةٍ حَسَنَةَ و قِنَا عَذَابَ الْحَرِيقء و ازژقني فیها ذِكْرَكَ و شُكْرَكَ و الرَّغْبَةَ ال وَالْإنَابَةَ و 
التَّوْبَّةَ و التَّؤْفِيقَ لِمَا وَفَفْتَ لَه مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَدٍ 2 . 

و در شب ششم می‌گویی : 

«يا جَاعِلَ ال و سار آيَتَيْنِ يَا مَنْ محا آيَةَ اللَيْلِ و جَعَلَ آيَةَ النَهَارِ مُئْصِرَةً لِتَنْتَغُوا فَضْلاً من و 
رضواناً با مُفَصّلَ کل ۵ شَيْءٍ تَفْصِيلاً با مَاجِدُ یا وَهَّابُ یا اللّهُ با جَوَانُ با ال با ال با ال َك الأسْمَاءْ 


الخشتی و الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا و الکُرتاء و الآلاءٌ. 
سالك آن تصلی عَلَى مُحَمّد و عَلَى أَهْلٍ بَیته ون تَجْعَلَ اشمي في هه النَّيْلّةِ في السعاء 
و رُوجي مع الشَهَدَاء و إِحْسَانِي في علیینْ و َاءتي مَعْفورة و أن تهب بي يَقِينا تَبَاشرْ به قلّبي 


و ایماناً يُذْهِبُ الشّكَّ عَنّي و تزضيني بما قسفت لي و آتِنًا في الدُنْيَا حَصَنَة و في الْآخِرَةٍ حَسَئةٌ 








3 فروع كافى ج / ۲ 


8 _ و ت 


و قنا عَدَابَ الخریق و ازفنی فيا ذِكْرَكَ و شَكْرَكَ و الرَّعْبَةَ إِلَيِكَ و الْإنَابَةَ و التَؤْبَة و التَؤْفِيقَ 


N 


ما وَفَقَتَ لَه مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدِت8)». 

و تقول فى اللَيْلَةِ السَّابعَةِ: 

«يَا ماد الظلّلٌ و لَوْ شِدْتَ لَجَعَلْتَهُ ساكناً و مَعَلُنَ الث 030 عَلَيْهِ دَلِيلاً ثم قَيَمُ نَهُ إِلَيِكَ قیّ 1 
يَسِيراً يَا ذَا الَجُودٍ و الطّولٍ و الْكِبْرِبَاء و الآلاء لاله ال نت عَالِمٌ الْعَيْبِ و الشَهَادَةٍ الرَّحْمَنُ 
الرّحِيِمُ لاله ال انت يا قَدُوسٌ تا سَلَامْ يَا مُوْمنْ یا مُهَيْمِنُ یا عَزِين پا جیار با مُتَكَيّرُ با له با 
خَالِقٌ با باریٌ تا مُصَوَّرٌُ دا اللَّهُ با اللَّهُ تا له لَكَ الْأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى و الْأَمْثَالُ الْغلبا و الکتریاء و 
الالاء 

اسانت أن نصلّي عَلَى مُحَمّدٍ و عَلَى أَهْلٍ بَئْتِهِ و أن تَجْعَلَ اشمي في هزه اليل في السشْعداء و 


ژوجي مع الشهدّاء و إِخْسَانِي في عِلَيِينَ و إِسَاءَتِي مَغْفُورَة. 


ون تَهَب يي يَقِيناً اشر به قلبي و یمان بمب الشَكٌ عن و ترضيني بقا قَسَمْتَ لِي 3 
آتِنَا في انیا حسَنة و في الآخِرَةٍ حَسَنَة و قنا عذاب الخریق و ازْرُقَنِي فیها ذِكْرَكَ و شک و 
الرَغْبَة النك و الْإنَابَةَ و التَّوْبَةَ و التَّؤْفِيقَ لما وَفَْتَ لَه مُحَمَّداً و آل مُحمَّدِت8». 


و قتا عَدَابَ الحریق و ارْرُقْنِي فيه ذِكْرَكَ و شَكْرَكَ و الرّعْبَة إِلَيْكَ و الْإِنَابَةَ و التَّوْبَةَ وَ التَوْفِيقَ لِمَا 
وَفَفْتَ لَه مُحَمَّداً و آل مُحَمَّنِك8). 

و در شب هفتم می‌گویی: 

«يَا مَادَ الل و اؤ شنت لَجَعَلْتَهُ ساعناً و جَعَلْتَ الشفن عَلَيْهِ ديلا كُمَ قَبَضْنَهُ إِنَيِكَ قتضاً بسیرا یا دا 
الَجُودٍ و الطَّولٍ و الْكِبْرِيَاءِ و الآلاء لاله لا َنْتَ عَالِمُ الْعَيْبِ و الشّهَادَةٍ الرّحْمَنُ الرّحِيِمُ لالهلا أَنْتَ يَا 
دوش يا سَلام يَا مُؤْمِنُ با یمن با عَزیز یا مار بابرا له یا خالق با بَارِئُ َا مُصَوٌَرُ بَا الله ال 
يا اللّهُلَكَ الْسْماء الخشتی و الق الْعُنْيَا و الْكِبْرِيَاءٌ و الآلاءُ. 

سالك أن تْصَلّيَ عَلَى محمد و عَلَى أَهْلٍ بَيْتِه و أن تَجْعَلَ اشمي في هَذِهِ له في السعَدَاء و ژوجي 
مع الشهْداء و إِحْسَانِي في عِلَيّينَ و إِسَاءَتِي مَْفُورَة. 

و أَنْ تهب لي يَقيناً باش به قلبي و ایمانا يُدْهِبُ لك عَنّي و مُرْضِيَنِي بغا قَسَمْتَ لِي و آتِنَا في 
دنا حسة و في الخرة حسنة و قنا عَدَابَ الخريق و ازرفني فیها ذِكْرَكَ و شُكَرَكَ و الرَغْبَة لك و 
الإنَابَةَ و التَّْبَةَ و التَؤْفِيقَ لِمَا وَْفْت لَه مُحَمَداً و آل مُحَمَّيك2». 
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و ول في اللي الام 

«با حَازِنَ اللَّيْلِ في الْهَوَاءِ و خازن النُور في السّماء و مانع السْماء أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إل 
دنه و حَابِسَهُمَا أن تولا یا عَلِيمُ یا غَقُورُ یا دام با لها اٹ یا بَاعِتَ من في الْقَبُورِ یا الله 
ا النّهُ با ال َك الْسْمَاءٌ الْحُسْنَى و الْأَمْتَالُ الْعْلْيَا و الْكِبْرِيَاءٌ و الالا 

سا آن صلّي عَلَى مُحَمّدٍ و عَلَى أَهْلٍ بَيْتِهِ و آن تَجْعَلَ اشمي في هذه الیل في السعداء و 
زوحي مَعَ الشّهَدَاءِ و إِحْسَانِي في لین و إِسَاءَتِي مَغْفورة. 
آنا في الدّنْيَا حَسَمَّة و في الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ و قنا عَذَابَ الحريق وَازْرُقْنِي فِيها ذِكْرَكَ و شُكْرَكَ و 
الرَغْبَة إِلَئِكَ وَ الْإِمَابَةَ و التَّوْبَةَ وَ التَوْفِيقَ لما وَفَفْتَ لَه مُحَمَّداً و آل م9 ». 


و تَقُولُ فى ی التّاسِعَة: 


ودر شب هشتم می‌گویی: 

«يَا خَازِنَ اللَيْلِ في الْهَوَاءِ و ان النُور في السْماء و مانع السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى ال ض لا باذنه و 
حَابِسَهُمَا اَن تولا يا عليم يا وزیا دام یا لا وارث يا بَاعِتَ مَنْ في الْقُبُورِ یله الله يا الله َك 
الْأْسْمَاءٌُ الخشتی و الْأَْتَالُ انلیا و الكِبْرِيَاءُ و الالا۶ 
سالك أن تْصَلّيَ عَلَى مُحَقّء و عَلَى أَهْلٍ بَيِتِه و أَنْ تَجْعَلَ اشمي في هَذِهِ اللَّيَْةِ في السُعداءِ و ژوجي 
مع الشهْداء و إِحْسَانِي في عِلَيّينَ و إِسَاءَتِي مَْفُورَة. 

و ان تهب لِي يَقِيناً ُبَاشِرُ به قلبي و یمان یب لك عَتي و ترضبيني بما قَسَمْتَ لي و تن في 
دنا حسة و في الْآخِرَةِ حسنة و قنا عَدَابَ الخريق و ازْرُقْنِي فیها ذِْرَكَ و شُكَرَكَ و الرَغْبَة لك و 


الوتابة و التَّوْبَةَ و التَؤْفِيقَ لِمَا وَْفْت لَه مُحَمَداً و آل مُحَمیلا». 


و در شب نهم می‌گویی: 








۳۷۲ فروع کافی ج / ؟ 


«يَا مُكَوّرَ اللّيْلِ غی السّهار و مُکَوّ هار على الیل با عَلِيم با حَكِيمُ با ال تَارَبٌ اباب و 
سَيِّدَ السَّادَاتٍ لاله ال نت با أَفْرَبَ إِلَيّ من حَبْلٍ الوّرید با اللّهُ با له با اللّهُلَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى 
وَالْأَمْكَالُ الْعُلْيَاوَ الْكِيْرِيَاءٌ و الآلاء. 

سالك أن تُصَلَّيَ عَلَى مُحَمّوٍ و عَلَى أَهْلٍ بَئِتِهِ و أَنْ تَجْعَلَ اشمي في هَذِهٍ ال في السّعَدَاءِ و 
اا ل 10 

ا بي لح و ادعب دی و اززفني فیها ذِكْرَكَ و شک 
ره رتیت و الإنانة واو و التزمیق بعا وففت له مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَرٍاة. 
و ول في الیلة العاشرة: 


ا رسا مسي حم هَلُهُ يا 9 


bO 


«وه 
bO‏ 


الْعُلْيَا و الْكِيْريَاءٌ و الآلاءٌ. 


«يَا مُكَوَرَ الیل عَلَى الّهارٍ و مور انار عَلَى الیل با لیم يا حَكِيمٌ ا ال يا رب اباب و سید 
السَّادَاتٍ لا له الا أَنْتَ يَا أَقْرَبَ ال مِنْ حَبْلٍ الوّرید با الله با الله با ال َك الْأْسْمَاءُ الخشتی و الْأَمْثَالُ 
الْعُلْيَا و الْكِبْرِيَاءٌ و الالا۶ 

سالك أن تُصَلَّيَ علی مُحمٍّ و عَلَى اَهَل بَیته و أَنْ تَجْعَلَ اشمي في هذه الیل في السُعداءِ و ژوحي 
مع الشّهَدَاءِ و إِحْسَانِي في عِلَيّينَ و إِسَاءَتِي مَغْقُورَة. 

و أَنْ تهب لِي قينا ُبَاشِرُ به قلبي و إِيماناً يُدْهِبُ لك عَنّي و تُرْضِيَنِي بما قَسَمْتَ لي و آتِنَا في 
نیا حَسَنَة و في الآخِرَةٍ حَسَنة و قنا عَدَاتٍ الْحَرِيقٍ و ازْرُفْنِي فیها ذِكْرَكَ و شَُكْرَكَ و الرّعْبَةَ إِلَيْكَ و 
الإنَابَةَ و التَّوْبَةَ و التَؤْفِيقَ لِمَا وَفَفْتَ لَه مُحَمَداً و آل مُحَمَّيك2». 

و در شب دهم می‌گویی: 

الْحَمْدُ له لا شَرِيكَ لَه الحم له كما يَتْبَغِي لِكَرَم وَجْهِهِ و عر جلایه و کما هُوَ أَله يَا دوس يا نُورَ 
لس يا سوح يا مُنْتَهَى التَسْبِيح یا رَحْمَانٌ یا فَاعِلَ الرَحْمَةِ با لیم ا کبیز با له یا لطیف یا جَلِيلُ ا 
الله يا سمی یا بَصِيرٌ یا اللّهُ يا الله یا النّهُلَكَ الأَسْمَاءٌُ الخشتی و الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا و الْكِيْرِيَاءُ و الآلاءُ. 
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شالت أَنْ تُصََيَ عَلَى مُحَمَدٍ و عَلَى هل َيِه و أن تَجْعَلَ اشمي في هَذِه الله ِي السّعَدَاءِ و 
ژوجي 3 الشَهَدَاء و إِحْسَانِي في علیّینْ و إِسَاءَتِي مَغْفُورَة. 


م دم وود تفیل و به قبي و یادا يِب لك عئي و ُرِْيَنِي بما ق ند ا 


ام ءلم شام 


ا 


١ 


2 


. قداو آل تحقر اك‎ TT 

: من یخی عن تع أخكة ن خن لتر عن ردن 
سَعِيدٍ عَنْ مدق ِن صَدَقَةَ عَنْ عَمَارِبْن مُوسَى عَنْ آبي عَبد الله لا قال:|ذا كاك * 
TS‏ 

«اللَّهُمٌ هَذَا شَهْرُ رَه حصان از تفه الان وف ترم و أو بؤجهة الكريم يارب أن 
بَطلُعَ جر من لَيْلَتِي هَذِه اؤ یَتَصوّم شَهْرُ زمضان و لَكَ قِبَلِي تبعة او دنب ترٍیذ آن تُعذَبَنِي به 


۶و 2 


د نوم لَقَاكَ». 


۶ 


سالك آن تْصَلَّيَ عَلَى مُحَقّء و عَلَى أَهْلٍ بَيْتِه و أن تَجْعَلَ اشمي في هَذِهِ له في السُعداءِ 3 ژوجي 
مع الشهْداء و إِحْسَانِي في عِلَيّينَ و إِسَاءَتِي مَْفُورَة. 

و أن تهب لِي يَقِيناً ُبَاشِرُ به قلبي و یمان یب لك عتي و ترضبيني بما قَسَمْتَ لي و تن في 
انا حَسَنَة و في الآخِرَةٍ حَسَنَةَ و قِنَا عَدَابٍ الخریق و اززفْني فیها ذِكْرَكَ و شَُكْرَكَ و الرّغْبَةَ لك و 
تسا بو تست 

60 عمّار بن موسی گوید: امام صادق لد 3 فرمود: در شب پایانی ماه رمضان بکو: 

«اللَّهُمَ ها شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أَْرَنْتَ فيه ارآ و قذ تَصَرَم و أَعُودُ بوَجْهِكَ الْكَرِيم یا رَبٌ أَنْ يَطْنُعَ 


و وء 


افر من لَْلَتِي هَذِه أؤ يَتَصَرَّمْ شَهْرُ رَمَضَانَ و لك قِبَلِي تَبِعَةٌ تبعة أؤ دنب رید أَنْ تُعدَّبَنِي به يَوْمَ أَنقَاكَ. 








۳۷۴ فروع کافی ج / ۳ 


1 الْحْسَيْنُ بن مُحَمدٍ عن مدب شاق عَنْ سعدا ِن فشلم عَنْ بي بَصِيرٍ 
عَنْ ابي عَند له ليه في وداع شهر رَمَصَانَ: 

هم فلت في كتابك الفتوّل عبر رعضان الذي نز فيه 4 و هذا شَهْرُ زعضا 

ورف چ تر وج ی و رز 
تُعَذَبَنِي علیه اؤ ثقايسني به آن بَطلْع فَجْرٌ هذه اللَيلَِ أو یَتَصرّم هذا السَهر ال و قذ غَقَرْتَهُ 
ِي با أَرْحَمَ الراجمين. 

ا ی 
الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ الْمُوَفَرُونَ ذِكْرَكَ و الک لك الَّذِينَ أَعَدْتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقَكَ من ضتّاف 
َلْقِكَ من الْملانكة الفقربین و این و الْمْوْسَلِينَ و اضئاف این و الْمُسَبَحِينَ لك من 
جمیع الْعَالَمِينَ عَلَى اند بَلغْتَنَا شَهْرَ مضان و عَلَئِنَا من نِعَمِكَ و عِنْدَنًا من قشمد و اخسانك و 


تظاهُر امْتِنَانِكَ فبدّیت لَك مُنْتَمَى الْحَمْدٍ الْخَالِدٍ لدم الرّاکد الْمُخَلّدِ السَّرْمَدٍ الذي لا يَنْقَدُ طُولَ 


الأب جلَ تاو َعَنْتنَا له حَتَّى قضینا صِيَامَةُ و قِيَامَهُ من صلاة و ما كَانَ من فيه من ب أ 


شک أو ذِكْرٍ. 


© ابوبصير گوید: امام صادق ١‏ زراف وداج :ام رم امن ور فرمود: 

«اللّهُمَ نك فلت في کتابك رل طشر بَرْرَمَضًا رظان اي أل فيه »و هش رعضان و تا 
تصرم فَأَسْأَنْكَ بوجهك الکریم و كَلِمَاتِكَ التّامّة إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أو رید أَنْ تُعَذّبَنِي 
تلك و لاس ب أن يمك فجز مزه یدز کی مضهو وو يي با أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 

ال لك الْحَمْنُ بِمَحَامِرِكَ كلها أَوَّلِهَا و آخرها ما فلت لِنَفْسِكَ مها و ما قَالَ الْحَلَائِق الْحَامِدُونَ 
الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ الْمُوَفَرُونَ ذِكْرَكَ و النشکر لك الذِينَ أعَنْتهُمْ عَلَى أَدَاءِ حَقَّكَ من أضناف خَلْقِكَ من 
الماك الْمُقَوَبِينَ و التَّبِيِينَ و الْمُرْسَلِينَ و اضئاف النَاطِقِينَ و الْمُسَبّحِينَ لك مِنْ جمیع الْعَالَمِينَ عَلَى 
ن بَتَْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ و عَلَئْنَا من نِعَمِكَ و عِنْدَنَا من قَسْمِكَ و إِحْسَانِكَ و تَظَاهُرٍ امْتِنَانِكَ فبایك لك 
مُتْتَهَى الْحَمْدٍ الْخَالِدٍ الدّائِمِ الرَاكِدٍ لمح اسرد الَّذِي لا يَنْقَدُ طُولَ الأبَدِ جَلَّ ناوك أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّى 


قَضَيْنًَا صِيَامَهُ و قَِامَهُمِنْ ضلاة و ما کان من فيه من بر أو شک اؤ ذِْرٍ. 
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للم له من باخسن قبویت و تجاوزت و عفوك و صفحك و عُفْرَانِكَ و خقبقة رضوانك 


0 
0 


خی تظفزنا فيه ِكل خر مَطلُوٻ و جَزِيلٍ عطاء موب و تُوَقَيَنَا فيه من کل مَرْهُوبٍ أق بادء 
مَجْلُوبٍ أو نب مشوپ. 

دُعَائِكَ ان تُصَلّيَ عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمَرٍ وَأَنْ تَجْعلَ شهرنا هذا أَعْظَمَ شهر رمضان مر یناف 
رتنا إلى الا رَه في عضمة بيني و خلاص نَفْسِي و قضاء حَوَائِجِي و تُشَفَعَنِي في 
مَسَائْلِي و تام النَّحمَةٍ علَيّ و صَرْفٍ السُوء عَنَّي و لِبَاسٍ الْعافية ِي فیه و أن علي 
بِرَحْمَتِكَ من خِرْت له لَيْلَة القذر و جَعلتها لَه خَيْراً من أف شَهْرٍ في أغظم الْأَجْرِ و کرام الدَّخْرِ 
و خشن الشکر و طول الغثر و توام الیش 

له و لك بزخمیت و طزیك و عفوت و نغمانت و جلایت و قديم اخسانك و افتتانك أنلا 


تَجْعَلَهُ آخرَ الْعَهْدٍ منا بشهر رَمَضان ختی نَبَلَغَنَاهُ من قابل عَلَى احسَن حال و تُعَرَّنِي هِلَالَهُ مع 


لناظرین إِلَيْهِ و الْمُعْتَرِفِينَ لَهُ في آغفی عَافِيَتِكَ و آنْخم نغمتك و آوسع رخمتك و أَجْزَلٍِ قشمد یا 

للم فتقبَلَهُ منا باختن قَبُولِكَ و تجاوزك و عفوك و صَفْحِكَ و غفرانك و حقيقة رضوانك خنی 
تُظْفِرَنَا فيه کل خَيْرٍ مَطْلُوبٍ و جَزِيلِ عطاء مَوَهُوب و تَوَفینا فيه من کل مزهُوب أؤ بلاء مجلوب اؤ ذنب 
توي 

الهم ني سالك بعظیم ما سَأَلَكَ به أَحَدُ من حَلْقِكَ من کریم أَسْمَائِكَ و جمیل شَنَائِكَ و خَاصَّة دُعَائِكَ أَنْ 
تُصَلَّيَ علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و آن تَجْعَلَ شهرنا هَذَا أَعْظَمَ شهر رَمَضَانَ مر عَلَئْنَا مُنْدَ تلا الی الب 
بَرَكة في عضمة ييني و خلاص نَفْسِي و فقضاء حَوَائِْحِي و تشفعیي في مَسَائَلِي و تمام النغمة عَلَيّ و 
صَرْفٍ السُوء عتّي و لباس الْعَافِيّة ِي فيه و أَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ من خت لَه له لْقذرٍ و جَعَلْتهَا لَه 
خنراً من الف شَهْرٍ في أغظم الْأَجْرِ و کرام الدّخْرٍ و خسن الث لشکُر و طول الْعْمُرِ و دوّام امسر 

له و لك بِرَحْمَتِكَ و طَوْلِكَ و عفوك و نخمانت و جلایك و قییم ٍخسانك و اتتاك أن لا تَجْعَلَهُ 
آخِرَ الْعَهْدٍ منا بشهر رَمَضَانَ حتّی تُبَلَغَنَاهُ من قابل عَلَى خسن حال و تُعَرّقَنِي هِلَالَهُ مع النَّاظِرِينَ 


یه و اد نخترفین آَهُ هي آغفی عافیتك و آنخم ِعْمَتِكَ و أؤسَع رَحْمَتِكَ و أَخِرَلٍ قَسْمِكَ يَا 








۳۷۶ فروع کافی ج / ۳ 


لان الله النَّعَم و أذ أفضًا e‏ خسن لوف الدّعَاءِ. 

ی ی 1 عَلَيِكَ و اتا لَك مُسَلمٌ 
لاأَْجُو تجاحا و لا مُعَافَاةَ و لا تشریفاً و لا تلیغا الا بك و منك فان عَلَيّ جَلَّ فتاوك و تَقدسَتْ 
اماك بتبييغي شَهْرَ زمضان و نا مُعَافَى من کل مزوه و مَحْدُورٍ و من جمیع الْبَوَائِقٍ الق 


(۱ 
بَابُ التَكْبِيرٍ لَيْلَهَ الفطر و بو 
١‏ - عَلِىٌ بن مح محمد عن أَحْمَدَ ن آبي عند اله عَنْ أيه عَنْ خلف بْنِ خماد عَنْ 
ش قَالَ قَالَ بو عبد له اا لى: 


۱ 


2 


® 


سعیدٍ الا 


بي ِي لش لِي رب یه ایکون هذا لوداع مي له وداع قئاء و لا آجز اعد میلقا حثی 
ترینیه مِنْ قَابِلٍ في آوسع ۾ انعم و أَفْضَلٍ الرّجَاء و ُنَا لك عَلَى أَحْسَن الْوَقَاء ان سَمیغ الدُعَاء. 

للم اسمغ دُعَائِي و ازحخ تَضوّعي و دلي َك و اشتكانتي و تَوَكُبِي عَلَيْكَ و آنا لك مُسَلّمُ لا آزجُو 
نجاحاً و لا مُعَافاة و لات تشریفاً و لا تبلیغا لا بك و مك فان عَلَيّ جَلَّ تَنَاؤُكَ و تَقَدّسَتْ أَسْمَاؤّكَ بتبليفي 
شهز زمضان و انا معافی من کل مژوه و مَخذُورِ و مِنْ جمیع لباق اف لِلَهِ لذي أَعَانََا عَلَى صیام 


بخش هفتاد ویکم 
ین 


TE ١‏ و امام صادق 26 ا2 به من فرمود: 








بخشهاى مربوط به سفر 5 

ماه في الفطر تخبیرا و که مور 

قال: في ية لفطر في الْمَغْرِبٍ و الیشاء لاخرة و في صَلَاةٍ المْجر و في 
صَلَاةٍ العبد تم يُفْطَمُ. قال: فقلث: كيف أَقُولُ؟ 

قال: تول: «اللّهُ کر النّهُأكْبَرُ لا نه له و الله أَكْبَرُ الله بر و له اْحَمْدُ الله أَكْبَرُ عى 
ما هدانه. و هُوَ ول الله : «و رالد يعني الصَّيَامَ «و یروا الله على سا 
4 
ده ین أُضْحَابِنا عَنْ سَهْلِ بن زِيَادٍ عَنْ علی ن أُْبَاطِعَنْ خلف بن حَمَّادٍ مِثْلَه. 
١‏ - عَلِيٌ ٿن إنْرَاهِيمَ عَنْ أببه عَنِ ان أبي عبر عَنْ فد بن أبي حمر عَنْ 
مُعَاوِيَةَ نی عمار عَنْ أبى عَبْدٍ الله 3 قَالَ: 


تیه نطو بييشة الفطر قتا مک في لطر 


.م 


E 


کا با که .(عيد ا .قطن کی :ارول .ان هان است: 

كويد: كفتم: آن در كدام وقت است؟ 

فرمود: در شب فطر در نماز مغرب و عشاء ودر نماز صبح و در نماز عيد است و آن كاه 
بطع می‌شود. 

كفتم: چگونه آن را بكويم؟ 

فرمود: بگو: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُأَكبَرُ لا له إلا له و اللّهُ أكْبَرُ الله أَكْبَرُ و للّه الْحَمْدُ الله أَكْبَرُ عَلَى ما 
انا و ان ر ل از بذاک ات كلا ی ماک زاین رو وها بش روز هرا تكهيل کید 
و خدارابراین كه شمارا هدايت نمود بزرگ شماريد وتکبیر گویید». 

١‏ - معاوية بن عمّار كويد: امام صادق ا فرمود: 








۳۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


3 من بمب عن خمد نن حم عن امن یختی عن دده تن 
بن رَاشِدٍ قال: قُلْتُ لابی عَبْدٍ له اذ 

إن الاس یود ا نل على من ضام نهر رشان ليله لذ 

فقال: ا حَسَن! إِنَّ الْقَارِيِجَارَإِنّمَا بغطی أجرته عِنْدَ فراغه ذلك یله العید. 

تلت عون زد ال رن تق لا أن ما افیا 

فقال: إا غَرََتِ الشّمْسُ ا وَإِذَا صت اللات المَعرب فَارْفعْ يَدَيْكَ وَ 
قل: «يَا ا لْمَنّ یا ذا الطّؤلٍ یا داالْجُود یا مُصْطَفِياً مُحَمَّداَوَ نَاصِرَةُ صَلٌ عَلَى مُحَمَرٍ وَآلِهِ و اغفز 
لي كلَ ذلب أذنَبئ أخصَيِتة عَلَيّ و نبیه و و عِنْدَكَ في كِتَابكَ» . 


ولك اداو فول انه مذ وب إلى الله نت ساجد و تن ئشال حَوَإنجَك. 


و رُوي: أن یر امین ان گان يُصَلّي فیها زکعتین به یر في | اولی الق 3 


۶ و ا 


قل ال ا ةو فی الْانِية امد و «فل هو الله أَحَدُ ح4 وال 


0: 


۳-حسن بن راشد گوید: به امام صادق نی گفتم: مردم (اهل تسنن ) می‌گویند: کسی 
كه ماه رمضان را روزه بگیرد در شب قدر مغفرت بر او نازل می‌شود. 

فرمود: ای حسن! مزد کارگر را د يس از پایان کار می‌پردازند و آن در شب عيد می‌باشد. 

گفتم: فدایت شوم! پس برای ما انجام جه عملی در آن شب شایسته است؟ 

فرمود: آن كاه که خورشيد غروب کند. سه ركعت نماز مغرب را به جا آور و 
دست‌هایت را بلند کن و بگو: «يَا ذا الْمَنَّ يا ڌا الطّوْلٍ يا ذَاالْجُودٍ با مُضطفياً مُحَمَّداَوَ َاصرَه صل 
عَلَى مُحمٍّ و آله و از ِي کل دنب أَذْنَِتَهُ أَخْصَيْتَهُ عَلَيّ و نسیه و هُو عِنْدَكَ في كِتابكَ» . 

سپس سر به سجده E‏ می‌گویی : «آتوب الی الله» و در حال سجده 
حوائجت را درخواست مىنمايى. 

در روايتى آمده است: اميرمؤمنان على اا همواره در شب فطر دو ركعت نماز 
مى خواند؛ در ركعت اول سورة حمد و هزار مرتبه سور توحيد را می‌خواند و در ركعت 


دوم سورهٌ حمد و یک مرتبه سورهُ توحيد را می‌خواند. 








بخش‌های مربوط به سفر ۳۷۹ 


(VY) 
ا‎ 
-عَلِنٌ ٿن ابراهيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي ُمَيْرِ عَنْ حَمّادٍ ن الحلبی عَنْ أبي‎ ١ 
ل‎ 
که ند بوم الفطر بل آن تحرج إلى الْمُصَلّى.‎ 
لآ‎ 
ا لا فال:‎ E 
طعم یوم الفطر بل آن ؛ تصلی لي ولا بطم بو ضحي خثی ينصرف انم‎ 
كا بن إِسْمَاعِيلٌ عن ال بن شاذان ۶ عن ابن أبي عمیّر عَنْ إِبْرَاهِيم بن‎ 
2 عُمرَ عن ڪرو بن شمر عَنْ ابر عن ابي جففر :ال قال الب‎ 
إا کا ال یم مِنْ شرا نای مناد یا المُؤْمِنُونَ ! عدوا إِلَى جو ائزكم.‎ 


بخش هفتاد و دوم 
روز فطر 
١‏ حلبى گوید: امام صادق ات فرمود: 

ا ا 0 

۲ - جراح مدائنى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

روز فطر پیش ازنماز طعام بخور و در روز قربان بعد از آن که امام نماز عيد را به پایان 
رساند. غذا می‌خوری. 

۳ جابر گوید: امام باقر نج فرمود: 

پیامبر 6 فرمود: 

هر كاه نخستین روز شوّال فرا رسید منادی ندا کند: ای مؤمنان! بامدادان برای دریافت 
جایزه‌هایتان بشتابید. 








۳۸۰ فروع كافى ج / ؟ 


ˆ قال: د 
ای ایا بور ونشنم اه ف عون از 


إا كان صَبِيحَةٌ يوم لطر تادی مُنَادِ: اعد وا إِلَى جو اترگم. 


(VY) 
4 ٩ 8 ور م4 27 و و د ها‎ ۳ 
بَابُ ما يَحِبُ عَلَى الاس إِذَا صَح عِنْدَهُمٌ الرّؤْيَةَ يَوْم الفطر بَعْدَ‎ 
ما ضبخوا صَايْمِينَ‎ 


م 2 ه و ° o»‏ و ) م وهم الغلا 1 
ل ع ۳ قيس عَنْ أبي جغفر ای قال: 


- 


O سای اتيهاف "كيلا ب ناهد ها وهات ای‎ Î 
سپس فرمود: آن» روز جایزه‌هاست.‎ 

۴ - جمیل بن صالح گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

هر كاه صبح روز فطر فرا رسد منادى ندا کند: بامدادان برای دريافت جايزههايتان 


بخش هفتاد و سوم 
اموری که يس از صخت رؤيت هلال و ثبوت عيد فطر برای كسانى كه 
بو مى شود 
١‏ - محمّد بن قيس كويد: امام باقر ا 2 فرمود: 








بخشهاى مربوط به سفر E‏ 


إا نهد عند الامام شامتان ا ا رايا الهلال تكد کلائین | 
بالإفطًار» و صَلّى في لك لیم إذا کا شهدا قبل وال الشَّمْس فَإِنْ شَهدا بَعْدَ 
ا امون أَمَرَ الما بإفْطَارِ ذلك ايوم وَأَخرَ ر الصا إلى الْعَدِ مَصَلّى به 

۲ محمد ن يَسْيَى عَنْ محمد بن أَحْمَدَ رَفعه فَعَهُ قال: 

إا أضیح الاش صیاما و لم برا الهلال و بجاء قوم دول یشهدون على 
الوُؤْيَةِ قَْفْطرَوا وَ ير جوا من الْعَدِ أَوَلَ الا إلى عبد هم. 


(۷ 
بَابُ الوّادر 

۱ - محم ن یخی عن مد بْنِأَحْمَدَ ن السياري عَنْ مد | شماعیل 
الا َن آبي تعفر الاني 4 قال: قلت ا :تم فداك! ما ول في الصّؤْم 
قله د روي اهم لبون لصوم ؟! 

هرگاه دو شاهد دزد امام شهادت دهند که از سی روز پیش هلال ماه را دیده‌اند. امام به افطار 
آن روز فرمان می‌دهد و اگر پیش از ظهر باشد آن روز نماز عيد می‌خوانند و اكر بعد از ظهر باشد 
امام به افطار آن روز امر می‌کند و نماز عيد را به فردا موكول می‌کند و با آنها نماز می‌خواند. 

۲ - محمّد بن احمد در روايت مرفوعه‌ای گوید: حضرتش فرمود: 

هر گاه مردم بامدادان را با روزه آغاز می‌کنند وهلال ماه رژیت نشود و گروهی عادل 
فر ارسند و بر رویت هلال ماه شهادت دهند. بایستی مردم افطار کنند و روز بعد در آغاز 


روز برای نماز عيد ( به بیرون شهر) خارج شوند. 


بخش هفتاد و چهارم 

چند روایت نکته دار 
١‏ محمّد بن اسماعیل رازی گوید: به امام جواد ا گفتم: قربانت گردم! نظر شما در 
مورد روزه‌ای که روایت شده است که آنها (اهل تسئّن ) به آن موفق نمی‌شوند» چیست؟ 








۳۸۲ فروع کافی ج / ؟ 


قال: فَقَلْتٌ: و کیف دبک ا 
الان ناس لكا فوا ال 3 مر الله ارك و تغالی ملک ادیآ 


۵ ح م 


لد لط ال شرع تیه لا رسك له لضو ولا( 
۲ مد بن مُحَمّدٍ با( 


0 


ای مه یی بقل خوج 


2 


E 
۱ 
مان‎ 


فلت و لم ذَاك؟ 

قَالّ: e‏ ید غیرهم. 

۳ عل بن مُحَمَّدِ عَمّنْ ذَكَرَُ عَنْ مُحَمَّدِ ن سُليْمَالَ عَنْ عَبْدٍ الله ُن لطیفب 
لیس عَنْ رَزِينٍ 3 : قال بُو عَيْدِ الله 3 


6:1 


فرمود: هان که نفرين فرشته دربارة آنها قبول شده است. 

كويد: كفتم: قربانت كردم! نفرين فرشته چگونه است؟ 

فرمود: آن كاه كه مردم امام حسين ا را کشتند. خداى تبارک و تعالى به فرشته‌ای 
ا که دا در مهلم اق ام شمان و عفدم رات مام انا دود كما را 
برای روزه و عيد فطر موفق ننماید. 

۲- عبدالله بن دینار گوید: امام باقر ا فرمود: ای عبدالله! هيج عیدی از اعیاد مسلمانان 
چه قربان و جه فطر- نیست مگر آن که در آن عید اندوه آل محمد ابه تجدید می‌گردد. 

گفتم: جرا؟ 

فرمود: چون آنان حق 3 را در دست دیگران می‌بینند. 


۳-رزین گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 








بخش‌های مربوط به سفر e‏ 
حسَین بن على 252 بالسَّيْفِ فَسَفَط راشه تم در فطع راشف 
وت اراس 
الله لا حك و لا لفطر. 

قال: کم قال بو عَبد الله :فلا جرع -و الله ما فقوا و لا يُوَفَقُونَ ی ینار 
ایر الحسَین اد 

EAE‏ ٿڍ من ڪراي عن علي تن محل اي قال 
فلت لبي الْسَسَن اف ی أَفْطَوْتٌ یوم الفطر عَلَى تين و تَمْرَة. 


0 ا 0 


5 
13 
۳: 


N: e 
\ 


ت 


و2 


بل عن ار ار یره نيع ال 00 
كاذ رشول الل له 4ات بطیب يزم لفط دا باه 


آن كاه که امام حسين بن على ليه با شمشیر ضربت خورد و تنش بر زمین افتاد و قاتل 
برای جدا كردن سرش شتاب کرد منادی از درون عرش ندا داد: هان ای امت سرگردان 
گمراه بعد از 00 ی ا ندهد . 
آنكاه که ا ست رای شون خواهى امک 

فرمود: بركت و سنت را جمع كردهاى. 

4 اسحاق بن عمّار و يا ديكرى گوید: امام صادق يد فرمود: 

رسول خا 2 عم همواره رن می‌آوردند. نخست آن را به 
همسرانش می‌داد. 








۳۸۴ فروع کافی ج / ۳ 
(۷۵ 


١‏ - على : نن ایزاهیم عَنْ محمد بْنِ عبتی بْنِ عد عَنْ وئس عَنْ ند هن 
تان عَنْ أبي عبد الله اغا قال: 


کل من ضمنت ا عا از خوك فيك أن دی الفطرة عن عله 
قال: : و طاء الفطرة قبل الصَلاة ة أفصل وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صدقَة 

۲ عة من أَصْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَّدٍ عن این ي نان و َل بن نكم 
عَنْ صَفوان الجمال قال: 

ار اقلا ع 0 
e‏ 


ا 


حنطة او 


2 


بخش هفتاد و پنجم 
07 قطره 

۱ - عبدالله بن سنان كويد: امام صادق لب فرمود: 

هر که به خانوادۀ خود از آزاد ويا بنده - ضميمه كردى بر تو واجب است از جانب او 
زكات فطره بيردازى. 

حضرتش فرمود: دادن زكات فطره پیش از نماز عيد بهتر است و بعد از نماز» صدقه 
است. 

۲ صفوان جمّال گوید: از امام صادق نع دربارة زکات فطره پرسیدم. 

فرمود: بر صغير و كبير و آزاد و بنده از هر انسانی یک صاع از گندم. يا از حرما يا از 
کشمش مویز تعلق می‌گیرد. 








زکات فطره ۳۸۵ 


۳ علی : نهیم عن أبيه و محم بن إشه شماعیل عَنِ القَضْلٍ بْنِ شاذان جويعاً 
عن اب أبي مر عن شام ِن اكم عَنْ آبي عّد لها بغ قال: 

مر في الفطرة اا مرن ر آشوغ لقع و لك و یبد 
متاح کل من 

قال: و قال: ترّلت الرّكَاة و یش اس أَموَالٌ و اما کالب الفطرةٌ. 

- علي بن هي یه نان أبي تن مقاوية بن ان راهن 
ار 

الِْطْرَةٌ إن 2 یت كر آن تيون ید لين مر وَإِنْ كَانَثْ بَعْدَ ما ترح 
الی العید فهی صد قه 

من یخی lL‏ 
ار عَنْ آبي الْحَسَنٍ الرْضا ال قال: 

له عَن الْفِطْرَةٍ قمع کل تس ین اة و لمیر قمر الريب 


۳ - هشام بن حكم گوید: امام صادق ات فرمود: 

دادن خرما در زكات فطره بهتر از جيز ديكر است. زيرا منفعت آن زودتر فرا می‌رسد» 
زيرا به مجرد آن که در دست صاحبش قرار كرفت از آن می‌خورد. 

حضرتش فرمود: آيات متعلّق به زكات از آغاز کار دربارة زكات فطره نازل شده است. 
زيرا مردم اموالی نداشتند» فقط فطره بوده است. 

؟ ‏ ابراهیم بن میمون گوید: امام صادق نی فرمود: 

اکرزکات فط راب از رن به نماد غيل ردا ری فط ات ی کر بعد أذ مرون رن 
به نماز عید بپردازی» صدقه است. 

as ۵‏ : از امام رضا ابا دربارة زکات فطره سؤال کردم که چقدر 








۳۸۶ فروع کافی ج / ؟ 


قال: صَاغ صاع الب كل. 

1 مك تر ا ل ل د بن 
eT‏ 

قلثْ: فمّا تری بان تَمَعَهَا و تجْعَلَ قیمتها ورقا و نعْطيها ربجلا و احدا 
قال: لا باس به 

۷ - محمد بن إسْمَاعِيلَ عَنِ الْقَضْلٍ بْنِ شاذان عَن ان بي غعیر عَنْ ميل بن 

دزاج عنْ ۳ ۱ 

اه س بان بطي رل خن هم یب عَنْهُ و يَامُرَهُم فیِعطون عله و هو 


فرمود: : يك صاع به وزن صاع پیامبر يله . 

۶ اسحاق بن عمّار گوید : از امام صادق عليه سس دربارة يرداخت یک روز زودتر زكات فطره 
سوال کردم. 

فرمود: ایرادی ندارد. 

گفتم: نظر شما در مورد اين که زکات فطره را جمع كنيم وبه ارزش آن اسکناس تهيّه 
نماييم و به یک مرد مسلمان بپردازيم چیست؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۷ - جمیل بن دراج گوید: امام صادق ات فرمود: 

نولوق قاری اسان از E‏ سانواة ات وی که ود اوه لمتكيل کات نطو رده 


وبه آنها بگوید که از جانب او نیز زکات فطره بدهند. 








زکات فطره ۳۸۷ 
۸ . ۲ َال قال: 

تبث إِلَى ال أَسْألهُ عن الْفطرَة و 

قال : فَكَنَبَ: سنه أرْطًال من ES TT‏ 

۹ مدب یخی عَنْ محمد بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَر بْنِ ابراهميم ِن مُحَمَدٍ 
مدای کان مَعَنَا حَاجاً قَالَ: 

كنت إلى ی اكوم لا عَلَى يَدَيْ أبي : جلث فِدَاكَ إِنَ أَصْحَابَنَا الوا 
في الصَاع بَعْضُهمْ شَهم ول «لفطرء 5 بصَاع مدني و بعضهم يَقُولُ: «بضاع العراقی». 

کب ی اش ب يه اولان باستو وفع ندا رطان ر 


تو 


قال. قال: و ایر أله يكو بالوزن الفا وا و سيين وز 
-٠‏ محمد ب يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ الله ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ علع ن الْسَكّم عَنْ دَاود بن 
الْْعْمَانَ و یف بن عمیرة عَنْ |شحاق بن عمّار قَالّ: 


4- على بن بلال كويد: طى نامه‌ای به امام ا نوشته و از آن حضرت دربار؛ زكات فطره 
يرسيدم كه چقدر داده می‌شود؟ 

گوید: حضرتش در جواب پاسخ نوشت: شش رطل از خرمای مدنی که همان نه رطل 
بغدادی است (كه در حدود یک صاع مى شود ). 

4 - محمد بن احمد گوید: جعفر د ل و 
همسفر بود گوید: نامهاى به حضور امام هادی نا نوشتم و آن را توسط پدرم فرستادم: 
فدايت شوم! اصحاب ما دربارة وزن صاع eT‏ داو از انان فى كر نت 
زکات فطره به صاع مدنی است و برخی دیگر می‌گویند: به صاع عراقی است. 

حضرتش در پاسخ نوشت: صاع شش رطل مدنی و نه رطل عراقی است. 

گوید: به من خبر داد که صاع به وزن. هزار و دویست و هفتاد وزنه است. 

۸ استحاق يخ خمار گود: 








۳۸۸ فروع كافى ج / ۲ 


لت لبي عبد اله : رل لا يکو نة شَيْء من افطرة لاد عَنْ 
بر وختها نیم طرياأوبأكل هو ومیل 

قال: عطي بعص عیاله ثم عطي الا خز عَنْ تفسه يُرَدَدُونَّهَ فیکون عنهم 
كيدا فص انعد 

۱ - على : و انزاهيم نمشد اسيك عن پونس عن غموین دعن 
راو فان 

قَلْتٌ: یه الَذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هل عَلَيْهِ ده الفطرَة؟ 

قال نع . يُعْطِي مما يَُصَدَّقَ به عَلَيِْ 

ا ِنإرَاهِيمَ عَنْ أبيه غن ابن أبي میرن مُعَاوِيةَ ن عمار ال 
عالت با عو اننا جسن مزلوو ود كله لوط نطو 


به امام صادق با عرض كردم: کسی كه دارايى او فقط به اندازه زكات فطره خود 
اوست. در این صورت آیا بايد آن را به حساب زكات فطره به ديكرى بپردازد. يا خود و 
خانواده‌اش از آن ارتزاق كنند؟ 

فرمود: آن را به یکی از خانواده خود می‌دهد و او از جانب خود به دیگری همگی 
دستگردان می‌کنند و یک زکات فطره می‌شود. 

۱ -زراره گوید: به امام لب گفتم: فقیری که صدقه می‌گیرد آیا زکات فطره بر او واجب 
است؟ 

فرمود: آری» از آن چه به او صدقه داده‌اند. می‌پردازد. 

۲ - معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق لبا دربارة مولودی که شب فطر متولّد شود 
پرسیدم كه آيا فطره بر او واجب است؟ 


فرمود: نف چون ماه (رمضان) يايان يافته است (واو متولد شده است ). 








ریات كيه ۳۸۹ 
قال: و اه عن يودي آشلم له لفطر عَلَيْهِ فِطْرَةٌ؟ 

ل ۱ 

ا ِن الحُسَيْنٍ عَنْ مَحَمّدٍ ِن القاسم : بن الفدكل ا ن 
أبي الْسَسَن اف قَالَ: 

كَتَيْتٌ اه : الْوَصِئٌ بر كي عَن الْيَنَامَى رَكَاةَ الِطرَة إِذَا كان لَهُمْ مال؟ 

كنت لا كاه على تیم 

وَعَنْ مَمْلُوكِ يَمُوتُ مَلاء و هو عَنْهُ غَائْبٌ في بَلَدٍ آخرو في یو مال ِمَؤْلاهُ 
و يَحَضُرٌ افطرا ری عَنْ تفسه من ما مَلاه و قَذ صَارَللينَامَى؟ 

قال: عم 

١‏ على : ِن رايم عن مدب عیتی عَنْ پوس عم 3 ره عن آبي عبد 
الله اد قَال: فلت له: بُجعِلْتٌ فِدَاك! هل عَلَى آهل الْبَوَادِي الفِطرَةٌ؟ 

َالَ: مَمَالَ: الْفطرةٌ عَلَى کل من اقَْاتَ وتا فعلی لبود من لک الْقُوتِ. 


فرمود: نه. 

۳ - محمّد بن قاسم بن فضيل بصرى كويد: طى نامه‌ای به امام ابوالحسن امام رضاءاكة 
نوشتم: آيا وصى می‌تواند از جانب يتيمانى كه مال داشته باشند» زكات فطره بپردازد؟ 

حضرتش در پاسخ نوشت: زكات بر مال يتيم تعلق نم ىكيرد. 

واز حضرتش يرسيدم: غلامى مولايش در شهر ديكرى مىميرد واموالى از مولايش در 
دست اوست ووقت پرداخت زکات فطره فرا می‌رسد. آیا غلام می‌تواند از جانب خود از 
مال مولایش زکات فطره بیردازد که اینک جزو دارايى يتيمان شده است؟ 

فرمود: آری. 

۴ -راوی گوید: به امام صادق ی گفتم: قربانت گردم! آیا پرداخت زکات بر 
بیابان نشینان واجب است؟ 

فرمود: هر کس در تغذيه خود به نوعى از خوراكى عادت كرده باشدء بايد از آن زكات 


فطره بيردازد. 








۳۹۰ فروع کافی ج /۳ 
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۵ - علی : نابزیم عن بيه رَفعه عن آبي عبد اه 1 قال 
سكل عن رل في اد ية لا بْمکنْه الفطرة. 


قال: صد ف بأرْبَعةِ أَرْطَالٍ من لب 
كاوةاين ها مون وی وم سقو د رت 
يَزِيدَ قال: 


سالث أَا عبد الله ا عَنِ نجل يكُونْ عِنْدَهُ الَف من |غوانه فيصر يوم 
الفطر يُؤّدّي عَنْهُ الِطرَة؟ 

قَالّ: َعَم الْفِطْرَةٌ وَاجبَةٌ عَلَى کل من یو مِنْ ذ کر او Ek‏ > صَغِير او کبیر» خر 
ا 

۷ ب 0 لان أَصْحَابئَا 


اباس e‏ رامین و وگو ینت يفني الفطرة 


۵ -ابراهیم در روايت مرفوعه‌ای گوید: از امام صادق َا در مورد مرد صحر انشينى که 
امكان دادن زکات فطره را ندارد سوال شد؟ 

فرمود: چهار لیتر شیر به عنوان زکات فطره صدقه دهد. 

١2‏ عمربن يزيد كويد: از امام صادق عه 2 پرسیدم: کسی که یکی از برادران دينيش نزد 
او مهمان است. دراین میان روز فطر فرا می‌رسد آنا باید زکات فطره او را ادا کند؟ 

تیور بات امار كان که ماش اهاز ارس با رده ري با رگ ]دی 
بنده بر عهده دارد. واجب است. 

۷ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 


ايراد ندارد که انسان» به فردی. زکات فطره دو. سه و چهار نفر را بپردازد. 








ریات ۳ ۳۹۱ 


چ وج ت 


رن مالا لجن ا 
سَأَلتُ با تجغفر 4 عن رَكاة مرج 
قال: تَعْطِيهًا المشلمین. فان لم تجذ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفا و اغط ذا قَرَابَتِك مِنْهَا 


۵ م 
م عام 
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۱ 
۹ - علي ن راهیم عَنْ مُحمّد بْنِ عیسی عَنْ پُونش عَنْ اشحاق بْنِ عَمَّارٍ عَنْ 
بي عن لي فلز 
E‏ ا 
۲۰ هیا وی 
يودي الرجل رَكَاةٌ الفطرة عَنْ مُکاتبه وَ رقیق افراته و عَبْدِهِ النضرانی و 
لمجوسی و ما الق عَلیه باب 


۸ - مالک جهنی گوید: از امام باقر ا در مورد زکات فطره پرسیدم. 

فرمود: آن را به مسلمانان می‌پردازی. اگر مسلمان نیافتی به مستضعف در عقیده و اگر 
خواستی به خویشان خود عطا کن. 

۹ - اسحاق بن عمّار گوید: از امام کاظم نیا درباره زکات فطره سوال کردم که آيا 
می‌توانم به غير اهل ولایت از فقرای همسایگانم بپردازم؟ 

فرمود: آری» همسایگان به جهت مشهور بودن به آن کک 

۰ - محمّد بن احمد در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق اا فرمود: 

بایستی انسان زکات فطرة بنده مکاتب خود. برد همسرش, بنده نصرانی و مجوسی 


خود و هر کسی را که در خانه را برای او می‌بندد. بپردازد. 








۳۹۲ فروع كافى ج / ۲ 


١‏ أَبُو عَلِيَ الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمْدٍ ِن عَبْد الْجَبَارٍ عَنْ صفوان ن یشتی عَنْ 
اشخاق ف ر ی يكقو له 3 قال: قال: 

اذهب فأغط عَنْ عباتا الِْطرَةَ و أغط عن الرقيي و مهم و لا تَدَعْ مهم 
آعدا فک ان ركت ينهم اسان تشوفت علیهاقوت. 

فلو ماوت 

e ۲۲‏ ن تی عن ان بن حمل عن جيه عبن الرحمان ين قحي عن 
مُحَمَّد بن اد شماعیل قَالّ: 


بعش یی ي الحسَن الرّضًا ها بدَرَاهِم لي و غَيْرِي و كت تبت الیه احبر ا 
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۳۱ - معتب گوید: امام صادق لد ا فرمود: 

برو و زکات فطره را از جانب خانواده ما و از جانب همه بردگان بپرداز و کسی از آنها را 
وامگذار. اگر یکی از آنها را واگذاری واز جانب او زکات نپردازی بر او بیم فوت دارم. 

فرمود: مرگ یت 

۲ - محمد بن اسماعيل گوید: چند درهم از جانب خود و ديكرى براى امام رضااكة 
فرستادم. به حضرتش نوشتم كه آن از زكات فطره خانواده است. 


حضرتش به خط خود نوشت: دريافت نمودم و پذیرفتم. 








زكات فطره 


۳۹۳ 


- 
6:1 


۳و الْعبّاسٍ الكُوفي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عیسی عَنْ أبي عَلِيٌ بْنِ رَاشِدٍ قا 
اه عن الْفِطْرَة من هى؟ 
LL‏ 
قال: قلت لَه قأحبز آضخابی؟ 
تفه اروت أذ بو 
ال لاناش أن غطي و تخمل من لك ورف 
1 0 1 ِحْبَى عَنْ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ لو عغفرعن یوبن 
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6ii 6: 


وح قَالَ: 

ل ل أ قَؤماً سالوني عَنِ الْفِطرَةٍ و يسالوئي أن 
یخملوا قِيمَتَهَا الک و قد بعت یک هَذَا لجل عَام رل سای آن شالف 
قت لك و ا لك لا غن لو من اي پم ی 
شعة ازطال پیزهم فرایك - جَعَلَيِيَ الله فك دفي ذلك؟ 


۳ ابو على بن راشد (که وکیل امام هادی ا بود) گوید: از حضرتش دربارة زکات 
پرسیدم که از آن جه کسی است؟ 

فرمود: براى امام است. 

كويد: كفتم: اين حكم را به اصحاب خود بازكويم؟ 

فرمود: آری» هر کسی را که خواستی از زكات ياكيزه نمايى. 

فرمود: ایرادی ندارد كه آن ( جنس ) را داده و قيمت آن را به اسکناس بفرستی. 

۴ -ايُوب بن نوح گوید: 

طی نامه‌ای به امام هادی ل نوشتم: عده‌ای از من دربارة زکات فطره پرسیده‌اند که 
می خو استند رن ت شما بفرستند. سال اول شخصی از من خواست که از 
تو بپرسم. ولی من آن را فراموش نمودم و امسال خدمت شما از جانب هر نفر از خانواده 
خود یک درهم فرستادم که قيمت نه رطل. یک درهم می‌باشد. خدا مرا فدایت گرداند! 








EE ر كل‎ E E 
موی ایو یر و ك عم لم يَذْفعْ.‎ 


29 
باب الاغتکاف 
۱ - یبن ابرامیم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي عمیر عَنْ حَمَاِ عن الحلبی عَنْ أبي 
عند الله اغا قال: 
کان سول الله ک4 إذَا گان له ادا خر اعْتَكَفٌ في المَسْجِدٍ و ضربَث له 


امام اه ة در پاسخ نوشت : در مورد زكات فطره يرسش بسيارى مى شود. .من همه مواردى را 
که به من می رسد به جهت مشهور شدن و تقیّه نايسند می‌دارم. پس سخن از آن را کم کنید. 
وهر که آن را می‌پردازد بستان و کسی که نمی‌پردازد. (از دریافتش) خودداری کن. 


بخ هفتاد و شث 
اعتکاف 


ج امام صادق تاد فرمود: 
را چ کی ا ا را و م کی بكر ا 
حضرتش خیمه‌ای مويين برپامی‌شد وآن حضرت کمر را برای عبادت محكم مىبست و 
رختخواب خود را برمى جيد. 
برخى گفتند: 0 اززنان دورى مىكرد. 
امام صادق + فرمود: حضرتش از زنان دوری نمىكرد. 








ریات ۳ ۳۹۵ 


ا اه عن آبیه عَن ابن الى مر عن حَمَّادٍ عن اللي عَنْ أ بي 


عبّد الله +9ة قَالّ: 


0 


ج 


و لله 


طون و یس ۳ لله 4 فلا آن گان من قابل 


اغتکف عشرین عشرا لعامه و عَشْراً قضاء لما فائ. 
"- عِذَّةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ داد ٿن 
الْحصَيْن عَنْ آبي العبّاس عَنْ آبی عبد الله اد قَالَ: 
اف رشول الله 2 له في شهر رَمَضَانَ فی آلعشر اوه كم اتکّف فى 
نی في العشر الوشطی. كه اتف في ال فى آلعشر لاس ثم لَمْ يَرَلْ 


کف في الاير لاجر 


۲ حلبى گوید: امام صادق لد ا فرمود: 

جنگ بدر در ماه رمضان رخ داد. آن سال رسول خدا له اعتکاف ننمود. حضرتش 
سال آینده بيست روز به اعتکاف پرداخت؛ ده روز از سال جاری و ده روز از سال گذشته 

قضا به جا آورد. 

۳ - ابوالعباس گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

رسول خدا ًا در ماه رمضان در دههٌ اول به اعتکاف پرداخت. سپس دومین بار در 
دهه دوم به اعتكاف پرداعت» سپس سومین بار در دهه سوم به اعتكاف پرداخت. سپس 


همواره در دهه يايانى به اعتكاف مشغول می‌شد. 








۳۹۶ فروع کافی ج ۳ 


(VY) 
بَا ب أَنّهُ لا يَكُونُ الاغتکاف إل بصوم‎ 
ده ین أَصْحَابئا عَنْ سل بْنِ زیاد عَنْأَحْمَدَ بن مَحَمّدٍ عَنْ داد بن‎ - ١ 
الْحصَيْنِ عَنْ أبي لاس عَنْ أبي عَبْدِ لها ا قال:‎ 
ااي‎ 
محمد بن بخ یخی عن مد إن امسن من صطْوَان بن بختى عن العلاوإن‎ -١ 


yT‏ تال بو عند الله فد 


لا اغیکاف إلا بصوم. 
"- علي بن میم عَنْ أبيه نان أبي ی رن حَمَّادٍ عَن الْحَلَبِيَ عَنْ أبِي عَبْدِ 
الله اا قَالَ: 
لا اناف إلا بصم في ألمَشجدِ الجایع. 
بخش هفتاد و هفتم 
ل ل ا 


۱ - ابوالعباس كويد: امام صادق ل فرمود: 
اعتكاف فقط با روزه صورت مى يذيرد. 

TS ۲‏ صادق اا نقل م ىكند. 
۳- حلبی گوید: امام صادق لبا فرمود: 

اعتکاف فقط با روزه در مسجد صورت می‌پذیرد. 








ا ۳۹۷ 


)۷۸( 
باب الْمَسَاجِدٍ اي یلح الإغتكاف فيهًا 
١-عِدَةٌ‏ ین أَصْحَابئًاعَنْ سَهل بْنِ زيا عن الحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مرب یرید 
قال: 
قلت لأبى عَبدٍ الله : ما تَقُولُ فى الاغیکاف يبَعْدَادَ فى بَعْضٍ مساجیها؟ 
فقال: لا اغتکاف إلا فی مَسْجِدٍ ا فيه إِمَامٌ عَذلّ بِصَلَاةٍ جماعت 
و ابش أن بعتکف في مشجدٍ الْكُوفةِ و ابضرة و مسج الْمَدِيئةِ و مشج 


ria 


41١ 


239 


1 سَهْل بْنُ زاو عَنْ ا خمد بْنٍ مُحَمَّدِ عن داد ن سِرْحَانَ عن ابي عبد الله‎ ١ 
قال:‎ 
لا اعتکاف إلا في العِشْرِينَ مِنْ شهر رَمَصَانَ.‎ 


2 


ب بخش هفتاد و هشتم 
مساجدى كه اعتكاف در آنها انجام مى شود 
مساجد بغداد حجيست؟ 
فرمود: اعتكاف جز در مسجد جامعى كه امام عادل در آن نماز جماعت گز ارده» جايز 
نیست. اگر در مسجد کوفه بصرهء مسجل مدینه و مسجد مکه اعتکاف انجام شود 
اشکالی ندارد. 
؟ ‏ داوود بن سرحان گوید: حضرتش فرمود: 


اعتكاف فقط در بيست روز يايانى ماه رمضان صورت می پذیرد. 








۳۹۸ فروع كافى ج ۲ 


م2 


و قال: ام لباق كان بَفُولْ: لا ی لاعغیکاف الا في المسجد الخرام أؤ 
للد e‏ 


وا ا لاسر لا لِحَاجَة لاب منها ثم لا لش 


شاع 
2 


۴ 


9 


حتّی یرجم و الما مثل ذلك 

۳ علي : ا EE‏ 
عَبْدِ الله لا قال: یل عن الاغتكافِ. 

ال لا يَصلْحُ الاغتکاف إلا في آلمشجد الخرام تشجد الوشول ۶ 
مسجد الکوفة أو منجد جماعة, و تَصُومٌ ما دنت مختکفاً 


؛ - عِدَةٌ ین أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن الْحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فضال بن 


ع 
00 
۲ 


تیف یتک بلي في أي وتا شات سَواء له في مسج على أذ 


حضرتش فرمود: حضرت على نی همواره مىفرمود اعتكاف را فقط در مسجدالحرام؛ 
يا مسجد الرسول اة ويا مسجد جامع جايز می‌دانم. معتكف نبايد از مسجد جز به كارى 
که ناچار است - بيرون رود و نبايد بيرون از مسجد بنشيند تا به مسجد باز كردد و حكم زن 
نيز مانند حكم مرد است: 

۳۔ حلبی كويد: از امام صادق ا دربارة اعتكاف سوال شد. 

فرمود: اعتكاف جز در مسجد الحرام يا مسجد الرسول يَيْةُ يا مسجد كوفه و يا مسجد 
جامع صلاحيت ندارد و انسان 7 معتکف است. بايستى روزه بكيرد. 

۴ - عبدالله بن سنان گویند امام ملد اد فرمود: 

e Ss‏ بخواهد. می‌تواند نماز بگزارد و برای او 


مساوى است كه در مسجد نماز بخواند يا در خانه‌های آن . 








زکات فطره ۳۹۹ 


ايو علي الا شعري عَنْ مد بن عبد ار من صَفْوَاَ ن بختی عَنْ 
شور مق ا اغا قال: 
لصف یمه هقی یُوتها شا وَ معتَکف فی غیره لا يَصَلَى إلا 


۷٩ (‏ 
اب ألما َكُونُ الاغتکاف 


- 


من آضخابتا عن أخمد تن محمد عن این مخبوب عن أبن ولاد الحناط 


2 


O: 


ف 
قال: 
سَأَنْتٌ آبا عید الله افد اد نافرع كان رها انا یم و هي مَعْتَكِفَةٌ بان 


زو جهّا TN TRE‏ من المَشجد الی ؛ ينها ؛ فَعَهَكَاَتَ | زو جها 
حَنَّى وَاقَعَهًا. 


6 


۵ - منصور بن حازم گوید: امام صادق َك لد فرمود: 
معتکف در مکه در هر یک از خانه‌هایی که خواست می‌تواند نماز گز ارد» ولی معتکف 
در غير مکه فقط در مسجدی که معتکف شده است نماز می‌گزارد. 


ب بخش هفتاد و نهم 
كمترين زمان اعتكاف 
١‏ ابو ولاد حناط كويد: از امام صادق اا يرسيدم: زنى در غياب شوهرش با اجازه او 
معتكف بوده است. اكنون از آمدن شوهرش باخبر شد واز مسجد خارج شد و به خانه‌اش 


رفت و خود را برای شوهرش مهيا نموده. همسرش با او نزديكى کرد. جه حکمی دارد؟ 








۴.۰ فروع كافى ج / ۲ 
فقال: ِن كَانَتْ خرحث من لمسجد تب أن تنقضی لاه با و له تن 
اشْتَرَطْتْ في اعتكافهاء فان عَلْيْهَا ما على مظاهر 


ا ل E‏ دِ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ أبي أ 0 ابي بَصِيرٍ عن ابي 
عَبْد الله اب قالّ: 


اس( و یی لعف 


۳ شم نع محمد كيان ان ی یرب عَنْ مُحَمَدِ بن شنم عَنْ 
أبي تعغفر اغا قَالَ: 

ادا کف ماو میک اشتَرَطفلَهُ أن ينرج و يَفْسَحَ الاخیکاف. وَإنَ أَقَام 
و تين نکن افترط یش[ له أن فسح اغیکافه نی فص تلا یام 
ی فعا مْدٍ عن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ آبي أیوب عَنْ ابي ي بيده عن 


فرمود: اگر از پیش از تمام شدن سه روز از مسجد بيرون رفته و به هنكام اعتكاف هم آن 

را شرط نكرده بود. آن چه بر عهده د كننده استء بر او عهده او نيز خواهد بود. 
؟ - ابوبصير گوید: امام صادق اسر ا فرمود: 

اعتكاف كمتر از سه روز eT‏ بايستى روزه بگیرد و برای 
معتكف سزاوار است كه چون اعتکاف كند شرط نمايد آن سان كه محرم شرط می‌نماید. 

۳ محمّد بن مسلم كويد: امام باقرنائة فرمود: 

هرگاه انسان يك روز اعتکاف کند. بی‌آن که شرطى هم بنماید. می‌تواند از مسجد 
بیرون رود و اعتکاف را فسخ نماید و اگر دو روز اعتکاف نماید و شرط هم نکرده باشد 
نمی‌تواند اعتکافش را فسخ نماید تا اين كه سه روز سپری شود. 


۴-ابو عبیده گوید: امام باقراقِة فرمود: 








زكات فطره 


لته لا تشه الط 3 ب و لا ید بایان و لا يُمَارِي ولا بشتري و لا یب و 


قال: و من اعتکف مسو . خر 


f 


- خا 2 ا 


2 
2 
1 علد عي فر جب كلا کیب 
2 
5 


على يجا لآ 
۵ ل الل 
۳ الاخیکاف نی 07 -إِنْ شَاءَ الله 


(۰) 
بَابُ الْمُعْتَكف لا يَخْرْجٌ مِنَ الم لمشچد ال إحاجة 
١‏ مد ین أَضْحَابنًا عن امد ِن ملد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يڊ عَنْ فَضَالة بن 
كلا قال. 


1١ 


1 یوب عَنْ عَبْدِ لب سان عَنْ آبي عَبْدِ له اد 


معتكف نبايد عطر استشمام كند و از بوييدن گل ريحان لذت ببرد. نبايستى مراء و 
جدال نماید. نبايد خريد و فروش كند. 

فرمود: هر که سه روز معتكف شدء روز جهارم اختيار دارد. اكر خواست سه روز ديكر 
مىافزايد و اگر خواست از مسجد بيرون می‌رود و اگر دو روز اعتكاف انجام دهد. نباید از 
مسجد بيرون رود تا سه روز ديكر را به يايان برساند. 

۵ داوود بن سرحان كويد: امام صادق معا بی آن كه از حضرتش بپرسم فرمود: 


اعتکاف سكت سە رؤق است :۲ ان شاداة 


ب بخش هشتادم 
ات و ی ی 
ابا عبدالله بن ستان گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








۴.۲ فروع کافی ج / ۳ 


عَلَى المُعْتَكفِ ان يَحْرْج من الم لمشجد إلا إلى الجمّعَة از جَنَارَةِ أو غائط. 
۲-عدة من اضحَابتا عَنْ سل ن زیاد عَنْ احْمَدَبْنِ مُحَمَّدِ عَنْ ادبن سِرْحَانَ 


6:1 


7و ه و 0 3 


کت بالْمَدیلة في شهر رَمَضَانَ فقلت لأبى عبّد الله ایا : إني رید أن َغتکف 

ما ذا أَقُولُ؟ و ما ذاأفرض عَلَى تُفسی؟ 
َقَالَ: لا ترح من المشجد لا لِحَاجَةٍ لاب منهء و لا تعد تخت ظلال خی 
لا يبي ات از رج من المشچ إلا لِحَاجةٍ لاب متام لا يجش 


شاع 
2 

- 

3 


رت 


خی زجع و لا خر في سء لا لجار أو يَعُودُ مریضاء و لا خیش حَنَّى 2 
یرجم و اغتکاف المَرَاة مِثْلُ دلك. 


معتکف نباید جز به نماز جمعه و تشییع جنازه يا قضای حاجت از مسجد خارج شود. 

۲ داوود بن سرحان گوید: در ماه رمضان در مدینه بودم به امام صادق لت گفتم: 
می‌خواهم معتکف شوم جه بگویم؟ و جه چیزی بر خودم فرض نمایم؟ 

فرمود: از مسجد - جز برای کاری که ناچاری - بیرون نرو و زير سايه ننشین تا به جای 
خود بازگردی. 

۳ حلبى گوید: امام صادق ابو ا فرمود: 

معتکف نباید جز برای کاری كه ناچار است از مسجد بیرون رود آن گاه که رفت 
نمی‌نشیند تا به مسجد بازگردد و برای چیزی به جز تشییع جنازه يا عبادت بیمار بیرون 


نمی‌رود تا به مسجد بازكردد و حكم زن نيز همین گونه انيت 








زكات فطره ع 


(۸۱) 
بَابُ الْمُعْتَكِفٍ يَمْرَضٌ و الْمُعْتَكِقَةِ تَطْمَث 


١‏ اليا اک" 


إِذَا مرض لْمَعْتَكفٌ م م ا 
وَيَصوم. 


و في رِوَايَةِ اخری عنه: لیس علی المَرِيضٍ ذَلِكَ. 
۲ ده من آضتابنا عن أَْمَدَ بن مب و سمل بْنِ زيا تججيعاً عَنٍ ان 
تخو عن بي ايوب ڪن ابي ین يي عبد اله ا ا 


بخش هشتاد و یکم 
حکم معتکفی که بیمار می‌شود و زن معتکفی که حائض می‌گردد 
۱ - عبدالرحمان بن حجَاج گوید: امام صادق عا فرمود: 
هر كاه معتکف بیمار شود و زن معتکف حائض گردد می‌تواند به خانه خود باز گردد و 
كاه مشکل پرطرف شد به مسجد بازگشته و روزه می‌گیرد. 
- ابوبصیر گوید: امام صادق اا در مورد زن معتکفی که حائض شده فرمود: 
دواو ال انه اق عرية كردق اوش اانا شوم سند | 


فوت شده. قضا می‌نماید . 








(AY) 
بات الْمُعْتَكفٍ يُجَامِع أَهْلَهُ‎ 


١‏ عدة من أَصْحَابئًا عَنْ سهل بن زِيَادٍ عَن ابن مَسْبُوبٍ عَن ان راب عَنْ زرا 


سَأَلْتٌ اا > و جغفر ا عن المع للحي اهل 


ال ذا فعل فَعَلَِِمَا عَلَى الْمُظَاهِرٍ 
ده ین آضابا عَنْ أَحْمَدَ ِن محمد عَنْ عبد اماب آبي جرا غن 
بد الله ِن ألمُخِيرَةٍ عَنْ سَمَاعَةبْنِ هراق ال ا 

الت اعد الله ٠‏ اا عَنْ مغتكب وَاقَعَ هل 

قال: هو بِمْرلة ‏ من أَفطَرَ يَؤْماً ین شهر رعضان. 


بخش هشتاد و دوم 
حکم معتکفی که با همسرش نزدیکی می‌کند 
١‏ -زراره گوید: از امام باقر ا پرسیدم: معتکفی که با همسرش نزدیکی می‌کند جه 
شكس ارد 
فرمود: در این صورت بر عهده اوست آن چه بر عهدۀ ظهار کننده است. 
؟ - سماعة بن مهران گوید: از امام صادق .اج در مورد معتکفی که با همسرش نزدیکی 


نموده يرسيدم. 
فرمود: او همانند کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار نمايد. 








زكات فطره ۴.۵ 


عر اا 
فَقَالَ: لاياتى اشرات یله و لا نهَارا و هو معْدَكهْ 


(AY) 
بَابُ النوّادر‎ 
ین ذریش ينعي الكُوفِي عن عبس بْنِ هِشَام عن بان‎ ۱ 
آبی عَبْدٍ له اا قَالّ:‎ e 
ی روم و لم بصم شهر رَمَضَانَ و لم دراك شهر هُوَ؟‎ 
قال. بَصوم م شهراً و یتوخاه و بحسب فان كَانَ اهر لذٍي صامة قل شهر‎ 
قال اه ی انآ‎ 


۳-حسن بن جهم گوید: از امام کاظم لد در مورد معتکفی که با همسرش نزدیکی 


فرمود: انسان در حال اعتکاف نباید -نه در شب و نه در روز -با همسرش نزدیکی کند. 


بخش هشتاد و سوم 
چند روایت نکته دار 
۱- عبدالرحمان گوید: به امام صادق عا گفتم: کسی كه در دست رومیان اسیر است و 
ماه رمضان را به جهت ناآگاهی روزه نگرفته است. جه حکمی دارد؟ 
فرمود: او یک ماه را جست وجو می‌کند وآن را انتخاب می‌کند و روزه می‌گیرد و آن را 
حساب می‌کند. يس اگر ماهی را که روزه گرفته پیش از ماه رمضان باشد. کفایت نمی‌کند و 
اگر بعد از ماه رمضان باشد. همان کافی است. 








۴.۶ فروع كافى ج / ۲ 


الو ا ور م EG‏ 

ال شرل الله لهب 

با مَعْشَرَ الشّبَاب! عَلَيْكُمْ بالباه! فان لم تشتَطيعوة فَعَلَيِكُمْ بالصّیّام له 

۳ عة من آضتابنا عن دمحم نایم نن یخی عَنْ جد الحَسَنٍ 
بن رَاشِدٍ عن أ بي بصير عنْ أبي عَبْدِ الله 31 قَالَ: 

کي أبي ن جذي ڪن ابائ 8 :أن يي ا قال: 


EN 


0 مرو 


ی سمب بلر بل أن ياتى له ول یله من شهر رَمَضَانَء لول ال ده «أجل لکم 
لَيْلَهَ ایا القت إلى نسالکم» و الفتٌ: ار 

همم بر نج خی عَنْ علي ن إِِرَاهِيمَ البَعمَرِيّ عَنْ مد بْنِالْفَضْلٍ عَنٍ 
الصا قال: قال لبَعْضٍ موالیه یم الفطر و هُوَ یو له 


۲ - یکی از اصحاب ما گوید: امام ( باقر یا امام صادق اڭ ) فرمود: 

رسول خدا ی فرمود: 

ای گروه جوانان! بر شما باد ازدواج! پس اگر نتوانستید بر شما باد روزه, زیرا که روزه 
موجب کنترل شهوت می‌شود. 

۳ - ابوبصير گوید: امام صادق اسر اا فرمود: 

E‏ ی هل رف ی ی وی 

مستحب است که انسان در شب اول ماه رمضان با همسرش نزدیکی نماید. به جهت 
گفتار خداوند كك که می‌فرماید: «در شب‌های ماه رمضان نزدیکی با همسرانتان برای شما 
حلال است). 

۴ محمد بن فضل گوید: امام رضاءكةٍ در روز فطر به یکی از علاقمندانش دعا کرد 
و فرمود: 








زكات فطره 5-5 


ا فُلَان تل الله منك و من 


2 رت 


نم اقا حَنَّى کان یوم الأضحی فقال له: با فلا کل الله من و منك. 
فال فلت 2:3 و لاه حلت قس الفط شتا و فقو لفیا سق 


قال: فقال: تعم اي فل له في الفطر: تب الله منک و مه لاه فعل مثل 
فغلی و كامقك 3 نا و ُوفی ال و فلت له في الأضحى: بل اللّهُ ما و منک 

ره نينا أن کش و لا یشک آن بحي قد فعا حن كير فغ 

۵ عدَة من OS‏ ف آبی بعتن الله عَن الى الصهرآخمد يق عند 
لرّجيم رَقَعَهُ إلى أبي الْحَسَنٍ لد قَالَ: 

ع عي موقل نا الو رز 


2 
ل ‌. 


e 

۱ 
5 
0 
3 


ای فلانى! خداوند از تو و از ما قبول كند. 

سپس ايام سيرى شد تا اين كه عيد قربان فرا رسید. حضرتش فرمود: فلانی! خداوند 
ازما وازتو قبول كند. 

كويد: به حضرتش عرض نمودم: ای فرزند رسول خدا! در عيد فطر جيزى فرموديد و 
در عيد قربان جيز ديكرى؟ 

فرمود: آری؛ من به او در عيد فطر گفتم: خدا از تو و از ما قبول كند. زيرا كه او كارى 
همانند کار من انجام داده بود و من و او در عمل مساوى شديم و در عيد قربان به او گفتم: 
قن رماو اناق كنول كن دوز ها امكات ای او رس این اف یز 
پس» كارى كه ما انجام دادیم غير از کار او بود. 

۵-ابو صخر احمد بن عبدالرحيم در روايت مرفوعه‌ای گوید: 

امام کاظم ت در روز فطر به مردم نگاه کرد متوجه شد كه مشغول بازى هستند ومی‌خندند. 


حضرتش به اصحاب خود رو كرد و فرمود: 








7 فروع كافى ج / ۲ 


إن الله كد خلق هر رَمَضَانَ مضمار له موا فيه بطاعیه ای رضوانه 
فسبق فيه قوم قماژوء و تلف آخزون فخابوا 

000 لعَجَبٍ من الصاجك اللاعب في اليم ا 
الفكيكوة: و بحت فیه ارود و اذه الا لو کف الحطاة لشيل فح 
بإِحْسَانْه و 0 

1 علئ بن م مد و مد ب أبي عَبْدِ الله عَنْ اشحاق بن مُحَمّدٍ عَنْ حَمْرَةئْن 
مد قال: 

تبث ای آبي مُحَمدٍ :ِم فرص الله الضَّوْم؟ 

فَوَرَدَ لْجَوَابُ: ليجد ان مَضض الجوع فیح عَلَى الْمَقِيرٍ 

.اَل بن مر e‏ 


خداوند ك ماه رمضان را برای مردم ميدان مسابقهاى آفريده که با طاعتش به سوى 
رضوانش پیشی گیرند. عده‌ای در آن پیشی گرفته و رستگار شدند و ديكران تخلف ورزیده 
و زیانکار گشتند 

يس شكفتى حقيقى از کسی است که در اين روز می خندد ومشغول بازی است؛ روزی 
كه نيكوكاران به ياداش و مقصّران به زيان می‌رسند. به خدا سوكند! اگر يرده برداشته شودء 
نيكوكار به نيكى خود و بدكار به بدى خود مشغول خواهد شد. 

ع حمزة بن محمّد گوید: طى نامه‌ای به امام حسن عسكرى عه 
روزه را واجب كرد؟ 

ياسخ آمد: تا اين كه بی‌نیازه سختى گرسنگی را دريافته وبه فقير نادار عطوفت 
ودل‌سوزی نمايد. 


۷ - محمّد بن عمران كويد: امام صادق َك اا فرمود: 


اش 


4 نوشتم : جرا خداوند 








زكات فطره ۴.4 


ان باتهار فى شهر وتان ان دمن و آم لیرد 
لا 
قال: یود م؟ 
قال: فتصازی؟ 
قَالُوا: لا 
قَالَ: فعی أي شَئْءِ من هه الْأَذْيانِ مالين للاشلام؟ 
الوا ون 


۶وو 


قال: فسفه انتم؟ 


افيرش مئان علی صلوات الله عليه در مسجد کوفه نشسته بود. عدوا را نزد حضرتش 
آوردند. که در حال خوردن روزه ماه رمضان دستگیر شده بودند. امیرمومنان على ا به 
آنها فرمود: آيا روزه خود را افطار نمودید؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: آيا شما یهودی هستید؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: مسيحى هستيد؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: يس كدام يك از دينهاى مخالف اسلام را قبول داريد؟ 

گفتند: ما مسلمانيم. 

فرمود: شما در سفر بودید؟ 

گفتند: نه. 








33 فروع كافى ج / ۳ 


قال: فیکم علة اسْتَوْجَبْتُمْ الافطاز لا تَشْعْرُ بهاء فا 


عر و جل يُقول: «بل الإلسان على تفیه يَصِيرَة». 


NES تلو‎ 


قال: فا رَسُولٌ الله 
قالوا: لا تغرفة بِذَلِكَء إِنَّمَا هو أَعْرَابِينَ دعا إلى تسه 


فرمود: آيا بيمارى داشتيد كه به سبب آن افطار بر شما لازم كرديده كه ما از آن آگاهی 
نداشتيم» زيرا شما نسبت به خود بیناترید» چرا که خداقك مىفرمايد: «بلكه انسان نسبت 
به خود آگاه است» 

كفتند: بلكه بامدادان را بدون بيمارى آغاز نموديم. 

كويد: پس اميرمؤمنان على صلوات الله عليه تبشمی كرد و فرمود: كواهى مىدهيد که 
معبودى جز خدا نيست و محمد رسول خدا است؟ 

گفتند: آری» كواهى مىدهيم كه معبودى جز خدا نیست» ولى محمد را نمی‌شناسیم. 

فرمود: به راستی كه او. رسول خدا است. 

گفتند: ما او را این گونه نمی‌شناسیم. همانا او عربى بود که به سوى خود می‌خواند. 

فرمود: اگر اقرار کردید خوب. وگرنه قطعاً شما را خواهم کشت. 








زكات فطره ع 


كر 

وَل بهم شُرْطَةٌ ألحَمِيس» و خرج بهم الی الظَهِر؛ هر الْكُوقَة و مر أ 

ور حُفرئَينٍ؛ كل فهر و e‏ فیما بَينَهُمَا كوه 
مانب الْحَوْحَة قال لهم إنّي واضفکم في إخدّى هی لین و وق 

في ری ار فلکم بالد خان, 

قالوا: وَإِنْ فَعَلْتٌ. فم تَضِي هزم الحا ال 

َوصَعَهَمْ في خی جين وضعا زفقا ثم مر بار أوقدث في اجب 

ار نجل پنادیهم مره بعد مرج ما تقُولُونَ ؟ 


5 


ويد 


قال: ثم الصَرّف فَسَارَ بِفِعْلِهِ الوُكْبَانُ وَ تَحدت به الاش . فَبَيْنَمَا هو ذات يَوْم 
1 9 كَل اد 


و اتلد دم ملاو ووو ور اح سر کر هن رب يق انبهود 
انه اعلمهُي و كذلك کانّت باه من ة: 


ققد كرمعل تفارک 

حضرت كارد ویژه لشگر را بر آنها كمارد و آنها را به خارج كوفه بردند و فرمان داد که دو 
جاه كنار هم بكنند و همانند كذركاهى به يكديكر راه دهند. 

به آنها فرمود: من شما را در یکی ازاين دو جاه قرار می‌دهم و در ديكرى آتش افروخته 
وبا دود شمارا مىكشم. 

گفتند: اگر جنين كردىء در زندگی دنيايى حكم نمودهاى. 

حضرتش انها را اهسته و با نرمش در یکی از چاه‌ها قرار داده سپس فرمان داد که در جاه 
دیگر آتش افروختند. سپس آن‌ها را صدا می‌زد: جه می‌گویید ؟ 

جواب می‌دادند: حکم كن به آن‌چه حکم می‌کنی تا مردند. 

فرمود: آن كاه حضرتش به کوفه برگشت. اين رفتار به وسیله سواران دهان به دهان به مردم 
نقل گردید. روزی حضرتش در مسجد حضور داشت. يهودى از مردم مدینه که بهودیان 
مدینه به دانایی او اعتراف داشتند. ويدرانش نیز پیشتر همان گونه بودند وارد کوفه شد. 








۲ فروع کافی ج / ۳ 


قال: و قم عَلَى أَء فيز امین ا في عِدَةٍ من أَهْل بيه فَلَمًا انتهزا إلى 
۰ 0 با و 


2 
9 1 


لین ام تذل لیف؟ 


3 ری 0 تفن بای ۱ ن فا خابشگ؟ 


فقال له اليوئ اي ی عَمَدْتَ ای وم شَهِدٌوا ان لا 
هلا الل و ل راان مدا رول تك انان 


فرمود: او با گروهی از خاندان خود خدمت اميرمؤمنان على اا شرفياب شدء وقتى 
به مسجد اعظم كوفه رسیدند. شتران سوارى خود را خوابانیدند. آن كاه درب مسجد 
ايستاده و به امير المؤمنين صلوات الله عليه ييام فرستادند كه ما عده‌ای از يهود هستيم و از 
مدينه آمده و با توكارى داريمء آيا تو نزد ما می‌آیی. يا ما نزد تو بياييم؟ 

حضرت نزد آنها آمد که می‌فرمود: به زودی در دین اسلام وارد می‌شوید وبه سوگند آن 
را سرمی گیرید. کار شما جيست؟ 

بزرگ آنها به حضرت گفت: ای فرزند ابوطالب! اين جه بدعتی است که در دين 
محمد یا احداث نموده‌ای؟ 

حضرت فرمود: کدام بدعت؟ 

یهودی گفت: عده‌ای از مردم حجاز گمان می‌کنند كه تو گروهی را که به «لااله الاالله» 


شهادت داده‌اند ولی به رسالت محمد اقرار ننموده‌اند که با دود به قتل رسانده‌ای. 








زکات فطره ۳ 


قال له امير ومين ة: قنشذئک باشنع نات اي انث عَلَى موی اها 
بطور م سَِنَاءَوَبِحَقٌ الائ ل o‏ هدس و بح | a‏ ت لین ! هل تَعْلَمُ أن 
ا 


و مر ۰ و 


وضع بن ون نیبم بغ وقاوفوسی هدوا ن لا له و" یرو 
موی وَسُولُ الله تلهم بیثل هه ال 

فال له اليَهُودِيٌ: َعَم ۽ أَشْهَدُ نک ناموش مُوسَى. 

قال: تم الخو من باه کاب فده إلى اه مير المُؤْمِنِينَ 9 فَقَضّهُ و نَظَرَ فيه و 
َمَالَ له لَهُودی: ما بكي يا ابْنَ أبي طالب !اما نوت في هذا الکتاب و هُوَ 
يدف 

0 امك ی هذ الجتاب و آشبونی ما ا مق 
بِالسَّرْيَانِيّة؟ 


اميرمؤمنان نيلا فرمود: تو را سوكند مىدهم به نشانههاى هفت گانه‌ای كه در طور سينا 
به موسى اا نازل شد و به حق کنیسه‌های ينج كانه مقدس و به حق راه خداى ديّان 
وحاکم! آيا مىدانى كه بعد از وفات موسى گروهی را نزد يوشع بن نون آوردند که به «لااله 
الاالله» شهادت دادند ولى به اين كه موسى پیامبر خدا است. اقرار نکردند. يوشع آنها را 
همينكونه به قتل رسانيد؟ 

يهودى گفت: آری. گواهی می‌دهم كه تو صاحب سر موسى هستی. 

فرمود: آن كاه از زیر قبایش کتابی را بیرون آورد و به امیرمومنان على ا داد. 

حضرتش آن را گشوده و نگاهی کرد و گریست. 

بهودی گفت: ای فرزند ابوطالب! جه چیزی تو را می‌گریاند؟ تو فقط به این کناب سریانی 
نگاه کردی, در حالی كه تو یک مرد عرب هستی. یا می‌دانی در آن جه نوشته شده است؟ 

امیرمومنان على صلوات الله عليه فرمود: آری» اين نام من است که در آن ثبت شده است. 

بهودی گفت:نامت‌ر ‏ ادراین کتاب به من نشان بده ومر |آگاه کن که نام تو به سریانی چیست؟ 








۴۹۴ أرق لسع لا 
قال: فا واه امه الم ا تلم لله عه امه في السَحية. فَقَالَ: اشهي ۳ 


و م 


فَقَال المووي :سهد أن لا له نار اند ان كر ا اسيك 


۳۹ 


لک وص مُحَمَدِء و أشه نک ی انس الاس من بعد مُحَمَدٍ 4# . 
وکا ات لیر مت وا تسد 
ال یز لمزمیین :اند لله ِي لم كن عنده ميا ام له ِي 
ني عند في صجيقة اراي و الط له ذي الجلال و الإ كرام 
تم اب الوم و بل کنات الم و احم وخذه و لى له على من 


لاب بَعْدَهُ و آله ‏ لب الطّاهِرِينٌ. 


حضرتش فرمود: اميرمؤمنان على سلام الله عليه نام خود را در آن کتاب به آن مرد بهودی 
نشان داد و فرمود: نام من «الیا» است. 

یهودی گفت: شهادت می‌دهم که معبودی جز خدا نیست و این که محمد رسول خدا 
ا الى اميرمؤمنان على لا بيعت کردند و وارد مسجد شد. 

امیرممنان اا ا فرمود: سپاس خدایی را که در پیشگاه او از فراموش شدگان نبودم. 
ی ا ا ی ار خدايى را که 

تمام شد کتاب روزه که در پی آن کتاب حج خواهد آمد. 

تمام سپاس‌ها از آن خدای یگانه است. و درود خدا بر کسی که يس از او پیامبری 
نخواهد بود و بر خاندان پاک و پاکیزه او باد. 








۳۶ 
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کتاب حج ۴۷ 


(۱) 
e 


ان الک ا ماد مَوَ اثْيقٌ تاد لیر E‏ 
امات ی ما ما اھ هد لي بِالمُوَاقاةب 

۲ .له ین آضخابنا عن سل ن زیم عن خمد ن محمد نن بي لضر عَنْ عبد 
SS‏ 

فَقَال ۳ آَدَمَ د رت ی فامَرة فال 
o‏ لمن وافاة بالموافاة. 


آغاز بيدايش حجرالاسود و سبب دست ساییدن به آن 

۱-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

به راستی خداوند تبارک و تعالی آن كاه که از بندگان پیمان كرفت به حجر الاسود فرمان 
داد تا پیمان‌های آنها را در خود نگه دارد. از این رو كنار حجر الاسود گفته می‌شود: امانت 
خود را ادا كردم و ييمان خود را تجديد 0 برای من به وفای به پیمان گواهی دهی. 

۲ - حلبی گوید: به امام صادق ناب عرض کردم: برای جه به حجرالاسود دست 
می‌سایند ؟ 

فرمود: هنگامی که خداوند كيك از فرزندان آدم پیمان گرفت. حجر الاسود را از بهشت 
خواست و به او را فرمان داد تا پیمان را در خود نگه دارد. او برای هر كس که به آن پیمان 


وفا کند. به وفا نمودنش گواهی می‌دهد. 








۴۱۸ فروع كافى ج / ۲ 


۳ ل ۹ 
سان عَنْ أبي شعید اهاط ء ا 

لكف عند لل يي موش لله ترس وش لزي تور فيه و لم 
يوضع في عَيره و لا علة بل ؟ ؟ و لاي علة آخرج من الْجَنَّةِ؟ و لِأيّ علة وضع 
ضرا 0220000000 

ال فقال: شالت و فلت نی ST‏ َافهَم الْجَوَابَ و فرغ 
لبك و آضغ مع أخيرك إن شا الل 


ر ماع و 


إن الله اللَّهَ > جارك و تعَالَى وضع الحجر الْأسْوَد و هي جزهر ة آخرجث من اج 
الی‌ادم ا فقضعث في ذَلِكَ اکن له لمیقای. و یلم من :: ي ادم 


ا دك ل وى ی 


-'٠‏ بكير بن اعين گوید: از امام صادق ليا يد پرسیدم: : براى جه خداوند حجر الاسود را در 
ركن مخصوص آن قرار داد كه اكنون در آنجاست و درركن ديكرى قرار نداد؟ و برای جه آن 
را بوسند؟ و جرا آن از بهشت بيرون آورده شده است؟ و براى جه ييمان و عهد بندكان در 
آن نه در غير آن قرار داده شده ؟ سبب اين كار چیست؟ خداوند مرا فداى شما گرداند! 
مرا از این امور آگاه سازيد؛ چرا که فكرم دراين مورد شگفت زده شده است. 

راوى كويد: آن حضرتش فرمود: سؤال كردى و مسألة مشکلی را مطرح نمودى و 
خواستار دست يابى به نهايت آن شده‌ای. اینک ياسخ را بشنوو دل خود را خالى وكوش 
فرا ده ان شاءالله -تو را آگاه خواهم ساخت. 

همانا خداوند تبارک و تعالی حجرالاسود را که گوهری بود از بهشت برای آدم ا 
بیرون آورد و به خاطر ييمانء در أن رکن گذارده شد. به دلیل اين که آن كاه 
که خداوند از فرزندان آدم از نسل های آنان از فرزندانشان در آن مکان پیمان كرفت» 








کتاب حج ۴۹ 


وَفِي ذلك اکن ای هم و من لك ات ال 
مَنْ یاه لک الطاثر وَهُوَ و الله جَتْرَئيلُ انا 
و ای ذلك المَقَام ا مان ظَهْرَهُ و هو الحَجةٌ وَ الدَّلِيلُ عَلَى و هو 


الشَاهِدٌُ لِمَنْ وَافَاهُ في ذَلِكَ الْمَكَان اه مان اق له e‏ 0 ۰ 
الف ا له عَلَى الْعبَّاد. 


ح١‎ 


وَأ 1۳ ر الاستلام له الْعَهُد ا له و يتاي و تج ید 
لل له ٠‏ هد الذي أَحَدَ اله يهم في ابیت اوه في کل َة و 
روا له ذلك لد و الماك لیذ علیهم. 


مر ۵ و و 


ل ری ایک ول ای ادها و ميتاقي تَعَاهَدْنُة لتَشْهَدَ لي بالمَوافاة ۲۷ 
الله SS‏ 


E‏ تاه ود هو ی یرهم قینکرهم كدف 


در همان جا برای آنان ظاهر شد تا او را دیدند. و از همان مکان است که پرنده‌ای برای 
قائم ا فرود می‌آید و نخستین کسی که با او بيعت می‌کند. همان پرنده است که به خدا 
سوكند! او جبرنيل لي است. 

و حضرت قائم عليه الا همان مكان تكيه مىدهد و همو حبّت و دليل بر آن حضرت 
ا است که در آن مكان او را ديدار كردهاند » و گواه بر کسی است 
كه ييمان و عهدى را که خداوند ك بر بندگان گرفته است. ادا كرده است. 

و اما علت بوسيدن و دست ساييدن به آن جهت تجديد همان عهد و بيمان و بيعت 
است. تا آن عهدى که خداوند در ميثاق از آنان گرفته است به او ادا كنند. ازاين رو مردم هر سال 
نزد آن می‌آیند و آن عهد و امانتی را که از آنان گرفته شده ادا می‌کنند. 

مگر تو نمی‌گویی: «امانت خود را ادا کردم و میثاق و پیمانم را تجدید نمودم تا این که برای من به 
وفای به پیمان گواهی دهی»؟!. به خدا سوگند! جز شیعیان ما کسی أن را ادا نمی‌کند و جز انان» ان 
عهد و میثاق را حفظ نمی‌نماید. و به راستی كه شیعیان ما نزد آن می‌آیند. همه آنها را می‌شناسد و 
آنان ر اتصدیق می‌کند. و دیگر ان(غیرشیعیان) نزد آن می‌آیند. آنهار اانکارمی‌کند و تکذیب می‌نماید. 








۴۲۰ فروع كافى ج / ۳ 


وَذَلِكَ أنه لَمْ يَسْفَظْ ذَلِكَ يرم فلكم و الل یهد و عل E‏ 
افو ود و که وهو حك لین اله عم ماقم يجي 

و لَه ِا تا و عینان في صُورَيِهِ ای يَعْرفُ ال و لا ینکزه ا ل 
اقا وَ جذ العهد و الستای دة بحفظ الها و الميكاق و أداء الا ید 
علی کل م من نکر و جحد و یی مياق بالکفر و الإلكار. 

اا له ما ره اا مق اله هل تذري ما گان السك 

قَلْتٌ: لا 

ال: كَانَ ملکاً مِنْ عظماء الْمَلَائْكَةِ عِنْدَ الله . لاغذ له مِنَ الْمَلَائِكَةٍ 
لْمِينَاقَ گان أل مَنْ | ام تقو امه :للك الملل كاتسدة الله ا فين عَلَى تجمیع 


و 


° 


NRE‏ عة ده و اشتغبة الق أن جرا علده في گل 
سَنَةِ الا قراز بِالمِيئَاقٍ و هد َذِي أَحَدَ له علیهم؟ تم جَعَلَهُ الله مَعَ دم في 
ال الان و دع الاقرازفي كل سَنَة. 


18 


چرا كه کسی جز شما شيعيان آن را حفظ نمی‌کند. به خدا سوكند! او برای شما كواهى مىدهدو 
عليه آنان به ييمان شکنی. انكار و كفر گواهی می‌دهد. او در روز قيامت حجّت بالغهُ خداوند بر آنان 
است و در آن روز در حالتی مىآيد که زبانى كويا و دو چشم بينا در صورت دارد. خلق او را 
می‌شناسند و او را انکار نمی‌کنند به حفظ عهد و پیمان و ادای امانت شهادت می‌دهد. و بر هر 
کسی که او را انکار کرده و عهد و پیمان را فراموش کرده به کفر و انکار گواهی می‌دهد. 

در مورد اين که خداوند حجرالاسود را از بهشت خارج ساخت. آيا می‌دانی حجر الاسود 
چه بود؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: فرشته‌ای از فرشتگان بزرگ در پیشگاه خدا بود. و هنگامی که خداوند از فرشتگان 
پیمان گرفت. اولین فرشته‌ای بود که به آن ایمان آورد و به آن اقرار کرد. خداوند او را بر همه 
آفریدگانش امین قرار داد و عهد و پیمان را بر دهان او نهاد و آن را به عنوان ودیعه نزد او كذارد. و 
بندگان را به بندگی كرفت که هر سال در نزد او به آن میثاق و عهدی که خداوند كك از آنان گرفته. 
تجدید عهد کنند. و بدان اقرار نمایند. آن كاه خداوند او را در بهشت با آدم قرار داد تا عهد و 
پیمان را به ياد او اورد و هر ساله در نزد ان تجدید اقرار کند 








کاب جع ۴۳۱ 


و 
ع 


فلا عَصَى آَم و احرج من اجه انس اللّهُ ألعَهُدَ وَ الْمِينَاقَ الَذِي أَحَدَّ الله 
عَلَيِْ و علی وله لمحمّد 2 و لوصیّه اا و كله كانه يه حَيْوَانٌ. 


رمرم 


ا آذ حول ذلك ملک نی ضووه دب یضاء فْرَمَاةُ مِنَ 


الجن إلى آد 24 و هو بازض اهلد لما نظَرَإلَْهِ انش یه و هو لا يعرف با ر 
ا E‏ سال له یا دما أتغْرقُنِي؟ 

قَالّ: لا. 

تنج اشمشوة علیک الميطَان ماه كر ویک 

نم تحَوّل ل صَورّته التي گان مَعَ آَم في اله فقال لادم ا 
المیتاق؟ 

فو لب دم و گر الفاق و یکی وضع لو بل و جَدّد الاقراز باه و 


1 میتاق؛ 0 مر اللَّهُ كد إلى جَوْهَرَة e‏ ء صافية ” تضيء» 


هنكامى كه آدم مخالفت كرد و از بهشت بيرون شد. خداوند آن عهد و ميثاقى راكه بر او 
و بر فرزندانش برای حضرت محمَدیلٌ و وصی آن حضرت لا گرفته بود از يادش برد و 
او را متحیّر و سرگردان قرار داد. 

sS‏ پذیرفت. آن فرشته را به صورت مرواریدی سفید رنگ 
گردانید و از د بهشت به سوى آدم -که در سرزمين هند بود -فرود آورد» وقتی که آدم او را ديد 
با او انس گرفت با آن که اور جز گوهری سفيد نمی‌شناخت. 

خداوند ككَ او را به سخن درآورد و به او گفت: ای آدم! آيا مرا می‌شناسی؟ 

كفت: نه. 

كفت: آری» شيطان بر تو جيره كشت و ياد خدا را از ياد تو برد. 

سپس به همان صورتى كه در بهشت با آدم بود برگشت و به او گفت: عهد و میثاق كجاست؟ 

آدم به طرف او بر جست. ميثاق را به ياد آورد. كريه نمود. برای او خضوع كرد 
و او را بوسيد و اقرار به عهد و ميثاق كرد و آن را تجديد نمود. آن كاه خداوند يك 


آن را بهكوهرو مرواريدى سفيد و صاف وروشنى بخش بركردانيد. 








۳۳۲ فروع کافی ج / ۳ 


فَحَمَلَهُ دم فا لا علی عاتقه اجلالاً له و ای 
جيل ايا لذ حَبّى وای به مک ما وال ینش به بمكة و یج لاقرا له كل یز يَؤْم 

مد له لما بئی الكَغبَة وضع م جر في لك المگان, لباک و تعالی 
خا اعد المیتاق.من ولد آم أَحََهُ في ذلك المگان و في ذلك المکان عم 
مك المیئاق. و لِذَلِكَ وضع في ذَلِكَ الوُكْنِ و تَحَى آدَمَّ من مکان الْبَبْتِ إلى 
الصّمَا و حَوَّاء الی المَْوَةٍ و وضع جر في َلك الوكُن. 

ما تظر ادم من الصا و قَدْ وضع الجر فی الوکن یر الله و له و مَجَدَهُ 
فَلِذَلِكَ جرّت السّنّه بِالنَكْبيرٍ و اسْتَقْبَالٍ الوُكْن لذي فيه ٠‏ لین الصَّفَاء فان الله 
دق لباق و هد ود خیرم الملایکت لام الله يك ما أَخَلَ المیتاق لَه 
بِالمبُوبيّة و لمحم 4 الب و لعلی اف بِالْوَصِيّةِ اضطکث فرانض المَلانكة. 


3 
2 


و آدم به خاطر بزرگ داشت وشکوه وعظمتش آن را روی دوش خود حمل می‌کرد و هر گاه 
خسته می‌شد جبرئیل آنان برمی‌داشت تا این که آن را به مکه آورد و پیوسته به آن انس می‌گرفت 
و شب و روز اقرار را برای او تازه می‌کرد. 

هنگامی كه خداوند ك کعبه را ساخت حجر را در همان مکان گذارد. زیرا خداوند تبارک و 
تعالی در همان مکان از فرزندان آدم پیمان گرفته بود و در همان مکان میثاق را بر دهان آن فرشته 
نهاده بود. به همین جهت در آن رکن گذارده شد. آدم را از مکان کعبه به كوه صفا و حوا را به كوه 
مروه فاصله داد و حجر الاسود را در آن رکن گذارد. 

هنگامی که آدم از صفا نگاه کرد و حجر را دید که در رکن نهاده شده. الثهاكبر و لاله الاالله 
كفت و خدا را به بزرگی ياد كرد أنه همين میت اسك بر انق ن¿ جاری شد که به هنكام آغاز سعی 
تكبير بكويند و روى خود را از طرف صفا به ركنى که حجر الاسود در آن نهاده شده متوجه 
سازند. زيرا خداوند ميثاق و عهد را به او سيرد و به ديكر فرشتكان نسپرد. زيرا هنگامی كه 
خداوند ون برای ربوبيت خود نبوّت حضرت متا أو وان و جما نی حضرت 
على قاد پیمان گرفت» فرشتگان سخت به هراس افتادند و ارکان وجودشان لرزید, 








کتاب حج ۳۳ 


اول فق اشر إلى لاقرار ذلك الْمَلَّكَ لم يَكُنْ فيهم ذخا 0 
مد 2# بل و لك اخمَاره ال ین بيهم و مه الهیثاق و هُوَ يَجِيءٌ یوم 
الْقِيَامَةِ و له لِسَانٌ تاطق و عَيْنٌّ نَاظِرَةٌ يَشْهَدُ کل مَنْ وافاء إِلَى ذلك الْمَكَانِ وَ حفظ 
میا 


)۲( 
بَابُ بَدْءِ الْبَيْتِ و الطّوافٍ 
عن آضخابنا عن اعا ی عق كمون ينان عن ی عا 
e‏ 
ا آبي اقا و أا في الطَّوَافٍ هبل رل شَرْجَبٌ من الرّجَالٍ فلت 
ا 
قال: لطویل. a E‏ 


پس نخستين موجودى که در این باره به اقرار بشتافت همان فرشته حجر الاسود بود. و 
در ميان فرشتگان کسی نبود که از او بيشتر محمّد و آل محمد ب را دوست بدارد و به 
همین سبب خداوند ولك آن را بركزيد و ميثاق را بر دهان او نهاد و درروز قيامت در حالتى 
می‌آید كه زبانى كويا و چشمی بينا دارد» و دربارة کسی که در آن مكان با او ديدار كرده و 
ميثاق را محفوظ داشته است شهادت می‌دهد. 


بخش دوم 
آغاز خانة کعبه و طواف 
۱-ابو عبّاد عمران بن عطيّه گوید: امام صادق اب فرمود: هنگامی که به همراه پدرم اا 
مشغول طواف بودیم. ناگاه مردی شرجب نزدیک أمد. 
عرض کردم: خداوند به شما خير دهد! شرجب جیست؟! 
فرمود: مرد بلند قامت. آن مرد رو به ما كرد و گفت: السّلام علیکم و با سر خود بين ما 
فاصله انداخت . 








۴ فروع کافی ج / ۲ 


ام 


فقال | هُ بي ی انا گم تتلی 
فلَمّا قضی یی العو افق لا لحم E‏ الو کعتیْن نم التفت. فقال: این 
الوجل با برع ؟ 


ادا هو وَرَاءَهُ قَدْ صلّی. فَمَالَ: مِمّن الوَجَلٌ؟ 
ا أَهْلٍ الشّام. 

ا و ین أي هل النّام؟ 

فقال: یمن ن شک یت المَقُدِس. 


قال: عم 


O‏ ی 
رارت کید امن راھ ا 

۱ برسانیم» سپس از من سؤال كن. 

وقتی پدرم طواف را به پایان رساند وارد حجر اسماعیل شدیم و دو ركعت نماز 
گزاردیم نگاه کرد و فرمود: فرزندم! ان مرد کجاست؟ 

او در يشت سر پدرم نماز گزارده بود. 

پدرم به او فرمود: اهل کجایی؟ 

عرض کرد: اهل شام. 

فرمود: از كدام منطقة شام؟ 

عرض كرد: از كسانى كه در بيت المقدس ساکنند. 

فرمود: آیا آن دو کتاب را خوانده‌ای٩‏ ) 

عرض كرد: آری. 


-١‏ دو کتاب تورات و انجيل؛ يا قرآن و یکی از آن دو باشد. 











كتاب حج ۴۲۵ 
فقال: سل عن لهذا ینب و عَنْ قَوْلِهِ: ون و الم و ما يَسْطوُونَ». 
و عَنْ فَوْلِه: و لین فى واه حى حَقَ مع علوم للشائل و انوم 4. 
فَقَالَ: یا أَحا أَهْلٍ الشَّام! ام وها و لا تکذت ال ده 
في شیء فد کذب عَلَى زشول الله 4 و من كَذّبَ عَلَى شول الله 4 فَهَدْ 
اکل اللّ و من عدت على الله دب ال كن 
أا بَدْءُ هذا ابیت فا الله تارك و تَعَالَى قال للملانکة: ون جاعل في الأرض 


يفة 4 . 


۳9 


Ê 


22 7 و ك 
1 


فردّت المَلائكة عَلَى الله كذ فَقَالَتْ: أ عل فيا مَنْ يُفْسِدُ فيا و شفك الدماء4؟ 


فرمود: هر جه به نظرت می رسد بپرس. 

عرض کرد: از آغاز پیدایش این ان از شما می‌پرسم. و از گفتار حدای تعالی که 
می‌فر ماید: «ن. سوگند به قلم و آن جه می‌نویسند» » و از گفتار خداوند که می‌فرماید: «و آن 

حضرتش فرمود: ای برادر شامی! حديث مارا بشنو و بر ما دروغ مبند. زیرا کسی که در 
چیزی بر ما دروغ بندد» بر رسول خدا ا دروغ بسته» و کسی که بر رسول خدا ا دروغ 
بندد» در واقع بر خدا دروغ بسته است. و کسی بر خدا دروغ بندد خداوند كك او را عذاب کند. 

در مورد آغاز پیدایش اين خانه» همانا خداوند تبارک و تعالى به فرشتگان فرمود: «من 
در زمين يديد اه خليفه هستم). 

فرشتگان در پاسخ خداوند کت گفتند: «آیا کسی را در زمين می‌آفرینی كه در آن فساد 
می‌کند و خونریزی کند؟ 








۳/ فروع کافی ج‎ ers 


ر سداس 


2افت EE N E N OE‏ 
الفلؤيكة أن بجعل ا ا ی ار باژاء ر 
شیر واش اللو بطرف بویتوی الوا رك کل بوم لبخ رن 
مان هبط 1م إلى انشماء الذنها أموة بِمَرمة هذا ابیت و و باژاء ذلك 
یره لادم و دید كَمَا یر دك لال السّمَاء. 
قال: د ای رل ان 
۲- علي : ِن [براهيم عَنْ ايه عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ بن آبي ضر و ان مَسْيُوبٍ 
تجییعا عَنِ افص بْنِ صالح عن مد ن مزوان ن قال: سَمِعْتٌ آبا عَبْدِ لها 


خداوند از فرشتگان روی گردانید ودانستند که اين روی گردانی از خشم و غضب 
اوست. از این رو آنان به عرش خداوند يناه بردند و خداوند به فرشته‌ای فرمان داد تا در 
آسمان ششم برای او خانه‌ای بسازد و آن خانه «ضراح» ( بيت المعمور) نامیده می‌شود و 
در برابر عرش خداوند است. و آن خانه را برای آسمانیان قرار داد كه هر روز هفتاد هزار 
فرشته آن را طواف می‌کنند و بازمی گردند و طلب آمرزش می‌کنند. 

هنگامی که آدم به آسمان دنیا فرود آمد. خداوند به او فرمان داد تا این خانه کعبه را آباد 
کند. و اين خانه در برابر آن خانه است. خداوند کعبه را برای آدم و فرزندان او قرار داد 
همان طورى که آن خانه ( بیت المعمور) را برای آسمانيان قرار داده است. 

آن مرد عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! راست فرموديد. 








كتاب حج 


كنت مع أبي انه فی ألحجر تما هُوَ قَائِم بِصَلَّي ذ تاه * 
الوك شل قلت كه قال: ل 
ای 

قال: ما هی ؟ 

قال: آخبونی ي أي شیم گان سَببُ الطافبهذا الْيِتِ؟ 

َمَالَ: إن الله ع لما مر الْمَلائِكَةَ آن يَسْجدُوا لادم اف رَدُوا عَلَيْه فَقَالُوا: « 
تقل فمپا من نك د فيا و شفك الدّماء و تن نیح : مرك و دس لت ؟ 

تال الله ارو تفال ون غلم ما لا ر فلضب لهم اک انز انو 
مهم آن یَطوفوابالضراح و هو ابیت ألمَعْمُورُ و منوا یَطوفُون به سَبْعَ سین و 
يَسْتَغْفِرُونَ الله دما قالوه تم اب علیهم من بغد لک و زضي عَنْهُمْ. 

مدا ام الات ۱ 


ا 


با پدرم 3 در حجر اسماعیل بودیم. پدرم نماز می‌گز ارد. ناگاه مردى به نزد آن 
حضرت آمد و نشست. وقتی از نماز فارغ شد بر حضرتش سلام نمود و عرض کرد: من از 
شما در مورد سه چیز می‌پرسم كه کسی جز شما و فرد دیگری آنها را نمی‌داند. 

فرمود: يرسش تو چیست؟ 

عرض کرد: مرا از سبب طواف در گرد اين خانه آگاه کنید؟ 

فرمود: وقتى كه خداوند كك به فرشتگان فرمان داد تا بر آدم سجده کنند» در پاسخ 
گفتند: «ایا کسی را در روى زمين قرار می‌دهی كه در ان فساد می‌کند و خونريزى مىكند با 

خداى تبارک و تعالی فرمود: «من از چیزی آگاهم كه شما آگاهی ندارید». 

يس خداوند بر آنان غضب فرمود. آنها از حداوند درحواست توبه نمودند. 

خداوند به آنان فرمان داد تا برگرد ضراح که همان بيت المعمور است - طواف کنند. و 
هفت سال در آنجا ماندند که همواره طواف می‌نمودند و از آن‌چه که گفته بودند از 








۴۲۸ فروع كافى ج / ۳ 


َم عل ابیت ارام حَذْوَ الضُرَاح وب ِمَنْ أَذنْبَ من ني آَم و هور 


فقال: صدقت 
)۳( 
باب ان ال ما خَذَقَ الله من الأرَضِينَ مَوْضِعٌ الْبَيْتِ و كَيْف كَانَ 
ال ما خلق 


الله كد: ey,‏ : 
قال: كَانَ مَهَاة َيِضَاءَ يعني در 


آن كاه خداوند بيت الحرام كعبه را در برابر ضراح ( بيت المعمور) قرار داد تا جايكاهى 
برای توبه و بازگشت فرزندان آدم و باعث پاکی آنان از گناه باشد. 


آن مرد عرض کرد: راست فرمودید. 


بخش سوم 
نخستین جيزى را که خداوند از زمين آفرید. مکان کعبه بود . جگونه آن 
مك حي Sl‏ 
١‏ - محمّد بن عمران عجلى گوید: به امام صادق ٤ا‏ ی عرض كردم : مكان خانه جه جيز 
بود آن كاه که همه جا را آب فرا گرفته بود که خداوند كك می‌فرماید: «و عرش پروردگار بر 
آب قرار داشت»؟ 
فرمود: دزی سفید بود که می‌در خشید (و به نور خود از جاهای دیگر ممتاز بود). 








ا 6 


- الحْسَيْنُ بن م مُحَمدٍ عَنْ معلی بن مُحَمدٍ عَنِ الْحَسَنِ بن علي الوَشَّاءِ عَنْ 
ال 
ام له رل الجر لادم اد مِنَ اج و گان الب دوه بیضاء فرَفَعَهُ الله فق 
إن الجا ار ی لمم 


- 
ا دع 


ير جغو ن الیه أبدأًء فَأمَرَ الله |براهيم و إسْمَاعِيلَ له نيان ابیت عَلَى القَوَاعِدٍ. 
۳ - على ب ن مُحَمَّدٍ عَنْ سهل بْنِ زیاد عَنْ منْضُورِبْن اعبّاس عَنْ صَالِح اللَقَائْفِيَ 
عَنْ آبی عَبْدِ الله لد قَالَ: 

ان الله يك دحا الأرْض من تخت الكَعْبَةِ الی منی تم دَحَاهَا من ما فى إلى رات 


نم دَحَاهَا مِنْ عرّفات إلى مئى. شا ون مِنْ عرفات. و عَرَفَاتٌ مِنْ EEE‏ 
مِنَ الكعْبة. 


ابو خديجه ۲ گوید: حضرتش فرمود: 

خداوند یك حجر الاسود را از بهشت برای آدم لب فرو فرستاد و خانه کعبه قطعة درّى 
سفید بود» خداوند 5ك آن را به آسمان بالا برد و ياية یت ماند و آن در مقابل اين خا 
بود كه هر روز هفتاد هزار فرشته به آن داخل می‌شوند که هرگز به آن برنمی گردند. 

آن گاه خداوند كك ابراهیم و اسماعیل ۸ له را مأمور ساخت تا خانه راروی آن پایه‌ها بنا 

۳ صالح لفائفى گوید: امام صادق ام فرمود: 

همانا خداوند كك زمين را از زیر كعبه تا منا بگسترد» سپس آن را از منا تا عرفات گسترش 
داد يس از آنء از عرفات تا منا گسترده ساخت. از این رو زمين از عرفات است. و عرفات 
اقا وتا از كعة. 


- اين روايت در كتاب «من لایحضره الفقيه» از امام صادق ا روايت تقل شده است . 











۴۳۰ فروع کافی ج /۳ 


EGR 3‏ 1 نض عَن محمدابن مد عم حملت و هلال عق عیسی بن عله 
اله لاشو غن أب عَنْ أبي عبد الله قال: 

كَانَ مَوْضِعٌ الكَعْبَةِ رَبوَةٌ م 7 ل : تضیء کضوء الشَّمْسٍ و مر حَنَّى 
قل ات دم اخَذشما صَاحِبَهُ فاشودت. 


رم 5 
رت 


فلمّا رل دم ا رفع الله ل لأرض لها حتى رآها. 


م م2 ا رت 


۵ من ل مسر كع E‏ 
دمن أَصْحَاًا عَنْ آبي حَمْرَة اقا 


ممه ور 


قلت لأبي جغفر اد في ألمشجدٍ الخرام اي شیء كا الله لعتیق؟ 


۴ - عبدالله هاشمی گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 

محل کعبه تبه سفیدی از زمين بود. که به سان خورشيد و ماه می‌در خشید و این وضع 
همچنان باقی بود تا آن كاه كه یکی از دو پسر آدم» برادر خود را کشت و آن تڀ نورانی 

هنگامی که آدم فرود آمد. خداوند هم زمين را برای آدم بالا برد تا آن را دید سپس 
فرمود: آن‌چه دیدی همه از آن توست. 

آدم كفت: يروردكارا! اين سرزمين سفيد نورانى جيست؟ 

فرمود: آن ( حرم من است که ) در زمين من قرار دارد. و من آن را برای تو مقرّر كردم كه 
هر روز هفتصد بار گرد آن طواف كنى. 

0 ابو حمزه ثمالى كويد: در مسجدالحرام به امام باقر اق عرض كردم: برای چه 
خداوند تایه كعبه را عتيق (آزاد شده) ناميد؟ 








کتاب حج 


۴۳۳۱ 
فقال: إا رصع لاضن وه از ذفن إلا تع رت رشان 


و ۸ 4 یر ها اتف لاز BS‏ وهو الخد 

تقال ]إن له له قل ا اذم من يقد و قذخاها من 
1 وم بن ابراهيم عن آبیه عق حمادن عيش عن بان تن عنمَان عم | رة 
عَنْ آبي تجغفر ا قَالَ: 


2 
و 


له لم سئي اليك العتيق؟ 
EE n‏ ي بن 
eS‏ 


فرمود: هر خانه‌ای را که خداوند بر روی زمين قرار داده است صاحب وساكن دارد. جز 
اين خانه كعبه كه جز خداوند ك صاحبی ندارد و آن خانه آزاد است. 

آن كاه فرمود: همانا خداوند كك اين خانه را پیش از زمين آفرید. آن كاه زمين را آفرید و 
آن را از زیر این خانه گسترش داد. 

۶-راوی گوید: به امام باقر اا عرض کردم: برای جه کعبه بيت عتیق نامیده شد؟ 

فرمود: چون آن خانه, آزاد است و از تسلط مردم و جبّاران آزاد است» و هیچ 
جهان‌گشایی مالک آن نشده است. 

۷ ابو حسّان گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

هنگامی كه خداوند کت اراده فرمود تا زمين را بیافریند به باد فرمان دارد تا به شذت بر 


روی اب بوزد. 








۳۳۲ فروع كافى ج / ۳ 


ع 


e‏ رل فصن تدا وَاجِداً فيَجمَعَهُ في مَؤْضِع الْبَئِتِ تم ل 
لا من ربكم دحا الأَرض من ده و هو قول ال قف درل یب وضع باس 
لَلّذِي ببَكَةَ اا 

و واه أبْضاً عَنْ سيف بن غمیرة عَنْ آبی بكر الحضرییع عَنْ أبى عَبد الله فد 


7 


له 


ص 


۱ علي ٿن محمد عن صَالح ن أبي حاو عن سین يزيد عن ان نن 


2 


1۳ 


3 


به گونه‌ای كه موجى پدیدار كشتء آن موجها تراكم شدند و به تودهاى از کف تبديل 
شدند. آن كاه در محل خانه کعبه کفی گرد آورد. و آن راكوهن از کف ساخت. و آن گاه زمين 
را از زیر آن كوه گسترش داد. و اين همان معنای گفتار خداوندګك است که می‌فرماید: 
«همانا نخستین خانه‌ای که خداوند آن را برای پرستش خويش برای مردم قرار داد آن خانه 
و كرو ایر کی درجمكة اسك 

نظیر اين روايت را ابوبكر حضرمى از امام صادق الا روايت كرده است. 


بخش چهارم 


١‏ ابو ابراهيم گوید: امام صادق 3 اا فرمود: 








كتاب حج 


7م ٤‏ ت 


تمي e‏ 
ال من ی" 
مَعِي عَلَى الصَّفَا و ها حُوْمَتْ عَلّيّ من أل لك و فرّق بيني و نها 
فمکت دم مغترلا ا فکان َأتِيهَا نها یتخت عِنْدَهَا عَلَى ألمَرْوَة فاذا 


گان الیل و اف أن تفه تفده برجم م إلى الصّفَاء فیبی عَلیّه. 


هنگامی که حضرت آدم و همسرش حرا از گندم خوردند. خداوند ڭڭ آنها را از بهشت 
بیرون کرد و به زمين فرستاد. آدم کنار کوه صفاو حّا کنار کوه مروه فرود آمد. و از آن رو که 
آدم مصطفی و برگزیده بود آن كوه را صفا نامیدند و این» همان معنای گفتار خداوند كك 
است که می‌فرماید: «خدا آدم و نوح را برگزید» واز آن رو مروه نامیده شد. زیرا برای آن 
اسمی از اسم مرأة (زن) انتخاب گشت. 

آدم گفت: جدایی ميان من و حرا فقط بدین جهت است که او برای من حلال نیست 
اگر برای من حلال بود به همراه من به كوه صفا فرود می‌آمد و به همین خاطر بر من حرام 
گشته و بين من و او جدایی افتاده است. دير زمانی آدم از حوّا کناره كرفت و روزها به نزد او 
می‌آمد و كنار كوه مروه با او سخن می‌گفت و چون شب می‌شد از ترس اين که مبادا نفس 
وی بر او چیره شود به كوه صفا باز می‌گشت و در آنجا می‌خوابید. 








۳۴ فروع کافی ج / ۳ 


و میک لادم انش غرها و یدنک لقي السشاءاین ال اذ وكات الها 


2 


م 


لادم لا يُكلمّة الله و لا برس إِليْهِ رَصُولا. 


نم ان الله كذ مَنّ عليه بالتؤبَة و تلماه بکلمّات. فلمّا تكلم بها تاب الله علیّه و 


- 


بعك لله جَيْرَكِيلَ اف فَقَالَ: السام عَلَيْكَ با دم الاب من خطیئته الصَّابِرُ لَلِيتَهِ! 
لد آزستبي لِك لک الماك التي نطهر بها 

تاق ووو فا به ای مکان ابیت و نز ال عَیه عُمامهٌ EE‏ 
یت و کات العَمَامَة بجال لت آلمغمور فقال: يَا آدم! طبر لِك حَيْتُ 


الو a, E e a‏ نوا ر بو ره یه تک 
اظطلت عليّك هه العْمَامَة فانه 1 اج لك بَيْتا من مَهَاةٍ يکون قبلتك و قَبْلة 
9 ا ع ۰ ومو 227 مه م . سم م 


5 1 0 1 
عقبك من بعدك 
:من لع اسر 
2 


برای آدم مونسى جز حوًا نبود و به همین سبب زنها را نساء نامیده‌اند. چون که حوًا 
انيسى برای آدم بود. و خداوند با آدم سخن نمی‌گفت. فرستادهاى را به نزد او نمی‌فرستاد. 
هنگامی که خداوند ك به توبه و بازگشت برای او مت نهاد و کلماتی را برای وی 
فروفرستاد. وقتی آدم آن کلمات را گفت» خداوند توبۂ او را پذیرفت و جبرئیل را نزد او فرستاد 
خداوند كيك مرا نزد تو فرستاد تا مناسکی را به تو بیاموزم كه خود را با انجام آن پاکیزه کنی. 

سپس دست او را گرفت و به مکان خانه کعبه برد. خداوند بر او ابری فرستاد و بر محل 
کعبه سایه افکند و آن ابر در مقابل بيت المعمور بود. 

جبرئيل گفت: ای آدم! آن جایی را که ابر بر تو سایه افکنده با ياى خود نشانه کن و به زودی 


برای تو خانهاى از در بیرون خواهد آمد که قبلۀ تو و فرزندانت يس از تو خواهد بود. 


و به وى گفت: سلام بر تو ای آدم! ای توبه كننده از خطاى خود و شكيبا بر بلای خویش ! اینک 


۱ با توجه به روایات دیگر مراد از كلمات» نام‌های مبارک پنج تنعل است که خداوند به وسيله ايشان توبه آدم را 











كاب جم ۳۳۵ 
ففعل دم اد و آخرع الله له تا العامة ام ماد و لاله انيه 
ود كان ات شذ بیاضاً ین ا E EE‏ ان 


التشركين تمشخوابه فين جس التشركين ال" شود له و ماقرا 


و مرها" 


۵ سم 


نی لبن تهج جي او و بخ أن له فد عفد له و 
یم حصیّات الجمّار من المُرْدَلِفَة. 
ما بل مَوْضِعَ الجمار تعرض له ليش فَقَالَ لَهُ: يا دمن ری 


هک 21 ره ايلا ETN‏ اه ° Error lL‏ 
ال له جَبرَئيلُ :لا له و امه بسَبْع حَصَيَاتِ و یرمع حَصَاةٍ. 


رت 


ففعل دم اا حت خی قرغ ین رفي الْجِمَارِ و مره أن یرب ونان و هو الهذئ 


۴ ون الجكان و أمزة ان خی زاضة واا اعد 


آدم جنين كرد و خداوند از زیر ابر برای او خانه‌ای از در بيرون آورد. 

آن كاه خداوند حجر الاسود را فرود آورد و در حالى که از شير سفيدتر و از خورشيد 
در خشندهتر بود و این که سياه كشت به جهت أن که مشركان به آن دست ماليدند و به خاطر 
يليدى آنان سياه شد. 

جبرئيل لا به آدم فرمان داد تا در تمام مشاعر (عرفات. مزدلفه وموارد ديكر) از گناه 
خود توبه كند و به او خبر داد كه خداوند ګګ او را بخشيده استء و به او دستور داد تا 
سنگریزه‌های جمره‌های سه كانه در منا را از مزدلفه بردارد. و چون به محل جمره‌ها رسید 
ابلیس با او رو به رو شد و گفت: ای آدم! کجا می‌روی؟ 

جبرئیل به آدم گفت: با او سخن مكو و هفت سنگریزه به او بزن و با پرتاب هر سنگریزه 
كبر یگی 

آدم اا چنین کرد تا اين كه از رمی سه جمره فارغ گشت» و به او فرمان‌داد تا قربانی کند 
و آن قربانی پیش از رمی سه جمره است. و به او و دستور داد تا سر خود را به جهت تواضع 
و فروتنی برای خداوند كيك بتر اشد. 








ففعل دم نا ذلك ثم مره بریازة ات و أَنْ يَطُوف به ا سن ين 
لتقا را E‏ عا 
ایب و هو طَوَافُ النّسَاءِ لا تجل للمخرم أن يبَاضِعَ ENE‏ 

ففعَل دم اند فقال له - جبرئیل: إن الله يك قذ غَفَرَ نک و قبل ؟ وبتك و اَل 
لك رَوْجَتَكَ فانطلق ادم و غفر لَه و قات منه تیه و حلث له روجته. 

.هن ا رورو کی وو ی ملع 
ِن حَسّان عَنْ عمه عَِْ الو ځمانِ ِن کر عن ابي عب لد ال 


aA \ 


2 


ا لكا خبط ای ال أهبط على ا و لک فتك شان 
او ی ون رت وی تست 


0 


آدم ثلا این دستوررا نيز انجام داده آن كاه به او فرمان داد تا كعبه را زیارت كند ودور آن 
هفت بار طواف نماید. و هفت بار ميان صفا و مروه كه از صفا شروع و به مروه ختم 
من ودف نبي کک ون نان عليه بار حاته که را :طراف: كل که ادع راف همان راف اه 
است و برای کسی كه محرم شده نزديكى با زن جايز نيست تا اين كه طواف نساء را انجام دهد. 

آدم ماللا این دستور را نيز انجام داد. جبرئيل به او گفت: همانا خداوند ولك گناه تو را 
بخشيدء توبة تو را يذيرفت و همسرت را برای تو حلال كرد. 

آدم لقا روانه شد در حالى كه گناهش بخشوده» توبه‌اش يذيرفته و همسرش برای او 
حلال شده بود. 

١‏ - عبدالرحمان بن كثير گوید: امام صادق ی فرمود: 

آن‌گاه که آدم ی به زمين هبوط کرد. به كوه صفا هبوط نمود و آن كوه صفا نام كرفت چرا 
که برگزیده ( خدا) به آن هبوط کرد ونام آن کوه از نام آدم گرفته شده که خداوند می‌فرماید: 
«به راستی خداوند آدم نوح وآل ابراهیم وآل عمران را بر جهانیان برگزید». 








کتاب حج ۴۳۷ 


ا 2 على 07 ده 0 0 1 0-0 007 


- 
- 


اغترلها و كَانَ يَأَتِيهَا بِالنّهَارِ َتحَدَّتُ |لیها قاذا گان ال خشی أن 7 نی 
نَفْسّهُ عَلَيْهَا رَجَعَ فَبَاتَ عَلّى الصّفَاء و لذلك Es‏ شمیت اسان لگ کم يكن دمأ س 
یره 

فمکت 31م نقذ بذلک ما EE‏ لا تتكلقة ال و لا بوسل النه 

شولا و الب سَبْحانة بای بِصَبْرهِ المَلائكة. 


حضرت حوّاء به كوه مروه هبوط کرد. از این رو آن كوه مروه نامیده شد که نامی از اسم 
زن به آن كوه برگزیده شد. آن دو کوه در سمت چپ وراست کعبه قرار دارند. 

آن‌گاه كه بين آدم و حوا لغ جدایی افتاد آدم گفت: به خاطر حرمت. بين من و همسرم 
ak‏ اب رای کار E‏ و مش او ی ان وی وسفن اه فرك حي 
هنكام از بيم غلبه نفس به صفا بازمی‌گشت. واز این رو زن به عنوان انیس نامیده شد 
جراكه آدم ا با انس موكرفت. 

حضرت آدم لجا ا مدتی که خدا می‌خواست چنین بود. خداوند با او سخن نمی‌گفت 
وفرستاده‌ای نزد او نمی‌فرستاد وخدای سبحان به خاطر صبر وشکیبایی آدم الا به 


فرشتگان افتخار می‌نمود. 








۳۳۸ فروع کافی ج / ۳ 


رده الذي بريد اللذظ أذ ينوت علی َم فيه آزسل اه 
رل اد اا فقال: اسلا عَلیك با دم ابر له الاب عَنْ خطینته! ان الله 
عة لك رات مك أت رید الله ن يَكُوبَ عَلَيِكَ بها. 


e 


EES‏ ابید دم اا حَنَّى أَنَى به مَكَانَ ابیت رل غَمَامٌ من السَمَاء 
IL‏ 

ال جَبْرَئِيلُ ان: با آدمُ! خطبر جلك حیِث أَظلٌّ الما فَإِنّهُ قله لَك و لاخر 
E‏ 

حط آَم ِل خی ال الما ثم تطلق به إلى میتی اه عنچد ی 
و ی اس ی 
می إِلَى عَرَفَاتِ فَأَقَامَهُ عَلَى الْمَعَوَفٍ. 


آن‌گاه كه موعدى كه خداوند مىخواست فرا رسيد که توبه آدم را بپذیرد. خداوند 
جبرئيل را نزد او فرستاد وكفت: سلام بر تو ای آدم. شكيبا نسبت به بلا و توبه‌گر از گناه 
خود! خداوند متعال مرا نزد تو فرستاد تا مناسک واعمالی را که خداوند می‌خواهد به 
وسيلة آنها توبه تو را بپذیرد. به تو بیاموزم. 

جبرئیل دست آدم را كرفت وبه جای کعبه آورد. يس ابری از آسمان در فراز آن قرار 
كرفت وجای کعبه را سایه انداخت. 

جبرئیل گفت: ای آدم! جای سایه را با پای خود خط بکش که همان جا قبله تو ونسل 
تو خواهد بود. 

پس از آن جبرئيل با آدم به سوی منا روانه شد و مسجد منارا به او نشان داد و او با پای 
خود خط کشید. يس از آن كه جای کعبه را خط كشيد مکان مسجدالحرام را نیز رسم کرد. 


آن گاه با آدم از منا به سوی عرفات روانه شد و او را بر موقف معزف واداشت 








کاب جع ۳۳۹ 


فقال: إِذَا غَرَبَتَ الشّمْسٌ فاغترف بذئبك سَبْعَ مات و سل هه 
الوه نه رات 

قعل تیک آذم اا یک سئي لمعيق. ان اتف فد نجل 
سنه لولده یغترفون بدئوبهم گما ارف دم و یاون وب كما سالا دم از 

0 جَبرَئِيلُ ففاض من عرات كَمَتَ عَلَى الجبال السّبْعقِ فَمَرهُ أن مُكَبْر 
ند کل جبل رم تکبیرات. ففعل ذلك دم خی هی إلى جع فلا انی 
إلَى تمع تلك ال فجمع يها ها رب و لاء الا رة لک الیل فلك الل 

ثم مر أن یط في بَطْحَاءِ > بجمْع فَاْبَطَحَ فِي بطحاء ء جَمْع حَنَّى جر الصَبْحُ 
مره أن يَضعد عَلَى اجب بل جع رطع الشّمْس أن يرق یدنب 
ع موات و شا الله O‏ سیم مات 


و گفت: آن كاه که آفتاب غروب کرد هفت مرتبه به گناه خود اقرار کن» و هفت مرتبه از 

آدم در آنجا به گناه خود اعتراف کرد و آن را برای فرزندانش سنت قرار داد که به گناه 
خود اعتراف کنند. همان طوری که آدم اعتراف کرد و از خدا در حواست توبه کنند آن سان 

آن كاه جبرئیل به او فرمان داد تا از عرفات روانه شود. او بر کوه‌های هفت‌گانه ميان 
عرفات و مزدلفه گذر کرد و به او دستور داد تا در نزد هر كوه چهار تکبیر بگوید. 

يس آدم آن كار را انجام داد تا این كه به مزدلفه رسيدء هنكامى كه به مزدلفه رسيد 
یک سوم از شب سيرى شده بود. در آن شبء در آن مكان بين نماز مغرب و عشارا جمع كرد. 

آن كاه به او فرمان داد تا در وادی مزدلفه رکوع و سجود خود را طولانی کند. او این کار را 
کرد تا اين که صبح صادق طلوع نمود. يس به او دستور داد تا بر كوه مزدلفه بالا رود و به 
هنكام طلوع آفتاب» هفت مرتبه به گناه خود اعتراف نماید و هفت مرتبه از حداوند توبه و 
امرزش خواهی کند. 








.عع فروع کافی ج /۳ 


2 


قعل لک هم اد کم مره برثي يه ايدو اما جع ان ایکون هله في 
وده فعن لَمْ بُذرك مهم عرفات و آذرك جنعا فقذ وافی حَجَّهُ إلى مى تم 
قاض بن جع إلى لی فلع ی شځی فَأمرة قضلی رين في عنجد می م 
مره أن يُقَوَبَ لله بان یفبل مه و غرف أَنَّ الله ۵ قذ تاب علیه و يَكُونَ سنه 
في ژلده فان 

فرب دم اه 5 را فقپل الله ی 2 دف ناي اماد ء فقبلت قربا آدم. 
فقال له رثیل: یا من الله ذا خسن یک إذ علمك الماك الى یوب 


2 


بها عَلَيْكَ و د بل رانك فاحل راسك تو اضعا له ذ قبل ُربَائْك. 
َحَلَق نم ره و اعا ِلك مد جبرییل ؛ َد دم 4 فانطلق به إلى 
یت فعرض له إليش عِنْدَ الجَمْرَةِ فَقَالَ له إبليش لَعَنَهُ الله 4 یا ادما ان رید؟ 


آدم همان طورى كه جبرئيل به او فرمان داده بود انجام داد. و این که آن را دو اعتراف 
قرار داد یکی در عرفات و دیگری در مزدلفه برای آن است که سنئتی در فرزندان او شود كه 
هر كس از آنان عرفات را درک نکند و مزدلفه را درک کند و از آنجا به سوی منا روانه شود و 
به حج خود پر سد. 

سپس آدم از مزدلفه به سوی منا روانه شد و به هنكام بالا آمدن آفتاب به منا رسید. جبرئیل 
به او فرمان داد تا در مسجد منا دو ركعت نماز بگزارد و برای خداوند قربانی نماید تا از او 
قبول شود و بداند که خدا توبة او را پذیرفته است. و این قربانی ستتی در فرزندان او باشد. 

ا زو تا نیا راو ات از سماد دایار يل بردت 

جبرئيل به او كفت: اى ادم! خداوند با تو نیکی کرد که مناسک را به تو ياد داد و با ان 
توبه تو را يذيرفت و قربانى تو را قبول كرد. اینک سر خود را به نشانه تواضع و فروتنى برای 
خداوند بتراش چون قربانی تو را يذيرفت. 

آدم به نشانة تواضع و فروتنی برای خداوند ڭڭ سر خود را تر اشید. آن گاه جبرئيل 
دست آدم را كرفت و با او به طرف کعبه روانه شد و در نزد جمر ال در منا ابليس بر وى 
اشكار شد. ابلیس لعنهالله به او گفت: ای آدم! کجا می‌روی؟ 








جاب حم ۴۴۱ 


ال له جبرزیل E‏ بسنم حضیات و کیومع کل حضاة كير 
as‏ 

م عرض له ند الجَمرة الثانبة فا له يا آدَم! أَيْنَ ترِيدٌ 

E َقَالَ ا‎ 
SS 

ار سام :با آدَم! أَيْنَ ترِيدٌ 

فقال لَه کا لويس ختيا: لت فلخو تيرق 
قعل یک آم مب إنليسء فَقَالَ لَه جَيْرَئِيلُ اف ان لَنْ تراه بعد مََامِك 
هَذَا آبدا ثم انطَلَق به إلى ابیت ل 0 
دم 

فقال لَه جَبْرَئيلُ :إن الله قد عفر لَك دنب و قبل توبك و أحل لَك 


جبرئیل به آدم گفت: هفت سنگریزه به او بزن و با هر سنگریزه یک تکبیر بگو. 

آدم آن کار را انجام داد و ابلیس رفت. 

سپس در نزد جمرة دوم ظاهر شد و به آدم گفت: کجا می‌روی؟ 

جبرئیل به او گفت: با هفت سنگریزه او را بزن و با هر سنگریزه یک تکبیر بگو. 

آدم آن کار را کرد و ابلیس رفت. 

آن كاه در نزد جمرة سوم بر او آشکار شد و گفت: ای آدم کجا می‌روی؟ 

جبرئیل به او گفت: هفت سنگریزه به او بزن و با هر سنگریزه يك تکبیر بگو. 

آدم آن کار را انجام داد و ابلیس برفت. 

جبرئیل به آدم گفت: يس ازاين مکان هرگز او را نخواهى دید. آن كاه با او به سوی کعبه 
روانه شد و به او فرمان داد تا هفت بار خانه کعبه را طواف کند و آدم آن کار انجام داد. 

جبرئیل به او گفت: همانا خداوند گناهت را بخشید توبه تو را پذیرفت و همسرت را 
برای تو حلال کرد. 








۳ فروع کافی ج / ۲ 


اشاب لح ا و و ا 
الله غد ملد 

۳ 3 ميو 9( 

یا طَافَ آم ا بيب ر هی إلى لملترم قال لَهُ جبرئیل افد: یا آدَمُ! أَقِرَ 
ریک بدنُوبك فِي هذا اکن 


و حى الله الب 5 E‏ ریک لی هذا الْمَكَانء ور وب و 


نان كك ايت 3 بت تم اسْتَغْفَرَ غََرْتٌ له 


عبدالحميد بن ابی ديلم نيز مانند اين حديث را از امام صادق با روايت كرده است. 

۳ معاوية بن عمّار و جميل بن صالح كويند: امام صادق :با فرمود: 

هنگامی كه آدم نی خانه كعبه را طواف كرد و به ملتزم (كه در يشت كعبه است) رسید. 
با آدم! در این مكان به گناه خود اقرار کن! 

امام ی فرمود: آدم الا ایستاد و گفت: ای پروردگارا به راستی برای هر عمل کننده‌ای 
اجر و دای است و من دستور تو را اجرا کردم؛ اجر و پاداش من چیست؟ 

خداوند كيك به او وحی فرمود: ای آدم! گناه تو را بخشیدم. 

عرض کرد: پروردگارا! آیا برای فرزندان و ذريّهُ من نیز این اجر و پاداش هست؟ 

خداوند ك به او وحی فرمود: ای آدم! هر کس از فرزندان تو به اين مکان بيايد و به 
گناهان خود اقرار کند و همان‌طوری که تو توبه کردی توبه کندو درخواست بخشش و 


آمرزش نماید او را می‌آمرزم. 








كاب جع لفقا 


-٤‏ علي عَنْ أبيه عَنٍ ابْنِ أبي عمَی رن مُعَاوِيةَبْنِ عمّار عن أبي عَبْدٍ الله ا قال: 
و یا دم بر حجک أْمَا 
۵ - مه يختى و َيه ناخد إن مد ن لاب تغزوف عن 
ین مهزیاز ن سین ِن سَعِيدٍ عن ابرهيم نن ابي البلا فال د ني و 
لا امک ال 
e‏ 
۳ بل اا یه 
فقال. TT‏ مها عل رأسه ا هه 


۶ 


2 و يج ه 


سب ۱6 


۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 
اه 
TT nS‏ وی وی 
۵ ابو بلال ف امام صادق طلا را ديدم که خانه کعبه را طواف کرد سپس در 
مکانی E e‏ ی من بصن 
خاندان کسی را نديدهام كه دراين مکان نماز گزارد؟! 
ل ٠‏ 
تام داد به وسيل هی سر خود رار تر اشید؟ 








۳/ فروع کافی ج‎ eee 


)0( 
بَابُ عِلَة الْحَرَم و كَيْقَ صار هَذَا الْمقدار؛ 
١‏ - على ب ان راهيم ڪن یه نب محمد ن أبي ضر ال 
لل ی عَنِ لحم و آغلامه كيف صَارَ بَعْضْها قرب من 
تشهب ین فض ؟ 

ال إن لهي لما أفبط دم من اَن هبط على آبي قبي ؛ ىك 
او خن له لا بشع ما كان بسععة في لجله تاقبط ال عفن 
حمرات فَوَضَعَهَا في مزضع ابیت فَكَانَ یطوف بها دم اث فَكَانَ ضووها بل 
مزع الأغلام. یلم الاغلامٌ عَلَى ضونها و جَعله الله حرماً 

لین ضارا عن أَحمد بن حم بن یی عن أبي همام شاي بن 
مام اي عَنْ آبي الْحَسَنِ الرضا اد خو ها 


5 


يلت عترم مان مده جز رن ماقت ۲۳9 

۱ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضا ١‏ ای در مورد حرم و علامتهاى آن 
پرسیدم که چگونه برخى از علامت‌ها (نسبت به کعبه) نزدیکتر از برخی دیگر و بعضی نيز 
دورتر از برخی دیگر شد؟ 

فرمود: هنگامی که خداوند 5ك آدم را از بهشت فرود آورد. بر کوه ابوقییس فرود آمد. او 
از وحشت و ترس به پروردگار خود شکوه کرد که دیگر صداهايى را که در بهشت می شنيد 

خدای تبارک و تعالی ياقوت سرخ فامی را بر او فرود آورد» و آدم آن را در مکان کعبه 
قرار داد و همچنان پیرامون آن طواف می‌کرد و شعاع انوار آن یاقوت. تا محل اعلام 
(علامت‌های حرم) گسترش می‌یافت يس اعلام به نشانة روشنی آن دانسته می‌شود و از 

نظير ابن روایت را ابو همام اسماعیل بن همام کندی نیز از امام رضاءئٌ روایت کرده است. 








و ۴۴۵ 


۲ عدة من اضخابنا عَنْ سل بن زِيَادٍ و احْمَدَ بن مُحَمَّدٍ جميعا عن ان 
مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمّد بن اشحاق عن أبي جغفر عَنْ آبائه 84: 

و الله تَبَارَكَ و تَعَالَى أَؤْحَى إلى > جَيْرَئِيلَ اف آنا ال اله خْمَنٌ الرّحِيمُ و أَنّي قد 
رَحِمْتٌ آدَمَ و حَوَاءَ لا شکیا إلى ما شکیا 

لمعي ري اح ات یت 
نما في لیم فائی ة قد رز 9 لبکانهما و و خشتهما فى و خدنهماء و 
ائصب الْحَيِمَةَ عَلَى الرْعَةِ التي بَيْنَ جبَالٍ مک 

قال: و الَوعَة: مكان ابیت و قرّاعده ۳ رَفعَنَْا المَلَائِكَةٌ قَبْلَ آدَمَ فیط 


جَبْرَئِيلٌ افا عَلَى آدَمَ افد 0 ان ابیت و قواعده ا 
قال: و انر جبرئیل دم الا وق قفاو الول خواءین 'العؤو و عق هه 
في یمه 


۲ ما ی ل 5 نقل كند كه حضرتش فرمود: 

خداوند متعال به جبرئیل اب 7 وحی فرمود: من خداوند بخشنده مهربانی هنگامی آدم 
و حوا(از فراق و U ECE NESE‏ ولعي 
کردم. اینک با خیمه‌ای از خیمه‌های بهشتی بر آنان فرود آی و آنها را به دوری از بهشت 
تسلیت بكو و در آن خیمه آنها را جمع كنء زيرا من به خاطر گریه و وحشت و تنهاییشان به 
انان رحم کردم و خيمة انها را در ترعه -كه در ميان کوه‌های مکه قرار دارد -بر پای دار. 

امام ا فرمود: ترعه همان مکان خانة کعبه و ستون‌های آن است که پیش از فرود آمدن 
آدم فرشتگان آن را بلند کرده بودند. 

يس جبرئیل ا با خیمه‌ای به اندازۀ پایه‌ها و ستون‌های کعبه بر آدم َا فرود آمد و آن 
را ریا :داشت 

امام طا فرمود: جبرئیل آدم تا را از صفا و حرا را از مروه يايبن آورد و در خيمه ميان 
eT‏ 








۴۴۶ فروع کافی ج / ۲ 


قال: وَكَانَ عَمُودُ الحَيْمَة قَضِيبَ یاقوت حمر فاضاء وره و ضَوْؤهُ جبال 
مَكة و ما حَوْلَهًا. 
قال: فهو مَوَ بع ارم اب مَ من كل تاحيّة من و e o‏ 
س0 رن اه 
ال اذك حل الا امس مانا ياد طن 
قالۇ و E CS‏ 
يَحْرْسُونَهَا من مَرَدَةٍ الیّاطین و يُؤْنِسُو و ادم ركو ب ل E E‏ 
E‏ 


مر وم لا 
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فرمود: ستون خيمه شاخة درخت ياقوت سرخ بود كه از تابش و روشنايى آن کوه‌های 
مکه و اطراف آن روشن می‌شد. 

امام ا فرمود: روشنايى ستون خيمه كشيده شد. و امروز تا جايى كه نور ستون 
رسیده» "از هر طرف مكان و موضع حرم است. 

فرمود: خداوند به جهت حرمت و عزّت خيمه و ستون» آن را حرم قرار داد؛ زيرا آن دو 
از بهشت بودندء و به همین سبب خداوند قيْكَ ياداش کار خوب و بد را در حرم جند برابر 
غير حرم قرار داد. 

فرمود: طناب‌های خیمه به اطراف ان کشیده شد و انتهای میخ‌های ان كنار مسجدالحرام 
است. میخ‌های ان از طلای خالص بهشتی و طناب‌های ان از بافته‌های ارغوان بود. 

امام اا فرمود: خداوند ك به جبرئیل وحی کرد که هفتاد هزار فرشته را بر خيمه فرود 
آورد تا آن را از شیطان‌های سرکش حفظ کنند و مونس آدم باشند و به جهت تعظیم و بزرگ 
داشت خانه و خيمه برگرد ان طواف کنند. 


- اين روايت در «من لا يحضره الفقيه» از امام صادق ا2 ا 


عا نقل شده اشتت: 











كاب جع ۴۴۷ 


قال: فَهَبَطَبِالْمَلَائِكَةِ فَكَانُوا بحضرة الْحَيْمَةِ يَحْوْسُوئَهًا مِنْ مَردة الشَّيَاطِين 
لعا و يَطُوفُونَ حول اکان ابیت و الْتَيْمَةِ کل َم و له کما كَأنُوا يَطُوفُونَ في 
السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَبْتِ المغمور. ۱ 
َل وکا الت ارام في الْأَرْضٍ حیال اب ألمَعمُور الّذِي في السّمَاء. 
ماله إن له خی الی جبرئیل بغد ذلك أن خبط الى آم e‏ 
با ال و لد آدَم. 
فیط جَْرئِيلُ عَلَى آدم و حَوَاء فَأَخْرَجَهُمَا من الْحَيْمَةِ و ناما عَنْ تُوْعَةٍ 


فرمود: جبرئيل فرشتكان را فرود آورد و آنان در كنار خيمه بودند و آن را از شیطان‌های 
سرکش متكبّر حفظ می‌کردند و در اطراف پایه‌های خانه و خیمه هر شب و روز طواف 
می کردند» همچنان که در آسمان در گرد بيت المعمور طواف می‌نمودند. 

بیت‌المعمور می‌باشد كه در آسمان است. 

آن كاه امام اج فرمود: پس از آن خداوند كك به جبرئيل وحى فرمود که به نزد آدم وحوًا 
وود مارا افا الحا هون بكرن مع جاه امن عاق د زرد 
سپس برای فرزندان آدم بلند کن. 

جبرئيل كنار آدم و حوّا فرود آمد و آنهارا از خيمه بيرون کرد و از پایه‌های خانه كعبه دور 
ساخت و خيمه را نیز از مكان يايههاى خانه دور كرد. 

فرمود: آدم را بر صفا و حوّا را بر مروه گذارد. 

آدم كفت: ای جبرئيل آيا به غضب خداوند جاى مارا تغيير دادى و ميان ما جدايى 
افکندی يا به رضا و خشنودی و تقدیر اوست؟ 








۴۴۸ فروع کافی ج /۳ 


فقال لَهُمَا: نم يكن ڏک بسخط من له يكم و لاله لا بشال عَم یفعل 

يا ادمان لبي لف مب الذي رم له إلى الأرضٍ لنش وك و يَطُوقُوا 
حول أزكان الت المعمور و ا شالوا الله أن ينوك هم مکان الح ةا 
ع ضع ارْعَةِ َة جیال البيِتِ ألمَعمُورٍ فيَطُوقُونَ له كما ار 
يَطُوفُونَ في السّمَاء ء حَوْلَ ابیت لمعمور. 

ی ال َي أن نیک و دقع الح 

قَقَالَ آدَهُ: َد رَضِيئا تقد یر له و افد أَمْرِه فین. 

فرفع فواعد لت الْحَرَامِ حجر من الصَّاوَ حجر ین المَروَةٍ و جر من طور 
ياء و حجر ین جبل السام و ُو طهر اْكُوفَةٍ و أؤحى الله إلى > جَبْرَئيلَ أن 
ی ال جبرئیل لا خجار لْعَة باشر لد ین مَوَ اضعهنٌ بجناحه 
َوَضَعَهَا حَيِتُ أَمَرَ الله د في آزگان الْبيْتِ عَلَى اعد اي قلدرها العار 
فيك e‏ 


گفت: به غضب خدا نیست. خداوند از آن جه انجام می‌دهد. مورد بازخواست 
نمی‌شود. ای آدم! به راستی که هفتاد هزار فرشته‌ای را که خداوند برای انس تو به زمين 
فرستاده و در اطراف بيت المعمور طواف می‌کرده‌اند از خداوند خواسته‌اند که در مکان 
خيمه برای آنان بر جای پایه‌های مبارک در برابر بیت‌المعمور خانه‌ای بسازد تا همان‌طوری 
که در آسمان در اطراف بیت‌المعمور طواف می‌کردند. در اطراف آن طواف کنند. 

پس خداوند به من وحی فرمود تا تو را دور كنم و خیمه را بلند نمایم. 

آدم گفت: به تقدیر خداوند راضی شدیم و فرمان او در ميان ما جاری شد. 

يس جبرئیل بنیادها و اساس‌های خانهٌ کعبه را به 3 صفاء سنگی از مروه» سنگی 
از طور سينا -كه در شام است -و سنگی از کوه سلام ( که در يشت کوفه است ) بلند کرد. و 
خداوند ك به جبرئيل فرمود که خانه را بناكن و آن را به پایان برسان. 

جبرئيل به فرمان خداوند کل با بال‌های خود سنگ‌های جهاركانه را برکند و آن جايى را 
كه خداوند یك امر فرموده و تدبير کرده بوده بود در يايههاى خانه بر بنيادهاى آن كذارد و 
علامتهاى آن را نصب كرد. 








سب وی ۴۴۹ 


نم أؤحى الله كد إِلَى جبرئیل اد أن ايه و یه بحجَارة من آبي قبي و نجل 
له این بابا شُرَقیا و بابا غرْبيًا. 

قال: فَائَمّهُ جبرّئیل اف فلم أن فرغ طافت حولهٌ الملانکة. فلمّا نظر دم و 
حَوَّاء إلى المَلانكة بطوفون حول البیّت الا فطافا سَبْعَةَ اشواط ثم حرجا 
طلبان ما یا کلان. 


)01 
بَابٌ ابْتلَاء الْخَلْقِ و احْتِبَارِهِمْ بِالْكَعْبَةٍ 
١‏ محمد ن ابي عب الله عن محمد بن ابي یش عن داود بْنِ عبد الله عن 
کان ابن ابي العو جاء من تلامذة الحسَن المصريٰ فانحرف عن التؤحيدٍ. 


- 


فقيل له: تَرَكْتَ مَذْهَبَ صاحبك و دخلت فِيمًا لا اضل له و لا حَقِيقَة؟ 


آن كاه خداوند كك به جبرئیل وحی فرمود که آن را به سنگی از کوه ابوقبیس بناكن و به 
پایان برسان و دو در در شرق و غرب آن قرار ده. 

امام ا می‌فرماید: جبرئيل مت آن را به پایان رساند. سپس فرشتگان بر گرد آن طواف 
کردند. و چون آدم و حرا به فرشتگان نگاه کردند كه در اطراف خانه طواف می‌کنند 
روانه شده و هفت دور طواف کردند. سپس خارج شده و در پی چیزی بودند که بيابند و 
بخورند (یعنی در پی بيدا كردن غذای خويش رفتند. چون تا پیش از این برایشان غذا 
آورده مىشد). 


ابتلا وكرفتارى مردم و آزمودن آنان به كعبه 
۱- عيسى بن يونس كويد: ابن ابی العوجاء از شاكردان حسن بصرى بود. يس از أن كه از 
توحيد منحرف شد به او گفتند: مذهب رفيق خود را واكذاشتى و به مذهبى درا مدى كه نه 
ان او E‏ 








۴۵۰ فروع کافی ج / ۳ 


فقال: إن صاحبی کان مخلطا کان يَقول طورا بالقدر و طورا بالجیر و و ما 
اعلَمْه اعَتَقَدَ مذهبا دام عَلَيْهِ و قدم مكة 6 د 


و 


ELE‏ و مسا ASE‏ و اد شمیری فی با عبد الله اد 
فجَلْسَ إِلَيْهِ في جَمَاعَة من نظرائه. 

فالتا ابا مق الله اناق E EA‏ و الیل مب شعال ان ها : 
فان في الکلام؟ 

فقال. إلى گم ون و تلودون بهذا لحجر و تون هذا الت 
لمعمو باوب و روهز وأو وله خزولة ی قرب مَنْ فَكْرَ في 
ذاو قدَر علم آل ها فعل اسه 2 َير خکیم و لا ؤي نظرٍ فق فنك رأ هذا 


گفت: رفیق و مصاحب من پریشان گوی بود گاهی به قدر قائل می‌شد و گاهی به جبرء 
و من او را چنان نمی‌شناسم كه معتقد مذهبى شده و به آن ثابت مانده باشدء و از سر تمد 
و سرکشی و به منظور انکار بر کسی که حجّ را به جای می‌آورد به مکه رفت. و دانشمندان 
به علت بد زبانی و فساد باطن همنشینی و سؤال و جواب او را خوش نمی‌داشتند. 

پس به نزد امام صادق ی آمد. و با عذه‌ای مانند خود در محضر آن حضرت بنشست؛ 
و آن كاه گفت: مجالس امانات است و هر که سرفه‌ای داشته باشد. ناگزیر باید. انجام دهد. 
ايا اجازه می‌دهی سخنی گویم؟ 

امام ا فرمود: بگوی. 

كنت تاك اق جرم می‌کوبید. به اين سنك يناه می‌برید. اين خانه به آجر و کلوخ 
آباد شده را پرستش م ىكنيد و همجون شتران رم كرده كرد آن هروله می‌نمایید؟ کسی که در 
اين باره فکر کند یا حقيقت أن را بررسی نماید. خواهد فهمید که اين کاری است که فرد غير 
حکیمی و غیر ضاحب نظری آن‌را تأسیس که یس اکتون و کر این بار سخرن آغاز کن: 
جرا که تو دراد بن امر سررشته داری و بزرگ آن هستی» و يدرت پایه و پایان رساننده آن است. 








جاب جع ۴۵۱ 
اه ره وحم الح و له شود 
به و صَارَ الشَّيْطَانُ وليه و َه وَ قَرِينَه يُورِدُهُ ماه الَکة نم لا يُضْدِرُة. 
اس و کار ی 
و زیارته و جَعَلَهُ محل آلبیاله و له لَمصلین یه 

هو شعْبَةَ من رصْوَاز نه و طریق يُوّدّي إلى غفرانه مَنْضُوبٌ علی | سَْوَاءِ الَكَمَالٍ 
و مجمم | لعطمة و اْجَلَالٍ علق اله َل دخو الْأَرْضٍ بان عَام. 


تن أطخ فیتا امف هن عَمّا هی عَنْهُ وَ رَجَرَ الله ألمْنْشِئٌ للأزواح و 


۱ 


قح 


الصوّر. 


امام صادق ی آغاز به سخن كرد و فرمود: بی‌گمان کسی که خدا او را گمراه كرده و 
قلبش راكور ساخته. حق را بر طبع خويش سنگین مىيابد. از این رو آن راگوارا نمی‌داندے 
شيطان دوست. و سرپرست و همنشين او می‌شود. و او را به راه‌های هلاكت مىافكند و 
بيرون نمی‌آورد؛ اين كعبه خانهاى است که خدا به وسيله آن مردم خود را به بندكى خويش 
در آورده تا با آمدن به سوى آن طاعتشان را بيازمايد. از این رو آنان را به بزركداشت و 
زيارت آن برانكيخته است. و آن را جايكاه پیامبران خود و قبلۀ نمازكزاران برای خويش 
قرار داده است. بنابراين» كعبه شعبهاى از رضوان او و راهى به غفران و آمرزش اوست که 
بر حدٌ رسيدن به كمال و بر محل جمع شدن عظمت و جلال نصب شده است. 


ينه وجود آورده است. پس 


خداوند كعبه را دو هزار سال پیش از دحوالارض 
سزاوارترين فرد. كسى است كه در برابر فرمانهايش مطيع و فرمانبردار شود و از آن چه 


نهی کرده باز اتستتده خدای به وجود آوردنده روح‌ها و صورت‌ها اننییت: 


۱- دحوالارض زمانی است که زمین از زیر کعبه گسترش یافت. 











۳۵۲ فروع کافی ج / ۳ 


۲-و ژوي: ان امیر المُؤْمِنِينَ انا قال فى خطبَة له 
و لو راد الله جل تاو بالبیانه حَيْتُ بعتهم أن یَفتح لهه كور الذهبان و 
مَعَادِنَ الیفیان و غارس الجنان, و أن يَحَشْرَ طَيْرَ السَمَاء و و خش الازض مَعَهُمْ 


ا م2 


ول اف ازیو ان اه ما تاو تما وی ما 
اور امین و لا لحق المُؤْمِنِينَ نَوَابُ المُحْسِيِينَ» و لا لزمت الاشماء أَهَالِيَهَا 
و لک لو ان الله من السَّمَاءِ ايه فطلّث آغناتهم لها خاضعین. و لو فعل 


لفط بو ی عَن الاس أ مجمَعِينَ. 


۲-و روایت شده است: امیرمومنان على اا در خطبه‌ای از خطبه‌های خويش فرمود: 

و اگر آن هنكام که خداوند که ثنای او بزرگ است - پیامبرانش را برای ر اهنمایی امّت‌ها 
برمی‌انگیخت می‌خواست برای آنان گنج‌های زر و معدن‌های طلاهای ناب را بگشاید. و 
باغ هایی که در آنها انواع درختان می‌نشانند. و پرندگان آسمان و چرندگان زمین را با آنان 
بفرستد به طور هم به جاى می‌آورد. 

و اكر جنين كرده بود به طور قطع امتحان برطرف. و اجر و مزد ناپیدا و اخبار غيبى 
بی‌مورد بود. چون مردم بندهُ دنيا هستند و اگر پیامبران داراى دنيا بودند» مردم فرمان آنها را از 
جان و دل گردن می‌نهادند. ان وقت مؤمن و فاسق تشخيص داده نمی‌شد و پاداش و كيفرى در 
کار نبود و برای قبول کنندگان تکلیف پاداش‌های آزمايش شدگان لازم نگردیده و مومنان سزاوار 
پاداش نیکوکاران نمی‌شدند و نام‌های خوب مانند مومن و متقی و زاهد و عابد اهلهاى آنها را 
( مانند آن چه بر قوم يونس نازل کرد ) گردن‌های کافران برای او فروتنی می‌کرد. و اگر چنین 








f0r و‎ 


۳ 
د 


و لک له ل تاره جعل رشن آولی نو في راد باتهم و ضَعَفَة فیما تزی 
ین بن ححالاتهم ین عة غلا لوب و لبون الا اه 


و 


الأَسْمَاءَ و الم اذ اذاره 


ات ی ا E‏ 
ارجا و ید یه عَدُ الخال لكان أَهْوَنَ ی اف فی الاختبار و انعد ل 


في الاشیکبار و لآمثرا عن رَهبة قاهرة له أ َْبة طائلة ييف 85 ا 


۷ و لعتتاث نم 


2 


و 000 رو یهت خاش نشب نش 
و کلم کانت ای و الاختباز أغظم کانت الْمَنُوبَةٌوَ اجره جر 


ولی خداوند که ثنای او بزرگ است - پیامبرانش را در عزم واراده‌همایشان قوی وتوانا 
گرداند. ودر آن چه دیده‌ها به احوالشان نگردانند. ناتوانشان ساخت. دارای قناعتی بودند که 
دل‌ها و دیده‌ها را از بی‌نیازی پر می‌کرد. و فقر و تنگدستی داشتند که گوش‌هاو چشم‌ها را 
پرازار می‌ساخت. 

و اگر پیامبران را توانایی و قوّتى بود» کسی به فکر آزار آنان نمی‌افتاده و اگر قدرتی داشتنده 
کسی نمی‌توانست بر آنان ستم کند. و اگر سلطنتی داشتند گردن‌های مردان به سوی آن کشیده 
می‌شد و گره‌های تنگ مرکب‌ها برای گشودن بار به ساحت ملک آنان بسته می‌گردید. البنّه برای 
امتحان مردم آسان‌تر و از كبر ورزیدنشان دورتر بود و آن مردم به آن پیامبران ایمان می‌آوردند از 
جهت ترسی غلبه کننده يا خواهشی که ميل کننده به آنان بود. آن كاه تیت‌ها درهم آميخته و 
نیکی‌ها قسمت شده بود نیمی از مردم برای دنیا و نیمی برای آخرت کار می‌کردند. 

ولی خداوند اراده فرمود که پیروی از پیامبرانش باور داشتن کتاب‌هایش فروتنی برای 
فرمان و امر خودش و كردن نهادن به بندكيش چیزهایی دربرداشته باشد که ویژه و مخصوص 
خود او بوده و از جز آنها عیبی به آن چیزها آميخته نشود و به همین خاطر هر جه بلاو امتحان 
سخت‌تر پاداش و مزد فراوان‌تر است. 








۵۴ فروع کافی ج / ۲ 


لا رون أن الله جل كاه اشتبر رین من لذن 91م إلى ال جرین من هذا 
SS‏ 

اا یه رام الذي جِعَلَهُ لاس قياما. م وَضَعَهُ بازعر بقاع لاض 
ا م لين ا e‏ 
لمشلمین ويام و ل رمال د و غيوق و و فری امتقطعة و أثر 


مسب ی روم و 


0 


لفل رحالهم. 


تهوي إِلَيِْ مار الأَفيِدَةِ من مَفاوز قفار مُتّصِلَةِ وَ جرائر بخار مُتْقْطِعَةٍ 


و مهاوي فجاج عَمِيفَةٍ نی یروا ماهم دا یلو لل حَولَه. 


آيا نمی‌نگرید که خداوند که ثنای او بزرگ است - از زمان آفرینش آدمء پیشینیان تا آخرین 
فرد از جهانیان را به سنگ‌هایی که سود و زیانی نرسانده و بينا و شنوا نیستند آزمود. 

آن كاه آن سنگ‌ها را خانة محترم خويش قرار داد. آن چنان خانه‌ای که آن را برای مردم 
کلوخ داشتن در کمترین جاهای بلند جهان, و از نظر زندگی در تنگ‌ترین درّه‌هاء و از جهت آب‌ها 
- که در جاه‌ها هستند - غلیظترین ن جایی که مسلمانان فرود می‌آیند. ميان کوه‌های درشت و 
زمخت و شن‌های نرم» و چشمه‌های کم آب و قریه‌های دور از هم» و نشانی در بیابان‌ها که کهنه 
است یعنی راه‌های آنجا جاده ندارد و قافله بدون راهنما نمی‌تواند به آنجا برود و راهنما نیز گاهی راه 
راگم می‌کند و باعث سرگردانی قافله می‌شود و شتر و گاو و گوسفند در آنجا فربه نم ىكردد. 

آن كاه به آدم و فرزندانش فرمان داد تا به سمت آن روى آورند. خانۀ كعبه جايكاه سود دادن 
سفرها و مركز بارانداختنشان كرديد كه با به جا آوردن اعمال حج» سودى مادّى و معنوى نصيب 
ایشان م ىكردد. 

خرّم دلان به آن خانه فرود می‌آیند. از بیابان‌های خشک و خالی که پیوسته است و از 
جزیره‌های دریاهایی که از زمین دور و از بلندی‌های دز ههای ژرف برکنارند. تا اين که از جهت خشوع 
وخواری وشوق» بازوانشان لرزيد. گرد آن خانه صدا به لا اله الا الله برکشیده وهروله‌کنان هستند. 








كتاب حج ۴۵۵ 


و بو علی الدانية E‏ له قد ڏوا من و اسَرابیل وَرَاءَ 
را ون ر حلقا عَنْ رء وسهم اتلاء عظیما و ايبارا كبيراً و | 
شدیدا و تمحيصاً بلیغا و قُنُوتاً مُبيناً جَعَلَهُ الله سب لو خمته و وَضلة e‏ 
ای جّه و له لمَعُفرته و اتبلاء الخلى برمته. 

و لو كان الله تارك و تعالی وضع بَِنَهُ الحرام و مشاعرة العظام بَيْنَ جَنّات و 
نار و سل و قرا جم الأَمْجَارِ اني امار مت البات مُتََصِلَ الفری من برةٍ 
سَمراء و رَوضة تحضراء و ايان مُحدِقة و عراص مُعْدِقَةِ و زُرُوع نَاضِرَةٍ و طرق 
ارو و داق کثيرة لَكَانَ فد صَعْرَ الْجَرَاءُ علی حَسَبٍ شغف البلا. 

دنه TEE NR E‏ لمَوْفُوعٌ بها بَيْنَ رُمَوُدَةٍ 
خضراء و یافوئة حَمْرَاءَ و ور و ضِيَاءِ لَحَمَّهَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ سك في الصُّدُونٍ 


و وضع مُجَاهَدَةَ ليس عَن الْقُلُوبٍ و لَنْقَى مُعْتَلِحَ الرَيْبٍ مِنَ النّاس. 


N 


آنان برای خشنودى خدا با موهاى ژولیده و روهاى غبار آلوده هستند» و سلاح‌ها و 
جامههاى دوخته خويش را به يشت سر افکنده و احرام يوشيدهاند و سرهاى خود را به سبب 
اكتفاى به موهای سس برای تراشيدن آنها برهنه کرده‌اند. خداوند آنان را به اين اعمال در حج 
آزمایش کرد؛ آزمایشی بزرگ» کامل» سخت» هویداء و خضوعی اشکان و آن زا وسا 
رحمتش» و پیوستگی و رسیدن به بهشتش و سببی برای ب بحشس» و آزمایشی برای مخلوق به 
رحمتش گردانید. 

و اگر خدای تبارک و تعالی خانة محترم خود را ميان باغستان‌ها؛ نهرهاء و زمين نرم و هموار - 
که با درخت‌های بسیار و میوه‌های نزدیک و گیاه‌های بهم پیوسته و آبادی‌های نزدیک بهم» از 
گندم سرخ و بستان خرّم. و زمین‌های پر گیاه سبزو کشتزارهای تازه و شاداب. و راه‌های آباد و 
باغ‌های فراوان - قرار می‌داد؛ مزد و پاداش به نسبت سبکی آزمایش اندک می‌گردانید. 

و اگر پایه‌هایی که آن خانه بر روی آن قرار گرفته و سنگ‌هایی که آن را با آنها بالا برده‌اند. از 
زمرّد سبن ياقوت سرخ و نورو روشنی بود. البته چنین بنایی کشتی گرفتن‌های شک و تردید را 
در سینه‌ها سبك ساخته. و کوشش ابلیس را از دل‌ها برای حج نگزاردن به یک سو نهاده و شک 
و نگرانی را از مردم دور می‌کرد. 








۴۵۶ فروع کافی ج /۳ 


و لَكِنَ الله كك بر عبيدَه بأئواع اد اند و یدهم بالوان المجامد و 


نِم بضزوب العکاره راجا گر من لوهم و إشگانً E‏ 
آنسهن وغل ذلک یوب تما ای ا و شاب لعفو و هک ال 


«الم * أَحَسِبَ الاس آن بر کوا آن يَقُولُوا آمنا و هم لا ون * و لد فا الذِينَ من قبلهم 


يغلي الله الرين ضراو لیم الکاذیین». 


)۷( 
بَابْ حَج إِيْرَاهِيمَ و إِسْمَاعِيلَ و بنائهما الْبَيْتَ و مَنْ وَلِيَ الْبَيْتَ بَغدَهما اه 


ك 0 


8 6م م 


07م 


- 


ولى خواست خداوند ڭڭ جنين است که بندكانش را به سختىهاى گوناگون بیازماید. و 
و ششهاء به بندگی وادارشان سازد. و آنان را به جيزهاى گوناگونی كه خاطر يسند 
نيست آزمايش كند تا كبر و خودخواهى را از دلشان» و سکونت افتادگی در جانشان را 
براند. و بدین وسیله اين آزمایش را درهای گشاده به سوی احسان, وسایل آسان برای عقو 
و بخشش و آزمایشش قرار دهد همچنان که فرموده است: «الم. آیا مردم پنداشتند که 
واگذاشته می‌شوند که بگویند: ایمان آوردیم و انان امتحان نشوند. و به تحقیق آنان را که 
بيش از ايشان بودند امتحان کردیم. پس النته حداوند می‌داند آنان را که راست گفتند و 
دروغگویان را نیز می‌داند». 

و و ووالی کعبه يس از آنها 

١‏ ابوالعبّاس گوید: امام صادق ا فرمود: 








کتاب حج ۴۵۷ 


- 
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ما ولد |شماعیل حَمَلَهُ راهيم و امه عَلَى حمار وق مَعَهُ جَبْرَئِيلُ خی 
وضع في موضع ألججر و مع شیم ین راد و سفاء فيه شیم ین ماء ات 


موی م 


يَوْمَيِذٍ رَبْوَةَ حَمراء مِنْ مَدر. 
فقال |پراهیم لِجَبْرَئِيلَ :ماهتا آمزت؟ 
000 
د في حَدِيثْ اا قال: 
هن ابراهیم ادن يَا ار ِرَاهِيمُ! إلى مَنْ تَدَعْنَا؟ 
ال أَدَعُكُمَا ای و ث هله ا 


لم لا لاه و خیش دم عن كا صعدث ان الطْفا نادت 


هل بالتوادي من انیس ؟ 


وقتی که اسماعیل متولد شد. ابراهیم او و مادرش را بر چهار پایی نشانید و جبرئيل با او آمد 
تا آن که او را در مکان حجر گذارد و مقداری توشه و مشکی آب به همراه او بود. در آن روز 
محل کعبه تیه‌ای سرخ‌رنگ از کلوخ بود ابراهیم تاه ی به جبرئیل گفت: آیا مأمور شده‌ای که اهل 
مرا در اینجا بگذاری؟ 

گفت: آری. 

امام ما فرمود: در آن روز در مکه درخت سلم و موز بود و در اطراف آن مردمی از 
عمالیق ( بودند. 

در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است كه حضرتش فرمود: وقتی که ابراهیم رو گرداند 
تا بازگردد هاجر گفت: ای ابراهیم! ما را به که می‌سپاری؟ 

گفت: شما را به پروردگار این خانه می‌سپارم. 

امام ما فرمود: هنگامی كه آب تمام شد. اسماعیل تشنه گشت. هاجر بیرون رفت و بر کوه 
صفا بالا رفت و صدا زد: ایا در این ده هیچ مونسی نیست؟! 


۱- عمالیق: گروهی از فرزندان عملیق بن لاوزین ارم بن سام بن نوح می‌باشند که در شهرها پراکنده گردیده‌اند. 











۴۳۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


لي انش المؤوة فیَادث مثل ذلك 1 افك رَاجعَة إلى انها 


اذا بح في ماء فجَمعه فساخ و ز هسام 


۲ - على بن نُ راهيم عن أبيه عن این ن آبي حمر عن مُعَاوِيَةَ نی عمار عن آبي 
es‏ 


5-07 ل ایب 
ني ؟ فَلَمْ بها أَحَدَه فمَضَتْ حَنَّى انتَّهِت إلى المَرْوَةِ. 


فَقَالَتْ: هَل بِالْبَوَادِي من أ: نيس؟ فلم تُجَبٌ تم رَجَعَتْ إلى الصّفا و قالث: ذلك 


سپس سرازير شد و به مروه آمد و همان گونه صدا زد. آن كاه به طرف فرزندش 
بازگشت. ناكاه ديد كه پاشنۀ ياى خود را در آب كه از زمين مىجوشيدء مىكاويد. 

هاجر آن آب را جمع کرد و بر دور آن خاک ريخت تا روان نشود. پس آن آب فرو 
نشست و اگر آن را به حال خود وامی گذاشت بر روی زمين روان می‌شد. 

۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ا فرمود: 

هنگامی که ابراهیم مق اسماعیل را در مکه گذارده کودک تشنه شد و بين صفا و مروه 
درخت بود. مادرش خارج شد تااين که بر صفا ایستاد و گفت: آيا دراين دژه مونسی نیست؟ 

کسی او را پاسخی نداد. گذشت تا اين که به مروه رسید گفت: آیا در اين دزه انیسی 
نیست؟! جوابی ۲۱۳ 
این کار را انجام داد و خداوند آن را سنّتی در حج و عمره قرار داد که حاجیان هفت بار ميان 
صفاو مروه سعی نمایند. 

جبرئیل به نرد او آمد و گفت: تو کیستی؟ 








- 


E‏ آما لیخ فلت دا لقن فلك له حیِث راد الذ كات یا إبزاهية! إلى قز 
َركْتَنَا فقال: ای الله ولد 

فقال جَبْرَئِيلُ اد لد و کلم إلى كَافٍ. 

قال: و كان اش ییون الم الی كه لمکان الهاي ففخص EN‏ 
بر له فتبعث رَهْرَمُ. 


قال: فَرَجَعَتْ من المَرْوَةٍ إلى الصَّبِىٌ و قد نب مالعا مات نَجْمَعٌ راب 


2 
ر ع 


حَوله مَحَافَة أن سیخ المَاء وَلَوْ تَرَكَْهُ لَكَانَ سَيْحاً. 


گفت: من كنيز ابراهیم هستم . 

بای کف ار هه كفق» :اكد رؤة ایس 

گفت: اين سخن را که تو گفتی من نيز هنكام رفتن به او گفتم: ای ابراهیم! ما را به که 
وامی‌گذاری؟ 

گفت: به خداوند کك. 

e‏ قارف که فا وا ایت ج کل 

امام ّا فرمود: مردم به خاطر نبودن آب از عبور از مکه دورى مىكردند. پس اسماعيل 
با ياى خود زمين را كاويد و آب زمزم جوشيد. 

فرمود: هاجر از مروه به سوى کودک بازگشت در حالى كه از زمين آب جوشيده بود. 
پس خاک را در اطراف آن آب جمع مىكرد از ترس اين كه روان شود. و اگر آن را به حال 


خود وامی‌گذاشت روان می شد. 








۴۶۰ فروع کافی ج /۳ 


قال: فلا رات الطیر لاء لقث علیه قمر ركب من يمن رید اس فلا 
روا الط الوا ما لب سرا علی ماء فاتوفم سوم ین الماء 
0 هم رکب من لام و آنجری ال هم ذلك رزقاه و گان الاش 
يَمُوُونَ بمکة یمهم ین الطعام و يمهم من الْمَاء. 

۳ محمد بْنُ ټی و من |ذریش عَنْ عیمی بن مُحَمَد تن آبي یوب عَنْ 
لب مَهزِيار عَنِ الحُسَيْنٍ ِن سَعِيدٍ عَنْ عَلِيّ ِن مضو ر عن كوم بن عون 
ال نی عن آبی عَبْدٍ ال یل قال: 

و هرهب وی رتیل مَعَهُ و يُسْكِنَهُ الحرم فحجّا 
علی مَل أَخْمَرَ و ما مَعَهُمَا إلا جیرئیل اف 

ما بلَعَا الحرم قال لَه جبرئیل: و شم 
الحَرَمَ. 


- 


فرمود: وقتى كه پرندگان آب را ديدند در اطراف آن حلقه زدند. سوارانى از یمن که اراد 
سفر داشتند وقتى يرندكان را دیدند. گفتند: پرندگان حلقه نزده‌اند مكر بر آبء آنها نيز فرود 
آمدند. مردم مکه از آنها پذیرایی کردند وبه آنها آب وغذا دادند. خداوند به وسيلة آن آب؛ 
برای آنان روزی جاری ساخت. به اين روش که مردم از راه مکه گذر می‌کردند و به آنها غذا 
می‌دادند و آنان نیز از آب به آنان ال 

۳ کلثوم حرّانی گوید: امام صادق لب فرمود: 

خداوند 5 به ابراهيم ا فرمان داد ی آورد. و اسماعیل نيز با او 
حج را انجام دهد و او را در حرم ساکن سازد آنان سوار بر شترى سرخ به همراه جبرئیل 
ا انجام دادند. وقتی که به حرم رسیدند جبرئیل به او گفت: ای ابر اهیم! فرود آیید و پیش 


از آن که وارد حرم شوید. غسل کنید. 








کتاب حج ۴۶۱ 


متا قاتسل و آهما کیف پتهینان حرام ففعلا ثم أرما فالخ 
أَمرهما بات الم ادن كن بها الموسلون: 
ك ی و استفیل ابیت بر الله و 
اه E RCT‏ 
لتق رقم لي رهد کتوه حل و 
بهما إلى موضع الحجر فال جبرئیل الحجر و أمرهها أن بشتلما و طاف جا 
أشبوعاً. ۱ 

م ام بهم في مزضع مقام راهيم اد فصلی ر کعتین و صلیا ثم شتا 
الاك و ما تهات به 

كلكا كدعا منَاسِكَهُمَا َه مر الله راهيم فد بالانصراف و أََام اشماعیل اد 


2 ا 


آن دو فرود آمدند و غسل کردند و به آنان نشان داد که چگونه برای احرام آماده شوند» 
و آنها انجام دادند. آن كاه به آنها فرمان داد تا برای حج گفتن صداى تلبيه خود را بلند 
كردندء و به آنان آن چهار تلبیه‌ای را که پیامبران یک گفتند. فرمان داد» سپس با آنان به 
سوى صفا روانه شد در آنجا فرود آمدند و جبرئيل در ميان آن دو ايستاد و رو به خانه كعبه کرد 
و تكبي ركفت و آن دو نيز تکبیر گفتند. جبرئیل «لااله الاالله» كفت و آنان نيز «لااله الاالله» گفتند. او 
خداوند را حمد کرد انها نيز حمد کردند. او خدای را ستود ایشان نيز ستودند. او خدا را تنا 

جبرئیل پیش آمد و آنان نیز پیش آمدند و بر خداوند 5ك ثنا می‌گفتند و او را می‌ستودند 
تااين که آنان ر ابه جایگاه حجر الاسود آورد يس جبرئیل حجر الاسودر امسح کرد ودس تكشيد 
و به انان فرمان داد تا مسح کنند و دست بکشند. و با انها هفت دور خانه کعبه را طواف کرد. 

سپس با آنان در جایگاه مقام ابراهیم لا ایستاد و دو ركعت نماز گزارد و آنها نیز نماز 
گزاردند. آن كاه مناسک حج و آن‌چه راكه به آن عمل مىكنند ( (مانند وقوف در عرفات و مشعر 
e‏ نشان داد. و هنكامى كه مناسک خود را به انجام رسانیدند. خداوند 
ابراهيم ١‏ بل را فرمان بازگشت داد و اسماعيل ب به تنهايى ماند و جز مادرش کسی با او نبود. 








۳۶۲ فروع کافی ج / ۲ 


ماکان من قابل أَذِنَ الله لاراهیم انا لي و بّاء الكَعْبَةَ و كانت العَرَبُ 
کک e‏ 0 ار ( جمع 


خیم 


لعا دن ی ليم ام بو فقال: ا بیع | ۵ قد امنا الله ببنّاء 


2 


8 ی 


- 
| وا 


وَكَشَهَا علها قدا هو حجر واحذ أ حمر 
فا خی الله كك اه e‏ 

و نو اللذع أ بِعَهة فلا يِجْمَعُونَ إِلَيْهِ الحِجَارَة فَكَانَ براهيم 
و3 رم هه بشما ججار و مرک ترآ 


ا 


e E 
وش ع رجا من حد يد علی أنوابه وَكَانتِ الكَعْبَةُ عُْيائكَ فَصَدَرَ‎ 


ابراهیم ليا و قد سَوّی ابیت و اقام ام شماعیل افد 


1 ۱ 


تمه انا 


۳ 


يس چون سال بعد فرا رسید. خداوند به ابراهيم ی به ادای حج و بناى كعبه اذن داد 
و پیش از آن که ابراهيم كعبه را باز سازى کند قبايل عرب به حج می‌آمدند. و این ¿ در حالى 
بود که حانه به صورت تلی از آثار خرابه‌ای جلوه داشت ت مگر آن که پایه‌های آن شناخته 
شده بود. و چون مردم از سفر حج بازگشته و به قبایل خود رفته بودند. اسماعیل سنگ‌ها 
را گرد آورده در جوف کعبه ریخت. 

هنگامی که خداوند به ابراهیم ال اجازه بنای کعبه را داد. به آن سرزمین وارد شد و 
فرمود: اه وین هار یه بای که كران داده است. 

آن دو آوارها را از محل کعبه برطرف کردند و ناگهان به سنگی سرخ رنگ رسیدند» پس 
AEE‏ ابر شیم وج کرد کر تنا تافر , بر ايه آن بگذان و چهار فرشته را به نزد او 
فرستاد كه سنگ را براى وى جمع م ىكردند. ۱ 

ابراهیم و اسماعیل ليلكا سنگ‌ها را در جای خود نصب می‌کردند. و فرشتگان آن 
سنگ‌ها را به دست آنان می‌دادند تا ساختمان خانه به دوازده ذراع بر آمد. و برای آن دو 
درگاه قرار داد: دری که از آن داخحل می‌شد. و دری که از آن خارج می‌گشت و بر درهای ان 
آستانه‌ها و دسته‌هایی از آهن گذاردند. و کعبه هم چنان برهنه و بدون پرده بود تا ابراهیم ا از 
ان سرزمین عزیمت کرد و اسماعیل همچنان در انجا مقیم بماند. 








جاب جع ۳۶۳ 


2 


ما ورد یه ناش نظرالی اتراة من حهیر أَغجَبه جمالها فسأل الهش أذ 
وتات و كان لا يد : 

ی ال علی بعلا اموت وَأَقَامَتْ پمک خن علی بعلا فََسْلَى اله 
لك عتها و َو جها |سماعیل 90 و دم راهم 3 الکج. و کات امْرأةٌ مرف و 
مرج إِسْمَاعِيلٌ إِلَى الطَّائْفٍ بر أله - ۳ 


شا تشن لي هد 


۳ 


فَقَالَتْ: تین حفیر 

قَسَارَِبْرَاهِيمٌ 31 و لم یلق إِسْمَاعِيلَ فلا و قذ کب إِبْرَاهِيمُ کتابا فَقَالَ: اذفعى 
هَذَا الی بَعْلِكِ إذا u‏ شاء الله 

فقدم عليْهًا إِسْمَاعِيل فدفعت إِليّْهِ الکتاب فقراهة فقال: اتازین من نا الم 


وقتی که مردم در موسم حج براو وارد شدنده زنی از حمیر "را دید و از جمال وی خوشش 
آمد و از خداوند یك خواست تا وی را همسراو قرار دهد و آن زن شوهر داشت. خداوند مرگ 
را بر شوهرش مقذر فرمود و او به خحاطر اندوه از دست دادن شوهر در مكّه ماند و خداوند آن 
غم را از دلش بزدود و او را با اسماعیل تزویج کرد. 

ابراهیم برای انجام مراسم حج وارد آن سرزمین شد و آن زن عاقل و با كمال بود.و اسماعیل 
برای تهیّه غذا به جهت خانواده‌اش به طائف رفته بود آن زن به پیری ژولیده موی نگاه کرد که از 
وی از حالشان پرسید او را خبر داد که در بهترین حال به سر می‌برند. و به خصوص از حال 
اسماعیل پرسید. به او خبر داد که دارای رفتار و سلوک خوبی است. 

هم چنین پرسید: از کدام قبیله‌ای؟ گفت: زنی از حمیرم. 

يس ابراهیم رفت و اسماعیل را ملاقات نکرد. ابراهیم نامه‌ای نوشت و گفت: این نامه را 

ی بان مان شوفرت ال یه وعدي اسفاعیل اق قر نار کت و راو وازد شد و اواج 
را به اسماعیل داد. او نامه را خواند و گفت: آیا می‌دانی اين پیرمرد کیست؟ 


۱- نام قبله و مکانی در يمن است. 











۶۴ فروع کافی ج / ۲ 


قال: ذاك ابراهیم اف 

فَقَالَتٌ: و سوک منه. 

ل 0 : ا 

فَقَالْتْ: لا و لک فت 

و قَالَثْ له اموا يو كاتف قافلة -: هاا تعلق عَلَى هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ ستْرَيْنِ ا 
من هاهّا و سرا من هَاهُنًا؟ 

فقال لَهَا: نم 

فعملا ما مرن طولَهما انا - عشر ذراعاء فعلقاهما عَلَى لبان وا ترا 
ذلك فقالث: هلاحو الك تیاب مرها کلم فان ا :هه 

َقَالَ لها إِسْمَاعِيلُ : بَلى. 


كفت: او را ديدم كه زيبا بود و شباهتى به تو داشت 

گفت: او ابراهيم بود. 

آن زن گفت: وای از رسوایی و شرمندگی من. که او را نشناختم. 

اسماعیل گفت: به چیزی از خوبی‌ها و نیکویی‌های تو نظر نکرد؟ 

گفت: نه» ولی من ترسیدم از این که در تعظیم و بزرگداشت او کوتاهی کرده باشم. 

آن بانوی خردمند به اسماعیل گفت: آيا اجازه هست که پرده‌ای بر این دو درگاه 
پرده‌ای از اینجا و پرده‌ای از آنجا؛ بیاویزم؟ 

اسماعیل به او گفت: اری. 

پس دو پرده برای آن دو درگاه آماده ساختند که طول آنها دوازده ذراع بود و آنها را در 
جلو و درگاه بياويختند و این منظره در نظر هر دو جالب و شگفت آمد. 

آن بانو گفت: آيا اجازه هست که برای کعبه جامه‌هایی ببافم که سراپای آن را بپوشاند 
چرا که اين سنگ‌ها زیبا نیستند؟ 

اسماعیل به او گفت: آری. 








کتاب حج 


و زر ان و 
کک e‏ 


TT yT‏ شمَة عَلَقَنْهَا فجاء 


2 3 


oS‏ کب 
ال لاشماعیل: کیف تنب هذا الوه الى لو تذركة الكنوة؟ 


2 


فکسَوه - دج قرت قل حل ات ترا 
ی آقر أَعجبهم فقالو: ی بغي لِعَامِلٍ هَذَا ابیت آن بهدی له 


ین ول تی كل من لعزب بش تخل من وق مِنْ 


رت 


اشیّاء غیر ذلك ختی اجتَمَعْ شیء کثی » فََعوا دك الخصف و ا توا کشوة 


#2 


ابیت و عَلَهُوا عَلَيْهَابَبيْنِ 


او در آن‌کار ۰ وپش بسيارى به سوى قبيلة خويش فرستاد وآنها را وادار به رشتن كرد. 

امام صادق 432 4 فرمود: از آن زمان به خاطر همین عمل در خواست رشتن بعضی از زنان 
از بعضی دیگر رسم شد. 

فرمود: يس آن زن در آن کار شتاب کرد و کمک كرفت و هر تخته از آن قماش را که آماده 
5-6 به قسمتی از دیوار می‌آویخت. ولی موسم حج فرا می‌رسید و هنوز قسمتی از 
ديوار كعبه همجنان بدون يوشش مانده بود. 

آن بانو به اسماعيل كفت: حال جه كار كنيم كه اين جامه به يايان نرسيده است؟! يس 
آن را با قطعه‌ای حصير يوشانيدند. موسم حج فرا رسيد طايفههاى حاجيان و بزرگان عرب 
همان طوری که در گذشته می‌آمدند به نزد او آمدند» به منظرهٌ پرده نگاه کردند و تعجّب 
آنان برانگیخت و با یکدیگر گفتند: سزاوار است که برای کارگزار اين خانه هدیه‌ای داده 
شود. از این رو سنت هدیه تحفه‌ای که برای کعبه می‌بردند از همین جا برقرار شد. و هر 
گروه از قبايل عرب هدیه‌ای برای كعبه می‌آورد تا اين كه نقدينه و كالايى , بسيار كرد آمد. 

در این ميان ان قطعهُ حصير را از جاى بركندند و يوشش کعبه را كامل ساختند و دو 
قطعه نيز به درگاه‌های ان نصب كردند . 








۴۶ فروع کافی ج /۳ 


وَكَانَتِ ألكَعْبَةٌ یت بِمُسَفََةٍ تمه فوضع ٍسماعیل فیها أَغمد؛ بثل هَذِه 
الکو لق ا شماعیل بِالجَرَائِدِ و سَوَاهَا بالطین 
جَاءّتِ الْعَرَبُ من ال فد حَلُوا الكَعبَةَ و اقا عمارتها ََالُوا: يخي لِعَامِلٍ 


هَذَا البيْتِ أن يُرَادَ فما گان مِنْ قابل جاء دی كله بد ر شمان کت عنم 
فأؤحى الله كيه أن اجره و اطینه الْحَاجَ. 

قَالَ: لحرت لاي افر ول لا 

أو ی الله إلى [نزایمآن ‏ ختیزپر يکود یلها شراب الْحَاج. 


رت 


َل جَْرَئِيلٌ 391 فاختفر كلهم - يَغْني رَمْرَمَ ‏ حَنّى طهر ماژها 
اه ازل یا إبْرَاهِيمً! 
فَنَوَلَ رزیل فقال: :راهيم اشرت في أذقع وها لبر قل: يشم الله 
قال: TT‏ فى الاو که الى على ل وَقَالَ :بشم اللو 
فاتفجَرَت عَيْنٌ . 


و كعبه سقف نداشت. يس اسماعيل يايههاى جوبين همان پایه‌هایی كه می‌بینید» 
گذارد و با شاخههاى نخل برای آن سقف ساخت و با كل آن را هموار كرد. 

وقتى در سال اينده طایفه‌های حاجيان عرب امدند و داخل كعبه شدند و ساختمان و 
عمارت آن را دیدند. كفتند: كاركزار اين خانه را سزد كه بر هداياى وى افزوده شود. 

از این رو چون موسم سال بعد فرا رسید قربانی‌های شتران به سوى او روان شدند. و 
اسماعیل ندانست که با آنها جه کند. 

خداوند 36 به اق و نمود که آنها را نحر ( ذبح ) کن و به حاجیان اطعام نما. 

امام اليا لد فرمود: اسماعيل از كمى آب به ابر اهيم اا شكايت كرد. خداوند كبك به ابراهيم 
ی د كن عنام وق هک ان آشامیدنی حاجیان از آن امین شود. 

جبرئيل نازل شد و چاه زمزم را حفر کرد تا آب آن ظاهر شد جبرئیل گفت: ای ابر اهیم! 
در چاه فرو رو. 

لاع ی ی جبرئیل گفت: ای ابر اهیم! در چهارگوشه چاه 
EE‏ ركو برلاو سي یکی 

امام ا فرمود: ابرا هيم در گوشه‌ای كه نزديك كعبه است ضربهاى به زمين زد و گفت: 
بسمالله وجشمهاى 0 








کتاب حج ۴۶۷ 
نم رب فی الرّاويَةِ الا و قال: بشم الله فَانْفَجَرَتْ عَيْنَ تم رب فى 
له و قال: بشم الله فار ت عن كه رب ف الرابعة و قال: بشم الله 
ا 
کک ك 
:ی دب شتا قم له رل ور 


3 007 رس یه د لیبن تق ئو شن و ارو تا 


عانعن ف بن شير عن أعیمتا نود : 


- 
۳ 


تال 
إِنَّ الله كك امر |راهیم ببنَاءٍ الكَعْبَةِ و ان ن یزفع قواعذها و ري الناش مناسکهُم. 


سپس در گوشۀ دوم ضربه‌ای زد و گفت: بسم‌الله» باز چشمه‌ای جوشید. يس از آن در 
گوشة سوم ضربه‌ای زد و بسمالله كفت و چشمه‌ای دیگر جوشید. أن كاه در گوشة چهارم 
و و 

رتیل ارات كلت موس الى ار لعن او هراس ردنك وو ان اه طب برکت که 

ابراهيم و جبرئيل از جاه خارج شدند. يس جبرئيل به او گفت: از اب ين آب برخود 
بیفشان و گرد اين خانه طواف كنء زيرا اين چشمه‌ای است كه خداوند برای فرزندان 
اسماعیل روان ساخته است. 

پس ابراهیم به جانب شام روانه شد و اسماعیل او را بدرقه کرد تا از حرم حارج شده 
ابراهیم رفت و اسماعیل به سوی حرم بازگشت. 

۴ عقبة بن بشیر گوید: امام ( باقر 4 يا امام صادق نی ) فرمود: 

خداوند بك به ابراهیم فرمان داد که خانه کعبه را بسازد و پایه‌های أن را بلند کند و 


مناسک حج را به مردم تعلیم دهد. 








۴۶۸ فروع کافی ج /۳ 


3 و رت مت 
ار OT‏ 

مد ابراهيم اي اا ادن في اس بالعج ققل: لاد ش! اي إِبْرَاجِيمٌ حلي 
الله إن الله يم ۳ تیا هد القت در 


E‏ ب ن ای یمامت وک گام رز من أَجَابَهُ من أل ین 


E‏ هُوَ و اهله و ولد دق من رم أن الاي حو معان نوق 


هَاهَُا کان ذیحه: 
و ذ کر عن ابی بَصِير انه سمع ابا جغفر و ابا عبد الله ا يَرْعْمَان أنه سحاق فامًا 


زُرَارَةٌ َرَعَمَ أنّهُ اشماعیل. 


ابراهيم و اسماعيل هر روزى یک جينه از ديوار را می‌ساختند تااين که به جاى 
حجر الاسود رسيد. 

امام باقر 3 فرمود: كوه ابوقبیس ابراهیم عليه ابا را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو در نزد 

من امانتى دارى يس حجر الاسود را به او داد و ابراهيم آن را در جاى خود نهاد. 

آن كاه ابراهيم نی مردم را برای حج اين گونه ندا داد و گفت: ای مردم! به راستى كه من 
براهیم خلیل الله هستم همانا حداوند به شما فرمان داده که این خانه را حج کنید. پس حج 
ان را به جای اورید. 

از این رو تا روز قيامت هر که حج به جای می‌آورد. دعوت او را پاسخ گفته است. و 
نخستین کسانی که دعوت او را پاسخ گفتند. از اهل يمن بودند. 

امام ا فرمود: ابراهیم ا » خانواده و فرزندانش حح را به جای آوردند. 

پس کسی که گمان کرده که ذبیح فربانی اسحاق است از همین جا ذبح,اسحاق را ثابت کرده 
است ( در حالى که اسحاق در انجا نبوده تا تربانی a‏ اسماعیل در انجا بوده است). 

در روايتى دیگر ابو بصیر گوید: از امام باقر ِل و امام صادق لقا شنيدم که آن دو امام 
شرا اسان من بل تسه ما زرا رن اس هرد یز ا جود افع تا 








ا 


ES‏ قال: 


قال أبُو الحسن لف يعني الرّضًَا للحسن بن آلجهم: ی یء السّكِيئه 


(n 


َفَالَ: لاأذري جلت فِدَاكَ! واي ی هى؟ 

قال: ریخ تخر من اج طبه لها ضور کضورة وجه الإِنْسَانِ فَتَكُونُ مَعَ 
لیا و ھی یی ّث عَلَى إبْرَاهِيم اد حَيْتُ بتى الكَمْبَة جع تشد او 
rk‏ 

عَلِيٌ ٿن إِْرَاهِيمَ عَنْ أببه عَنْ عَلِيٌ بن أسباط قال: سََلْتٌ أبا آلخسن ا عَنِ 
السّكِيئَةِ فذ گر مِثْله 1 1 
1 و دا 


۰ جع 


۵-ابن فضال گوید: امام رضا ای به حسن بن جهم فرمود: سکینه نزد شما جه معنایی 
دارد؟ 

عرض کرد: نمی‌دانم قربانت گردم! معنای آن چیست؟ 

فرمود: سکینه نسیمی خوشبو است که از بهشت می‌وزد. صورتی مانند صورت انسان 
دارد و با پیامبران می‌باشد. و همان است به هنكام بنای کعبه به ابراهیم ل نازل شد و 
ابراهیم را بر گردآوری و تنظیم مواد ساختمان و نشان دادن محل اوَّلِيهُ آن» یاری می‌کرد. و 
ابراهیم اساس کعبه بر روی أن بنهاد. 

علیع بن اسباط نیز مانند این ی رضا اا روایت کرده است. 


۶ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق ند ا فرمود: 








۴۷/۰ فروع کافی ج /۳ 


ی الم نع ۳۲ 


ادى هلم 5 8 في أضلاب E‏ كك 0 الله ا 97 
الله ك 


0£ 


تن یی عشرا یغج عفرا و تن یی نا یخج تفا و من یی من 
ڏلک فبعده َلك و من لی واجداً ڪج و احدا و من لم لب لم بخ 

۷-عنه عن نيدب من جنشت يف قل 
کات اب عَلَى عَهد ابراميم او دشعة أذْرُعء و گان لها ابا اها عَيَدُ الله 
بن الزبير رها تما عشر راع نها لماع نب سَبْعَةَ و عشرین 
ذراعا 


6:1 


۸-و ژوي عن ابن ابي نضر عن ابان بن عُثْمَانَ عَنْ آبی عَبْدِ الله ا قا 


وقتی كه ابراهیم و اسماعیل له به بنای خانة کعبه مأمور شدند و بنای آن به انجام 
رسید. ابراهیم بر رکنی نشست و ندا کرد: راکب تراک جع 

اگر ندا می‌کرد: بياييد به سوی حجْ» حج نمی‌کرد مگر آن کسانی که در آن روز خلق شده 
بودند. ولی او ندا کرد که: بیا برای حج! 

پس مردمان در صلب‌های مردان به لبيك زبان گشوده و گفتند: ای خواننده از جانب 
خداوند! تو را اجابت می‌کنيم. 

يس هر که ده بار لبیک گفت. ده مرتبه حج به جای آورد. و هر که ينج مرتبه لبيك گفت؛ 
ينج مرتبه به حج موفق گردد و هر که بیشتر گفت به همان شماره توفیق حج خواهد یافت. 
و هر که یک بار لبيك كفت یکبار حج انجام دهد و هر که آن ندا را لبيك نگفت» حج به 
جای نیاورد. 

۷- عده‌ای از اصحاب گویند: امام صادق ام فرمود: 

کعبه در زمان ابراهيم ل نه ذراع و دارای دو در بود» عبدالله بن زبیر آن را بنا کرد و 
ل ل ل ساخت. 

۸ ابان بن عثمان گوید: امام صادق اا ا فرمود: 








كتاب حج ۴۷۱ 


گات طُولُ الكَغبة يَْمَئِذٍ بسعة أذرْع و لم يكن لها سَْفٌ فسمَفها فرش 
SS‏ 
ن مر عن تن عابر شمان مدب تشر عن او 
ان عن أَبِي بصي ر له سمع با تقر اعد له لھ یذ گران أَنُّ لَمّاكَانَ يوم 
وی قال ee‏ دبراهیم لي ائة: تروه من الا 

شمیت اليه ثم أت مئى قابا با TS‏ 


دس ام 
ل وه 2 


لمر دول حرف کی مشچ . E‏ رف ار منجد إِرَاهِيمَ اا 
عّی دحل في هذا مسج ي عي حَيْتُ بصلّي الإمَام یم E‏ 
بها اله و العَضْرَّ تم عَمَدَ به إلى عرفات فَقَالَ: هَذه عرفات. فاغرف بها 
مَناسکك و اعترف بذئبك فَسَمّىَ عَرَقَاتِ. 


۱ 


e 


طول كعبه در آن روز نه ذراع بود و سقف نداشت شت. قريش آن را به اندازۀ هيجده ذراع 
يوشانيدند و سقف دار کردند. سپس حجّاج آن را بر سراين زبير شكست و از نو بنا کرد و 
آن را بيست و هفت ذراع قرار داد. 

- ابان گوید: ابو بصير گوید: از امام باقر و امام صادق 922 که شنیدم می‌فرمودند: 

وقتی روز ترویه فرا رسید » جبرئیل به ابراهیم اه گفت: از آب سيراب شو. به همین 
سبب ترویه نامیده شد. يس از آن به منا آمد و شب را در آنجا گذر انید آن كاه بامدادان او را به 
عرفات برد و خیمه او را در «نمره» پایین تر از عرفه برافر اشت. و مسجدى رانا سنگ‌های: سفت 
ساختء و هميشه اثر مسجد ابر اهیم 3 شناخته aS‏ بود 
ادغام شد. همان جايى كه ييشنماز در آن جا در روز عرفه نماز م ىكز ارد. د يس ابر اهيم ناج اا در آن 
نماز ظهر و عصر را به جاى آورد » سپس او را متوجه به عرفات ساخت و گفت: اين عرفات 
است! مناسک خود را در آن بشناس و به گناه خويش اعتراف کن» يس عرفات ناميده شد 








۳۷۲ فروع کافی ج / ۳ 


آقاض 8 ل الت ار لق لأ نه ازدلف إِليْها. د نم قامَ شل 


لمشعر الخرا مه اللّه أن يَذْبَحَ اه و قذ رای فیه شمَایئلهٌ و ەو انش ما 
کان 


اه 

فلمًا بات مه ین آلمشغر الی ینی. فقال لام ژوری ابیت أنتِ. 

۳ ختبش الْغُلامَ. فقال: يا !هات الحماز و ا 22 الْقَْبَانَ. 
ال یا فلت لاب بصیر: ار بالجتار و انشگین؟ 


كو وور 


قال. ان َة ثم يحول فيجَهُرَهُ و بُدفنه. 
قال: فجاء العام بالحمّار 1 الشکین: 
ا 
و ان !ئت و ال هو له قذ أَمرَنِي جك فانظو ما 
۴ 1 ۱ 
قَالّ: ونا امك انها با وقد ستجلنی ان تا لَه من الضابرین 4. 


سپس ابراهیم به سوی مزدلفه روانه شد» و مزدلفه ناميده شدء زیرا او به سوى آن كام نهاد و 
شتاب کرد. آن كاه ابراهیم بر مشعرالحرام ایستاد. خداوند به او فرمان داد تا فرزند خود را قربانی 
کند و در حالی که ابراهيم عادت‌ها و خوبی‌های خود را در آن پسر دیده و به او انس گرفته بود. 
ابراهیم بامدادان از مشعر به سوی منا روانه شد و به مادرش گفت: خانة کعبه را زیارت کن . 

و خود پسر را نگاهداشت. وگفت: فرزندم! الاغ و کارد را بیاور تا قربانی را قربان کنم. 

گفت: با ذبح کند. سپس برداشته و آماده نماید و دفن کند. 

و 2 فرمود: E‏ ای پدرا! ا 

RCE e E‏ می‌بینی 
گفت: «اى پدر! آن جه را که بدان مأمور شده‌ای. انجام ده و ان شاءالله مرا از شكيبايان خواهى 


یافت). 








کتاب حج ۴۷۳ 


6:1 


ل: فَلَمّا عَرَم عَلَى الدَبْح قال: يَا آبت! حمر و جهی و شد وَناقی. 
ال !قمع ای و ال لا تجمعهما ليك ازج 


2 
3 


E‏ فطرح له توظان ا أضجعه ع ا 


ايل يغ فق ما تُرِيدٌ من هَذَا الخُام؟ 
قال: رید أ ل 


ان ی ال تا تن 


ا لکلا الذي 9 ل ی رز E‏ 


فرمود: هنكامى كه تصميم كرفت او را ذبح کند. اسماعيل گفت: ای يدر! صورتم را 
بيوشان و مرا محكم ببند. 

گفت: ای فرزندم! بستن و ذبح كردن! به خدا سوگند كه اين دو را امروز بر تو جمع 
نخواهم كرد. 

امام باق فرمود: ابراهيم ١‏ لقة روانداز الاغ رايهن كرد و اسماعيل 3 برآن خوابانيد 
وكارد را كرفت و بر حلق او گذارد. در اب ين هنكام ابلیس به صورت پیرمردی 1 وكفت:از 
این پسر چه مى خواهى؟ 

گفت: می‌خواهم او را ذبح كنم. 

گفت: سبحان الها يسرى كه یک چشم بهم زدن خدا را نافرمانى نکرده او را ذبح مىكنى؟! 

گفت: اری. همانا خداوند به من فرمان داده كه او را ذبح کنم. 

ابلیس گفت: بلکه پروردگارت. تو را از ذبح او باز داشته و فقط شیطان در خواب تو را به 
اين کار فرمان داده است. 

ابراهیم ع گفت: وای بر توا آن سخنی که در خواب شنیدم همان است که مرا به اين 
مرتبه و مقام رسانیده است. نه. به خدا سوگند! دیگر با تو سخن نخواهم گفت. 








۴۷۴ فروع کافی ج / ۲ 


ثم رم عَلَى الب قال المَّئِحُ: با إبِرَاهِي! لک ام یی بكء فان دَبَحْتَ 
ولد ف اگاس أولادخم N E‏ 

قال و بمیر: سمغث أا عفر ل يَقُولُ: فَأَضْجَعَهُ عِنْدَ الجمره الونطی ثم 
أ ددن ارسي قا لاقي که وفع E‏ ۳ 
ريل اد عَنْ حَلْقِهِ. فَنَظَرَإِبْرَاهِيمُ ا فاذا هي ملوب 

لب راهيم عَلَى خذها. و قلبها جبرئیل عَلَى قفاها. ففعل لك مار م 
نُودِي من مَيْسَرَةٍ مشجد الْحَيْف: يا إِبْرَاهِيمٌ! قَذْ صَدّفَتَ ار 


و جر العام من تخته و تَنَاوَلَ جبرئیل الکَبش من قلهة ة بير فوَضَعَهُ تَحْنَهُ و 


حرج الشّبْحُ الْحَبِيتُ حَنَّى لح بالعجوز جین نظرّث ال الْبَيِْتِء و ابیت في 


وسط الوّادي فقال: ما شخ ا 


آن كاه که ابراهيم تصمیم كرفت اسماعیل را ذبح کند ۰ پیرمرد ابلیس گفت: ای ابراهیم! تو 
امامی هستی که به تو اقتدا می‌شود و اگر فرزند خود را ذبح کنی» مردم نیز فرزندان خود را ذبح 
خواهند كرد. آرام باش و آرامش را ييشه كن. لس بس امه نگفت. 

ابوبصير كويد: از امام باقر شنيدم كه مىفرمود: ابراهيم اء اسماعيل را در نزد جمرة 
وسطى خوابانيد» سپس كارد را كرفت و آن را بر كلوى او كذارد و سر خود را به آسمان بلند كرد. 
آن كاه بر كارد را كرفت تا كلوى او را ببرد. جبرئيل اب كارد را از كلوى او بركردانيد. 

ابراهيم نت نكاه كرد و كارد را وارونه دید آن را به جانب تيزى آن برگردانیده بار ديكر 
جبرئيل آن را به يشت بركردانيد. 

اين كار جندين مرتبه تكرار شدء سپس از گوشۀ چپ مسجد خيف ندايى رسيد: ای ابراهيم! 
به راستى كه د تو آن خواب را تفن بخشيدى. 

در ار ین هنكام بسر از زیر دست او كشيده نی نیا فوج را اژبقله كوه تیر آورد و به 
زیر دست ابراهیم نت قرار داد. آن پیرمرد خبیث ابلیس از ابراهیم دور شد و به نزد پیرزن همسر 
ابراهیم آمد که به خانة کعبه نگاه می‌کرد و خانة کعبه در ميان دژه بود رو به او کرد و گفت: آن 
پیرمردی را که در منا ديدم کیست؟ 








کتاب حج ۴۷۵ 


فَنَعَتَ نَعْتّ إِبْرَاهِيم. 
قالْ: داك بَغْلى. 


قالت: ذاك اني 


سم الاس و کیف رأ دب ائنَهُ؟ 


2 
- 


قال وروت السفام و الأ وی وت هلو اراد رنه هه و اعد 


2 2 2 
£ ع 1 


و نشانة ابراهیم رابازگو کرد. 
كفت: او همسر من است. 
آن كاه ابليس از فرزندش سخن كفت ونشانههاى او را بازكو كرد. 
كفت: او يسر من است. 
ابليس كفت: من ديدم كه او را خوابانيده و كارد را گرفته می‌خواهد او را ذبح كند. 
پرسید: هركز من از ابراهيم مهربان‌تر ندیده‌ام» چگونه پسرش را ذبح می‌کرد؟ 
گفت: به پروردگار آسمان وزمين واين بنای عظیم سوگند! او را در حالی ديدم که 
پسرش را خوابانیده وکارد را گرفته بود ومی‌خواست او را ذبح کند. 
پرسید: برای چه؟ 
پاسخ داد: گمان می‌کند که پروردگارش به ذبح او فرمان داده است. 
گفت: شایسته است که او از پروردگار خويش اطاعت کند. 








۴۷۶ فروع کافی ج / ۳ 


قَالّ: نلا قَصَتْ متا ها فرقث أن يکو ٿڏ رل في انها يت فکائي أنطر 


ها يد في واي وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا و مي تفول. َب لا تُوَاحَذْنِي 


و 


بِمًا E‏ 0 
قال: قَلَمّا جَاءَتْ سَارَةٌ خبرت ار قَامَتْ إلى انها تنظر فَإذَا گر الت 
دوش في حَلْقِهِ فَمَرِعَتْ و اشْتَكَتْ و کال بَدْءَ مَرَضِهَا الذي هَلَكَتْ فيه. 


- 


و ذکرآبال عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ آبي جغفر اف قال: 
را أن بح في الْمَوْضِع الّذِي عملث ام ر شول الوه عند ألجهرة 


9 


الۇشطى فَلَمْ يَرَلْ مضربهم يََوَارَنُونَ به گاب عَنْ گابر نی كَانَ و 


هو م 


منه على د بخ ا يمه في شىء کان بَيْنَ ؛ وعد یآ هارا 


فَصَرَبَ بالعرین 


امام ا اا فرمود: وقتى كه مناسک و اعمال خود را تمام کرد بيم أن داشت كه چیزی به 
سر فرزندش نازل شده باشد. گویا او را مى بينم كه در آن دژه باشتاب مىرفت ودست خود 
را بر سرش گذارده بود و می‌گفت: پروردگار را! مرا به جهت رفتاری که در حق مادر 
اسماعیل هاجر انجام دادم مواخذه نکن. 

فرمود: وقتی ساره آمد و آن خبر به او داده شد. نزد پسرش رفت و به او نگاه می‌کرد که 
ناگاه اثر و نشانة کارد را در گلوی او دید ومضطرب شد و بیمار گشت و آن بیماری. آغاز 
یت یافت. 

0 باق رثا فرمود: ابر اهیم اا مىخواست فرزند خود را در جایی که مادر رسول 

OEE‏ حمر رظن ای کی اب و كن بع ی ان 
بتی‌هاشم آنجا بود و بزرگی از بزرگ دیگر آنجارا به ارث می‌برد و آحرین شخصی که از آنجا 
كوج کرد. امام سجاداقِةٍ بود و آن هم به خاطر نزاعى بود كه بين بنی‌هاشم و 5 اتفاق 
افتاد. آن حضرت كوج نمود و خیمه را در عرين پیرامون خانة کعبه ب بر افراشت 








کتاب حج ۴۷۷ 


۰ -عَلِيٌ ِن إِبْرَاهِيم عن أبيه عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ و الحسن بن مَحْبُوبٍ عن 
لاء ِن زین مُحَمَد بْنِ مشیم قال: 

سالب ابا تفر این أَرَاد راهيم ادن یذ 

قال: عَلَى الجَمْرَة الو شطى. 

و سا عَنْ کب |: راهيم اف لذ ماکان لَْنّ؟ و أَيْنَنرَل؟ 

قَقَالَ: مخ و نف و نوک من السَمَاء ۽ عَلَى الْجَبَلِ الْأَْمَن ین تشجد مى و 
ان یی بي سواو و یال في سواوو لو تبعزو يرل بي سوام 

١‏ الْحَسَيْنُ بن مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلّى ن مُحَمّدٍ عَن الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَادِبْنِ عُثْمَانَ عن 
الْحَسَنِ بْنِ تُعْمَانَ قال: 

ات آبا عن الله ا 

فقال: ان إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ كه یاه حَدًا المجد رام ی الصْفا و المَووَة. 

E 


۳ -وَ في رِوَايَة آنحری عَنْ أبى عَبْدِ ال 


۰- محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ا پرسیدم: ابراهیم نی در کجا تصمیم كرفت 
پسرش را ذبح کند؟ 

فرمود: در جمرة میانی. 

هم چنین از قوچ ابراهيم لا سوال کردم كه جه رنگی داشت؟ و در کجا فرود آمد؟ 

فرمود: سفید و سياه و شاخ دار بود. آن از آسمان بر کوهی که در قسمت راست منا 
است فرود آمد و در چراگاه راه می‌رفت و در آنجا می‌خورد. نگاه می‌کرد» پشکل 
می‌انداخت و بول می‌کرد. 

۱ -حسن بن نعمان گوید: از امام صادق عا پرسیدم: جه بخشی از مسجدالحرام را 
زياد کرده‌اند؟ 

فرمود: ابراهیم و اسماعیل ١‏ ل سس وی دادند. 

۲ در روایت دیگری آمده است : امام صادق ا فرمود: 








۳۷۸ فروع كافى ج / ۲ 


حط براهيم افا افا بِمَكَةَ مَابَيْنَ الحَرْوَرَةِ إلى اش ندرا لذي خط 
ابراهيم لا يَعْنِى المَشجد. 

۳ مدق یختی عَنْ اأ خمد ِن مَك عن غلي بن اعمان عَنْ سیب 
عميرة عَنْ آبي بكر الْحَضْرَمِيٌ عن آبي عَبْدِ له قَالَ: 

ی إسْمَاعِيلَ دَفنَ َه في الحجر و حجر لها تلا يُوطَأ كر 
۳ 

بض ایا عن ان جور نیو َنْ محمد نن سا عن ال ن 
عَمَرَ عَنْ ابی عَبْدٍ الله اد قال: 

الجر يدت إسْمَاعِيلٌ و فيه بو هَاجَرَوَ قَبِدْإِسْمَاعِيلَ اد 

1 یلان بخ عراس سرض سین م سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة بْنِ 
ع ا ۱ افلا عَن احج رین 0 


۳ 


رام |شماعیل في 


ابراهيم اا در مكه ا ا ا 
ات ل ا و لقلا خط كشيد. 

١‏ ابوبکر حضرمی كويد: امام صادق ٤ل‏ فرمود: 

| يايمال 

۴ - مفضل بن عمر گوید: امام صادق ی فرمود: 

حجر خانة اسماعيل است و قبر هاجر و 9 است. 

6 - معاوية بن عار كويد: 0 صادق با در مورد حجر يرسيدم كه آيا جزو كعبه 


-١‏ نام مكانى در مكّه است. 











کتاب حج ۴۷۹ 


فمَال: لاه و لا قلامَةً طف و لکن إِسْمَاعِيلٌ ا اد دَفَنَ مه فيه ره أن شوطاً 
تبر یه جرا و فيه وزیا 

۳۹ بن اضعب عن هل نزن محمد بن ید شیاپ این 
عَنْ ماو يه ن عمار قال قال بو عَبْدِ له اد 


فن في الجر ما لي لمن الت عَذَارَى بات : شعاجیل. 
۱۷ ا ل تحتو ی 


E 


3 


oT 8‏ د دينهم 


اوه کاب عن كابر ی گان زمن حَذْئاَ بن أ فَطَالَ علهم الم قَقَسَتْ 
لوبهم وَأَفْسَدُواوَأَحْدَُوا في دينهم و احرج بَعْضْهُمْ ببغضاً له تن خرج في 
طلب المَعِيسَة و ينهم من رح کرام تا و في آندیهم آشیاء 9 
ألْحَنيفِيةِ من تخریم لمات و نات و مَا حرم اله في الاح 


فرمود: نه و نه به اندازة ریز ناخنی» ولی اسماعیل. مادر خود را در آنجا دفن کرد و 
جون دوست نداست که يايمال شود , SS‏ 

۶ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ء2 فرمود: 

در حجر همان جا که نزدیک به ركن سوّم است. دوشیزگان از دختران اسماعیل دفن 
۱ 

۷ - ابوبصیر گوید: امام باقر ا فرمود: 

همواره فرزندان اسماعیل والیان خانه کعبه بودند. انان برنامه حج مردم و اموری دینی 
آنها را اقامه می‌کردند و اين كار را بزرگی از بزرگ دیگر به ارث می‌برد تا اين که زمان عدنان 
فخ افو قد مدق علو لاف کی آنان تفن رفاء. نوف ساق اسان فق تند فساد 
كردند و دردين بدعت‌ها گذاردند و بعضى از آنها بعضى دیگر را از حرم بيرون نمودند. عه‌ای 
از آنها براى طلب معاش و روزى و بعضى نيز به جهت خوش نداشتن جنگ و خون ريزى از 
مکه خارج شدند. و در حالی که امور بسیاری را از دین ابراهیم در اختيار داشتند که از حمله انها 


حرمت ازدواج با مادران و دختران بود و آن‌چه را که خداوند در ازدواج حرام فرموده بود؛ 








۴۸۰ فروع كافى ج / ۲ 


ا هم کائوا یستجلون اف الاب و ابنة لت وَالْجَمعَ بين ال تین ن» و کان في 
بهم اج و الب و سل من أ ای a‏ 


۱ شماعیل و عَذْنَانَ بن أَدَدَ مُوسَى اا 
۸ -و زوي: ا ا او ۱ العو فوضع اب و ان 
ول من و ضعها. ٿم عبت رهم علی ولاية الت فکان بلي مهم ابر عن گار 


ئی بعت رهم بم و اشحلا حُرْمتها وگلا مال ألكغبة و ظلمواامة 25 


کة و عتا و بَعَوَا. 

و کانث مک في الْجَاعِة لا یلم و لا بيغي فيها و لا شتجل هیا ما 
إا هلک مَكَائَهث 

و ان ELS‏ بای رابت E‏ 


كَانُوا إا ظَلْمُوا فیها E ESE A‏ 


ولی آنان زن پدر» دختر خواهر و جمع ميان دو خواهر را حلال می‌شمردند. در حالی که از 
دستورات حجء د تلبيه و غسل جنابت آگاهی داشتند؛ ولی آنها در تلبیه و حج خويش بدعت 
كذارده و شرك قرار دادند. در فاصله بين دوران اسماعيل و عدنان بن ادد دوران ييامبرى 
موسى ناليد بود( كه او را نيز تصديق نکردند). 

۸ -وروايت شده است: معدبن عدنان به سبب فساد فرزندان اسماعيل و خارج شدن 
عدّهاى از آنان از حرم ترسيد که آثار حرم كهنه شود. از این رو حدود و نشانههايى را به حرم 
گذارد. او نخستين کسی بود كه اين كار را انجام داد. يس از او قبیل جرهم بر ولايت خانه كعبه 
دست#ياففتة و بزرگان آنها یکی پس از دیگری بر آن ولایت می‌کردند نا اين که در مكه ستم روا 
داشتند. حرمت آن را نادیده گرفتند. دارایی‌های کعبه را خوردند و کسانی که وارد مکه 
می‌شدند ستم روا داشتند و سرکشی و زیاده روی نمودند. در حالی که در دوران جاهلیت. د 
مکه هیچ پادشاهی ظلم و ستم و زیاده‌روی نمی‌کرد و حرمت آن را نادیده نمی‌گرفت مگر آن که 
در همان جا نابود می‌شد. 

مکه را از آن رو «مکه» می‌نامیدند كه كردن ستمگران را - هنگامی که در آن جا ستم 
می‌کردند - می‌کوفت. هم جنين از آن رو «بساسه» نامیدند كه هر گاه پادشاهان در آن ستم 
مىكردندء آنها را پراکنده و نابود می‌کرد. و «ام رحم» نامیده شده که هر كاه آنان حرمت آن را 
نگه می‌داشتند. مورد رحم قرار می‌گرفتند. 








كتاب حج 


د 1 دابع له ضير رغت و ال ز 0 
SE e‏ مرو و رئيش جَرْهُمَ عَمْرُوبْنُ الحارث بْنِ مُصَاصٍِ 


1 و 


- 


th 


9 8 
۱ 


نث راع اهم و خوج من بي من رهم إلى آزض من آزض میت 
حاتفم ميل أي فذحب يهم و ولدث وا یتفر فد ی 
جاء فص نکلاب و أ حرج ماه ین الحرم و ول ابیت و اقلت علیه. 
4 بو على الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّ بن عَبْدٍ الجبّار قال حبري شحَمَد بن 
سْمَاعِيلٌ عَنْ علی : ِن اعمان عَنْ سويد الج عن بي عبد الله اه قال 
له ياوا علی شَيْءٍ ین ألحَنيفية يصِلُونَ المحم و يفْوُونَ لیف و 
و وا مال تیم إن مال تیم عِقَالَه و يَكْمُونَ عَنْ 
شیاء من الْمَحَارِم مَحَافَة لعف 


aA 


هنكامى که جرهم ستم روا داشتند و حرمت مکه را ناديده گرفتند. خداوند 5ك آنها را 
مبتلا به بیماری طاعون و ابله كرد و انها را نابود ساخت . ازاين رو قبيلة خزاعه جيره شده و 
به اتفاق نظر تصميم گرفتند همه ماندگان قبيلة جرهم را از حرم خارج سازند. 

رئيس خزاعه. عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو و رئيس جرهم عمرو بن حارث بن 
مصاص جرهمى بود. دراين دركيرى قبيلة خزاعه بر قبيله بيروز شده و آنها را فرارى دادند 
وبقيه افراد آنها به سر زمينى جهينه رهسپار شدند. در آن منطقه سيل شكفتى جارى شد و 
اا بره 

آن كاه قبيله حزاعه والى كعبه شدندء كعبه همواره در دست آنان بود تا آن که قصی بن 
كلاب آمد و قبيلة خزاعه را از حرم بيرون كرد و والى كعبه شد و بر آن‌ها يبروز شد. 

4 - سعید اعرج گوید: امام صادق ام فرمود: 

به راستی که عرب همواره به بخشی از دين حق پایبند بودنده صله رحم هی گر دنله 
مهمان نوازی می‌نمودند و حج خانه کعبه را انجام می‌دادند و می‌گفتند: از خوردن مال يتيم 
بپرهیزید. چرا که مال يتيم سبب سخت شدن کارها و بسته شدن درهای روزی است. انان 
از کارهای حرام به خاطر ترس از کیفر آن؛ خوددارى می‌کردند. 








FAY‏ فروع کافی ج / ؟ 


وَكَانُوا لا بغلی لهم ذا هکوا الخارم و گائوا دون من لخاء جر 
حرم قیعلوته فيآغتاق الیل فلا تریح أن یذ من تک الابل تما 
دَهَبَتْ و لا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ آن بلق من غیر لخاء شجَرٍ ألحَرّم أيهم فعل ذلك 
عوقب. 
وان ليو اتن تم وق جادأهل شام 2 قَنصَبُوا جییق عَلَى آبي یس 

بعت ال هم سحا ؛ متاح ال فأتطرث عناق رت من 
رجا حول المتيجنيق. 


(A) 
رو بي مر هك لا 2 اد‎ 
باب حَج الانييّاء اب‎ 


١‏ - مُحَمّد ین يَحَيّى عن بَعْضٍ اصخابه عن الوشاء عن على بن ابي حَمْرَة قال: 


ال لی بو السو قد 


واين طور بود كه اگر حرامها را پرده‌دری کرده ومرتکب می‌شدند به آنها مهلت داده نمی‌شد. 

در ميان آنان رسم بود که از يوست درخت حرم برمی‌گرفتند و بر كردن شتران 
می‌آوبختند و دیگر کسی جرئت نمی‌کرد از آن شترها هر جا که روند - بگیرد. هم چنین 
کسی جرئت نم ىكرد چیزی غير از يوست درخت حرم بياويزد. هر کدام از ایشان چنین 
کاری می‌کرد. مجازات می‌شد. 

ولی امروز که پیامبر خدا يله مبعوث شده به آنان مهلت داده شده است. آهل شام وارد 
مکه شدند و برای تخریب کعبه بر کوه ابوقبیس منجنیق نصب کردند. خداوند ابری مانند 
بال پرنده بر آنان فرستاد و صاعقه‌ای بر آنها فرستاد و هفتاد مردی که در اطراف منجنیق 
RE EEE‏ 


چگونگی حجّ بيامبران اه 


۱ على بن ابی حمزه گوید: امام كاظم نع به من فرمود: 








كتاب حج FAY‏ 


ان ١‏ نیت لوح كَاْت موه طافث باب خی عَرِفَتِ 5 


ك 


کان ول نیت کلف تاع 3 ات َو شا 0 
و طُولََّا في السَمَاءِ ماين ذراعً Eos‏ لاوا 
َة شواط ثم اشتَوث عَلَى ألجُودِي. 

۳ -عَلِيٌ عَنْ ايه عَنْ حَمَادِبنِ عیسی عَنِ این بْنِالْمُخْمَارِ عَنْ آبي بَصِير فال : 
تيفك أن جغفر ایا تلا يَقُولُ: 

مر مُوسّی بن عمران لي ا في سنعین تیا علی فجاج الرّز حاء علیهم العَباء 
ارا بقول: كك عاد رك 


همانا كشتى نوح مأمور بود. وقتی که زمين را آب فرا گرفت. آن کشتی» خانه كعبه را 
طواف کرد. سپس در ایام منا به منا آمد و آن كاه كشتى بازگشت و در حالى که مأمور بود 
بردور خانة كعبه طواف نساء را انجام داد. 

طول كشتى نوح 2 هزار و دويست ذراع عرض أن هشتصد ذرا وارتفاع ان دويست 
ذراع بود. آن بر كرد كعبه طواف كرد و هفت بار در ميان صفا و مروه سعى نمود, آن كاه 
برفراز كوه جودى 00 يافت. 

e‏ پیامبر از بزرگ راه‌های روحاء ۲۲ گذشت. آنان 
همگی عبایی فطوانی پر تن داشتند. موسی اقلا می‌گفت: لبیک. بندة تو و پسر بندة توام. 


۱- روحاء مکانی است ميان مكّه و مدینه. ۲- قطوان: مکانی در کوفه است. 











۸۴ فروع کافی ج / ۲ 


3 - علي عَنْ أبيه عن ان آبي میرن هيشام : ِن کمن أبِي عَبْدِ الله ا ا قال: 
قر فوتی لب #4 بصفاح الخام عَلَى جع آخمر حِطَامهُ من لیب عليه ۵ 
َا كان راان وخر ر لیک با ری مب 


نظام لتك 
۱ قال: و مر جیتی ابن نّ مریم ا بصفاح الرَوْحَاءِ و هو یقول: لبيك عَبْدَكَ ابن 


و مر محه مد َي بصفاح الرّزاء و هو ول یک ذا المعَارِج لبيك 
٩‏ - محمد ی خی عَنْ عَلِيَ ِن |شماجیل عَنْ عي بن الحگم عن الْمُفَضْلٍ بُن 


2 


برد لا فال: 


- 
1 


هم 


أخرّم مُوسَى لد من رَمْلَةٍ مضر. 


* - هشام بن حكم كويد: امام صادق نی فرمود: موسى 4 بر فراز جهاز شترى سرخ 
موی که مهار آن از ليف خرما بود -از متها رود Es‏ عباى 
قطوانى برتن داشت و می‌گفت: لبيك ای كريم! لبیّک. 

حضرتش فرمود: و يونس بن متی نيز بر سنگستان روحاء گذشت در حالى كه می‌گفت: 
لبیک» برطرف کننده اندوه‌های بزرگ لبیّک. 

حضرتش فرمود: هم جنين عيسى بن مريم از ميتكستان وواد گذشت. در حالی که 
می‌گفت: لبیک. بندۂ تو و پسر كنيز توام لبیک 

و حضرت متحمد 0 در حالی بر سنگستان روحاء گذشت که می‌گفت: لیک صاحب 
واه فک 

0 له ده ذ فرمود: 








کتاب حج ۴۸۵ 


ال و مُخرما ا ود لاه بخطام من ليف علیه عَبَا مان 
قطوازیتان لبي و جيب الجبال. 

١‏ - علي نايم عن أبيه عن ان قصال عَنْ علی بن عُفْبَةعَنْ ايه عن ُرَارَة عَنْ 
جغفر اجة: 

قا نوو دوه یش لكؤيو دی و A‏ كن ليت 
قباطت 

۷ عة من أضتابنا عن اخم ِن مب نان أي جرا عن الْممَضْلٍ عَنْ 
جار عن أبي جفقر اا فال: 

صلی في مشجد الْحَيِفٍ سب حُمِانَةٍ نبي وَإِنَّ مَا َيْنّ الوّكْنٍ و المقام لَمَشْحُونٌ 
من بو الا و دم لَفِي حَرَم الله كد 

د ب ی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ ٿن أبي تضر عَنْ آبان ین مان عَنْ ری 
الشحام ۶ عم رَوَاُ عَنْ أبي عفر اغا قَالَ: 


حضرتش فرمود: وموسی ا در حالی که احرام بسته بود از سنگستان روحاء گذشت. او 
شتر خود را -كه مهار آن از ليف خرما بود - مىكشيد و عبای قطوانی برتن داشت تلبیه می‌گفت 
و کوه‌ها با او هم‌آواز می‌شدند. 

۶-زراره گوید: امام باقر ئلا فرمود: 

سليمان بن داوود له با E‏ از پریان. انسان‌ها . پرندگان و بادها مراسم حجّ بيت را 
به جاى اورد» و جامه‌ای قباطى بر كعبه يوشانيد. 

۷- جابر كويد: امام باقر ی فرمود: 

در مسجد خیف که در منا است - هفتصد پیامبر نمازگز ارده‌اند. همان بين ركن و مقام از 
TE‏ كله SS‏ اون ا 
۸-راوی كويد: امام باقر نی فرمود: 


۱- در «مرآة العقول» آمده است: شايد منظور این است که حضرت آدم عم ابتدا در حرم خدا دفن شده. آن كاه 
نوح لاد استخوانهاى او را به نجف اشرف منتقل كرده استء آن سان كه در روايات بسيارى نقل شده است . 











۸۶ فروع کافی ج / ۲ 


حت موی ین عفران 2 لخد و مَعَهُ سَبِعُونَ یا من بني سر ائيل » طم یلیم 
ليف يُلَبُونَ و جیهم الجبال و علی مُوسَى عباءتان قطوانیتتان يَقُولُ: لك 0 
ك 

۹ ده من أَضْحَابنًاعَنْ خد ن مب عن سین سَعِيدٍ عَنْ رامن 
آبي ابلاد عَنْ أبي بلالِ الْمَكيَ قَالَ: 

یت با دس ألجثجر من اجية اباب فَمَامَ يُصَلي عَلَى قذر 
ِراعین من ابیت فلت له: ما ری آحدا من آغل بتک يُصَلّى بجتال المیزاب. 

فقال: هذا مُصَلّى شَبَر رو شبیر اب هاژود. 

۰ ده ین آضخابنا غن سل ن زياد عَنْ مُحَمَدِ بن لد شاب سیفن 
عَنْ مُعَاوِيَةَ ن عمّار نی عَنْ آبی عَبد له اڳ قَالَ: 

دُفِنَ ما ین الوْكُن ل لحر ی را ۶ 


عن 2 


۳ 


موسی بن عمران ا مراسم حج را در حالی انجام داد که هفتاد پیامبر از بنی‌اسرائیل با 
او بودند. مهار کک ليف خرما بود. تلبیه می‌گفتند و کوه‌ها با آنها هم صدا 
می‌شدند. و برتن موسی نا دو عبای قطوانی بود و می‌گفت: لبيك بندة تو و پسر بندة توأم. 

4-ابو بلال و امام صادق ع را ديدم كه از سمت در وارد حجر شد و به فاصلة 
دو ذراع از خانة كعبه ايستاد و نمازكزارد. به آن حضرت عرض كردم: هيج كدام از اهل بيت 
يدران شمارا نديدم كه در مقابل ناودان نماز بگزارد؟ 

فرمود: اینجا و و اسبت: 

۰ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

در بين رکن یمانی و حجر الاسود هفتاد پیامبر دفن شده‌اند که خداوند آنان را با گرسنگی 


و تنگدستی قبض روح کرده اسننتت: 








كتاب حج FAV‏ 


۱ أبو علي الأشْعرِي عَنِ الْحسَنِ بْنِ عَلِي وف عَنْ عَلِيّ بن مهيار عن 
ان وى من ان ن کان عم رَوَاهُ عَنْ آبي عَبدِ الله لذ قَالَ: 

د داد لكاو فلك العلا فق یره نظرالی النّاس و ONG‏ 
ید عو. 

ما کی تشک تاه جبرئیل لد فقال له: با داو تقول لک رثك: له صعدت 
الْجَبل ؟ ظننت له يَخْفَى عَلَىَّ صَوْتٌ مَنْ صَوّتَ ؟! 

تم مَضی به إلى البخر إلى اة فرسب به في القاء سیر ار بادا 
ا E SS‏ ک: ااا 


صوّت من صوّت ؟! 


5 


(Cn 5 
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١١‏ -راوى كويد: امام صادق اا فرمود: 

هنكامى كه داوود پیامبر ید در موقف عرفه ايستاد به انبوه مردم نگاه كرد و بر فراز كوه 
رفت و مشغول دعا شد. هنگامی که مناسک خود را تمام کرد. جبرئيل ا نزد او آمد 
وگفت: ای داوود! پروردگارت می‌فرماید: برای چه بر فراز كوه رفتی؟ آیا پنداشتی که 
صدای ندا کننده‌ای بررمن مخفی می‌ماند؟ 

آن كاه او را به كنار دريا برد و با او به اندازژ مسافت چهل روز راه در خشكىء در آب 
فرو رفت. 

ناگاه به سنگی بر خوردند. جبرئیل آن را شکافت و در درون أن کرمی بود. به داوود 
گفت: ای داوود! پروردگار تو می‌گوید: من صدای اين کرم را از دل اين سنگ در ته دریا 


می‌شنوم. يس پنداشتی که صدای نداکننده‌ای بر من مخفی می‌ماند؟!. 








۳۸۸ فروع كافى ج / ۲ 


٩) 
بَابُ وود تُبّع و آضحاب الْفیل الْبَيْتَ و حفر عَبْدٍ الب زَهْرَمَ و هَذم‎ 
ریش الْكعْبَة و بنانهخ یاه و هنم الحجاج نها و بنانه یاه‎ 
ن راهيم عنآیه عن ماد يى عن این بن انار تال‎ 
ی اشمّاعیل ین جابر قال:‎ 
و المَدِيئَةِ لا و صَاحِبٌ لي َد گرا تا فان تاه‎ e u 


خم ر من فال 

و قال آحدنا: هم ین أَهْلٍ یمن 

قال: فانتهیا 7 5 عبد الله اا و هو جالش في ظل شجر ة فاد ا 
وَلَمْ تشألة فَقَالَ: دبا لا آن جاء من قِبلٍ الْعِرَاقٍ و جَاءَ 2 EES‏ 
الائبیاء. 


بخش نهم 
ورود تټع و اصحاب فيل به مكّه » حفر چاه زمزم توسّط عبدالمطلب 
تخريب خانة كعبه توسّط قريش . تجديد بناى آن ‏ تخريب خانة كعبه 
توسّط حجّاج و تجديد بناى او 

۱- اسماعیل بن جابر گوید: من و رفیقم در مسير بين مکه و مدینه بوديمء سب سخن از انصار 
به میان آمد» یکی از ما گفت: آنان غریب و از قبیله‌های گوناگونند. 

دیگری گفت: آنان از اقل یمن هستند. 

اسماعیل در ادامه گوید: ما خدمت امام صادق اا شرفياب شدیم» حضرتش زیر 
ساي درختی نشسته بود و پیش از آن که از حضرتش چیزی بپرسیم سخن آغاز کرد و فرمود: 

تبّع یکی از پادشاهان يمن بود» وى هنگامی که از جانب عراق به سمت مکه آمد 








سب وی ۴۸۹ 


ًا هی إلى هَذَا الْوَادِي هدیاه ناش من بَعْضٍ الْعَبَائِلٍ الوا نک تأتي 
هل بَلَدَةٍ قذ لبوا بالنّاس زمانا طويلاً حتّی انخذوا بِلَادَهُمْ حرما و بيهم ربا 


1 


ج ۱ و A‏ عد A‏ مه نا ا وي مه و رق 
فقال: إِنْ کان کمّا تقولون فتلت مُقاتليهم و سَبَيْت ديهم و هدهت بَنْيَتَهُم. 


3 


قال: فسالت عَيْنَاهُ نی وَقَعََا علی خدیه. 
قال: قدَعا العلماء و اناء لا فقَال: انظرونی و ر بوني ا ماضن ی هَدا؟ 


ال بان يزو نی عزم ليو 
قالوا: ایا باه شیع ء عدي فشك 


7 
م2 E‏ 
و ه 1 


قال حل نت 2 في ان افثل مقاتلیهم وَأ شبی ذريتَهُمْ و هم بَیتَهُم. 
فقالوا: لا لأ تدع الذی أضائَك الا لذللك. 
قال. و لم هَذا؟ 


وقتی که به اين وادی -كه از قبيلة هذیل بود - رسید» گروهی از برخی از قبیله‌ها نزد او 
آمدند و گفتند: تو نزد اهل شهری آمده‌ای كه دير زمانی است که مردم را به بازی گرفته‌اند تا 
اين كه شهرهای آنان را حرم قرار داده و كعبة خود را مستحق تعظیم شمردند. 

تع گفت: اگر آن گونه باشد که می‌گویید. جنگجویان آنان را می‌کشم. فرزندان آنها را 
اسير و كعبةٌ انان را ویران می‌کنم. 

امام اد فرمود: دراب ين هنكام دو چشم او روان شد تا اين که بر دو گونه او افتاد. 

فرمود: او دانشمندان و فرزندان ييامبران را خواست و گفت: به من بنكريد و بكوييد 
جرا جنين شدهام؟ 

فرمود: آنان سرباز زدند از این كه چیزی بگویند. تا آن كه آهنگ جان آنها را كرد. 

گفتند: بكو در دل با خود جه گفتی؟ 

گفت: در دل خود گفتم: جنگجویان آنان را می‌کشم. فرزندانشان را اسیر و كعبةٌ آنان را 
ويران می‌کنم. 

گفتند: ان چه به تو رسیده فقط به خاطر همان سخن است. 

گفت: برای جه اين گونه است؟ 








قالو: أن ال رم له و ات ميت الله و كانه درب إبرَاهِيم تَلِيلٍ 
الرخمان. 

ََالَ: دم فما مرجي نا زفشت فید؟ 

قَالُوا: نخدت تَفْسَكَ بعر لک فعسی الله أن : ند علیِك. 


سَ ساد مه 


اا يه ل رج ی 
:دعا الوم لین آشاژوا عليه بهذیها تلهم تم RE‏ وَكْسَاةُقَ 


رت 


طعم العام تلائین يَؤما کل یوم ما رور ۱ E‏ 
وس الجتال و رت الأغلاف في الأؤدية لو خوش ” ته الُصَرَفٌ من مَكَةَ إلى 
الم ينة رل بها قَؤماً م من اهل یمن من نان و شم الأنُصَارُ 
فيرايةآخوی: گساه اطع و ی 


۲ عه ین أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمدٍ عن ان أبي ععیر عَنْ مُحَمَدِ ن 
خفران و شام سالم عن آبي ند له ا قال: 


گفتند: چون اين شهر حرم خداء خانه. خانة او و ساکنان آن» فرزندان ابراهیم خلیل 
الرحمان هستند. 

گفت: راست گفتید. اکنون چگونه از این گرفتاری حلاص شوم؟ 

گفتند: در دل خود سخن غير از آن سخن بكو و اراد خود را تغيير ده شاید خداوند 
نعمت را به تو بازگرداند. 

امام ما فرمود: تبّع در دل خود سخن خیرو نیک گفت. دو حدقة چشمان او بازگشتند 
ی و 

امام مد ا فرمود: آن كاه تبّع آن گروه را - که او را به تخریب کعبه وادار کرده بودند - 
خواست وهآ را کشت. سپس كنار خانۀ کعبه آمدء آن را پوشانید و سی روزء هر روز 
صد شتر اطعام کرد تا آنجا که کاسه‌های غذا برای درندگان بر سر کوه‌ها برده می‌شد و برای 
جانوران وحشی در درّهها غذا پر اکنده می‌شده أن كاه از مکه به سوی مدیته حرکت کرداو 
گروهی از اهل يمن را از قبيلة غسّان که همان انصار هستند در آن جا فرود آورد. 

در روایت دیگری آمده است : تبّع پارچة پوستین بر کعبه 1 

۲ - محمّد بن حمران و هشام بن سالم گویند: امام صادق لب فرمود: 








کتاب حج ۴۹۱ 


ره توج فد لب سا باه دی ی 

فاسان عليه فان له و قبل َه إن هذا شریف قرییش مداو عطي لوقلل بو هر 
رجحل لعفل و مره 

ره وأا م قال لرجمانه: سل ما حَاجَتك؟ 

فا لَه إن أَصْحَابَكَ وا بابل لي فَاسْتَاقُوهَا فأ حت آن تردها عَلَىَ. 
قال: فتَعَجَبَ مِنْ شوّاله ایا رَد لابل و قال: زي زعم تم ون 
و د گرم عَفل دم آن بسألني أن تصرف عن بلقم الذي تعد آما لز سألني أن 
آنضرف عن هه لانضرفث لَه عَنْهُ 

فا یره الو مان بمقالة الْمَلِكِ: 

فَقَالَ لَه عَبْدٌ المطلب: إِنّ بذک ابیت ربا يمتغة و انم 


| 
لحاجتی لیا 


م 


هنكامى كه فرمانروای حبشه با فيل برای ويران كردن كعبه روى آورد. افراد او به شترهای 
عبدالمطلب بر خوردند و آنها را پیش رانده وگرفتند. 

عبدالمطلت به شوئ امیر خيشه-كتافت و از ای باركردانيدق. شترهائ روا را در تواست 
نمود. اجازة ورود خواست به او اجازه دادند به فرمانروای حبشه گفته شد: اين شخص» نجيب - 
یا بزرگ - قریش است. وفردى خردمند و با مروت است. 

حاکم او را گرامی داشت و در نزد خود جای داد. آن كاه به مترجم خويش كفت: از او بپرس 
که خواسته تو جیست؟ 

عبدالمطلب گفت: لشکریان تو شترهای مرا گرفتهاند. دوست دارم كه آنها را به من بازگردانی. 

امام ماج فرمود: حاکم از در خواست او در مورد بازگردانیدن شترها تعٌجب کرد و گفت: اين 
وامی‌گذارد که از من بخواهد تا از تخریب خانه‌ای که آن را پرستش می‌کند. دست بردارم و به 
طور حتم اگر از من می‌خواست كه از آن دست بردارم» برای ا ين کار را انجام می‌دادم. 

مترجم سخن يادشاه را به عبالمطلب كزازتن داد الطاب يهاز كفت بهار ابض کان 
خانه» صاحبى دارد كه آن را نگه می‌دارد. من فقط از شما بازكردانيدن شترهاى خود را 
در خواست کردم چون به آنها نياز دارم. 








۳۹۲ فروع کافی ج /۳ 


ار با یه و عضی عَبْدَ امطیب ی لقي الفیل عَلَى طرفب الخرم. 
ال : مخموذا محرك زاس فَقَالَ له دْرِي لِمَا جیء بك؟ 

ال براسه: لا 

ال : جَاءُوا بك نهیم بت ریک أَفتَفْعَلٌ ؟ 

ال براسه: لا 

ال فانضرف عَنْهُ َد مل و جوا الیل دح ارم فلا هی إلى 
0 لحر م انعم الد خول فضربوة فاشتتع فاذاژراب زا جي الحرم که کل 

0 بعتیع علیهم فلم يذل و بعت ت الله عَلَِهمْ الطَير كَالْخَطَاطِيفِ في مناقیرها 
عر لمات دقري 

تکالث تحازي پراس لجل نم تزسلها علَى واه رخ من بره حثی لم 

فيه اعد الا رجل هرب فجعل حلت الناس با رأی ذا طلم له طاژه 


پادشاه فرمان داد تا شترهای عبدالمطلب وی را به او بازگردانیدند. او بازگشت و در كنار حرم 

فيل سر خود را تکان داد به او گفت: آیا می‌دانی تو را برای جه آورده‌اند؟ 

با سر اشاره کرد: نه. 

غبدالمطلب كف توا آورده‌اند تا خانه بروردکارت را راب کی آبانخین کاری مواق کرد؟ 

با سر اشاره کرد: نه. 

امام ما فرمود: عبدالمطلب از فيل جدا كشت و روانه شد. آنها فيل را آوردند تا وارد حرم 
کنند. همین که به كنار حرم رسید از ورود به حرم خودداری کرد آن را زدند. باز خودداری کرد. 
فيل را در اطراف حرم گرداندند. وارد حرم نمی‌شد. 

خداوند يرندكانى چون پرستو بر آنان فرستاد كه در متقارهاى آنها سنگی به اندازه عدس -يا 
مانند آن - بود که در برابر سر مرد می‌آمد و آن را بر سر او می‌انداخت و از نشيمنكاه او خارج 
می‌شد تا این که از آنها کسی نماند مگر یک مرد که فرار کرد و آنجه را که دیده بود برای مردم 
گزارش می‌کرد که ناگاه یکی از آن پرندگان ظاهر شد. 


۱- به نظر می‌رسد نام آن فيل بوده ات 











کاب جع ۹۳ 


رفح راسَه فقال: هذا اه نها و اء الطب ئى حادق برأسه تم ألْقَامَا 
عَلَيْهِ فَكَرَجَتْ من دُبْرِهِ فمات. 

٣‏ مُحَمَد بن یخی عَنْ مد محمد عَنْ عَلِيّ بن فان عَنْ سيد بْنِ عَبّد 
الله الأعْرَج عَنْ آبي عبد لد قَالّ: 

رت نی ماه هافر نت لما دابا 4 جيل يم وب یه وق 


رت 


في ژوعهم الرْعبٍ حتّی قال قائل من نی کل رل م لهب ماه ولا 
اوا با موه من ية ية جم أو خزام. 


9 


لوا فلي بيهم و بين باه وه 1 حتّی اتهزا إلى مزضع نی 


فتَشَاجَوُوا فيه أيهم يصع م جر الود في مَو ضعه ی كاه أن بكون میم 
ی مَنْ يذل من باب المَشجده دحل وشو اللو لما تائ 


مر توب فَبْسَط تم وضع جر في وسطه. ثم آخذت لقال بجوایب یب ارب 
رفغو تم تََاوَلَهُ 4 فوضعه فى مَوضعه فَحَصّهُ الله به. 


1 


سر خود را بلند كرد و گفت: اين يرنده از آنهاست» و يرنده نيز آمد تا این که در برابر سر او 
قرار كرفت و آن سنكريزه را براو انداخت كه از نشیمنگاهش خارج شد و مرد. 

۳- سعيد بن عبدالله اعرج كويد: امام صادق ای فرمود: 

قريش در دوران جاهليّت خانه كعبه را ويران کردند. وقتى خواستند آن را بنا کنند. و بيم و 
هراس به دلهايشان افتاد. به كونهاى كه یکی از آنان گفت: هر كدام از شما بايستى ياكيزهترين 
مال خود را بیاورد. و مالى را که از طريق قطع رحم يا راه حرام به دست اورده‌اید. نياوريد. 

وقتى جنين کردنده مانعى كه در ميان بود و از ساختن كعبه منع مىكرد از ميان رفت. آن كاه 
به کار ساختن آن پرداختند» تا به جاى نصب حجرالا سود رسيدند. دراب ين هنكام در مورد نصب 
آن» مشاجره‌ای بين آنها درگرفت. به گونه‌ای که نزدیک بود كه شرّی در ميان آنها يديد آید. 

آنان برای رفع درگیری و نزاع اين گونه توافق کردند كه نخستین کسی كه از در مسجد وارد 
می‌شود ميان ایشان داوری کند. در اد بن هنكام رسول داق از در وارد شد و چون به جمع آنان 
پیوست و ماجرای آنان را دریافت. امر فرمود تا جامهاى آوردند, و آن گاه سنگ را در ميان آن 
نهاده پس از آن» سران قبایل اطراف آن جامه را گرفتند وآن را از جای برداشتند» سپس پیامبرع9 
آن را برداشت و به جای خود قرار داد. از این رو خداوند او را به اين امر اختصاص داد. 








۳۹۴ فروع کافی ج / ۲ 


علي ب إنراهيم و عَيرة بأسَانِيد مه رفغو او 

ما هَدَمَتْ فرش الكَعْبَة , 5 الل كان یاتیهم م را على فكة فيز اها 
فَانْصَدَعَتْ و شرق من الْكَعْبَةِ رال من ذهب رجلا مِنْ جزهر و ان حَائِطْهَا 
ضير و کال لك قبل معب ان يباين سل ۱ 

فأزاذث قرش أن يهد مُوا الكَعْبَة و يَبْنُوهَا و يَرِيدُوا في عرضیها َم أَسْفَقُوا ین 
ذلك و اون وَضَعُوا فبا لمعاو أن تثرل عنهم عُنُو وب 


فال الوليد يق الم : دغوني بدا نج و ان 
كَانَ غَيْرَ ذلك کففتا. 


فَصَعِدَ عَلَى ألكَعْبَةِ و حر مِنْهُ حجرأ فَخَرَجَت عَلَيْهِ حَيَة SKS‏ 
ا د هم اتریذلا لاضلاع. 
بَتْ عنم الْحَيّةُ فَهَدَمُوهُ و نَحَوْا حِجَارَتَهُ حَوله ی بَلعُوا اعد التي 
e‏ 


۴-علی بنابراهيم ودیگران به سندهاى گوناگون از معصوم انه نقل كردهاند که حضرتش فرمود: 

علّت آن که قریش کعبه را خراب كودننة یی بوده که سیل از فراز کوهستان‌های مک به سوی 
آنان روان می‌شده و به درون کعبه داخل می‌گشته به گونه‌ای كه در اثر هجوم سیل» دیوارهای 
کعبه شکست. و از کعبه آهویی طلایی که دو پایش از گوهر قیمتی بو دزدیده شد. از طرفی 
فقون کغبه کوثاه بوه این واقعه سی‌سال پیش از يعنت پیامبر ا بود. 

در این هنكام قريش اراده کردند كه کعبه را خراب کرده و آن را تجدید بنا کنند و بر ساختمان 
أن بیفزایند. ولی از انجام اين کار ترسیده و به هراس افتادند که اگر كلك در کعبه گذارند. عذابی 
پر آنان نازل شود. 

ازاين رو وليد بن مغیره گفت: اجازه دهید من اين کار را شروع کنم. > اگر رضاى خداوند در آن 
باشد چیزی به من نمی‌رسد. و اگر جز این بافند از ان :دست برمی‌داریم. 

او بر بالای کعبه قرار گرفت» وقتی سنگی را حرکت داد ناگاه ماری خارج شد. خورشید 
گرفت» هنگامی که قريش اين صحنه را دیدند. گریه و زاری نمودند و گفتند: خدایا! ما فقط 
می‌خواهيم کعبه را تعمیر و تجدید بنا کنیم. 

در این هنكام مار پنهان شد. آنها کعبه را حراب کردند و سنگ‌های آن را برداشتند تا به 
پایه‌هایی رسیدند که ابراهیم نی آنها را گذارده بود. 








کتاب حج ۴۹۵ 


۵« ان یزیدوا في عرصته و حرّ كوا القواد التي و ضعهّا ابراهیم ا 


اصاء eS‏ ا 

ر گان نیا هي ان : الطول تلانون ذراعً و العوض انان و عشزوة ذراعاً 
و سك يَسْعَة أذرُع. فاك ریش زي في سَمْكِهَا. 

ها غالا إلى موضع جر الأشود تشاجرث فرش في وضعه 
تقال کل فيل تن وی به تخن تعلق 

لما کثر بين يهم تراضوا بقضاء مَنْ يڏل من باب بني شَيْبَة فطل وشول 
الله 4 فَمَأنُوا: هَذَا امین قَدُ جاء. 

كاه ه. بط رِدَاءَهُ و قال بَعْضْهُمْ : كِسَاءٌ طَارُونِنٌ كان له و وضع الحجر 
فيه .نم قال: بتي ین کل َع من ریش ول فکائوا َنب ین رَبيعة ن عبد شغس 
و الاشوّد نامب مِن بني أُسَدِ ِن عبدٍ ألعُرّى و و حذیفة َة ن الْمغِيرَةٍ من بني 
مَخزُومٍ وَ قيس بن عَدِيِ من بني سهم فرفقوة و وضع لب 6 في مَوْضِعِه. 


وقتی خواستند بر مساحت ساختمان آن بیفزایند و آن پایه‌ها را حرکت دادند. زلزله‌ای 
سخت روی داد و هوا تاریک شد. آنها از آن تصمیم دست كشيدند. 

بنایی را که ابراهیم نی ساخته بود به طول سی ذراع» به عرض بيست و دو ذراع و به ارتفاع 
نه ذراع بودء قريش گفتند: به ارتفاع آن مىافزاييم» از این رو به ساختن آن پرداختند. وقتی به 
محل نصب حجر الاسود رسید‌ند دربارة نصب آن مشاجره‌ای در ميان آنان درگرفت» هر قبيلهاى 
گفت: ما به نصب آن سزاوارتريم. 

وقتى كه مشاجره بالا كرفت به قضاوت و حكميّت کسی كه از در بنىشيبه وارد می‌شود 
راضی شدند. ناگاه رسول حدايية آشکار شبك گفتند: اين شخص امین رمك 

آنها پیامبر خداعیٌ را داور قرار دادند. آن حضرت ردای خود را گسترد - برحی از راویان 
گفته‌اند: حضرتش عبای خزطارونی داشت - و حجر الاسود را در آن گذارد» سپس فرمود: از هر 
محلداى از قريش يك مرد بيايد -كه عبارت بودند از: عتبة بن ربيعة بن عبدشمس» اسود بن 
مطلب از بنىاسد بن عبدالعرّىء ابوحذيفة بن مغيره از بنی‌مخزوم قيس بن عدى از بنی‌سهم - آنها 
حجر الاسود را برداشتند و پیامبر یاه آن را در جاى خود گذارد. 








۴4۶ فروع کافی ج /۳ 


e 
لقعَلَة إلى الحَبَسَة لى لخدي قطرختها اريت الى ا‎ 
بطعت عل ریش یوم تخر جوا إلى الال مذ وا ما یلع لب وذ‎ 
خشب و زینة و غير ذلك.‎ 

َابْنَاعُوهُ وَ صَارُوا به إلى مَكة فوافق رع ذلك الخشب البناء مَا خلا الجر 
فلا بتزها کسزها الْوَصَائِدَ و مي الأزدِية. 

0 اک 
نشل هت فت عولط مب 
الكَعْبَة إلى اضف ما بر ین لذ كن یمان إلى الحجر لاشو 

و في روَابَةِأخحرى: گان يبي هنم من جر الأسو 50 
7-عَلِيٌ بْنُإبرَاهِيم و غَيْرهُ رَفَعُوهُ قال: 


پادشاه روم یک كشتى آلات و جوبها برای سقف سازى به همراه بنّا وكاركر به حبشه 
فرستاد تا در آنجا برای او كليسايى بسازند. توفان در نورديد وكشتى را به كنار دريا انداخت 
و آن را شكست. خبر آن به قريش رسيدء آنها به سوى ساحل روانه شدند و آن‌چه را که برای 
كعبه مناسب بود -از قبیل جوبء زينت آلات و غير آن - خریدند و به مکه آوردند, و آن مقداراز 
چوب ها را که آورده بودند با آن چه كه ساخته بودند جز حجر الاسود ‏ مطابق بود و چون کار 
ساخت أن پایان پذیرفت. کعبه را با پردة بافته 9 داده شده بود - پوشانیدند. 

۵ داوود بن سرحان گوید: امام صادق نا فرمود: 

ea a مک بس اراح مون رح‎ Es 
رکن یمانی تا حجر الاسود در سهم آن حضرت قرار گرفت.‎ 

در روایت دیگری آمده است: از حجر الاسود تارکن شامی از آن 2 هاشم بود. 

۶ - علی بن ابراهیم و دیگران در روایت مرفوعه‌ای گویند: امام ٤‏ فرمود: 








کتاب حج ۴۹۷ 


- 
ع 


° 


كَانَ في الكَعْبَةٍ عَرَالان م من ذهب و حَحمْسَة أشيافي» فلا غَلَبَتْ خَرَاعَة جرهم 
عَلَى آلخرم لقث رهم الأشياف و رین في بثررَفرم و مزا فيها الحجارة و 
E‏ توا آگرها. 

لما عَلبَ عبد لطاب و كان برش 4 فی يكار أَبة لم يكن 
هناك غَيْرَه قَبْينمَا هو نام فى ظِل الْكَعْبَة . فرَأى فِي مَنَامِهِ تاه أت له احفر 


كال م ا 
ااه في یم الاني َقَالَ: لوو عطي 
ا اه في یم لالب الٌ: احفر الْمَصُوة. 


EEE 


در كعبه دو آهوی طلايى و ينج شمشير بود وقتى كه قبيلة خزاعه بر قبيلة جرهم جيره 
شدند و به حرم دست يافتندء قبيلة جرهم شمشيرها و دو اهو را در جاه زمزم افكنده و جاه 
رابا سنگ ير كردند و نشانهُ آن را مخفى داشتند. 

هنگامی كه قصی بر قبيلة خزاعه غلبه بيدا كردء از جاى زمزم آگاهی نداشتند. ازاين رو 
همجنان جای ان يوشيده ماند. تا ان كه عبدالمطلب به حرم دست يافت. همواره جاى 
خواب او در فضاى کعبه كسترده می‌شد و برای کسی جز او در آنج؛ جاى گسترده 
نمی‌شد. در آن ميان كه در ساية كعبه خوابيده بود. در عالم خواب دید که شخصی نزد او 
آمد و به وی گفت: بزه‌ای را (یعنی چشمه‌ای كه آب بسيار و نفع فراوان دارد) حفر كن. 

پرسید: بره چجیست؟ 

سپس در روز دوم به خواب او آمد و گفت: طيبه وپاکیزگی را حفر کن. 

و درروز سوم آمد و گفت: مصونه وحفظ شده را حفرکن. 

گفت: مصونه چجیست؟ 








۳۹۸ فروع كافى ج ۲ 


۳ اليم الرّابع فقال: اخفو رَهْرَمَ لا تَنْرَحْ و لا نَم که تشقی الحجیج 
الأَعظم عِنْدَ مراب الاعضم عِنْدَ ری النْمْل. 
کج وی ی ات ع ار 
بجت إن ف اقل نف له و گا لَب واج و شع 


رفع 0000 يَنْحَرَ ام اه تقو ری 
الله ك 


حَفَرَوَبَلََالطلّوِيّ وی إسْمَاعِيلَ ؛ لد و علم أنه ق وَقَمَ عَلَى الْمَاءِ یرو 
سا« مات و ف 


آن كاه در روز چهارم به خواب او آمد و گفت: زمزم را حفر کن» که آب آن تمام نمی‌شود و 
برای آب دادن به حاجيان بسيارى ناخرسند شمرده نمی‌شود. جاى زمزم در نزد كلاغ یک ياى 
سفيك» در کنار سوراخ مورجگان اسَت: كنار جاه زمزم سوراخی بود که مورجگان ازآن خارج 
ا کار[ وه ل ا 
ا منت زر فان ا 500 E‏ شرف و عرّت e‏ اسن 

قریش به دعوت او پاسخ ندادند. به تنهایی با کمک تنها پسرش که حارث نام داشت - شروع 
خود را بلند کرد و خداوند ك را فراخواند و نذر کرد که اگر خداوند ده پسر به او روزی کند. 
عزیزترین و محبوبترین آنها را برای تقرّب و نزدیکی به خداوند كك قربانی نماید. 

هنگامی که چاه زمزم را حفر کرد و به سنگ جين حضرت اسماعیل ّا رسید و دانست که 
به آب رسیده است» تکبیر گفت. 

قريش نیز زبان به تکبیر باز کردند و گفتند: ای ابوحارث!این شرف از آن ماست. ما نیز در آن 
بهره‌داريم. 








اڪ ۴۹۹ 


ال هم لم تميلوني عَلَى حَفْرهَاء هي لي و لوَلدِي إلى آخر الأب 
-عِدَةٌ ین أُضْحَابنا عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمّدٍ محمد نامب یخی عَنْ ده الحَسَنٍ 
أن رای قال: سرت لا إبزاهيم 1 : ول 
ل اله قَعْرِهَا حَرَجَتْ عَلَيْهِ من إخدّى 
نب ابر رَائحَة حه مه أفطعتة فابی آن نی و حرج ابه الخارث عله نم 


رت 


SS e 
سى ار مويل وجو ی قوب میب و‎ eT 
یو جد شك و هش تیف بر ا‎ 
ا‎ E E نت أَعْظَهُ العرّب را ا ج بها و ول‎ 


العَلمَاء رد الو کنو يشا یم ك د ا 


0 مرا كمك نكرديد واين شرف براى ۳ 
ا 

a‏ الت جاه e‏ سید از گوشه‌ای بوى بدى به مشام او 
رسيد که وى را مضطرب نمود فش از کارش باز نداشت و بيرون نيامكل» اما يسرش حارث از 
جاه بيرون فل . او به تنهايى حفر کرد تااين که آب روان كو در إن جشمه‌ای يافت که بوی 
مشک بر مشام او مى رسید . 

سپس به حفر جاه ادامه دای فت یسنان ده در ی جره بود كه لخر اتيك زرا در ربود. 
ا مردی را دید که دارای دستانی دراز. > مویی زیباء جهره‌ای خوشگل. لباسی ره 
وبويى خوش داشت و مىكفت: حفر کن تا بهره‌مند شوی» بخشش کن تا با سلامت شوئ :وان 
جره مك 9 بو اراد سیم شود شمشیرها برای غير تو و چاه از آن توستء تو از نظر قدر 
و منزلت بزرگ عرب هستى و از صلب : توا سامير و وا رت ( حت ملع و حضوت 
على تا ) و فرزندزادگانی از نسل آن ييامبر که نجيب» حکیم. دانشمند وصاحب بینشند» خارج 
خواهند شد و شمشيرها براى نها است. و امروز آنها از صلب تو جدا نیستند و این جدا کردن 

ES‏ زمين را روشن و کو ak‏ از اطراف آن خارج می‌سازد 
وآنها را ب پس از عزت ذليل می‌کند. 








9 فروع كافى ج / ۲ 


و بهلکها بغد فرتها و یل الائات و يفنل غبادها حیث کانوا ثم ْفى بغده 
شل مِنْ تشك هو وه و وزیزه و وله في لسن و اکن اقا علی اقا 
تیه ةنا و مه فنا و يُشَاوِرُهُ في کل مر هَجَمَ علبه 

و الا ا قوج قله عقر سیم مت إلى جلي شه 
اراد آل یی فقال: و کیف؟ و لم ابل الماة؟ 

نم حَفََ َم َو شرا یبد لو و ره ترجه و فيه فیه طبع 
«لا اه إلا ال ول الل علي وی الل فلانٌ ا اللّه). 

سا فلت فلا مکی گان مب بَع4؟ 

قال: له یج بغ و لا جاء شیم من آشراطه. 

ترج عبد لیب و قد اشتخرج ماه و أذ ز هو بضع فَإِذا شوه له 
نب طویل یه بدا إلى فوق فصر فطع کر دنه ١‏ ظَلَبَهُ ففائه و فلا 
له ان شَاءَ الله 


ويس از قوت و نیرو هلاک می‌نماید و بتها را خوار می‌کند و پرستشگران آنها را در هر جایی 
كه باشند مىكشدء آن كاه يس از پیامبر نسلى از نسل تو باقى می‌هاند که برادرو وزيراوو سنش 
ازاو كمتر است. وى بر شكستن بتها تواناست» و در یک حرف از خدا نافرمانى نم ىكند و چیزی 
را از او پنهان نمىدارد و در هر كارى كه به او فشار آورد با او مشورت می‌کند. 

ی اذ سوير ا د ای شد مز ره اف ور كار وا 
تكيه داده شده بو شمشيرها را برداشت» وقتى خواست از چاه بيرون آيد با خود گفت: چگونه 
بیرون بروم در حالی که هنوز به آب نرسیده‌ام. 

آن گاه شروع به حفر نمود. هنوز یک وجب حفر نکرده بود كه شاخ و سر آهو برای او آشکار 
ENE‏ کردی زا ین كان اله نو «معبودى جز خدا نیست» محمد کا رسول 
خدا و على نب ولی خدا و فلانی (حضرت قائم) کال خليفة خداست». 

ازامام کاظم اا پرسیدم: رمان فلانی ( حضرت حو مق ) جه وقتی است» پیش از او یا پس از او؟ 

فرمود: هنوز وقت آن نیامده و چیزی از علامت‌های ظهور او نیز رخ نداده است. 

عبدالمطلب از جاه بیرون آمد در حالی که آب سرازیر بود و به بهره‌برداری رسیده بود» که 
ناگاه به مار سياه بزرگی بر خورد که دارای دمی دراز بود و پیش از او به بالا می‌رفت. عبدالمطلب 
آن را با شمشیر زد و بخش زیادی از دمش را قطع کرد. سپس او را دنبال کرد. ولی نیافت و -ان 
شاءالله - فلانی ( حضرت قائم ,© ) کشند؛ او خواهد بود. 








کتاب حج ۵۰١‏ 


و من أي عند الطب أن ِل ری أي زآها في ابطر و یضرب السيُوق 
E‏ َأ له الوم یه و هو في ججْر الكَعْبةِ قرَآَى ذلك الوَجَل 
ER ELE NEES‏ 


ینک فزیش شونا و و رعا شم انگیرف في مر اضعهًا. 
و فطع المُطَِبٍ فاجابه له يني ف في الم قن يك من ري فَهَوَ أحَبٍ 


لي وه يکن من شَبِطَانِ فاه سطوع لب 

لَه یر میا وَلَمْ يَسْمَعْ کلام فَلَماأَن ان اليل ناه في مَنامه بعِدَّةِ من جال 
و صِبْيَانِ فَقَالُوا لَه حن نبا لك و َحْنْ من شکان السماء السادشه اسف 
يٽ لَك روج في مَخْرُوم لو و اضْرِبْ بعد في بُطَونٍ رب فَإِن لمْ يَكُنْ 
ععک مال لك حَسَب. فاذقغ هذه الا عشر سَيغا ی وَلَدٍ ال ور ا 


بو ود ی و زوین الا آن 


SE TCT 5 i eS 
بر سنگ‌های كعبه بياويزد. خداوند خواب را بر او جيره كرد و در حالى كه در حجر كعبه بود‎ 
خواب او را در ربود. همان مرد را دید که می‌گفت:‎ 

اى شيبة الحمد! ۷ بروزدكارت را حمد و سپاس گوی؛ زتراكه او به زودی تو را زنان زميق 
قرار مىدهد (یعنی مردم مكه و اطراف ان سخن تو را می‌شنوند) و قريش از بيم و طمع. از تو 
پیروی خواهند كرد. شمشيرها را در جای خود بگذار (تا به دست صاحبان اصلی انها برسد). 

عبدالمطلب از خواب بيدار شد و در ياسخ او كفت: كن ركس در خواب نزد من مىايد از 
جانب پروردگارم باشد. برای من محبوبتر است و اگر از جانب شیطان باشد. گمان مىكنم همان 
ماز سياه بزرك اس که پیشتر دم او را قطع کردم. 

يس جيزى نديد و سخنى را نشنید. چون شب فرا رسید. آن مرد كه پیش از آنء او را در 
خواب دیده بود» عدّهاى از مردان و كودكان را نزد او آورد و آنها به او گفتند: ما ييروان فرزندان 
تو و از ساکنان آسمان ششم هستيم» شمشيرها از آن تو نیست. از قبيلة مخزوم زنى اختیار کن تا 
مات وی ولس از آن از هر ا كرابس يق ی ا مال و رنه ا 
ولی دارای كمال هستی اين سیزده شمشیر را به فرزندان ان زن مخزومى بده. و بيش از اين» 
برای تو آشکار نمی‌شود. یکی از آن شمشی رها که بی‌نظیر است به زودی از دست تو می‌افتد و 
نشانى از آن نخواهى يافت د ان را در خود نگاه دارد و آن از 
علامت‌های ظهور حضرت قائم آل محمد ر لك خواهد بود. 


1 


اة الحمد لقنم افطل إت 
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فالكة عبد الب و الطلق و الشوف على رقبنه قائى تاح من تو الجن مك 
من فا ان ند فیظهر من نَم تم دَحَلَ مُعْتَمِراوَ طاف بها عَلَى 
یی و رین آخدا و عشرین طرافا و فرش تنظر یه و هو یفول: له دق 
وَعْدَكَ فاثبث لي قزلي و انز ذ کري و شد عضدي. 

و کان هَذَا تراد کلامه و ما طاف حول ابیت بَعْدَ رُؤْيَاُ فى ابر بيت د 


ع اک اه جر علی بيه یوم أرَادَ تخر عَبْدٍ الله فَدَقَعَ الأشيّاق 
تجميعها إِلَى بني الْمَخْرُومِيّة إلى ابر وی آبي طالب اد و إِلَى عَبْدِ له 
از ی ایب ل اک و سیف 


ی ا و سَیّف لجغفر و سيف 
كن ی ر یقن ان سیفن .شم تحادّث فصارّث لعلی افا 


۳۹ 


الّمبَعَةٌ الْمَاقِيةٌ بد انين مِنْ م فاطمَة تالا این من آژ لادها. 


عبدالمطلب از خواب بيدار شد و در حالى كه شمشيرها را بر كردن خود آويخته بود به 
مکانی در اطراف مکه رفت و شمشیری را که در نزد او ظریف‌تر بود گم کرد آن شمشیر به 
هنكام ظهور حضرت قائم عجل الله از آنجا ظاهر خواهد شد. 

آن كاه برای زیارت خانه کعبه با انجام اعمال عمره وارد مكّه شد خانه کعبه را که همان 
شمشیرها و دو اهوی طلایی به همراهش بود بيست و یک دور طواف کرد و قريش به او نگاه 
می‌کردند. او می‌گفت: يان دایا! به وعده‌ات وفا کن پس گفتار مرا استوار: نام مرا مشهور كن و 
بازوی مرا محکم گردان. 

اين کلام را تکرار می‌کرد. بعد از این خواب حتی با یک بيت شعر که در اثنای طواف بگوید 
خانة كعبه را طواف نكرد تا آن كه وفات يافت. 

وى روزى كه مىخواست عبدالله را قربانى كند. بر يسران خود رجز ٠‏ خخ 
شمشيرها را به فرزندان همسر مخزومى خود زبین ابوطالب و عبدالله داد که از ان شمشيرهاء 
كا تمن ی شدء یک شمشير برای خود او يك شمشير برای على لاء یک 
شمشیر برای جعفر و EEE‏ نع هر ام دور متیر سل لكر 
چهار شمشير مانده سهم على 3 e TS‏ 
وسیله فرزندان ان حضرت. به على اا رسید. 


کرد کین ان شش وتا یگ 











کتاب حج ۰۳ 


ب 


ماح سیف جففر بوم میت فلج در في : ی من وَقَعَ ختّی السَاعَة و تن 
8 :لابقع سیف من أسَْافًا في بد یرتا لا رل يمين به معا إلا صاز فخا 

ل ما اق وي امور برع اندر اه ريق مه ور و۷۶ 
َه تيرق له لأر مراراً م بيب قوذ گان الیل فعل مثل ذلك 

دا ناخد فس ضاحبة و لز « دن ان للك تک تعسو تک 
اف علیکم ين أن یه قمسفوه نسب إلى غير ما هو عل 

عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أَخمَد ن مُحَمَّدٍ عن ان آبي یر عبن آبي علق 
صاحب الْأَنْمَاطِعَنْ بان بْن تب قَالَ: ا 

ما هد الحا لقنب فزق اتناش رها ا صَارُوا ی یه 2 أذ 
وا سهدي كذ سك ناس البتاء ی 


فاخبروة. 


روزى كه جعفر در موته به شهادت رسید. شمشيرش گم شد و تا کنون معلوم نشد كه به دست 
جه کسی افتاده است. ما مىكوييم: هيج شمشيرى از شمشيرهاى ما به دست غير ما نمی‌افتد. مگر به 
دست مردى که بخواهد با آن ما را يارى كند و اگر غير ازاين باشد» سياه و باطل خواهد شد. 

امام تا در ادامه فرمود: یکی از آن شمشيرها در جايى است که خارج خواهد شدء آن سان 
که مار از جای خود خارج می‌شود و به اندازة یک ذراع و مانند آن از آن شمشیر ظاهر می‌شود و 
به وسيلة آن چندین بار زمین روشن می‌گردد و د پس از آن پنهان می‌شود و چون شب فرا رسد. 
همان كار تكرار می‌شود. 

اين كار عادت آن شمشير است تا آن كه صاحب آن حضرت قائم عجل الله بياید. و اگر 
بخواهم جای آن را بگویم می‌توانم ولی بر شما بیم دارم كه جای آن را بگویم و شما برای 
بیگانگان بازگو کنید. پس به فرد دیگری» نسبت داده شود (یعنی جای آن تغییر داده شود و يا 
فرد دیگری صاحب آن گردد). 

۸-ابان بن تغلب گوید: هنگامی كه حجٌاج کعبه را ويران کرد مردم خاک آن را پراکنده 

ساختند و آن كاه كه خواستند کعبه را بازسازی کنند. ماری به طرف آنها بیرون آمد و مردم را از 
آن كار بازداشت. کارگران فرار کردند و به نزد حجَاح آمدند و به او خبر دادند. 








۵.۴ فروع كافى ج / ۲ 


عم ورو 2 


الله 


E, 


اف ان یکُون فل قذ منم اها قصید المثیر نم نشد الاس و قال: نشد 
عَبْداً ده مما ایلیا به عِلْمُ لَمّا أَخْبَرَنَا به 
قال: فقَام یه میم ففال: ان یک عند زر ا 
ی ون 

قال الْحَجَّاجٌ: مَنْ 

u ِ ِ 

قال مقیق دک 

و ی ی ی 
َهُعَلِيٌ ِن الْحْسَيْنِ له یا حَجَاج! عَمَدْتَ إلى بناء [براهيم و |شماعیل ليك 
أ في الأو و ا كلك ری که رف شم قرو لد اتر 
E‏ حَدٌ مهم أَحَذَ ملة مین لا رده 


(e dê 
29 


قال: قمعل فاد ناس أن لا یی مهم احذ عنده شىء رَد 


حجاج ترسید که نکند از ساختن کعبه ممنوع شده باشد از این رو برفراز منبر رفت و 
مردم را سوگند داد و گفت: به خدا سوگند می‌دهم أن بنده‌ای را که در نزد او دانشی است. 
دربارة آن چه که بدان گرفتار شده‌ایم چیزی به ما گوید. 

دراين هنكام پیرمردی برخاست و گفت: اگر در نزد کسی دانشی باشد. در نزد مردی 
است که ديدم که به جانب کعبه امد و ان را اندازه کرد» سپس رفت. 

حجاج پرسید: او کیست؟ 

حجاج گفت: امن ان" استگ: 

آن كاه فردی را از د یی آن حضرت فرستاد. امام سجاد 3 نزد او آمد و حجَاح ماجرای 
ممنوعیّت از تجدید بنای کعبه را به عرض أن حضرت رسانید. 

حضرتش فرمود: ای حجَاج! قصد بنای ابراهیم و اسماعیل 888 را نمودی و أن را بر سر 
راه مردم انداختی و در عرصه تاراج درآوردی. گویا فکر می‌کنی که ميراث توست. اينک 
برفراز منبر برو و مردم را سوگند ده که چیزی را در نزد خود باقی نگذارند و آن را بازگردانند. 

راوی گوید: حجاج اين کار را انجام داد و مردم را سوگند داد که هيج کدام از انها چیزی 
را در نزد خود باقی نگذارند و آن را برگردانند. 








كتاب حج 


قال: ردو فلا ری مع ارب اى ی بن الحسین لب يي فوضع لاش 
و قوق ان وروا 

SS‏ خی انها إِلَى مَوْضِع الْقََاعِدٍ فال لَهُحْ 
ن الْحْسَيْن اه : نوا ۱ 

تخر تا هقی یی پر ند 
ا ی تر باگراب لب الق فی جوفهه 
قلذلك عبان ليث مُرتفعا يُضْعَدٌ ِلَب بالدازج. 


0 


٠) 
> ا فلي «فيه یات بَينْاتٌ‎ 


- 


گوید: مردم هر جه برده بودند» برگرداندند. هنكامى كه خاكها جمع شد امام 
سحاد الفلا آمد و يايه كعبه را كذارد و به آنها دستور داد تا حفر کنند. 

گوید: در اد ین هنكام مار از آنها ينهان شد و آنها همجنان حفر كردند تا به جاى ستون‌ها 
رسیدند. امام سجّاد له به آنان فرمود: دور شویدا 

آنها دور شدند و آن حضرت نزدیک شد و ستون هارا به لباس خود پوشانید و گریه کرد 
و آن گاه با دست مبارک خویش آنها را به گل پوشانید. سپس کارگران را حواست و فرمود: 
مشغول ساخت شوید. 

آنان مشغول ساخت دیوار شدند. دیوارهای آن بلند شد. سپس امر فرمود تا خاک 
مانده بنای پیشین کعبه در درون ان ريخته شود. و به همین سبب زمین خانه از زمين محل 
طواف بلندتر شد كه به وسیلهٌ نردبان از آن بالا می‌روند. 


ع 5 ش دهم 2 
گفتار خداى تعالى كه مى فرمايد: «در ان ابه‌های روشن است» 


اتن سنان گوید: 








سألْث آبا عبد الله اا عَنْ قول الله گد: إن ول بت د وضع للناس لذي يِبَكة مُباركأو 
هُدی للغالين * فيه آیاث بَينَاثٌ4 ما هذه ابات الیْنات؟ 
قال: ام راهيم 1 حَيْتُ قَامَ عَلَى الحجر فار رت قبه قد‌هاه و اليه 


يَقُومُونَ عَلَى ا خر م تارج ول َد دب به یل و و یخرج مِنْهُ 
الْحَارِجُ A‏ 

قال: فَمَالَ ِي: با فلاث! ما نع هَؤٌلاء؟ 

قمّْتٌ: اضلَحك الا یَافون أن يَكُونَ الیل قَدْ ذَهَبَ بالمفام. 


از امام صادق ید پرسیدم خداوند ك كه می‌فرماید: همانا نخستین خانه‌ای که برای 
مردمان بنا نهاده شد خانهٌ مبارکی است که در مکه بنا نهاده شد که راهنمای جهانیان است. 
در آن خانه مبارک آیه‌ها و علامت‌های روشن است» اين آیه‌های روشن چیستند؟ 

فرمود: آیه‌های روشن مقام ابراهیم 2 همان جایی که بر روی سنگ ايستاد و دو قدم 
او در آن نشانه گذارد حجر الاسود و جای فرود آمدن اسماعیل ا ( که مکان زمزم است). 

۲ -زراره گوید: به امام باقر ّا عرض کردم: آیا شما زمان امام حسین ما را درک کرده‌اید؟ 

فرمود: اری» زمانی را به ياد دارم كه من با ان حضرت در مسجدالحرام بودم که سیلاب 
آنجا را فرا گرفته بود و مردم نگران در كنار مقام ایستاده بودند. از شذت نگرانی و پریشانی 
یکی از مسجد بیرون می‌آمد و م ىكفت: سيل اننا و وان كردق گر ین می‌گفت: در جای 
خود قرار دارد. 

حضرتش فرمود: امام حسین ای به من فرمود: اين مردم جه کردند؟ 

عرض کردم: خداوند برای شما خوش بخواهدا! اینان بیم دارند که سيل مقام ابراهیم را 
تخریب کند. 








کتاب حج ۵۰۷ 


َال نَادٍأَنٌ الله تَعَالَى قذ جَعَلَهُ علما میک لِيَذْهَبَ به فَاسْتَقدُوا 


وَكَانَ مَوْضِعٌ الْمَمَام اي و ضعه راهيم 340 عِنْدَ جذار ابیت فلم یرل ناد 
حى حول اهل الى لمَكَانِ الَّذِي هو فيه اليؤم. 
0 که رکه إلى المَؤْضِع الَذِي وَضَعَه براميم افا 
یرل هتاك إلى أَنْ ول عمر 0 ِنُ الْتَطَّابء فَسَألَ ناس 0 
لْمَكَانَ الَّذِي كان فيه الْمََاهُ؟ 
قال رجل: آنا كذ كلك اح مفذارة يقنع هو عنيي 


ما لعي نه 


لا 1 مسق دک رب 
فاتاء به فقاسه تم رده إلى ذلك المَکان. 


آن حضرت فرمود: با صدای بلند بگو: خداوند ك مقام ابراهيم اي را نشانه قرار داده 
است. از این رن آن را تخریب نمی‌شود پس استوار باشید. 

جایگاه اصلی مقام -كه ابراهیم ا آن را بنا کرده بود نزدیک دیوار خانه کعبه بود 
همچنان در ان محل بود تا ان که مردم دوران جاهلیّت جای ان را به مکانی که امروز در ان 
قرار داد تغییر دادند. 

هنگامی که پيامبر 4 مکه را فتح کرد مقام را به همان جایی که ابراهیم .ا ی وضع کرده 
بود. بازگرداند و همچنان در آنجا بود تا زمانی كه عمر بن خحطاب به خلافت رسید. او از 
مردم پرسید: کدام يك از شما جایی را که مقام در آن بوده» می‌شناسد؟ 

مردی گفت: من جای آن را با طنابی اندازه‌گیری کرده‌ام و اکنون آن اندازه نزد من است. 

عمر گفت: آن را نزد من بیاور. 

او آن طناب را آورد عمر اندازه كرفت و مقام ابراهیم نيا ّا و به همان جا که در زمان 
جاهلیّت بود بازگرداند! 








۵۰۸ فروع كافى ج / ۲ 


(۱۱) 
بَابٌ نار 


ممه ب عقيل عن لسن بن کین عن عل بن يتى عن علي بن 
ار محم 5 


قال: له لها أن ال شول 0 الثاني فلما طال تضرعهم 
بآ هم ریب رنه لا صا هم تَطهَرُوا بها ین الذُوب اي كان 
حِجَاباً هم وَ : و 5 لهم بالرَیَارة عل ا 


بخش يازدهم 
چند روايت نكته دار 

۱- محمّد بن يزيد رفاعى در روايت مرفوعداى گوید: از اميرمؤمنان على ا الي در مورد 
وقوف در جبل عرفات يرسيدند كه چرا آن وقوف در حرم نمی‌باشد؟ 

فرمود: چون كعبه. خانه او و حرم. در آن است. هنگامی که زاثران قصد او کنند كنار در 
می‌ایستند وتضرّع وزاری می‌نمایند. 

عرض شد: چرا مشعرالحرام داخل در حرم گردید؟ 

فرمود: زيرا آن كاه كه به آنان اجازهُ ورود داده شد آنها در كنار در دوم بايستند. هنكامى 
که تضرع و زاری آنان به درازا کشید به آنان اجازه قربانى داده شود. و آن كاه كه خود را از 
چرک‌ها و آلودگی‌ها پاک کردند (یعنی ناخن گرفتند و سر خود را تراشیدند) به واسطة آن, 
از گناهانی که حجاب بين آنها و خدای تعالی است پاک می‌شوند به سبب آن طهارت و 
پاکیزگی اجازه و رخصت زیارت می‌دهند. 








اام 


:فلم حرم لیام یام ا 
95 ا فقو لوو هم في یاه و ل يَجْمْلُ بعُضيف أنْ و يُصَومَ 
قالع باشتار الك لائ مف هو 
قال: مَل رل له ند أو بسابة ET‏ یضرع إليْه و 


تم له ان عانعن ده 
۲ ده ین اضخابا عن هلب زاون صَفوَاك أو رب عَنْ صفوان عَنِ ان 
كير عَنْ أبيه عَنْ أبي جغفر 39 قال: 

ْلَه كر لاد اله هواک ليله ای ادى نار ِن عند لله 
ا مَعْشَرَالَْوَامًا ارْحَلْنَ عَنْ ود الله 

قال: فرح في الجبَالٍ قَتَسَعْهَا حَيْتُ لاثری. فاذا ضرف الحَامٌ عَادَتْ. 


١ 


عرض شد: جرا روزه ایام تشريق در منا حرام شده است؟ 

فرمود: چون حاجيان زائرين خدا و مهمانان او هستند و برای ميزبان خوشايند نيست 
رم کر 

عرض شد: جسبيدن به پردۀ كعبه جه معنايى دارد؟ 

فرمود: همانند شخصی است كه در نزد ديكرى كناهى دارد. به لباس او می‌چسبد 
زاری می‌کند و برای او فروتنی می‌نماید تا از گناه او بگذرد. 

١‏ - بکیر گوید: امام باقر فرمود: 

گزندگان مزدلفه نسبت به تمام سرزمينهاى خداوند آن بيشتر است. هنكامى كه شب 
ترویه (هشتم ذى حجه)فرا رسد منادى از جانب خداوند ندا می‌کند: ای گروه گزندگان! از 
جایگاه واردین بر خدا كوج كنيد 

حضرتش فرمود: آنها به کوه‌ها می‌روند در جایی که دیده نشوند و چون حاجیان 
بازگردند. آنها نيز به جایگاه خويش باز می‌گردند. 








(۱۲) 
باب اَن اللَّهَعِن حرم مَكَّةَ جین خَلَقَ السْماوات و الأرْضُ 
- محمد نب 1 یی عن خمد يمحي عن َي بن اَن عن سوير الأغرج 
نی وی مر اب يخي 
فاته سح حَنَّى دعزا زجلا فقراة فإِذَا فيه : الالو بكة حَرَمْنْهَا يَوْمَ خلفت 
السّمَاوَاتِ و لا و و ضتتها َْنَ هذین ین و حَفَفتُّهَا بسبعة ۳ 
۲ - محمد بن ب 1 ا 


مر رم 


و ل سل و يَعْضَدَ جر الا الاذ خر از ُصاد طيْرَه. 


بخش دوازدهم 
آن كاه که خداوند آسمان‌ها و زمين را آفرید» مکّه را با حرمت 
ا 

١‏ - سعيد احرج گوید: امام صادق لب فرمود: 

ل ا ل 
بود. آنها نتوانستند آن را به درستى بخوانند. ازاين رو شخصى را خواستند تا آن را بخواند. 
در آن چنین نوشته شده بود: «من خدايم و صاحب مکه هستم. آن را با حرمت و احترام 
قرار دادم روزی که آسمان‌ها و زمين را آفریدم و آن را در ميان اين دو كوه قرار دادم و آن را به 
هفت فرشته گرامی داشتم که در اطراف آن می‌گردند». 

۲-زراره گوید: از امام باقر 320 شنیدم که می‌فر مود: 

خداوند در حرم خود حرام نمود كه كياهان هرزة آن جيده شودء يا درخت آن بریده 
شود. مگر گیاه اذخر (كه بريدن و چیدن آن اشكال ندارد) و یا يرندكان آن شکار شود. 








كتاب حج 01١‏ 


ا 


٠‏ علي نهیم عَنْ أبيه عن حمادبن عِيسَى عَنْ خریز عَنْ أبِي عَبْدِ الله اق 
قال: 

ما قیم رشول اله 8# مَك َم افتَتَحَهَا فتح باب ا 
الکشا و کر ف 

دلا له الله وَحْدَهُ لا شریک له دق وَعْدَهُ وَتَصَرَ عَبْدَهُ و هَرَمَ لاحاب 
sS‏ 

ال لوق جي وف رت مکی نم + اللّهُ ا 
هُوَأَرْحَمُ الراجمین 

اه هد خر و سوم ای بو و 
ها للدي 


6:1 


۳ - حریز گوید: امام صادق 4 اا فرمود: 

نكا كوول اقا در ریفس مارد شیر با شدء در کعبه را گشود و امر 
فرمود تا صورت‌هایی که بر دیوار کعبه بوده پاک شود آن كاه دو جانب دررا گرفت و فرمود: 
(معبودی جز خدا نیست که یگانه است و شریکی ندارد. وعده او راست شد و بندة خود 
را یاری کرد و به تنهایی لشکرهای مشرکان را شکست داد»(ای مردم مکه!) جه 
می‌گویید ؟ و جه گمان دارید؟ 
هستی. اینک بر ما دست یافته‌ای. 
اسنت: آگاه افيد كه تلاوت رو ری که آسمان‌های فص را انرين عرسا ستاو 
است. نباید شکار آن رم داده شود درخت آن قطع. علف هرز آن حبده شود چیز بيدا 
شده در آن حلال نمی‌شود مگر برای کسی كه آن را اعلام کند 








۵1۲ فروع كافى ج ۲ 


فقال الْعئّاسش: با رَسُولٌ اللا لا الاذخن فإنّه لیر و اليىوت. 

فقال رز ول الله إلا اج ا 

؟- عَلِيُ بن رايم عَنْ أب و مد اع عاعش بوخ ی 
ناب أبي یر عَن ماو به ن مار قال: قَالَ رَ سول اله 4 يم فح مك 

له حرم كه بوم اق الشمارات و الأزض و هي حرام إلى أن عفر 
السّاعَةٌ لَمْ تجل لخد بلي و لا ئجل لد بَعْدِي و لم تجل لي إلا سَاءَة من 


نها 


۱۳( 


بَابٌ في قله تخالی: و من دَخَلَهُ 


له کان آمناً» 
-١‏ علي نریم عن أببهعَنٍ ان یوب عَنْ عَبدِ الل ِن ان عَنْ أبي 
عند الله اغا قال: 


در این هنكام عبّاس كفت: ای رسول خدا! مگر كياه اذخر که برای يوشانيدن قبر و 
خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

رسول خدا َي فرمود: مگر اذخر که چیدن آن ايراد ندارد. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: رسول خدا ا در روز فتح مکه فرمود: 

ووو كه داونت استمانها و رین را اقفرم مكه را ورد احترام قرار داد. از آن رو تاروز 
قيامت همجنان محترم است و اين برای هيج فردى پیش از من حلال نشده است و پس از 
من حلال نخواهد شد. جز ساعتی از روز روز فتح مکه برای من نيز حلال نشده است. 


روي :د 
و 5 . که که 95 
گفتار خدای تعالی می‌فرماید: «کسی وارد حرم شود 
ايمن خواهد بود» 
۱- عبدالله بن سنان گوید: 








كتاب حج 0 


عَنْ قول الله كت و ك E‏ 


رت 


بن ال خش و را 00 يماج أو يُؤْذَى ختی حي الخو ين گرم 

۲ ا نن ابراهیم عَنْ أببه غن ان بي میرن حَمَّادٍ عَنِ اللي عَنْ آبي عَبْدِ 
ڳا قال: 
سل عَنْ تول الله که جر مخ دَخَلَدُكْانَ آینآه. 

قلخ هي لحم بتي كم إلى عم از 


۶ و 


يَاحَذْهُ فى ۽ الحرم و لک ینم من السوق و لا ياي at‏ قلا 
یکلم فة ذا فل ذلك به يُوشِك أن خوج قوذ و ٍذا جلی في الحرم چا حا 


و 
۶ 


اقيم له الحد في رم له لم َغ حرم حُرمتة. 
e ۳‏ 1 یی عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ این سويد عن اتقاسم بْنِ 
مُحَمّدٍ عَنْ علی بن أبي حَمْرَة عَنْ أب عَبد الله ا9 ید قال: 


۷ 


از امام صادق ابا دربارة گفتار خداوند يك که می‌فرماید: «هر که وارد آن شود ایمن 
خواهد بود» سؤال کرد oN‏ و را كمه لمت بكرم 

فرمود: هر انسانی که به رسم پناهندگی وارد حرم شود از خشم خداوند ايمن خواهد 
بود و هر حیوان وحشی و پرنده‌ای که به حرم داخحل شود از بیرون راندن و ازار تا زمانی که 
از حرم بیرون رود أيمن خواهد بود. 

۲ حلبى گوید: از امام صادق اب دربارة گفتار خداوند كك که می‌فر ماید: «هر که وارد آن 
ES‏ 

فرمود: هركاه بنده در غير حرم جنايتى را مرتكب شود سيس سپس به طرف حرم فرا ركندو 
به آن پناهنده شود. کسی نمی تواند او را در حرم دستكير کند» ولى از رفتن به بازار ممنوع 
است. با او خرید وفروش نمی‌شود. به او خوراک و اب داده نمی‌شود و با وی سخن گفته 
نمىشود. اگر اين کارها با او انجام شود بیرون آمدن او نزدیک می‌شود و خارج شده و 
دستگیر می‌گردد و اگر در حرم مرتکب جنایتی شود. در همان جا , براو حذ جاری می‌شود» 
زيرا او حرمتى برای حرم نگذارده است. 

'- على بن ابی حمزه گوید: 








۵۱۴ فروع كافى ج ۲ 


ا حر فول الله كد: و مَنْ دخْله خَلَّهُ کان آمناً» 
الو توق سارق بغیر مک از جتن اي 7 


رت 


ما دام في الحَرّم خی حو یلةء و لکن نع من الشوق و لا یبای و تخاس 


رت 


1 ال ا ا اام 


(ع۱) 
بَابُالْإِلْحَادٍ بِمَكَةَ و الجنایّات 


5 إن راهيم عن أيه و ییاشم شماعیل عَنِ الْقَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً 
فقال: وا ی 


از امام صادق نا دربارة گفتار خداوند ويك که می‌فرماید: «هر که وارد آن شود ايمن خواهد 
بود) پرسیدم. 

فرمود: هر گاه بنده در غير حرم جنایتی را مرتکب شود. سپس به حرم فرار کند ( و به أن پناهنده 
شود) کسی نمی‌تواند او را در حرم دستگیر کند. ولی از رفتن به بازار ممنوع است. با او خرید و 
فروش نمی‌شود به او خوراک و آب داده نمی‌شود و با وی سخن گفته نمی‌شود. اگراين کارها با او 
انجام شود. بیرون آمدن او نزدیک می‌شود و خارج شده و دستكير می‌گردد و اگر در حرم مرتکب 
جنایتی شود در همان حرم بر او حد جاری می‌شود (زیرا او حرمتی برای حرم نگذارده است). 


بخش چهاردهم 
الحاد ا در مکه 
- معاوية بن عمّار كويد: شخصى در مسجد خدمت امام صادق عا شرفياب شد و كفت: 
تایب چگ بر عراز كيه ات كه هیچ یک اذ بو ران عجرم بواز نمی‌گذرد مگر آن كه آن را 
با منقار و جنگال خود می‌زند. 
آن حضرت فرمود: آن پرنده را به دام افکنید و بکشید زیرا که آن دستخوش الحاد شده است. 


۳ الحاد: گذشتن از حد در حرم را گویند. 











كتاب حج واه 


ر ا غير 


۲ ابن أبي میرن مُعَاوِية قَالَ: 
سالب آبا عبد الله ات ا عَنْ قَوْلٍ له کا و من يرذ فيه ينما یلم 

ال کل ظلم لح و ضَرْبُ ب الخادم في غَيْر دنب مِنْ ذَلِكَ الالخاد. 

۳ مان بختی عَنْ امد بن محمد عن مد بن اشعاعیل عن محمد ی 
یل عَنْ أبي 5 الكَِانِيَ قال: 

سَأَنْتٌ ابا عند اللّه اا ِا عَنْ قول الله د: « و من یرد فيه بالاو بظلم تفه من عذاب 
1 1 

قال گل طلم یمه ال نفشة پمک من سَرقةٍ أ طلم حب أؤ شَيْءٍ من 
الظلم فَإنّي أرَاهُ لخاد و ذلك ان یی آن ینکن ل 

٤‏ علی : امي یه و مد ین شماعیل عن الْقَضْلٍ بْنِ شاذان جميعاً 
عن اي مر غن فان عكار فال 

سَأَلْتٌ با عبد لها عَنْ و رل فل رجلا في الحل نم دحل ارم 


ا 


؟ -معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق عه اا دربارة گفتار قول خداوند كك که می‌فرماید: 
«و کسی كه در آن از حق منحرف شود و مرتكب ستم شود) يرسيدم. 

فرمود: هرگونه ستم الحاد است. و زدن خادم بی‌گناه نیز مصداق همین الحاد است. 

۳-ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق نید دربارة گفتار خداوند کل که می‌فرماید: «هر 
که در آن از حق منحرف شود وستمی روا دارد از عذاب دردناک به او می‌چشانیم» 
پرسیدم. 

فرمود: من هر ظلمی را که انسان در مکه دربارة خود مرتکب شود از قبیل سرقت. ستم 
بر کسی يا چیزی - الحاد می‌دانم» و به همین جهت مردم پیش از اين از سکونت در مكه 
يوقيو هی كرود 

؟ ‏ معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق عد يرسيدم: شخصى در بيرون حرم فردى را 
کشت سپس وارد حرم شد. جه حكمى دارد؟ 
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فقال: لا بقل و لا عم و لا يُسْقَى و لا یبای و لا يُؤْوَى حتی يَخْرْجَ من 
لحم میم هلح 

لت فا ول في جلي قل في ارم أو سرق؟ 

قال: ام علیه لد في الحرم صَاغِرا إن لم َر لحم خر 
تعالی: ن اغتدی عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَيْه بثل ما اغتدئ عَلَيْكهْ4. 

َقَالَ: هَذَا هو في الحرم فقال: «قلا غذوان إلا على الطايين». 


3 
۱ 


ِ 
6 
6 
2 


(۱6 
بَابُ اظهّار اا 3 لاح د امه 


١‏ على : ِن میم عَنْ أبيه عن ابن آبي مر عَنْ حَمّادٍ عَنْ ريز عَنْ أبي عَبْدٍ 


فرمود: او کشته نمی‌شود؛ بلکه از آب و غذا محروم می‌گردد. با او خريد و فروش 
نمی‌شود. به او يناه داده نمی‌شود تا از حرم خارج شود آن كاه كه از حرم خارج شد؛ بر او 
حد جارى م ىكردد. 

عرض کردم: نظر شما در مورد كسى که انسانى را در حرم م ىكشد يا دزدی م ىكندء» جيست؟ 

فرمود: با خوارى بر او حد جارى مىشود؛ زيرا او برای حرم حرمتى قائل نشده است. 
خداى تعالى می‌فرماید: «هر کسی كه بر شما ستم کرد همانند ان جه كه بر شما ستم كرده 
است. ستم روا داريد» 

فرمود: اين اجرای حدی است که در حرم جایز است. 

آن كاه حضرتش اين آيه را قرائت فرمود: «تعذی و ستم نیست مگر بر ستمکاران». 


ی تا و مر 
١‏ حريز گوید: امام صادق ا فرمود: 








كتاب حج 
OS‏ 
۲ مح به ب 1 یختی عَنْ محمد بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عن شعیب العقرقوفی 
عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْدِ له 3 قا: 
اه عن ال برد مَك أو اْمَدِيئة ره أن یوج مق بالشلاح. 


2 


فَقَال: لا باس بان يرج بالسّلاح من بلده و لک إذا دخل 3 بظهرة. 


(15) 
اب لس ثیاب الْكَعْبَةِ 
١‏ .ده من آضابنا عن احم ن مَك بن حال عن مُحَمد بن علي عن عبد 
هن جَبلَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ن عة قال: ۱ 


شايسته نيست انسان با سلاح وارد حرم شود. مگر آن که آن را در كيسهاى قرار دهدء يا 
آن را پنهان سازد (و چیزی بر آن بييجد). 

۲ - ابوبصیر گوید: از امام صادق بای پرسیدم: مردی آهنگ سفر به مکه يا مدینه را دارد 
آيا حروجش با سلاح مکروه است؟ 

فرمود: اشکالی ندارد که از شهر خود با سلاح خارج شود ولی چون به مکه وارد شد 
بايد آن را ظاهر نسازد. 


بخش شانزدهم 
پوشیدن جامه‌های كعبه 
۱ - عبدالملک بن عتبه كويد: 
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شالت ابا عا سا لقا رط اف الكَعْبةٍ هَل بلح لا أن تیش 
میا مِنْهَا؟ 
قال: یلح للصّبّیان و الْمَضَاحِفٍ و | لمحدة تَبنَضي ي بذک الْبرَكَة إن شاء الله 


(۱۷) 
اب كَرَاهَةِ آن يُؤْحَدَمِنْ زاب الْبَيْتِ و حَصَاهُ 


SS‏ و 


- 


۳ 
لاب بغي لاد أن با من ُْبَةِ ما حول الکقبة و أغذ من ذَلِكَ شین رده 


١‏ مده ون شا غن هل بن زر غن من ملد بي اشر عن 
لقصل بْنِ صالح عَنْ تاو به بن عَمّارٍ قال: 


واد 
2 
° 


از امام صادق مايه ید پرسیدم: قطعاتى از جامههاى كعبه به ما مى رسادء آيا برای ما اة 
است که ۱ بپوشیم؟ 
فرمود: برای پوشش کر دکان جلد مصحف‌ها و دوختن متكا به منظور طلب بركت »۱ 


شام الب قاس اسلف 


يجش هعفد هم 
كراهت برداشتن خاک و سنك ر يزةٌ خانۀ كعبه 
۱- محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق ما شنيدم كه می‌فرمود: 
شایسته نیست انسان از حاک اطراف خانة کعبه برگیرده و اگر چیزی از آن را برگرفت» 
بايد به آن بازگرداند. 
۲ معاوية بن عمّار گوید: 
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- 
3 


000 


كال عق فاع كك أن ارات و احصی در 


8 ء و 58 


۳ اي بن مهران عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنْ مُحَمَّدٍبْنِ ستان عَنْ خذیفهنن مَنضو 


- 


ر قال: 

فلت لابي عَبْدِ ادن عَمّي كنس الكغبة ان کی 
6 - حمَید بْنُ زیاد عن ابن ن سْمَاعَةَ عَنْ یر ای عانعن ری السحام قَالَ: 
قلت لأبي عَبد الله :احرج من المشجد و في توبی حصاء؟ 


قال: فَوُدّهَا أو اطْرَحْهًا فى مشجد. 


به امام صادق ليه ليد عرض كردم: مقدارى از بوى خوش مقام ابراهيم اي و مقدارى از 
خاک بيت» و هفت عدد سنكريزه را برداشتم؟ 

آن حضرت فرمود: جه كار بدی کردی؟ خاک و سنگریزه را به آن جا باز گردان. 

۳ - حذيفة بن منصور گوید: به امام صادق ا ی عرض کردم: عموی من کعبه را تمیز 
وجاروب کرده است و چیزی از خاک آن را برگرفته و ما به وسيلةٌ آن مداوا می‌کنيم. 

آن حضرت فرمود: آن را به کعبه باز گردان. 

E ۴‏ به امام صادق ال ی عرض كردم :از مسجد الحرا م خارج می‌شوم و 


فرمود: آن را بازگردان» يا در مسجدى بيفكن. 
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(۱۸) 
بَابُ كَرَاهِيَة امقام بمكة 

۱ - محمد ن یخی عَنْ محمد بْنِ الْحْسَيْنٍ عَنْ عَلِيٌ بن الخکم و صَفْوَانَ عَنٍ 
العلاء عَنْ الجن محمد بن مشیم عَنْ آبي جغفر باه قا: 

اا يم پمک 

قال: ول ند ول ی وا بقع ند 

و وی أن لام مَك يفي لوب 

١‏ - على ب نهیم حَنْ أيه ع ان آپي عير من کرد عَنْ ربح عَنْأبِي بَصِيرٍ 
ن أبي َد الله اكلا قال: 

5 فرعت من كك مارا آشوق لك إلى حر 


2 


بخش هیجدهم 
من 
ل EAE OG‏ 
فرمود: از آن جا منتقل مىشود. و براى هيج كس سزاوار نيست كه ارتفاع بناى خود را 
نت ی ات تا ا دل‌ها قساوت می‌آورد. 
۳ امام صادق لد ا فرمود: 


بازگشت به شوق تو برای مراجعت به مکه می‌افزاید. 








۵۲١ 
)۱۹( 
بُ شجر الْحَرَمِ‎ 
E ١ 
عَنْ أبي َد ال اغا قال:‎ E الکریم‎ 


° 59 


لا تثرغ من سجر مَمَة إلا ال و جر الاک 

١‏ - عَلِئٌ بُ براهیم عَنْ بيه عَنْ حَمَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عن آبي عند اله اا 
كَل شَيْءٍ یت في الخرم فهو حَرَامٌ عَلَى اللا أ مُجمَعِينَ. 
۳-علی ن إبْرَاهِيمَ عن أبيه عن ابن أبي تضر عن آبي جمیلة عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یزید 
قال: 

لت لأبي جفقر اف الول دحل مَك فيفط مِنْ شجرها. 

قال: فطع ماکان داجلاً عَلَيِكَء و لا تَفْطَعْ مَالَمْ يذل رلک عَلَيِك. 


- 
6:1 


6:1 


بخش نوزدهم 
کت 
۱-راوی گوید: امام صادق ام فرمود: 
از درختان مکه هيج جيز بریده و کنده نمی‌شود. جز نخل و درختان میوه. 
۲ - حریز گوید: امام صادق لد ا فرمود: 
هر گیاهی که در حرم تا ایتک 
۳- اسحاق بن يزيد گوید: به امام باقرايٌة عرض کردم: شخصی وارد مکه می‌شود و از 
درخت آن می‌برد (حکم آن چیست؟) 
فرمود: هر شاخه‌ای که از درخت وارد خانه تو شده. قطع کن» و هر شاخه‌ای را که به 


خانه تو داخل نشده قطع مکن. 
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٤‏ علي ٿن ٳبراهِيم عَنْ أيه و مُحَكَد بن إِسْمَاعِيلَ عَن الفضل بن شاذان عن ان 
أبي میرن مُعَاوِيَة ِن عَمارٍ ال 
قلت لأبي عبد له شَجَرَة أضلها في الجل و فزغها في ارم 
فقال: حرم أَصْلْهَا لكان فرع 
لته لها في امو تهاني ايل 
فقال: حُرّمَ فرغها لمکان أَضْلِها. 
1 لین ابراهيم عن بيه عَنْ ماد عَنْ خریز عَنْ آبي عبد ال ات قال: 
ین ابعر في الخرم ال مَاشَاء. 
1 الحْسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ عَنْ ا ل لل 
حَمَّادِ بن عنمان عَنْ آپی عَبْدِ الله اذ 
لخر تخل من مزه في فج 
ال ان کی ال و الشجرةفیوه فیس له يَفلَعَهَا و إن کات نَبَنَثْ فى 


۴ معاوية بن عمّار كويد: به امام صادق ١‏ یا عرض کردم : درختی که ريشهاش در بیرون 
حرم و شاخداش در حرم باشد حكمش جيست؟ 

فرمود: ريشهاش به خاطر شاخه‌اش حرام شده است. 

عرض كردم: يس اگر ريشهاش در حرم و شاخه‌اش در بيرون حرم باشد چطور؟ 

ا ا شده است. 

0 - حريز گوید: امام صادق كه ا فرمود: 

شتر در حرم آزاد كذاشته مىشود تا هر جه را بخواهد بخورد. 

ع حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق لب در مورد درختی که انسان در خانة خود در 
حرم آن را برکند» فرمود: اگر به هنكام ساخت خانه در زمين آن درخت بوده. نمی‌تواند آن 


را برکند» ولى اگر پس از ساخحت خانه در زمين اندو خت رویید» می‌تواند آن را برکند. 








arr یدوب‎ 


(۲۰) 
باب مَا يُْبَحُ في لحم و ما يُخْرَجٌ به مِنْهُ 
۱ ده من اضخابنا عن هل نن زا عن أ خمد ِن مدب أبِي ضر عَنْ عبد 
لكريم عَنْ أ بي بَصِيرٍ عنْ آبي عَبْدِ الله اجه قال: 
لا ديح که إلا الإبل و ابقر و انم و الدَّجَاج. 


؟ - على : بن راهيم عَنْ آبیه عَنِ ان ابي مر عَنْ مَُاوِيَةَ ن عَما رن أبي عَبْدٍ 


الله 34 قَالّ: 
ET‏ الوق ال اکن عق نلك أذ 
فال: و مان دجاج ال 
ال یش من لطن جا الد ما طاريق الما و اوضق 


جواز ذبح در حرم و 507 بیرون بردنشان از حرم جایز است 

١‏ ابوبصير كويد: امام صادق ما فرمود: 

در مکه فقط می‌توان خر کا كوس و مون خی راف کرد 

١‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق با فرمود: 

پرندگانی که دو بال خود را می‌گسترند. جایز نیست كه آنها را از حرم خارج کنی. و 
پرندگانی كه دو بال خود را نمی‌گسترند. می‌توانی آنها را از حرم خارج کنی. 

راوی گوید: هم چنین از آن حضرت در مورد مرغ خانگی حبشی پرسیدم. 

فرمود: مرغ خانگی جزو شکار نیست. چرا که پرندگانی قابل شکارند که بين آسمان و 


زمين پرواز کند. 
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"١‏ على : ن ٳنراهيم عَن أب عَنِ ان أبِي مير عن هيل بْنِ دراج عَنْ مُحَمَدِ ین 
00 
1 ۳0 


(۲۱) 
بَابُ صَيْدٍ الْحَرَمِ و ما تَجِبُ فيه الْكَفَارَهُ 
عند الله الا قال: 
إا نت حَلالا لت لد في الجل ما ین ری ی الحرم فعلیك جرا 
فا فقات عَيْنَهُ از کرت رنه او جَرَحْتَهُ تصضدفت بِصَدَقَةٍ. 


۳ وت اا بودم که از حضرتش در مورد 


فرمود: آری» زیرا که آن در پرواز استقلال ندارد. 


ns‏ آن 
١‏ حلبى كويد: امام صادق ا فرمود: 
هركاه در حال احرام نبودى و شكارى را در فاصلهٌ ميان جهار فر سخ تا حرم بكشى کفاره 
آن برتو واجب است. و اگر چشم آن راكور كردىء يا شاخ أن را شكستى و بال آن رازخمی 


کردی. بايد صدقه بپردازی. 








کتاب حج 2۲۵ 


تن عون ار نابي عب ال !د قَالَ: 
هن ن وجل َي له ماع أي و و في الحرم 
فقال: إن هو أَصَابَ مِنْهُ شَْئاًفَلتَصَدَّقْ یه نوا ما كان يَسْوَى في الْقيمة. 


مه ام 


٣‏ عد من اضخابنا عَنْ شهب زیم عن احم بن مُحَمد بن آبي ضر عَنْ 
عو انمد ع سك ور بي الحکم قَالَ: 

لت فلام ند هی لا عَدَاء. 

فا از ین ارم ده و ها رت آبا عبد لاد 

فََالَ: اذْفِنْهَا و افد کل طاثر مها 

۶ - على ئ راهيم نی و محمد نن تین أذ بن محمد مین 
اٿن أبِي عمیر عَنْ حَمَّادٍ عن الحلبی عَنْ آبي عَبْدِ لها 


۲ -معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق الا دربارة کسی که در حرم است وبه او کبوتر 

فرمود: اگر جيزى از آن را مصرف کرده. بايد به جاى آن» در حدود قيمت آن صدقه 

۳ محمّد بن ابی الحكم كويد: به یکی از غلامان خود گفتم: غذاى مارا آماده ساز. 

او پس جندی. جند عدد از پرندگان مکه را شکار و ذبح كرد و يخت» ماجرا را به امام 
صادق اا گزارش دادم. 

آن حضرت فرمود: آنها را دفن كن و برای هر پرنده‌ای از آنها فدیه‌ای بپرداز. 


۴ حلبى گوید: 








2۶ فروع کافی ج /۳ 


لَه یل عَن الصَيْدِ يُصَادُ في الْحِلّ ” م يْجَاءُ به إلى الحرم و هْوَ حَميّ. 
0 و ای ی سا نی إل 
EE :‏ 


و ° 


ان اکم سا با جَعْفْرٍ یذ عن جل أَهدِي له حَمَامَةٌ في الحرم مَفُصُوصَةٌ. 


را 


مال بو جغفر الا لها و خسن ایا و اعْلِفُهًا حه حَنَّى إِذَا اسْتَوَى ریشها فَخَلُ 
و علی الْأَشْعَرِيٌ عن مُحَمّدِ بْنِ عَبْد الجبار عَنْ صفوان بْنِ یخی عَنْ 

e 

كاف EEE‏ و دَخَلْنَا به مَكَةَ فعاب ذَلِكَ عَلَينا هل 


23 


از امام صادق ی در مورد شکاری که در بیرون حرم شکار می‌شود و زنده به حرم آورده 
می‌شود. سوال کردند. 

فرمود: هر گاه آن را به حرم آوردند. خوردن و نگه داشتن آن برای او حرام است. 
بنابراین چنین شکاری را در حرم خریداری مکن» مگر آن چیزی که در غير حرم ذبح شده 
سپس ذبح شده آن را به حرم آورده‌اند که خوردن أن برای شخص غير محرم جایز است. 

۵-زراره گوید: کم از امام باقر جا دربارژ کسی که در حرم کبوتری بریده بال به او 
كلل داوم كلم سوال کو 

آن حضرت فرمود: بالهايش را ( تنظيم كن واضافات آن را) بکن و خوب به آن 
رسيدكى کن. وآب و دانه بده تا آن كاه كه يرو بالش رشد كرد آزاد شود. 

۶-کرب صيرفى كويد: ما كروهى به مكّه می‌رفتيم پرنده‌ای را خريديم و بال و يرش را 
جيديم و آن را به مکه بردیم» مردم مکه به اين کار را عيب كرفتند. 








کتاب حج 2۳۷ 


سل گرب إِلَى آبي عَبْدٍ الله اد فَسَأَلَهُ قال: استزدغوة رجلا ین آغل مَك 
مُسْلِماً أو E‏ إا اشتَوی لها یله 

۷ محمد بْنُ يَحيّى عن ا حمّد بْنِ مُحَمدٍ عنْ صفوان ن يَحيّى عنْ ابي الحَسَنِ 

مَنْ اصَابَ طيْرا في الحرّم و هو مُجل فعلیّه القيمَة و القيمَة رهم يَشتري به 
يه الحرم. ۱ ۱ ۱ 

۸ علي بن نهیم عَنْأَببه عن ابن بي مرن لام ن آبي ند اله َال 
في رَجل ی حَمَامَة مِنْ حمَام الحرّم. 

قال: عَلَيْهِ الْفِدَاء. 

قَلْتٌّ: فيا کل 

قال. لا 

لت ف ا 


از این رو. کرب را طی پیامی خدمت امام صادق ی فرستاد تا در این باره سوال کند. 

آن حضرت فرمود: پرنده را نزد مرد يا زن - مسلمانی از مردم مکه بسپارید. وقتی 
بال‌هایش رشد کرد آن را رها کنید. 

۷- صفوان بن يحيى گوید: امام رضا ا فرمود: 

اگر کسی در حال غير احرام پرنده‌ای را در حرم شکار کند. قيمت آن بر عهده اوست؛ و 
قيمت آن یک درهم است كه با آن برای کبوتران حرم دانه می‌خرد. 

۸-خلاد گوید: امام صادق لب در مورد کسی که کبوتری از کبوتران حرم را ذبح کند فرمود: 

فدیه بر ذمّهُ او تعلق می‌گیرد. 

عرض کردم: آیا جایز است که گوشت أن کبوتر را بخورد؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: يس می‌باید آن را به دور افکند؟ 








۵۲۸ فروع كافى ج ۲ 


قَالَ:إذاً يَكُونُ عَلَيْه 5 خر 


قَلْتُ: فما يَضْنَمُ به؟ 
قال: بدفنه. 


رک 


4 دة من آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ِن مد عن لح بْنِ علي عَنْ 4 می الحناط 
لوو ۱ 

مه عَنْ جل خحرج بطير من مَكَة إلى الكُوفَة. 

۱ 0 

على نَإنْرَاهِيم عَنْ أبيه و محمد بن إِسْمَاعِيلَ عن القَضْلٍ بْنِ شَادَانَ جميعاً 
ناب أِي ڪُمَير عَنْ حَفْصٍ نن بتري عَنْ آبي عند له 4 قَالَ: 

في الحَمَامَةٍ رهم و في رزخ ضف دهم و في ابيص ربع دزهم. 

١‏ عد ین آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بن زیاج عَنِ اٿن مَحْبُوبٍ عن ان رناب عن ان 
بگیرقال 

فرمود: اگر چنین کند بايد فدیه‌ای دیگر بدهد. 

عرض کردم: بنا بر اين» نسبت به أن بايد جه کند؟ 

فرموة: باند آن زا دق گك 

٩-زراره‏ گوید: از امام باقر دربارة کسی که يرندة مکه را به کوفه برده است. پرسیدم. 
فرمود: بايد آن را به مکه بازگرداند. 

۰ - حفص بن بختری گوید: امام صادق مد فرمود: 

کفاره کبوتر یک درهم. جوجه : نيم درهم و تخم آن. یک چهارم درهم است. 

۱ -ابن بکیر گوید: 








كناب جم 0 


سات أَحَدَهُمَا لِك عَنْ ربل آصاب طيراً في الجل فاشتراة له آلحرم 
فمّات. 

فقال: ان ن گان جين ده الم ی سيل فَات فلا يء عليه وَإِنْ كَانَ 
مه حَنّى مات عِنْدَهُ في ي الحرم عليه ادا 

۲ تعن الأشغرئ عو ا بن لار عن صفوان بن معي ن عبر 
الَحْمان بْنِ الحجٌاج قَالَ: 

ال با الحسَن + اا عَنْ رل رَمَى صَيْداً في الجل فعضی برفیته حتی دخل 
رم فمات أ عَلَيْهِ جراوه؟ 

YS‏ و وله حلال الما متل ولك 
مل رل لب شَرَكاً في الجل إلى جانب الخرم. فوقع فيه ید فاضطرب 
الصّيْدُ حتّی دخل الحرم فیس عَلَيْهِ جَرَاؤُه لاه کان بَعْدَ َلك شی2. 


es 


از امام ( باقر عا يا امام صادق اا) در مورد شخصى که به يرندهاى در بيرون حرم 
برخورد و آن را خريده و به حرم آورد و در حرم بمیرد» يرسيدم. 

فرمود: اگر هنگامی که آن را به حرم آورده» آزاد کرده . آن كاه پرنده مرده است » جيزى به 
عهد؛ او با مرد کفارة آن بر او لازم اه 

۲ عبدالر حمان بن حجٌاج گوید: از امام کاظم نت پرسیدم: هر گاه کسی در بیرون حرم 
شکاری را با تیر هدف قرار دهد و شکار همچنان به راه خود ادامه دهد تا وارد حرم شود 
آن كاه در اثر تیر او بمیرد. آيا کیفری متوجّه او می‌شود؟ 

فرمود: نه» کیفری بر او نیست. زيرا او تیر را در جایی رها کرده که برای او حلال بود» و 
کار او همانند كار کسی است که دامى را در بيرون حرم در كنار حرم بگسترد» پس شكارى 
در آن بيفتد و همچنان دست و پا بزند تا وارد حرم شود و در آنجا بمیرد» پس برای جنين 


کسی کیفری نیست , زیرا که چنین چیزی بعداً رخ داده است. 








۳7 فروع کافی ج / ۲ 


فلت هذا تاش عند الا 
فقال: إِنّمَا شَبَهْتٌ ك یی ء. 


۳ فوا بر يش عن ماد أن لسن الْوَاسِطِيٌ عَنْ بي راهيم ا فال: 

اه عن ؤم فوا علی طابر ین خمام ارم لفات 

قال: لبهم بقيمة کل طبر ضف | بزهم بعل به حَمَامُ ارم 

2 با« 
ل لل لسن 

کک ری صَيْداً خارجا من الحرم فَقتَلَهُ 

عَلَيْهِ المجَرَاءُ لا لافة جَاءَثهُ من قبل الحَرّم. 

ال ی ی ون 
حى دخل الْحَرَمَ. 

فقال: لَحْمهُ حَرَامٌ مثل الم 


عرض کردم: اين به نظر مردم قياس است. 

فرمود: من چیزی را به چیزی تشبیه کردم. 

۳ - زياد واسطی گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: گروهی کبوتری از کبوتران حرم را 
زندانی کرده‌اند تا کبوتر مرده است. جه حکمی دارند؟ 

فرمود: به بهای هر کبوتری نیم درهم بر عهده آنها است که با آن» به کبوتران حرم دانه 
داده شود. 

۴ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق نت در مورد شخصی که در حرم از احرام 
خارج شود و برای شکار به بیرون حرم تیراندازی کند و پرنده‌ای را مورد هدف قرار می‌دهد. 

فرمود: بر او کفاره لازم است. زیرا که پرنده از طرف حرم مورد هدف قرار گرفته است. 

راوی گوید: هم چنین از حضرتش در مورد شخصی که در بیرون حرم و در حال غير 
احرام و ی ای سا پرساند سوال کردم. 

فرمود: ؟ شت آن» > مانند گوشت ميته حرام است. 








کتاب حج 2۳۱ 


1١6‏ ا 1 یشتی عن امد ی ی عن لسن بْنِ علي عَنْ عبد ان 
با ۱ 
اب بتارم که ام 

نت امن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فضال عَنْ يُونْسَ بْنِ يَعْقُوبَ قال: 

ازسلث إِلَى آبي الحسن افة: أ أخاً ِي اشْتَرَى حَمَاماً من الْمَدِيئَةِ فذهبنابها 
الی مک فاعتمونا و اقفن إلى الم ژ تم خرن الحمام معا من مک إل ا 

فليا في لك شَيْءٌ. 

قال للرشول: اي هن كن فزهة. 

قال له یی مکان کل یر شا 

۱۷ یو علی الا شري عَنْ مُحَمَدٍ بن عجار عن صفوان عن ابن کان 


عَنْ راهيم بن مَيِمُونِ قَالَ: 


۵ - عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق ٤ا‏ شنيدم كه درباره كبوتر مکه می‌فرمود: 

پرندة اهلی و است. هر که يرندهاى از يرندكان مکه را ذبح كند بی آن كه 
محرم باشد. بايد صدقه‌ای بر تجو از :تمت إن بپردازد. در صورتی که اگر محرم باشد بايد 
در ازای هر پرنده, گوسفندی قربانی کند. 

۶-یونس بن یعقوب گوید: توسّط شخصی پیامی برای امام کاظم اف فرستادم که یکی 
از برادرانم چند کبوتر از مدینه خرید. ما آنها را به مکه بردیم مراسم عمره را به جای 
آوردیم و تا ادای مناسک حج در مکه ماندیم. به هنكام بازگشت کبوتران را به همراه خود 
از مکه به کوفه آورديم, آيا از این جهت تکلیفی متوجه ما می‌شود؟ 

حضرتش به فرستادۀ ما فرموده بود: به گمان من آن کبوترها جلد و چالاک بوده‌اند به او 
فرمود : بايد در ازای هر پرنده‌ای گوسفندی قربانی کند. 


۷ - ابراهيم بن میمون گوید: 








2۳۲ فروع کافی ج / ؟ 


قلت لأبي عَبْدِ الله ا4 :جلف حَمَامَةَ مِنْ حَمَام الحرم. 

قال: يَتَصَدّقُ بِصَدَّقَةٍ عَلَى مشکین و بَعْطِ بِالْيدِ التي ف بها فان نه قد ا( 
۸ مُحَمِّدَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ال ا ل 
سم 


2 2 


0 ری اش با 


ل هه 
۹ يفش أضتانا عن أي رقف فل 

فلت لابي الْحَسَنٍ لد ي الصّقُورَ ند جلها الخرم فلا دلک؟ 
کل ا E mM‏ 


له 
+ مه 5 
2 


به امام صادق ابا ی عرض کردم: کسی که پرهای کبوتر حرم را بکد جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: صدقه‌ای به مسكينى مىدهدء و آن رابا همان دستى كه يرهارا کنده» مى بخشدء 
زیرا که او پرنده را آزرده انت : 

- منصوربن حازم گوید: به امام صادق اب عرض کردم: در مکه بودیم که پرندۀ ذبح 
شده‌ای بما هدیه شد. خانوادهُ ما آن را خوردند. 

عرض کردم: شما جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: قيمت آن يرنده بر عهده آنهاست. 

۹ ابو جرير قمى كويد: به امام كاظم ا (يا امام رضا نليةِ) عرض کردم: ما پرنده‌های 
شكارى (مانند باز و شاهين) را مىخريم و انها را به داخل حرم مىاوريم. ايا اين كار برای 

فرمود: هر يرندهاى كه بالهاى خود را به هنكام يروازء بگستراند به حرم آورده شود به 
جای امن خود داحل شده است آن را آزاد کن. 








arr ا‎ 


۳۰ د مكدب يختى عن أَحْمَدَ بن محمد عن محمد بن تان عن ان ' مُسْكَانَ 
عَنْ يزيد بن ¿ حليفة قال: 

کا في جایب بتي مل فيه بَتِضَنَانِ ین حَمَام الحرم فَذَهَبَ العام يَكْبُ 
ليل و هو لا يَْلَم أن فيه يسين فَكسَرَهُمَا فوخت EE MENE‏ 
E vi‏ 

قال. TT ٣‏ ی 

اه مر ك 

یت عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَن فا وه 

فَقَالَ: صَدَّقَكَ حَدَّتْ بی ا عن آبائه إ. 

ی شماعیل عَن الْمَضْلٍ بن شاذان و بو علی الْأَشْعَرِيُ عَنْ مهد 
ند فان eh 1L‏ 


۰ يزيد بن خلیفه گوید: كنار خانة من زنبیل بزرگی جای داشت که دو تخم از کبوتران 
حرم در آن بود. غلام رفت و نادانسته زنبیل راواژگون کرد و آن دو تخم کبوتر را شکست. 
من از خانه بیرون آمدم و عبدالله بن حسن را ملاقات کردم و ماجرا را به او باز گفتم. 

وی گفت: دو مشت آرد» صدقه کن. 

آن كاه امام صادق با را دیدار کردم و داستان را به آن حضرت گزارش دادم. 

حضرت فرمود: با قيمت دو پرنده به کبوتران حرم دانه بله. 

سپس عبدالله بن حسن را ملاقات کردم و جریان را برایش گفتم. گفت: راست گفته 
است» همان را روایت كن زیرا او از پدران حول فرا گرفته است. 

-١‏ عبدالرحمان بن حجَاج گوید: 








arf‏ فروع کافی ج / ؟ 


23 


سا با عبد ال 3 عن فرخین مموولین بها وا بمکة 

فقال لی: لم ذَبختهُما؟ 

تفلك عادو ها شارت من أخل مک فعا أن آذبحهماه فطقت الى 
بالوفة وَلَمْ اذ گر الحَرم. 

ا 

قال: رهم و هو خير منْهُمًا. 

۲۲ -عِدَّةٌ من ضحخابنا عَنْ أ حْمَدَ ین مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ 
داد بْن فَرْقَدٍ قال: 

كنا ند أبن عن ال اقلا نک و داب علی ا تال لى ر عد لها : قال 
ا عَلَِ: ما تول يا أا عَبْدِ لا في تم ا 


موه و 


َقُلتُ: نتف و تغلف. فَإدَا | شتوث لیم سياه 


از امام صادق ا يرسيدم: در مكه بودم كه دو جوجه كبوترى را که پر در آورده بودند سر بريدم. 

فرمود: جرا آنها را ذبح كردى؟ 

عرض كردم: كنيزكى از اهل مکه آنها را نزد من آورد و خواهش کرد كه آنها را ذبح کنې» 
من 0 در كوفه هستم. جنين كردم و فراموش كردم كه در حرم هستم. 

امام ا فرمود: قيمت آنها بر عهده توست. 

عرض 9 قيمت آنها جقدر است؟ 

فرمود: یک درهم و همانء بهتر از ان پرنده‌ها است. 

۲ داوود بن فرقد گوید: در مکه در خدمت امام صادق ا لي بودیم و داوود بن على ( که از 
بنی عباس است) نيز در مکه بود» امام صادق نع به من فرمود: داوود بن على به من گفت: ای 
ابا عبدالله! نظر شما در مورد چند پرنده قمری که انها را شکار کرده و پرهایشان‌را بریده‌ایم. چیست؟ 

گفتم: پرهای بریده آنها را کنده (و تنظيم ) می‌شود. آب و دانه داده می‌شوند و چون 
بال‌هایشان رشد کرد. رها می‌شوند. 








کتاب حج ۵۳۵ 
۳ أَحْمَدٌ عَنِ خسن عَنْ عليبن الْمَانٍعَنْ سعد بن عَبْدِ ال لله قال: 
سَأَنْتٌ ابا عَبْدِ الله ا ا عَنْ بَئِضَة تعامة أكَلْتُ في الْحَرَم. 
قال: تَصَدَّقُ يِتَمَيِها. 

ف E a‏ 
رجا إِلَى مَك فاضطادت النَّسَاءُ ار من قماري آم نك خی بَلَغْنَا الْبَرِيدَ 
قت تاه ناه تناها هل أب پیر علی أِي عبد اله او 


o دع‎ 


فاخبره. 
فقّال: ون افر لاباس بهاه فتقطرتها ال و تسه حى اذا 
1 وق تفاي مایم 


۵ على راهيم عَنْ أبيه عن ابن آبي یر عن حمادبن عِيسَى عَنْ جقران 
الحلب قال: 


۳ - سعد بن عبد الله گوید: از امام صادق ١‏ لك دربارة تخم شترمرغی که در حرم خورده 
بودم» سؤال كردم. 

فرمود: قيمت آن را صدقه بده. 

۴ مثنی كويد: به طرف مکه در حرکت بوديمء كروهى از زنان همراه ما پرندۀ قمری از 
قمرىهاى مج “كر در جهار فرسخى حرم شکار كردند و بالهاى آن را كندند و به مکه 
اوردند. 


اند 


ابوبصیر خدمت امام صادق نی شرف‌یاب شد و جریان را به عرض أن حضرت 
و ی 

حضرتش فرمود: پرنده را به زن مؤمن دینداری که انحراف ندارد بسپارید تا به آن آب و 
دانه بدهد و نگه دارد تا وقتی که دو بالش بهبود یابد» آن را رها کند. 











2۳۶ فروع کافی ج / ۲ 


فقال: تشک قراب 

"۳ - محمد بن 1 بح مد توي E‏ تن أي ريد 

۳۷ یقت مق مر قر قو واب فز 
بُكَيْر بن ین عَن آخدهما دوه 

يه شتراه فَأَدْخَلَهُ الحرم مات الى في 
۱ فقال: ان ن ان جين أله ارم خی بل فَمَاتَ فلا شَيْءَ عل و إن ان 
أَمْسَكَهُ حَنَّى مات عِنْدَهُ فى الحرم فعَلیه الفداء. 


به امام صادق الا ليد عرض کرد م: شکار کدام یک از پرندگان در حرم ممنوع است؟ 

فرمود: en a‏ بى حركت بر سر تو بگستراند. 

۳۶ -ابو سعيد مكارى گوید: خدمت امام صادق اا اا عرض کردم: شخصى در حرم 
شیری را از پای در آورد. جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: بر او لازم است که قوچی را به عنوان قربانی) ذبح کند. 

1" بكير بن اعين گوید: امام ( باقر لي يا امام صادق الا ) در مورد شخصی که در 
بيرون حرم آهویی خريد و به حرم آورد و آهو در حرم مرد. فرمود: 

اگر وقتی که آن را به حرم مىآوردء رها کرد و يس از آن مرد» جیزی بر عهده او نيست» 


ولی اگر نگه داشت تا در حرم در نزد او مرد. کفارة آن بر او لازم است. 








کتاب حج 2۳۷ 


۸ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد وَأَحْمَدَ بن مُحَمٍّ جمیعا عن ان أبي 
E‏ ۰ ص 


و 
ع 


ال تال فد ن اس له 
e‏ اک 
أبيه بيه ي عن علي لا 

نه یل عَنْ ت 
ماه رل ضرع 

قال: عَلَيْهِ جَرَاوُ ذا ان ضلها في الخرم. 

1 عل عَنْ بيه عن اٿن موب عَنْ مالك بن عَطِيّةَ عَنْ عَبْدِ الأغلی بْن أَعْيَنَ ير 
قال: 


0 


ره لها نی حرم و آغصانها في الجل عَلَى عُضن ينها طَائِر 


6:1 


۳/۸ - حمزة بن يسع گوید: از امام صادق لي ید پرسیدم: پوزیلنگی که در منا خريدارى شده 
است و از حرم بیرون برده می‌شود (چه حکمی دارد؟) 

فرمود: هر در نده‌ای که به صورت اسیر به حرم آورده شود بر تو لازم است که آن را از 
ات دن 

۹ - سکونی گوید: امام صادق طا از يدر بزرگوارش له نقل می‌کند که حضرتش 
فرمود: از حضرت على اا سؤال کردند: درختی که ان در حرم و شاخه‌های آن 
بیرون حرم است و بر شاخه‌ای از آن» پرنده‌ای است که شخصی با تير آن را می‌زند و 
می‌افکند ( جه حکمی دارد؟). 

فرمود: کفارة آن بر او لازم است» در صورتى که ريشة آن درخت در حرم باشد. 

۰ عبدالاعلی بن اعين گوید: 








2۳۸ ا 


ات أا عبد ال عن رل آضاب يدا في ال فرط إلى جایب الحم 
ی اليد پرناطه ی دغل ارم و اباط في عه فَأَجَرَهُ الرجل يله 
عتّی اجه من ارم و الول في الجلْ. 

ال تمه و لخفه حَرَامٌ لالم 


(۲۲( 
ae 


e 


اماه ام تان ا حرم توف ان فان وات صاحها و الا تصدقت 
م2 
وله غیرها قرف تق جاء اجه ولا فهی کسبیل عارك 


از امام صادق ی پرسیدم: شخصی که در بیرون حرم» حیوان يا پرنده‌ای را شکار کند و 
آن را با طناب به سوی حرم بیاورد» آن شکار با طنابی که در گردنش می‌باشد وارد حرم 
شود و آن شخص در حالی که بیرون حرم است. آن را بکشد تا از حرم خارج سازد. 

فرمود: بهای آن و گوشتش مانند ميته حرام است. 


بخش بيست و دوم 
۱ بيدا مى شود 
۱ ابراهیم بن عمر گوید: امام صادق ناد ا فرمود: 
بيدا شده در حرم بر دو گونه امتت: 
)١‏ بيدا شده در حرم كه بايستى مذت يك سال آن را اعلام و معرّفى کنی» يس اگر 
۲ بيدا شده در غير حرم كه بايستى آن را به مذت يك سال اعلام و معرّفى کنی» اگر 








كتاب حم 2۳۹ 


6:1 


١-عَلِ‏ بن ٳبرَاهيم عَنْ یه عَنْ |سْمَاعِيلَ بْنِ مَرَارِعَنْ پوئ عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ سار 
قال: 
الت آنا علد الله عن ال یج الط في ارم 


2 
ع 


BI‏ 0[ ات وان ن ا 


۳ 


TE ۳‏ بح عَنْ أَحْمَدَبْن مُحَمّدٍ عن ان أبي عمَيْرٍ عن فضِيْلٍ بْنِ غزوان 
قَالَ: 
كُنْتُ عِنْدَ أبى عَيْدٍ الله !34 فَقَالَ له الطَيّاد: اي وَجَدْتٌ دِيتَاراً ف في الطَّوَافٍ 


6:1 


E 


۲ ۔ فضيل بن يسار گوید: از امام صادق اا يرسيدم: شخصی چیزگم شدهاى را در حرم 
می‌یابد. جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: به آن شيك نمی‌زند. ولی برای تو ایرادی ندارد که به آن دست بزنی زیر که تو 

۳ فضيل بن غزوان كويد: در خدمت امام صادق ی بودم كه طيّار به حضرتش عرض 
كرد: من در حال طواف دينارى را يافتم كه نقش أن ساييده شده بود. 

فرمود: آن برای او بت ۷ 
۴- محمّد بن رجاء ارّجانى گوید: 


۱- یعنی از آن کسی است که آن را بيدا کرده است وشاید مراد اين باشد که در همانجا باشد» تا صاحبش بيدا شود. 











۵۴۰ فروع کافی ج /۳ 


0 1 00 کت ی ٤‏ نا كَل فَأََذْتها عرقي ل 


کے ر 2 1 كك ا اا و در تفای ديه 
فکتب: فهمّت ما ذ کرت من امْر الدنانین فان كنت مُحتاجا فتصضدى بثلنهاء و اد 
بر > بسر a‏ هرو 6 2 
كنت غییّا نتصدی بالکل. 


(YY) 
بَابُ فَضْلٍ النَّظَرٍ إلى الْكَعْبَةٍ‎ 
علي : ن إبْرَاهِيم عَنْ أبيه و مُحَمَدُ بْنِإسْمَاعِيلٌ عَنِ الْقَضْلٍ بْنِ شَادَانَ جميعا‎ - ١ 
عن ان أبي عمیر عن عمربن دنه عَنْ زرَارة قال:‎ 


نت قاجدا إلى جنب آبي جغفر اه و هو مُختب مستفیل الكَعبةِ فقال: ما 
ا 


ن 


ما 


طی نامهاى به امام هادى ی نوشتم: من در حرم بودم. دينارى را بر روی زمين دیدم. 
چون خواستم آن را بردارم» جشمم به دينار ديكر افتاد. بعد شنها را يس زدم دينار سومى 
را يافتم» هر سه دینار را برداشتم و اعلام کردم و صاحبش را جست جو نمودم. ولی بيدا 
نشد و کسی صاحب آنها را نمی‌شناخت. حکم آن چیست؟ مرقوم بفرمایید. 

حضرتش در پاسخ نامه نوشت: آن‌چه در مورد دینارها نوشته بودی آگاه شدم اکنون 
اگر تو خود نیاز داری يك سوم آن را صدقه بده و مانده را برای خود بردار و اگر نیاز نداری 
همه را صدقه بده. 


بخش بيست و سوم 
فضیلت نگاه كردن به کعبه 
١‏ -زراره گوید: در کنار امام باقر َا نشسته بودم که آن حضرت در مقابل کعبه روی پای 
مبارکش نشسته و زانوهايش را در بغل گرفته بود. فرمود: هان! نگاه به کعبه عبادت است. 








كتاب حج 


فَجَاءَهُ رجل مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ: عاصم بن مر ققال لأبي جغفر ا 
لأَحْبَارِكَانَ ول الک تج ليق المنوي في كل غد اة. 

ل جغفر 391: ھا تقول فا قال كقت؟ 

فقال: دن الْقَوّل ا قال كفت 

ا جغفر ایا :كَذَبْتَ و کب كَمْبٌ الْأَحْبَارٍ مَك »و غضتب. 


- 


قال رو ار ما ته استقبل أحَدا بقل بت غير 
نم قال: ما لاله 2 عة في الْأَوْضٍ أحت إِلَيْهِ نها تا یه خر 


ع مهم ام 


5 


الك و لا أكْرَمَ عَلَى له ينها لها E‏ به يَوْمَ 
ت وا ا ل و الحجة و 


ت ° 
ەو و٩‏ 


شهڙ رد للعفرة و هو رَجَبٌ. 


ناكاه مرد بجلى - به نام عاصم بن عمر ‏ نزد حضرتش آمد و كفت: كعب الاحبار © 
ع ا لص و سجده می‌کند. 

امام باقر لد 3 فرمود: نظر تو دربارة سخن كعب جیست؟ 

لفن بنرك كن سن جنا ند ررك کی كله اميك 

آن حضرت فرمود: تو دروغ گفتی و كعب الاحبار نيز با تو دروغ گفته است. 

آن كاه حضرتش خشمكين شدء زراره كويد: هيج كاه نديده بودم ان حضرت در مقابل 
کسی جز اين شخص بكويد: دروغ كفتى. 

سيس حضرتش فرمود: ۱ 

خداوند 5ك هيج بقعه‌ای را در روى زمين نيافريده كه در پیشگاه او محبوبتر از آن باشد - 
سپس با دست مبارکش به طرف کعبه اشاره فرمود -و نه گرامی‌تر از آن نزد خداوند كك و به 
خاطر آن مکان است که خداوند در کتاب خود قرآن روزی که آسمان‌ها و زمين را آفرید 
سه ماه پی در پی را برای حج حرام گردانید که عبارتند از: شو ال ذى القعده و ذى الحجه 
و ماهی جداگانه برای عمره قرار داد که ماه رجب است. 


۱ مردی از علمای يهود بود که اظهار اسلام کرده و در نزد مخالفان محترم است. 











۵۴۲ فروع کافی ج /۳ 


۲ و بهذا الْإِسْنَادٍ عن ان ن أبي میرن مُعَاويَة ٿن عمار عَنْ آبي عَبْدٍ الله اد 
قال. 

له تبازك و تعالی حَوْلَ الكَعْبَةِ عشرین و ماه رَحْمَةٍ منها ستو بلطاتفین و 
ربعو للْمُصَلينَ و عشون بلٌاظرین. 

۳ 0-0 ن راهيم عَنْ أببه عن ان آبي یر عَنْ آبي عَبْدٍ الله راز عَنْ 
ام لد قال: 

1 مش خن و ور ترپ فک 

و ل مشتحي تضوف 
یکره لها 


1۱ 


35 


۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 
همانا برای خحداي تبارک و تعالی Se E‏ تا 
شصت رحمت آن برای طواف کنندگان. چهل رحمت برای نمازگزاران و بیست رحمت 

برای نگاه کنندگان به آن است. 

۳- ابوعبدالله خرّاز گوید: امام صادق تام فرمود: 
Cy o‏ 
نماید» یا از روی شوق دلش به خاطر آن بتپد» يا به واسطة عذرى نتواند كنار آن حاضر 

شود» می‌آمرزد. 

۴ سيف تمّار گوید: امام صادق ام فرمود: 

هر كس به كعبه بنگرد» پیوسته 3 او ياداشى نوشته مىشود و كناهى ازاو محو 
می‌گردد. تا آن زمان که جشم خود را از كعبه بردارد. 








کتاب حج 2۴۳ 


۵ _ 7 و | ۳ 


علي بن ابر اهیم عن ابیه عن حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عن حریز عَنْ ابي عبّد الله اج 


6:1 


قال: 
رای الكعنة ناد و الط إلى لوَالِدَيْنِ عبَادة و النَظَرْإِلَى لامام عِبَادَة. 


تال 


و قا مَنْ نظرالی الكَعْبَة كُبثْ له حَسََةٌ و مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْدْ سینت 


2 


العزیز عَنْ ابی عَبْدِ الله اد قال: 


مَنْ نظرالی الكَعْبَة بمغرفة فعرف من حفنا و خرمینا مثل الذي عرف من حَفَهَا 


و خومتها عفر الله له دوب و اه هم لیا و ال جرة. 


۵ - حریز گوید: امام صادق لد لد فرمود: 

نگاه به کعبه عبادت است. نگاه به يدر و مادر عبادت است و نگاه به امام عبادت است. 

هم چنین حضرتش فرمود: 

كسى كه به كعبه نكاه نظر كند براى وى 7 نوشته شود و ده گناه از او محو گردد. 

8 على بن عبدالعزيز گوید: امام صادق َك اا فرمود: 

كسى كه با معرفت به كعبه بار ل ا 
حرمت آن بشناسد» خداوند كناهان او را می‌آمرزد و مهمّات دنيا و جهان آخرت او را 








2:۴ فروع کافی ج /۳ 


033 
باب فیمن رَأَى غَرِيمَهُ في الْحَرَم 


۱-عدة من اضخابتا عن اخمَد بن مَحَمَّد عَنْ شاذان بن الخلیل أبى الفْضل عن 


- 
- 


سَمَاعَةَ بْن مهران عَنْ أبى عَيْدِ الله لا قال: 


وو م 


سالا ع وجل إن غا مال فعات عن رفانا قرائنة تطوفا كول الف 
فاتَمَاضاء مَالى؟ 


قال: لا لا تُسَلمْ عَلَيْهِ و لا تُرَوْعَْهُ حتی خر من الحرم. 


بخش بيست و جهارم 
حكم كسى كه بدهكار خود را در حرم ببيند 
-١‏ سماعة بن مهران كويد: از امام صادق ا پرسیدم: 
گرد كعبه طواف می‌کند. آیا می‌توانم مال خود را از او بستانم؟ 


فرمود: نه بر او سلام نيز مکن و او را مضطرب منما تا اين که از حرم حارج شود. 








۵۴۵ 
(۲۵( 
بَابُ مَا يُهْدَى إِلَى الْكَعْبَة 
١‏ على : نامع یه عن حفاونن یی عَنْ ریز ز قال: ابر يَاسِينٌ 


ال : سمفث ابا جفقر اا ول 

ما لا من حر سن یلیم ول فازضی باب دزهم لعب فا 
یم وی مک سل َو 4 علی بني شَبِبَة. 

فأاهُم فا رهم الحَبَرََقَالُوا: قد رٹ منك اذْفَعْهَا ین 

قََامَ الرجْل. سل الا فَدَلُوهُ لى أبي تعقفر مد ین علي فد 

ال أبو جفقر 1ة: فأئاني فسألني فقت ا لَهُ: إن الكغْبة نی َة عَنْ هَذَاء انظ إلى 
من دا یت تقطع بو ا ا 


- 


ْله فَادْمَعْهَا إلى هَوٌلاء لین ات للك 


۳ 


توب 

كان مرا ا و ل با ی 
وصیّت کرد وقتی که وصی به مکه آمد از کلیددار کعبه پرسید. 

او را به بنى شيبه راهنمايى كردندء به نزد آنان انحر اناو قلف 

گفتند: مه تو از آن بری شده آن را به ما بده. 

آن مرد برخاست و از مردم وظيفة خود را مى يرسيدء او را به نزد امام باقر ١‏ اا راهنمايى 
كردنك. 

امام باق لا فرمود: او نزد من آمد و از من سؤال کرد به او كفتم: كعبه از آن مال بىنياز 
است. زائرانی را که از راه دور به زيارت اين خانه آمده‌اند بررسى كن ببين جه کسی در راه 
مانده, يا مخارج سفرش تمام شده و يا مركب سوارى او گم شده و يا اين که ناتوان شد كه به 
سوى خانواده و وطنش بازكردد؟! آن كاه آن مال به جنين اشخاصى كه برای تو نام بردم بيرداز. 








۵2:۶ فروع کافی ج /۳ 


نیال شب تخبون بقل أب جغفر اد 
فقالوا: هذا ال مد ع لبس بخ علة و لا عم وخ تشألك , بحن هداز 


7 2 
ا هم و دض 


ی ذاو ذا َه نذا نکم 
قال: فاتیث با جغفر اد فمل ث لَهُ: قیث ين قينا هم فرعموا انك كذا 
و گذه و لک لا علم لک نم ساونی بالعظيم إلا بک ما قاو 


- ۳ 2 


۰ ا أشألك بتا سالوك لما هم نفلت لهم إن ِن علمي أن لز وت 

00 فر المشلمين لقعت يديهم نم لها في أشتار ألكخة نم أيهم 
أَمَوْتٌ مُنَادِياً با ي: ألا إن لام شرا الل روم 

-١‏ محمد : ْنُ خی عن بان ن مه عن مُوسَى بن لاس عن عَلِي بْنِ جقفر 


جيه أبي الْحَسَن اف بإ قَال: 


آن مرد به نزد بنی شیبه آمد و فرمایش و دستورالعمل امام باقر با به اطلاع آنها رسانید. 
علمی ندارد (!!) اکنون ما به حق اين خانه و به حق چنین و چنان سوگند ياد می‌کنيم واز 
تو می‌خواهيم كه سخن مارا به او برسانی. 

راوی گوید: خدمت امام باقر ی آمدم و به آن حضرت عرض کردم: بنی شیبه را 
ملاقات کردم و سخن شمارا به آنها رسانیدم و آنها گمان می‌کنند که شما چنین و جنانيد و 
دانشى 1 خواستند که آن چه را که گفته‌اند به شما ابلاغ کنم. 

امام مد 2 فرمود: من نیز به حقّ آن‌چه آنها از تو درخواست کردند. درخواست مىكنم 
که يه لزه نان وهی به نها بكري + هرا رادا راس ليك است که اگر به چیزی از امر 
مسلمان‌ها دست یاب دست‌های آنها ( بنى شيبه) را ىدوم قرب پرده‌های کعبه می‌آویزم و 
آنان را در جایگاه اجرای حذ نگاه می‌دارم و آن كاه به منادی فرمان می‌دهم تا ندا دهد که 
آنها دزدان خانه خدا هستندء آنها را بشناسید. 


۲- علی بن جعفر گوید: 








20۷ 


له عَنْ ا و تي 


۳ ول ا اط ص رم الجَارِيَة 


2 
72 
1 و و 


E e‏ به ربق به عاف یت فلت فان و 
مرآ oy‏ 


ِا بر لزق 1 لي خد تت عجار ی إلى لكف اديت بها 


ی 
2 


حَمْسَمِائَةِ ینار فما ترَى؟ 


5 
ع وت 


قال: بِعْهَا د ثم خذ تمتها تم قم علی حَائِط الحجر نم" تاد و أغط کل مُنْقَطّع به و 
کل مختاح من الحَاج 


از برادرم امام کاظم ا پرسیدم: کسی که كنيزش را به کعبه هدیه کرده. تکلیف او 
چیست؟ و جه بايد انجام دهد؟ 

فرمود: شخصی که كنيزش را هديهُ کعبه کرده بود نزد پدرم ا آمد و در این باره سول 
کرد. پدرم به او فرمود: آن کنیز را قيمت كن يا بفروش و بهایش را نگهدان آن كاه به کسی 
دستور بده تا بر فراز حجر ندا در دهد : هركس هزین سفرش از مخارجش کم امده است با 
در راه مورد سرقت قرار گرفته شده. يا غذایش تمام شده نزد فلان فرزند فلان فرد برود. به 
آن منادی بگو که به ترتیب اوّل به اوّل و به حسب نوبت و به نسبت نیاز از آن وجوه به آنان 
بپردازد بدهد تا بهای كنيز پایان یابد. 

۳ -ابى حر گوید: امام صادق لد اا فرمود: 

شخصى نزد امام باقر یه اللا لم EE aS‏ هدیه کرده‌ام و پانصد 
دینار بابت بهاى ان يرداخت نمودهام نظر شما جيست؟ 

فرمود: آن را بفروش و بهاى آن را بركير و كنار ديوار حجر بایست. سپس ندا ده وبه هر 
كه در راه سفر مورد سرقت قرار گرفته و به هر شخص نيازمند از حاجيان از آن وجه بيرداز. 








۵۴۸ فروع كافى ج ۲ 


؛ -أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٌ ِن الحَسَنِ المیتمی عَنْ E‏ 
عن علي بن یوب یی عَنْ رون مسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ عفرو الجَعْفِيٌ عَنْ 


رل من أَهْلٍ مِضْر قَالَ: 

۳ َي آحي بجار: به اث لَه مه قارهة, و جعلها دیایب الله الکرام. 
ل كه N‏ 

قيلَ: لها إلى بني شه 


و قيا ی 2 یو ذلك من اقل فاختلف عَليّ فيه. 

ال لي رل من أَهْلٍ المشجد: الا از شد ای م من دك فی هذاالی 
ا 

قال: ايو المشجل فَقَالَ: هَذَا جَعْفَرْبْنٌ مُحَمدٍ له فسله 
قَالَ: فائیْهُ ا فساله و قصصت عَلیه الْقِصَّةَ. 


۴ سعید بن عمرو جعفی كويد شخصی از مردم مصر می‌گفت: برادرم كنيز خواننده 
زبردست ونشاط آوری داشت. (وبه من وصیّت کرد که ) آن را برای کعبه هدیه فرار داد 
به مکه آمدم و از مردم پرسیدم که جه وظیفه‌ای دارم؟ 

به من كفتند: آن را به بنى شيبه بده. 

ديكرى جيزى كفتء تا اين كه كار بر من مشكل شد. يس مردى از اهل مسجد به من 
كفت: آيا تو را به کسی راهنمایی نمايم که دراين مسأله تو را به حق برساند؟ 

كفتم: آرى . 

ود ل مردى كه در مسجد نشسته بودء راهنمايى كرد و گفت: 


es حضرت‎ e. 








كتاب حج ۵۴۹ 


فال ا الك لا كل و لا شرت و ما آهيي لها هو ازو ارهاديع الكارية و 
م علَى آلججر ريسل ین فطع بوكر هل من مخقاج ون ژوارها؟ قوذ ول 


موه و 


قال: فلت هن بض من سل آمرني بد فوا إلى نى شيب 
فقال: مان قاننا أو ذ ام لحم و طع یه و طاف بهم و قال: 
هَؤُلاءِ شراق ال 
0 عد من آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ ابي عبد ال لبق عَنْ بض 
الا 
فحت ال ارأء غرلا فقالت: اأققة بمكة لاط به كشو که فَكَرِمْتٌ أن 
ا لو و عر ا ليب حفر اد 


- 
2 2 
موه و ۶ ۶ 5 ۶و ۶ م- 


فقلث له: مجَعِلْتُ فدال! مره أغطئني E‏ ا تف يمك اه 
كِسْوَةٌ الكَعْبَةِ فَكَرِهْتٌ أن أَذْفَعَهُ إلى الحَجَبَة. 


فرمود: كعبه نمی‌خورد. نم ىآشامد و آنجه که برايش هديه شود برای زيارت کنندگان آن 
است. كنيز را بفروش و كنار حجر بايست و ندا ده : آيا کسی هست كه در راه مانده باشد؟ آيا از 
زائرين كعبه نيازمندى هست؟ 

چون به نزد تو آمدند از حال آنها تفخّص و جست وجو كن كه آيا نيازمند هستند يا نه. آن كاه 
به آنان بده و بهاى كنيز را در ميان آنان قسمت كن. 

راوى كويد: به آن حضرت عرض كردم: عدّهاى به من گفتند كه كنيز را به بنى شيبه بدهم؟ 

فرمود: آگاه باش! وقتى كه قائم ما عجل الله تعالى فرجه قيام كند بنىشيبه را دستكير نمايد و 
دست‌های آنها را ببرد و در شهر بگرداند و بككويد: اينان دزدان خانۀ خدا هستند. 

۵-راوی گوید: زنی كلاف و نخی به من داد و گفت: این كلاف را بده تا با آن پرده کعبه دوخته 
شود. 

من دوست نداشتم که آن را به دربانان و کلیدداران کعبه بدهم چون آنها را می‌شناختم که 
مخالف دين حق و خیانت کارند. وقتی به مدینه رسیدم خدمت امام باقر م9 شرف‌یاب شدم و 
به آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم! زنی كلاف و نخی به من داده و از من خواسته است آن 
را به مکه ببرم تا با آن پرده کعبه دوخته شود و من دوست ندارم ان را به دربانان و کلیدداران کعبه 
بدهم چه وظیفه‌ای دارم؟ 








1۹ فروع كافى ج / ۲ 


فقال. اشتر به سلاو وَعْفَرَاناً و مد طین كبر أبي عَبّد ال 39 و اعجنه بِمَاء 
E‏ نينا ون اسان و وان و وه على ال یوب 
مرضاهم. 


(55) 
بَابٌ في قوّله گ3: 2 سَواء الا کف فيه وَ لاد > 


۱ له من ابا عن ص لمر ساي کمن هنن 
ل الا قال. قال یو عید الله اجا 


6:1 


4 شاو أو تنعل غلی باب يضراغين بعك قمع ایب له ما قال 
الله : «سواء العاكف فيه و الباد». 

و كان الاش إِذَا قَدِمُوا مَكَةََرَلَ الْبَادِي علی الْحَاضِرٍ حَنَّى يَقْضِيَ حجَه. 

فرمود: با بهاى آن عسل و زعفران بخر و مقدارى از تربت امام حسين ا را تهيّه كن و 


آن را با آب باران خمیر کن و در آن مقداری از عسل و زعفران و در ميان شيعيان 
تقسيم كن تا بيماران خود را با آن مداوا کنند. 


گفتار خداوند کد که می‌فر ماید : « مقيمان در مكمّه و واردان 
از خارج بکسانند » 
۱ حسین بن ابوعلاء گوید: امام صادق اب فرمود: 
معاويه. نخستین کسی بود که در مکه بر درگاه خود دو لنگه در قرار داد و حاجیان را از 
آن جه که خداوند یك فرموده است: «مقیمان و واردان یکسانند؛ منع نمود. در حالی که 
بيش از آن رسم چنان بود كه هر گاه کسی به مكّه می‌آمد میهمان مردم مىشدء و در 
خانه‌های آنها مسکن می‌گرفت تا آن كه حججّ خود را به جا می‌آورد. 








کتاب ج 00١‏ 


و كان مُعَاوِيَةٌ اجب السَلْسِلَةِ اي قال الله تعالی: «في سِلسِلَةٍ زا سَبْعُونَ : 
را الکو إِنّهُ خان این بل لعظیم. و گا فرعزن هزم ال 
لي و ون لین محر من شام عن ان لتاق ی 


۳1 


ا مَکة ل لدان باون بقطرانهم رن 


5 


فیضربُون بهَاء و کا نَ اول مَنْ بَوَبَهَا مَعَاوید. 


(/ا؟) 
١‏ - عدة مِنْ اصحابنا عن احمّد بن مَحَمَدٍ عن محمد بن يَحيّى عن غِيَاتْ 
قال: 


6 


اھ ئ فف افا قا 
یریم عن جعفر له 


معاویه صاحب آن زنجیری است که خدای تعالی فرموده است: «در زنجیری که اندازۀ 
آن هفتاد ذراع استء او را درکشید» » زیرا که او به حدای بزرگ ایمان نمی‌آورد. و معاویه 

۲ - يحيى بن ابوالعلاء گوید: امام صادق از يدر بزرگوارش ڭه روایت فرمود که آن 
حضرت فرمود: 

خانه‌های مکه در نداشتند» وقتی مردم شهرهای دیگر با شترهای خود می‌آمدند وارد 
خانه‌های آنان می‌شدند و خیمه برمی‌افر اشتند و نخستین کسی که برای خانه‌های مکه در قرار 
داد. معاویه بود. 


کی 
۱ غياث بن ابراهیم گوید: امام صادق لد ا فرمود: 








۵۵۲ فروع كافى ج / ۲ 


- 


لم یج ی بخ قذویه اعد لا واه و فد حَ'حَ مَك مغ شزبه 
حجات. 


2 


۲ ا رل محمٍ عن الحسن بن علی عق جیسی ا عقن ان أبن 
يَعْفُورِ عَنْ آبی عَبد الله مد قَالَ: 

حح رَسُولُ الله 5 عشر حجّات مسرا في كُلَهَا بخ تیار وه فیثرل و 
كي 


ام 


أي د لون فل 
3 1 ف اهم عن یوو لذن eS‏ 


پیامبر به پس از هجرت به مدینه فقط یک بار اعمال حج را به جا آورد» ولى پیش از آن 
با قوم خود چند حجّ به جا آورده بود. 

۲ - عبدالله بن ابی یعفور گوید: امام صادق ام فرمود: 

رسول خدا ا ده سفر حجّ ينهانى انجام wd ad‏ ی کل رگا 
در آنجا پیاده می‌شد وادرار می‌کرد. 

۳ - عمر بن يزيد گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

رسول e‏ داد. 

۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ابا فرمود: 


- مأزمین نخستین محلی بوده که بت ها در آن عبادت می‌شدند. 











کتاب حج 0۳ 


إل رول اله ام الْمَدِيئة عشر سنین لم ج ثم ال الله علیه: «و 


و في الثاس باح اوك رجالا و على کل ضامر يَتِينَ من كل فج عیبق ». 


9 
اذن 


2 


فا لكر دی را قلح الوا وي ای وا ا ا يج في عَامِهِ هَذَا. 
لِم به مَنْ حَضَرَ الْمَدِيئة و هل الْعَوَالِي و الأَعْرَابُ و اتقو لحم َسُولٍ 


5 


له : ک4 و اما كَانُوا تَابِعِينَ يَنْظُرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ و تع SS‏ 


2 
مه و 82 


به. 


فخرج رشول الله 2435 في ازتع بَقِينَ من ذي المَعْدَةه فلا انتهى إلى ذي الحُليفَةٍ 


لك اه فاعتسا تم خرح حى > عو اتن هی اده ان E‏ 
فیه الطهر و عَرَمَ بالج مُفْرِدا و خرح حتّی انتهی الی الْبَِدَاءِ عند المیل الْأَولٍ. 


رسول خدا اه ده سال در مدینه ماند و اعمال حح را انجام نداد. آن كاه خداوند كك اين آیه 
را بر او نازل فرمود: 

«و مردمان را به حج ندا ده تا به سوی تو پیاده و سوار بر هر شتر لاغری بيايند که از هر راه 
دوری ایند ». 

پیامبر کا دستور داد تا ندا كنندكان با صدای بلند ندا کنند كه رسول حدايية در این سال 
عازم حح است. 

مردم مدينه و روستاهاى ييرامون آن و باديه نشینان عرب همه از این ندا آگاه شدند و برای 
همراهى با رسول خدای در مدینه گردهم آمدند. و همگی پیرو و منتظر فرمان بودند که آن جه 
آن حضرت انجام دهد آنها نيز انجام دهند. 

چهار روز از ماه ذى قعده مانده بود ( يعنى روز بيست و ششم) پیامبر دای از مدينه 
خارج شد. وقتی به منطقه ذى الحلیفه © رسید ظهر شد. حضرتش غسل نمود و از آن منطقه 
خارج شد و حرکت کرد تا آن که به مسجد شجره رسید و نماز ظهر و عصر را به جای آورد و 
تصمیم كرفت که حجّ را به صورت مفرده بی آن كه عمره‌ای داشته باشد انجام دهد. 

حر نيج عرکت کرد تا آن که به بیدا و هيل ازل ر 


۱- مکانی است در دو فرسخی مدینه. 











۵۵۴ فروع كافى ج / ۲ 


قَصْفٌ له سماطان قلبّی بالخ مُفردا و ساق الهڏي سا و سین أؤ أن 
ین خی هی إلى لظ فى حلم أن ول ذي الحجّة. 

قطاف بالْيئتِ سَبعة آشواط تم صلّی رَكْعَتيْنِ حل مام ابراهیم ا ثم عاد إلى 
الجر فَاسْتَلَمَهُ. و دک ان اسْتَلَمَهُ في اول طوافه. 

نم قال: إِنَّ الصَفا و المَْوَة مِنْ شعاثر ال ید با بدا له تَعَالَى به. 

-- 00 شون 0 الصَّفَا و ألمَرْوَةٍ 0 صَنَعَهُ 


دحك ی 


همراهان آن حضرت در دو طرف راه صف كشيدند تا ببینند آن حضرت جه می‌کند. 

آن حضرت با صدای بلند تلبيه گفت» شصت و شش با شصت و جهار * شتر با خود 
روان ساخت تا آن که در آخرين ساعات روز جهارم ماه ذى حجّه وارد شهر مکه شك: 

آن كاه هفت دور کعبه را طواف کرد» سپس در يشت مقام ابراهيم ال دو ركعت نماز 
گزارد. سپس به جانب حجرالا سود بازگشت و به آن دست كشيد با آن که در آغاز طواف نيز 
به آن دست كشيده بود. 

آن كاه فرمود: همانا صفا و مروه از نشانه‌های خداست. اینک من آغاز مىكنم به آن جه 
كه خداوند به آن آغاز كرده است. 

مسلمانان گمان مىكردند كه سعى ميان صفا و مروه از اختراعات مشركان است. ازاين 
رو خداوند كك اين آيه را نازل فرمود: 

«به راستى كه صفا و مروه از نشانه‌های خداست. يس کسی که حج ( تمتع) خانة كعبه يا 
عمره را انجام داد. كناهى بر او نيست كه به آن دو طواف كند). 








كتاب ج ۵۵۵ 


َم ی الصا فَصعد عليه و شتف ارك ماني فعمد الله ّى و 
دعا مار ما یر شور بر ال الخد ل اقزر در لتو اك 
e‏ نم انحدر و عَادَ إلى الَا فوقف عَلیها تم انحدرالی المَرْوَةٍ 
خی فرع من سَفيه يه ۱ 

TET ۱‏ 
نی علیه تم ˆ قَالَ: 

ی و ماد إلى حَلْفِه ا ۽ أن آمر من لم بش هذیا أن 
جل و و استقبلث من أي ماوت لضتفث مغل نا مرکم و لكني سفت 
الهذي و لا بی لسَائق لهذي أن يحل 7 ی یلع لد مجله 

ال ال له رول ين ا رجن حجاجا و رُدُوسْنَا و شغوزنا لفط 
نكال ولال اما نك تن ومن بهذا بدا 


فلت 


سم 


A 


آن كاه حضرتش به طرف كوه صفا آمد و بر آن بالا رفت و رکن يمانى را در پیش رو قرار داد و 
خدای را حمد و ثنا گفت. و به اندازه‌ای که سوره بقره را با تأنى و آهسته می خواند » دعا كرد. 
تسین :یوی مرو سرازیر شد و بر آن ایستاد همچنان که بر صفا ایستاده بود. و آن كاه به صفا 
باز کشت و بر آن ايستاد و د پس از آن به مروه بازگشت تا آن كه از سعی خود فارغ شد. 

کا كوا مسن نين كينا فقس نویه بابان رسید. حضرتش بر مروه رو به مردم کرد و پس 
از حمد و ثناى الهى اشاره به يشت سر كرد و فرمود: 

اخ صرق اشت که من ران سدق انا هر كبى کا کرو را شش او تا کون 
نرانده است من دستور دهم تا تقصير کرده و از احرام خارج شود. 

اكر من نيز قربانى نرانده بودم البتّه جنان می‌کردم كه به شما فرمان موت وى كن ی 
آورده‌ام و برای کسی که قربانی اورده است» شايسته نيست كه از احرام خارج شود تا ان ن گاه كه 
ا برسد. 

امام ا در ادامه فرمود: 

ور یت می‌شویم در حالى که اب غسل از سر 
وروی ما می‌ریزد د؟ 

رسول خدايييلة به او فرمود: تو هرگز به اين حكم ايمان نخواهى آورد. 


۱- به أيفاق ‏ شیعه و سه سنى اين فرد خليفة هُ دوم بود. 











۵۵۶ فروع كافى ج / ۲ 


فقّال له له شرَاقة بْنُ مالك بْنِ عشم الکتابی با ر و فان 
و وا سن 

فقال له سول الله 4: بل هو لاد إلى ۳ ليام 

ار خلت لعُمْرَةٌ في اج إلى ی ليام 

قال: و قم عَلِىٌّ اما من امن على ر شول الله يكلا و هو يمك قد علی 


فاطمَة الا و هى َد أَحَلَتْ فو جد ربحاً طبه وَوَجَدَء علا اا توعد ال 
ما هَذّا پا فاطعَة؟ 


فقالث: آمرتا بهذا سول الله ع 
ليه إلى د شول الله 4 هنتف أ» فقال: ر با رَشول هي ریت 


ع 


تقال ول اليل أن MEE‏ 


ها فا 


سما وو 
۳۱ 


سراقة بن مالک بن جعشم کنانی به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! تو دین ما را به ما 
آموختی. گویی که ما امروز آفریده شده‌ايم. آيا اين حکم که به ما فرمان انجام آن را دادی 
وی اساسا و فایا الجر اس؟ 

رسول خدا ب به او فرمود: بلکه برای هميشه قابل اجرا است. 

آن گاه انگشتان مبارک خود را درهم فرق بردو فرمود: تا روز قیامت عمره در حج داخل شد. 

امام مج فرمود: دراد ين هنكام علی ع از یمن وارد مکه شد و نزد فاطمه سلام الله علیها رفت؛ 
دید او از احرام خارج شده و بویی خوش به مشامش رسید و برتن او لباس‌های رنگارنگ يافت» 
فرمود: ای فاطمه! این چیست؟ 

عرض کرد: رسول خدا اة ما را به آن فرمان داده است. 

على با حارج شد و به سوی رسول خداعٌ شتافت تا دراين مورد از آن حضرت بپرسد. 
عرض کرد: ای رسول خدا! من فاطمه 2 را ديدم که از احرام حارج شده و لباس‌های رنگارنگ 
پوشیده است؟ 

ييامبر خدا ا فرمود: من به مردم دستور دادم که چنین نمایند. و تو ای علی! بازگو که به جه 
تبت محرم شده‌ای؟ 








كتاب ج ۵۵V‏ 


قال: با زشول الله إهْلالاً كَإِهْلَالٍ لبي لله . 


ا عر 


فقال له سول اله : قر عَلَى |ٍخرايک يللي و لت شريكي في هذيي. 
ی شول الله 4 مَك بالبطحاء هو و أَصْحَابهُ ول رل لاوز فلا 


يوم لیلد وال امس أء مر الاس ان نیلوا و بلاج و هو 
ول .ف لذي از شب : ایا له یک نایم 
فرج الي ل و أ شحابه تهلین بالج نی اتی مِنّى فَصَلَى الظهر و العضر 
امم ارم 


و 


ٿم عدا و ناش مَعَهُ و گائٽ فرش تفیض من المُرْدَلَِةِ و هي جَمْعٌ و يَمْتَعُونَ 
لاا اس تا 
بل سول الله 4¥ و قرنش تر جوا أن تَكُونَ إِفَاضَئّهُ مِنْ حَيْتٌ کانوا بفیضود. 


على بای در ياسخ عرضه داشت: به نیت احرامى همجون احرام پیامبر ا 

رسول دای به او فرمود: همانند من احرام ببند كه تو در قربانى من شريك هستى . 

امام ا فرمود: رسول دای با اصحاب خود در مکه در وادى ابطح فرود آمد و به خانه 
خود در مكّه نرفت. وقتى روزترويه (هشتم ذى حجّه) فرا رسيد هنگام ظهر به مردم فرمان داد تا 
غسل کنند و برای حجّ محرم شوند واين فرمان همان پیروی از فرمايش خداوند ويك است كه بر 
پیامبر خود ٤‏ نازل فرموده است: «ازدين يدر خود ابراهيم پیروی كنيد». 

ها A E‏ كور ان برا عادر ای aE‏ 
منا حركت كردند. حضرتش در آنجا نماز ظهر و عصر مغرب و عشاو صبح روز بعد را خواند؛ 
سپس به همراه مردم حركت كرد. 

بيش ازاين قريش از مزدلفه نماز مغرب و عشا را با يك اذان و دو اقامه به جاى مىاوردند 
وبازمی گشتند و به عرفات نمی‌رفتند و مردمان را منع مىكردند که از مزدلفه باز گردند. 

وتیل E‏ ایا اب وی امكو تسن که سار کف أن رت از رسای واه 
بود كه آنان باز می‌گشتند (یعنی به عرفات نخواهد رفت و از مزدلفه بازخواهد گشت). 








۵۵۸ فروع كافى ج / ۲ 


انَل الله نكال علیه: د مر آفیضوا من یت اقا الا ا ال 
ابراهیم و اشمّاعیل و ! شعاد شحاق في افاضتهم ماو من كَانَ بَعُدهم. 


مون موم 


فلمّا راث فریش أ فة رول الله 4 قذ مضث کاله دحل فى أ اسهم یی 


2 


9 


ِي انوا يبون من الافاضة من مکانهم 1 حتّی ای إلى مرت و هی بط غرنة 
جراد لمحت ی ام ها 
eS‏ 

ls 

ا بو قجل قاس يا 
إلى جانها اها وا مثل لك 

فقال: انها الناش! ی موم قاف تاي بالمؤقف, و كن هدَا ل 

و ماه إلى الْمَوْقفِ. 


۳ 


يس خداى تعالی اين آيه را : بر آن حضرت نازل فرمود که «آن گاه از آن جایی که مردم 
تا تزا بازگردید و از خداوند آمرزش بطلبيد). منظور از مردم (دراين آيه) ابر اهیم» اسماعيل و 
اسحاق 92 است. آنان از عرفات بازمی‌گشتند و هر كسى (مؤمنى) که يس از ايشان بوده است. 

هنكامى كه قريش ديدند که خيمة رسول حدايية از مزدلفه به سمت عرفات حرکت داده 
شد نفاقی در دل آنها جای کرد چرا که امید آنها محفق نشد تااين که رسول فيا ل به وادی 
عرنه -(در مقابل عرفات) و در برابر اراک ( که نام مکانی در داخل حرم است) بو ملق کت أن 
حضرت در آنجا بر پا شد و خیمه‌های مردم : نیز در كنار آن خیمه نصب شدند. 

هنكام ظهر رسول خد ابي غسل کرد و 7 تلبيه را ترک کرد و در مسجد ایستاد و مردم را موعظه 
نمود و ايشان را امرو نهی فرمود. سپس حضرتش نماز ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقامه به 
جای آورد. 

آن گاه به عرفات وارد شد و در آنجا توقف کرد. مردم برای رسیدن به كنار شتر آن حضرت از 
همدیگر پیشی می‌گرفتند و اطراف آن را گرفته بودند. آن حضرت شتر را به جای دیگری برد باز 
مردم چنان ازدحام کر دند. 

فرمود: ای مردم! فقط جای پاهای شتر من موقف نیست ( که همه اين جا جمع می‌شوید) و با 
دست مبارکش به موقف عرفات اشاره کرد و فرمود: تمام اين منطقه محل وقوف است. 








كتاب حج ۵۵۹ 


فرق اللا و فعل مثل ذلك بالمَرفة. فوقف النّاش حَنَى حَنَّى وَقَعَ افرص 
تومن ا ن نم آقاض و اء مر النّاسَ بِالدَّعَةٍ حتّی هی إلى المَردلقة و هد 
مم ۰ فَصَلّى المَغْرِتَ و العِشَاءَ ال جرة ان اج مین 


2 
رت 


نم آقم عي صلی فیها جر Ra‏ اا 
َرمُوا مر - حت اه لط ی 

لكا آضاء ل E‏ الق 
و گان هذ اي جاء به رشول الله أذ اي 
َل ا بأربَعَةٍ و تلانین اؤ سل و تََائي. 

و الله 4¥ سه و سین و تخر عَلونّ ليذ اربع و گلائین بَدَنَده و أَمَرَ 
شول الله 4 آن ی ین گل ئة نها و ین لځ ثم تطرح في بزمة كم 
و سول الله 8¥ و عبت اف و حسوا من مَرَقِهَا و لَمْ َعْطِيَا الْجَرّارِينَ 
تجلودها و لا جلالها و لا قلاندهاء و تَصَدّق به. 


N 
۰ 


راين هنكام مردم از دور حضرتش پراکنده شدند. مردم در مزدلفه نيز همین گونه رفتار 
TT‏ او رقي انان افر اقرف ماي امد ا 
مردم در آن محل وقوف كردند تا آن که آفتاب غروب کرد. آن كاه حضرتش از عرفات 
بازگشت و به مردم امر فرمود كه با وقار و به آرامی راه بروند تا به مزدلفه كه مشعرالحرام است - 
e aS‏ یک دای ویر اقا بد يماي اروف مين فالتا اكه 
نماز صبح را در آنجا اقامه كرد. حضرتش ناتوانان و ضعيفان بنى هاشم را شب هتكام روانه 
ساخت و به آنان امر فرمود كه رمى جمره عقبه را انجام ندهند تا آفتاب طلوع كند. 
هنگامی كه آفتاب طلوع کرد. حضرتش از مزدلفه بازگشت و حركت کرد تا به منا رسيد و 
رمى جمرة عقبه را انجام داد. و قربانىها را كه 0 أورده بود» شصت و چهار يا 
شصت و شش - شتر بودء على نيز سی و جهار-يا سی و شش - شتر آورده بود. 
در منا رسول خدائية شصت و شش شترو على 3 سی و چهار شتر قربانی کردند. و 
رسول خداييةُ امر فرمود تا از هر شتری قطعه‌ای برداشته و در دیگی سنگی بپزند و رسول 
دا و على ال از آن كوشت كروت جرعه‌ای از آب آن نوشیدند. از طرفی حضرتش 
نون فاد كه پرشته بالأن جيازتو اقسان رها راید قصتاب‌ها اس بلک او دق ندمت 








و حل و رار ايت و رم إلى مِنّى و آقام , 
تم رَمَى الجمار و فرح حّی هی إلى لبط NIE‏ 
ترجغ ساك بحجة و عَمْرَةٍ معا َو أَرْجِعٌ بح ؟! 
فاقام بالأبطح وَبَعَتَ بَعَتَ مَعَهّا عَبْدَ الرّخمان ییاشم اتف 
mv‏ 3 3 سَعَت بدن 
00 
eS‏ 


رى 
۳ 


آن گاه پیامبر خدا ًة سر خود را تراشید و خانهة کعبه را زیارت کرد. سپس به منا 
بازگشت و آخرین روز از ایام تشریق را (که سه روز بعد از دهم ذی حجّه است) در منا ماند 
و رمی جمره‌های سه‌گانه را انجام داد. ١‏ 

ان كاه از منا خارج شد و به وادى ابطح رسيد. در اين هنگام عایشه به ان حضرت 
گفت: ای رسول خد!! زنان خود را باز می‌گردانی در حالى كه حجّ و عمره را انجام دادهاند» 
ولی من در حالی باز می‌گرد م که فقط حح انجام داده‌ام ؟! 

به همین جهت حضرتش در ابطح ماند و عايشه را با برادرش عبدالرحمان بن ابی‌بکر به 
تنعيم (یک العتواي ا و ا عمره محرم شد. سپس کعبه را طواف کرد و 
دو ركعت نماز در كنار مقام ابراهيم ا لا به جاى آورد و سعى ميان صفا و مروه نمود و به نزد 
پیامبر ک4 بازگشت. 

ييامبر خدا تام همان روز از مکه كوج كرد و ديكر داخل مسجدالحرام نشد و خانة كعبه 
را طواف نکرد» آن حضرت به هنكام ورود به مکه از بالاى آن شهر از عقبه‌ای كه راه مردم 
مدينه استء وارد مکه شده بود به هنكام خروج از يايين آن شهر از مكانى به نام ذی‌طوی 
خارج شد. 

- اسماعيل بن همّام كويد: امام رضا ا فرمود: 








کتاب حج 


2 
ع 
مر ما ا ر نا 


ما ین المَأَزِمَيْنء 
یط 
نآ تن عفر خن لین خن بیع الله ند قال: 


2 


e‏ 3 حَجة لاسام حرج في أزتع بقین ین ذي ده 


ر 2 


حتى E‏ فصلی بھا. 

اجه خر تیه فاخرم نها و ال الج و ساق مال َة و 
ای یرای وی یز ی 4 حت اكوم 
شول الله 4 مک طاف بالبیّت. و طاف الا ش مَعَهُ تم صلی و تین عند الما 


و اشتلم خر 


نم قال: أ بدا بمّا مادا الله به. 


18 


هنگامی که رسول خداييية از منا سوی مکه رهسپار می‌شد از راه ضبٌ ۴ يشت مشعر 


روانه می‌شد. و از راه درّه که ميان «مأزمين ) | مشعر و عرفه بود -به سوی منا بازمی‌گشت. 
آن حضرت همواره آن كاه كه از راهى به سوى مقصدى مىرفت از همان راه باز نمی‌گشت. 
۶ حلبى گوید: e‏ فرمود: ۱ 
هنكامى كه رسول خدائ يَيْهُ خواست مراسم حجّ حتّجةالاسلام ! *را به جاى اورد» 

حضرتش چهار روز از ذی‌قعده مانده بود از مدينه خارج شد و به مسجد شجره امد. حضرتش 

در انجا نماز گزارده سپس مركب خود را راند تا به بیداء آمد. یز و۳ مناسک 
حج تليبه كفت و صد شتر با خود روان ساخحت» و مردم نيز برای انجام حج احرام بستند 

تا ان موقع مردم عم را فت اوا کے که تووند تا ال ف 
وارد مکه شدء آن كاه کعبه را طواف نمود و مردم نیز با آن حضرت طواف نمودند. سپس در 
نزد مقام ابراهيم ا دو ركعت نما زكزارد و دست بر حجر الاسود ساييد و أن گاه فرمود: با 

ان جه که خداوند کت آغاز کرده است. اغاز می‌کنم . 


۲- مراد از حجةالاسلام حجّ پس از شوکت و عظمت اسلام و نازل شدن آيهُ در سورة حجّ است که در حدیث چهارم 
همین بخش بیان شد. 











۵۶۲ فروع کافی ج /۳ 


ای الصا بدا با نم طاف ین الصا و ة سَبعا فلا قضی طَوَافَةُ عند 
لْمَروةِ تام خطیبا رم أن جوا و یجعلوها عفرة و هو شی2 مر الق به 

فاعل لاش و فال رشول ال لو كنت اسْتَقْبَلْتٌ من آمري ما اسْتَذْبَوْتٌ 
E‏ 

و لم ین يَستطيع أن بجل ین أل الْهَدْي الَّذِي كَانَ مَع لاله يَقُولُ: (و لا 
وا روسكم حت بل ای له >. ۱ 

فقال شرافه يك ن مالك بن تجغشم الكَِانِيُ: با 0 سول اللا علا كنا فا 
ااا ا رتنا په بان هذا أو کل عام؟ 
فقَال رشول اللّه E E‏ 
وی با را رشول ال تج خجاجا و ءوسا تفطر؟ 
:نف لَنْ تزمن بهذا بدا 


0 
ی‎ 
6 
E: 


آن گاه حضرتش به صفا آمد و سعى بين صفاو مروه را از آن آغاز کرد و هفت بار ميان صفا و 
مروه را سعی نمود. هنگامی که سعی آن حضرت دز کار مره مام شك بر ات و حط 
خواند و به مردم امر فرمود تا از احرام خارج شوند و ان را عمره قرار دهند جرا که ان جیزی 
است که خداوند ك به آن فرمان داده است. 

دراد ين هنكام مردم از احرام خارج شدند رسول خدايية فرمود: اگر من قربانی نیاورده بودم 
البته همان گونه رفتار می‌کردم كه به شما فرمان دادم. 

ولی آن حضرت به جهت آن که قربانی با خود آورده بود نمی‌توانست از احرام خارج شود؛ 
زيرا 0 مى فرمايد: او سرهای خود را ۱ 92 
به ما E E‏ امروز آفریده لي هرا 1 ران 
دادی. مخصوص امسال است. يا هر سال می‌توان انجام داد؟ 

رسول خدا ا فرمود: نه بلکه اين دستور برای هميشه است. 

آن كاه مرد دیگری برخاست و گفت: ای رسول خدا! ما روانة عرفات شویم و آب غسل از 
سر وروی ما بریزد؟ 

رسول خداتيلة فرمود: تو هرگز به اين حکم ایمان نخواهی آورد. 








کاب جع ۶۳ 


:ونیا ینیع خی واقی ال وج فَاطِمَة © قذ لت و 
وج ریخ الطَيب. الق إلى ر شول الله 4 مُشتفتياً 
فقال ر شول له باعل !با ی أللت؟ 
ال هلت بما آهل بد ال ۱ 
تقال :لائجلألت. 0 
فأَشْرَكَهُ في الهذي و جقل له َبعا و تَلَاثينَ و تخر رَسُولُ الل لات تاو 
لین تاذ بن كل دل با عله في قذر واجد م امَرَ به 
يع ل نه و حسام أرق الق 
و المَْعَةٌ حير من الْقَارِنِ السَائِقٍ ار تير ين احاح عفر 
e‏ الله E‏ 


6:1 


9 
0 
3 


دراب بن هنكام على ی ازيمن وارد مکه شد و خود را به مراسم حجّ رساند. ناگاه دید که 
فاطمه سلام الله عليها از احرام خارج كشته است و بوى خوش به كار برده است. آن حضرت 
خدمت رسول خدا# شتافت تا دراين موضوع از حضرتش بپرسد. 

رسول خداية فرمود: ی ا 

عرض کرد: به نيت احرامی همچون احرام پیامبر ا 

فرمود: از احرام خارج نمی‌شوی. 

آن كاه پیامبر خدايية على مرتضی لا را در هدی و قربانی با خود شریک ساخت و 
سی و هفت شتر برای وی قرار داد وشصت و سه شتر را به ی و سپس از 
هر شتر قطعه‌ای برگرفت و در دیگی بريخت و فرمان داد تا آن را پختند و از 5 شت آن میل 
فرمود و جرعه‌ای از آب آن نوشید و فرمود: به راستی که اکنون از همه آنها خوردیم. 

امامت در ادامه فرمود: حج تمتع از حجّ قران ‏ که حاجی هدی و قربانی را با خود 
می‌راند - واز حج افراده بهتر است. 

راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم: آيا رسول دا شب هنكام محرم شد يا درروز؟ 

فرمود: در روز. 








۵۶۴ فروع کافی ج /۳ 


قال: صَلاة الظهر. 
SS‏ 
سوبد ید عَنْ عد الب ستان قَالَ: تال بو عند الله قد 7 
1 سول له 4 احج مكدب إلى ن بك بقن دعل يم 


سول الله عل رید لح دنهم بلك ليج م مَنْ اطاق لحم 
و فله ما رل ان مر النّاسَ بت الط و لت الَانة و الْعْسْلٍ و 
جر في ازار و رذاء أو ٍزار و عمامة ة يَضَعْهَا علی عاتقه لِمَنْ لم يَكُنْ ا له رداء و 


2 
2 


دک ا یف ی قال: 


ليك الهم لبيك نیت لا شريك لك ليك الق و تخت نث و الق ل شري نم 
و ان سول الله ول كو من ذي المعارج. 


عرض کردم: در چه ساعتی؟ 

فرمود: در وقت نماز ظهر. 

- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: رسول دا احخام راسم سح وا 
يادآور شد. آن حضرت امر فرمود تا به تمام مسلمانها نوشتند: همانا رسول خدا يي 
می‌خواهد مراسم حج را به جا آورد و به مردم اعلان می‌نماید كه هركس توانايى انجام حجّ 
را دارد در این مراسم شرکت کند. 

E yS‏ زدنك 
حضرتش به مردم دستور داد كه موی بغل خود را كنده و موی يشت زهار را بتر اشندء 
غسل کنند وبا یک لنگ و ردایی» احرام ببندند وكسى که ردا ندارد لنگ بسته و عمامهاى 
را مانند 1 خحود بیفکند. این برای کسی بود که ردایی نداشت 

امام ا 4 فرمود: آن حضرت به هنكام تلبيه جنين مى فرمود: :ثيك الهم ی تيك 1 شري 
نك یتح الْحمد و التّمة لَك و انك لا شریك ‏ 

پیامبر خدا با عبارت «لبیّك ذىالمعارج» را بسيار تكرار می‌کرد. 








كتاب حج 


و کان ّي کلم لقی راکبا از عَلَاأكَمَةَ أو هَبَطَوَادِياً و من آخر الیل و في آذبار 
الصَّلَوَات. اا 

ما دنل كه دحل بن آغلاها من اعقب و خرج جین حرج بن ذِي ی 

ما ی ای باب لمنجد اشتبل لْكَعْبَةَ و در ابن سنان أنه باب نى 
فك له یه و صلی علی یه رامیت كه أتى الجر تاتلعه" 

e‏ خلف مَقَام ابراهیم اا و دخل رَمْرَمَ فشرت 
مها نم قال 

«النَّهُمٌ ني سك علماً نافعاً و رقا واسعا و شبفاء من کل دام و سُقُم». 

فجعل ول لك و هو منتلیل لخبت ثم قال لاضخابه: کنر عهر کم 
ِالكَعْبَة اشتلام الحجر. 

فاشتلمة تم خَرَجَ إِلَى الصَما تم قال: 557 له 

که شود على اقا RC‏ 


و هر زمان که با یک سواری ملاقات می‌کرد. يا در تپه‌ای بالا می‌رفت. يا به درةاى فرود 
می‌آمد. در پایان شب و در تعقیب نمازها لبيك می‌گفت. 

هنگامی که حضرتش وارد مکه شد از بالاى آن از راه عقبه وارد شد و هنگام خروج از ذٍی 
طوی که يايين مکه است - خارج شد. وقتى حضرتش كنار در مسجد الحرام رسيد رو به كعبه 
کرو E‏ ان درب بنی شیبه بود -پس حمد و ثنای الهی به جای اورد و بر پدر خود 
ا براهيم نی درود فرستاد. سپس به نزد 00 آمد و دست اير آن سایید و ب پس از آن که 
خانة كعبه را طواف نمود در يشت مقام ابراهيم عاج ا زمزم شد 
وازان نوشيدء نيس این دعا برا خواند: 

«اللّهُمَ ِي شالت علما نافعاً و رزقاً واسعاً و شفاء من کل دَاءِ و سُقُم». «خدايا! من ازتو علمى كه 
تفع رساننده باشد و روزی که فراخ باشد و شفایی از هر درد و بیمّاری مى خواهم). 

آن حضرت در برابر کعبه همواره اين دعا را مکرر مى خوانك. آن كاه به اصحاب خويش 
فرمود: بايد اخرین دیدار شما از کعبه دست ساییدن بر حجر الاسود باشد. 

سپس حضرتش بر آن دست سایید» آن كاه به سوی صفا روانه شد و فرمود: با آن چه كه 
خداوند آغاز فرموده است آغاز مىك: ۱ 

ان كاه بر صفا بالا رفت و به مدت زمانی که انسان سورة بقره را می‌خواند. در انجا ایستاد. 








۲ ان عن مُعَلّى بن محَمّدٍ عَن الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مان عَنْ 
آبی عَبّد الله اڊ قال: سَمِحْتُهُ ول 


نخر سول ال بيه لاتا و بشین, و حر علي اه ما بر 


۹ عل نن إبِرَاهِيم عَنْ أيه و محمد بْنُ شماجیل عَن لقصل بن شَاذَانَ عَنِ ان 
أ کر فار زو ا عند ال ند قال 

ِي گان عَلَى بدن سول الله 4 تاجيه بن جندب الخرَاعِىٌ لش و 
الذي حَلَقَ را س ا مه ونمو ذخ علو الله يق واذا بن طبر ول عوفب 
co‏ 

قال: و لمّا كَانَ فی حَجَة سول الله يل و هُوَ یله قالث فریش: E‏ 
5ك شون ال في یی و في بوك آلشوشی. 


۸-حمّاد بن عنمان گوید: از امام صادق اا شنیدم که می‌فرمود: 

رسول داعم با دست مبارک خود شصت و سه شتر ذبح کرد و على ا آن چه را که 
مانده بود ذبح نمود. 

عرض کردم: سی و هفت شتر؟ 

ار 

٩‏ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق كه ا فرمود: 

کسی که ساربانی .شفران ترائ رسول دا بر عهده داشت. ناجية بن جندب 
خزاعی اسلمی بود و کسی که سر مبارک حضرتش را تراشید معمربن “عبد الله بن حرائة بن 
او ن جوت بن جو تن على دن کیب بود 

امام با فرمود: آن گاه که معمر در مراسم حح سر مبارک رسول خدايية را می‌تر اشید» 
قريش گفتند: ای معمر! اکنون‌گوش او ( سر او) در دست توو تيغ نیز به دست توست (براو 


اطع انز دكقن ). 








كتاب حج ۵۶۷ 


فقال مَغمَر: و ای اعد ین الله فَضْلاً عَظيما ی 
قال: و کان ی ار فل لرشول الله به فا E‏ الله : يَا 


مَْمَو! لد اوخل الله لمشترخی. 


یر و ۶ هم 3 


فقال مَغتر: أي آلت و أَمّيا لقذ ذه کما کلث أده و لکن بغض مَنْ 
بد مكاي منک با رول الا اراد أن تشتبیل بی. 

2 شو ال ما كنت لِأفْعَل. ۱ 

۰ عَلِيٌ بن إبْرَاهِيم عَنْ آبیه و محمد بْنُ شماعیل عن الْفضْلٍ بْنِ شَادَانَ تجميعاً 
َن ان أبي عُمَيْرِعَنْمُعَاويةَ نی مار عَنْ بي عب له کال 


2 


اعْتَمَرَ رَسُولُ الله 4 ات عُمَرِ مُفَْرِقَاتِ: عْمْرَةَ في ذي لاه ها مق 
عَسْفَانَ و هی عَمْرَةٌ لح يْبيَة بو حمر هل من الْجَحْفَةٍ و هي فكرة المَضاء؛ و 


4و 


عُمْرَةَ هل من الجفرالة بَعْدَ ما جع من الطایف من غَرْوَةٍ خن 


معمر گفت: به خدا سوگند! من اين کار را فضیلتی بزرگ از جانب خداوند بر حویشتن 
وسار 

امام فرمود: رن خدا ا بر مرکب. زین بر 
شتر می‌گذاشت 

رسول داح فرمود: ای معا امش زین شت ششک: اشته: 

معمر عرض کرد: يدر و مادرم فدای شما بادا من آن را محکم بسته‌ام» همچنان که پیش 
ا می بستم» ولی بعضی نسبت به مقام من در نزد شما حسد ورزیده خواسته 
است که ديكرى را به جاى من تعيين نماييد. 

رسول دا فرمود: من چنین کاری را حو هم کرد 

۰ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا فرمود: 

رسول خداية سه عمره متفرّق انجام داد 1 

يك عمره در ماه ذى E‏ ین عسفان آغاز کرد كه همان عمرة 
حديبيه بود. 

عمره‌ای از جحفه انجام داد که همان عمرة قضا است. 

و عمره‌ای كه از جعرانه اعلام كرد و در آنجا بانگ تلبيه سر داد و آن يس از بازگشت از 
طاثف و در پایان جنگ حنین بود. 








۵۶۸ فروع كافى ج ۲ 


١‏ عد من أَضْحَابئًا عَنْ سهل بن زیاد عن ان أبى تَجْرَانَ عن الْعَلَاءِ بن زین 
عَنْ مرب رید قال: 
قلت لبي عَبد ال ار کے سول :الل يل ر حكة لو داع؟ 


۲ - هل عن ان قصال عَنْ عیسی الْقَرَاءِ غن ان آبي یمور عَنْ آبي عَبْدٍ 
الله اا قال: 

َج رشول الله يلي عِشْرِينَ حَجَةُ م ا ا قزل ف بو 

مدق روك O‏ خرن ای 2 
مُحَمد بْنُ يَحْيَى 1 ي عَن عَبد الب مد عَنْ عَلِي ِن الم تجمیعا عانعن آبي 
عند الله ا قال: 

اعْثَمَرَ وَسُولٌ الله يليا عَهْرَة لحْديية و قضی الحدَببية من قابل و من 
الجغرائة جین بل ین الطَائِفٍ تلات عُمَر؛ که في ذي اعد 


-١‏ عمر بن يزيد گوید: خدمت امام صادق ١‏ ی عرض کردم: آیا رسول خدايية جز 
حجّة الوداع حجّى به جاى آورده است؟ 

فرمود: آری» حضرتش بيست مرتبه حجّ انجام داد. 

۲-ابن ابی يعفور كويد: رسول خدا ٤ا‏ ده سفر حجٌ پنهانی انجام داد. ودر هر سفر 
EE‏ ال ناذه مو كيك و اران ی کرد 

E‏ امام صادق اا فرمود: 

رسول دا عمرة د داد و در سال بعد آن را قضا کرد و یک عمره نیز 
از جعرانه وقتی که از طائف می‌آمد. انجام داد که در مجموع سه عمره به جای آورد که همۀ 
آنها در ماه ذى قعده بود. 
محلّى بوده كه بت‌ها در آن عبادت مىشدند 


اک مأزمين 3 نخستين 











كتاب حج ۵۶۹ 
1 مد نب 1 یشتی عن آخمدبن محمد عن غنئاة قن عد عن e‏ 
أبى عَيْدِ الله ف قَالَ: 
کر رَسُولَ الله يك اغتمرفي ؤي الْمَعدَةٍ لات عُمر کل ذلك RES‏ 
دا اف 


(۲۸) 
بَابُ فضّل الْحَج و الَعْمْرَةٍ و ثوابهتا 
-١‏ عَلِي ٿن رايم ن أبيه عَنْ عمروب غمان راز عن عَلِي نع اله 
البَجََِ عَنْ خالدٍ الْقَلَانِِىَ عَنْ آبی عَبْدٍ الله اد قال: قال عل : بن الحْسَيْن بل 
جوا و اغتمژو اصح ناکم و تشیغ أَزرَاقَكُيْ و تُكْفَونَ مَنُونَاتِ عیَالکم. 
لقال لا هر و وت اه و فا ماع وعترط 
في أَمْلِهِ وَ ماه 


۴ - سماعه گوید: امام صادق اا لب فرمود: 
رسول دا در ماه ذى قعده سه عمره انجام داد در حالی كه هر بار عمرة آن 
حضرت با ماه ذى قعده موافق مى شد. 


فضیلت حجّ و عمره و پاداش آنها 
۱ خالد قلانسى گوید: امام صادق اا ا امام سجاد ليلا فرمود: 
فراوان شود و نسبت به هزينة اهل و عيال خود بىنياز شويد. 
هم چنین حضرتش فرمود: شخصی که حاجی می‌گردد. امرزيده مىشود. بهشت بر او 
واجب می‌گردد. عمل او از سرگرفته می‌شود (يعنى گناهان كُذْشْتةٌ او بخشوده شده و بايد 
عمل خود را از سر گیرد) و خانواده و ثروت و مالش محفوظ می‌گردد. 








0۷۰ فروع كافى ج /" 


۲ و ل ل اطي ي بن 


۱ 


كم 


عميرة عنْ عقن الأغلى قال: َل یوعد الله ايا لا کان أبى ان يَقُولٌ: 
۱ مَنْ ام هذا ابیت حَاجَاً از مُغتمراً شیر ا و لدنة 
مد 


مرا ون تَعجَلَ في ومين قلا لم علیه و من تم قلا إن ر عليه لن اق 

u 

قال: قَالَ سول له 4: إن اغظم الکبر عَمْص الحلی, و سَفَهُ الحَق. 

قل: ما غنض الق و سَفَهُ الحَقّ؟ 

قال: يجهل الحَقَ و يَطْعُنُ عَلَى أهله, و من فعل ذَلِكَ تازع له را 

"- على ب نابرهم عَنْ أبيه نا بن أبي عمیر عَنْ علی بْنِ أبي حَمْرَة َنْ آبي 
بَصِيرٍ قال: ميقت ابا للد ا ول 

ضَمَانٌ الحَاجٌ و آلمعتمر عَلَى الله إن اه بََعَهُ هل وان أَمَائهُ أَدْحَلَهُ ان 


ا 
2 


۲ - عبدالاعلی گوید: امام صادق ا فرمود: يلايع ن می‌فرهود: کسی که با 

كر متك أن کو 0 عمره آهنگ اين خانه را كندء از گناهانش 
ماو ا O‏ . سپس اين آيه را تلاوت فرمود: (پس کسی که 
در کوچ از منا در دو روز شتاب كند گناهی بر او نیست و هر کس تأخير کند كناهى بر | 
نيست برای کسی که يرهيزكار باشد). 

عون کو كبر كيبيك 

فرمود: رسول دا فرمود: بالاترين کبر» کوچک شمردن مخلوق ونادانی نسبت به 
حق امت 

عرض كردم: کوچک شمردن مخلوق ونادانى نسبت به حق جيست؟ 

فرمود: حقّ را نشناسد و به اهل آن طعنه زند و هر که جنين كند با خدا خصومت و 
دشمنى كرده و رداى كبرياى الهى را به جانب خود كشيده است. 

- ابوبصير كويد: از امام صادق ای شنيدم كه می‌فرمود: 

حاجى و کسی كه عمره را به جا می‌آورد در ضمانت خداوند است. اگر خدا او را نگاه 
دارد به خانواده‌اش رساند و اگر او را بميراند به بهشت خواهد برد. 








كتاب ج ۵۷۱ 


۶ - علي نومیم عن أي عَنِ لقع السَكُونِي عن أبي عبد الله ا عنْ 
ائه الا قال. ال رن الله ا : 

د واه ET‏ 

۵ دقع یهن خماونن یی عَنْ شنیب عفرو نکم نشکا بن 
0 


۴- سكونى گوید: امام صادق اف از نياكان بزرگوارش 846 نقل می‌کند که يبامبر خدا 4 
فرمود: پاداش حج بهشت و پاداش عمره کفارهةٌ همه گناهان است. 

۵ - اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق ا اا عرض کردم: من تصمیم گرفته‌ام كه همه 
اله برای حج برنامه‌ای داشته باشیم که يا خود آن را انجام دهم یا مردی از خانوادة خود 
را با سرمای‌ام به حج بفرستم. 

آن حضرت فرمود: آيا تصمیم بر این کار گرفته‌ای؟ 

گفتم: آری . 


فرمود: اگر چنین تصمیمی داری يس مژده باد به تو فراوانی مال. 








۲ فروع كافى ج‎ AVY 


م ماع 


1 - علي عَنْ أبيه عَنِ ابن ابي میرن مُعَاوِيَةَبْنِ مار ال َال أب عند الله 39 

الْحجبَّاجٌ يَضْدُ درون على کلاة أضتاف: صلف بعتن مِنَ الثاره و صلف يَخْرْج 
من دوه كَهَيْئَة یم ولد دنه مه و صلف بُحْفَظفِي آهله و ر ماله. فذاك أَذنَى ما یرجم 
به الْحَاج. 

۷-بو علی الا شعري عَنْ مُحَمَدِ بن عَبْدٍ الجبّار عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ يَحْيَى الكَاهِلِيٌ قال: 

صوغت اا عبد له ول و ی كر لح فقال:قال رشول الل 38 


هو حدٌ الجهادین. هُوَ جهاد السْعفّای ون السْعفات أما له لیس سىء 
ات 


۶-معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند ا فرمود: 

بازگشت e‏ استگ: 

عدهء‌ای از آتش آزاد می‌شوند. 

گروهی از گناهان خود همانند روزی که از مادر متولد شده‌انده بیرون می‌آیند. 

دسته‌ای دیگر که فقط خانواده و ثروتشان محفوظ می‌ماند و آن کمترین پاداشی است 
که حاجی با خود می‌آورد. 

۷- عبدالله بن يحيى کاهلی گوید: از امام صادق اب شنیدم كه ضمن سخن از حج 
فرمود: 

رسول خداييا؛ فرمود: حج» یکی از دو جهاد است و آن جهاد ضعیفان است و ما (اهل 
بیت) ضعيفانيم. 

آگاه باشید! چیزی با فضیلت‌تر از حج نیست. مگر نماز با آن که در مراسم حج. نماز نيز 
وجود دارد؛ ولی در نماز واجب. اعمال حجّی نیست. تا می‌توانی حج را وامگذار. 








كتاب حج AVY‏ 


ند یقت قت وکا ی شیا ت نع على ب 
لیا فكي آم ار قة بصل إلى الحح إلا بِمَسَقَةٍ 
في تفیبر عطقم أو مَشْرَبٍ أو ريح أو 2 شمس لا يَسْنَطِيعٌ رده و دلك قَوْلَهُ د ن: وو 


تخي فلکم بل تکوئوا بالغیه إل , بش امس إن ریک روف رَحيره: 
السو يز سماجیل ی امسر ان ادن عن سك ازيريت عن ینعی ان 
عَبْدٍ الله عن الْفُضَيْلٍ بْنِ سار قال: فيفك ا جغفر ايه يَقُو يَقُولُ: قال سول الله #: 
لا يُحَالِفُ الفَقْر و الحَمّى مُدْمِنَ الْحَج و العُمْرَة. 
او و ود ی اک مس ار 


آیا نمی‌بینی که دراين سفر» سر تو غبارآلود» و يوست بدنت چرکین می‌شود و خود را 
از نگاه به زنان باز می‌داری. همانا ما در اینجا و نزدیک مکه هستیم. در هر منزلی بين راه اب 
وجود دارد. با این صورت به حج نمی‌رسیم مگر با زحمت و مشقت. يس چگونه خواهد 
بود حال شمابا توجه به مسافت دوری که بين شما و مکه وجود دارد. و هیچ پادشاه و هیچ 
رعيتى به حج نمی‌رسند مكر با تحمّل مشقّت و رنج سفر که خوراكش دگرگون می‌گردد با 
کمبود آب يا آزار باد. يا آفتاب که توان دفع و رد آن را ندارد -رو به رو مىشود و همين 
مضمون گفتار خداوند لك است که می‌فرماید: 

«و شتران بارهای سنگین شمارا به شهری حمل می‌کنند که شما جز با مشقت و رنج به 
آن نمی‌رسیدید. به راستی که پروردگار شما رژوف و مهربان است». 

- فضيل بن يسار گوید: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: 

رسول حدا ييل فرمود: کسی که ر بر انجام حج و عمره مداومت نماید. فقر و بیماری و 
تب با او همراهى نخواهد كرد. 

٩‏ سعد اسكاف كويد: از امام باقر اا شنيدم كه می‌فرمود: 








۷۴ فروع كافى ج ۲ 


e 


زو جل له عَشْرَ حَسَنَاتَء و مَحَا عَنْهُ عَشْرَ میات و رَفْعَ له عَشْرَدَرَجَات 


حتّی يَفْرْعَ من جهّازه متی ما فرغ. 
ا ار تفع الا کتب الله يك له مثل ذلك 


خی 


هقی تشه عقر لهل گرا و وم و ضفرو شب 
بيع لول أَبعة أَشْهرِ تكب ا لَه الْحَسَئَاتُء و لا تُكْتَبٌ عَلَيْهِ السَیَاتْ الا آن ی 


بموجبف فاذا مَضَتِ ليع عه لاه خَلِطَبالئّاس. 
۰ ده ین آضحابتا عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّدٍبْنِ ابي نضر عن 


لْحْسَيْنِ بن له قال 
لت لأبي الحَسَن 9ة: لأيّ شیء صَارَ الْحَاج لا يَكْنَبُ ا ل هف 


- 


اشهر؟ 


کسی که قصد سفر حج کند» هر گامی که برای تهِيِّهْ وسايل سفرش بردارد» خداوند كيك 
ده حسنه برای او بنويسدء ده گناه از او محو كند و ده درجه بر مقام او بيفزايد تا اين كه 
وسايل خود را تهيّه كند و آن كاه كه سوار مرکبش شود هر گامی كه آن حيوان بردارد. 
خداوند بر هر گام آن» مانند آن جه كه گفته شد برای او بنويسد تااين كه مناسک حم خود را به 
يايان رساند. 

و هر گاه مناسک خود را به يايان رساند» خداوند گناهان او را بیامرزد. و در جهار ماه 
ذی حجه. محرّم, صفر و ربیع‌الاول برای او حسنات نوشته می‌شود و گناهی بر او نوشته 
نمی‌شود. مگر آن که گناه کبیره‌ای انجام دهد که مستوجب دوزخ شود و آن كاه که اين 
چهار ماه به پایان رسيدء پروندۀ او همانند دیگر مردم خواهد شد. 

۰ - حسین بن خالد گوید: به امام کاظم نی عرض کردم: چرا در نامه اعمال حاجی تا 


چهار ماه گناهی نوشته نمی‌شود؟ 








كتاب ج ۵۷۵ 


قال: ا خرن رم في أزبعة شیر دیول يعوا فى 
شهره نم هب لِمَنْ يج ین ای ابیت لوب أرب 

۱۱ ال و تر بن أبي يَزِيدَ عَمَنْ ذَكَرَهُ عَنْ 
عند اللّه 34 قَالّ: 

الْحَاجٌ لا یرال عَلَيِ وز ال ما لم پم پذنب. 

١‏ على : ن إنراهِيم عَن أب عن ابن آبي حمر عَنْ أبي تمي الفراء قال: 
ولد قد د الك ل ا قال وَسُولُ اله 4: 

ايوا تن الح و ألعُمْرَة فَإنّهُمَا اانا واد عوجي ما مدق اكه 
۱۳ 

1 - محمد بْنُ یشتی عن عَلِيّ بْنِ |سماعیل عن عَلِيّ بن الحم عن جففر بن 
عفران عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ آبي عَبْدِ له ال قال: 


2 
2 
۹ 
E‏ ره ا 


اضر 


E 


ye 


فرمود: همانا خداوند كك جهار ماه را برای مشرکان مباح ساخته است و در ظرف اين 
هار هاه ا عا را از تعض ون د انه است. آنسا که می ق ماك امد ت عهاز ماه در ومين 
سير كنيد). 

خداوند بر همین اساس برای مؤمنى كه حجّ به جاى آورد. كناهانش را تا چهار ماه 
بخشيده است. 

۱ -راوی گوید: امام صادق تام فرمود: 

شخصی که حج به جای آورده تا خود را به گناهی نیالاید. همواره نور حجّ در جهرة او 
خواهد در خشید. 

۲ ابومحمّد فرّاء گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: رسول دا فرمود: 

حجّ و عمره را از ر پی یکدیگر انجام دهید؛ چرا اين دو عمل. فقر و ناداری و گناهان را 
برطرف سا ی یی می‌زدایند. 

۳ - ابوبصير گوید: امام صادق لب فرمود: 








۷۶ فروع كافى ج ۲ 


۱ الح و العَمْرَةٌ م شوقان من آشواي الا جرة اللا زم لَهُمَا في ضمان الله إن اه 
ی مه وإ أن واه الل 
لد س ا 00 00 
و ان سَكمُواالَدَأهُمْء و يُعوَضُون بالدزهم آلف آلف دزهم. 
5 ئ هشن أن عن علي ٿي أي خن عَنْ آبي عَبْدٍ له اذ قَالَ: 


رهم له في ال افضل من عِشْرِينَ آلف دزهم نفا في ی 
13 ك 


ال و عبد الله 39 :ما يښتځک من الح في کل سل 
قَلْتٌ: مَعِلْتٌ فدا! العیّال. 


حجّ و عمره دو بازار از بازارهای جهان آخرت هستند که ملازم و همراه آن دو در 
ضمانت خداوند است.اگر خداوند حاجى را نگاه دارد به خانواده‌اش بازگرداند و اگر او را 
بميراند به بهشت خواهد برد. 

۴ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ام فرمود: 

حاجی و کسی که عمره را انجام می‌دهد. مهمان خدا هستند. اگر آنها از خدا چیزی 
بخواهند به آنان عطا کند. اگر او را فراخوانند آنها را اجابت کند» اگر از کسی شفاعت کنند. 
شفاعت آنها را می‌پذیرد. اگر ساکت بمانند. خداوند خود بدون درخواست به آنان عطا 
می‌نماید و در ازای یک درهم. یک میلیون درهم به آنان می‌دهد. 

۵ -ابو حمزه گوید: امام صادق ند فرمود: یک درهم که برای مراسم حجّ هزینه کنی از 
بيست هزار درهم که درراهحقی دیگر هزینه کنی بهتر است. 

۶ - عذافر گوید: امام صادق ٤‏ ليد فرمود: جه چیزی تو را از انجام همه سالة حج باز 
می‌دارد؟ 

عرض کردم: قربانت گردم! زن و فرزندان. 








كتاب ج AVV‏ 


قال: فَقَالَ: ا مت فَمَنْ لِعِيَاِكَ؟! آطمم عِيَالَّكَ ال و ریت و حُجّ بهم کل 


ع 
- 


3 


1 


۷ سي بن فد بٍ عَنْ مُعلَى بْنِ محم عَنْ علي ِن أشباط عَنْ شمان 
ان بإ قَال: 

کان عَلِی بن الحسَيْن كه 

اتام على یرت مان م قا تُخَالِطَهُمْ 


ی ل ا 
اب ليم بي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِ له 4 قَالَ: 
و ألمُْتَمرٌ في ضمان الله فَإِنْ مات مها غَفَرَ الله له دنو 0 


کات مخرما بع عن اله تا بخ عات بأحد امن بعل لم من این و ار 


فرمود: و بميرى جه کسی هزينه آنها را به عهده مىكيرد؟! خوراک آنها را سركه 
و زيتون قرار ده "رع وی سرت سس ده. 

۷ -راوی كويد: امام صادق ید فرمود: على بن الحسين يه مى فرمود: 

برای سلام بر حاجيان و عمره گزاران و مصافحة با آنان بشتابید. پیش از آن که آلودة گناه 
هکت 

۸ - ابوبصیر گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 

E‏ ازور فک > خدا است » اگر در حالی که رو به کعبه می‌رود بمیرد؛ 
خداوند گناهان او را م ىآمرزد. اگر در حال احرام بمیرد خداوند او را در روز قيامت 
یک‌گویان برمی انگیزاند. اگر در یکی از دو حرم مکه و مدینه بميرد. خداوند او را ايمن 
شده از عذاب برمی‌انگیزاند و اگر به هنگام بازگشت بمیرد. خداوند تمام گناهان او را 


۱- شاید مراد جلوگیری از اسراف باشد. تا هزینه زندگی کمتر شود واندوخته‌ای برای انجام همه ساله حجّ گردد. 











۵۷۸ فروع كافى ج ۲ 
۹ عل ِن إبْرَاهِيمعَنْ أيه عن ابن فا ع عن الرْضا كا قال: سَمِعْتَة يَقُولٌُ: 
ار ll‏ رن تیب لها 
a‏ ا اقا رب 

الله اش 


5 وه 


3 


إِذَا ا الاش متازآهم بهنی نَادَى مُنَادِ: یا نی قد جَاءَ أهْلكِ فائسعی فى 
فجاجك و انْرَعِى في مثابك. 


و مد مناد پنادي: لو تذژون بعن للم تشم تم بالخلف بعد المَغْفِرَة. 

۳۱ - عِدَّة من آضخابتا عن خمد بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمدٍ ِن سان عَنْ ابي 
لجَاژود عَنْ آبي تجغفر ال 0 

ينا إلى الله إن كمون نهُ تَذِيرٌ مُبِينَ 4. 


۹ ابن فضّال كويد: از امام رضا ا شنيدم كه مى فرمود: 

هر كه دركوه هاى (مزدلفه. عرفات و منا) وقوف كند. دعايش مستجاب شود که دعاى 
مؤمنان در جهان آخرت و دعاى كفار در دنيا مستجاب خواهد شد. 

۰ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق اا فرمود: 

هنگامی که مردم وارد سرزمین منا شوند. منادی ندا کند: ای منا! اینک اهل تو آمدند. 
راه خود را وسعت ده و حوض خود را يركن. 

منادی دیگری ندا می‌کند: اگر می‌دانستید که به درگاه جه کسی فرود آمده‌اید. يقين 
می‌کردید که علاوه بر جبران هزینه. آمرزیده شده‌اید. 

۱ - ابو جارود گوید: امام باقر ا دربارة آيه شریفه که می‌فرماید: «پس به سوی خدا 
بگریزید به راستی که من از سوی او برای شما بيم دهنده‌ای اشکارم». 

فرمود: به سوی خداوند ويك حج و آهنگ کنید. 








كتاب حج ۵۷۹ 


۳۲ - عل عَنْ أيه و مدب شماعیل عَن الَْضْلٍ بْنِ شَادَانَ تجميعاً عَنِ ابن 
أي متیر عن عون شرع أي عند الله لقال 
اد لاش مَنَازِلهمْ پمئی ادى ماد لقو ا ل ره 


2 


2 


بالف بَعْدَ الود 

7 من ټی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍعَنِ اب فا عَنْ وش بن یوب 
عَنْ ماله عبد الل ن عَبْدٍ ار خمان عَنْ سعیدٍ السّمّانِ قَالَ: 1 

گنت اځ في گل سن فا گان في سلة شید صاب الاس فيا هد 


1١ 


54 


- 
۶ 


فقال لی آضحابی: لو نوت إِلَى ما ثرید أن تج الْعَامَ به فَتَصَدَّفْتَ به گان 
فضلٌ. 

قَالّ: در و ترون ذلك؟ 

قالوا: عم 

قَالّ: َتَصَدَّفَتٌ تلك السّنَةَ ہما 


امد 


۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا فرمود: 

هنگامی که عزوم در سرزمین منا فرود آیند. منادی ندا می‌کند: اگر می‌دانستید به درگاه 
جه کسی آمده‌اید يقين می‌کردید که علاوه بر جبران هزینه. آمرزیده شده‌اید. 

۳۳ - سعيد سمّان گوید: من هر سال توفيق شركت در مراسم حج را داشتم . سالى 
(به سبب گرانی و قحطی ) بر مردم سخت گذشت. دوستانم به من گفتند: اگر آن وجهی را 
که با آن به حجٌ می‌رفتی» صدقه بدهی بهتر است. 

گفتم: شما نيز اين کار را بهتر می‌دانید؟ 

كفتند: آری. 


سعيد گوید: من آن سال هزينة سفر حح را صد قه دادم و در کوفه ماندم. 








0۸۰ فروع كافى ج / ۲ 


قال: فَوَأَيْتٌ 0 وكا لله هه و فلگ و الله .لاو و لاأ الح 
قال. فلا ان من قَابلٍ TES‏ مات لقنو اه اكلا و عنده 


a 


لاش ممجتمغون فائيثه فقلث له بوني عن الَجلٍ و قَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي و 
لك أيهم انضل ال N‏ 

َقَالَ: ما أَحْسَنَ الصَّدَقَة تلا مرَات. 
تانوفلت أخل نیما انما ؟ 
فال: ما شم احدكدوز انيف و صرق 


قال: قَلْتٌ: ما >* 0 
قال: إِذَا آراد أن ي E a‏ 1 


شب عرفه خوابی ديدم که با خود گفتم: به خدا سوگند! ديكر اين کار را نمی‌کنم و از 
مراسم حح باز نخواهم ماند. 
صادق امد را ديدم که مردم گرداگرد وجود حضرتش حلقه زده بودند. به خدمت أن حضرت 

آن حضرت سه مرتبه فرمود: صدقه. چقدر نیکوست؟! 

عرض کردم: آری» ولی کدام بهتر است؟ 

فرمود: جه مانعی دارد که کسی از شما هم در مراسم حج شرکت کند و هم صدقه بدهد؟! 

عرض کردم: دارایی او به اين اندازه نیست و گنجایش چنین کاری را ندارد. 

فرمود: به جای آن که در هزین مراسم حجّ ده درهم مصرف نماید. ينج درهم هزینه کند 
و پنج درهم دیگر را صدقه بدهد يا در برخی از هزینه‌های حج -که ضروری نیستند - کمتر 
مصرف کند و دیگر پس‌انداز خود را صدقه بدهد. زیرا اين کار دارای یاداشی برای اوست 








كتاب ج ۵۸۱ 


قال: فلث: هذا لو فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ. 
0 ۳ مَرّات ان اعد رن مت 
قیغطی قشماً - حَنَّى ذا اتی المشجد الْحَرَام طاف طَوَافَ الْفَرِيضَةَ د له ذل إلى 


مَعَام رايم فصلی زکعتین فيا مال RR‏ 
علی كيه ذ فیقول: یا هَذَا! ما ما مَضَى فقذ غفر لك و ما ما تفا فجد. 


8 
- 


۶ على : نن [براهيم عَنْ أبيه عَنِ ابن أبي عُمير عَن آبي یوب عَنْ أبي نز 


الما قَالّ: 

قال رجل لِعَلِنَ بن الخسین ايه : تَرَكْتَ الجهاد و شوه وَلَزِمْتَ الحَجّ و 
لینه؟ 

قال و کال شکب علش وال ا انتا فال رشول الله عله فى 
فكو اوقلع له ما وفك بعرقة و هشت لشفا آن تفیب قال زشول الله :با 


سعید گوید: عرض کردم: اگر اين کار را انجام دهیم که هم در مراسم حجّ شرکت کنیم و 
هم صدقه بدهیم درست می‌شود 

حضرتش سه مرتبه فرمود: و کجاست برای او پاداشی همانند حجْ؟ به راستی آن كاه كه 
بنده‌ای براى انجام حج از خانة خود خارج می‌شود. بهره‌هایی از پاداش به او داده می‌شود. 
تا هنگامی که وارد مسجدالحرام شود و طواف واجب را انجام دهد و آن گاه در مقام 
ابر اهيم ا دو ركعت نماز گزارد. فرشته‌ای نزد او می‌آید و در جانب چپ او می‌ایستد. 
وقتی نماز را به پایان رساند دست خود را بر شانه او مىزند و می‌گوید: فلانى! خداوند 
گناهان كذشتة تو را آمرزید» نسبت به آینده خود سعی و تلاش بکن. 

۴ ابو حمزه ثمالی گوید: مردی به امام سجّاد با عرض کرد: جهاد و خشونت و 
درشتی آن را رها کرده و ملازم و همراه حجّ و نرمی آن شده‌ای؟! 

راوی گوید: آن حضرت تکیه کرده بوده پس نشست و رو به او كرد فرمود: از تو 
درشگفتم! آيا سخن رسول دای در حجةالوداع به تو نرسیده است که آن بزرگوار در 
صحرای عرفه نزدیک غروب آفتاب ایستاد و فرمود: ای بلال! به مردم بكو تا ساکت شوند! 








۲ فروع كافى ج ۲ 


لا نَصَنُوا قال سول الله :ان ربكم تَطَوّلَ عَلیکم في هَذَا اليَؤم؛ عفر 
لمخریکم و تفع مخیتکم في متكي فافیشوا ملقورأ نکم 

قال: و راد غَيْرُ الشْمَالِىَ أنه قال: إلا اهل اعات. فان ال عَدْلٌ یاحد لصيف 
من اموی. تاكيك بن عه لو یل تكاجى وه و يهال رأكل اشیغات فلا 
رقف جنع قالپلاي: قل باس كيصوا 

لما ضرا قال: ان ربكم طول ليم في هذا لیم فَغَفَرَ لم لمحسیکم و شفع 
بتک في تيوك د رطا توا هو ضبن هر اجات عن ده 
الوَضًا. 


۵ على عنْ ابیه و محمد بْنْ إسْمَاعِيل عن الفصل بن شاذان عن اب ابي عمیر 
عن مُعَاوِيَةَ بن عمَّارٍ قال: 


هنكامى كه مردم ساكت شدند حضرتش فرمود: همانا يروردكارتان دراين روز براى 
شما انعام كرد؛ نيكوكارهايتان را بخشيد و شفاعت نيكوكاران را در مورد بدكاران يذيرفت. 
شما در حالى از عرفه بازمى گردید كه بخشيده شلوايد. 

راوى كويد: راوى ديكرى غيراز ثمالى اين روايت نقل كرده و افزوده كه حضرتش فرمود: 

مگر کسی که بر عهدة او حی‌الناس باشد. چرا که خداوند عادل است و حى ضعيف و 
ناتوان را از قوی و نیرومند می‌ستاند. 

حضرتش به هنكام شب در مزدلفه پیوسته با پروردگار خويش مناجات می‌کرد و برای 
کسانی كه بر عهده آنان حق‌الناس بود در خواست بخشش می‌نمود. 

حضرتش هنگامی كه در مزدلفه وقوف کرد به بلال فرمود: به مردم بگو تاساکت شوند, وقتی 

مردم ساکت شدند فرمود: همانا پروردگارتان دراين روز به شما فضیلت و برتری داد. نیک وکاران 
شمارا بخشيد و شفاعت نیکوکاران را دران بدکارانتان پذیرفت. پس در حالی بازگردید که 
آمرزیده شده‌اید و نسبت به حق الناس» رضایت صاحبان حق را از نزد خود ضمانت فرمود. 

۵ - معاوية بن عمّار گوید: 








كتاب حج مه 


e‏ شول الل يلا لساك 2 0 يَارَ رادي 
الى ما لب تلعب الا 00 

قال: فَالتَعَتَ وَ شول الله 8 إلى أب بیس فقال: و نآ با فیس لك زه ذَهبة 
عنزا هي وات ل 
ی شاور اتاج عَنْ حاون بن CE‏ الي 
۳ 

َنْ ذَفِنَ في الحرم امن من الفرّع الا كبر 

فلت لَهُ: مِنْ بر ناس و فاجرهم؟ 

قال: من بر الاس و فاجرهم. 


2 


هنگامی كه رسول دا از منا باز می‌گشت در وادی ابطح عربی بیابان نشین آن 
حضرت را ملاقات نمود و عرض کرد: ای رسول خدا! من برای انجام حج از خانة خود 
بیرون آمدم. ولی کسی مانع من شد. من مرد ثروتمندی هستم به من در مورد ثروتم 
دستورى دهيد تا به ا حاجیان می‌رسند من نیز به آن برسم. 

كويد: رسول خدايييةٌ نكاهى به كوه ابوقبيس کرد آن كاه فرمود: اگر هم وزن اين كوه. 
طلای خالص داشتی و آن را درراه عدا انفاق می‌کردی به پاداش حاجیان نمی‌رسیدی. 

۶ هارون بن خارجه گوید: از امام صادق لقلا شنیدم که می‌فرمود: 

کسی که در حرم دفن شود از هول و وحشت بزرگ روز محشر ايمن خواهد بود. 

هارون گوید: به حضرتش عرض کردم: خواه از نیکان باشد و خواه از تبهکاران؟ 


فرمود: آری خواه از نیکان باشد و خواه از تبهکاران. 








۵۸۴ فروع كافى ج ۲ 


۷ عه ین أضخابنا عن خمد ِن مُحَمدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تضهن 
1 بوب عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ رل عَنْ أبِي عبد له ال 

م ما جع به الحَاج اَي لا یل من أن يُشفظ في أفله و E‏ 

فال: فقت باي شَيْءٍ یط فيهم؟ 

قال: لیخد فیهم إلا ما گان يَحْدَّتُ فيهم و هو مُقِيمٌ مَعَهُمٍْ 

۸ علي ن براهيم عن أيه يا آبي محعر عَنْ مجنذب عن أبِي ندال ند 0 
قال: قال سول الله 4: 

الح جهادٌ الضعیف. 

نم وضع أبو عند الله اغا 4 يَدَهُ في در تفسه و قال نحن لضف و لح العف 

9 سس سس« 


اله ل 


۷ -راوی گوید: امام صادق َك اا فرمود: 

همانا کمترین چیزی که حاجی كه حجّ او قبول نمی‌شود با خود می‌آورد اين است که 
خانواده و ثروتش محفوظ می‌ماند. 

راوی گوید: عرض کردم: به جه چیزی محفوظ می‌مانند؟ 

فرمود: بلايى براى آنان فرود 7 مگر به همان اندازه‌ای که خود او با آنان بود. 

۲۸ - جندب گوید: امام صادق لد اا فرمود: رسول خدايياة فرمود: 

حج م جهاد. ضعيف است. 

آن كاه حضرتش دست خود را بر سينة مبارکش نهاد و فرمود: ما همان ضعیفانیم ما 
همان ضعيفانيم. 


۳۹ - ابراهيم بن ميمون كويد: به امام صادق 3 ليد عرض کردم: 








کتاب حج ۵۸۵ 


ال ما من 7 لح یا إبْرَاهِية ؟! 

قلثْ: لا أتَفََعٌ لذلک جلت فِدَاكَ! اتصدّق بحَمْسِمِائَةِ مَكَانَ ذَلِك. 
قال: احج فصل 

قال: الح افضل. 

قَلَتٌ: اف و خمسمائة. 

قال: احج افضل. 

لین 

الآ فى لک طواف الْبَئِت؟ 

لت لد 

قال: اف یک سفی بَيْنَ الما و الْمَوْوَةِ؟ 


یک سال من به حجّ می‌روم و یک سال شریکم. 

فرمود: ای ابراهیم! جه چیزی تو را از انجام حج باز می‌دارد؟ 

عرض کردم: قربانت گردم! به خاطر شغلی که دارم موفق نمی‌شوم. ولی به جای آن 
پانصد درهم صدقه می‌دهم. 

فرمود: حح بهتر است. 

عرض کردم: هزار درهم؟ 

فرمود: حح بهتر است. 

عرض کردم: هزارو پانصد درهم؟ 

فرمود: حح بهتر است. 

عرض کردم: دو هزار درهم؟ 

فرمود: ايا در دو هزار درهم تو طواف كعبه هست؟ 

عرض كردم: له. 

فرمود: ايا در ان» سعى ميان صفاو مروه هست؟ 








۵۸۶ فروع كافى ج ۲ 


قَلْتٌ: لا 

الآ في أَلْمَيكَ وفوف بعرفة؟ 
قُلْثتُ: لا ۱ 

ال أ في یک رفن م الجمار؟ 
قْتّ: لا. 

قال: في یک المَتاسك؟ 
قَلْتٌ: لا 


قَالَ: احج ال 

mM E ۳۰‏ 
سويد د عَنْ عّد الل يِن سنان عَنْ آبي عبد الله اذ قال: 

ال لي وب ال ال لي ابراهیم بْنُ مَيِمُون: کل جالساً عِنْدَ أبي حنيفة 
ناه وجل تسه قال ما ری في رجل قذ حَج حَجَة الاشلام الج افضل أم 
ید رب 


عرض کردم: نه. 

فرمود: آيا در آن» وقوف در عرفه هست؟ 

عرض کردم: نه. 

فرمود: آيا در آن رمی جمره‌های سه كانه هست؟ 

كفتم: له. 

فرمود: آيا در دو هزار درهم تو مناسك هست؟ 

عرض كردم: نه. 

فرمود: يس دراين صورت همان حج بهتر است. 

۰ عبد الله بن سنان كويد: امام صادق نت به من فرمود: ابراهيم بن ميمون به من كفت: 
من در نزد ابوحنيفه نشسته بودم كه مردى آمد از وی يرسيد: نظر تو دربارژ شخصى كه 
حَبْجةالاسلام را انجام می‌دهد چیست؟ آیا حجّ بهتر است يا آزاد كردن یک برده؟ 








كتاب حج AAV‏ 


فقال: ليل عن وق 

َقَالَ أب عبد الله ۰38 كَذَّبَ و الله و ثم لد أ 
رَقبة ی عد عَشرا. 

م قَالَ: وَيْحَهُ في أي ره اف بالْبيْتِ و سفن UAE‏ 9 الو وت 
وق حل وس رز لجخا ركن قتا قل سل الا ع وك 
فعلوا كَانَ يب تام يُجبِرَهُمْ ء عَلَى الح إِنْ شَاءُوا و ان آبژء فان هَذَا ابیت 
تما وضع للحَج. 

۱- على نامع یه عن ان أبي مت عن به بض أَضْحَابهِ عَنْ عُمَرَبْنِ 
رید قال: تف عبد ال بو د که ول 


م 
° 32 
o 5‏ ر مر 


e‏ ؟ 


برده» بهتر است. 

امام صادق كه 2 فرمود: به خدا سوكند! دروغ گفته و گناه كرده است» یک حج بهترازاً ازاد 
كردن یک برده است. 

حضرتش به شمار برده‌ها افزود تا آن که به ده برده رسید. سپس فرمود: وای بر او! در 
كدام برده آزاد كردن طواف کعبه. سعى ميان صفا و مروه» وقوف در عرفه. تراشيدن سرو 
رمى جمره‌های سه كانه وجود دارد؟ اگر البته آن گونه بود كه ابوحنيفه گفته است؛ مردم 
حجّ را ضايع می‌کردند. و دراين صورت بر امام شايسته بود که آنها را خواسته و نخواسته 
برای رفتن به حجٌ وادار نمايد, زيرا اين خانه کعبه کک اة 

۱ عمربن يزيد كويد: از امام صادق ١‏ 
كردن هفتاد برده بهتر است. 


هد 








۵۸۸ فروع كافى ج ۲ 


قال: ما يفك عله شیم و لدزهم واجدٌ في اج آفضل من لب دزم فِيما 
سوا من سول له 
نم قال له رجت على ؛ و ی عار لسرا ودر 


۳ 
م 


شودا أ ا العف و ليد آذانی اكل الل و ریت ختّی اد حَمِيدَةٌ ا 
دَجَاجَةٍ فشویث فرجعث ال تفسي. 
ین امعو ان ان سند عدي عن ای صر 


E 


5 


حَجُة یمن بت مملوء هب يُتَصَذَّقُ به خی یی 

۳ علي عَنْ أببه عَنِ ان آبي میرن یی بن عب الله عَنِ الْقُصَيْلٍ قَالَ: 
سمش ابا جففر يَقُولُ: 

لاء و رَبْ هذه ها لا يحالف مُدْمِنَ الحح بهذا ابیت حُمَى ,ولاف ید 


فرمود: چیزی با آن برابری نمی‌کند. البته یک درهم که در راه حج هزینه شود از دو هزار 
درهم که در غير حح و در راه خدا خرج شود. بهتر است. 

آن گاه حضرتش فرمود: با هفتاد و اندی شتر و ده و اندی چهارپا از مدینه برای انجام 
حج خارج شدم چند غلام سياه نیز خریدم تا بر تعداد حاجیان اضافه کنم» دراین سفر به 
جهت خوردن سرکه و روغن زیتون ناتوان شدم تا این که حمیده (مادر امام کاظم ا ) 
دستور داد مرغی را برای من بريان کردند. وقتی آن را خوردم حالم حوب شد و ناتوانی من 
برطرف گشت. 

۲ ابوبصير گوید: امام صادق نت اا فرمود: انجام یک حج. » بهتر از خانهة پر از زری است 
كه آن را صدقه دهند تا پایان پذیرد. 

3 فضيل كويد: از امام باقر اا شنيدم كه می‌فرمود: 

نه به صاحب این خانه سوگند! کسی که بر انجام تع و عمره مداومت کند» هرگز فقرو 
بیماری تب ملازم و همراه او نخواهد شد 








كتاب حج ۵۸۹ 


و ا و ني عَنْ آبایک اه 8 هقی لعفي 
إِنَّ في بادا مَوْضِعٌ رياط يُقَالُ أ وی و يتان کل اش من ها و 
هَل مِنْ رتاط؟ 

َقَالَ: علَیِکم بهذا ابیت فَحجُوةُ. 

م كال اعاة E‏ تلاث مرات. كل ترك يفول عَلیکم بهذا اليف 


مط © 


نكال ف تالف E‏ کم أن كوت في يته لفق عَلَى عَِالِهِ ینت 
نا رکه ان که قي 0 5 درا كان کمن 
کان مَعَ قائمنا فی فشطاطه هَكَذَا و کذّا -و جمع بین سیب 

ال بو الحسن 360 : صَدَّقٌ هو عَلَى ما کر 


۴ - محمّد بن عبدالله كويد: به امام رضا نب عرض کردم: قربانت گردم! پدرم از 
پدرانت !84 به من نقل کرد كه به یکی از آن بزرگواران گفتند: در شهرهای ما سر حذی به نام 
قزوين اميك دو انها e‏ است . آیا در این زمان مى توانيم با آنها جهاد کنیم» 
يا اسبى برای جهاد با انها بفرستيم؟ 

فرمود: بر شما باد به آمدن كنار اين ٠‏ خانه كعبه. يس آهنگ أن كنيد. 

آن گاه پدرم گفت: سؤال کننده سه مرتبه e OT‏ 
مورد می‌فرمود: بر شما باد به آمدن كنار این خانه كعبه يس آهنگ آن كنيد. 

حضرتش در مرتبة سوم فرمود: ايا یکی از شما شيعيان راضى و خشنود نمی‌شود كه در 
خانه خود باشد» هزینه خانواده‌اش را بدهد و در انتظار ظهور ما باشد؟ 

پس اگر ظهور را درک کرد مانند کسی است كه با رسول خدا 6 در جنگ بدر شركت 
۹ باشد. و اگر بميرد و ظهور را درک نكند به سان کسی است كه با قائم - عجل الله تعالى 
فرجه الشریف -در خيمة او جنين و چنان باشد -و ميان دو انگشت سبّابِةُ خود را جمع کرد 
الح ی و 

آن كاه امام رضا اا 2 فرمود: پدرت راست گفته است . سخن همان گونه است که او نقل 
كرده اش 








0۵ عِدة مِنْ اصحابنا عن احمد بن مُحَمَّدٍ عن الحجال عنْ غالب عم ذ كره 
ا ر ألم اللا ا : 
عن اي عبد الله لك قال: 


- 
- ۳ 


ال وتان من أَسْوَاقٍ لا جرة و اَْامل بهما في چزار لین در 
تا امل عفر له له وین قصری أله وق جره عَلَى اللّه. 

كا فشكل تن بخ ی عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن مُحَمّدٍ بْنِ الْحَسَنٍ زغلان عَنْ 
عَبد الل ن مرو عن ان لطّار قَالَ قال و عد الله 3 

ججج و و ل الق و بت زه 

على : ِنُإِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه و محمد بْنُ شماعیل عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شاداد عَنِ ابن 
آبي متیر خن قغاوةنن عدار عن أي عد له ال 

ی اجان ا من الانضار و رَجل من تفیفب . ال اللقیفی: يَا 
ول الما خا یت 

EE‏ لسار 


۵ راوى كويد: امام صادق اا فرمود: 

حججٌ و عمره دو بازار از بازارهای جهان آخرت‌اند و کسی كه آن دو را انجام دهد در يناه 
خداوند خواهد بود. اگر به آن‌چه اميد دارد از حجّ با عمره برسد. خداوند او را بیامرزد اما 
اگر اجل به او مهلت ندهد و به آن نرسد پاداش او بر عهدۀ خداوند است. 

۶ ابن طيّار گوید: امام صادق نی فرمود: 

مراسم حج‌هایی که یکی پس از دیگری و به فاصلة یک سال و عمره‌هایی که به فاصله 
نه روز انجام پذیرد فقرو تنگدستی و مرگ 0 می‌کنند. 

۷ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

مردى از انصار و مرد ديكرى از ثقيف خدمت پیامبر ٤‏ شرفياب شدند مرد ثقفى 
عرض كرد: ای رسول خدا! حاجت مرا روا كنيد. 


فرمود: برادر انصارى تو زودتر اماه أت 








فقال: تار سول اللا ني عَلَى هر سر و اي عَجْلَانُ. 

و ال الأنصارئ: ي قذ آزنث له فقال:ان شنت سالتيي و ان نت نبائك. 
ََالَ: نی با زشول اللّه؟ 

فقال: جفت تما اني عَنِ الصَّلَاةِ و عن الْوضُوءِ و عن الشْجود. 

ال الرجل: ي و الّذِي َعتك بلح ۱ 

قال أشبغ الْوَصُوء و املا یک من ریک و عَفُرْ بيك في شراب و صل 
0 


۱ 


no 


فقال: CT‏ ت كنك 


ی ۱ 


رس 


فقال: د ی 

قال: جنت تسا عن ال و عن الطواف بات و السّغي ین الصَمَا E‏ 
رش جارس وب رت 

فقال الرحل: اي و الذي بنك بالْحَقٌّ! 


عرض كرد: اى رسول عراس رل رم كاي اريم 

0 0 دادم . فرمود: اگر بخواهى سؤالكن و اگر بخواهی من 

جر ای را 00 

فرمود: تو آمده‌ای تا دربارة نماز. وضو و سجود از من سؤال کنی. 

عرض کرد: آری» به آن خدایی که تو را فرستاد! همین طور است. 

فرمود: وضوی خود را کامل کن. دو دست خود را از دو زانوی خود پرکن و پیشانی 
فود رای ای ار وماق ی هار فا ها يقر ان از و دا كه وير 
از این نماز خواهد مرد (یعنی با خشوع و خضوع انجام ده ). 

مرد انصاری عرض کرد: ای رسول خداا حاجت مرا نيز روا کنید. 

فرمود: اگر بخواهی سوال كن و اگر بخواهی تو را از حاجتت آگاه سازم؟ 

عرض کرد: ای رسول. شدا! مرا از حاجتم. آگاه سازید. 

فرمود: تو آمده‌ای تا دربارة حج» »> طواف خانهة كعبه» سعی ميان صفاو مروه. رمی 

جمره‌های سه كانه تراشيدن سر و روز عرفه از من سؤال كنى. 

عرض كرد: آری» به آن خدايى كه تو را به حق فرستاد! جنين است. 








۵4۲ فروع کافی ج / ؟ 


aT E 


عَنْكَ یه و طاف بِالْبَيْتِ و سغی بَبْنَ ۱ 
گر متا ااا لَك بل شغرة ور 
یه م لیام يوم عرفة یم هي اللهك به الملانکَة. فلز حضوت ذَلِكَ اليَومَ 
بل اج و قطر السّمَاء ء و یام العالم دوب اه تبث ذلك الوم 

و في حَییث آخ: له کل خطوة يغط و لبها بک له حسلة و يدقن عله 
۱ 


هم عن أب لسن از ال لب فا 
NEE‏ لجبال بر و لا فا * إلا اسْتَجَابَ الله لَه فَأمًا أله 
جبال بر جرا 


2 


TT‏ خریه و دیا و أمًا لاجر قَيُسْتَجَابُ لَه في ديا 


فرمود: در این سفر شترسواری تو گامی برنمى دارد مگر آن که خداوند ياداشى برای تو 
می‌نگارد. آن حیوان گامی بر زمین نمی‌نهد مگر آن که گناهی از تو محو می‌کند. و طواف 
خانة كعبه و سعى ميان صفا و مروه مرجب پاکی از گناهان پاک می‌گردد همانند روزی که 
مادرت تو را زاييد و رمى جمره‌های سه كانه ذخيرة روز قيامت استء و تراشيدن سر به هر 
مويى نورى در روز قيامت است و روز عرفه» روزى است که خداوند به آن روز با فرشتگان 
خود مباهات مىكند. اگر در آن روزء در صحراى عرفه حاضر شدى و گناهان تو به اندازۀ 
ریگ‌های انباشته. قطره‌های باران و روزهاى دنيا باشد تمام كناهان تو بريده ونابود 
خواهند شد. 

حضرتش در روايت ديكرى فرمود: 

به هر كامى كه چهار پا به سوى كعبه برمی‌دارد. پاداشی برای او نوشته می‌شود. گناهی 
ازاو محو ل ا مى رود. 

۳۸ - حسین بن جهم گوید: امام رضا ناد ا فرمود: امام باقر 3 فرمود: 

هیچ كس - جه نیکوکار و جه ای مزدلفه عرفات و منا وقوف 
نمی‌کند. مگر آن كه خداوند دعايش را اجابت می‌فرماید؛ دعاى نيكوكار در امور دنيايى و 
جهان آخرتش مستجاب می‌شود. ولى دعاى تبهكار فقط در امور دنيايش مستجاب مىكردد. 








کتاب حج ۵۹۳ 
۳۹ عِدَةٌ ین أضخابنا عَنْ هل بْنِ زياد عن خمد ن مُحَمدِ بن آبي لضر عَنٍ 
لقصل بن صالع عن تابر عن أبي مغر 3 ال: قال ز سول الله 4: 
لاج لائ فافضلیم تصیا رجل عفر ا له لبه ما تقذ نه و ما تحرو وتا 
الله عَذَاتَ الب وأا الي ليه فر جل عفر ل بهاذم مهو بنتایف العمل 
فیما بقی من مره و ما الذي يليه فرحل خفظ في أَمْلِه وَمَالِه. 

مب إشتاجيل عن لفطل إن شا زو نو رام یه ی 
من أي حبر من شا بن فکگم عن بي عب لو قال 
ی یت مِنَ انا و صف یخرج م من دو 
26 وم ولد ام و صِنْفٌ بُحْفَظ فى آهله و مالی و هو نی مَا یرجغ به 
الاح 


١‏ اب أبي عمیر عن شام بن الحکم عَنْ أبي عَبد الله + قال: 


۹ جابر گوید: امام باقر ا فرمود: رسول دا فرمود: 

حاجیان بر سه گونه‌اند. حاجی پربار کسی است که گناهان گذشته و آيندة او آمرزیده 
شود. خدا او را از عذاب قبر حفظ کند. يس از او کسی است که گناهان گذشته‌اش آمرزیده 
شود و در باقىماندة عمر» عمل خود را از سر می‌گیرد و کسی که رتبه‌اش پایین‌تر از این 
مس كي ل ا مى شود و آمرزيده نمى شود. 

۰ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق كه ا فرمود: 

بازگشت حاجیان از سفر حج بر سه گونه است: 

عدهء‌ای از آتش آزاد می‌شوند. 

گروهی از گناهان خود همانند روزی که از مادر متولد شده‌انده بیرون می‌آیند. 

دسته‌ای دیگر که فقط خانواده و ثروتشان محفوظ می‌ماند و آن کمترین پاداشی است 
که حاجی با خود می‌آورد. 

۴۱ - هشام بن حکم گوید: امام صادق ابو اا فرمود: 








ین عفر فیک ولا قم ولا لو و لا شغر من سَفَرِ مَك وَمَاأَحَدٌ 
تایه ع كاله المشفة. 

۲ ده من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن الحجال عَنْ داد بن آبي يَزِيدَ 
عَنْ آبي عَبْدِ الله ‏ قال: 

ااا راهم بِمِنّى نَادَى مُنَادٍ مِنْ قبل الله :نآرد نه أن آزضی 
ففل رضت 


ر 


A8‏ - على ب بن إبَِاهِيمَ عَنْ أبيه غن ان بي عير عن مُعَاوِيَةَْنِ عَمّارِ عَنْ آبي عَبِْ 
الله لا قال: قال: 


اد الاش متازلهم پیئی ای ماو EE‏ علله E‏ 


2 


- 


بالخلف بَعْدَ المَعْفِرة. 
3 بآ 


هيج سفری نیست که تأثير آن در گوشت. خون, يوست و مو از سفر مکه عمیق‌تر و 
رساتر باشد, و هیچ فردی ی برسد» مگر آن که مشقّت به او برسد. 

۲ - داوود بن ابويزيد گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

آن كاه كه مردم در مكانهاى خود در منا استقرار يابند, منادى از جانب خداوند وك ندا 
می‌دهد: اگر منظور شما ازاين وقوف رضايت من از شماست به راستى كه من از شما 
راضى شدم. 

۳ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 

هنكامى كه مردم در سرزمين منا فرود آيندء منادى ندا می‌کند: اگر مىدانستيد به دركاه 
چه کسی آمدهايد یقین مىكرديد كه علاوه بر جبران هزینه. آمرزيده شده‌اید. 

۴ - سعيد بن يسار گوید: 








كتاب حج 0 


عَشِيُّ ین انیت و تحن بمنی و هو ثبي عَلَى الحج و يُرَغْينِي فیه با 


ا ی ی 


رت 


على یاهب أخرجهم فذ صخا بالششی 7۷ حتی يدم بهم > عَشِيّةَ عَرَفَةَ إلى 
المَؤْقِفِ فیقیل الم تَر فرجا تون هناك فیها حلل یش فيها أَحَدٌ؟ 


سوه و 


فقلت: TT‏ 
فََالّ: : یجی ء ء بهم قد ضحاهم 
و لا شریك لَه عَبِدِي ره من رزقي فاد لك الوق فَأنمَقَهُ فضحی به 

ال 


رت 


/ حَنّى يَشْعَبَ بهم ِلك الْفْرَجَ NRE‏ 


رك ر و 


تم جاء بهم عن شعب بهم كوو اج ماس نووت ا اله اكه 


0 


قال سعید: ف اشیاء الها ترا ین عضو 


در يايان يكى از روزهايى كه در منا بو يم امام صادق ليد در حالی که مرا به حجّ وادار 
مىكرد و به ان ترغيب مى نمود فرمود: 

ای سعيد! خداوند به هر بنده‌ای كه رزق و روزی ارزانی دارد او را به هنكام گرمی آفتاب 
بیرون برد تا در پایان روز عرفه به موقف آورد و در آنجا به درگاه خداوند روی آورد آيا در 
آنجا شکاف‌هایی را که در آنها رخنه‌هایی است می‌بینی و کسی در آنها نیست؟ 

عرض کردم : آری» قربانت گردم! 

فرمود: با خانواد خود که گرمی آفتاب بر آنان تابیده. می‌آید تا با عبادت خود آن 
شکاف‌ها را اصلاح می‌کند. 

در این هنكام خداوند تبارک و تعالی که شریکی برای او نيست - می فرماید: برای بنده 
خود رزق و روزی ارزانی داشتم او آن را هزینه کرد و خود و خانواده‌اش را در برابر آفتاب 
نگاه داشت تا آن كه به واسطة آنها ا ين شکاف‌ها را برای طلب آمرزش من اصلاح کرد. من 
نيز گناه او را می‌آمرز م» كارهاى مهم او را كفايت مىكنم و به او روزى مىدهم. 

سعيد گوید: حضرتش غير ازاين سه مورد. موارد ديكرى در حدود ده مورد بیان فرمود. 








فد 


0 علي نهیم عن آبیه عن ان بي عر عن این ¿ ستان عَنْ آبي عَبٍ لها 
قال: 

مَنْ مات في طريق داش وتات | روز من لقع كبر یم لام 
61 -أبو لی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عند الْجَبَارٍ عن صَفْوَانَ عَنْ آبي اما 
عَنْ سَلَْمَة : ن مُخرز قَالَ: 

نت جندآبي عَبْد لد ذ اه ويل يقال لب الْوَرْهٍ فعّال لأبى عَبِدٍ 
اله ة: وجمك الک لو نت أرخت بدك من المخمل. ۱ 
ال و عبر لوف با فوزجا ليث أه آشهد فعایع | الي فال الله 
EE‏ ویفجذرا انعم لا يَشْهدُهَا أحَدٌ إلا فة عة الله ما أ 
تزجفون ور کم و + عيرم قََحْفَظُونَ في أَهَالِيهِم و أَمْوَ إلهم. 


۷ وس سا | 


6:1 


۵ -ابن سنان كويد: امام صادق الا فرمود: 

کسی که در راه مکه بميرد ‏ جه هنكام رفتن و جه هنكام بازكشتن از بزركترين هول و 
ترس روز قيامت ايمن خواهد شد. 

۶ سلمة بن محرز كويد: در خدمت امام صادق ١‏ 


ا 


ی بودم که ناگاه مردى به نام ابوالورد 
وارد شد و عرض کرد: خداوند به شما رحمت کند! كاش در کجاوه استراحت می‌کردید. 

بحضرتش فرمود: ای ابوالورد! من دوست دارم آن منافعی را که خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است که: «تا آن منافعی را که برای آنهاست مشاهده کنید» ببینم زیرا هیچ كس آنها 
را نمی‌بیند مگر آن که خداوند به او نفع رساند. ولی شما (شیعیان) در حالی بازمی‌گردید 
که آمرزیده شده‌اید. اما دیگران فقط خانواده‌ها و ثروت‌هایشان محفوظ می‌ماند (یعنی 
بهرة آنها از حجّ همین است ا 

۷ -راوی گوید: امام صادق ا فرمود: 








كتاب حج ۵۹۷ 


ا 


إا گان الول من شأنه لح کل َة EE E‏ فلع E‏ 
املاب ا ی ری 6 SR‏ 

وار مير 

وه فلا بصيبوة. فَيفولون: الهم إن گان حَبَسَه ین فاد عن 
اْو آز تفر قأغیه أو حبش فرج له آز فقل فَافْعَل به. 

و لش يَذْعُون اسهم و هم یعون لِمَنْ تَخَلّق. 

۸ اص ا يا قال 
گان عَلِي بن سين بد 

مه من | م بحح! | a NS‏ فا ذلك 
ا ETE‏ 


ل 


اؤ مرش 


كاه کسی همه ساله در مراسم حجْ شرکت کند یک سال نتواند در آن مراسم شرکت 

کند فرشتگان موکل بر زمين به فرشتگانی که موکل بر کوه‌ها هستند می‌گویند: ما صدای 
فلانی را نمی‌شنویم. 

می‌گویند: در پی او بروید! در پی او می‌روند. ولی او را نمی‌یابند» می‌گویند: خداوندا! 
اگر او به علّت بدهکاری نتوانسته در مراسم حج شرکت کند» بدهی او را ادا کن» اگر به 
واسطة نیماری» است او را شتفا ده اگر به علت فقرو. تنگدستی است» ورا قباد گردان؛ 
اک وران اسان را فحات رده واک اط ر سل وكارى سای او کار سارى كن ریا 
خاطر او آسوده شود). این در حالی است که مردم برای خود دعا می‌کنند و فرشتگان برای 
کسانی دعا می‌کنند که از سفر حي باز مانده‌اند. 

۸ - علی بن عبدالله گوید: امام صادق اا فرمود: امام سادا همواره می‌فرمود: 

ای کسانی که در مراسم حج شرکت نکرده‌اید. از حاجیان با اغوش باز و جهرة خندان 
استقبال کنید. دستشان را بفشارید و آنان را بزرگ بشمارید. زیرا که اين کار برای شما 
واجب است. و شما با ایشان در اجر شریک خواهید شد. 








۵۹۸ فروع كافى ج / ۲ 


(۲۹ 
بَابُ فض الْحَجّ و الْعْمْرَةِ 

١‏ - على : ئ ایغ م عن ان أي تر عن رين أذبئة ال 

تبث إلى أبي ند ال« لا بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا م مَعَ ابن بُكَيْروَبَعْضْهَا مع أبي 
العاش. 

نجاء اجب لاه سأنْتَ خن قَولٍ الله تكد و لله على اس جج یت مس 
اشتطاع لب سوبلا ني به الج و ره و جميعاء لاَهُمَا مفُروضان. 

و سا عَنْ قَوْلٍ ال كد (و أَُوا الح ر ترا لو 

قال: یغنی بتمامهما أَدَاءَهُمَا و اقا ماب قى المخرمٌ فیهما. 


بخش بيست و نهم 
وجوب حج و عمره ‏ 

- عمر بن أذينه كويد: نامه‌ای به خدمت امام صادق ای نوشتم و مسايلى را از حضرتش 
پرسیدم. برخى از آنها را به واسطٌ ابن بكير و برخى ديكر را به واسطة ابوالعبّاس خدمت 
حضرتش فرستادم. 1 

نامه‌ای كه حاوى جواب انها به املاى خود حضرت بود به دستم رسيد كه حضرتش مرقوم 
فرموده بود: در مورد گفتار خدا پرسیده بودی که می‌فرماید: «و برای خدا بر مردم است كه حج 
خانه کعبه کنند» کسانی كه توانایی رفتن به سوی آن را دارند». 

منظور از آن حجّ و عمره است؛ زیرا که هر دو واجب شده‌اند. 

هم چنین از آن حضرت در مورد گفتار خداوند کک پرسیدم که می‌فرماید: «و حجٌ و عمره را 
برای خداوند تمام کنید). 

فرمود: منظور از تمام کردن, به جا آوردن آنها و خودداری از چیزهایی است که محرم در حجّ 
و عمره بايد خود را از انها باز دارد. 








كتاب حج 001 


و اه عن وله تَعَاَى: E‏ ب بالج الأكبر؟ 
فقال: الحَجُ له الْوُقُوفُ بغرفة و ری الجمار و لعج اضر العفرة 
١‏ - لین بن مح و اه ین 

نمان عن الْقَضْل أب العبّاس عَنْ آبي عَبْدِ اللّهِ 4: ور آقوا المج و الْعُمْرَةَ لله 

قال: هُمّا مَفْرُوضَانِ. 

۳ عل : با هی امد عدف شماعیل عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ شاذان جميعا 
عن ان بي تئر عن تبي لمان بن اجاج فال 

لت لأبي ند الله ة: الج عَلَى عَلَى عم و الفقير؟ 

فقال: لح عَلَيالثاهن جميعاً بارهم وَ صِعَارِهِمْء فَمَنْ كَانَ لَه د ره 
له 


E 


ونيزازآن حضرت درباره گفتار خداى تعالى پرسیدم كه مى فرمايد: «درروز حج بزرگتر) 
منظور از آن چیست؟ 

فرمود: حجّ بزرگتر وقوف در عرفه. رمی جمره‌های سه گانه است و حج اصغر انجام 

۲ - فضل كويد: امام صادق اب در مورد گفتار خداى متعال که می‌فرماید: «و حح و 
عمره را برای خداوند به يايان برسانيد» فرمود: 

حج و عمره واجب هستند. 

۳- عبدالرحمان بن حجّاجٍ گوید: به امام صادق لا عرض کردم: آیا انجام حي بر هر 
ثروتمند و فقير واجب است؟ 

فرمود: انجام حجّ بر همة مردم از بزرگ و کوچک واجب ست. کسی که عذری داشته 
باشد» خداوند عذراورا می يذيرد. 


۴ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق َك ا فرمود: 








2 فروع كافى ج / ۲ 


ل مَل َج عَلَى من استطاع» نله تَعَالَى ره 


وا ال و الَْهْرَة لله و إنما ترت العمْرة امد ین 
dS TSS‏ 
لم 
۵ عة ن أَصْحَابَِا عن هل بن زاو عَنْ موس بن اقام أجلي و مد 
ِن نی عن العف ري نع جویماعن علي بن جففر عن أجبه موتی 3 قال 
9 ترضح علی حر ادخ في کل عامز کیک له هد جوا لله على 
الاس جع الب من اشتطاع لب سوبلا د قن قرف الله عن عن الْعَاكِينَ4. 


قال: قَلْتٌ: فَمَنْ لہ ب ج ما فقذ کفر؟ 
قال. لاء و لک مَنْ * قال: لیس هَذَا هَكَذَا فقد کفر. 


2 


5 


5 ل ا ار 
لا قال: 


- 


انجام عمره همانند حج بر همة عردم که استطاعت و توانایی دارند. واجب است زیرا 
خدای تعالی می‌فرماید: «و حج و عمره را برای خدا به پایان پرسانید» و به راستی که حکم 
عمره در مدینه نازل شده است. 

راوی گوید: به آن حضرت عرض کردم: يس کسی که عمرة تمتع را انجام دهد که متصل 
به حجٌ است آيا برای او کافی است؟ 

فرمود: اری. 

د ل کرک E‏ 

همانا خداوند ڪل انجام اعمال حح را هر ساله بر ثروتمندان واجب فرمود و همان 
مضمون فرمایش خداوند کل است که می‌فرماید: 

«و برای خدا بر مردم است که حجّ خانه کعبه کنند. کسانی که توانایی رفتن به سوی ان 
و نش قر اف این ان حهافان بن تاه انيت 

راوی گوید: عرض کردم: هر که از ما به حجّ نرود کافر است؟ 

فرمود: نه. 1 لويد نیست. کافر شده است. 

۶ حذيفة بن منصور گوید: امام صادق لب فرمود: 








كتاب حج امع 


نله يك فروض حح عَلَى هل أْجدة في کل عَام. 

۷ -عِدَةٌ ین آضخابنا عن سَهل بن زاو عن ان مَحْبُوبٍ عن ال بن يُونْسَ عَنْ 
أبي الْحَسَنِ موسی افا قَالَ: 

یس عَلَى المَمْلوكِ حح و لا مره حَنَّى ؛ بعتق. 


8 هو ه م 


1 امن يع د ای کي افر 
عن آبي جریر الْقُمَيْ عَنْ آبي عَبْدِ له اق لا قال: 

لحَجُ فرض علی أَهْلٍ الجدة في کل ام 

1 له ین اضخابنا عَنْ هل بْنِ زيا عَنِ الحَسَنِ ِن لین عَنْ محمّد ن 
ان عَنْ حدَيقةَ ِن منضور عَنْ أبي عَبْدِ الله ند قال: 

إن الله كد فرض ا مج عَلَى اهل الْجدَة في کل عَام. 


به راستى YS‏ واجب فرموده است. 
۷- فضيل بن يونس كويد: امام كاظم 4 فرمود: 

انجام حج و عمره برای کر مب یس تاکز و بای 
۸-ابو جرير قمی گوید: امام صادق نی فرمود: 

اجاح همه سال بر رما اسب است. 


6 حذيفة بن منصور گوید: امام صادق َك اا فرمود: 


به راستى خداوند کل انجام حج را همه ساله بر ثروتمندان واجب فرموده اة 








£ فروع كافى ج / ۲ 


(۳۰) 
بَابُ اشْتَطَاغة الْحَجّ 

١‏ - علي بن ٳبرَاهيم عن أبيه عن اب أبي عمَيْرٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ عُنْمَانَ عن الْحَلَبِيٌ 
عَنْ آبی عَبْدِ الله ا في قَوْلٍ الله د: «و له على الاس جج الْبيْتِ من اشتطاغ یه سَبيلاً». 


قال: مَا السَّبِيلُ ؟ 


N ۰ 


2 


مر هن ریق اجن مر ا ل وا 2 ۶ 9 5 1 
قال: قلت: مَنْ عرض عليه ما يَحَج به فاشتخیا مِنْ ذلك اهو مِمَّنْ یَسْتَطیع الیّه 


قال: نَع ما شاه آن بشتخیی .و لز بح عَلَى حمارأجدع ابت فان کان يَطِيقُ 
ان يَمْشِى بخ او يرکب یمد ا 


بخش سی‌ام 
استطاعت و توانایی بر انجام حج 

۱ - حلبی گوید: امام صادق ا دربارة گفتار خداوند ك که می‌فرماید «و برای خدا بر 
مردم است که حجٌ خانه کعبه كنندء کسانی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند» پرسیدم 
كه آن راه جيست؟ 

فرمود: جيزى (از مال مركب و آذوقه) را دارا باشد كه بتواند به وسيلة آن به حجّ برود. 

كويد: عرض كردم: کسی كه جيزى به او داده می‌شود كه می‌تواند به وسيلة آن به حجّ 
برود؛ ولی از پذیرش آن شرم می‌کند. آيا او از كسانى است كه توانايى انجام حج را يافته است؟ 

فرمود: آری» برای جه شرم می‌کند؟ هر چند که بر يشت الاغی دماغ. گوش لب 
ودم‌بریده سوار شود وبه حج برود. پس اگر توانایی داشته باشد که بخشی از راه را پیاده و 
بخش دیگر را سواره باشد. بايد به حجّ برود. 








كتاب حج 3 


علي عن ايه عن ان أبي قرع مد إن ا َحْيَى عم قال: 
سَأَلَ حفض الْكُنَاسِئٌ آبا عبد له اد و امه عَم ول ال فده وو لله عل 
اس حي ات من اشتطاء اهب ما 9 َعْنِى بذلك؟ 


ال EE e‏ 
أذ كال من كان له مال. 
َالَأ ا e‏ 


للع" 
TT ۳‏ 
أبو عبر الله د ی عَنْ قول الله : ومن اشتطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً4. 


- 


۲- محمّد بن يحيى خثعمى كويد: من در حضور امام صادق نی بودم كه حفص كناسى 
ازآن حضرت در مورد گفتار خداوند ك يرسيد که مىفرمايد: «و برای خدا بر مردم است كه 
حج خانه كعبه کنند. كسانى كه توانايى رفتن به سوى ان را دارند». منظور خداوند جیست؟ 

فرمود: هر که سالم و تندرست باشدء راه امن باشد و داراى توشه و مركب سواری 
باشدء از کسانی است که توانایی و استطاعت برای حج را دارد. 

یا این که فرمود: از کسانی است که دارای مالی می‌باشند. 

حفص کناسی به آن حضرت عرض کرد: اگر سالم و تندرست باشدء راه امن باشد و 
داراى توشه و مركب سوارى باشد و به حجّ نرود آيا او از كسانى است كه استطاعت و 
توانايى برای حجّ را دارد؟ 

فرمود: آری. 

۳-ابو ربيع شامى گوید: از امام صادق نید دربارة معناى كفتار خداوند ګل كه 


می‌فرماید:«هر که توانايى رفتن به تو ان را دارد» سؤال كردند. 








ع.ع فروع كافى ج / ۲ 


فقال: ما ء و الا 

قال: فقيل ا e‏ 

:قال و عَبْدِ الله 3: قذ شیل أبو جغفر اف ھک هَلَكَ النّاسٌ اد 
لق ان مَنْ كان له راد و رَاحله نوما يفوك عیاله و یه ِسْتَعْنِي به عن النّاس یلق 
له قیشتیهم یه لذ هَلكُوا. 

فقيل ل هما اسّبیل؟ 


2 


4 


قال: فقال: السّعَة في الما ذا گان یج بتغض و يقي بغضا یوت به عِيا یال 
یش قَدْ فوض الله الرَكَاةَ تلم یجعلها لا علی من لك مان ونمو" 


1 لال ام سیف بن 
عَمِيرَة ةَ عَنْ آبي بكر الْحَضْرَمِيٌ 
ا اف أي 22 : فت أَضحابي ی الْقَادِسِيَة دقار لي انطلق 


معا و تیم ليک تاثا قر جعت و كيس يني له قير الهو 


فرمود: مردم (اهل تسنن ) جه می‌گویند؟ 

راوی گوید: به آن حضرت گفتند: آنها می‌گویند: منظور داشتن زاد و توش سفرو مركب 
سواری است. 

امام صادق اا فرمود: از امام باقر اا در این باره پرسیدند. حضرتش فرمود: اگر معنای 
و باشد. در این صورت مردم هلاک خواهند شد زیر اکن کسی که توانایی تهيّه 
توشه سفر و مركب را داشته باشد و این مبلغ را که به اندازة تأمین قوت عیال و بی‌نیازی از مردم 
است. در راه تهيّةُ وسایل سفر صرف کند و به سوی حح روانه شود. و ان را از اهل و عیال خود 
برباید. در اين صورت مردم خود را به هلاکت افکنده‌اند. 

گفتند: پس مقصود از سبيل حيست؟ 

فرمود: مقصود فراخى و فراوانى مال است كه شخص با صرف كردن بخشى از آن. حج را به 
جاى آورد» و بخشى را براى قوت خانوادة خود نگاه دارد. مكر نه اين است كه خداوند ك 
زکات را مقرّر فرمود و با وجود این آن را جز بر کسی که دویست درهم داشته باشد. فرضص 
نکرده است؟ 

۴- ابوبکر حضرمی گوید: به امام صادق تا عرض کردم: من ياران و دوستان خود را در سفر 

ج تا قادسيه بدرقه کردم به من گفتند: تو هم با ما بيا . ماتا سه روز دراد بنج متطرت. یا 
بازگشتم با اين که هیچ هزینه‌ای نداشتم. خداوند گشایشی در دارايى من قرار داد. هزينه سفر 
رسید و به انها ملحق شدم. 








كتاب حج 


e 
1 


ال من کیب عليه في الم يَستَطعْ أن لا یج وَإِنْ كَا 


2 


کب لم تطغ أن یج وا گان یا صححيحاً. 
0 محمد بن آبي عَبْدٍ له عَنْ مُوسَى بْنِ عمران عَنِ سین بْنِ يَزِيدَ لوف 
عَنِ السّكُونِيٌ عَنْ آبي عَبْدِ ال یل قال: 
سل بل من هل امد 
قَقَالَ: ابن زشول اللا حيزي عَن ؤل الك «و لله على اناس جج یت من 

اشتطاع یه سَبيلا» أ يس قد جعل الله هم الاسیطاعة؟ 
فقال: وَيْحَكَ ! إِنّمَا بغنی بالاستَطاعة الرَادَ و الوَاجِلَةَ تیش اسْیطاعة الْبَدَنِ. 


8 بهیی 


0 الوَجَلٌ: أ فیس إِذَا كَانَ لاد و الوَاجِلَةٌ فهو مُسْنَطِيعٌ للَحخ؟ 
َ: وَيْحَكَ لیس ما تن قد ری الول عِنْدَهُ المال الکنیه أ ككْرَ م مِنَ الژاد 
ا 0 


حضرتش فرمود: کسی که نام او در گروه حاجیان نوشته شده است نمی‌تواند به حج 
نرود. هر چند که فقیر باشد و کسی كه نوشته نشده است نمی‌تواند به حج برود هر چند که 

۵- سکونی گوید: شخصی از قدری مذهب‌ها (که منکر قدرّ خدا هستند) از امام 
صادق اللا برسید: ای فرزند رسول حدا! مرا از گفتار حداوند ڭڭ آگاه سازید که می‌فر ماید: 
«و برای خدا بر مردم است که حج خانه کعبه کنند. کسانی كه توانایی رفتن به سوی آن را 
دارند». آیا اين طور نیست که خداوند استطاعت و توانایی را برای آنان قرار داده است؟ 
است و توانایی بدنی نیست. 

آن مرد عرض کرد: مگر اين گونه نيست که اگر توشه و مركب سواری داشته باشد. پس 
او استطاعت یرای انجام. حج وا دارد؟ 

فرمود: وای بر توا آن‌گونه نیست که تو می‌پنداری. گاهی می‌بینی شخصی مال فراوانی 
دارد که از زاد و توشه و مرکب سواری نيز بیشتر است؛ ولی موفق به حجّ نمی‌شود تا آن که 
خداوند احازه دهد او به حج برود. 








۶.۶ فروع كافى ج / ۲ 


)۳۱( 
<< 


ار بي عبد الله 1 5 


7 
f 


e 


ما ام ده من ذلك اجه تجحف بد از 
مر لا بَطِيقٌ فيه الح » از سَلطان تمنعه 2 CE‏ ا 


۲ محمد قن ببح عن مب معد عن اکن صعيد عن امن 
مُحَمدٍ عَنْ عَلِيٌ ن آبي حمر عن اس یرد قال: ۱ ۱ 
سَأَلْتٌ با عند الله افا عَنْ قول الله كك: ور من کان في هزه أغمئ فَهُوَ في الاخرة آغمی و 
َل سبیلگ>. 

َمَالَ: لك الَذِي ؛ يَسَوٌفُ نَفْسَهُ الحج. يَعْنِى حَجَةَ الإشلام علی اة اموت 


6:1 


بخش سی و يكم 
1 را به تأخير می‌اندازد 

۱ - ذریح محاربی گوید: امام صادق ال فرمود: کسی که بمیرد در حالی که و بی آن که 
مانعى ‏ مثل احتياجى شديدء یا مرضى REEL‏ 
حجهالاسلام داشته باشدء و آن را 0 نداده باشد. يس بايد يهودى يا نصرانى بميرد. 

۲-ابوبصیر گوید: از امام صادق اا دربارة گفتار خداوند كك که می‌فرماید: «و هر که در 

اين ام اک است» سوال کردم. 

حضرتش فرمود: منظور کسی است که حح - يعنى حتّجةالاسلام -را به تأخير می‌اندازد 
تا آن که مرگ او فرا می‌رسد. 








کتاب حج ۶۰۷ 


عيبن ا الصا اب جَمِيلَة عَنْ 
الما میوقت 

ةيخ ع أن معطو معط شتا هن خر 
E‏ وله 
ا 
و ي آٻي حير حَنْ حَمَّادٍ عَنِ ال عَنْ آبي عَبِْ 
الله اا بل 


۳ زيد شام كويد: به امام صادق لإ عرض كردم: تاجرى که از ترس از دست رفتن 
منافع دنيوى حجّ واجب را به تأخير می‌اندازد (حال او چگونه است؟) 

فرمود: عذر و بهانهاى ندارد و اگر بميرد شريعتى از شرايع اسلام را ترک كرده است. 

۴ ابو صباح كنانى گوید: به امام صادق ١‏ ی عرض کردم: نظر شما در مورد تاجرى كه 
دارای مال و ثروت است و هر سال حح را به تأخير می‌اندازد و چیزی - جز تجارت يا 
بدهکاری - مانع از رفتن او به حجّ نیست. چیست؟ 

فرمود: برای او عذری از تأخیر حجٌ نیست. اگر در حالی که حي را ترك کرده بمیرد به 


راستی که شریعتی از شرایع اسلام را ترك کرده است. 








۶۰۸ فروع كافى ج / ۲ 


۵ حمَد بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن اخمّد اهدي عَنْ مُحَمَّدِ بن الولید عَنْ بان 


ن عنمان عَنْ ذَرِيح الْمُحَارِِيَ عَنْ أي عَبد الله مد قَالَ: 
تن مات و لم یج حَجُة الإشلام مغ متفه ین ذلك حَاجةٌ شیف به أو 

وض لت قفا وقاصان ره فلت ووو زور 

لمیئین عن بانب مان عن آبي بصیر قَالَ: سمفث با ند اله ول 


مَنْ مات و هُوَ صحيحٌ موسر لَمْ یشم فهو یمن فَالَ له د: «و تشر یرم ليام 


قال: فل خان الله! فق ؟ 


قال: عم إِنَّ له أَعْمَاهُ عَنْ طريي الق 


۵-ذریح محاربی گوید: امام صادق اا فرمود: کسی که بمیرد در حالی كه و بی آن که 
مانعی - مثل احتیاجی شدید یا مرضی طاقت فرساو يا سلطانی باز دارنده از حح از انجام 
حجةالاسلام داشته باشد. و آن را انجام نداده باشد. يس بايد يهودى يا نصرانی بميرد. 

هر که در حال تندرستی و ثروت از انجام حح سر باز زند وبمیرد از کسانی خواهد بود 
که خداوند ڭڭ دربارة آنان فرموده است: 

«و ما در روز رستاخیز او را کور محشور می‌نماییم). 

راوى گوید: عرض کردم: سبحان الله! کور (محشور می‌شود؟!) 


فرمود: آری» زیرا خداوند ڭڭ او را از پیمودن راه حقّ » كور کرده اتتنت: 








۶.۹ 


(۳۲) 
بَابُ مَنْ يَخْرّجٌ من مکَه لا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا 
00 نهیم عن أبيه عن ان آبي قرع تین الا حمسي عَنْ آبي عَبْدِ 


- 


قال: 

ن حرج من مك و هو لا ريد عة إلا ققد قرب أجل وجا عدا 

۲ - مد ب يَحْبَى عن أخمد بن مُحَمدٍ عَنْ عَلي بن الحَگم عَنْ حُسَيْنٍ ن 
مان عَنْ رجل عَنْ آبي عَبْدِ له ا قَالَ: 

تن رج بن مک و خو لا ريه لعد يها قد توب اجا وتا عذال 
e‏ تكن مُحَمَّدٍ عَن الْسَجَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أبي عَبْدٍ عد الله اا قال: كان 
عم يول وه 

ا بیم! أنْظُرُوا بَيْتَ رَبَكُمْ فلا ین نکم فلا تُنَاظَرُوا. 


۱ 


6:1 


الله اا 


بخش سی و دوم 
حكم کسی که از مکّه بیرون مى شود و ارادة بازگشت به آن را ندارد 

١‏ حسین احمسى كويد: امام صادق ی فرمود: 

کسی كه از مکه بيرون شود و نيّت بازگشت به آن را نداشته باشدء اجلش نزدیک و 
عذابش زودتر فرا می‌رسد. 

۲ -راوى گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

کسی که از مکه بیرون | نداشته باشد اجلش نزدیک و 
عذابش زودتر فرا می‌رسد. 

۳- حمّاد گوید: امام صادق ا فرمود: حضرت على نید به فرزندان خود می‌فرمود: 

ای فرزندان من! خانة پروردگار خود کعبه را با دقت بنگرید و به زیارت آن بروید. پس 
البته آن خانه از وجود شما خالی نماند؛ زیرا شما را از نزول عذاب مهلت نخواهند داد. 








)۳۳( 


َه لَيْسَ في زك الج ره ون من کبس عَنْهُ فبئب 


222 


یات 

۱ مدن بخ ی عن تن ینغ تشن شب قوش 
جنران بن ميم عن سعاغة عن بي عب اللو اذ بإ قال: 

قال لی َال لا تج في العَام؟ 

فلت ال گائٺ بيني وین تم و لان قي ار 

َقَالَ: لاو الله ما فعل الله لك في لِك من خيرة. 

ES‏ وا ی اک 

۲ وین امش اناف فقنو رعاو ونم قال عراز فا 


62 


یش في ترك الج خيرة. 
بخش سی و سوم 
خيرى در ترک حجّ نيست و هر كس موفق به انجام حجّ نشو د 
ی كرات 


-١‏ سماعه گوید: امام صادق 26 ا به من فرمود: چرا همه ساله به حجّ نمی‌روی؟ 
عرض كردم: به خاطر EE a‏ کی می‌دهم که شايد 
فرمود: نه به خدا سوگند! خداوند در ترک حح برای تو خيرى قرار نداده است. 

آن گاه فرمود: هیچ بنده‌ای از زیارت اين خانه محروم نمی‌شود مگر به خاطر گناه و 
۲ و مرفوعه‌ای گوید: ام صادق ٤ا‏ فرمود: 








(۳۶) 
با أ وة تَرَكَ الناسٌ الْحَجّ لَحَاءَهُمُ الْعَدَابُ 


١‏ علي ؛ راهن بيه عن ان أِي قرع حُسَين الا حمسي عَنْ آبي عَبْدِ 


له 


لو تاش لعج تموفزها العذات. 

او قال: رل عیهم العَذَابُ. 

۲ مب یی عن أْمَدَبْنِ ڪڍ عن محم بْنِإسْمَاعِيلَ عَنْ نان بن 
مد یر عن أبيه قال: د کرت لاب جغفر لا لت 

و و جرب 


e‏ اذ بول لد 


th 


1 


a 
6 


6 
۳ 


بخش سی و چهارم 

ا وت نازل خواهد شد 
١‏ - حسين احمسى گوید: امام صادق نب فرمود: 
ا عذاب مهلت داده نخواهد شد. 
یا این که فرمود: برای آنان عذاب نازل خواهد شد. 
۲ - سدیر كويد: در حضور امام باقر ا سخن از کعبه به ميان آوردم. 
آن حضرت فرمود: اگر مردم یک سال آن را معطل كذارند برای آنان از نزول عذاب 

مهلت داده نخواهد شد. 

۳ حمّاد گوید: امام صادق َك 3 فرمود: حضرت على صلوات الله عليه همواره به فرزندان 


خود می‌فرمود: 








۲ء فروع کافی ج / ۳ 


َِ! نْظرُوا بَيْتَ رکم فلا يخود منم فلا تناطزو. 
۱ 3 عا خن مد ل لور دا 
۳ اما ما قَامَتِ کا 


(۳۵) 
باب ناد 
١‏ على : نايم عن ابي عن ابن أبي شیر عن جل عن ٍشخاق مار قال 
فلت لاب َب الله 4: إِنَّ رَجَلاً اسْتَشَارَنِي فی اج و كَانَ ضَعِيفَ الالء 
EE‏ أن لاي 
ها ات ای 
قال: فمرض سََة 


ای فرزندان من! خانة پروردگار خود کعبه را با دقت بنگرید و به زیارت آن بروید. پس 
البته آن خانه از وجود شما خالی عذاب مهلت نخواهند داد. 
۲ ابوبصير گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 
yT‏ يابر جاست. 


ول 
۱ - اسحاق بن عمّار گوید: به امام صادق ١‏ یا عرض کردم: شخصی دربارة حج با من 
مشورت كرد و او سرمايةٌ اندک داشت شت به او گفتم: تو به حجّ نرو. 
آن حضرت فرمود: به راستى كه سزاوارى كه به کیفر اين راهنماييت تا یک سال بيمار شوى. 
اسحاق كويد: به همین جهت من یک سال بيمار شدم. 








۶۱۳ 


25١ 
ات الإخار على الهج‎ 
علي بن 8 معا ل ا‎ ١ 


نا روا الح کان علی ای أن خير هم على ذلك و على لقا 


آ رگا رتاه ال لكان على اي جير رم على ذلك و على 
المُقَامِ عِنْدَهُ ه. فان لم يكن لهم ام مال انمق عَلَيْهِمْ من غ يٽ OE E‏ 

۲ اا فعا من عدار مسر سوير صير قیفر 

از ال الاش ع لوجت على لب رم على اف إن او و ان 
وه ان هذا الت نما وضع الم 


وادار کردن مردم بر انجام حجّ 
0 بن بختری» هشام بن سالم» معاوية بن عمّار و راویان دیگری گویند: امام 
صادق ابا فرمود: 
اگر و کنند» والی وظیفه دارد که آنها را به انجام آن و اقامت در حرم 
مجبور سازد و اگر زیارت پیامبر ب را ترک کنند. بر والى واجب است كه آنها را به اين كار 
واقامت در حرم آن حضرت وادار كندء در صورتى که مالى نداشته باشند. بايد از بيت 
المال مسلمانان به آنان سس يذيرد. 
۲ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق مت فرمود: 
اگر مردم حجّ را تعطيل كنند بر امام 5 است که آنها را جه بخواهند و جه 
نخواهند بر انجام حجّ وادار سازد زيرا اين خانه برای حجّ بنا نهاده شده است. 








۶۱۴ فروع کافی ج / ۳ 


)۳۷( 
E E ١‏ 
له ميمُون داح عَنْ فرع أبيه اب : 
أن علا اڊ قال بر بير لم یج قطان شنت سنت نْ تهر رجلاً نم ابعَنْهُ 
دا 
عَبْدٍ الله اا قال: 
مير الْمُوْ مني اس ام ال كي ب ار له بسن لس تن 0 


ان 
ع 
2 
2 


د 


بخ سی و هفة 
حکم کسی که توانایی انجام حجّ را ندارد و فرد دیگری را با 
پرداخت هزینه روانه حج کند 

۱ - عبداله بن میمون گوید: امام صادق از پدربزرگوارش یه نقل می‌کند كه حضرتش 
فرمود: حضرت على اب به پیرمرد سالمندى که هيج كاه حجّ نکرده بود. فرمود: 

اگر می توانى مردى رابا دادن هزينه سفر به حج روانه كن تا به نيابت از تو حج انجام 
دهد. 

۲ عبدالله بن سنان كويد: امام صادق اا فرمود: 

امیرمومنان على سلام الله عليه به پیر سالمندی که هیچ كاه حجّ نكرده و توان آن را هم 
نداشت امر فرمود که مردی را با پرداخت هزینه سفر به نيابت از خود رهسپار حح کند. 








کتاب حج ۶۱۵ 


۳ بر یخبی عَنْ أْمَدَ بْنِ مد عَن لیب سي عَن اقام ن 
es‏ 
له جل مُشلم حال بيه ن الج عرض أ انز EEE E‏ 
ین 1 هن اه روز لته 
ع نی نآ تقو تون توف 
هر ل" سم فلم 
ل o‏ 


E 6 


ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي مير عَنْ ماد ن حلي عَنْ آبي عَبْدِ 


مه و 


۷ 


1 


الله ا قال: 
اد ن کان وجل موسي حال ین ون لعج رض ۳ E‏ مد بغذ ره ال فيه فان 


عَلَيْهِ أن بُحج عَنْهُ ور لا مال لَه 


۳ على بن ابی حمزه گوید: از امام ا پرسیدم: شخص مسلمانی که به جهت بیماری 
يا کاری نتوانسته به سفر حج برود آیا خداوند او را در کار حج معذور می‌دارد؟ 
فرمود: بر عهدة اوست که فردی را که به حج نرفته به نيابت خويش با هزین خود به حج 
a‏ 
۴ مخمد بن مسلمكويد: امام باقر اا فرمود: حضرت على صلوات الله عليه همواره‌می‌فرمود: 
كاه کسی بخواهد اعمال حج را انجام دهد و به جهت بيمارى يا دردى نتواند. در این 
سفر شركت کند. بايد 0 بپردازد و به جاى خود به حج بفرستد. 
۵ - حلبى گوید: امام صادق كه ا فرمود: 
اگر شخص ثروتمند به جهت بيمارى یا کاری نتواند به حجّ برود. خداوند كيك عذر او را 
در انجام حجّ می‌پذیرد» زيرا بر عهدۀ اوست که هزينه کسی را که به حجّ نرفته بيردازد و به 
نيابت از خويش به حج بفرستد. 








۶۱۶ فروع كافى ج / ۲ 


)۳۸( 
بَابُ ما يُجْزِئُ من حَجَة الرشلام و ما لا يُجْزِىُ 
۱ له ین أَضْحَاينَاعَنْأحْمَد ن مُحَملٍ و سل بْنِ زيا جميعاًعَنْأَحْمَدَبْنِ 


محمد ٿن بي تَر عَنْ علی بن أ بي حمزة ره عن بي ير عَنْ بي عَبدٍ ال با قال: 
ای با قي E‏ قال 2 حَبََة فان ايسر بعد كان عَلَيْهِ الح 
وَكَذَلِكَ النَاصِبٌ إِذَا عرف فعلیّه ال وَإِنْ كان فد حَج. 


e 


جمد ا 
ا أبي عَبْدٍ الله اكلا قال: 


ا 


عَنْ وج لَمْ يَكُنْ له مال قح به آناش من آضخابه أ قَضَى حجّة 
5 م 
قال. َع فاا اتسر بعد ذلك فعیه أن بَحج. 


۱ - ابوبصیر گوید: امام صادق اا فرمود: 

اگر کسی که حجٌ بر عهده دارد. فردی تنگدستی را به حجٌ بفرستد. هر كاه يس از آن. 
فرد تنگدست توانگر شود بايد حجّ به جا آورد. 

هم جنين شخص ناصبى ( که دشمن اهل بيت ابا ات )أن كاذ كه ولا تا ناسك و 
به آن بگرود اگر جه حجّ به جا آورده باشد, بايد حج را انجام دهد. 

١‏ - فضل بن عبدالملک كويد: از امام صادق نع پرسیدم: شخصی توان مالى ندارد و 
گروهی از دوستانش او را با خود به حجّ مىبرند, آيا حَجّةالاسلام را به جا آورده است؟ 


فرمود: آری» ولى هر كاه يس از آن» توانگر شد. بر او واجب است كه حجٌ به جا آورد. 








كتاب حج 


27 


قلث: و هل تون حَجتُهُ تلك نامه و نَاقصه اذا لم یک حَجّ من ماله؟ 


قال: نَعَمْ يُقُضَى ۶ َه حَجٌه الاشلام و تَكُونُ تام و لیس بناقصة وان انسر 


ال ار حر او و و ی وت 

عي عَنْهُ حَجُنْهُ ؟ از كرون تخي الجا ره إلى مک یج فیمیب الْمَالَ في 
تجارته أؤ بص أكون یه انان دقفا نکر 3 حَنَّى يَذْهَبَ به إلى اج 
ولا بتري نز کون نها یی فضي لِك حا 


مر 6 هه 


قال: نع تسه ناكد 
۳ على : ب اهم عن أي یقن ان اف 
سالب ابا عبد اللّه ات عن رَجلٍ حَج عَنْ عَيْرِهِ یج ره ذلك من حَجة الإشلام؟ 


7 


م :9 


حجة الخال نامه و تافص 


عرض كردم: اگر هزينه سفر حح او از مال خودش نباشد. آیا آن حجّ كامل است يا ناقص؟ 

فرمود: ان حجى كه انجام داده از انجام حجةالاسلام كفايت مىكند و كامل است و 
ناقص نیست. ولى اگر بعدها توانگر شود بايد حجٌ به جا آورد. 

راوى كويد: هم جنين ازآن حضرت سؤال كردند: مردى داراى شترانى است كه آنها را 
به مسافرین مکه کرایه می‌دهد. او دراين هنكام مالی به دست می‌آورد و در حالى كه 
چاروادار است. حج انجام | از حجهالاسلام بىنياز م ىكند؟ 

يا شخصی كه کالای تجارتی به مکه می‌برد و حح انجام می‌دهد ودر تجارت خود سود 
يا زیان می‌برد. ايا حجّ او کامل است يا ناقص؟ 

يااين که كالاى تجارتی به همراه ندارد و فقط هدف او بردن مسافر برای حجّ است و جز 
TEL‏ می‌کند. ایا او با چنین 


م سام 


فرمود: آرى» حج او كامل است. 

۳ معاوية ین عمار گوید: 2 صادق ای يرسيد لت 
فرمود: ۳ 

عرض کردم: ايا حج ساربان کامل است يا ناقص؟ 








۶۱۸ فروع كافى ج / ۲ 


م م ر 
2 


لین عَن بیو عن اتن أبي شیر عن مرن دنق 

ی و و مود چم 
SS‏ ا 

قال: قذ قضی فَرِيضَة الله و الب 

ی مر فرب میتی 
له فعرف هذا الما يقُضَى عَنْهُ حَجّةُ الإشلام أؤ عَلَيْهِ أن یج م مِنْ قابل؟ 


ولوف ا 

كفتم: آيا حح اجير (کسی كه خود را برای خدمت در كاروان و يا برای نيابت از حج 
اجاره می‌دهد) تمام اسبت يا ناقص؟ 

فرمود: تمام است. 

؟- عمر بن اذينه كويد: توسّط نامه‌ای از امام صادق 32 پرسیدم: کسی كه حجّ به جاى 
آورده» ولى به اين امر (مقام ولايت ائمّه 22 )شناخت و معرفتى ندارد. ر پس از آن خدا براو 
منت نهاده و معرفت و اعتقاد به اين امر را به او عنایت کرده اند انا حجهالاسلام بر او 
واجب است يا آن كه همان كه انجام داده كافى است؟ 

فرمود: او با انجام حجء فريضةً خداوند ڭڭ را انجام داده است» ولى به نظر من انجام 
حج خوشايندتر است. 

هم جنين يرسيدم: کسی که در برخى از این گروه‌های مخالفين از اهل قبله و ناصبى 
است. اما به مذهب خود ياى بند است» خداوند بر او منت نهاده و امر ولايت را بشناسدء 
آيا با آن حجّ كه (در زمان ناصبى ومخالف بودنش) انجام داده حَجَةّالاسلام خود را ادا كرده 
است يا بايد در آینده حجّ را انجام دهد؟ 

فرمود: به نظر من انجام حجّ خوشایندتر است. 








کتاب حج ۶۹ 


5 -عِدَةٌ ین أَصْحَايئًا عَنْ سهل بن یام عَنْ علی ِن مهریاز قَالَ: 

کت إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ مَدِ بْنِ عِمْرَانَ الهَمَدَانِيٌ ای أبي تجغفرٍ ا آي حَجَجث و 
نا مالف و کنث صَرُورَةٌ فد حَلْتُ معأ بالغفرة إلى الحج. 

قَالَ: فَحَنَبَ إلَبْهِ: أذ حجٌك. 

7 -عَلِي ریم نب ان أبي جرا عن عام تین ماو 
ِن عكار قال: ۱ 

قلت لأبى عَبْدِ الله اذ: الوَجلٌ يمر مُجْتازا ريد اَن أذ عبرا ِن ادان و 
طَرِيِقُه بمَكَةَ قَيْذرك النَّاسَ و هم یرون إلى اج فَبَخْرَجٌ مَعَهُحْ إِلَى الْمَشَاهِدٍ 
بجر دک من مد الاشلام؟ 

قال: تَعَح. ۱ 

١‏ - محمد بْنُ یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سعیٍ عَنْ فضلله بن 
یوب عَنْ مُعَاوِيَةَ ن عمار قَالَ: 


۵ على بن مهزيار كويد: ابراهيم بن محمّد بن عمران همدانى طى نامهاى به خدمت 
امام جواد یه اا نوشت: من در دوران تاریک مخالفت با شما به سر می‌بردم » پیش از آن حجّ 
انجام نداده بودم» در آن حال حجّ به جا آورده و به قصد حح تمع وارد مکه شدم؟ 

گوید: امام نی برای او نوشت: حجّ خود را اعاده کن. 

۶-معاوية بن عمّار گوید: به امام صادق ی عرض کردم: مردی عازم يمن -با مقصدی 
ا OTT‏ می‌رسد که مردم در حال انجام اعمال 
بتع هستند. او نیز در جمع ایشان به سوی مشاهد (و برای انجام مناسک) حرکت می کل 
آيا چنین حجّی او را از حجةالاسلام کفایت می‌کند؟ 

فرمود: آر 

۷-معاوية بن عمّار كويد: 








۲ / فروع كافى ج‎ e. 


قلث لأبى عبد الله افذ: الل يحرج فى يَجَارةٍ إلى مكة أو یود له إبلّ 
فیکریها کک HE‏ 


قَالّ: لا ا 


TT 
في رجل اعتق عشِيّة عرفة عدا له | جز بجر عن العَبْدٍ حجّة الإشلام؟‎ 


به امام صادق اب عرض کردم: مردی برای تجارت به مکه مىرود. يا شترانی دارد که 
آنها را به مسافرين مكه كرايه می‌دهد. در این صورت آیا حجٌ او ناقص است يا تمام؟ 

فرمود: نه» بلكه حج او تمام است: 

۸-شهاب گوید: از امام صادق اب پرسیدم: کسی که در شامگاه عرفه غلام خود را آزاد 
کرده است (غلام پس از آزادی موقف عرفه را درک نموده است) آیا چنین حجّى از 

فرمود: آری. 

عرض کردم: كنيز ام ولدی را صاحبش به حج برده است. ایا این حح برای او از 

فرمود: نه. 

عرض کردم: آيا در آن حبّى كه به جاى آورده است. اجرى برای او هست؟ 

فرمود: آری. 

راوى كويد: هم جنين از ان حضرت دربارهة نوجوان ده سالهاى که حجّ به جا مىاورد 
يرسيدم؟ 








اا اع 


قال: عَلَيْهِ حَجَّةٌ الاشلام إذَا اخْتَلَم و كلك الْجَارِيَة عَلَيْهَا ال إِذَا طمث. 
1 8 ه35 ن سَهْلٍ بن زیاج 
ام بن اليل فال 

شالت نا جغفر انا عن الب مى 0 

قال: إِذَا اتف 

۱۰ عد من أَصْحَابنا عَنْ أَحْمَد ن مُحَمدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَن ان رناب عَنْ 
ضریس عَنْ آبي تجغفر اف قَالَ: 

في زنل حرج اب لشلام مات في الطّريق. 
فقال: إن مات في ارم مذ ارات عَلهُ حَجَةُ الإشلد م 
ل لي هب وتا 


۵ 2 مكحيل 


۱ اأَحْمَدَبْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَن ان رئاب عَنْ بُرَئْدٍ العجلی قال: 


ان هون 


فرمود: چون بالغ شود حجةالاسلام بر دمه خواهد داشت 

هم چنین دوشیزه آن كاه كه حانض شود. حبجةالاسلام بر عهده‌اش خواهد بود. 

-٩‏ محمد بن فضيل گوید: از امام جواد عليه ی پرسیدم: جه هنكام کودک را محرم می‌سازند؟ 

فرمود: آن كاه كه دندان بيندازد. 

۰-ضریس كويد:از امام باقر ی يرسيدم: فردى به قصد انجام ححمّجةالاسلام از شهر و 
ديار خود خارج می‌شود و در ميان راه از دنیا می‌رود حج او چگونه است؟ 

فرمود: اگر در حرم وفات يافته است. همان رسیدن به حرم برای حجذالاسلام او کافی 
است. و اگر هنوز به حرم نرسیده بود. در گذشته است. بايد ولی او ححتجةالاسلام را به 
نيابت از او انجام دهد. 


۱ - بريد عجلی گوید: از امام باقرطائة پرسیدم: 








٢ء‏ فروع کافی ج / ۳ 


سَألْتٌ با جغفر اڊ عن رجل خرج حاجا و مَعَهُ جمل له وا فهو راد فمات 

ا 

ال گان روز اوناك وي الح هد اجر تقح ساد و ان 
واو و خر جیل مله و راه و له ز ما مَعَهُ في حَجد 
ع ل" 


1 


ی ی 
ا ۳۱۱۰۸ 1۱ و رة إلا ئ يكون عليه ین فيَقُضَى عَنْهُ أذ 
يَكُونَ ازصی بِوَصِيّة قينْقَد لك لِمَنْ ای لو ها ولك من نله 
ل اه زاين نب 


يك عن یو لت 7 


۱ 


ا 


کسی که به قصد انجام حج با مركب سوارىء هزينه سفر و زاد و توشه از شهر و ديار 
خود خارج شده و در ميان راه وفات يافته است حج او جكونه است؟ 

فرمود: اگر ب پیش از این حج انجام و دركذشته است» برای حجةالاسلام او 
کافی وهی ای وا باه نی دی بيش از آن كه محرم شود در گذشته است» 
بايد مركب SS U SS‏ 
شود. پس اگر جيزى افزون از هزينه حجهالاسلام به جاى ماند. در صورتى که بدهكارى بر 
دمّه GE‏ ارت تن رید 

گفتم: اگر آن حجّ به عنوان استحباب بوده و حاجی پیش از احرام بستن در راه درگذشته 
القكه مركن سا ري NES‏ کاس او دواد ار E‏ 

فرمود: همه آنجه با او بوده و از خود به جاى نهاده, متعلّق به وارثان اوستء مگر آن که 
بدهکاری داشته باشد که بایستی از اموال او پرداخته شود و يا آن که وصیّتی کرده که بایستی 
ع ان شود ودر حساب ثلث اموال اومحسوب گردد. 

۲ رفاعه گوید: از امام صادق عه ی پرسیدم: کسی که برای انجام حجّ نذر کرده که پیاده 
به خانهٌ خدا و ای ی حجةالاسلام کفایت می‌کند؟ 








ا ۳ء 


قلٿ: وَإِنْ حَجّ عَنْ غیره و لم یکن له مال و قد تذران بح ماشیا بُجْرِئُ ذلك 
عَنْةُ؟ 
قال: نم. 


۳و علی الأ شري عَنْ مُحَمدِ ن عبد اْجَبّارِ عَنْ صفوان بن يَحْيَى عَن ان 
مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قال: 

قلت لابي عبد الله : بلعَنِي عنک أَنّكَ فلت لؤ أن رجلا مات و لم بخ 
لك و و 


یا رش ال e‏ 


يم هه + مهو 


فمَال له رَسُولٌ الله : ج عَنْهُ فان ذلك زی عنه. 
5 عَنْهُ عَنْ صَفُوَانَ عَنْ حکم بن خیم قال: 


فرمود: آری. 

عرض کردم: اگر به نيابت ديكرى به حججّ برود و خود او مالى نداشته باشد و نذر كند كه 
پیاده به حج برود» ايا ان حج از او کفایت می‌کند؟ 

فرمود: آری. 

۳ عامربن عميره گوید: خدمت امام صادق نا عرض کردم: از شما به من نقل شده 
كه فرموده‌اید: اگر شخصى بميرد و تالاس به جا نیاورده باشد پس برخی از 
E EE‏ 

فرمود: آری» از جانب پدرم به اين حديث كواهى مىدهم كه او برای من نقل فرمود که 
شخصی خدمت رسول خدا عله آمد و عرض كرد ای رسول خدا! يدرم مرده و حح به جا 
نیاورده است؟ 

N‏ فرمود: از جاب او حع به جل ال اه می‌کند. 

۴ - حكم بن حكيم گوید: به امام صادق اا اليد عرض کردم: 








۶۲۴ فروع كافى ج / ؟ 


يم هو 


لت لأبي عبد ال ة: انسال هلک و لَمْ بو لد ترش تال وا عم ۶ 


بَعْضٌ أَهْلِهِ رجا و اف هل يُجْزُِ ذَلِكَ و يَكُونُ قضاء عَنْهُ و کون الحَج لِمَنْ 


م هو 


لا 2ك 

ََالَ: إن گان اج عر صَرُورَة جرا عنما تجميعا وأ الى اه 
0عِدَةٌ من أُضْحَابئا عَنْأَحْمَدَبْنِ مُحَمّدٍ عَنِ لین ِن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة عَنْ 
رفاعة ال ۰ ا 

سَأَلْتٌ آبا عبد الله افا اا عن رل يَمُوتُوَلَمْ ْح حَجَةَ الاشلام و لم توص با 


موه و 


عنه؟ 


95 
2 


ال کم 
۳۹ دیا باعل این میا فر E‏ 


2 
2 
مه 


سألث آبا عند الله قد عن الوَجَلٍ و الْمَرأةٍ یموتان وَلَمْ با ا بُقَضَى عَنْهُمًَا 
حَجَةُ الاشلام؟ 

شخصی از دنیا رفته و حج انجام نداده است و وصيّت برای انجام حج نيز نکرده است. 
مرد يا زنی از خویشانش به نيابت از او حجّ انجام می‌دهد. آیا اين حجّ از جانب میت کفایت 
می‌کند؟ يااين حح برای کسی که حج انجام داده و کسی که دستور انجام آن را داده پاداش دارد؟ 

فرمود: اگر کسی که از جانب میت حج انجام می‌دهد پیش ازاين حجّ انجام نداده باشد 
از جانب هر دو (ميّت و انجام دهندة آن) کفایت می‌کند و کسی که دستور انجام آن را داده 
پاداش دارد. 

۵ رفاعه گوید: از امام صادق ی پرسیدم: کسی که وفات يافته و حجّةّالاسلام را به جا 
نیاورده و وصیّتی نیز در آن باره نکرده است. آيا بايد از جانب او حَحتّجةالاسلام انجام دهند؟ 

فرمود: آری. 

۶ رفاعه گوید: از امام صادق ا پرسیدم: مرد و زنی که از دنیا رفته‌اند بی آن كه حجّ 
به جا آورده باشند. آيا بايد از E‏ آنان حجةالاسلام را انجام دهند؟ 








کتاب حج 


۶۲۵ 
قَالَ تعد 
17 ميل ی يَى رَفْعَهُعَنْ أبي عبد الل قال 
یل عن رل مات وا له این لَمْ یذ حح وم لا؟ 
قال: یج عله فان گان آبوة قَدْ حح کیب لاه اف و لین فریضة وَإِنْ كَانَ 


وه لم حح کیب لأبيه فریضه و اجب اف 
۱/۸ یی 


6:1 


نز 


یه سَبیلا 


موم 


فرمود: أرى. 

۷ محمّد بن يحيى در روايت مرفوعداى كويد: از امام صادق عا يرسيدند: مردى در 
گذشتة است. او پسری دارد و آن پسر نمی‌داند که يدرش حح به جاى آورده است يا نه 
وظيفه جيست؟ 

فرمود: آن پسر از جانب او حجّ به جاى می‌آورد. اكر پدرش حج انجام داده حجی 
مستحب برای يدرو واجب برای پسر نوشته می‌شود. و اگر پدرش حم انجام نداده بود. 
برای يدر حجی واجب و برای پسر حجی مستحب نوشته می‌شود. 

۸ - مسمع بن عبدالملک گوید: امام صادق .اج فرمود: 

اگر انسانی ده بار حجّ به جای آورد. آن كاه که مستطیع شود حَتجةالاسلام را بر عهده 
دارد. و اگر بچه‌ای ده بار حچٌ به جای آورد. سپس بالغ شود فريضة حجّ بر عهده اوست و 
اگر برده‌ای ده بار حجّ به جای آورد. سپس آزاد شود. هر گاه كه استطاعت يافت بر عهدة 
اوست که فريضة حجٌ را به جا آورد. 








ععع فروع كافى ج / ۲ 


)۳۹( 


۵ له مه هه 


بَابُ مَنْ لَهْ َج بَيْنَ خَمْس سنین 
۱ ا کی ین 
مَنْ مَضث با يذ إلى ره و هو وياله لمَخرُوم. 
1 اک 
ای لس ی رخ ی 


£ موم 
2 


2 


2 


في کل تَمْسَة آغوام مره تِن ذلك لمَحْرُومٌ. 


بخش سی و نهم 
ی 

١‏ - ذریح گوید: امام صادق لب فرمود: 

هر كس ينج سال بر او بگذرد و با توانگری به حجّ نرود؛ همانا او محروم از پاداش 
پروردگار است. 

۲ - حمران گوید: امام باقر لد 3 فرمود: 

EÊ‏ هام عازن كه هذا مر که بای هی کش رل اما گر وی ریق 
روزی او را توسعه داده است و در هر ينج سال به سوی خانة او برای رسیدن به رحمت 


خدا و عطاهایش نرود» به‌راستی که آن بنده محروم از ثواب استتتا: 








(۰ع) 
بَابُ الوَّجُلِ يَسْتَدِينُ و يَحُجْ 
ساب آبا عند الله ا عن وم بخ یوق حم حك وم 
ع مه o‏ 
و عي لسر ارت “قل 
َه هل يَسْتَفْرِضٌ الرَجل و يَحْجٌ إذَا كان خلف ظهره و ما يُوّدَى عَنْهُ إذا 
حَدَتٌ به حَدَتٌ؟ 


م 


قال: نم. 
حكم کسی كه قرض می‌ستاند و به حجّ می رود 


١‏ - يعقوب بن شعيب كويد: از امام صادق عا يرسيدم: کسی كه باگرفتن قرض 
حَيْجة الاسلام را به جا می‌آورد آيااين عمل جايز است؟ 

فرمود: آرىء زيرا ل اداء خواهد کرد ان شاءالله. 

١‏ - موسى بن بكر كويد: به امام كاظم نید عرض كردم: کسی که داراى يس اندازى برای 
هزينه حادثهاى است. اگر قرض كند می‌تواند باز يرداخت آن را از محل آن يس انداز 
بپردازد آيا می‌تواند وام بستاند و به حجّ برود؟ 


فرمود: آری. 








۶۸ فروع کافی ج / ۳ 
۳ لین آضخایناعن أدبن مح ن جیت عَنْ یبن الحَكَمِ عَنْ عبد 
الماک نم عتبة قال: 
سات ابا خسن اقا عن e‏ 
قال: e‏ 


١ 2 و‎ 


لت لاما هد .. . د صر ال 


0 
م2 ° 
قال: مد مر 9 را ر ی ا ی و 
وس جص كي فر 
ممه ور 


قُلْتٌ: فَإِنّهُ لا يكو ابقر" تَفْقَة فة الحَج. 
TT‏ 


ال ام س لیک 


۳- عبدالملک بن عتبه گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: کسی. بدهکار است آیا باز هم 
می‌تواند فرض کند و به حج برود؟ 

فرمود: در صورتی که زمینه‌ای در مال او برای پرداختن قرض داشته باشد. اشکالی ندارد. 

- ابوهمام گوید: به امام رضاءثل عرض کردم: شخصی بدهکار است و درآمد 

سالیانه‌ای به دست او می‌رسد آیا با آن در آمده وامش را بپردازد يا به حجّ برود؟ 

فرمود: با بخشی از آن قرض خود را می‌پردازد و با بخشی دیگر به حجّ می‌رود. 

گفتم: آن درآمد فقط به اندازة مخارج حجّ است. 

فرمود: یک سال قرض خود را می‌پردازد و یک سال به حجّ می‌رود. 

عرض کردم: اگر اين مال از طرف سلطان به او داده شود جه حکمی دارد؟ 


فرمود: ایرادی برای شما نیست. 








کتاب حج ۶۹ 


EE 6‏ “اه 


بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عن ابنأ بي عمیرعن مُعَاوِيَة بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِوَاحِدٍ 


6:1 


قال: 


قلت لابي عبد الله لكِا: يَكونٌ على الديْنُ فیقع في يدي الدراهم فان وزعتها 


ِنَم لم یبق شیء أ احج بها أو رها تین الْعُرَام؟ 

TT‏ الله أن يَقْضِىَ عَنْكَ دَيْنك. 

1-احْمَد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنٍ البڙقي عَنْ جغفربن شير عَنْ مُوسَى ین بَكْرٍ 
ال اسطی قال: 

سالت ابا الحَسَنٍ ای عن الرَجل يَشتقرض و یَحج؟ 

َقَالَ: إن گان ڪلف ظهره عال ِن حَدَتَ بو حَدَتْ ديع لاس 


۵ - معاوية بن وهب از عده‌ای نقل می‌کند که گویند: به امام صادق ١‏ اا عرض کردم: من 
بدهکارم با اين حال چند درهمی به دستم می‌رسد. يس اگر آن را در ميان طلبکاران خود 
توزیع كنم چیزی به جا نمىماند, آيا می‌توانم آن را هزینه حج كنم يا ميان طلبکاران توزیع 
نمایم؟ 

رود راس از و دا بخوان تا قوض توا از جنپ ی یدز 

۶ موسی بن بكر واسطی گوید: به امام کاظم ًه عرض کردم: انسان می‌تواند قرض کند 
وبه حج برود؟ 

فرمود: اگر پس اندازی برای هزینه حادثه‌ای است می‌تواند باز پرداخت آن را از محل 








۶۳۰ فروع کافی ج /۳ 


(۶۱) 
باب ال في نققة الح 


ا تی عن 
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارِ َالَ: ميك ناهين الله 2 ول 


7 - 


E‏ با ٍ رل فقَالَ: قا لضع إن تين 


ولد مب ل 
ماله 3 ي 


امد 


زيادى از هزينة زندكى برای هزينة حح است 

١‏ اسحاق بن عمّار كويد: از امام صادق ابا شنيدم كه می‌فرمود: 

اگر یکی از شما شيعيان هر كاه سودى به دست آورد. بخشى از آن را كنار بگذارد و 
بكويد: این برای حج است. هركاه باز سودى به دست آورد. بخشى از آن را كنار بگذارد و 
بكويد: اين برای حجّ است. هرگاه وقتى كه موسم حجّ فرا مىرسدء او هزينه سفر را 
جمع‌آوری مىكند و عازم سفر مىشود. 

ولى هر كاه یکی از شما سودى برد و آن را به مصرف برساند. وقتى كه موسم حج 
فر امی‌رسد و بخواهد هزینه ۳ چا کل براق أو دتو ارو اهمد نود 

۲ -راوی گوید: امام صادق ی به من فرمود: 








ع الع 


ا فلا أل الققة في الح تنشط للج و لا تخیر لتق في الج َمل 
لعج 

۳ ٿن مُحَمّدٍ عن الْحَسَنِ بن عَلِىَ عَنْ ربیی بْن عَبْدٍ الل قال: م 
عبد الله الا يَقُولٌ: ۱ 

ان عَلِينٌ اطع ره في طريي مَكَةَ فِيَسُدَُهُ بخوصة هرن الح عَلَى 
٤‏ - عِدَّةٌ من أَصْحَابنًا عَنْ سَهْل ُن زياد رَمَعَهُ عَنْ أبي عَبد الله دق 
لهي ين تققة ۳ ۱ 

۵ - على : ن إنَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ يَحْبَى بن لباز عن عَبْدِ ال ِن بل عَنْ 
إِسْحَاقٌ ن عَمَّارٍ عَنْ آبي عَبْدٍ الله اه قَالَ: 


هَدِيّةُ لحم من الْحَج. 


و 
۳ 


ةا 


2 
6 


ای فلانى! هزينة سفر حح را کم كن تا برای انجام حح با نشاط باشی» و هزينة حج را زياد 
مكن كه سفر حجٌ برای تو ملال آور باشد چرا که در اين صورت انجام هر سالهٌ حجّ ممكن 


5 


۳-ربعی بن عبد الله كويد: از امام صادق با شنيدم كه می‌فرمود: 

هر كاه در سفر مكه بند ركاب حضرت على ات مىبريد آن را به بركى از درخت خرما 
مى بست تا انجام حجٌ را بر خود آسان سادة: 

- سهل بن زياد در روايت مرفوعهاى كويد: امام صادق نف فرمود: 

هديه از هزينة سفر حج است. 

۵- اسحاق بن عمّار كويد: امام صادق ما فرمود: 


هدية حج جزو هزينه حجّ است. 








۲ء فروع کافی ج / ۳ 


(۶۲) 
ات ائه تحن ُ للرّجُل أَنْ يَكُونَ مُتَهِيّئاً لح في کل وفت 
١‏ عه مِنْأَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحَمدٍ عَنْ مُحَمَ ِن لسن رَعْلَان عن بل 


العو ع حََادِ بْن طلْحَة عَنْ عیمی بن أبي مَنْصُور قال: قال لي عفر بن 
محمد له : 


ا ا ا أ و العو د 
۱ ۲ لین براهيم عن ايه عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَينِ ٿن عُدْمَانَ و مُحَمدٍ بْنِ 
أبي حَمْرَةَ و غیرهما عن |شحاق بن عَمٌار قال: ال ابو عند اللّه!39: 

من اد ملا لج گان کمن ربط فرساً في سيل الله د 

۳ - محمد بن خی عَنْ مُحَمَّدٍ بن آخمد عَنْ حَمْرَة بن يَعْلَى عَنْ بَعْضٍ الکوفیین 
عَنْ أَحْمَدَ بْن عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ سنان قَالَ: سيق أنا عن ال تون 


بخش جهل و دوم 
١‏ 2 ۱ 
استحباب آمادگی برای انجام حج 
- عیسی بن منصور گوید: امام صادق ی به من فرمود: 
ای عیسی! من دوست می‌دارم که خداوند ككَ تو را در فاصله ميان دو حج در حالی 
ببیند كه برای انجام حجّ آماده می‌شوی. 
؟ - اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق كه ا فرمود: 
کسی كه هودجی را به نيت استفاده در سفر حج بگیرد» به سان کسی است كه اسبی را 
(برای محافظت از مرزهای اسلام و جهاد) در راه خداوند ول بسته باشد. 








اا ع 


مَنْ رَجَعَّ من مَکة و هُوَّيَنْوِي الحَجّ من قابلٍ زید في عمُره. 


(E۳) 
اب الوّجْلِ يُسْلِمُ فيَحُجُ قبْلَأَنْ يَحْتَتَ‎ 
اپو على لا شعري عَنْ مُحَمَّدٍ بن ار عن سفن عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن‎ - ١ 
مون عن أبي عبد لوق‎ 
نايم یهن حاون جيسى عَنْ خريز عن أي عبد اله ا‎ ۲ 
قال:‎ 
2 لاباش أذ تطوف الما‎ 


هر 


6:1 


LE ANE 


هر که به هنكام بازكشت از مکه نیت كند که فنا ديكر باز گردد» بر عمرش افزوده می‌شود. 


بخش جهل و سوم 
حكم مردى كه مسلمان می‌شود » پیش از آن که ختنه كند 
به حج می رود 
١‏ ابراهيم بن ميمون گوید: از امام صادق ع يرسيدم: مردى كه اسلام می‌آورد و 
می‌خواهد به حج برود. در حالى كه موسم حج فرا رسيده است. ايا بايد حج به جا اورد يا 
ختنه کند؟ 
e‏ ل لولم 
۲ حریز گوید: امام صادق ابا فرمود: 
زنی که ختنه نکرده شک دار طواف کند. ولى مرد نمی‌تواند بدون ختنه طواف 
نماید. 








(غ5) 

اب الْمرْأَةِ يَمْنَعْهَا رَوْجُهَا من حَجَّة الاشلام 
۱ بآ 
0 أَنْ 
فغاب رَو ها عَنْهَا و قذ تهاها أنْ تَحْجّ 

لام نی حَمةٍالإشلام فلج إن شام 
0 ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي عمیر عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن عَمَّارٍ عَنْ أبي عَبْدٍ 
بإ قال: 
رون 


2 


71 


no 
تک‎ 


۱ 


6:1 


بخش جهل و جهارم 
حكم زنى كه همسرش او را از حَجّةالاسلام باز دارد 

١‏ - على بن ابی حمزه كويد: از امام صادق ع يرسيدم: همسر زنى اجازه نمی‌دهد به 
حجٌ برود با آن که زن حجةالاسلام را انجام نداده استء وقتى همسر در غياب خود نیز از 
حجّ نهى مىكند وظيفةٌ او جيست؟ 

فرمود: برای انجام حَسَجةالاسلام اطاعت همسر بر آن زن لازم نیست. و اگر بخواهد 
می‌تواند به حج برود. 

١‏ - معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق 2 يرسيدم: حكم زنى که بدون ولی و 


سريرست به سوى مكه روان می‌شود. چیست؟ 








کتاب حج ۶۳۵ 


. کال لابأس, ین گان لها رج اب آع قاوزنن عَلَى آن يجحا مَعَهَا و لیس 
سا ثلا نمي هل نشف و لا مي لها أن طرخ 

۳ لته ب محمد ی عل بن مسق عو ونام قن الاق رازه ری 
جَعْفَر يِه قال: 

شأئثة عن ار لها روج هی ر باقن له في ال 

فال: تج ون لم یادن لا 

٤‏ عد من أَصْحَابِنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سوبا عن الضرن 
7 شور غن وشام ن تلم عَنْ شین بن حال عن أبِي عبد اله ا 

في المَراة ريد الج ليس مَعَهَا مَحْرَمٌ هل یلح لها الحج؟ 

َقَالَ: عم دا كائ مَامونه 

۵ ی( ِن راهیم عَنْ أب عن حَمَاد بْنِ عیسی عن ماو ال 

سأنث أا عبد له عَن ارو الشرو تشم ی مَك بر ول 
فقال: لابّاش رح مَعْ فوم ثقات. 


س 
2 


فرمود: اشکالی ندارد و اگر شوهر یا فرزند برادری دارد که می‌توانند با او بروند. ولی او 
توانایی مالی ندارد که آنها را به همراه ببرد» برای او سزاوار نیست که به حجّ نرود» و برای 
آنان شایسته نيست که او را از رفتن به حجّ جلوگیری کنند. 

۳-زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: زنی که شوهری دارد. ولی تاکنون حجّ به جا 
نیاورده است و شوهرش به او اجازهُ حج نمی‌دهد. 

فرمود: او حجٌ را به جا می‌آورد. كرجه شوهرش اجازه ندهد. 

۴ سلیمان بن خالد گوید: امام صادق عا پرسیدم: آيا زنی که قصد سفر حج دارد و 
محرمی با او نیست حح برای او شایسته است؟ 

فرمود: آری» در صورتی که ايمن باشد. 

۵-معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق مي پرسیدم: زنى كه بدون ولئ به سوى مکه 
روان مىشود جه حكمى دارد؟ 

فرمود: اشكالى ندارد كه با كروهى مورد وثوق و اعتماد به حجّ برود. 








(6غ) 
باب الْقَوّلِ عِنْدَ الْخْرُوجٍ من بَيْتِهِ و فضّل الصَّدَقَةٍ 
- عن ب نهیم عن أيه عن ال عن السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِ ال ا عن 


آبائه او قَالّ: ا سول الله اه 

تلق OTE‏ اقا ی اتن يه مها اه كاذ 
الخروج إلى مغر یقول: 

«اللَّهُم إن أَسَْوْدِعْكَ تفسي و أَهْلِي و مَالِي و ذُرَيّتِي وَ دباي و آخرتي و أمانتي و حَاتِمَةَ 
عَمَيِى» إلا آغطاه الله ما ۹9 

۲ عِدة مِنْ اضخاپنا عن احمد بن م مُحَمَّدٍ عَنِ این مَحْبُوبٍ عَن الْحَارِث بن 
تكن از ول برَيْدِ ن مُعَاوِيَةَ العجلی قال: 


گان و جَعْفَر لذارا سفراً جمع عِيَالَهُ في بَيْتِ. ثم قال: 


1 


اک 
۱ سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: 
رسول خدا ٤‏ فرمود: هیچ a‏ بیرون شدن برای سفرء برای سرپرستی 
خانوادة خود جانشينى بهتر از آن به جاى نگذاشته است که دو ركعت نماز بگزارد و بكويد: 
«اللَّهُمَ إن أُسْتَؤْدِعُْكَ نفسي و أَهْلِي و مَالِي و ذُرَّيتِي و دُدْيَايٍ و آخِرَتِي و أمانتي و حَاتِمَةَ عَمَلِي» 
مگر آن كه خداوند هر چه را که خواسته است به او عطا فرمايد. 
؟ - بريد بن معاويه عجلى كويد: امام باقر همواره آن كاه كه می‌خواست به سفرى 


برود خانواده‌اش را در خانه جمع می کرد و عرضه می داشت 








ا /الاع 


«اللّهُمَ ِنّي أستَوّدغك الْعَدَاةَ تَفسي و مَالِي و أَهْلِي و ودي الشَاهِدَ من و الغائب. 
اللّهُمّ احَفَظْنًا و احفَظ عَلَيْنَا اللَّهُمّ اجَعَلْنَا في جوارك. 
لها قنلبنا نغمتك و لا تير ا بنا من عَافَِتك و قَضْلِكَ». 
۳ عَلِيٌ : ِن راهيم عن یه عن ان یمهس موی 
فلت لابي عَبْد ال یکره السَفَرَ في شیم ین الم المَكْرُوهَةٍ 

غیرو؟ 


+ مگ رم 


1 


هم 


- 


فقال: افتتح سَفَرَكَ بِالصّدَقَةِ و اقرا َيه الكُوْسِئ دا بَدَالكَ. 
ول من آضخابا عن آخمد بن ملد عن ون مخیبوب عَن عر تان تن 


«اللّهُمَ ني أُسْتَوْدِعُْكَ الْعَدَاةَ تفسي و مالي و أَهْلِي و ولّدي الشَاهِدَ من و الغایْب. 

للم احْفَظْنًا و احفظ عَلَيْنَا. لمعلا في جوارك. 

راب ون اذك تیاه e‏ ایام ان ها انها و تانق 
می‌سپارم. خداوندا! ما و نعمت‌های خود را بر ما نگاه دار. خدایا! ما را در يناه خود قرار 
قي کر کار ی ید فا گر و عفیت و فضل شود را که امسا ی ای 

۳ - حمّاد بن عثمان كويد: به امام صادق ا عد عرض کردم: آيا سفر در روزهای مكروه. 
چهارشنبه و غير آنء کراهت دارد؟ 

فرمود: سفر خود را با صدقه آغاز کن و آیةالکرسی را بخوان و هر وقت که خواستی 
راهی سفر شو. 

و لد 


امام صادق ند 7 فرمود: صدقه بده وهر وقت که خواستی راهی سفر شو. 








۶۳۸ فروع کافی ج / ۳ 


(85) 
باب اقل إِذَا خَرَ رح الرّجُلْ مِنْ بَنْته 
۱- ول ین راطيا لص فوتی: نن القَاسم قال: دا 


رک بل یکره نف خلى باب ده وق َو جه 
لَه فقرا فَاتِحَةَ الکتاب أُمَامَُ و عَنْ يَمِينِهِ و عَنْ شماله و یه لس أماقة و عم 
یمینه و عنْ شماله. ثم قال: 


E AE ا ورد امي‎ SS 
الال و حَفِظمَا مَعَهُ م را الي‎ 


ما مع ول و للع ما معا 


مر چهل و شت 
000 هتكام خروج | ارج 
cS‏ بایستد. رو به طرف مقصد خود 
بنمايد و سور حمد را به سمت بيش رو راست و چپ خود و آية الكرسى را به سمت 
پیش رو و راست و چپ خود می‌خواند. و آن كاه عرضه می‌دارد: «اللّهُمَ اخفظني و احْفَظمَا 
معي و سَلَّمْنِي و سَلّمْ ما معي و بَلَغْنِي و بل ما معي ببلاغك الْحَسَنِ» 
البته خدا او را حفظ می‌کند و هر جه با او باشد حفظ می‌کند. و او را به سلامت می‌دارد» 
و آن‌چه را با او باشد به سلامت می‌دارد. و او را به مقصد می‌رساند و آن جه را با او باشد 
راوی گوید: سپس حضرتش فرمود: ای صبّاح! آيا ندیده‌ای که شخص مسافر محفوظ 
می‌شود. ولی آن‌چه با اوست محفوظ نمی‌شود؟ خود سالم می‌ماند؛ ولی آن‌چه با اوست 
سالم نمی‌ماند؟ و خود به مقصد می‌رسد. ولی ان‌چه با اوست به مقصد نمی‌رسد؟ 








کتاب حج ۶۳۹ 


قلت:بلی خعلت فاا 
۲ ل ل ل 000 


عب لد ال 


ادا حرجت من بییک تُرِيدٌ الْحَحَ و ألعٌمْرَةَإِنْ شاء الله ادع ذعاء الفرج و هُوَ: 

«ل هل الله الْحَلِيِمُ الْكَرِيِمُ لاله اللَّهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللّه رَبّ الْقاوات السّبْع و 
زت الارن ین السَّبْع و رَبّ الْعَرْشٍ العظيم و الْحَمْدُ له رَبٌ الخالمین». 

مق «اللّهُمَ كن يي جَاراً مِنْ کل جَبّارٍ عَنِيدٍ و من ڪل شَيَطَانِ مَرِيدِ». 

تم قل: «بشم الله دَخَلْتُ و بشم للّه خَرَجْتُ و في سبیل اللَه. الم إِنّي أَقدَمُ بَيْنَ يَدَيْ 
نِسْيَانِي و عَجَلَتِي شم اللّهِ و ما شاء الله في سفري هذا ذَكَرْتُّ أو نسیثّة. اللّهمَأنْت الْمُسْتَعَانُ 
عَلَى الْأمُورٍ كُلَّهَا وَأَنْتَ الصَّاحِبُ في السّفَرِ و الْخَلِيقَةٌ في الْأَْلٍ. اللَّهُمّ هَوّنْ عَلَئَْا سَقَرََا و اطو 


نَا الأزض و سَيّرنَا فيا بطاعتك و طاغة رَسُولِكَ. 


۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ٤ا‏ فرمود: 

هر كاه از خانهٌ خود خارج شدی -و ان شاءالله -ارادة حجّ و عمره داشتی؛ دعای فرج را 
بخوان و آن دعا چنین است: 

«لا إل إا الله اليم الْكَرِيِمُ لا إِلَهَ لا له الْعَلِي الْعَظِيمُ. سُبْحَانَ الله رَبّ السَّمَاوَاتِ السَّيْع و رَبٌّ 
الأَرَضِينَ السَبْع و رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم و الْحَمْدُ له رَبّ الْعَالَمِينَ». 

آن كاه بخوان: 

«بشم له دَخَلْتُ و بشم اللّه خَرَجْتُ و في سَبِيلٍ اللّه. له نيد ین يدي نِسْيَانِي و عَجَلَتِي بشم 
اللّه و ما شاء اللّهُ في سفري هَذَا دنه أو نسیثّة. اللَّهُمَ َنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأمُورِ لها و أَنْتَ الصَّاحِبُ 
في السَقر و الْخَلِيقَةٌ في الْأهْلٍ. للم هون عَلَئنَا سَفَرَنَا و اطو لَنَا اأص و سَيّرْنًا فيا بطاعتك و طاعة 


و 


رَسُولِكَ. 








۶۴۰ فروع کافی ج /۳ 


له آضیح لا هرا و بارث لا فیما َرَفتتا و قنا غذاب انار الم اي أَعُودُ بك من وغثاء 
السْفر و َآبَةِ الْمُنْقَنَبِ و ُوء الْمَنْظَرِ في الْأَهْلٍ و المال و الْوَلَدٍ. الم نت عضدي و ناصري بك 
خل و بك اسِيرٌ 


۳ 5 
و ع 7 و وم ۵8 م2 


الَّهُمَ اي سالك في سفري هذا السُرُورَ و الْعَمَلَ بما يُرْضِيكَ غنّي. للم اطغ عَني بُعْدَهُ و 
مَشَقَتَهُ و اضحنني فيه و اخْنُفَنِي في أَهْلِي بخیر و لا حول و لا فوّة إلا باه 

الهم ِنّي عَبْدْكَ و هذا خملافك و الْوَجْهُ وَجْهُكَ و السْفر لك و قد اطَلَعْتَ عَلَى ما لَمْ يَطَلِغْ 
یه حَُ فاجْعل سفري هَذَا كَقَارََ یمق من وبي و كُنْ عون بي عَلَْهِ وَاكْفِنِي وغثه و 
مَشَقَتَهُ و لَفنّي من القول و العمل رضال فَإِنَمَا نا عَبْدُكَ و بك و لَكَ». 

فاذا جعلت رجلك فى الوکاب فقّل: 

«بشم الله الرّحْمَنِ الرّجیم بشم اللّه و اللّهُ أَكْبَيُ. 

فا استویت علی راحلیک و اشتوی بك مَحملّك فل: 


الثم اضلخ لَنَا ظَهْرَمَا و بارك لَنَا فیما رَرَقْتََا و قتا داب النَارٍ. اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك من وَعْمَاءِ السَفر و 
كَآبَةِ الْتقلب و شوء الْمْظر في الْأَهْلٍ و الْمَالٍ و لول اللَّهُمَأنْتَ عضري و ناصري بك أَخُلَ و بك سیز. 
الهم ّي سالك في سفري هَذَا السُرُورَ و العمل بما يُرْضِيكَ عَنّي. اللَّهُمَّ فطغ عتّي بُعْدَهُ و مشتهُ و 
اضحبّني فيه و احْْْني في أَهْلِي بخْیرٍ و لا حول و لا فة لا باللّه. 

الهم اني عَبْدُكَ و هذا حملانك و الْوَجْهُ وَجْهُكَ و السَّفَرُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ما َم يَطَلِعْ عَلَيْهِ أَحَ 
فَاجْعَلُ سَفَرِي هَذَا كَفَارَةَ لِمَا قَبْلَهُ من ذُنُوبِي و كْنْ عَوناً ِي عَلَيْهِ و اكْفِنِي وَعْمَهُ و مَشَقَتَهُ و لقني من 
الْقَوْلٍ و الْعَمَلٍِ رِضَاكَ فَإِسّمَا أَنَا عَبْدُكَ و بك وَلَكَ». 

آن كاه كه ياى خود را در ركاب نهادى بگو: 

«بشم اللَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم بشم اللّه و الله ین . 

آن كاه كه بر يشت مركبت سوارشدى و محملت هموار شد بگو: 








کتاب حج ۶۴۱ 


لح له الِي هدانا شلام و عَلَمَما لقنو من ین بِمُحَموِسُيْحَانَ الله سُبْحَانَ الَذِي 
سَخَرَ نا هذا و ما کت َه فقرنین و لا الی رین لَمُتَْيُونَ و الْحَمْدُ له رب الخالمین. اللّهُمَ أَنْتَ 
الْحَامِلُ عَلَى الظَرٍ و الْمُسْتَعَانْ عَلَى الْأمْرٍ. للم بلغا بلاغاً يَبْلُعُ ای خَيْرٍ بَلَاغاً يَبِنُعُ ای 
مَغْفِرَتِكَ و رضوانت. ال لا یر لا طَيْرُكَ و لا خَيْرَ الا خَيْرُكَ و لا حافظ غَيْرُكَ). 


(۷) 
بَابُ الوّصتة 
ین اناا عا سل زان مد تن فد نی لض رل 
صَفوان اْجَمَّالٍ عن آبي عبد ال لد قال: کان آبي اد يَقُولٌ: 
تا من َو َا یت إا لم بن فيه تلاث خصَالٍ : ملق بالق به مَنْ 
صحه أؤ جلم يَمْلِك به من عضبه أؤ وَرَعٌ جره عَنْ مخارم الله 


لحم اي هد يسام و عانعن بفخشیشبخان اه شبحان الَذِي سَخَرَ نن 
هذا و ما کته فقرنین و لا ّى رَبنَا لَمتْقَِيُونَ و الْحَمْدُ له رب العالمین. له أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظّهْرِ و 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأمْر. 

النَّهُمَبنَغْنَا بلاغ بل ّى یر لَاغايَبلُعُ إِلَى مَغْفِرَتِكَوَ رِضُوَانِكَ. للم لا طَيْرَ لا طَيْرُكَ و لا خَيْرَ 
خَيْرْكَ و لا حافظ غَيْرُكَ». 


0 
۱-صفوان جمّال كويد : امام صادق ند 3 فرمود : پدر بزرگوارم فتاه ا همواره می‌فرمود: هر 
كه به زیارت کعبه می‌رود ارزشی ندارد اگر سه ویژگی نداشته باشد: اخلاقى که با همسفرش 








۶۴۲ فروع كافى ج / ؟ 


۲ عة من أضخابنا عَنْ أَْمَدَ ٿن مُحَمدِبْنِ عیسی عَنْ عَلِيّ بن الْحَكَم عن آبي 
1 وب اراز عَن مدب مشیم عن أبي تفقر ‏ قَالَ: 

ما يغبا من یسک هذا الطریق الم يكن فيه تلا جضال وَرَعٌ زه عن 
مقاصي الله و حلم ملك به غَضَبَهُ و حُسْنٌ الصّحْبَةِ لمن صجبة. 

yS ٠ 1‏ 
عند الله افلا 

و نت على + خسن الصحَابة لمن صَحِبْتَ في حُسْن فك و کف لِسَائَكَ 
و اكْظِمْ غیّظك أجل الود تفزش عَفوك و کسشو تفشک. 

1 وال | 
مُحَمَّدٍبْنِ حفص عَنْ آبي لیم الشامي قالَ: 

نا ند آبي عند الله لا و ابیت غَاصٌ بأَمْلِهِ فَمَالَ: 


2 


قال: ال بو 


۲ - محمد بن مسلم گوید: امام باقره فرمود : هر کسی که در راه حج قدم بگذارد. 
ارزش و اعتباری ندارد. در صورتی که صاحب اين سه ویژگی نباشد: پارسایی که او را از 
معاصی خدا باز بدارد. حلم و بردباری كه خشم او در اختیارش بماند. و نیکی و 
رز کی تست رک 

۳ معاوية بن عمّار گوید: امام صاد قا فرمود: عزم خود را جزم كن که با هر كس 
معاشر و همراه شوی معاشری نیک و خوش اخلاق باش, زبانت را نگهدان خشمت را فرو 
بخور. کار بیهوده‌ات را کم کن. عفو و گذشت خود را بر سر راهش بگستر وسخی طبع و 
گشاده دست باش. 

۴ ابو ربیع شامی گوید: در خدمت امام صادق مق بودیم و خانه پر از جمعیت بود. 


حضرتش فرمود: 








کتاب حج ۴۳ء 


لش متا مَنْ ل يخسن ضخبة مَئْ صَحبَه و مُرافقت مَنْ رَافَقَهُ و مُمَالْحَةَ مَنْ 
مار و مُحَالَقَةَ مَنْ حالف 


0 عَلِئٌ بْنُ | ِن ابراهيم عَنْ أببه غن اي عَنِ الشکُونی عَنْ جفقر اقا عَنْ 


5 
ا 


6:1 


و 


قال: 
سول الله : الرفیق تم السَفر 
أ “الك مق ف : لا تَضْحَبَنٌ في سَفَرِكٌ مَنْ لا يَرَى لك من الْقَضْلٍ عَلَيْ 


كما ّم هرن 


3 


1- علي عَنْ ابیه عَنْ حَمَّادٍ بن عُثْمَانَ عَنْ حریز عَمّنْ ذ كَرَهُ عَنْ آبي جغفر الا 
قَالّ: 
إِذَا صَحِبْتَ فاد حب خوك و لا ا ضبن مَنْ يفیک فان دك مَذَلَة مرن 


yS ۷ 


2% 


کسی که با معاشران خود خوشرفتاری نکند. با رفقای خود رفق و مدارا پیشه نسازد و 
حق نمك را رعایت نکند و با اخلاق نیک به دیگران احترام نگذارد با ما اهل بیت 82 
پیوندی ندارد. 

۵- سکونی گوید: امام صادق ی از نياکان بزرگوارش 9 نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 

نخست همسفر ورفیق برگزین آن كاه رهسپار سفر شو. 

امير مومنان على ماد می‌فرماید: با کسی که به تو ارزش قائل نیست آن سان که تو به او 
ارزش قائلی همسفر نشو. 

۶-راوی گوید: امام باقر فرمود: 

به هنكام سفر با همسان خود همسفر شوء با آن که از فرا دست است وهزینه تو را 
می‌پردازد. همسفر نشو. چرا که موجب خواری مومن خواهد بود. 

۷- شهاب بن عبد ربّه گوید: 








2۴ فروع کافی ج / ۲ 
اد هه خالي و سَعَة يي و تَوَسعِى علی | خوّاني 
مسحب ضحب ال هم في طَرِيق مَك وس عَلَيهم. 
قال: لا َفْعَل با شهابٍ ان بَسَطْتَ و ب لوا أجحفت بهم و ان أمسکوا أذ 2 


فاضحب نظراءل. 


06 
ار 


۸ ی ی ری ی عَنْ بي یر 
e‏ التَفْمَةٌ م 


حب ان يذ نَفْسَهُ ليحر مَعْ مَنْ هُوَ مثلهُ. 


به امام صادق ی عرض کردم: شما از وضعيّت وثروت ودست ودل بازی من نسبت 
به برادران دینیم آگاهید. من با گروهی از آنان در راه حج همسفر می‌شوم ودر هزینه آنان را 
پاری می‌نمایم. 

فرمود: ای شهاب! چنین نکن. اگر تو بیشتر هزینه کنی آنان نيز ناگزیر بیشتر هزينه 
خواهند کرد وبه آنها اجحاف خواهی نمود. واگراز پردانعت هزینه خودداری کنی آنان را 
خوار خواهی کرد. يس با همسانان خود همسفر شو. 

۸-ابو بصير گوید: به امام صادق ّا گفتم: فرد کم درآمدی با گروهی ثروتمند همسفر 
می‌شود. آنها بیشتر هزینه می‌کنند ولی او نمی‌تواند (چه وظیفه‌ای دارد؟) 


فرمود: دوست ندارم انسان خود را خوار سازد. او بايد با همسانان خود همسفر شود. 








۶۴۵ 


(EA) 

يَابُ الذعَاء في الط ریق 
ل تیک تیا ان تک 
صحبث با غيل الله ا 4د و هو موجه الی مک مُا صَلّى قَالَ: 
<< جح 
EE‏ 0 الم لك ارف عَلَى کل سر 
۲ - عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيم عَنْ أبيهِ عن اب yS‏ 
عبد الله الا قال: 
گان رَسُولُ الله 4¥ فى سفره اد مَبَطسَبّحَ وَإِذَا صَعِدَ کی 


دعا در راه 
۱- حذيفهبن منصور كويد : در سفر مکه با امام صادق اا همسفر شدم. . هنكامى كه آن 
حضرت نماز می‌خواند عرضه می‌داشت: الم كَل سَبِيلَنَا و أَحْسِنْ تَسْيِيرَنَا و أَحْسِنْ عافیتنا 
وهرگاه از تیه با تلی بالا می‌رفت عرضه ی ت: اللّهُمَ لَك الشرف عَلَى کل شرّف. 
۲ - معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اب فرمود: سيره رسول خداء کی در سفر اين بود 








۶۴۶ فروع کافی ج / ۳ 


"- علي نامع ڪن ايه ن اب بي تن ايم شین ن حفص فن 
قاسم ال: قال أو عند اللّه فد 

إن علی درو کل جشر یط نیت ت الیه فلْ: «بشم ال توا نك 

1 عد آضتابنا عَنْأحْمَدَبْنِ مب عن عَلِي نکم عن بانب ماد 
عَنْ جیسی ن عَبدٍ للم عَنْ أبي عَبّد الله ا قال: قل: 

«اللَّهُمَ إِنّي سالك تسب الْيَقِينَ و الْعَفْوَ و الْعَافِيَةَ في لا و الآخرة. ال نت ثقتي و نت 
رَجَائِي و أَنْتَ عضدي و أَنْتَ ناصري بك أَحُل و بك أُسیز». 

قال : و مَنْ خر في شفر وَحْدَهُ فلیقل : «ما شاء الله افو بل اللَّهُمّ آنش 
وخشتي و أَعِنَّي علی وخذتي و اد غنبتي. 

-أَحْمَدُ بن أبي عد اله عن محد بْنِ علي ع علي ِن ما عَنْ زج عن 

آبي شعید المكازى عن أبي عَبْدِ الله اد قَالَ: 


إذا خرجت في سفر فقل: 


۳ حفص بن قاسم گوید: امام صادق اليل 3 فرمود: 

درگوشة هر يلى شيطانى است. هركاه به آن رسيدى بگو: «بسم الله» شيطان از تو دور 
خواهد شد. 

۴ عيسى بن عبدالله قمى كويد: امام صادق ال فرمود: بگو: 

«اللّهُمَ إِنّي اساك لِنَفْسِي الْيَقِينَ و الْعَفْوَ و الْعَافِيَةَ في لاتوت دیع نت فقتو أل رَجَائِي 
و أَنْتَ عَضّدِي و أَنْتَ ناصري بك أَخُلَ و بِكَ أُسِيرُ». وفرمود: وهر كس به تنهایی سفر کند. يس 
aE‏ واي 

© ابو سعيد مکاری گوید: امام صادق اب فرمود: 


هركاه خواستى رهسبار سفر شوى بگو: 








کتاب حج 
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اللّهُمَّ فا ضرف عَنَي مَقَادِيرَ كل بلاء و عقضی کل لاواء و سط عَلَيَّ كَنَفاً من رَحْمَتِكَ و لطفا 


مِنْ عَفُوكَ و سَعَة مِنْ رِزْقِكَ و تماما مِنْ نِعْمَتِكَ و جماعاً مِنْ مُعَاقَا تك و اؤقغ عَلَىّ فد فيه جمیع 


«اللَهُم ِي خَرَجْتُ فِي وجهي هَدَا بلا ثقة مني بيرك و لارَجَاء آوي له لك وَلا قوَةٍ َيِل یه و 


0 


لا جيلة نج لها لا لَب فضبد و ابْتِعَاءَ رِرْقِكَ و تعَرُْضاً لرَحْمَتِكَ و سُكُوناً إلى خشن عَادَتِكَ و نت 


أذ أ 


َعْلَمُ بما سَبَقَ لي في عِلْمِكَ في سفري هَذَا ممّا أَحِبُ أ أَكْرَهُ فَِسَّمَا أوقغْثُ عَلَيْهِ با رب من قَدَرِكَ فَمَحْمُودٌ 


0 


تبث و عِنْدَكَ ام الکتاب. اللَّهُمٌ 


2 


فيه بَلَاؤّكَ و مُنْتَصِعٌ عِنْدِي فيه قَضَاؤُكَ و أَنْتَ كَمْكُو ماتشاء و بت 
فاضرق عَنَي مَقَادِيرَ کل بلاء و مَقْضِيّ کل لاواء و اط عَلَيّ كَنَفا من رَحْمَتِكَ و نُطفاً من عفوك 


وسعة مِن رزقك و تماما من نفمتك و جماعا من ضفافاتك و آوقغ ع اي فیه جمیع 








۶۴۸ فروع کافی ج / ۳ 
قضانك عَلَى مُوافقة جمیع هَوَايَ في حقبقة أَخسّن أَمَلِي و اذفغ ما أَحْدَرُ فيه و ما لا أَخْدَرُ عَلَى 
نسي و ديني و مَالِي ما أنْت أَعْلَمُ به متي و اجْعَلْ ذَلِكَ خَئْراً خِرَتِي و دباي مع ما سالك ا 
رب أَنْ تخفظني فیمن خَلَّفْتُ وَرَائِي من لدي و أَلي و مايي و معيشتي و حُرَانَتِي و قَرَابَتِي و 
ِخْوَانِي بأخسن ما خَلَفْتَ به غانباً من الْمُؤْمِنِينَ في تخصین کل عَوْرَةٍ و حفظ من کل مضيعة و 
الرّضًا و السُرُورَ في جمیع أُمُورِي. و افعل ذلك بي بح مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدٍ ول على مق و 


آل مُحَمَّدٍ و السَّلَامُ عَلَيِْ و عَلَيْهمْ و رَحْمَةٌ اللّه و بَرَكَاتُهُ». 


َضَائِكَ على موافقة جمیع هواي في خقيقة أخنن الي و اذغ ما خر فيه و ما لح عَلى تقمبي 
و ديني و مَالِي ما نت أَعْلَمُ به مني و اجعل ابك خَيْرا اجرتي و دنياي مع ما شالت یا زب اَن تخفظني 
فیمن خلت وَرَائِي مِنْ لدي و أَهْلِي و مالي و معيشتي و خزانْتّي و قَرَابَتِي و ِخْوَانِي بأخسن ما خلفت 
به غائباً من الْمُؤْمِنِينَ في تخصین کل عَورة و جفظ من کل مضيعة و تمام کل نفمة و كفاية کل مَكْرُوٍ و 
سثر کل سَیِنة و صزف کل مخذور و كَمَالٍ کل ما یجَمغ بي الرّضًا و السُرُورَ في جمیع أُمُورِي. و افْعلْ 
ی بي بحق مخ و آل مُحَمَدٍ و صلٌ عَلَى محمد و آل مُحَمَدٍ و السام له و یه و رخف له و 


يَرَكَانه». 








